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اشاره 


-١‏ بيشكفتار 


الهى؛ «و لقد عاتيناكك سييداً من المثانى و القران العظيم)(0), در شأن ذات اقدس خداوندى است كه اين كتاب نور و هدايت؛ 
«قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتّبع رضوانه سبل الشّ.لام(2)» را بر اساس علم بى منتهاى خويش نازل 
كرده است؛ «فإِلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنّما أنزل 


بعلم اللّه(ه). جه بهتر كه توصيف اين مأدبه آسمانى؛ «القران مأدبه الله(2) را از معلم آن كه خداوند رحمن است؛ «الوّحمن 
علم القران»» بشنويم. 


قرآن كريم قروم سيقن الب اندث؟ للد ل احين الحدية :لقنا و مايه تن ذكز و واه اورف اسع ادهو الآ ذ كر واقرءان 
مبين)(8)» و برترين موعظه و يند الهى است؛ «قد جاءتكم موعظه من ربّكم)(1). براى مؤمنان شفا و درمان است؛ «و نترّل من 
القراة جا هو شام و رحمه لبه طن لفقل حيست هذا "كسدهى عق أل باط اث قار كك تدص 1 ل القرقان حلي 
عبده).(1١01)‏ 


ص: ” 


.1/ق)١--١‎ 

-١‏ 5) واقعه / ل/الا. 

9- 09 حجر / /3/. 

ع ع) مائده /10. 

ه- 6) هود / ؟1١.‏ 

ع-2) بحار /ج 97/ ص 19. 
/ا-/) زمر /37. 

8-8) يس /25. 

4- 4) يونس //ا0. 

,/7 / ءارسا)٠١‎ -٠ 


١7 فرقان‎ )١١-5 


فيه هدى للمتقين».(1١)‏ 


كنا كدان سك خاصى برضو ؤدال امت «اناستلق ملك قولا قياة :(لله كعاى كه ذاراق بركع و شير كير اسع فز 
هذا كتاب أنزلناه مباركك)("). كتابى كه ه ركز باطل در آن راه بيدا نمى كند؛ «لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه).() 


كتابى كه معجزه ى جاويد ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله است؛ «قل لئن اجتمعت الانس و الجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القران 
لا يأتون بمثله».(ه) 


كتابى كه تعليم و تعلّم و عمل به آنء انسان را عالم ربانى مى كند؛ «و لكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب».(2) 


كتابى كه تمسكك به آن مايه ى صلاح و فلاح اسان اسى ةزو الذين مهكرت بالكفات: و أقاموا الضّللوه انا لا نضيع أجر 
المصلحين»(/0. 


جاى بسى تأسفك است كه مسلمانان به جاى اخذ اين كتاب؛ «خذوا ما عاتيناكم بقوّه)80). آن را مهجور كردند؛ «و قال الررّسول 
موك اقوس الخدوا هذا الثرداة موصوررارلكة و دعاق اين كه كتاب الهى را امام و قائد خود بدانند؛ «عليكم بالقران 


فاتئخذوه اماما و قائداً» ملك آن را مأموم خود قرار دادند؛ «فنبذوه وراء ظهورهم).(11) 
اميدوارم كه قرآن كريمء شافى ما در دنيا؛ «و ننرّل من القرءان ما هو شفاء و 
ص: ؟ 


.7/ بقره‎ )١1١--١ 

١-؟١1)‏ مزمل /6. 

.437 / انعام‎ )١8 9 

*-16) فصّلت /”8. 

ه )١18‏ اسراء 7 88. 
ع-١17١)‏ آل عمران /9/. 
/ا-18) اعراف / .١7١‏ 
-19) اعراف / .١721١‏ 

.,”"٠ / فرقان‎ )٠١ -9 

.19٠ كنز العمال / ج ” /ص‎ )5١-٠ 
آل عمران //ا18.‎ )55-١ 


رحمه)(١)و‏ شافع ما در قيامت باشد؛ «عليكم بالقرآن فانه شافع مشفّع».(؟) 
؟- هدف از قدوين 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » هدف از تدوين 


يس از آن كه كتاب «يكصد و ينجاه موضوع از قرآن كريم» ويزه ى مبلغان» منتشر و مورد استقبال سروران عزيز روحانى و 
مَبلغان دينى قرار كرفت» بعضى از دوستان جنين ييشنهاد دادند: مناسب بود در ذيل هر بحث موضوعىء نكته اى از قرآن كريم 
بيان مى شد. در ياسخ عرض كردم كه ان شاء الله كتاب جداكانه اى تحت عنوان «نكته ها» به صورت موضوعى خواهم نوشت 


تا دسترسى به بعضى از نكات و لطايف قرآن كريم براى 
دوسغدازان فرهمك قرآانى سهل و آسان باشد: 


سرانجام تصميم كرفتم برخى از كتب تفسيرى مانند تفسير كبير» كشف الاسرارء نور الثقلين» الميزان» نمونه» نور و بعضى از 
كتب ديكر را مطالعه كرده و نكته هاى لطيف آن ها انتخاب و به صورت موضوعى تنظيم كنم كه بحمد الله توفيق رفيق ككشت 


واين مهم به يايان رسيد. 
"- ياداورى جند نكته 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » يادآورى جند نكته 


١‏ - نكته هاى كزينش شذه: نمونه اى از لطايف و نكته ها و قطره اى از درياست كه هركز به عمق اين بحر عميق نتوان رسيد؛ 
لحرا لا يدراكة قعره).70) 


١‏ - نكته هاى انتخاب شده در هر موضوعى متنوع و مختلفء و مشتمل بر نكات اعتقادى, 
ص: 6 


١-39؟)‏ اسراء / 87. 
١ع‏ بحار الانوار / ج ١9/صضص.‏ 


*- 750) بحار اج 45 /ص .3١‏ 


*” - جهت طولانى نشدن مطالب و نكته هاء نوعاً از ترجمه ى آيات خوددارى شده و در بيان شرح بعضى از آيات و روايات» 


از تفسير نمونه و ترجمه ى الميزان استفاده شده است. 


؟ - جهت اعتماد خوانند كان عزيزء مداركك و منابع نكته ها در يانوشت ذكر كرديده است. حدود يكصد نكته كه مدركك آن 


بيان نشدهء از خود مؤلف است. 
ف - غالباً در نقل نكته ها تصرّفى اعم از تلخيص و تكميل صورت كرفته است. 


تك سقف ]تمر ورضوعة كسوركا وو ان اكتار هنو #لتتو مر فوعى أسهاة انيار عحفيووث ١‏ كك اللدسفر رذن 
آملى «دامت بركاته» و منظور از محاضرات» نكته هايى است كه از درس معظم له استفاده شده است. 


- در خاتمه از استاد ارجمند جناب حجه الاسلام و المسلمين حاج آقاى قرائتى كه حدود يانصد نكته ى اين كتاب را مطالعه 
كرده و تذكراتى را در تكميل بعضى از نكته ها به بنده دادند و نيز مسئوليت نشر اين كتاب و كتاب «يكصد و ينجاه موضوع» 
راعهده دار شدند» كمال تقدير و تشكر را دارم. همجنين از دوست كرامى حجه الاسلام آقاى مجيد حيدرى فر كه تنظيم 


فصول و ويراستارى اين اثر را يذيرفتند» تشكر مى كنم. 
اكبر دهقان - حوزه ى علميه ى قم 
١/ة/ل“‏ 


ص:8 


© نكات ١‏ تاه١‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ١‏ تا ١0‏ 
ادله ى اثبات خداوند 


١‏ -اصول سه كانه ى اعتقادى 


اصول سه كانه ى اعتقادى كاهى در يكك سوره مطرح استء جنان كه در سوره ى مباركه ى (يس) آمده است؛ «نبوّت» در 
عدا سور وا ق شد اسك ررالكق لبن المرسل وميد و سداد ند ياباة 81 #السحاة انق ماده ملكرف ع دشح نوز اله 
ترجعون4)1(0 كاهى نيز اين سه اصل اعتقادى در يكك آيه مطرح شده است؛ «امن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه و المؤمنون كل 
ذانن باللسو وى كقد و بريه لأ نقد ين عيذ 


رسلة:وقالوا سمغنا و أطعنا غفرانكك رتناو إلبكك المضين (لك كه جملةى كل وامن باللهه ناظر' به #وحيد وجملة ع زله تقناق 
بين أحد مخ وسله» يبان كتدهاى نبوت و .جمله ى «و إليكك المضير) اشاره به معاد است: 


” - عدم شكك در مبدأ و معاد 


قرآن كريم شكك و ريب رااز سه امر نفى كرده است: خداوند» قيامت» قرآن كريم. آنككاهء براى كسانى كه احياناً شكك و 


ترديدى دارند» بدين شرح استدلال مى كند: 
ص: . 


)18--١‏ يس / 4817 تفسير كبير / ج 78 / ص 1١7‏ با اضافات. 
١-/1؟)‏ بقره / 580. 


١‏ -در وجود ذات خداوند متعال هيج شكى نيست؛؟ «أفى الله شكك). زيرا او يديد آورندهى نظام هستى است؛ «فاطر السشّموات 
والأرفن 111 


؟ -در معاد وروز قيامت نيز جاى هيج شكى نيست؛ «ربّنا انك جامع اناس ليوم لاريب فيه10.0)زيرا خداوند انسان را از 
خاكك آفريد؛ «يا أيّها النّاس ان كنتم فى ريب من البعث فإِنا خلقناكم من تراب0.0*) 


* - در قرآن كريم هيج شكى نيست كه از ناحيه ى خداست؛ «لاريب فيه هدى للمتّقين».(ازيرا تحدى مى كند و مى كويد: 
اكر شكك داريد» سوره اى همانند قرآن بياوريد؛ «إن كنتم فى ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله».(0) 


#مدقارت هد اهنا 


قرآن كريم انسان را داراى فطرتى خداخواه و خداشناس معرفى مى كند؛ «فطره الله الى فطر اناس عليها لاتبديل لخلق 
اللمقهنا قطرك ان ذاو اسك زوع ندا كا واج رنيو شودق هبشن بو ذارابى هايشن :وا اواو فى ذامل لكق كاف بر 
اثر غفلت از حقيقت خويشتن. به اسباب مادى دل مى بندد و در نتيجه؛ از يرورد كارش غافل مى كردد و در اين صورت,. اكر 


به سختى و مصيبتى كرفتار شودء نااميد و مضطرب خواهد شد؛ 


(و اذا أنعمنا على الأتساة أعرقى ونان جاتيةى إذاامظه القن كان وسار ذلله 
ص: ٠١‏ 


.٠١ / ابراهيم‎ 08-١ 
.5/ ؟-59) آل عمران‎ 
.6 / حج‎ )706 9 
.7 / بقره‎ )”١ ع‎ 
.77 / بقره‎ )3”95 
روم ا‎ 027 


/- ع”) اسراء / 817, 


بنا بر اين» انسان دو حال دارد: فطرى و عادى؛ بر اساس هوشيارى فطرى» جه در آسايش و رفاه» جه در سختى و بلاء دل سوى 
خدا دارد و بريايه ى غفلت از فطرت» به نعمت هاى دنيوى مثل مال و جاه و فرزندان سركرم استء ليكن حوادث تلخ مى 
تواند او را از خواب غفلت بيدار كرده و با خداى خويش آشنا سازد؛ «و اذا مششكم الضَّرْ فى البحر ضلّ من تدعون الآ اياه»(1كو 
نيز «و اذا مسٌ الانسان الضدٌ دعانا لجنبه».752) 


كوتاه سخن اين كه: انسان داراى فطرتى خحداجوستء ليكن كاهى هنكام رفاه و آسايش از خداوند غافل مى شود ولى زمان 
كرفتارى و ابتلا هوشيار مى كردد و يككانه موجودى را صدا مى زند كه توان برطرف كردن مشكلاتش را دارد و براى سهولت 


دستيابى به اهدافش» وعده ى اطاعت و شك ركزارى مى دهد؛ «لئن أنجينا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين).20) 


ور مى هلك ودر مقابلقن تدر دركرض فى سعائتك بين هنك دن ارقاط نا خداوتة سبحان ثير جين عمل .من كتتدة دو 


حالى كه ساحت مقدسش منزه از احتياج است. 


توسل و رويكرد انسان به خداى سبحانء هر جند در حالت اضطرار و بيجا ركى باشد» دليل روشنى بر وجود فطرت خداجو و 


خداكراى اوست» كرجه يس از رسيدن به ساحل امن و رهايى از مصايب دوباره ناسياسى مى كند؛ «ثم أنتم تتش ركون).(/0) 
8 انعام / 2؛ الميزان / ج // ص /15. 
ص: 15 


"0-١‏ اسراء / /اء. 


--8”) يونس /17؛ الميزان / ج 1١‏ / ص 188. 
"كت ) انعام ا 


- شكوفايى فطرت به هنكام خطر 


«هو اذى يستيركم فى البرّ و البحر... و ظنوا أنّهم أحيط بهم دعوالله مخلصين له الدّين)(1) 
خدائكدك كسئ :اليك كد شنا وا هشكن و كوبا سرس مهد به زماق كو سشيتاة كنس مرسحاصيرة ع يلد كرقتا و مي 


شخصى خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: دليلى بر وجود خداوند متعال بيان كنيد. حضرت فرمودند: آيا هنكامى 
كه كشتى دجار موج دريا شده؛ در حال سفر با آن بوده اى؟ كفت: آرى. آنككاه برسيدند: آيا در آن لحظه؛ قلب تو به جايى 
متوجه شدء ناله ودعا كردى؟ كفت: آرى. حضرت فرمودند: خداوند همان كسى است كه در آن لحظه به آن متوجه 


شدى.(00) 


«و إذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذرّيّتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى»(220 
خداوند در آيه ى فوق سخن از بيمانى مى آورد كه به طور سربسته از فرزندان آدم كرفته شده. اما اين كه اين بيمان جكونه 
بوده استء توضيحى در باره ى جزئيات آن در متن آيه نيامده استء ليكن مفسران با انّكا به روايات فراوان» نظرات مختلفى را 


بيان كرده اند كه از همه مهمتر دو نظر است: 
ص: ١١‏ 


ومع يونس / 77 


1- 60) تفسير كبير / ج 17 /ا ص /ا2. 
(ع) اعراف / .١77‏ 


١‏ - هنكامى كه آدم آفريده شدء فرزندان آينده ى او تا آخرين فرد بشراز يشت او به صورت ذراتى بيرون آمدند (و طبق 
بودند. در اين هنكام از طرف خداوند به آن ها خطاب شد: «ألست بربكم)؛ آيا بيرورد كار شما نيستم؟ همككى در ياسخ كفتند: 
«بلى شهدنا»؛ آرى! بر اين حقيقت همكى كواهيم. 

سيس همه ى اين ذرات به صلب آدم عليه السلام (يا به كل آدم) بازكشتند و به همين جهت اين عالم را «عالم ذرّا واين 


يخناة ذا اأفضاة الك تاسدده سار امك يمان حون بك نتهاة تتتر و قراو واه كرد | كاه ناث اسان هاو 


يرورد كارشان بوده است. 


١‏ - منظور از اين عالم و اين ييمان» همان عالم استعدادها و بيمان فطرت و تكوين و آفرينش است؛ به اين ترتيب كه به هنكام 
آمادكى براى حقيقت توحيد به آن ها داده است. هم در نهاد و فطرتشان اين سر الهى به صورت يكك حسٌ درون ذاتى به 


وديعه كذارده شده» هم در عقل و خردشان به صورت يكك حقيقت خود 1 كاه. 


بنا بر اين» همه ى افراد بشر داراى روح توحيدند و سؤالى كه خداوند از آن ها كرده به زبان تكوين و آفرينش است و ياسخ 


آن ها نيز به همين زبان است. 
كفتق است. كه نسي اول داراى اشكالاتى است كه بدان ها اشاره مى كنيم: 


الف - در متن آيات سخن از خارج شدن ذرات از يشت فرزندان آدم استء نه خود آدم؛ «من بنى عادم من ظهورهم - 


ذريتهم)»» در حالى كه تفسير اول از خود آدم يا از كل آدم سخن مى كويد. 


ص: 1 


ب -اكر اين بيمان با خود آكاهى كافى و عقّل و شعور كرفته شده. جككونه همكان آن را فراموش كرده اند و هيج كس آن 


رابه خاطر نمى آورد؟ 


ج - هدف از جنين ييمانى جه بوده است؟ اكر هدف اين بوده كه ييمان كزاران با يادآورى آن در راه حق قدم بردارند و جز 


راه خداشناسى نيويند» بايد كفت: جنين هدفى به هيج وجه از اين بيمان به دست نمى آيد. زيرا همه آن را فراموش كرده اند. 


بنا براين» تفسير دوم مناسب تر است كه منظور از اين سؤال و جواب يكك بيمان فطرى بوده است كه الآ-ن هم هر كس در 
ذووة جاؤ خوره آثار آذزا من بابد «قطرت الله الى فطر الثاس علنها 0 


#دغواوتن كانه فجات حفن اسان 


«قل من ينجيكم من ظلمات البرٌ و البحر تدعونه)(72) 


مقصود از نجات دادن از ظلمات دريا و خشكىء رهايى از شدائدى است كه انسان هنكام مسافرت هاى زمينى و دريايى با آن 
روبرو مى شود. از قبيل سرماى شديد و كرماى طاقت فرسا و باران و برف و طوفان. روشن است كه ابتلاى به اين كرفتارى ها 
در تاريكى شب رنج آورتر است؛ زيرا در تاريكى شب يا در ظلمتى كه ابر و باد ايجاد مى كند» اضطراب» حيرت و بيجاركى 


آدمى بيشتر مى شود و كمتر مى تواند راه جاره اى بيابد. بدين 


جهت. در آيه ى كريمه؛» نجات دادن را مقيد به ظلمات كرده استء وكرنه اصل معناى آيه اين است؛ «جه كسى شما را در 
شدايد دستكيرق من كند؟ب(عع) 


**) الميزان / ج 7 / ص 177. 


١ ص:‎ 


4 روم / "؛ نمونه /اج لا اص‎ )9"-١ 
انعام روه‎ )617 5 


١‏ - قانون عليت و تأثير و تأثر در جهان 


ولا اله إلا هو خالق كل شى ع100) 


قرآن كريم در باره ى موجودات جهانء از آسمان و زمين و ستاركان و كوه ها و درختان و حيوان و انسان كه داراى آثار و 
خواصى هستند و اين كه نسبت اين آثار به موجودات» نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است»ء همان نظريه اى را ابراز داشته 
تمامى اجزاى عالمء با همه اختلافى كه در هويت ها و انواع دارند» هر يكك داراى فعل و اثرى است و اين همان قانون عليت 
عمومى در اجزاى جهان است. هر موجودى كه از ناحيه ى وجود و عدمش مانند دو كفه ترازو مساوى است؛ يعنى» ممكن 


است موجود شود و ممكن است نشود جنين موجودىء اكر وجود يافتء قطعاً به وسيله ى علتى وجود يافته و معلول علتى غير 
قرآن كريم اين قانون را تصديق كرده و در اثبات وجود صانع و ساير صفاتشء بدان استدلال مى كندء واكر اين قانون 


8 - برهان عليت در اثبات واجب الوجود 


«أم : خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون»20) 
اين آيه ى شريفه اشاره به برهان معروف علتّت است كه در فلسفه و كلام» براى اثبات 
ص: ١6‏ 


.٠١7 / انعام‎ )60-١ 
."١04 الميزان / ج /ا/ ص‎ )22 -١؟‎ 
.50 / طور‎ )51/-7 


وجود خداوند آمده استإيعنى جهانى كه در آن زند كى مى كنيمء بدون شكك حادث است. زيرا همواره در تحول است و آن 


جه در حال تغيير و د كركونى استء در معرض و جنين جيزى قديم و ازلى نخواهد بود. 

اكنون اين سؤال ييش مى آيد كه موجود حادثء از ينج حال بيرون نيست: 

١‏ - بدون علت به وجود آمده است. 

؟ - خود علت خويشتن است. 

” - ساير معلولاات جهان علت وجود آن است. 

* -اين جهان معلول علتى است كه آن هم به نوبه ى خود معلول علت ديككرى است و تا بى نهايت بيش مى رود. 
ه -اين جهان مخلوق خداوند واجب الوجود است كه هستى اش از درون ذات ياكك اوست. 


شرايطى بايد به وجود آيدء در حالى كه جنين نيست. ثانياً: عليت جيزى نسبت به خودش نيز محال است. جون مفهومش اين 


به خالق دارد» آيا بى نهايت صفر عدد مى شود؟ يا از درون ظلمت نور برمى خيزد؟ يا از بى نهايت فقر و نياز» بى نيازى به 


وجود مى آيد؟ 
بنا بر اين» راهى جز قبول احتمال ينجم؛ يعنى خالقيت واجب الوجود باقى 


١8 ص:‎ 


نمى ماند» و از آنجا كه ركن اصلى اين برهان» نفى احتمال اول و دوم استء قرآن مجيد به همان بسنده كرده أحست:7 13 


4 - برهان عام و فراكير بر توحيد 


«فلمًا جنّ عليه اليل رءا كوكباً قال هذا ربّى فلمًا أفل قال لاأحبٌ الآفلين»(7) 

هدف حضرت ابراهيم عليه السلام از جمله ى «لا أحبٌ الآفلين» تفهيم اين نكته بود: جيزى كه براى انسان باقى نمى ماند و از 
نظر او غايب مى شودء شايسته نيست كه انسان به آن دل ببندد. معبود بايد كسى باشد كه انسان به شكل فطرى او را دوست 
داقع ياشن. تابن ابفة يابت شرف :| سيد كه ومسكوتن زوال ثم كرد 

غروب يعنى زوال هر جيزى يس از وجودشء. واين معنا در باره ى همه ى موجودات صادق است. يسء برهان حضرت ابراهيم 


عليه السلام يايه و اساس هر كونه شركك و دوكانه يرستى را منهدم مى سازد.0) 


٠‏ - برهان تمانع و اثبات توحيد 


كر يروو كازاتى جز عداى متعال دو اسمان هاو زميق باشتده بى ترديد كي به فساة و ثاهى كشائدة فى شوده وجون 
هيج كونه ناسا كارى در جهان خلقت به جشم نمى خورد و كمترين نارسايى در آن ها وجود ندارد» يس خدايانى غير از 


خداوند متعال وجود ندارد. 
ص: ١7‏ 


.587 نمونه / ج 77 / ص‎ )98-١ 
."8 / ؟- وع) انعام‎ 


*- 88) الميزان / ج 1/ ص 188. 


الآ الله لفسدتا»(1) و قضيه ى ديكر آن كه بطلان تالى را دربر دارد» در آيه ى ديكرى آمده است؛ «فارجع البصر هل ترى من 
فطور).(١)‏ 


١‏ - يكانكى خخداوند در زمين و آسمان 


«هو الّذى فى السماء إله و فى الأرض إله)(*) 


ابو شاكر ديصانى كه يكى از منكران توحيد بودء به نظر خود براى قرآن كريم ايرادى يافته بود. روزى به هشام بن حكم 
كفت: در قرآن آيه اى وجود دارد كه عقيده ى ما (دوكانه يرستى) را تصديق مى كند. هشام كفت: كدام آيه را مى كويى؟ 


مى كويد من توان يلسخ دادن را نداشتم. از اين روء در آن سال به زيارت 


هنكامى كه بازكشتى از او ببرس نام تو در كوفه جيست؟ مى كويد: فلان» بكو نام تو در بصره جيست؟ مى كويد: فلان» يس 
بكو يرورد كار ما ثبر همين كوثه اسث؛ نام او در سمان «اله؛ است و در زمين نيز نام او «اله» است. هشام مى كويد: هنكامى 


كه بازكشتمء به سراغ ابو شاكر رفتم و اين ياسخ را به او ارائه 
كردم. وى كفت: اين سخن از تو نيست»ء به يقين ياسخ را از حجاز آورده اى.(06) 
*0) سفينه البحار / ج ١‏ / ص 178. 


ص: 18 


811) فياك 31 
اك 9ن )اطلكة “الاسد أ وامعافء آنه اللسسخرادف اس 89 


8ه) زخرف / 85. 


١‏ -شنئاخت يروردكار 


الأرض .... لايات لقوم يعقلون»(01)؛ اما برخى از انسان ها مانند انبياى الهى» خداوند را به خودش مى شناسندء نه به غير او» و از 
صانع بى به مصنوع مى برند.همان كونه كه قرآن كريم مى فرمايد: «ألم ترإلى ربك كيف مدّ الظل)(1) به ما بنكر تا صنع ما 


بينى» نه اين كه به سايه بنكر نا ما را 


١‏ - دقت و تفكر در آفرينش شتر 


رأفلا ينظرون إل الأبل كيف خلقت)260 


خرا بط كدر تن تكرقل كد اسحكرته افريدة شد ات؟ ارق حيوات وذ كىن فاى عبحيى دار كلداق وا از نفوانات د يكر محتاق ع 


سازد و به حق» آيتى است از آيات خدا. به برخى از آن ها توجه كنيد: 
الف - بعضى از جهاريايان تنها از كوشتشان استفاده مى شود و بعضى ديكر غالباً از شيرشان» و بعضى ديكر تنها براى سوارى 


ب - شتر نيرومندترين و مقاومترين حيوانات اهلى است. زيرا بار زيادى با خود مى برد و عجب اين كه به هنكامى كه خوابيده 
شكاة بار سكيس واج او حمل مي كتتدى اويا كه 


١9 ص:‎ 


.١12 / بقره‎ )20 -١ 
.68 / ؟- 828) فرقان‎ 
.668١ /ا ص‎ ١ كشف الاسرار / ج‎ )1/ -' 


.١7/ غاشيه‎ )88-* 


نج رك براتن خيرد وبووق باق خود.مى اقلم دو تعالى كه جهاريانان ذيكر قدرت حتيق كارى زا ندارتك. 

ج - شتر مى تواند روزهاى متوالى (حدود يكك هفته الى ده روز) تشنه بماند و در مقابل كرسنكى نيز تحمل بسيارى دارد. 
ددشتر توان سافرت طولاق عزن وؤزة وا داراست :وى تواند اؤمين هاى ضعت العور بكدرة: 

ه -اواز نظر تغذيه بسيار كم خرج است و هر كونه خار و خاشاكى را مى خورد. 


و -اودر شرايط نامساعد جوّىء در ميان طوفان هاى بيابان كه جشم و كوش را كور و كر مى كندء با ابزار خاضّى كه 


خداوند در يلك ها و كوش ها و بينى او آفريده است,ء مقاومت مى كند و به راه خود ادامه مى دهد. 


ز - شتر با تمام قدرتى كه داردء از رام ترين حيوانات است؛ به كونه اى كه كودكك خردسال نيز مى تواند مهار يكك شتر را در 


دست كرقتةء و آة:زاهدايت كند. 


خلاصه اين كه: ويزكّى هاى اين حيوان جنان است كه دقت در آفرينش اوء انسان را متوجه خالق بزركى مى كند كه آفريننده 
ى جنين موجودى است. ناكفته يبداست مراد از «نظر) در جمله ى «أفلا- ينظرون» نككاه كردن عادى نيستء بلكه نكريستن با 


تفكر و انديشه است.(04) 
4) نمونه / ج 38 / ص 518. 


ص: ”3 


اسماى الهن 


؟1 - آغاز هر كار به نام خداوند 


١‏ - «بسم الله الرحمن الرحيم؛ سرآغاز كتاب الهى استء «بسم الله نه تنها در ابتداى قرآنء بلكه در آغاز همه ى كتب 
آسمانى بوده است. 

١‏ - حركت و توقف كشتى نوح به نام خدا بود؛ «بسم الله مجريها و مرسيها».(1) 

- حضرت سليمان وقتى ملكه ى سبا را به ايمان به خداوند فرا خواند» دعوت نامه ى خود را با جمله ى «بسم الله الرحمن 
الرّحيم) براى او فرستاد. 


؟ - وسم الله رمز آن اسث كه در شروع كار ثاز به دل أقتك ورتحمة أسف مدأ وامتقا هدهع قذرث هاو اسدها 

يسم رمر سروح اران م و اميك وار ومبدااوو ى قدر ف امد 
و رحمت ها خخداست. ازاين روء بعد از كلمه ى «اللّهه رحمن و رحيم به كار رفته است. بيامبر نيز رسالت خويش را با نام خدا 
شروع كرد؛ «اقرأ باسم رتك ).200 


ه - ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: هر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شودء بى فرجام است؛ «كلّ أمر ذى بال لم 


يذكر فيه بسم الله الرّحمن الرّحيم فهو أبتر».(0) 
- ابن عباس مى كويد كه از على عليه السلام يرسيدم: جرا سورهى برائت «بسم اللّه؛ ندارد؟ 
ص: "١‏ 


.8١/ هود‎ )20-١ 


؟-١2)‏ نور / ج ١‏ /ص .١١‏ 
'- 237) بحار / ج /١9‏ ص 20. 


فرمود: «بسم الله امان و مايه ى امنيت است و در سوره ى برائت امان وجود ندارد و فرمان جنكك داده شده است؛ الأنّها أمان و 
برائه» نزلت بالشيف ليس فيها أمان».(1) 


- امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هركز «بسم اللمه الرّحمن الرّحيم) را تركك نكن» كرجه بخواهى بعد از آن شعرى 
بخوانى؛ «لا تدع بسم الله الرّحمن الرَّحيم و ان كان بعده شعر».(؟) 


8 - امام حسن عسكرى عليه السلام مى فرمايد: كفتن بسم الله يارى خواستن از خداوند در جميع شئون زندكى است؛ «بسم 
الله اى أسعين على أمورى كلها بالله».() 


9 - امام باقرعليه السلام مى فرمايد: بسم الله نزديكك ترين اسم به اسم اعظم خداوند است؛ «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب الى 
اسم الله الأعظم من ناظر العين الى بياضهاء.() 


- عظمت و قداست نام الهى 


نام الهى از جنان عظمت و قداستى برخوردار است كه اكر به هنكام ذبح حيوان ذكر شود آن حيوان حلال» وكرنه كوشت 
آن حيوان حرام مى كردد. ازاين روء قرآن كريم به صورت سلب وايجاب آن را مطرح مى كند. كاهى مى فرمايد: از آن 
حيوانى كه نام خحدا بر آن برده نشدهء نخوريد؛ «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و انّه لفسق)(8»» كاهى مى فرمايد: از آن 


حيوانى كه نام خدا بر آن برده شدهء بخوريد؛ «فكلوا ممما ذكر 
اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين».(/8) 


28 انعام 7 ١١8‏ ؛ محاضرات. 
ص: 77 


."” مستدركك الوسائل / ج 7 /ص‎ )27 -١ 
.2 ص/١ ؟- 25) نور الثقلين / ج‎ 
.١؟١ ص‎ /١ نور الثقلين / ج‎ )28 -' 


*- 28) نور الثقلين / ج ١‏ / ص ."١‏ 
ه- /27) انعام / .١7١‏ 


ه- نكات 18 تا٠؟‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ١18‏ تا ٠‏ 


8 - «اللّه جامعترين نام خداوند 


هر كدام از نام هاى خدا در قرآن كريم, ناظر به برخى از صفات اوست. تنها نامى كه به تمام صفات و كمالات الهى اشاره 
دارد و به تعبير ديكر. جامع تمام صفات جمال و جلال است به همين دليل» ساير اسماى خداوند غالباً صفت براى كلمه ى 
«الله» ذكر مى شود. مانند: «فإنٌ الله غفور رحيم)(1ا)و «فانٌ الله سميع عليم».(؟) 


- معناى الله 


خود او دارد» در سراسر قرآن كريم دو هزار و هشتصد و دوازده بار ذكر شده است. 


بعضى معتقدند كه كلمه ى «اللّها اسم وضع شده اى است و مشتق نيستء جنان كه خليل كفته است و برخى ديكر كويند كه 
مشتق است و در اشتقاق آن اختلاف كرده اندء بعضى آن را مشتق از «الهء يأله» مى دانند كه مصدر به معناى اسم مفعول است. 
«اله) يعنى «معبود» و برخى آن را مشتق از «وله» به معناى تحير و سركردانى دانسته اند؛ يعنى عقول و انديشه هاى انسان ها در 


باره ى او متحير و س ركردان است.(*) 


8 - ويزكى نام مقدّس الله 


هر اسمى؛ جز كلمه ى «اللّه ه ركاه حرفى از آن كم شود, معنايش به هم مى خورد. زيرا اكر 
ص: 77 


.578 / بقره‎ )29-١ 


؟- 01٠١‏ بقره / 47717 نمونه / ج 1١‏ / ص .75١‏ 


00١ -*‏ دايره الفرايد / ج ؟ / ص .١‏ 


«الف» حذف كردد» «لله» مى شود. قرآن مى فرمايد: «لله ملك الي موات و الأرض»١1١)و‏ اكر «لام) اول حذف كردد» «له) مى 
شود. قرآن مى فرمايد: اله ما فى السّ.موات و الأرض».(1) اكر «لام) دوم حذف كردد» «هو) مى شود. قرآن مى فرمايد: «و هو 
اللّه لا اله الا هو).(*). 


49 - معناى لطيف بودن يرورد كار 


«اللّه لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوىٌ العزيز)(؟) 


توصيف خداوند به «لطيف» بدين جهت است كه لطيف از ماده ى «لطف» به معناى هر موضوع دقيق و ظريف و هر كونه 


حركت سريع و جسم لطيف استء بنا براين لطيف بودن خداوند اشاره به علم او نسبت به اسرار دقيق و ظريف آفرينش است. 


كاه به معناى خلقت اجسام لطيف و كوجكك و ذره بينى و مافوق ذره بينى نيز آمده است. امام رضاعليه السلام مى فرمايد: 
«اين كه مى كُوييم خدا لطيف استء به دليل آن است كه مخلوقات را لطيف آفريده و از اشياى لطيف و ظريف آكاه است. 
آيا آثار صنع او را در كياهان نمى بينى؟ همجنين در موجودات و حيوانات كوجكك و حشرات ريز و جيزهايى كه از آن هم 
كوجكك تراست. هنككامى كه به اين موجودات مى نككريم» در مى يابيم كه 


خالق آن ها لطيف است».(0/2 


© اصول كافى / ج /١‏ ص 49# نمونه /ج 0 / ص 785 


ص: ع" 


.37/ "لا) جاثيه‎ -١ 
.5 / طه‎ )/8 ١ 
58 ص/١ قصص روح البيان اج‎ )/5 7 


#ددو/ة شورع اق3 


اوصاف الهى 


الف -اراده و مشيت الهى 


٠‏ - معناى ارادهى الهى 


«إلما أمره إذا أراد شين أن يقول له كن فيكرة111 

أق شر فى شرق از آناث نصحت فى قر ان السك كه معناف ابحاة رواقية بي كدة ان عد اوقد دو | نيعاد 
بدائى ستريعة ى:قوق» .ان اناب بن ىق قر يم ى ايجاد را سيين مى واعنى ر 00 وبد دراد 
هر جيزى كه اراده اش به آن تعلق كيرد, به غير از ذات مقدس خود؛ به هيج سبب ديككرى محتاج نيست. 


تعبيرات قرآن كريم در اين زمينه مختلف است؛ كاهى با تعبير امر؛ «إِنّما أمره إذا أراد شيئاً» و كاهى با تعبير قول؛ «إنّما قولنا 
لقع ]ذا أردقناء آن تقول له كن فكرن اللاو دعاق درك تسيرريه ققبا كرذه اكه رو ذا تقس أمرا قاتسا فول له كن 


فيكون).0) 
كفتنى است كه منظور از كلمه ى امر و قول و قضا در آيات شريفه. بيان كردن شأن الهى در هنكام اراده خلقت استء نه اين 


ص: زولا 


./87/ لالا) يس‎ -١ 
.5١ / نحل‎ 08-١ 
.١١7// بقره‎ )/4 


بيافريند؛ اين كلام را مى كويد و«كن' مى كويدء وكرنه تسلسل لازم مى آيد. به دليل اين كه خود تلفظ هم جيزى است كه 
بعد از اراده كردنء تلفظ ديكرى مى خواهدء باز آن تلفظ هم جيزى از جيزهاست كه محتاج به اراده و تلفظ ديكرى است.(1) 


١‏ - خواست الهى 


تنصروه فقد نصره اللم.2650 


ن حاكر خهدا بخواهد فرعون صاحب قدرت را؛ «و فرعون ذى الأوتاد)(") به وسيله ى آب كه به آن مى نازيد؛ دو هذه الأنهار 


تجرى من تحتى)»(5) غرق مى كند؛ ١حتى‏ إذا أدركه الغرق».(0) 
ج - اككر خدا بخواهد درخت خشكك. ميوه دار مى شود؛ «و هرّى إليكك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جتيأ».(2) 


دجا كر خددا| بحواهد او بيكه غلثة دو معلول عفاوث به وجود من آيك كاهن حشرت موسى عضاوا به ستككه فى زنده 
حفبةق انان جوشه4 ثارت عضياكة الخد فاقجيك ننه كنا عفر غعردا» كاف ترعفيا وانه فريا فى زكذة 
قسمتى از آب دريا خشكك مى شود؛ «أن اضرب بعصاك البحر).(8) 


ص: م 


.١١15 ص‎ / ١1 الميزان / ج‎ 8١ -١ 
.68١ / توبه‎ )8١-5١ 

.٠١ / فجر‎ )87 9 

.2١/ زخرف‎ )487 -* 

- 865) يونس / 40. 

86-8) مريم / 16. 

/ا- 88) اعراف / .١12٠‏ 


-/381) شعراء / 87. 


وتاك خا مر اهن ووى رس بح دار نه ب جيه كايدات ب مكانا قمعا زه 


و -اكر خدا بخواهد كلاغ معلم انسان مى شود و دفن كردن مرده را به او مى آموزد؛ «فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض»).(؟) 


؟” - تنها ذات داراى حيات حقيقى 


مرحوم علامه طباطبايى قدس سره بعد از بيان اقسام حيات دنيوى و ذكر يكك سلسله از آيات كريمه جنين مى كويد: توضيح و 
قبتي مداق ابن ناكا عرق 31 بده كاسن كربا بن ورا الحيوه الذها الآ ليوو فين وذ الذان لاخر البى الضواة لل كاتا 
يعلمون)0) زندكى دنيا واجد حقيقت و كمال حيات نيسث؛ء به عكس حيات آخرث كه داراى حقيقت و كمال حيات اسث» 


كه مركك در آن راه ندارد؛ 2امنين لا يذوقون فيها الموت 


إلا النوقة الأول ودوك سميى هيات اخروى ان كدااو ا بانسزيادى اعفادم مى شود ال طرفت روود كان مال افاقية وى لود 
واوست كه انسان رادر آخرت زنده مى كند و زمام همهى امور به دست اوست. بنا براين» حيات اخروى نيز مملوكك و 
مسخر قدرت الهى استء نه اين كه مطلق و رها باشد؛ يعنى كسى كه به اين حيات زنده مى شود خاصيت آن را به واسطه ى 


خداوند مالكك مى شود. نه خود به خود. 


حيات» عين ذات صاحب آن باشد» نه عارضى و 
ص: ”7 


.57/ مريم‎ )88-١ 


"١ / مائله‎ 864 ١ 


40) عنكبوت / 86, 


فووافة تله ان كرك عي اورفو دوق اس ترما نل ةرو عر كل غلن النح الذي لأ فورظ لمان ابد ساك سق هباة 


3 -از نظر قرآن كريم اصل خلقت حيات به دست خداست؛ 


«الذى خلق الموت و الحيوه)2)و زنده كردن موجودات نيز به دست خداست؛ (إنْه أمات وأحيى)(2)و زنده بودن فكراة نا 
مركة شمراء أنرية 4ك نفس ذائقه الموك لقاو خداوقه وتطه اف ايف كددمر كفو قتا دو اواراء تدارده «و توكل على الحيّ 


بستكى دارد؛ «هو الحىّ القيوم".(/0 


در جهان هستى امورى وجود دارد كه عموم انسان ها مى توانند از آن فيض و بهره ببرند و اختصاص به هيج طايفه و نزاد 


خاصى ندارد. از جمله: 
الف - رحمت الهى؛ «إِنّ اللّه بالّاس لرؤف رحيم).(8) 
ب - رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ دو أرسلناك للنّاس رسولا».(4) 


ج - قبله و خانه ى كعبه؛ (إِنَّ أوَّل بيت وضع للثناس للُذى ببكه مباركاً».(١٠)‏ 
ص: /7 


.2/ / فرقان‎ )4١ -١ 
."75 الميزان / ج 7 /ص‎ )47 -' 
.7 / ملكك‎ )98-* 
.6© / ع-ع9) نجم‎ 


ه- 10) آل عمران / 180. 


ع-98) فرقان / 48. 
/ا- /91) محاضرات. 
-18) حج / 20. 
4- 44) نساء / 9/. 


.428 / آل عمران‎ )٠٠١ ٠ 


د -قرآن كريم؛ «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان هدى للثناس».(1) 


ه - عاشوراى امام حسين عليه السلام؛ «و بذل مهجته فيكك ليستنقذ عبادكك من الجهاله و حيره الصَلاله».(1) 


0 - خداشناسى و تحوّل جهان هست 


فكو رقن قيرب سنن ل رضيية واي اوقد رك و امسا عد مانس وديف اناي اسع 
الك حدر كك وان سف ترد لل تشاء لتحزاناء مط اما 

ب - اكر آب ها تلخ و شور شوند؛ الو نشاء لجعلناه أجاجاً». 

ج -اكر آب ها به زمين فرو روند؛ «قل ان أصبح ماءكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين». 
0000000 


ه-اكر خداوند نعمت كوش و جشم رااز شما بككيرد؛ «قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم و أبصاركم و ختم على قلوبكم من إله 
غير الله يأتيكم به.80) 


ب - وجه الهى 


8 - مفهوم وجه الهى 


«يريدون وجهه)0؟) 
وجه يا روى به مناسبتى كه ميان صورت و سطح بيرونى هر جيزى هست,. به طور مجاز بر 
ص: 39> 


.188 / بقره‎ )٠١١-١ 


؟-5١٠)‏ زيارت اربعين. 
01٠١3" 9‏ نور / اج 17 / ص .58١‏ 
)٠١ © -‏ انعام / ١م‏ 


همان سطح بيرونى آن هم اطلاق مى شود. ذات جيزى براى جيز ديكرى هيج وقت ظهور نمى كند و تنها ظاهر و سطح بيرونى 
واسما و صفات است كه براى موجود ديكرى جلوه مى كند. 


نهايت است. از آنجا كه وجه يا روى هر جيزى همان قسمتى است كه ديكران با آن مواجه مى شوندء از اين جهت مى توان 


كفقة از غرسيزى آن تسق كد ديه آن اشاره فى شود نز وجةه آن جز اسث. 


به اين اعتبار نيز مى توان كفت: اعمال صالحه وجه خداى تعالى استء همجنان كه كارهاى زشت وجه شيطان است. جنانكه 
صفاتى را كه خداى سبحان با آن صفت با بندكان خود روبرو مى شودء نظير رحمت و خلق و رزق و هدايت, از صفات فعليه 
بلكه صفات ذاتيه را هم كه به وسيله ى آن مخلوقات» خداى خود را تا حدى مى شناسندء مانند علم و قدرت» همه را مى توان 
وجه خدا دانست. زيرا خداوند متعال به وسيله همين صفات با مخلوقات 


خود رويرو هي شود و آفريد كان تيز به وسيله ى أن به جائب خدا وومى كنند.3ة 


لات بقاع وله الله 


وعاكر لدع داف صرواك انقو كاله ند نشاف ذاه نه كار هى وق كلاو نووححة للد بحست لاه حي سن كر 
كلمه ى «وجه) در آيه ى انفاق و مانند آن متضمن نوعى تأكيد است. زيرا هنكامى كه كفته مى شود «براى ذات خدا»» تأكيد 


آنل راض خداا يقي اسافة بعص هما براق عن| باشدة نهد كرف 


ص: 7 


.٠١١ الميزان / ج 17 ص‎ )٠١8 -١ 


افزون بر آن» معمولا صورت انسان شريف ترين قسمت ظاهرى بدن اوست. زيرا اعضاى مهم بينايى» شنوايى و كويايى در آن 
قرار كرفته اند. به همين دليل هنكامى كه كلمه ى «وجه) به كار برده مى شودء شرافت و اهميت را مى رساند. در اينجا هم (به 
طور كنايه) كه در مورد خداوند به كار برده شده استء در واقع نوعى احترام و اهميت از آن فهيمده مى شود. بديهى است كه 


نه خداوند جسم است و نه صورت دارد.(١)‏ 


8 - مفهوم بقاى وجه الهى و فناى جِنٌ وانس 


كل من عليها فان و يبقى وجه ربّكك ذوالجلال و الإكرام»70) 


هر موجود داراى شعورى كه بر روى زمين استء به زودى فانى خواهد شد و عمرش بايان مى يذيرد و حقيقت اين فناء انتقال 
الذثيا به اخرت اسك از يرا زند كى وتاحيات مقندمي است و ؤند كى حعقيقى ذو اعيرك اسك. منظوو اق ابن فتاء قتا مطلق "و 


در خود اويا دكركونى در جلال و اكرام او باقى بككذارد. 


به خداوند منسوبند و مورد نظر هر خداجويى واقع مى كردد, مانند انبيا و اولياى خدا و دين او و ثواب و قرب او و ساير 


جيزهايى كه از اين قبيل هستند.20) 
ص: ضر 


.71/ الرحمن‎ )1١37-97 


)٠١8 9‏ الميزان / ج ١9‏ /. ص ؟١٠.‏ 


ج دعل المئ 


8 - كسترد كى علم الهنى 


ذو لو ألمافى الأرضن يق شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعه أبحر مانفدت كلمات الله 


اين آيه در باره ى وسعت و كستردكى علم الهى استء اككر تمامى درختان روى زمين درختان قلم شوند و آب درياها جوهر 


كردد و هفت دريا نيز به آن افزوده شودء اين ها همه 


كاهى از ساقه و شاخه هاى يككث درخت تنومند, هزاران بلكه ميليون ها قلم به وجود مى آيد و با در نظر كرفتن حجم عظيم 
درختان روى زمين و جنكل هايى كه بسيارى از كوه ها و دشت ها را يوشانيده است و تعداد قلم هايى كه از آن يديد مى آيد 
و همجنين اكر تمام اقيانوس هاى روى زمين كه تقريباً سه جهارم كره ى زمين را با عمق زيادى يوشانيده است. جوهر شوندء 
جه وضع عجيبى براى نوشتن ايجاد مى كند؛ به ويزه با 

توجه به افزوده شدن هفت درياى ديكر به آن كه ه ركدام از آن ها معادل تمام اقيانوس هاى روى زمين باشدء آيا ترسيمى 
جالبتر از اين براى توصيف بى نهايت به نظر مى رسد؟ 

جالب اين كه «شجره» به صورت مفرد و كلمه «اقلام» به صورت جمع آمده تا بيانكر تعداد فراوان قلم هايى باشد كه از يكك 
درخت با تمام ساقه و شاخه هايش به وجود مى آيد و نيز تعبير «البحرا به صورت مفرد و الف و لام جنس براى آن است كه 


تمام اقيانوسهاى روى زمين را شامل شود. و كلمه ى «سبعه) اشاره به كثرت درياها دارد.(١١1)‏ 
))٠‏ نمونه / ج ١١1‏ / ص 8/؛ تفسير كبير / ج 70 / ص 167. 
ص: "7 


.”37/ لقمان‎ )٠١9--١ 


٠‏ - مراد از علم خلق و امر 


رأللا له الخلق و الأمر)١١)‏ 


در اين كه منظور از «خلق» و «أمر» جيستء ميان مفسران كفتكوست. اما با توجه به قرائنى كه در اين آيه و آيات ديكر قرآن 
موجود استء استفاده مى شود كه منطور از «خلق» آفرينش نخستين و منظور از «أمر) قوانين و نظاماتى است كه به فرمان 
برورد كار در عالم هستى حكومت مى كند و آن ها را در مسير خود رهبرى مى كند. اين تعبير در حقيقت ياسخى است به آن 


ها كه جنين مى يندارند كه خداوند جهان را آفريده و آن را به 


حال خود واككذارده و كنارى نشسته است. به تعبير ديكر عالم هستى در ايجادش نيازمند به خدا است. اما در بقا و ادامه حيات 


نيازى ندارد. 


اين جمله مى كويد: همان كونه كه جهان در حدوئش نيازمند به اوست» در تدبير وادامه ى حيات و اداره اش نيز وابسته به 


اوست و اككر لحظه اى خدا از آن كرفته شودء نظامش به كلى از هم كسسته و نابود مى كردد.(1) 


علم غيب 
«إِنّ الله عنده علم السّداعه و ينرّل الغيث و يعلم ما فى الأرحام و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأىّ أرض 


تموت)(0) 
ع- نكات 73١‏ 813؟ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ”١‏ تا 0؟ 


"١‏ - سؤال: جرا فرمود: «ما فى الأرحام» و نفرمود: «من فى الأرحام)؟ 


ياسخ: در اين صورت افاده عموم نمى كرد؛ يعنى فقط نشانه ى عالم بودن خدا به يسر يا 
ص: ”77 


.28 / اعراف‎ )١111-١ 


.5١8 نمونه / ج 8 /اص‎ )١١7-5 
لقمان /ع”.‎ )١١7 9 


دختر بودن موجود در رحم است و در اين صورت اشكالى بيش نمى آمد كه هر متخصص جنين شناسى مى تواند آن را بداند 
يابه وسيلهى اشعّه ى برق» ممكن است يسر و دختر بودن را تشخيص دادء ولى حالا كه «ما» فرموده. نه تنها نر و ماده بودن 
جنين از آن فهميده مى شودء بلكه همه خصوصيات او را شامل مى شود؛ زشتى و زيبايى و سعادت و 

شقاوت و طولا-نى بودن عمر و كوتاهى آنء زيادى رزق و كم بودن آن و خصوصيات اخلاقى او» كه همه اين ها از همان 
وقتى كه جنين در شكم مادر استء تعيين مى كردد و كيست كه بتواند از مشاهدهى جنين جنينى از خصوصيات آن آكاه 
كردد.(2)1 


”3 - سؤال: جرا خداوند علم قيامت و نزول باران و آنجه را در ارحام استء به خود نسبت داد و علم دو جيز (روزى و مركك) 


رااز بند كان نفى كرد و به خودش اسناد نداد؟ 


ياسخ: آن سه جيز را به جهت بز ركداشت به خود نسبت داد. اما آن دو كه از صفات مخلوقات استء از خودشان نفى كرد تا 
بذاتكن اله وا ديعل نه كرد نان اسك كران كلقن :ان اضنا ندا زصد ين آذ مف درك بن كد اعيداة اقباط دا لها 


ندارد» بى ترديد از علم به آن عاجز و ناتوان هستند.(7) 


د -قدرت الهى 


39 - قدرت خداوندك 


«قل اللَهِمْ مالك الملكك تؤتى الملكك من تشاء و تنزع الملكك ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلَ من تشاء بيدكك الخير إِنَك على 
كل شىء قدير * تولج الليل 


ص: عم 


.682 نكته هايى از قرآن /ج ؟/ ص‎ )١١5 -١ 


.6812 نكته هايى از قرآن /ج ” / ص‎ )١١18 -١ 


فى التّهار و تولج النهار فى الليل و تخرج الح من المت و تخرج المت من الحيّ و ترزق من تشاء بغير حساب»(١)‏ 
در اين دو آيه ١‏ مرتبه از قدرت خداوند نام برده شده است تا روح توحيد را در انسان شكوفا كند: 
١‏ - خداوندا مالكك حكومت ها تو هستى. 

؟ - به هر كس بخواهى (طبق مصلحت خود) حكومت مى دهى. 

* -از هر كس بخواهى مى كيرى. 

؟ - هر كس را بخواهى عزيز مى كنى. 

© - هر كس را بخواهى ذليل مى كنى. 

8 - خير» تنها به دست توست. 

/ - تو بر هر جيزى قدرت دارى 

6 - شب رادر روز داخل مى كنى. 

4 - روز را در شب داخل مى كنى. 

٠‏ - موجود زنده را از مرده خارج مى سازى. 

١‏ - موجود مرده رااز زنده خارج مى سازى. 

)١١17(.ىهد به هر كس بخواهى بدون حساب روزى مى‎ - ١ 

.57”" نور /ج 7 راص‎ )١١1 

ص: 60" 


)1١18-١‏ آل عمران /8؟737-5. 


+" - عدم تعلق قدرت الهى به ممتنع 


«إِنّ الله على كل شى ء قدير...)10) 


شخصى از امير المؤمنين سؤال كرد: آيا خداوند قدرت دارد كه دنيا را در تخم مرغ قرار دهد, بدون اين كه دنيا كوجكك و 
تخم مرغ بزركك شود؟ حضرت فرمودند: به خدا نسبت عجز و ناتوانى داده نمى شود, اما آن جيزى كه تو سؤال كردى امكان 
ندارد؛ يعنى قدرت به امر ممتنع تعلق نمى كيرد؛ «قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هل يقدر ربّكك أن يُدخل الدّنيا فى بيضه من 
غير أن ضكر الذنا أو دكي اليضه قال إن الله 


تباركك و تعالى لا ينسب إلى العجز و الّذى سئلتنى لا يكون0.(؟) 


شخصى خدمت حضرت رضاعليه السلام آمد و همين سؤل را كرد؛ حضرت در ياسخ او فرمودند: آرى! خداوند اين كار را 
در كوجكتر از تخم مرغ انجام داده و آن جشم توست كه تمام زمين و آسمان و مابين آن دو را مى بينى؛ «جاء رجل إلى 
الرضاعليه السلام فقال له: هل يقدر ربكك أن يجعل السّموات و الأرض و ما بينهما فى بيضه؟ فقال: «نعم؛ و فى أصغر من البيضه. 
قد جعلها فى عينكك و هو أقلّ من البيضه. لأنّكك اذا فتحتها عاينت 


الامو الأرض وأا نحييا 111 


ه" - قلمرو اذن تكوينى خدا 


(ما ات فى مضيبة الآ باقن الل 
كلمه ى «مصيبت» به معناى صفت يا حالتى در انسان است كه بر اثر برخورد با هر حادثه 
ص: 79 


.1١7/ طلاق‎ )1١118--١ 

."5 ص./١ نور الثقلين / ج‎ )١111-7 

)11١ -*‏ نور الثقلين / ج ١‏ / ص 4" ؛ اين دو ياسخ با يكديكر منافاتى ندارد. زيرا سؤال كنندكان از نظر علم و استعداد در 
درجات و مراتب مختلفى بودند و امام (ع) طبق اختلاف فهم و دركك آن ها ياسخ دادند. 


عت 791() تغاين 7 11. 


به او دست مى دهد وغالباً در مورد حوادث ناكوار استعمال مى شود. كلمه ى «اذن» به معناى اعلام رخصت و رفع مانع است 
و همواره ملازم با علم و آكَاهى اذن دهنده نسبت به عملى است كه اجازه آن را صادر مى كند. 


بنا ير اينء اذن در آيه ى شريفه» اذن لفظى يا تشريعى نيستء بلكه اذن تكوينى است كه همان به كار انداختن اسباب و 
اقم موانس اسع كدمي وادنمي الا اتعان ابس كرديكن اهن القباق راركو سر ةالدفتوااداردو اق عداردد 
در سوزاندن آتشء برطرف كردن رطوبت از ميان ينبه و آتش است تا اين كه آتش بتواند ينبه را بسوزاند و در عرف عام 


معمول بوده كه كلمه ى اذن را در مورد ذوى العقول به كار يبرند. 


مى كفتند: من به فلا-نى اذن دادم كه جنين و جنان كند و هركز نمى كفتند: من به آتش اذن دادم كه ينبه را بسوزاند. جون 


فكر مى كردند كه آتش شعور ندارد و نمى شود جيزى را به آن اعلام نكرد. 


ولى قرآن كريم اذن را در اين موارد نيز استعمال كرده است. در مورد عقلا-فرمود: «و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن 
الله(1) و در غير عقلا فرمود: «و البلد الطتيب يخرج نباته باذن ربّه)(1). شايد اين تعميم بر اين اساس باشد كه قرآن كريم علم و 


ادراكك را مختص به ذوى العقول نمى داند» بلكه تمامى موجودات را داراى دركك و شعور مى شمارد.20. 


©” - خداوند اختيار در امور تشريعى و تكوينى 


از نظر قرآن كريم خداوند متعال صاحب اختيار در امور تكوينى و تشريعى است. خداى 
ص: /"7 


)١77-1‏ نساء /ع6, 
)١17-9‏ اعراف /088. 


1738) الميزان اج 49/صس "707 


سبحان در امور تكوينى هر جه را بخواهد مى آفريند و برمى كزيند واز ديككران كارى ساخته نيست؛ «و ربّكك يخلق ما يشاء و 
يختار ما كان لهم الخيره»(1) و در امور تشريعى هر كه را بخواهدء براى منصب نبوت و رسالت اختيار مى كند؛ «اللّه أعلم 


حيث يجعل رسالته»»(7) جه اين كه منصب امامت نيز به اراده و انتخاب اوست و ديككران حق 
غات قدارقلة اتن اهلكف لتايس اناما :271 


حتائكه اكوو:ه كرع القيل مركم وعفاكة وبوزق و شفاءتة وماتعه افقره اعهار اوبتك اله أماكيو ا حي ون الله 


هو الرَّرَّاقَ ذوالقوٌه المتين».(2) 


ذ - رزق الهى 


- مفهوم رزق در قرآن 


«(و ترزق من تشاء بغير حساب)(2) 


رزق معناى معروفى دارد و آنجه از موارد استعمال آن به دست مى آيدء معناى عطا و بخشش در آن موجود است. رزق در 
نظر ابتدايى به خوردنى ها اطلاق شده و غير آن از يوشيدنى ها وامثال آن را شامل نبوده است. سيس در معناى آن توسعه 
داده شده و شامل تمام جيزهايى كشته كه به آدمى مى رسد و انسان از آن بهره مند مى كردد جون مال جاه. مقام» فاميل» علم 


وامثال آن. 
ص: و 


.28/ قصص‎ )١١10-١ 
.17١© / انعام‎ )1١2 -' 
.١7 / بقره‎ )١1١77-7 
.55 / ع ) نجم‎ 
.88 / ه 59؟١) ذاريات‎ 


ع )18١‏ آل عمران /737. 


آليعة اق بقع شر يه ع اث الله عو اله راق ذو القوّه المتين)(1) كه در مقام حصر وارد شده استفاده مى شود. جند جيز است: 


الى سد كرحه وزق ذو ظاف سكي مدعي عخزارك سيق ذا كنس حناة كد او انعال اللي التاؤق 1ك وحم 
رازق هاى ديكر را تصديق كرده. خداوند را بهترين آن ها معرفى كرده است و همجنين از آيهى «وارزقوهم فيها 
واكسوهم)(*)استفاده مى شودء ليكن در حقيقت جز به خداوند متعال منسوب نيستء» رزق هم مانند عزت و ملكك است كه در 


حقرقة مخصوصن خخذاسث ود ركراة به واسظدى اغطا و يخفك خداوند از آن 


نصيبى كرفته اند. 


ب - آنجه مخلوقات به آن منتفع شده واز خير آن بهره مند مى شوند» رزق آنان بوده و خداوند هم رازق آن است. اين 
مطلب كذشته از آياتى كه در باره ى رزق وارد شده. از آيات ديكرى هم كه خلق و امر و حكم و ملكك و مشيت و تدبير و 


خير را مخصوص خداوند دانسته» فهميده مى شود. 


ج - آنجه آدمى مورد استفاده قرار مى دهدء ولى از نوع حرام استء از نظر معصيت منسوب به خداوند نيست. زيرا خداوند 
نسبت معصيت رااز نظر تشريع از خود نفى كرده استء جنان كه آيه ى شريفه ى «قل إِنَّ اللّهِ لا يأمر بالفحشاء» بدان دلالت 


دارد.(ع17) 
1316) الميزان / ج ” / ص .17١7‏ 
ص: اانا 


--189) ذاريات /058. 
198-9) جمعةه / 11 


9 *17) نساء / 0. 


- خداوند رازق مردم 


«نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوه الدّنيا/»(١)‏ 
اختيار رزق فقط به دست خداوند است,ء نه به دست انسان. دليل بر آن» اختلاف در ثروت و فقر وعافيت و صحت واولاد و 
ساير امورى است كه رزق شمرده مى شود. 


بااين كه هر فردى از افراد بشر مى خواهد از نهايت درجه ى ارزاق را كه ديكر بيش از آن تصور نداردء دارا باشد؛ اما روشن 
است كه هيج كس به جنين آرزويى نمى رسد و به همه ى آنجه دوست دارد» دست نمى يابد. يس مى فهميم كه ارزاق به 


دست انسان نيست» وكرنه هيج فردى فقير و نيازمند به هيج يكك از مصاديق رزق نمى شد.(1) 


9 - برترى رزق معنوى بر رزق مادى 


حضرت ابراهيم عليه السلام وقتى مقام امامت را براى ذريه ى خويش طلب مى كند؛ «و من ذريّتى»» خداوند در جواب مى 
فرمايد: اين مقام به افراد ستمكر نمى رسد؛ «لا ينال عهدى الظالمين)؛ اما وقتى طلب رزق براى مردم مى كندء تنها براى مؤمنان 
تقاضا مى كند؛ «وارزق أهله من الثمرات من امن منهم)»؛ خداوند در ياسخ او مى كويد: رزق مادى را هم به مؤمنان مى دهيم 
هم به كافران؛ «قال و من كفر فأمتّعه 

قليلكٌ. ازاينجا روشن مى شود كه رزق مادى خيلى مهم نيستء از اين رو به اهل و نااهل داده مى شودء اما مقامات معنوى و 


الجتماعن و هبرق مردم به هر كسى واككذار نمى شود.(17) 


/13) نور / ج ١‏ /اص 108. 
ص: ين 


.777/ زخرف‎ )11580 -١ 
.19 الميزان / ج 18 /ص‎ )1١2 -" 


66 - ضامن رزق همه ى موجودات 


توعام دائه فى الأرض الا على الله روقيارتة 


هيج جنبنده اى در روى زمين نيست» مكر اين كه روزى أن بر خداست. روزى رساندن خداوند به موجودات مختلف بسيار 
حيرت انككيز است؛ از جنينى كه در شكم مادر قرار كرفته تا حشرات كوناكونى كه در اعماق تاريكك زمين هستند يا در لابه 


لاى درختان و برفراز كوه ها و در قعر دره ها زندكى مى كنند, از ديد كاه علم خداوند هركز مخفى و ينهان نيست. 


رزق بعضى از انواع يرندكان در لابه لاى دندان هاى ياره اى از حيوانات عظيم الجنّه ى دريا نهفته شده است. اين حيوانات 
كه يس از تغذيه از حيوانات دريايى» دندان هايشان احتياج به خلال كردن دارد» به ساحل مى آيند» دهانشان را كه بى شباهت 
به غار كوجكى نيست, باز نككه مى دارند» كروهى از يرندكان بدون هيج كونه وحشت و اضطراب وارد اين غار مى شوند و به 


جستجوى روزى خويش در لابه لاى دندان هاى 


حيوان غول ييكر مى يردازند» هم شكمى ازعزا در مى آورند وهم حيوان را ازاين مواد مزاحم راحت مى سازند و هنكّامى 
كه برنامه ى هر دو يايان يذيرفت و آن ها به خارج يرواز كردند» حيوان با احساس آرامش دهانش را مى بندد و به اعماق آب 


فرو مى رود.(ل) 
ر - آفرينش جهان هستى 


١‏ - هدف از خلقت 


در آيات مختلف قرآنء به هدف آفرينش انسان يا مجموعه ى جهان هستى اشاراتى شده 
ص: اع 


.8/ هود‎ )١1١18-١ 


؟-159) نمونه / ج 9 / ص 19. 


است كه در بدو امر ممكن است مختلف به نظر برسدء ولى با دقت مى بينيم همه به يكك حقيقت بازمى كردد. 
الها مضافظ و هدك اتروجا خلقة الى لانن ل ادر 4 


ب - علم و آكاهى از صفات خداوند؛ «اللّه الّأذى خلق سبع سموات و من الأرض مثلهنٌ يتنزّل الأمر بينهنٌ لتعلموا أن الله على 
كل شن قدي 11 


ج - آزمايش بشر؛ «و هو الذى خلق الشموات و الأرض فى سنّه أَيَامِ و كان عرشه على الماء ليبلوكم أيِكم أحسن عما».0*) 
د - رحمت الهى؛ «ولذلكك خلقهم...).(5) 


كمى دقت در اين آيات نشان مى دهد كه بعضى مقدمه براى بعضى ديكر است. 1 كاهى و معرفتء مقدمه اى براى آزمون و 


تربيت بشر و آن هم مقدمه اى براى بهره كيرى از رحمت خداوند است.(0) 


«و هو الّذى خلق الشموات و الأوقى 7 ليبلوكم أيَكم أحسن عمل)(2) 


" - سؤال: اين آيه ى شريفه هدف خلقت را آزمايش انسان مى داند؛ «ليبلوكم)؛ ولى در ساير آيات اهداف ديكرى بيان 


شده است. جمع مباة ايخ آباث حكونة اسك؟ 


ياسخ: هدف ها در طول يكديكر و به صورت مرحله اى استء جنانكه شخم زمين براى كشت است و كشت براى دستيابى به 


كندم و كندم براى يخت نان و نان براى تغذيه ى انسان. آيات قرآن نيز مراحلى را براى هدف خلقت انسان بيان كرده است: 
ص: 5١‏ 


.28 / ذاريات‎ )١18٠ -١ 

؟- )٠18١‏ طلاق /17. 

"ا )٠8”‏ هود /7. 

.1١9/ هود‎ )١8# ع‎ 

ه- ؟؟1) نمونه / ج 75 / ص 187. 


م-8؟6١)‏ هود /ل. 


الف - آفرينش براى آزمايش؛ «ليبلوكم). 

بد ازشاشن براض عط كرد هويان الابداة اسةة زليه الله الشية ين المسءنة 

ج - جدا كردن خوبان از بدان براى جزا و كيفر متناسب است؛ الِتُجزى كل نفس بما كسبت5(.0) 
ددجواو كتقر متتاسب» براق عمل به وعده اث؟ ووعدا علينا» 81 

آفرينش جهان در شش روز 


١و‏ هو الّذى خلق الشموات و الأرض فى سنّه أيَام() 


“5 - بحث از آفرينش جهان در شش روزهء در هفت مورد از آيات قرآن كريم آمده است. با توجه به سخن دانشمندان كه 
ميلياردها سال طول كشيده تا زمين و آسمان به وضع كنونى درآ مده استء مقصود از خلقت آسمان و زمين در شش روز 


حست؟ 


ياسخ: منظور از شش روز در آيه ى شريفه اشاره به شش مرحله است. زيرا در ابتداى خلقت» آسمان و زمينى وجود نداشت تا 
شب و روزى وجود داشته باشد. در قرآن كريم صدها بار كلمه ى يوم و ايام به كار رفته است و در بسيارى از موارد به معناى 
شبانه روز معمولى نيستء مثلاً تعبير از عالم رستاخيز به «يوم القيامه» نشان مى دهد كه از مجموعه رستاخيز كه دوران بسيار 


طولانى استء با تعبير «روز قيامت)» ياد شده است. 
در بعضى از آيات مى خوانيم كه محاسبه ى اعمال بعضى مردم در روز قيامت 
صض: 67 


-١‏ 1828) انفال / /ا". 
؟5-/ا١)‏ جاثيه / .77١‏ 
168-1) انبياء / ٠١5‏ ؛ نور /ج 8 / ص 777. 


ع )١889‏ هود /7. 


ينجاه هزار سال طول مى كشد؛ «فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه1(.0١)در‏ روايات نيز كلمه ١يوم»‏ به معناى دوران آمده 
است. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «الدهر لكك يومان يوم لكك و يوم عليك). دنيا براى تو دو روز استء روزى به سود 


تو و روزى به زيان تو. امام عليه السلام در ذيل آيه ى شريفه ى «فى سنّه أَيَام) مى فرمايد: «فى سنّه 


أوقات)».(7) 


؟* - قرآن مجيد در آيات نهم تا دوازدهم سوره ى فضّللتء آفرينش زمين را در دو روز و كوه ها و بركات وغذاها را در 
جهار روز و در يايان» آفرينش آسمان ها را نيز در دو روز ذكر مى كند كه مجموعا هشت روز مى شود؛ در حالى كه در 
آيات فراوانى از قرآن كريمء آفرينش آسمان ها و زمين را مجموعاً در شش روز يا به تعبير ديكر در شش دوران بيان شده 


استء در اينجا اين سؤال مطرح است كه جمع ميان اين آيات جككونه است؟ 


مفسران در ياسخ اين سؤال دو راه انتتخاب كرده اند: 


الف - مشهور معتقد است كه مراد از «أربعه أَرّام) تتمه ى جهار روز است. به اين ترتيب كه در دو روز اول ازاين جهار روز 
زمين آفريده شد ودر دو روز بعد» ساير خصوصيات زمين» و خلقت آسمان ها نيز در دو روز كه مجموعا شش روز (شش 
دوران) مى شود. طبق اين تفسيرء آيه تقديرى دارد به اين صورت «و قدَّر منها اقواتها فى تتمه أربعه أيام) و يا تعبيرى كه در 


تفسير كشاف آمده؛ «كلّ ذلك فى أربعه أيّام). 


ب - تعداد كمى از مفسّ ران بر آنند كه «أربعه أيام» مربوط به آغاز خلقت نيستء بلكه اشاره به فصول جهار كانه ى سال است 


آمده 
ص: عع 


-١‏ )0 معارج /ع. 


.١١ نمونه / ج 8 / ص ١٠7؛ نور /ج 8 /ص‎ )18١ -١ 


هنكامى كه زن عزيز مصر. حضرت يوسف عليه السلام را به آلودكى فراخواند. وى با قاطعيت بى نظير از او اعراض كرد و به 
خدا يناه برد؛ «قال معاذ الله(1) او هيج عامل ديكرى را بازدارنده ى خويش معرفى نكرد مثلاً نفرمود: از عزيز مصر مى 
ترسيدم يا به وى خيانت نمى كنم يا از عذاب خدا مى ترسم يا به ثواب الهى اميدوارم يا ... اككر حضرت يوسف عليه السلام به 
حيزى جز خدا دلبستكئ داشتء در آن هنكام بروز 


مى كرد و ياسخ كوتاه و جالب او حاكى از توحيد خالصى است كه همه جيز را كنار ككذاشت و به عروه الوثقاى الهى جنكك 
وك وى | ارسي ودش عانق قو ادن سمط ف افرش كرف يرف زينا نكف «اعرظبالله نكما سو ووقواى شرو كدسان 


سخن وى و جناب مريم(س) فاصله فراوان است؛ (إِنّى أعوذ بالرحمن منكك إن كنت تقتَاً».90) 
/- نكات 68 تا ٠م‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 652 تا ٠ع‏ 


8 - توحيد ربوبى 


(الخية الدرورة العالسية) 


تمام تلاش انبياعليهم السلام براى دستيابى مردم به توحيد ربوبى بوده است و در موضوع ربوبيت با انسان ها همواره در كير 
بوده اند. در مسأله ى توحيد واجب و توحيد خالقيت كه از مسائل عقلى و نظرى هستند» جندان با كسى اختلاف نداشتئد. 


مش ركان از يذيرش 
ص: مع 


.575 /اص‎ ٠١ نمونه / ج‎ )181 -١ 


عم و 


9 ع18) مريم / 18 ؛ الميزان / ج ١1١‏ / ص "177. 


توحيد خالقى استنكاف نمى ورزيدند؛ «و لثن سئلتهم من خلق الشموات و الأرض ليقولنٌ الله.(1) 


عدا بن و اودع به رين عااقول دافهة اناس كقشدة ان كه انريده ايناث وواننه كك اقح كقتدن: اضداة شن رن 
نمى خواهد يا اين بت ها و ستاره ها و امثال آن ربوبيت انسان ها را عهده دارند. يس براى اين كه از زير بار طاعت و مسئثوليت 


بيرون بروند» ربوبئت را نمى يذيرفتند. 
كمد است كه قرآن كريم توحيد ربوبى خداى سبحان را از دو راه اثبات مى كند: 


الف - بر يايه ى تحليل عقلى مرجع ربوبيت خالقيت است. يس اككر خالقيت خدا را قبول داريدء بايد ربوبئتتش را هم بيذيريد. 


زيرا در ربوبيت نوعى خلقفت نيز وجود دارد. 


ب - كسى مى تواند ربٌ باشد كه جيزى را آفريده باشدء اكر كسى جيزى را آفريد» مى تواند آن را يبروراند؛ «ربّنا الْذى 
اعطى كل شىء خلقه 3 هدى).10) 


/ا5 - تفاوت احد با واحد 


«قل هو الله أحد» 


كلمه ى «أحد» صفتى است كه از ماده ى «وحدت» كرفته شده. همجنان كه كلمهى «واحد) نيز وصفى از اين ماده است؟ 
ليكن كلمه ى «احد؛ در مورد جيزى و كسى به كار مى رود كه قابل كثرت و تعدّد نباشدء نه در خارج و نه در ذهن, و اصولا 


داخل اعداد نمى شودء به خلاف كلمه ى «واحد) كه هر واحدىء ثانى و ثالثى دارد يا در خارج يا در وهم. 
ص: 68 


.50/ لقمان‎ )١100-١ 


؟- )١168‏ طه /50 ؛ محاضرات. 


به دليل همين تفاوتى كه ميان اين دو كلمه هست, كلمه ى «احد) در هيج كلام 


ايجابى» به جز در باره ى خداوند متعال استعمال نمى شود.(١)‏ 


8 - صعود اعتقاد حق 


«اليه يصعد الكلم الطْتب و العمل الصَالح يرفعه)(؟) 


مقصود از كلم طيبء اعتقاد حق است و قدر متقين از آن. اعتقاد به توحيد و يكانكى خداوند است و بركشت ساير اعتقادات 
حق نيز به آن است و اين كلمه ى توحيد همان است كه در آيه ى شريفه ى «الم تركيف ضرب الله مثلا كلمه طبه كشجره 


طيّبه) بيان كرده است كه اعتقاد حق مانند درخت طيب» ريشه هايش در زمين ثابت است. 


استء وقتى اعتقاد تقدّب بيدا مى كند». خود شخص نيز تقرب مى يابد.12) 


4 - معناى سوره ى توحيد 


«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم * قل هو الله أحد * الله الصَمد * لم يلد و لم يولد * و لم يكن له كفواً أحد) 


قاين ووه هر ابد يدق تفسير ايداع قبلى هوة اسة؟ اك كركلة اوكسيتث؟ كو كوي (أحد ا كر كويدل: رأهده 


.5817/ ١ /اذ1) الميزان /ج‎ -١ 
.٠١ ؟-188) فاطر‎ 


104) الميزان اج /ا' /ص "”37. 


تو كويى: «صمدا. اكر كويند: «صمد) كيست؟ توكويى: «لم يلد و لم يولد). اكر كويند: «لم يلد و لم يولد» كيست؟ تو كويى: 
«و لم يكن له كفواً أحد».(1) 


شهادت حذاوتك بز يكاتك خويش 


«شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملتكه و أولوا العلم قائماً بالقسط)(؟) 


٠٠‏ - منظور از شهادت خداوند» شهادت عملى و فعلى استء نه قولى؛ يعنى خداوند با يديد آوردن جهان آفرينش كه نظام 
واحدى در آن حكومت مى كند و قوانين آن در همه جا يكسان و برنامه ى آن يكى است ودر واقع يكك واحد به هم ييوسته 
و يكك نظام يكانه استء عملاً نشان داده كه آفري دكار و معبود در جهان يكى بيش نيست و همه از يكك منبع سرجشمه مى 
كير ند. 


بنابر اين ايجاد اين نظام واحد. شهادت و كواهى خداست بر يكانكى ذاتشء اما شهادت و كواهى فرشتكان و دانشمندان جنبه 
ى قولى دارد واين كونه تفكيك در آيات قرآن كريم وجود دارد. مثلاً در آيه ى: «إِنّ الله و ملئكته يصلون على الْنَبىَ)» 
خداوتد و فرشتككان بر ببامير درود مى فرستتك. دزود ان تالحيه ى خدا جيزئ است واز تاحيهى فرشتكان جيز ديكر؛ ان تاحيه ى 


خداء فرسكاذن يحمت اسث و او تاحيه ىن ف رشتكان 


تفاضاى ر تحميت.20 


ااعاسؤال: دز ايق آبشى شريفه مذعى وخذانيت غود عخذاوتد اسكه يس حكوثة ندعى من وان ودش شاهد باشد؟ 


در ياسخ مى توان كفت: شاهد حقيقى جز خداوند نيست. 
ص: /5 


؟- )121١‏ آل عمران /18. 


1 187) نمونه / ج 7 / ص 7"68. 


زيرا او همه ى اشيا را آفريده و آن هارا دليل و نشانه ى وحدانيت خويش قرار داده است و اكر اين دلايل وجود نداشت» 
شهادى حاصل ندى كفت وس از آن كه اين دلأآبل را قران دادة علما واخز به معرفت ابن دلايل موفق كردانييد» وكرتة 
دانشمندان از معرفت الهى عاجز بودند. بنا بر اين شاهد حقيقى به وحدانيت حق تعالى» خود خداوند است. از اين رو قرآن مى 


فرمايد: 


«قل أَىّ شى كير شهاده قل الله(1). 


7 - خداوند» مقصد همه ى موجودات 


«قل هو الله أحد * الله الصَمد * لم يلد و لم يولد * و لم يكن له كفواً أحد) 


اين سوره خداوند متعال را به احديّت ذات و بازكشت ما سوى الله در تمامى حوايج وجودى اش به سوى اوء و نيز به اين كه 
احدىء, نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شريكك او نيستء مى ستايد و اين توحيد قرآنى» توحيدى است كه مختص به 
خود قرآن كريم است و تمامى معارف اصولى و فروعى و اخلاقى اسلام» بر اين اساس بى ريزى شده است. 

«أحده: اين كلمه در مورد جيزى و كسى به كار مى رود كه قابل كثرت و تعدد نباشد؛ نه در مارج و نه در ذهن و اصولا 


داخل اعداد نمى شود. 


اضمد]: اضل دز معتاق كلمه ى: صمد: قضيد كردن يا قضد كردن با اعدماد اسك بسن غعداى تعالى سهددو يورك استث كه 
تمامى موجودات عالم در تمامى حوايجشان او را قصد مى كنند. وقتى خداوند متعال يديد آورنده ى همه ى عالم است و هر 


جيزى را كه داراى هستى استء خداوند به او داده است. بنا بر اين» هر جيزى كه نام «جيزا بر آن 


ص: 4ع 


.5١8 انعام / 19 ؛ تفسير كبير / ج /ا/ ص‎ )187 -١ 


خودش فرمود: وألآ له الخلق و الأمر)7 13 و ثيز ب طون مطلق فرهود: رو أن إلى ربئكك المنتهى».(27 


يس»ء در هر حاجتى كه در جهان تصوّر شود» خداى سبحان صمد و مقصد است. از اينجا روشن مى شود كه تعريف «صماد) با 


الف و لام به منظور افاده ى حصر است؛ يعنى تنها خداوند متعال صمد على الاطلاق است. 


- برهان نايذيرى شركك 


آن ها بياوريد. برهانى كه يا به عقل محض استناد داشته باشد يا به نقل قطعى كه در كتابى از كتب انبياى ييشين نوشته شده 
باشد؛ «ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثاره من علم إن كنتم صادقين12(.0) بنا بر اين» اككر نه خود مى توانيد برهان اقامه كنيد و نه 


وارث براهين كذشتكانيد» يس جرا اين ها را 
مى يرستيد؟ 


صادقين»50)؛ شما كه شرك را مى يذيريد» بر درست بودنش برهان اقامه كنيد» درحالى كه خداى سبحان برهانى براى شما 


تاو تكرده اميك ما الول اللسنهادة سلظاة دلي[ وسحهت قبي آون زاسلطاة بس كوهد بون 
ص: لله 


.28 / اعراف‎ )١٠18ع‎ -١ 
.537 / نجم‎ )188 -١ 
.6 / احقاف‎ )١٠ ع8‎ 
.١١١ / ع /9ا12١) بقره‎ 


دليل بر شكك و وهم و خيال و مظلنّه مسلط است. كسى كه دليل ندارد» كرفتار شكك و وهم است. 


برهان براثر نورانى و روشن بودنشء شكك و وهم را زير سلطه خود مى كيرد» جنانكه بر انسان مسلط مى شود واو رااز شكك 


يكن تحاره مح يعد 1 
عه - شركك يا تكيه كاه سُّست 


نفل الذين الخدذوا عن دوق الله أولاء كشل النتكورت الخذف بط وإ أوهن البوت بيت الحكرك لركائنا رةه 
كسانى كه غير از نخدا را ولي و معبود خود بركزيدند» جون عنكبوتئد كه خخانه اى براى خود بركزيده اند و سست ترين نخانه 
هاء خانه ى عنكبوت است. 


سرٌ تشبيه شركك به خانه ى عنكبوت آن است كه هيج يكك از آثار خانه به جز اسم بر آن صادق نيست. زيرا خانه را براى اين 
جهت مى سازند كه صاحبش رااز سرما و كرما حفظ كند و جيزى كه اين خواص را ندارد و صاحبش را از هيج مكروهى 
حفظ نمى كندء خانه نيست. اوليايى هم كه مش ركان براى خود كرفته اند» تنها ولايت اسمى دارند. زيرا نه نفعى مى رسانند و 


نه ضررىء نه مالكك م ركى هستند و نه حياتى.(290 


هه - شرك بزركترين ظلم 


در يانزده مورد از قرآن كريم افرادى ظالمترين مردم معرّفى شده اند كه همه با جمله ى 
ص: 6١‏ 


."" تفسير موضوعى / ج 1 /ا ص‎ )18/-١ 


.8١ / عنكبوت‎ )١184 ؟-‎ 


.1١ ,ص‎ ١8 الميزان / ج‎ )17١ 9 


استفهاميه «ومن أظلم» يا «فمن أظلم» شروع شده است. كرجه بسيارى از آيات در باره ى شرك و بت يرستى سخن مى كويد؛ 
يعنى ناظر به اصل توحيد استء ولى بعضى از آن ها در باره ى مسائل ديكر است. مانند: «و من أظلم ممّن منع مساجد الله أن 
يذكر فيهااسمه)(١)‏ و «و من أظلم مممن كتم شهاده علنذه عم اللده لا 


در اينجا اين سئوال بيش مى آيد: جكونه ممكن است هر يكك از اين طوايف» ستمكارترين مردم باشند» در صورتى كه 


ظالمترين تنها بر يكك طايفه صدق مى كند؟ 


در مساجد و سعى و كوشش در ويران كردن آن ها نشانه ى كفر و شرك است و همجنين كتمان شهادت كه موجب 


سر كردانى مردم در وادى كفر مى شودء از جهره هاى كوناكون شركك است.(52) 


8 - توحيد (اوثق البيوت) شركك (اوهن البيوت) 


از نظر قرآن كريم كسى كه به طاغوت كفر بورزد و به خداوند سبحان ايمان بياورد به دستكيره ى محكمى دست يافته است 
كه ه ركز كسستنى نيست؛ «فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللّه فقد استمسكك بالعروه الوثقى لاانفصام لهاا(ع), اما اكر كسى به 
ذات اقدس الهى ايمان نياورد و به غير خدا تكيه كند, مانند عنكبوتى است كه خانه اش سست بنياد است و به تعبير قرآن كريم 


«أوهن البيوت» است كه از هم ياشيده خواهد شد؛ «مثل 
الذي اتهذوا من دوف الله أولاد كيه ا التكوت اكات ينا 
ص: [ذه 


.١١5 / بقره‎ )١171--١ 
.15١ / بقره‎ )١077 ؟-‎ 
.186 نمونه / ج 6 / ص‎ )1١7 -1 


ع- ع7١١)‏ بقره / 502. 


ه - توصيف خداوند 


/ا - توصيف خداوند ويزه ى مخلصين 


«سبيحان الله عقا يصفوة + إلا عباة الله الممخلصين 83 


براى خود خالص كرده و هيج موجودى غير از خدا دراين افراد سهمى ندارد و خداوند آن ها را بندكان مخلص معرفى كرده 
و خود را به آن ها شناسانده و غير خود را از يادشان برده» در نتيجه تنها خدا را مى شناسند و غير خدا را فراموش مى كنند. 


جنين افرادى اككر خداوند را توصيف كنند, به اوصافى وصف مى كنند كه لايق ساحت كبريايى اوست واكر هم به زبان 
وصف كنند, هر جند الفاظ قاصرء و معانى آن ها محدود باشدء ليكن اعتراف مى كنند كه بيان بشر عاجز و قاصر است از اين 
كه او را توصيف كند؛ «لا أحصى ثناء عليكك أنت كما أثنيت على نفسكك).() 


88+ كنات عافن ها برا عداو ثك 


والحند للدوت العالسي 
الف ولام در «الحمد)» به معناى جنس يا استغراق است؛ يعنى تمامى حمدها براى 
ص: 07 


.176 ص‎ / 1١١ ؛ تفسير موضوعى / ج‎ 5١ / عنكبوت‎ )170 -١ 
.128٠ - ١09 / صافات‎ )١7/2 ؟-‎ 


/107) الميزان اج /اا/ص 7 .١‏ 


آفرينش همه اشيا را به خود اسناد مى دهد؛ «ذلكم الله ركم خالق كل شى ع0(١)‏ و از سوى ديكر خلقت تمامى آفريده ها را 


به زيبايى مى ستايد؛ «الأذى أحسن كل شى ء خلقه)(1) يس روشن شد كه تمامى كارهاى او زيباست. 


همجنين خداوند خودش را به دارنده ى بهترين نام ها مى ستايد؛ «و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها»(؟). يس با توجه به اين كه 
تمامى افعال و اسماى الهى زيبا و نيكوستء تمامى ستايش ها نيز از آن اوست.(25 


وق انها خداونك سؤاوار ستايقن 


هنان كوت كه والحند للس ذلالك م كتد يز ابن كهشكرةه اق جز عد) تسعه عقن تو بان خلالت فاركويان افيه سد 


وجه ممكن است: 


الف -اكر خداى تعالى انكيزه ى انعام را در دل منعم نمى آفريد» هركز انعام نمى كرد. يس در حقيقت منعم اصلى خدايى 
اسيك كة اين انكوهوا افده اق 


ب -هر نعمتى از موجودات ممكن الوجود است وهر ممكن الوجودى به ايجاد حق, هستى يافته است؛ خواه در آغاز و خواه 
به واسطه. از اينجا نتيجه مى كيريم كه هر نعمتى از خداى تعالى است و اين معنا را به قول خود تأكيد مى كند؛ «و ما بكم من 


ص: م 
)18-١‏ غافر / 2'7. 


؟-1179١)‏ سجده /7. 


*-١م١)‏ طه / / 


.١17 ص‎ /١ الميزان / ج‎ )18١ 


الله.00) 


عمد هيج معنايى ندارد مكّر ثنا بر انعام. يس جون انعامى نباشد مكّر از خداى سبحان» يس ضرورى است كه هيج كس 
بنؤاواى عحيان فيك مك كزاوقك مكفال 1/1 


6 - ثناكويان حقيقى خداوند 


حمد الهى نوعى توصيف حق متعال است كه جز مخلصين را ياراى آن نيست»ء آنان كه خداوند خالصشان كرده و آن هارا به 
كرامت و قرب خويش مخصوص ساخته است؛ «سبحان الله عممًا يصفون * إلا عباد الله المخلصين».(1) بدين جهت قرآن كريم» 
يرداختن به حمد خالص را فقط به ييامبران دستور مى دهد؛ «فقل الحمد لله اذى نيجينا من القوم الظالمين)(6) و «الحمد لله 
الْذى وهب لى على الكبر إسماعيل و إسحق)(2) و كاهى نيز 


آن رااز زبان بهشتيان نقل مى كند؛ «و قالوا الحمد لأمه اذى أذهب عا الحزن»(2) و «آخر دعويهم أن الحمد لله رب 
العالمين».21/0 


قابل توجه اين كه در غير موارد مزبور» اسناد حمد به ديكران همراه تسبيح است؛ «و إن من شى ء الا يسبح بحمده(8). زيرا 
ستايش در برابر زيبايى انجام مى كيرد و همككان از درك همه ى زيبايى هاى كفتارى و كردارى خداوند سبحان ناتوانند؛ او 
لابحيطون به علماً».(5) 


ص: زه 


.07 / نحل‎ )1875-١ 

.5١١ /ص‎ ١ تفسير كبير / ج‎ )187 -١ 
.128١٠ - 109 / صافات‎ )188 9 

- 186) مؤمنون /18. 

ه- 182) ابراهيم / 9". 

ع-/ام1) فاطر /". 

/ا- 188) يونس / .٠١‏ 

189-4) اسراء / ع©. 


.١1٠١ طه/‎ )١190 4 


يس حمد و ستايش آن ها به حوزه ى دركشان محدود مى شود. ازاين روء بايد آن را با تسبيح الهى توأم ذكر كنند تا 


خداوثك رااز محدوديت بيش كنقه مناه بداتند 113 
/- نكات ١ث‏ تا ُ/ا 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 2١‏ تا ه, 


١‏ - محروميت از سير آفاقى و انفسى 


«إنْا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون * و جعلنا من بين أيديهم سدًا و من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم 


لايبصرون' 
ولف #داعت خلااوتد مشي لأ هو زا نظالعه وحوه دارو 
١‏ - مطالعه در نشانه هاى خدا كه در جسم و جان انسان است و آن را«آيات انفسى» مى نامند. 


؟ - مطالعه در آياتى كه در بيرون وجود انسان استء مانند زمين و آسمان و ثوابت و سيارات و كوه و درياو...وآنرا 
«آيات آفاقى» مى نامند كه قرآن كريم به هر دو اشاره كرده است؛ «سنريهم أياتنا فى الافاق و فى أنفسهم حتّى يتبين لهم أنه 
الحَن» :20 


كسانى كه ايمان نمى آورند واز شناخت خداوند محروم مى شوندء به دليل آن است كه به سوءٍ اختيار خود موانعى ايجاد 
كردندء مانعى كه نمى كذارد انسان در آيات الهى نظر كندء دو قسم است: يكى از نظر كردن در آيات انفسى جلو كيرى مى 
كند و ديككرى از نظر كردن در آيات آفاقى. موانع نوع اول را به غل و زنجيرى تشبيه كرده كه صاحبش را مقمح كند؛ يعنى 


نمى كذارد كه سرش را يايين آورده و خودش را نككّاه كند و جشم بر بدن 


خود بيفكند و نوع دوم را به سدّى تشبيه كرده كه اطراف انسان كشيده شده باشد و نككذارد كه انسان جيزى را ببيند. كسى كه 


به اين دو مانع مبتلا كرددء به كلى از نظر كردن محروم 


ص: 24 


.5١ ص/١ الميزان /ج‎ )191١-١ 
28 / ؟-؟197) فصلت‎ 


مى ماند.002) 


و -انسان و نياز به خداوند 


##حاتياة همشكى موسودات به يرووكن اله 


والحتن لبرت العالمن» 


سد اين كه خداوند فرمود: «الحمن الديرت العالمين» و نفرمود: «الحمد لله خالق العالمين»» آن است كه احتياج موجودات و 
اشاف ينا ةق مد مر عله قن شال سوك اف لي السك اننا نياز به آن ها به مُبقى و مربّى» در حال بقاء امر اختلافى اسل 


س 


خداوند تعبير به «رب» كرد تا بفهماند كه موجود تحت تربيت» در حال بقا نيز نيازمند به مرئى است.2)72. 


7 - ضرورت توجه به خداوند و يرهيز از توجه به غير خدا 


إلى دار السَّلام)0) هم مردم را راهنمايى مى كند؛ «يهدى من يشاء)(؟) هم مزد واجر مى دهد؛ «للذين أحسنوا الحسنى)(0) هم 
اضافه مى دهد؛ «و زياده)(2) هم دعاى انسان ها را مستجاب مى كند؛ دعوت اكيهن لكم.1/0 


ص: /ام 


.58 تفسير كبير / ج 78 / ص‎ )1917-١ 
.18١ /ص‎ ١ تفسير كبير / ج‎ )195 -1 
.10/ يونس‎ )198 -7 

ع- )١198‏ نحل / 17. 

ه-/199) يونس /18. 

198-8) بييشين. 

.5٠ / غافر‎ )١1994 /ا-‎ 


از طرفى غير خدا توان يارى كردن انسان را ندارد؛ (والشية تدعون من دونه لايستطيعون نص ركم)».(١)دعاى‏ انسان را نمى 
شنوند؛ «إن تدعوهم لإسمعوا دعائكم.(')مالكك هيج نفع و ضررى نيستند؛ «قل أتعبدون من ذون الله ما لايملكك لكم ضرَّاً و 
لانفعاً»»(")مالكك رزق انسان نيستند؛ «إِنْ اللاي تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقاً»(؟)هيج دليلى بر توجه به آن ها 


وجود ندارد؛ «و يعبدول من دون اللّه ما لم 


ينزل به سلطاتاً».(0) 


8# دانيازهتدى هسمكاتي نوسوداث يه خداوتد 


ايسأله من فى السشموات و الأرض كل يوم هو فى شأن»(2) 


آيه ى شريفه ى فوق دلالت دارد براين كه تمام موجودات زمينى و آسمانى از خداوند درخواست دايمى دارند. تعبير به 
دارند. جنانكه قرآن كريم مى فرمايد: «أنتم الفقراء إلى اللّه و الله 


هو الغنيٌ الحميد).(/ 
خداوند متعال ياسخ اين نياز را داده استء جنانكه مى فرمايد: «و ءاتاكم من كل 
ص: /0 


.191// اعراف‎ )35٠١ -١ 
.١18 / فاطر‎ )٠١١-؟‎ 
./8 / مائده‎ )3١7-# 

ع )٠١"‏ عنكبوت .١7/‏ 
ه- ع١‏ حج ./١/‏ 

م-0١5)‏ الرحمن / 59. 


.١8 / فاطر‎ )3١2 /ا-‎ 


ما سألتموه).(١)ذيل‏ همين آيه نيز همين معنا را بيان كرده است؛ «كل يوم هو فى شأن». آرى خلقت او يبوسته و مستمر است و 
بالستخكويى اوابه تبازؤهاى مختلق دوعوابيك كندل كان يز تين ست 

آزمايش الهى 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنّه و لما يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم مسد تهم البأساء والضَّرّاء و زلزلوا حتّى يقول الرّسول و الّذين 


#أمتوا معه مق انقير الله ألا إن تعب للد قر م1 


از آيه ى شريفه ى فوق نكاتى استفاده مى شود: 


هع - اين يندار و تفكر باطل در ميان مؤمنان وجود دارد كه جون طرفدار حق هستندء لازم است بدون تحمل رنج و درد به 
اهداف اجتماعى خود و سعادت ابدى برسند, و قرآن كريم اين تفكر را رد مى كند و مى فرمايد: در صورتى ايمان عامل 
سعادث اسث كه انسان دن برابر سك ها و ازمابشن هاى الهى صبر و يايدارى داشته باشد؛ «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّه و لما 
يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين».() 


8م - امتحان الهى براى كشف امرى بر خداوند نيست. زيرا جيزى بر خداوند يوشيده 
ص: 04 


)3١7-١‏ ابراهيم / ؟". 
)35١8-5‏ الميزان / ج 1١9‏ / ص ؟١٠.‏ 
)3١94‏ بقره / .5١5‏ 


)51١ -*‏ آل عمران / 187 ؛ الميزان / ج 5 /ص ."١‏ 


نيست تا به واسطه ى امتحان كشف شود بلكه او «علام الغيوب» و «عالم السدٌ و الخفئات» است و حكمت امتحان دو جيز است: 


الف - بر شخص ممتحن معلوم مى شود كه حقيقتاً داراى جه صفاتى است و دعاوى او تا جه حد مقرون به حقيقت است. زيرا 
جه بسا بر خود انسان امر مشتبه مى شود و فكر مى كند داراى مراتب عاليه از ايمان و ملكات فاضله استء ولى هنكامى كه 


امتحان بيش مى آيد» جه بسا خلاف آن ظاهر مى شود. 


ب - بر ديكران نيز موقعت و مرتبه ى اين شخص معلوم مى كردد كه اكر مورد عنايتى واقع شود يا معذّب به عذابى كردد. 
بدانند كه به جا و سزاوار بوده اسنث. 11 


5 - سؤال: كفتن «متى نصرالله؛ جكونه با علم و يقين ييامبر به نصرت الهى سازكار است؟ 


ياسخ: روشن است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله اذيت و آزار فراوانى از ناحيه ى دشمنان به او رسيد؛ به اندازه اى كه 
قرآن كريم كاهى به او تسليت مى دهد و مى فرمايد: «و لقد نعلم انّكك يضيق صدرك بما يقولون لعلّكك باخع نفسك ألآ 
يكونوا مؤمنين). بنا بر اين» كاهى بيامبر از كلماتى كه دشمنان به او مى كفتند» دلتنكك مى شد و يقين داشت كه نصرت الهى 


شامل حال او مى شودء ليكن نمى دانست در جه زمانى 


8 - امتحان الهى به فراق فرزند 


خداوند كاهى يدر را مبتلا به فراق فرزند مى كند, مانند حضرت يعقوب عليه السلام كه مدتى 
ص: 9 


.6:8 أطيب البيان / ج 7 / ص‎ )71١--١ 


."١ تفسير كبير / ج 7 / ص‎ )1١7--5 


در فراق فرزندش يوسف به سر برد و حزن وغم و اندوه خويش را به خداوند بازكو كرد؛ «قال انما أشكو بنّى و حزنى الى 
الله:(01)و كاهى مادر را به فراق فرزند مبتلا مى سازد. مانند مادر موسى عليه السلام كه او نيز در فراق فرزندش و به دريا 


انداختن او محزون بود كه خداوند بشارت بركرداندن فرزندش را به او داد؛ «فاذا خفت 


عليه فألقيه فى اليم و لا تخافى و لا تحزنى انا رادوه إليك».(1) 


84 - مال و فرزند از ديد كاه قرآن 


قرآن كريم مال و فرزند را به نحو «موجبهى كليه) ابزار آزمون الهى معرفى مى كند؛ (إنّما أموالكم و أولا-دكم فتنه)(10)و 
كاهى به نحو «موجبه ى جزئيّه) مى فرمايد: برخى همسران و فرزندان دشمن انسان هستند؛ «يا أيّها الّذين َامنوا انّ من أزواجكم 
وأولادكم عدوًاً لكم فأحذروهم).(5) 


صورت جزئى. زيرا هر مال و فرزندى وسيله ى امتحان است» ولى هر همسر و فرزندى دشمن نيست.(17١75)‏ 


7) محاضرات. 
ص: ا 


أ 01# يوسق قل 
؟- )1١8‏ قصص //. 
*- 6١؟)‏ تغاين / 10. 


.١© / تغاين‎ )73١8 ع-‎ 


0 


ص: ف 


ص: ع 


عد نعمت وحى و نبوؤوت 


«و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون»(1) 
دانش ها ممك: 5 نسك ويه بين ذيكرء كر : نعمت وحى و نبوّت نبودء انسان ها در شئون دينى خود متحثر بودند وو نمى دان تسكتلك 


به جه كيفيّت مى بايست انجام وظيفه كنند.10) 


١/ا‏ - هدف از نزول وحى 


خداوند ولىّ مؤمنان است و آن ها را از هر تيركى و تاريكى مى رهاند و به سوى نور مى برد؛ «الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم 
در بارو ى حضرت موسى عليه السلام مى فرمايد: «و لقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومكك من الظلمات إلى الْنُور).(؟) جه 


اين كه در باره ى رسول اكرم صلى 


الله عليه وآله مى فرمايد: «الر كتاب أنزلناه إليكك لتخرج الناس من الظلمات إلى التور».(8) 


7 - اقسام وحى 


وحى به صورت هاى كوناكون بر ييامبران نازل مى شد. كه در آيه ى زير به همه ى اقسام آن 
ص: 86 


.١181 / بقره‎ )718-١ 
. 6 ص/١ روح المعانى 2 ك/ص ك؛ روح البيان اج‎ )3١11-؟‎ 
بعرم اا‎ 9 


11 ابراه زه 


ه- 125) ابراهيم / ١‏ ؛ تفسير موضوعى / ج /ا/ ص 187. 


اشاره شدهاست؟ «وهنا كان الشر أن بكلمة الله الأ رسيا أو من وراء حجاب أى برشل سوا سي باذنه ما يشاء انّه علىّ 


حكيم).(1) 


الف - الا وحياً؛ در اين قسم از وحى» هيج كونه واسطه اى در ميان نيست و خداوند با ييامبر خود بدون هيج واسطه و حجابى 
سخن مى كويد؛ يعنى بعضى از انبيا در حالات خاصىء كلام خدا را بدون واسطه مى شنيدند. علامه طباطبايى قدس سره در 


عفدا لوذه اسك برطي ازمتسراق ليتف كويتك: دو 
آيه ى اخير سوره ى بقره را ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در شب معراج بلا واسطه دريافت كرده است. 


ب - أو من وراء حجاب؛ كرجه دراين قسم از وحى واسطه وجود داشته» ولى واسطه. خود وحى نمى كرده بلكه وحى از 


3 


فرزندش اسماعيل را ذبح كند؛ «فلمًا بلغ معه السَّعى قال يا بن انْى أرى فى المنام أنّى أذبحكك فانظر ماذا ترى».(1) 


* - كاهى وحى از طريق امواج صوتى القا مى شد؛ يعنى خدا با ايجاد صدا با ييامبر خود سخن مى كفت. مانند سخن كفتن 
درخت با حضرت موسى عليه السلام كه درخت واسطه بود و خداوند از يس يرده با او سخن كفت؛ «و رسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك و كلم الله موسى تكليماً».(0 


اج - أو يرسل رسولا؛ در اين قسم از وحىء بيكك وحى فرامين الهى را بر قلب بيامبر نازل 
ص :88 


ادع شرورى اا 
)١78-١‏ صافات / .٠١7‏ 


*- 378) نساء / 126. 


مى كرد؛ يعنى كاهى فرشته ى وحى به صورت خاصى تمثل بيدا مى كرده و يبامبر نيز با تمام وجود خود وحى را تلقى مى 
كرد؛ «قل من كان عدوا لجبرئيل فانّه نرّلهِ على قلبكك باذن اللّه.(1) 


"لا - سبب نيازمندى ييامبران به معجزه 


هماره در برابر ادّعاى انبياء مدّعيان كاذبى بوده اند كه اين مقام و منصب الهى را از خود دانسته اند» يا به خود نسبت مى 


دادنك. 


مردم بايد يا ادّعاى هر مدّعى را بيذيرند يا دعوت همه را رد كنند؛ اكر همه را بيذيرند» هرج و مرج به وجود مى آيد واكر 
هيج كدام را نيذيرند» نتيجه اش كمراهى و عقب ماندكى است. از اين روء انبيا بايد نشانه اى همراه داشته باشند كه علامت 


اناق تان :اذ سعياة دروقى وسنف اتيك 1ن كا باد 


واد انان بباميراة 


«إِنّ الله اصطفى عادم و نوحاً و ءال ابراهيم على العالمين)0) 


ييمودن راه حق نمى كندء ولى در عين حال باز يكك نوع تبعيض محسوب نمى شود؟ 
در ياسخ بايد كفت: آفرينش آميخته با نظم صحيح جنين تفاوتى را ايجاب 
ص: لا 


.19١ بقره //91 ؛ مبادى رسالت انبيا / ص‎ )5١28 -١ 
.178 ص‎ / ١ نمونه / ج‎ )3117- 
.”"* / آل عمران‎ )378-7 


مى كند. مثلا بدن انسان داراى آفرينش منظم است و براى تأمين اين نظام» تفاوت هايى بايد در ميان اعضاى بدن وجود داشته 
باشد. اككر تمام سلول هاى بدن انسان به ظرافت سلول هاى شبكيه ى جشم يا به استحكام سلول هاى استخوان ساق يا يا به 


حساسّت سلول هاى مغز باشد. مسلْماً سازمان بدن به هم مى ريزد و هيج كس نمى تواند بككويد جرا 
همه ى بدن مغز نيست. 


افزون بر آنء اين امتياز ذاتى توأم با يكك مسئوليت عظيم به اندازه ى اين امتياز است. وجود اين مسئوليت سنكين» تعادل كفه 
هاى ترازوى خلقت آن ها را تأمين خواهد كرد؛ يعنى به همان نسبت كه انبيا امتياز دارند» مسئوليت نيز دارند و ديكران كه 


امتياز متفاوتى دارند» مسئوليت كمترى خواهند داشت.(779) 


هل - ييامبران و عبوديت 


از بهترين و برجسته ترين اوصاف انبيا كه مقدم بر همه ى اوصاف و علت همه ى كمالات و فضايل نفسانى انبياست» عبوديت 


* - نوح عليه السلام؛ «ذْرّيه من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً».(57:0) 


* - ابراهيم عليه السلام و اسحق عليه السلام و يعقوب عليه السلام؛ «و وهبنا له اسحق و يعقوب نافله و كلل جعلنا صالحين * و 
جعلناهم أثمّه يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الضّلموه و إيتاء الزّكوه و كانوا لنا عابدين).(771) با توجه به اين 


آيات ضمير «(له) به 
4 نمونه /ج ” /ا ص 584. 
0 ارا 


اتبناء /#الا ميل 


ص: 2 


حضرت ابراهيم عليه السلام بر مى كردد. 
5 الياس عليه السلام؛ «سلام على ال ياسين * انا كذلكى نجزى | لمحسني" د انه من عبادنا المؤمنين».10) 
* - ايوب عليه السلام؛ «نعم العبد انّه اواب».(1) 


* - داود و سليمان عليهما السلام؛ «و لقد ءاتينا داود و سليمان علماً و قالا الحمد لله اذى فضّلمنا على كثير من عباده 
المؤمنين»).2)790 


* - عيسى عليه السلام؛ «قال انّى عبداللّه ءاتانى الكتاب و جعلنى نبياً».() 

* - موسى و هارون عليهما السلام؛ «سلام على موسى و هارون * انا كذلكك نجزى المحسنين * انّهما من عبادنا المؤمنين0(.0) 
* - يوسف عليه السلام؛ «كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصين».(2) 

* - ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ «سبحان الّذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى0/(.0) 

8- نكات قل تا 6٠‏ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 78 تا 0 


8 - لزوم ييروى از هدايت انبيا 


«أولئك الّذين هدى الله فبهديهم اقتده)(8) 
هدايت الهى بسيار كران سنكك و باعظمت است. زيرا از سويى قرآن كريم بعضى از انبيا را 
ص: 4 


.1337- 1٠ / صافات‎ )727 -١ 
.85 / ص‎ )7380- 
.18 / ع77) نمل‎ -* 
.30 / ع- 170) مريم‎ 
.1 77-511١ / 8؟3) صافات‎ 


ع-/90؟) يوسف /76. 


/ا- 7888) اسراء / .١‏ 


اساخرقة انعام / ةق 


دهد. 


قابل توجه اين كه نمى فرمايد: بهم اقتدة)؛ به خود اين ها اقتدا كنء بلكه مى فرمايد: «بهديهم اقتده)؛ يعنى به هدايت اين ها 
اقتدا كن. كفتنى است كه اكر «بهم اقتده) نيز ذكر شده بود معنايش اقتدا به هدايت بود ليكن از جهت عظمت هدايت. امر به 


تبعتّت از آن شده است.(١)‏ 


/لا - بيروى از مكتب انبياء نشانه ى محبت الهى 


از نظر قرآن كريم تنها راه محبت الهى» بيروى و تبعيت از مكتب انبياست؛ «قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعونى يحبيكم الله(1) و 
اكر در اسلام افرادى جون سلمان» جزو خانواده ى انبيا به حساب آمدند, به دليل همين تبعيت و ييروى از مكتب است؛ «سلمان 
منا أهل البيت». زيرا حضرت ابراهيم عليه السلام كويد: هركس از من ييروى كندء از من خواهد بود؛ «فمن تبعنى فانّه منّى)»(590) 


جه اين كه قرآن مى فرمايد: «إِنّ 
أولى النّاس بابراهيم للذين اتّبعوه و هذا النّبى».(2 


در مقابل» اكر كسى از مكتب انبيا بيروى نكندء از آنان نخواهد بود. كرجه فرزند حضرت نوح عليه السلام باشد؛ «أنّه ليس 


است كه بيرو آن حضرت باشند؛ «واخفض جناحكك للمؤمنين».(2) 
ص: ٠/١‏ 


)38٠ -١‏ الميزان / ج /ا/ ص 756؟. 
؟-١581)‏ آل عمران .”١/‏ 

387) ابراهيم / 8". 

ع ”ع8؟) آل عمران /68. 

ع؟5؟) هود / 2ع. 


جوع حجر ”7 


اما در جاى ديكر اين خفض جناح و تواضع را مقدّد به تبعت و ييروى مؤمنين از ييامبر مى كند؛ «واخفض جناحكك لمن 
اتبعكك من المؤمنين».(١)‏ 


- سبب عدم درخواست مزد از مردم 


ديا قوم لاأسئلكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الُذى فطرنى)(7) 

بيشواى واقعى در صورتى مى تواند دور از هركونه انهام ودر نهايت آزادى به راه خود ادامه دهد و هر كونه انحراف و 
كجروى را در بيروانش اصلاح كند كه وابستككى و نياز مادى به آن ها نداشته باشد. وكرنه همان نيازء زنجيرى خواهد شد بر 
دست و ياى اوء و قفل و بندى بر زبان و فكر او. 

منحرفانء از اين طريق براى تحت فشار قرار دادن او وارد مى شوند يا از طريق تهديد به قطع كمكك هاى مادّى يا از طريق 
ييشنهاد و كمكك هاى بيشتر. ييشوا و رهبر هر اندازه كه بيراسته و مخلص باشدء باز انسان است و ممكن است در اين مرحله 
كام او بلرزد. از اين روء قرآن كريم مى فرمايد: انبيا صريحاً اعلام مى كردند كه هيج كونه درخواست مادى و انتظار ياداش از 


ييروانشان را ندارند.200 


تكذيب ييامبران 


«كذّبت قوم نوح المرسلين)() 


در آيهى فوق قوم نوح عليه السلام را تكذيب كننده ى همه ى ييامبران مرسل خوانده استء با 
ص: ا/ا 


.1١80 / شعراء‎ )588 -١ 
.0١ / هود‎ )38ا/-١‎ 
.1١١ نمونه / ج 9 / ص‎ )1315 -1: 


ع 589) شعراء / .٠١8‏ 


اين كه آن ها غير از نوح عليه السلام بيغمبر ديكرى را تكذيب نكردند؛ زيرا دعوت انبيا و مرسلين يكى است و همه در دعوت 
نه #وضضة فق ند يس: اككر مردمن يكن أل ابشان ؤا تكذديس كنن دو شقيقت حم وا تكذين كرهه استاو يه همين حيث: 


خداوند ايمان به بعضى از ييامبران بدون بعض ديكر را كفر به همه ى آنان خوانده است؟ «... 


يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتَخذوا بين ذلكك سبيلاً * أولئكك هم الكافرون حقمَاً».(1) 


١م‏ - انكيزه هاى مخالفت با انبا 


قرآن كريم در مورد ريشه و انككيزه ى مخالفت با انبيا عواملى را ذكر كرده است. مهم ترين عامل هواى نفس است كه اساس 


و مبناى ساير انككيزه ها به شمار مى رود. 

الف - هواى نفس؛ «كلما جائهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذّبوا و فريقاً يقتلون».(21 

ب - خود بزركك بينى؛ «انَّ الذين يجادلون فى ءايات الله بغير سلطان أتيهم إن فى صدورهم الأكريةهة 

ج - جهل و نادانى؛ «و قال الّذين لا يعلمون لولا يكلمنا اللّه أو تأتينا ءايه».() 

د - دانش مادى؛ «فلمًا جائتهم رسلهم بالبتئنات فرحوا بما عندهم من العلم)(ه)و «قال انما أوتيته على علم عندى2(.0) 
ص: "لا 


.198 ص‎ / ١0 ؛ الميزان / ج‎ 18١ - ١5٠ / نساء‎ )180 -١ 
.7١ / مائده‎ )١01 ؟-‎ 
.02 / غافر‎ )1817 -* 
.118 / ع- 108) بقره‎ 
7 / ه- ع0١) غافر‎ 


./8/ قصص‎ )١00 -8 


ه - به خطر افتادن منافع مادى؛ «قالوا يا شعيب أصلوتكك تأمركك أن نتركث ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء».(١)‏ 


و - در يوشش بودن دل هاى آنان؛ «و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون».(؟) 


اذله ى اثبات نبوّت 


١‏ - راه هاى اثبات نبوّت عامه 


براى اثبات نبوّت راه هاى مختلفى وجود دارد: 
الف - اعجاز 


انجام دادن كارهاى خارق العاده را «اعجاز) كويند. در داستان موسى عليه السلام كه صحنه ى مبارزه ى حق و باطل و معجزه 
و سحر بود. موسى به فرعون و اطرافيان او جنين كفت: من از سوى يروردكار توه همراه با معجزه اى به سوى تو آمده ام؛ «قد 
جئناكك بايه من ربك و السّلام على من اتبع الهدى).0) 


خداوند در مقام اثبات حقائيت نبوّت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كه قرآن براو نازل شده استء به مردم مى كويد: اكر 
شكك داريد در آنجه بر بنده ى خود نازل كردم؛ شما هم مانند 


ص: 07 


)١68 -١‏ هود / لا/. 
-١‏ /ا6١1)‏ بقره / 88 ؛ مبادى رسالت انبيا / ص "لا. 


508-7) طه / /ا©. 


آن را بياوريد؛ «إن كنتم فى ريب مما نَزّلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله».(1) 
ب - تشخيص بيامبر ييشين 


هركاه نبوّت فردى با دلايل قطعى ثابت شد و او نشانه ها و وي كى هاى ييامبر بعد از خود را به كونه اى روشن بيان كردء 
آنكاه خصوصيات ياد شده به نحو روشن بر فردى منطبق كرديد» در اين صورت مى توان نبى بعدى را از طريق تشخيص ييامبر 
ييشين شناخت. جنانكه حضرت عيسى عليه السلام مده ى آمدن ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را به مردم داد و او را معرفى 


كرد؛ «و إذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى 
ج - كرد آورى قراين و شواهد 


انسان با كرد آورى قراين و شواهدء نبى راستكو را از متتبى بشناسد؛ مثا اكر كسى بخواهد در مورد ييامبر اسلام صلى الله عليه 


وآله به جمع آورى قراين بيردازد» بايد در باره ى موضوعات زير تحقيق كند: 
١‏ - بررسى سوابق زندكّى او ييش از بعثت؛ آيا او در اين بخش از حياتش وارسته بود يانه؟ 


١‏ - محتويات آيين او؛ ه ركاه محتويات آيين او در اصول و فروع در درجه ى بسيار بالا-يى قرار كيرد» كواه بر آن است كه 


آورنده ى اين برنامه از غيب كمكك مى كيرد. 


* - ثبات و استقامت او در راه دعوت؛ او كه حاضر شد جان و مال خود را در راه هدف خويش فدا سازد» نشانه ى معنويت و 


اخلاص اوست و به روشنى ثابت مى كند كه وى در تبليغ شريعتء انككيزه ى مادى ندارد. 
ع - وسايلى كه او در ييشبرد آيين خود از آن بهره مى كرفت؛ در اين قسمت,ء مطالعه ى 
ص: ؟/ا 


.77 / بقره‎ )109-١ 


؟-8:0١)‏ صف /8. 


غزوات بيامبر و برنامه هاى تبليغى او مى تواند رهكشا باشد. 
ف - وضع بيروان و ياران نزديكك وى از نظر روحى و اخلاقى مى تواند يرده از روحيات مدعى نبوت بردارد. زيرا انسان هرجه 


ينهان كار باشد» نمى تواند خصوصيات خود را از بستكان و نزديكانش ينهان سازد. 


* - عدم تناقض و خلاف كويى در برنامه هايش حاكى از احاطه ى مقام ربوبى بر برنامه اوستء وكرنه بشر عادى و خطاكار 
هر روز نغمه اى سر مى دهد؛ ولى يكنواختى او در مقام بيان» در موقعيت هاى كوناكون عزّْت و قوت و ضعفء. نشانكر صدق 


وصفاى اوست.(1) 


8١‏ - ينج دليل براى نبوّؤت 


«الذين يتبعون الرّسول النبِئَ الأمَىَ الى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوريه والإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهيهم عن المنكر و 
يحل لهم الطتيبات و يحرّم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم...(5) 


در هيج يكك از آيات قرآن, دلايل حقانيت دعوت ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله مانند آيه ى فوق يكجا بيان نشده است. 
ار درست در اوصاف هفتكانه اى كه در اين آيه. خحدا براى يبامبر ذكر كرده؛ دقت كنيم» ينج دليل روشن براى اثبات نبوّت 


او خواهيم يافت: 
الف - او امَّى و درس نخوانده بود, اما با اين حال» كتابى آورد كه تمام درس خوانده ها نمى توانند مانند آن را بياورند. 


ب - دلايل نبوث اوبا تعبيرات مختلق در كتنب آسمانى سابق وجود دارةء به كوثه اى كه انسان را به حقائت او مطمئن مى 


سازد. 
ص: ه/ا 


١ -١‏ منشور جاويد / ج ٠‏ /ص 8ل37؟. 
؟- 387) اعراف / /ا12. 


اج - محتواى دعوت او با عقل و خرد سازكار است. زيرا به معروف فرا مى خواند واز منكرات و زشتى ها باز مى دارد. 
د - محتواى دعوت او با طبع سليم و فطرت هماهنكك است. 


ه-اكر اواز طرف خحدا نبود. حتماً به جهت منافع خويش دست به جنين كارى مى زد و در اين صورت نه تنها نبايد غل و 
زنجيرها راااز مردم بككشايد, بلكه بايد آن ها را همجنان در جهل و بى خبرى نككه دارد تا بهتر بتواند آن ها را استثمار كند؛ در 


حالى كه مى بينيم او زنجيرهاى كران را ازدست و ياى بشريّت كشود.(1) 


اوصاف بيامبران 


لفرت انذاز الساعاية ىن فجات مر 


با آن كه انبيا هم مبشر هستند و هم منذرء ولى جون تلاش انسان بيشتر براى دفع ضرر است و نياز روحى به انذار بيشتر دارد» 
ذو كرا ةفد كلمةى «الليرويقن اشير و امشرا هه كار رف ابيكه الذار:و قات أن ٠‏ بار و بشارت و مشتقات آن 


/بار در قرآن مده است. 1101 


- موضوع انذار به صورت حصر آمده است؛ 


«إن أن إلا نذير)»0 )نما أن 
ص: ,2 


."44 نمونه / ج © /. ص‎ )181 -١ 
.8094 ؟- 126) نور /اج 3 / ص‎ 
.77 / فاطر‎ )١؟2ه‎ -* 


منذر».0١)«إن‏ أنا إلا نذير»)70) اما فسشكلة ىى بشارت به صورت حصر نيامده است. كمي است كه حصر انذار نشانه ى آن است 


كه مهمترين راه نجات انسان از سقوطء انذار و ترساندن استء نه بشارت.020. 


«و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله( 


فرمان به اطاعت انبيا بدون قيد و شرط نشانه ى عصمت آنان است. زيرا اكر معصوم نباشند و مرتكب كناه شوند» نوعى تضاد 
در حكم الهى بيدا مى شود واين محال است. زيرا از سويى انجام آن عمل به دليل اين كه معصيت استء ممنوع است و از 


طرف ديككر بيروى از انبيا لازم است و اين دو باهم سازكار نيست. بنا بر اين» بايد انبيا از كناه معصوم باشند.(0) 


68 - عدم منافات عصمت انبيا با تكليف 


آيات شيارق ازقراة كزيم يومكلت بردة البادلالك دارد» مانند آيهى «و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون»(2) كه 


در باره ى عموم انبياست. جه اين كه در بارهى بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيز مى فرمايد: «لئن أشركت ليحبطن 
عينلكه الاق ررض از عتسراة كه انل كال اليى براق اتن الست ك اوقد مكلفاة را دحك كبال برساند بس اكز 


ص: /"7 


.7/ رعد‎ )5282 -١ 

.١١8 / شعرا‎ )3217/ -١ 

188-7) محاضرات. 

ع )١1288‏ نساء / ع6. 

ه- )77١‏ تفسير كبير / ج ٠١‏ /اص .١19١‏ 
ع 001؟) انعام / .ل 


.80/ زمر‎ )3077 -١/ 


بنده اى به حدّ كمال رسيد» تكليف از او برداشته مى شود. 


در ياسخ بايد كفت: اين سخن صحيح نيست. زيرا اعمال صالحى كه تكليف بدان تعلق مى كيرد همان كونه كه نفس آدمى 


اعتلد 


رسيدن نفس نيز بايد به آن آثار تداوم بخشيم تا دوباره نفس مااز كمال رو به نقص نككذارد. يسء تا زمانى كه انسان به 


نك فى زمينى وابسته است» جاره اى جز تحمل زحمت تكليف ندارد.(١)‏ 


لاد اقناو ناراق انها اسدى كدهاة 


«و كأيّن من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل اللّه و ماضعفوا و مااستكانوا و الله يحبٌ الصَابرين * و ما 
كان قولهم الآ أن قالوا ريّنا اغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا فى أمرنا و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين * فاتيهم الله ثواب الدّنيا 
وحسن قراب الأخر ونوا الله كدف الحصدة 1 


خداوند براى تشويق اهل ايمان به صبر و مقاومت در برابر مشكلاتء ييامبران و ياران واقعى آن ها را نمونه و الكو معرفى مى 
كند واز آنان به دليل اوصاف ذيل مدح و ستايش مى كند: 


الف 3 |أثاق در برابر مشكللات سستى تورزيدنك؛ «فما وهنوا». 
ص: //ا 


."38 ص‎ ./ ١6 الميزان / ج‎ )305 -١ 
.158- 158 / ؟"-ع37؟) آل عمران‎ 


ب - ضعف نشان ندادند؛ «و ما ضعفوا). 

ج - در برابر دشمن تسليم نشدند و زارى و تضرّع نكردند؛ «و ما استكانوا». 
نكا خوائضه هايشاث رايخ كرئها بياث كرقتد: 

١‏ - خداوندا كناهان ما را بيامرز؛ «ربّنا اغفرلنا ذنوينا». 

؟ -از تندروى هاى ما دركذر؛ «و إسرافنا فى أمرنا». 

"ا - ما را ثابت قدم بدار؛ «و ثبت أقدامنا». 

ع - مارا بر كافران يبروز فرما؛ «و انصرنا على القوم الكافرين). 


جالب توجه اين كه: هنككامى كه آن ها به تقصير و كناه خود اعتراف كردندء خداوند آن ها را «محسن» ناميد؛ كُويا خداوند 
به انسان مى كويد: هر كاه اعتراف به كناه و تقصير خود كردىء من تو را به احسان توصيف و تو را دوست و حبيب خودم قرار 


مى دهم؛ «و الله يحبٌ المحسنين»» تا اين كه بداند راهى براى بنده به سوى خدا سه مكريه أظيار خي و قدو تاقوات 11 


مجاهدان حقيقى به جاى اين كه شكست خود را به ديكران نسبت دهند يا به عوامل موهوم و مرموز مربوط بدانند» سرجشمه 
ى آن رادر خودشان جستجو مى كنند و به فكر جبران اشتباهات خويش هستند» حتى آن ها كلمه ى شكست را بر زبان نمى 
آورند وو به جاى آن اسراف و تندروي بيجا ذكر مى كنند؛ به عكس ما كه امروز سعى مى كنيم نقاط ضعفى را كه سرجشمه 
ى ناكامى ها و شكست هاى ماستء ناديده بككيريم و همه ى آن ها را 


به عوامل خارجى و بيكانه مربوط بدانيم.(9172) 
302") نمونه / ج 7 / اص ؟17. 


ص: 27 


.18 تفسير كبير / ج 9 / ص‎ )1078-١ 


انبيا برادر مردم 


فهوباتى و الحسان وا وعايث تكردئد» بلكه دشعتى كرةئد و ناسرا كفد و آثان راعكذين كردند. 


قوم صالح عليه السلام كفتند: «إِنّما أنت من المسبحرين1(0). 

قوم نوح عليه السلام كفتند: «لئن لم تنته يا نوح لتكوننٌ من المرجومين»(0). 

قوم هودعليه السلام كفتند: «و ما نحن بتاركى عالهتنا عن قومكك و ما نحن لكك بمؤمنين)0). 
قوم لوطعليه السلام كفتند: «لثن لم تنته يا لوط لتكوننٌ من المخرجين)(6). 


قوم شعيب عليه السلام كة كفتند: دما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظتكك لمن الكاذيين2(1). 


كد اثبياء مشمول تضراتك اله 


«و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إِنّهم لهم المنصورون)»(2) 


انبياى الهى مشمول نصرت الهى هستندء اما نصرت را مقيد نكرد به اين كه آن ها را در دنيا نصرت مى دهد يا در آخرت يا به 
حو درك انا اين تعدرك را عموضةء واد كد شامل دقاو كرك دن كوه إثاالتسيس وسلنا و الذيى اراق الحاء الذفاو 


يوم يقوم 
ص: 6٠١‏ 


.١187 / لالا7) شعراء‎ -١ 

.١١5 / شعراء‎ )73078-١ 

0/4-7؟) هود / 07. 

ع )38٠١‏ شعراء / /ا12١.‏ 

.258/8 شعراء / 187 ؛ كشف الاسرار /اج اص‎ )18١- 


م-؟38) صافات / .١272١‏ 


)١(.»داهشألا‎ 


يس رسولا-ن الهى در حجت و دليل منصورند. زيرا راه حق را بيش كرفته اند و راه حق» هر كز شكست نمى خورد وهم بر 
دشمنان خود منصورند. جون خداوند از دشمنان انبيا اتتقام كرفته است؛ دو ما أرسلنا من قبلكك الآ رجالاً نوحى إليهم من أهل 
القرى أفلم يسيروا فى الأ-رض فينظروا كيف كان عاقبه لين من قبلهم و لدار الاخره خير لأسذين انّقوا أفلا تعقلون * حتّى إذا 
استيأس الرّسل و ظُلُوا أنْهم قد كذيوا جاءهم 


نصرنا فنتججى من نشاء و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين».(7) 


- حضرت سليمان عليه السلام و درخواست توفيق عمل صالح 


او تبم ضاحكاً من قولها و قال ربٌ أوزعنى أن اشكر نعمتكك النى أنعمت على و على والدىّ و أن عمل صالحاً تُرضيه و 
أدخلنى برحمتكء فى 


عبادكك الصَالحين)0). 
از آيه ى فوق نكاتى استفاده مى شود: 


الف - «أوزعنى» از باب افعال كه مصدرش «ايزاع» و به معناى الهام است. حضرت ساليمان عليه السلام هنكامى كه سخن 
مورجه را شنيد. از شدت خوشحالى تبس مى كرد كه خداوند تا جه اندازه به او نعمت داده است. از اين رو عرض كرد: 


يروردكارا! مرا الهام كن تا در برابر نعمتى كه به من و يدر و مادرم مرحمت فرموده اى» سياسكزار باشم و عمل 
ص: /١‏ 


.0١ / غافر‎ )78* -١ 
.١71/ ص‎ / ١7 ؛ الميزان / ج‎ 1٠١ -1١94/ يوسف‎ )185 -1 


.١19/ نمل‎ )180 -* 


شايسته اى انجام دهم كه خشنود شوى ومرا به رحمت خويش در زمره ى بندكان صالح در 


اور. 


ب - «و أدخلنى برحمتكك فى عبادك الصّالحين» از آنجا كه اين درخواست صلاح مقيّد به عمل نشده تا مراد تنها عمل صالح 
باشدء اطلامقش حمل مى شود بر صلاح نفس تا در نتيجه نفس او مستعد براى قبول هر نوع كرامتى كردد و روشن است كه 


درخواست كرد كه خداوند صلاح ذاتى به او دهد. در حقيقت درخواست هاى خود را 
درجه بندى كرد واز يايين كرفته به سوى بالاترين درخواست ها رفت. 


ج - حضرت در درخواست عمل صالح كفت: من عمل صالح انجام دهم و خود را در آن دخالت داد» ولى در صلاح ذات 
نامى از خود نبرد. زيرا هر كسى در عمل خود نقش دارد» كويا اعمال ما هم مخلوق خدا هستندء اما هر جه باشد» نسبتى با 


خود ما هم دارند. 


بر خلا.ف صلاح ذات كه هيج جيز آن به دست ما نيستء از اين رو اصلاح ذات را از يرورد كار خود درخواست كرد. ولى 
صلا-ح عمل را ازاو طلب نكرد و نككفت: «و أوزعنى العمل الصالح». بلكه كفت: «أوزعنى أن أعمل صالحاً»؛ اين كه عمل 


٠١8 تا‎ 9١ نكات‎ -٠١ 
٠١0 تا‎ 4١ هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات‎ 


١‏ -انبيا مظهر صفات خداوند 


قرآن كريم مشابه اوصاف و افعالى را براى خداوند متعال بيان مى كند براى انبياى الهى 
ص: 7١‏ 


07” /ص‎ ١0 الميزان / ج‎ 088 -١ 


نيز اسناد مى دهد. در جمع ميان ارو آناث انه سقيى كنس أن مياق و قال لاني بالذاض دور ا تدم خا دان نيا اتا 


مظهر اوصاف و كمالات حق هستند كه از لطف الهى بهره مند شده اند. در اين زمينه به نمونه هاى زير توجه كنيد: 
الف - حاكميت الهى 


حضرت داود مظهر حاكميت الهى است؛ (إِنَّ الحكم الل الله0ل0)و «يا داود إِنّا جعلناك خليفه فى الأرض فاحكم بين النّاس 
بالحقٌ».(71) 


ب - رأفت و رحمت الهى 
ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مظهر رأفت و رحمت الهى است؛ (إنَّ الله رؤف رحيم)0)و «بالمؤمنين رؤف رحيم).(5) 
ج - زنده كردن مردكان 


حضرت عيسى مظهر زنده كردن مرده هاست؟ «(و أنه هو أمات و أحيى)(ه)و «و هو الذى أحياكم)(غ)و «(و أحيى الموتى باذن 
الله( 


د - هدايت الهى 
انبيا مظهر هدايت الهى؛ «قل الله يهدى للحقٌ)(8)و «و جعلناهم ائمّه يهدون بأمرنا».(90؟) 


ك6 انبياء / ""الا. 
ص: و/ 


-١‏ 3417) انعام / /اه. 
؟-588) ص /18. 
189-7) نور / .3١‏ 
ع 590) توبه / 1758. 
)11١‏ نجم / 55. 

1947-8) حج / 88. 

/ا- *59) آل عمران / 4ع. 


-ع19) يونس 8". 


؟4 - اولياى الهى و علم غيب 


آيات قرآن كريم در زمينه ى علم غيب دو دسته است: نخست آياتى كه علم غيب را مخصوص خداوند معرفى كرده و از غير 
او نفى مى كند مانند: «و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلآ هو»»(1)كليدهاى غيب به دست اوست و جز او كسى آن ها را نمى 


دانك. 
كروه دوم آياتى است كه به روشنى نشانه ى آكاهى اجمالى اولياى الهى از غيب است؛ «و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و 


لكن الله يجتبى من رسله من يشاء»4(؟)جنان نبود كه خدا شما را از علم غيب آكاه كندء ولى خداوند از ميان رسولان خود هر 


كسى را كه بخواهد, برمى كزيند (و قسمتى از اسرار غيب را در اختيار او مى كذارد). 
در اينجا طرق مختلفى براى جمع ميان آيات وجود دارد: 


الف - منظور از اختصاص علم غيب به خداء علم ذاتى و استقلالى است. بنا بر اين» غير او مستقالاً هيج كونه آكاهى از غيب 
ندارند و ديكران هر جه دارندء از ناحيه ى خداستء با الطاف و عنايات اوست و جنبه ى تبعى دارد. شاهد اين جمع همين آيه 


ى فوق است كه مى كويد: خداوند هيج كس را از اسرار غيب آكاه نمى كند. مكر رسولانى را كه مرضي او هستند. 


ب - اسرار غيب دو كونه است؛ قسمتى مخصوص به خداست و هيج كس جز او نمى داند. مثل قيام قيامت و مانند آن» و 
عدّده الله سبحانه بقوله: «إِنَّ الله عنده علم الساعه و ينزّل الغيث و يعلم ما فى الأرحام و ما تدرى 


ص: ع/ 


64 / انعام‎ 0092-١ 


؟-3917) آل عمران / .١19‏ 


نفس ماذا تكسب غداً و ما تدرى نفس بأىّ أرض تموت»)1(4)علم غيب تنها 


در رحم مادران استء مى داند و هيج كس نمى داند فردا جه مى كند يا در جه سرزمينى مى ميرد. 


سيس امام در شرح اين معنا افزود: خداوند سبحان از آنجه در رحم ها قرار دارد» آ كاه است كه يسر است يا دختر» زشنت 
است يا زيباء سخاوتمند است يا بخيل» سعادتمند است يا شقىء اهل دوزخ است يا بهشت؟ ... اين ها علوم غيبى است كه غير 


از خدا كسى نمى داند و غير از آن علومى است كه خدا به ييامبرش تعليم كرده و او به من آموخته است. 


اج - خداوند بالفعل از همه ى اسرار غيب آكاه استء ولى انبيا و اوليا ممكن است بالفعل بسيارى از اسرار غيب را نداننكء» اما 
هنكامى كه اراده كنند» خداوند به آن ها تعليم مى دهد؛ اين اراده نيز با اذن و رضاى خدا انجام مى كيرد. شاهد اين جمع 
رواباق اسث كه در كتاب كافى با عنوان «َإنٌ الأتمه إِذا شاوًا أن يعلمواء علمواة؛ امامان هر كاه بشواسد جيزى را بدانتد» به آن 
ها تعليم داده مى شود.0ل7) 


#واح كقر أقدرا بر تعداوثد 


١و‏ لو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم 

لقطعنا من الوتين»)70). 

اين آيه بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را تهديد مى كند كه اككر سخنانى را بر ما افترا 
مى بست» دست 

ص: 8/6 


.178 لقمان / 6 ؛ نهج البلاغه / خطبه ى‎ )1918-١ 
.157 نمونه / ج 70 / ص‎ )1949- 


ع ..") حاقه / © مع 


راستش را مى كرفتيم» سبس شاهر كش را قطع مى كرديم. 


علامه طباطبايى قدس سره به اين شبهه كه با وجود اين همه مدّعى نبوّت و سخنانى كه به دروغ به خداوند نسبت مى دهندء 
جرا خداوند با آنان جنين معامله اى نمى كند؟ جنين ياسخ مى دهد: اين امر در حق ييامبران صادق و صحت دارد» نه هر 


4 -انبياى اولواالعزم 


«فاصير كما صبر اولوا العزم من الوّسل»)2)72 


در آيه ى فوق خداوند به ييامبر كويد: صبر كن همان كونه كه بيامبران صاحب عزم صبر و شكيبايى كردند؛ يعنى تو نيزاز 
أن كريفىء فين بابتعالتك آثان غير كتى: 

از قرآن مجيد جنين استفاده مى شود: انبياى اولوالعزم كسانى بودند كه خداوند از آن ها ييمان محكم و استوارى كرفته است 
أخذنا من النْبِيبِن ميثاقهم و منكك و من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً0). از آيات ديكر 


برمى آيد كه اين ينج نفر 


داراى شريعت و آيين جديد بودند؛ «شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً و اذى أوحينا إليك و ما وصّينا به إبراهيم و موسى 


وعيسى)0 ). 
روايات فراوانى در منابع شيعه و سنّى در اين زمينه نقل شده است كه يياميران اولواالعزم همين ينج نفر بودند.(0:6) 
”٠‏ الميزان / ج 18 / ص 518. 


ص: 04 


.65١:6 /ص‎ ١9 الميزان / ج‎ 701١-١ 
."0/ ؟-3"07) احقاف‎ 
.7/ ع #0."”) احزاب‎ 


*-ع0") شورى /"1. 


6ه - انبياى اولوالعزم. صاحبان شريعت 


اشرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً و اذى أوحينا إليك و ما وضّينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدّين و لا تتفرّقوا 
فيه)(١)‏ 


نكاتى از آيه ى فوق استفاده مى شود: 


السلام و محمدصلى الله عليه وآله. جون اكر شريعت ديكرى بود بايد در اين آيه كه مقام بيان جامعيت شريعت اسلام استء 
نام برده مى شدء و لازمه اش اين است كه قبل از حضرت نوح عليه السلام» شريعت و قوانينى در جوامع بشرى آن روز وجود 


نداشته تا در رفع اختالافات اجتماعى روزمده به كار رود. 


ب - انبيايى كه بعد از نوح عليه السلام تا زمان ابراهيم عليه السلام مبعوث شدند, همه بيرو شريعت نوح عليه السلام بوده اند و 
بيامبرانى كه بعد از ابراهيم عليه السلام و قبل از موسى عليه السلام بودند» تابع شريعت ابراهيم عليه السلام و انبياى بعد از 
موسى عليه السلام و قبل از عيسى عليه السلام ييرو شريعت موسى عليه السلام و ييامبران بعد از عيسى عليه السلام تابع شريعت 


آن حضرت بوده اند. 


ج - انبياى صاحب شريعت كه قرآن كريم ايشان را اولوالعزم خوانده. تنها همين ينج نفرند. جون اكر ييامبر اولوالعزم ديكّرى 
بود بايد در اين آيه كه مقام مقايسه ى اسلام با ساير شرايع استء نامش برده مى شد و آيه ى شريفه ى «و اذ أخذنا من النبييين 


الميزان / ج ١8‏ / ص 59. 
ص: /ا/ 


.1" / شورى‎ ):8 -١ 


كا احزاب //. 


8 - معناى روح القدس 


«و اتينا عيسى بن مريم البئنات و أيدناه بروح القدس)(١)‏ 
مفسران در باره ى روح القدس تفسيرهاى مختلفى ذكر كرده اند: 


آن ها كاملا صحيح است و اضافه كردن آن به «القدس» اشاره به ياكى و قداست فوق العاده ى اين فرشته است. 


ب - «روح القدس» همان نيروى غيبى است كه عيسى عليه السلام را تأييد مى كرده است و با همان نيروى مرموز الهى 
مرد كان را به فرمان خدا زنده مى ساختء البته اين نيروى غيبى به صورت ضعيف تر در همه ى مؤمنان با تفاوت درجات 
ايمان وجود دارد و همان امدادهاى الهى است كه انسان را در انجام اطاعت و كارهاى مشكل مدد مى كند واز كناهان باز 


مى دارد. جنان كه امام عليه السلام به بعضى از شاعران» يس از خواندن 

اشعارشان فرمود: «انما نفث روح القدس على لسانكك»؛ روح القدس بر زبان تو دميد و آنجه كفتى با يارى او بود. 
ع دروع القدس همان انجيل است. 

كفنتى اسث كد دو تفسير اولببه ذهن نزديكك تر است :011 

708 /ص‎ 1١ نمونه /ج‎ "١ 

ص: // 


.817/ بقره / 707 و‎ "04-١ 
اد حا لا‎ 


41 - اهتمام خداوند به خلقت حضرت آدم عليه السلام 


«قال يا إبليس ما منعكك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرث 


أم كنت من العالين»(1) 


جهت اين كه در آيهى شريفه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرمود: جه جيزى مانع سجود تو شد در برابر 
موجودى كه آن رابا دست هاى خودم آفريدم؟ براى انسان است؛ يعنى هر جيز را براى جيز ديكرى آفريدم؛ ولى آدم را براى 


خودم خلق كردم. جنان كه اين اختصاص از آيه ى «و نفخت فيه من روحى» استفاده مى شود. 


جهت تثنيه آوردن «يدى» اشعار به داشتن اهتمام تام به خلقت انسان استء وكرنه ذكر آن به صورت مفرد نيز مفيد معناى 


بيش كفته بود. زيرا ما انسان ها نيز در مواردى كه اهتمام بيشترى براى تحقق كارى داريمء آن را با دو دست انجام مى دهيم. 


- سجده ى فرشتكان بر آدم عليه السلام 


شكى نيست كه سجده به معناى يرستش براى خداست. زيرا در جهان هيج موجودى جز خداء شايسته ى يرستش جز خدا 


نيست و معناى توحيد در عبادت همين است كه غير از او 
ص: 894 


./ / ص‎ )217-١ 


را يرستش نكنيم. بنا براين» سجده ى فرشتكّان براى خدا بودء ولى به دليل آفرينش جنين موجودى شكّرفء ويا اين كه 


سجده براى آدم كردندء اما سجده به معناى خضوع.ء نه يرستش. 


امام رضاعليه السلام مى فرمايد: «كان سجودهم لله تعالى عبوديه و لآدم اكراماً و طاعه لكوننا فى صلبه )؛ سجده ى فرشتكان 


يرستش خداوند از يكك سو و اكرام و احترام به آدم از سوى ديككر بود. زيرا ما در صلب آدم بوديم.(١)‏ 


«(و عصى عادم رئه فغوى)(72) 


كر جه عصيان معمولاً به معناى كناه مى آيدء ولى در لغت به معناى خروج از طاعت و فرمان استء اعم از اين كه وجوبى 


افزون بر اين» ككاهى امر و نهى جنبه ى ارشادى دارد» مانند امر و نهى طبيب كه در مخالفتش غير از مفسده و ضررى كه در 
غود قعل اسك ميحدوو و فناد دركرى تستت .ين تردينك اكز مان شكالت وسغور ظبيب عمل كتده ها يه خودشن قرز مي 
زند و بس. خداوند نيز به آدم فرموده بود: از ميوه ى درخت ممنوع نخورء وكرنه از بهشت خارج مى شوى و در زمين كرفتار 


درد و رنج خواهى شد. 


علاوه بر اين» كناه كاهى جنبه ى مطلق دارد؛ يعنى بدون استثنا براى همه كناه است. مانند دروغ و ظلم و كاهى جنبه ى نسبى 
دارد كه اكر از يكك نفر سر بزند» كناه نيست» 


ص: 9 


.١ 7١ / ؟-ع1”) طه‎ 


اما اكر از ديكرى به دليل مقام و موقعيت اوء كار نامناسبى است. 


براى مثال در ساختن بيمارستانى از مردم تقاضاى كمكك مى شود. شخص كار كرى مزد يكك روزش را مى دهد كه كاه جند 
تمان بشت تسك» ابن عمل تسبك بداو اكار و حسئة اسة؟ اما اك ثرو كمددى ابن مقتدار كمكة كتتل: ايف كار سيت يه اق 
يسنديده نيستء بلكه كاه مستحق ملامت نيز است. 

مراد از عبارت معروف «ترك اولى» همين معنا است و مااز آن به «كناه نسبى» ياد مى كنيم كه مخالف عصمت نخواهد 
بود.001) 


٠‏ - بهشت آدم عليه السلام 


كر جه يعضى آن را بهشت موعود فى دائئد» وليكق بها سه دليل بهشت موعوة تبودة اسث: 

١‏ - آن بهشت محكوم به جاودانككى و خلود است و بيرون رفتن از آن ممككن نيست و بهشت آدم عليه السلام يكى از باغ هاى 
يرنعمت واز مناطق سرسبز دنيا بوده است؛ «جنّه من جنان الدّنِيا يطلع فيها الدَّ.مس و القمر و لو كان من جنان الأخره ما خرج 
مها أبدأ.(0) 


؟ - ابليس آلوده به كناه و بى ايمان را در آن بهشت راهى نيستء بلكه جايكاه او جهنم است؛ «لأملأنٌ جهنم منكك و ممن 
تبعكك).020) 


" - بهشت موعودهء بهشت ياداش است و حضرت آدم عليه السلام هنوز كارى نكرده بود كه مستحقٌ آن باشد. قرآن كريم مى 


151١ ص:‎ 
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+-107*) ص / 10 


الله الّذين جاهدوا منكم)(1)و «جزاء بما كانوا تعملون».(؟) 


1د انببان كامل ختليقداى اله 


١و‏ إذ قال ربكك للملئكه إِنَى جاعل فى الأرض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء و نحن نسبّح بحمدك و 


نقدّس لكك قال إِنّى 

أعلم ما لا تعلمون»20) 

از آيه ى فوق نكته هايى استفاده مى شود. از جمله: 

الف - تنها مسئله اى كه خداوند با كاركزارانش مطرح كرد خلقت انسان است. 

ب - انتصاب خليفه و جانشين و حاكم الهى تنها از سوى خداوند است. 

ج - انسان جانشين و خليفه ى هميشكى خداوند بر زمين است. كلمه ى «جاعل» اسم فاعل و رمز تداوم است. 


مدافزشيكان وال قري طاو لوو .اعرد رزلا دنال هات قال إن شرك اذم عليه اللساكم دو عر انود كن را ذو هعية 
عالم يا به دليل يبيش بينى صحيحى كه از انسان خاكى و مادى و تزاحم هاى طبيعى آن ها داشتند» خونريزى و فساد انسان را 


بيش بينى مى كردند. 

ه - فرشتكان. فساد و خونريزى را كار هميشكى انسان مى ينداشتند؛ «يفسد و يسفك»» فعل مضارع انه اسثمر ان أسنك» 
و - طرح لياقت خودء اكر بر اساس حسادت نباشدء مانعى ندارد؛ «و نحن نسبح). 

ص: 17 


)”08-١‏ آل عمران / 7؟15. 


0191-5 تفسير كبير / ج 7 / ص "؛ نمونه / ج ١‏ / ص 1828. 
3 ارفرة بقره / ."3١‏ 


ز - براى قضاوت كردن بايد تمام خيرات و شرور را كنار هم كذاشت و نبايد زود قضاوت كرد. 
ح - عبادت و تسبيح در فضاى آرام تنها معيار لياقت نيست. 


ط - هر كس بر اساس اطلاعات و برداشت خود سخن مى كويد. در جهان بينى ملائكه» هدف آفرينش تنها تسبيح و حمد 
است. ابليس نيز اول كار را مى بيند و مى كويد: من از تشم و آدم از خاكك و زير بار نمى رودء اما خداوند متعال مجموعه را 


مى بيند كه انسان بهتر است و مى فرمايد: (إِنَى أعلم ما لاتعلمون). 


,6 - ازدواج فرزندان آدم عليه السلام 


وح نينا رسال كر و11 


خداوند از آدم و همسرش مردان و زنان فراوانى به وجود آورد وازاين تعبير استفاده مى شود كه تكثير نسل فرزندان آدمء 


تنها از طريق آدم و همسرش صورت كرفته است و موجود ثالثى در آن دخالت نداشته است. 


لا-زمهى اين سخن ازدواج فرزندان آدم (برادر و خواهر) با يكديكر است. زيرا اكر آن ها با همسران ديكرى ازدواج كرده 
باشند» «منهما» تكثير نسل بشر از آن دو صادق نخواهد بود. 


ص: وك 


.45 ص/١ نور /ج‎ 0051-١ 
.١ / نساء‎ )733737 


اين موضوع در احاديث متعددى نيز وارد شده است و زياد هم جاى تعجب نيست. جون طبق استدلالى كه در بعضى از 
احاديث از ائمه اهل بيت عليه السلام نقل شده استء اين ازدواج ها مباح بود وهنوز حكم تحريم ازدواج خواهر و برادر نازل 


نشده بود. 
بديهى است ممنوعيت كارى در كرو خداوند است. 


جه مانعى دارد كه ضرورت ها و مصالحى ايجاب كند كه در ياره اى از زمان ها كارى جايز باشد و بعداً تحريم كردد» ولى 
در احاديث ديكرى تصريح شده كه فرزندان آدم» هركز با هم ازدواج نكرده اند و شديداً به كسانى كه معتقد به ازدواج آن ها 
با يكد يكرتل: حمله شذه اسث. 


فوق است.(١)‏ 


٠‏ - ياسخ حضرت نوح عليه السلام به تهمت ها و اعتراض ها 


قوم نوح عليه السلام به ييامبرشان تهمت هاى مختلفى زدند, از جمله: 
الى سيظرينة (فكدير | لقا و قالر | سات و2901 
ص: 45 


.768 نمونه / ج 3 /ص‎ 0779-١ 
.4 / ؟- 378”) قمر‎ 


ب - دروغكويى؛ ابل نظنكم كاذبين»(1). 

ج - ككمراهى؛ «قال الملأ من قومه نا لنريكك فى ضلال مبين»(01. 

د - برترى طلبى؛ يريد أن يتفضل عليكم»(). 

انآ راقن فاق اناشتضا ينث بود اده 

121 حشر برخ قال الملذ الذي كثروا من قرم مائريك إلا شرا متعلناة‎ ١ 

؟ - بيروان تو افرادى تهيدست و كمنام هستند؛ «ما نريكك اتبعكك إلا الّذين هم أراذلنا بادى الرَأى».(8) 


مخالفان نوح عليه السلام يس از اتهام و اعتراض كام را فراتر نهاده او را تهديد به مركك كردند و كفتند: اى نوح! كر دست 
از دعوت خود برندارى» تو را سنككسار مى كنيم؛ «قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكوننٌ من المرجومين2(.0)اما حضرت نوح در ياسخ 
به تهمت دروغكويى و اعتراض به بشر بودن مى فرمايد: من از جانب خداوند با دليل و برهان آمده ام و داراى معجزه هستم؛ 
«أرءيتم إن كنت على ينه من رَبّى».(/49 


در رد اتهام به كمراهى مى فرمايد: من ضلالت ندارم, بلكه رسالت دارم؛ «قال يا قوم ليس بى ضلاله ولكنّى رسول من ربٌ 
العالمين * أبلُغكم رسالات ربّى و أنصح لكم8(.0) 


ص: 16 


.77/ هود‎ )"700-١ 
.20 / ؟- #08 اعراف‎ 
.75 / مؤمنون‎ ):0177- 

-08") هود /37. 

هه 09") هود //7؟. 
ع .”8 شعراء / .1١8‏ 

/ا- 01") هود /758. 


87 - 2١ / اعراف‎ 05-4 


مال و ثروت نيستم كه ثروتمندان را بيذيرم و تهيدستان را طرد كنم. من ييامبر الهى هستم و براى هدايت همه آمده ام؛ «و يا 
قوم لاأسئلكم عليه مالاً إن أجرى إلآ على الله و ما أنا بطارد الّذين عامنوا».(21 


١٠.‏ - نجات نوح عليه السلام از اندوه بز ركك 


(«و نحجيناه و أهله من الكرب العظيم»(7) 


ما نوح و اهل او رااز اندوه بزركك نجات بخشيديم. اين اندوه بزركك كدام اندوه بوده كه نوح را سخت رنج مى داد؟ ممكن 

است اشاره به سخريه هاى قوم مغرور و آزارهاى زبانى و توهين نسبت به او و ييروانش باشد يا اشاره به تكذيب هاى يى در 

بى اين قوم لجوج باشد. 

كاة.مي, كفتتتل: ما ثم تن 3 كتنب مك كك مقت اوباف. 4 ذا تراك امعكك الآ الذن: هي أراذلناه زلا كاه 
مى دمى ليدم ر بو بيروى 3 ونامن ؟ اام در ين هم ار 

مى كفتند: اى نوح! با ما زياد سخن كفتى (و يررويى كردى) اكر راست مى كويى» عذابى را كه وعده دادى بياور؛ «يا نوح قد 

جادلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصَادقين)»(5) كاهى نيز او كه مشغول ساختن كشتى بودء كروهى از قومش 


كه از كنار او عبور مى كردند» وى را مسخره 

مى كردند؛ «و يصنع الفلكك و كلما مرّ عليه ملأمن قومه سخروا منه».(#10*) 
/230) هود /78؛ نمونه / ج 19 / ص ٠١‏ 

ص: 18 


.17١ ص‎ / 1١١ هود /39 ؛ منشور جاويد / ج‎ )775-١ 
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دعبم هود / 80 


٠‏ -اجابت دعاى نوح عليه السلام 


«و لقد ناد ينا نوح فلنعم المجيبون)02١)‏ 


«لام) در كلمه ى «لقد) و «لنعم) لام قسم است و نشانه ى آن است كه خداوند عنايت ويه اى به نداى نوح و اجابت خود دارد 


و خود را در اجابت كردن نداى نوح» مدح و ستايش مى كند و تعبير از خداى واحد به «مجيبون» به صورت جمع, براى تعظيم 


است. 


همان كونه كه از سياق كلاءم استفاده مى شود منظور از نداى نوح عليه السلام همان نفرينى است كه به قوم خود كرد و 
كفت: يروردكارا! احدى از كافران را روى زمين مكذار. زيرا اككر آنان را به حال خود واكذارىء بند كانت را كمراه مى كتند؛ 
«و قال نوح ربٌ لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً إنَك إن تذرهم يضلوا عبادك).(1) و نيز دعاى ديككر نوح عليه السلام 
است كه كفت: يروردكارا! من زير دست شده ام, مرا يارى 


فرما؛ «فدعا ربّه إِنّى مغلوب فانتصر».(79) 
-١١‏ نكات ٠١2‏ تا١٠؟|‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ٠١8‏ تا ١٠١‏ 


- سلام خداوند بر نوح عليه السلام 


يكى از ويذِكَى هاى حضرت نوح عليه السلام اين است كه خداوند در بارهى وى فرموده است: «سلام على نوح فى 
العالمين)؛(5)درود بر نوح در همه ى عوالم. خداوند در باره ى هيج ييامبرى با اين تعبير درود نفرستاده است. در باره ى انبياى 
ديكر تنها به ذكر اصلى درود اكتفا كرده؛ مى فرمايد: «سلام على موسى و هرون):(8)يا «سلام على 


ص: /4 


)”8--١‏ صافات / ه7. 
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ذه اع”) صافات / .17١‏ 


ابراهيم0.(١)و‏ اين نشانه ى برجستككى خاص نوح عليه السلام است كه در همه عوالم 
مشمول درود خاص خداست. 
شايد سرٌ اين كه خداوند در باره ى نوح عليه السلام جنين سلامى كرده استء دو جيز است: 


الف - آنجه از توحيد و ديكر معارف الهى بر روى زمين هستء محصول تعليمات حضرت نوح عليه السلام است و اولين 
شريعتى كه بر بشر نازل شده. ظاهراً توسط حضرت نوح بوده است. 

ب - حضرت نوح عليه السلام نهصد و ينجاه سال در ميان مردم ماند و به ارشاد و هدايت آنان يرداخت؛ «فلبث فيهم ألف سنه 
إلا خمسين عاماً»(1) آن هم قومى كه ظلم و طغيانش از همه اقوام بيشتر است؛ «و قوم نوح من قبل إِنّهم كانوا هم أظلم و 


- شخصيّت حضرت ابراهيم در قرآن 


در شخصيت و عظمت اين ييامبر همين بس كه نام و صفات او شصت و نه مرتبه در سى و ينج سوره ى قرآن كريم ذكر شده 


است. به برخى از آن ها توجه فرمابيد: 
ص: /1 


.٠١9 / صافات‎ )”*” -١ 


؟- 088 عنكبوت / 15. 


وعم نجم / 0١‏ 


؟- عع”) تفسير موضوعى / ج 8 / ص .76١‏ 


1ح اوليق سلمان؟ 2و أنا أولَ المسلمية :111 

؟ -از مش ركين نبود؛ «و ما كان من المشركين».72) 

" - مطيع فرمان الهى؛ «قانتا للّه.(80) 

* - ييامبرى راستكو؛ «واذكر فى الكتاب إبراهيم إِنّه كان صدّيقاً نبي( 

ه - وفادار به تمام دستورات الهى؛ «و إبراهيم الّذى وفى).(8) 

© - مهمان نواز و باسخاوت؛ «هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين2(0)و «فجاء بعجل سمين'.(/21 
- آمر به معروف و ناهى از منكر؛ ايا أبت لم تعبد مالم يسمع و لايبصر و لايغنى عنكك شيئاً».(8) 

4< شاكر و ساسكران البى» بشاكرا لأنعيد 5ه 


تر كل واعماد يه داف والذى علق قير دين او الذى هو يطعت و سقين عو إذا مرش فير يشفية 4و الذئى 
يميتنى ثم يحيين * و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدّين0.0١1)‏ 


)1١1(.»مّرحملا بريا كننده ى نماز و هجرت براى احياى آن؛ «ريّنا إِنَى أسكنت ذرّيْتى بواد غير ذى زرع عند بيتكك‎ - ٠ 
14 ص:‎ 


.١187 / انعام‎ )761/ -١ 
.177 / مع”) نحل‎ -" 

“ا وع”) نحل / .137١‏ 

.6١/ مريم‎ 86٠0 - 

ه- 0١‏ نجم / 37. 

ع- 01" ذاريات / 56. 

/ا- 87" ذاريات / 528. 

1- 105) مريم / 537. 

.١17١ / نحل‎ )”00 -9 

٠-08؟)‏ شعراء / 1/8 - 7/, 


١-/10ه")‏ ابراهيم / 0 


١‏ - صابر و بردبار؛ (إِنَّ إبراهيم لحليم أوّاه منيب».(1) 


١‏ - اخلاص در تمام زندكى و كارها؛ «قل إِنَّ صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله ربٌ العالمين * لاشريكك له و بذلكك 


أمرت».(0) 

3 - بنيان كذار كعبه؛ «و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت9(.0) 

١‏ - خادم كعبه؛ «أن طهّرا بيتى للطائفين و العاكفين و الرَكع السجود».(6) 

6 - دعوت كننده ى مردم به حج؛ او أذن فى النّاس بالح2(.0) 

8 - مقام ابراهيم در مسجد الحرام؛ «و اتَخذُوا من مقام إبراهيم مصلى).(2) 

سيار د اتيك رسف #برقالله زا كد أصنامكم بعد أن لو لوا سدور * فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم.(/20 
- نخستين مجري برائت از مش ركين؛ (إِنَى برى ء ممما تش ركون4(.0) 

9 - قبولى در امتحان؛ «و إذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمَهنّ».(9) 


٠‏ - امتحان به فرزند؛ «يا بني إِنّى أرى فى المنام إِنّى أذبحكك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصَابيرين * فلمًا أسلما وكلة للجبين»).2١٠2‏ 


١‏ - امتحان به جان؛ «قلنا يا نار كونى برداً و سلاماً على إبراهيم11(.0) 
ص: ١‏ 


)"08-١‏ هود / هل. 

09-5 انعام / 125- 1217 
#- 20”) بقره .١77/‏ 

ع- )”21١‏ بقره / .١78‏ 
ه- 8١‏ حج /77. 

ع- 898”) بقره .١70/‏ 

/ا- ع2”) انبياء / لاه - /0. 

اده انعام / //. 

.١75 / بقره‎ )"28 -9 
.,1٠١"-53١7/ صافات‎ )"2ا/-٠‎ 


.84 / انبياء‎ "28-١ 


- رهبر جهانيان؛ «قال إِنّى جاعلكك للنّاس إماماً».(21 

7 - محبوب خدا؛ «واتْخذ اللّه إبراهيم خليلا».(؟) 

؟؟ - تسليم محض الهى؛ «إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين».590) 
0 - كزينش ابراهيم از جانب خدا در دنيا؛ «لقد اصطفيناه فى الدّنياء.(؟) 
78 -از صالحين در آخرت؛ ه«و إِنّه فى الأخره لمن الصَالحين».(2) 


- يبروى ييامبران از ابراهيم عليه السلام؛ «ثمم أوحينا إليكك أن اتبع مله إبراهيم حنيفاً(2) و «و وى بها إبراهيم بنيه و 
يعقوب يا بنيّ إِنَّ الله اصطفى لكم الدّين فلاتموتن إلا و أنتم مسلمون0/(.0 


8 - اسوه بودن ابراهيم؛ «قد كانت أسوه حسنه فى إبراهيم).(40) 

4 - رسيدن به مقام يقين؛ «و كذلكك نرى إبراهيم ملكوت السشموات و الأرض ليكون من المؤمنين».(9) 

2٠1١(.»ميهاربإ دريافت سلام از ناحيه ى خداوند؛ «سلام على‎ - "٠ 

"١‏ - درخحواست كننده ى يبامبر اسلام براى هدايت مردم؛ «ريّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم ءاياتكك11(.0) 
"” - دعا براى فرزندان؛ «ربٌ اجعلنى مقيم الصّلوه و من ذرّيّتى)170)و 

(إِنّى جاعلكك للناس إماماً قال و من ذدتتى قال لاينال عهدى الظالمين).(21/:*) 

.175 / بقره‎ ١ 

٠١١ ص:‎ 


.175 / بقره‎ "29-١ 
.١78 / ؟- 0/ا") نساء‎ 
.17321 / بقره‎ )”/١ -* 
.17١ / بقره‎ )”1/5 

ه- 0007795 بيشين. 
ع-ع/0”) نحل /177. 
/ا- 71/0 بقره / 177. 


الجوورة انعام / 6/. 
٠-8/ه”)‏ صافات / .١٠١9‏ 
١-4ا”)‏ بقره / 178. 


80-7" ابراهيم / ٠ع.‏ 


- معناى صدّيق بودن ابراهيم عليه السلام 


«و اذكر فى الكتاب ابراهيم إن كان صدّيقاً نبياً»11) 


ظاهراً كلمه ى «صدّيق» مبالغه در صدق است و به كسى مى كويند كه در صدق مبالغه كند؛ يعنى آنجه را مى كويدء انجام 
محيطى كه يكك يارجه مردم بت مى يرستيدند» سخن از توحيد كفت. با عموى خود و معاصرينش مبارزه كردء با يادشاه بابل 


به مبارزه برخاست و خدايان دروغين آنان را شكست و بر آنجه 


مى كفتء استقامت به خرج داد تا آنجا كه او در آتش افكندند. سرانجام نيز همان كونه كه به عمويش وعده داده بود از همه 
كناره كيرى كرد و خداوند به ياداش اين مقاومت» اسحق و يعقوب رابه او ارزانى داشت و نيز وعده هاى ديكرى را كه 


خداوند از موهبت هاى خود به او وعده داده بود» تنفيذ كرد.(72) 


4 -ادب حضرت ابراهيم عليه السلام 


قرآن كريم ادب حضرت ابراهيم عليه السلام را در جاى جاى ترسيم سيره ى آن حضرت بيان مى كند. در اين زمينه به دو 


نمونه ى زير توجه كنيد: 
الو تاكن ءا حداة والذى سلق :فهو ديدي و الذض هو يطيكتى و بسك عدي ذا امرقيت فهر نشقين) لله 
ص: ١‏ 


م مريم / اع 
"- 0787 الميزان / ج ١5‏ / ص 28. 


6٠١ - 1/8 / شعراء‎ )788 7 


حضرت ابراهيم عليه السلام در مقام احتجاج با قوم خود»ء همه ى نعمت ها را به خداوند اسناد مى دهد, مانند نعمت خلقت» 
هدايت, اطعام و... . اما مرض را به خود نسبت مى دهد و مى كويد: وقتى مريض مى شومء خداوند شفايم مى دهد؛ «وإذا 
مرضت فهو يشفين». زيرا در مقام ستايش مناسب نيست كه مرض را به او نسبت دهدء بلكه شفاى مرض را به خداوند اسناد مى 


دهد واين حكايت ازادب آن حضرت مى كند. 


ب - ادب با مردم؛ هنكامى كه حضرت ابراهيم عليه السلام عمويش آزر را از بت برستى نهى كردء او زبان به اهانت كشود و 
نهايت ادب و بز ركوارى كفت: سلام بر تو» من به زودى براى تو از يرورد كارم طلب آمرزش مى كنم. زيرا او نسبت به من 


٠‏ - حضرت ابراهيم و تقاضاى امتيت 


«و إذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا البلد ءامناً و اجنبنى و بنيّ أن نعبد الأصنام»(؟) 

حضرت ابراهيم عليه السلام دراين آيه از خداوند دو جيز خواست: 

1< انضك سكه ان اقسامك دشي اوت الحفل هذا الله اماه 

؟ - امتتيّت جان از سلطه ى هواى نفس؛ «واجنبنى و بنيّ أن نعبد الأصنام». 

هر جه انسان را از حق بازدارد» صنم اوست و هر جه دل انسان به آن كرايش داشته باشد. 
ص: ٠١7”‏ 


.١38 مريم / 57 ؛ الميزان / ج # / ص 787 ؛ كشف الاسرار / ج 7 / ص‎ 80-١ 


0 / ابراهيم‎ "82 -١ 


هواى اوست. «أفرأيت من اتخل إلهه هواه».0١)‏ 


١‏ - حضرت ابراهيم و رسيدن به مقام يقين 


قرآن كريم وقتى حضرت ابراهيم عليه السلام را ستايش مى كندء مى فرمايد: «و كذلكك نرى إبراهيم ملكوت الّد.موات و 
الأعرض و ليكون من المؤمنين».(1)ما باطن عالم و درون جهان را نشان ابراهيم خليل مى دهيم تااين كه به مقام شامخ يقين 
برسد. اين رؤيت ملكوت منافعى دارد كه يكى از آن منافع برجسته. دستيابى به يقين است. 


خداى سبحان ما را تشويق مى كند كه شما هم به درون جهان راه بيدا كنيد؛ «أو لم ينظروا فى ملكوت السّ.موات و الأرض؛» 
خداى سبحان در اين آيه ى كريمه؛ عدّه اى را تشويق و كروه ديكرى را مذمت مى كند كه جرا به باطن عالم سرى نمى زنندء 
جرا درون عالم را نككاه نمى كنند كه ببينند. اككر رؤيت و ديدن ممكن نبود» خدا ما را به آن دعوت نمى كرد. «ملكوت» به 


معناى باطن و «ملكك» به معناى ظاهر است. آنجا كه سبحان است» 


حاق ملكوك اليك ايعان الذي يذه ملكوت كل شى 012 تجا كدسبقع اذ ملكفة اسك حاف رقا ركه) اسك تار كك 
الذى بيده الحلكك) :ميان ملكف و ملكوت» مقل ظاهر وياطق بسياز تفاوت ات (ؤوم) 


1١‏ -استجابت دعاى حضرت ابراهيم عليه السلام در مورد فرزند 
ص: ١‏ 


.18١ جاثيه / 73 ؛ كشف الاسرار / ج 6 /. ص‎ 81-١ 
./0 / انعام‎ 88-١ 
./7/ يس‎ )084 -* 
.١ / ع-.9") ملكك‎ 


«ربٌ هب لى من الصّالحين»)10) 


در آيهدى فوقء خداوند دعاى ابراهيم عليه السلام را بيان مى كند كه از خداوند فرزند صالح و شايسته طلب مى كندء 
فرمايد: «و بشّرناه بإسحق نبا من الصّالحين1040)ما او را بشارت داديم به تولد اسحاق» ييامبرى از صالحان. 


در مورد اسماعيل نيز مى كويد: «و إسماعيل و إدريس وو ذا الكفل كل من الضّ ابرين * و أدخلنا هم فى رحمتنا إِنْهم من 
الصَالحين)؛0*) اسماعيل و ادريس و ذا الكفل را به ياد آور كه همه از صايران بودند وما آن هارادر رحمت خود وارد 
كرديم. زيرا همككى از صالحان هستند.(6) 


٠‏ - سفارش فرزندان به آيين اسلام 


«و وضّى بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بنيّ إِنّ الله اصطفى لكم الدّين 
ولا تموتنٌ إلا و أنتم مسلمون»(0) 


همان كونه كه حضرت ابراهيم عليه السلام و حضرت يعقوب عليه السلام فرزندان خويش را به آيين اسلام سفارش كردندء 
هر البمناق موظلتف انك نفك عتاستكسل كو بالنف نشاته عع مدن ههرباق فيا لانت كور فك انين ولد كن ماد 


فرزندانش باشدء بلكه لازم است در 
ص: ٠١6‏ 


.٠٠١ / صافات‎ )"97--١ 
.١١7؟‎ / ؟2978-5) صافات‎ 
82 - “ع394) انبياء / هم‎ 

*- 790) نمونه / ج 19 / ص .٠١5‏ 
هع9") بقره / 177. 


فكر سلامت عقيده و ايمان نسل و فرزندان خود نيز باشد و در وصاياى خويش تنها به جنبه هاى مادّى اكتفا نكند.(1) 


١١‏ - آزمايش حضرت ابراهيم عليه السلام 


خداوند حضرت ابراهيم عليه السلام را به غير خويش و به جزء خويش و به كل خويش آزمايش كرد: 


الف - آزمايش به غير خويش؛ به او كفتند از هزارها كوسفند دل بردار و همه را در راه خدا صرف كن. كه حضرت همه را 


در راه خدا بحشيد. 


ب - آزمايش به جزء خويش؛ حضرت ابراهيم وقتى به جمال اسماعيل نظاره كرد» توجهى از او يديد آمد. خطاب آمد: اى 


سل 


خليل! دوستى ما با دوستى ديككرى جمع نيايد. از اين روء به او كفتند: اسماعيل را قربانى كن كه اطاعت كرد؛ «يا بنىّ إِنَى أرى 
فى المنام إِنْى أذبحكك فانظر ماذا ترى7(.0) 


ج - آزمايش به كل خويش؛ نمرود براى مبارزه با ابراهيم عليه السلام آتشى را افروخت و او را در آتش افكندند كه خطاب 
آمد: ايا ناركونى برداً و سلاماً على ابراهيم».(899) 


حضرت يوسف عليه السلام 
ص: ٠١8‏ 


.38/ /ص‎ ١ نور / ج‎ 7917-١ 
.٠١7 / صافات‎ )298-١ 


١‏ - قصه يوسف عليه السلام نيكوترين قصه ها 


الف - خداوند در آغاز سوره فرمود: «نحن نقصٌّ عليكك أحسن القصص».!(1١)و‏ در آخر سوره فرمود: «لقد كان فى قصصهم 
عبره لاولى الألباب:.(7)در اول كفت: نيكوترين قصه ها است؛ در آخر كفت: در اين قصه يندها و عبرث ها اسث. 


ب - خداوند وقتى كه قصص انبيا را مطرح مى كندء واسطه در ميان مى آورد؛ جنانكه در قصه نوح فرمود: «واتل عليهم نبأ 
نوح0.0')در قصه حضرت ابراهيم فرمود: «واتل عليهم 2 إبراهيم).(5)در قصه يسران آدم فرمود: «واتل عليهم باقن 
عادم».(ه)جون به قصه يوسف رسيدء واسطه را از ميان برداشت و به خود اضافه كرد؛ «نحن نقصّ).(2) 


آورى استء اخلاءص درجه ى عاليه ى كمال انسانى است كه جيزى در حرم امن قلب يكك انسان مخلص راه ندارد» همان 
كونه كه خداوند در باره ى اسحق و يعقوب و ابراهيم خليل مى فرمايد: (إِنْا أخلصناهم بخالصه ذكرى الذدّارا؛ اين ها بندكان 


مخلص ما هستند. در باره ى اخلاص حضرت يوسف صدّيق عليه السلام 


ص: 17و١٠‏ 


.”"/ يوسف‎ )900-١ 
.١١١/ ؟-201) يوسف‎ 
.7١/ يونس‎ )8037 97 
.88 / ع #١ع) شعراء‎ 
.37// ع0 6) مائده‎ 


صححه ككذاشت و فرمود او بندهى مخلص ماست. از اين رو ناه در او راه ندارد وآن حضرت در يرشورترين حالت هاى 


٠. 2 5 2 5 ٠. 5 5 5‏ 0 7 
جوانى ودر شديدترين خطرات مالىء به سنكّين ترين آزمون هاى الهى مبتلا شد و بيروز به در آمد. 


در دوران كودكى به جاه افكنده شد و لب به شكايت باز نكرد» به صورت يكك برده فروخته شدء به كيد زنان زندانى شدء اما 


در همه ى حالات صبور و شاكر بود و همه ى اين ها نشانه ى بنده ى مخلص بودن اوست.(١2‏ 


7 - حضرت يوسف عليه السلام و علم غيب 


قرآن كريم آكاهى حضرت يوسف عليه السلام از علم غيب را اثبات كرده است: «اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى 
يأت بصيراً؛(1)او مى داند كه يبراهنش اين خصيصه را دارد كه از راه معجزه. نابينايى يدرش يعقوب عليه السلام را شفا مى 
دهدء همان كونه كه آشنايى با علم غيب را نيز براى حضرت يعقوب عليه السلام نيز ذكر كرده است كه حضرت وصال يوسف 


تفتّدون).0*) 


- لطف الهى نسبت به يوسف عليه السلام 


«كذلك لنصرف عنه السّوء و الفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين)(6) 
خداوند متعال در باره ى حضرت يوسف عليه السلام مى فرمايد: اين كونه يليدى و ناياكى را از وى 


١٠١8 ص:‎ 


.١7١ ص‎ / ٠7 تفسير موضوعى / ج‎ )608-١ 

-90177) يوسف /"47. 

-908) يوسف / 15 ؛ تفسير موضوعى / ج 1 / ص .18١8‏ 
ع ولع يوسف /515. 


دور كرديم؛ «كذلك لنصرف عنه الشوء و الفحشاء»» نفرمود: اين كونه او رااز زشتى و معصيت دور كردانيديم؛ «كذلك 
لنصرفه عن السّوء و الفحشاء». زيرا دراين صورت نشانه ى روشنى بود كه مقتضى اقدام به آلودكى در آن حضرت بود واين 
با شهادت خداوند به بنده ى ممخلص بودن او ناساز كار است؟؛ (إِنّه من عبادنا 


المخلصين».(١)مخلصين‏ كعات ككل كدكن برا شا يدت هايشان از وساوس شيطان در امان هستندو به جيزى جز خدا نمى 


انديشند و جز او را فرمان نمى برند.(72) 


در سه مقطع تاريخىء سه ابتكار از ييراهن يوسف صدّيق ديده شد كه همه ى آن ها به بركت آن بدن بود كه در جوار 
رحمت روح ياكش قرار داشت: 
الف - رسوايى برادران 


وقتى كه برادران يوسفء. كريه كنان ييراهن آغشته به خون او را به حضور يعقوب عليه السلام آوردند؛ «و جاؤا أباهم عشاء 
يبكون).0؟)شكل ييراهن نشان داد كه اين ها دروغ مى كويند؛ «و جاؤا على قميصه بدم كذب).0ازيرا اكر كركك كسى را 


بدرد» بيراهن وى سالم نمى ماند. 
ب - دفع اهام كناه از يوسف عليه السلام 


وقتى همسر عزيز مصرء يوسف عليه السلام را تعقيب كرد و يبراهنش را از يشت ياره كرد و عزيز مصر را نزديكك در ديد» در 
اين هنكام يوسف عليه السلام را متهم كرد و كفت: «هى راودتنى 


ص: 6.9 


.738/ يوسف‎ )6٠ -١ 
.175 ص‎ / 1١ الميزان /ج‎ )61١ 7 
.1282/ يوسف‎ )©817- 


م6 رسف 140 


عن تنسى ‏ لكااشنا كدي كنق: شهابروسى كتيده كيك ببراهق يوست از وك هويد» ده يا از ضلئ اك ان صلو؟ دريلة 


شده.؛ معلوم مى شود كه او قصد تجاوز داشته است و همسر عزيز مصر از خود دفاع كرده و جلوى بيراهن او را ياره كرده 


است؟ 


اما اكر از يشت سر دريده شده. معلوم مى شود يوسف خواسته بككريزد تا از تهاجم محفوظ بماند و آن زن از يشت سر يشت 
يبراهن او را ياره كرده است. اينجا هم ييراهن يوسف شهادت صدق داد و مدّعى كذب را رسوا كرد؛ «إن كان قميصه قد من 


قبل فصدقت و هم من الكاذبين و إن كان قميصه قد من دبر فكذبت و هو من الصّادقين).70) 
ج - شفا يافتن جشم يعقوب عليه السلام 
«اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 5 أت بصيراً)(8 


ازاين آيه استفاده مى شود كه يوسف عليه السلام علم غيب دارد. زيرا از نابينايى ديدهى يدر و راه درمانش خبر مى دهد كه 


يبراهنم را به جشم او بماليد تا وى بينا كردد 


٠‏ - عفو و بخشش يوسف عليه السلام 


بعد از آن كه برادران يوسف عليه السلام به خطاكارى خود و به برتري الهى او به خودشان اعتراف كردند؛ «قالوا تاللّه لقد 
عاثركك الله علينا و إن كنا لخاطئين)()» حضرت يوسف عليه السلام بعد از دلدارى از برادران» و عفو و ككذشت از ايشان» 


شروع كرد به دعا كردن و از خداوند خواست تا كناهانشان را بيامرزد؛ «قال لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو 


١٠١ ص:‎ 


أت 1ع) يوشت /8. 
ا ع وت ا 


818) يوسف / 47 ؛ تفسير موضوعى / ج 17 / ص 198. 
617 يوس اقل 


أرحم الّاحمين».(00) 


شدء رو به آن ها كرد و فرمود: «ماذا تظنون يا معشر قريش؟ قالوا خيراً أخ كريم و ابن أخ كريم و قد قدرت! قال: و انا أقول 
كما قال أخى يوسفء لاتثريب عليكم اليوم»؛ اكنون كه در جنكك من كرفتار آمده ايدء در باره ى رفتار من با شما جكونه مى 


انديشيد؟ آن ها در ياسخ كفتند: ما از تو جيزى جز خير 


و نيكى انتظار نداريم. تو برادر بزركوار و بخشنئده و فرزند برادر بزركوار ما هستى و الان قدرت در دست توست. ييامبر فرمود: 
من در باره ى شما همان را مى كُويم كه برادرم يوسف در باره ى برادرانش كفت: «لا تثريب عليكم اليوم»؛ امروز روز ملامت 


و سرزنش نيست. 


عمر مى كويد: دراين موقع من خجالت كشيدم. زيرا هنكام ورود در مكه به آن ها كفتم: امروز روزى است كه از شما انتقام 


مى كيرم. هنككامى كه بيامبر اين جمله را فرمود» من از كفتار خود شرمنده شدم.(1) 
-١١‏ نكات 1١١‏ تا نم١١‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 17١‏ تا ١70‏ 


١‏ - كرامت اخلاقى يوسف عليه السلام 


حضرت يوسف عليه السلام وقتى با يدر خويشء» يعقوب سخن مى كفتء ماجراى افتادن در جاه و زندانى شدن را هيج يكك 
از حوادث تلخ و رنج آور زندكى اش را بيان نكرد. زيرا برادران وى خجالت مى كشيدند, بلكه فقط نجات يافتن خود از 


زندان را كه از لطف و كرم الهى بودء بيان كرد. «و قد أحسن بى إذ اخرجنى من السَّجن).(١67)‏ 


: /ص‎ ١١ يوسف /575 ؛الميزان اج‎ 28-١ 
75/17 الجامع لأحكام القرآن /ج 0 / ص‎ )614 -١ 


17 - بشارت حضرت عيسى عليه السلام 


خداى سيحان از زان حضات غلنة السلاء م ف ماندكة زو مش | سول ناث م بعدة: اسمة أحمل) 3ق به شما شارت 
ىلت نلق حصيرت حيسي حر مام فرامابك. لاو مسرا برسول اى من بعدى : بسار 


بشارت در موردى است كه ييامبر بعدى؛ مطلب نو و تازه اى را براى امتش يا براى ديكران بياورد. اكر بيامبر خاتم در سطح 
انبياى كذشته يا در سطح رسالت عيسى عليه السلام سخن كفته باشدء اولاً نيازى به آمدن بيغمبر نبود. ثانياً مجالى براى بشارت 
نبود .يسء» اخبار حضرت عيسى عليه السلام به آمدن ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نشانه ى آن است كه آن حضرت زز انبياى 


كذشته و نيزاز حضرت عيسى عليه السلام» 


افضل است و قرآن كريم هم از انجيل بالاتر است.750) 


“177 - ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله واسطه ى فيض هدايت 


قرآن كريم برخى از افعال را كه به خدا نسبت مى دهده به ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه وآله نيز اسناد مى دهدء مانئد 
بيرون كردن مردم از تاريكى هاى جهل و جهالت, و هدايت آن ها به 


١١7 ص:‎ 


.8/ صف‎ )95١-١ 


.؟7١ تفسير موضوعى / ج 94 / ص‎ )677 -١ 


سوى نورانيت تقوا و معنويت؛ «اللّه ولى الّذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى الْنُور)(1١)و‏ «كتاب أنزلناه اليكك لتخرج الَنّاس من 
الظلمات إلى انور باذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد»(1). با تأمل در اين آيات به دو 
نكته ى زير بى مى بريم: 


الف - بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسيله ى ظاهرى هدايت انسان هاست و ايمان هر مؤمنى» هر جند در هزاران سال بعد با 


وسايط قراوان» به ايشان مستتد است و آن حضرت در ياداش همكان شريكك اسث. 


ب - ييامبر عظيم الشّأن اسلام صلى الله عليه وآله داراى منصب رفيع رهبرى و هدايت مردم است و آياتى نظير «إنّك لا تهدى 
من أحببت ولكنّ الله يهدى من يشاء»(). نافى اصل هدايت از ييامبر نيستء بلكه ناظر به نفى استقلال اوست. زيرا در بخش 
ديكرى مى فرمايد: «و إِنْكك تهدى إلى صراط مستقيم).0؟)و در آيه ى مورد بحث نيز قيد «باذن ربّهم» را افزود. يس رسول 
خداصلى الله عليه وآله در هدايت مردم واسطه اى الهى 


«تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض)(2) 

درجه و مرتبه ى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله از سه جهت رفيع است: 

الف - خصوصيات و ويزكى هايى كه بر اساس آيات قرآن در شخص ببامبرصلى الله عليه وآله وجود 
ص: ١١7١‏ 


.102 / بقره‎ )6779-١ 

.١ / ابراهيم‎ )676 -١ 

'- 270) قصص / 08. 

ع- 78©) شورى / 27. 

67107) الميزان / ج ١١‏ /ص /,. 
658-2) بقره / 1017. 


دارد» مانئد: «إنُك لعلى خلق عظيم)»(١)‏ «و ما أرسلناكك إلا رحمه للعالمين»).70) 


ب دكموفييق كدور كتاي ازنيك كدرو از عدي كفب الباق اسقة #اللال حيبق العذية كنا عتفا نيا 1ل واب 


كتاب مصون از تحريف است. 


ج - خصوصيتى كه در امت اوست كه برتراز همه ى امم هستند» در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر كنند؛ ١كنتم‏ 


خير أمّه أخرحدت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر).(5) 


- اخلاق بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله 


05 


وخولى + أن عناده الأعمن ».ها ينار يكف لملة يكن اذك 


دراين آيات و شأن نزول آن ميان مفسران اختلاف نظر است. بعضى مى كويند: آيات خطاب به ييامبر اكرم صلى الله عليه 
كفتن 'با مسران قريشن بود. أن هر اتابينا. كفك: براق من او انه هنا به عو اموه اسث يكن بيامرضئلن اشاغلية و آله دن دل 


خوة اتديشيد كدامبادا ابن اشراف ترد خترد يكويتد كه ييروان 
محمد مردم دور از فرهنكك هستند. از اين روء جهره در هم كشيده و با او به سردى سخن كفت. 


اما مفسران شيعه از جمله شيخ طوسىء مرحوم طبرسىء مرحوم علاءمه طباطبايى اين امر را نمى يذيرند و مى كويند: آن 


شخصى كه جهره در هم كشيد, مردى از بنى اميه 
ص: ١١5‏ 


)659-١‏ قلم / ؟. 

؟ «#اع) انبياء / .1١7/‏ 

5791) زمر /3737. 

*- 77©) آل عمران / ٠٠١‏ ؛ المنار / ج 7 / ص 2. 
ه- 70©) عبس / 1١‏ -5, 


بوده و قراينى دلالت براين معنا دارد كه شخص مورد عتاب غير ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله است: 
الف - همه مى دانيم كه صفت عبوسى از صفات ييامبر نبوده و آن جناب با كفار عبوس نمى شدء جه رسد به مؤمنان. 


ب - ييامبر اكرم صا الله عليه وآله در طول زندكى سابقه نداشته كه دل اغنيا را به دست آورد واز فقرا روى بركرداند. با 
اين كه خداوند او را ستايش به خلق عظيم كرده است؛ «إنَك لعلى خلق عظيم). 


ج - مككر خداوند به ييامبر نفرمود: «لا تمدَّنْ عينيكك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ...'00)» جطور ممكن است در سوره ى حجر 
كه اوايل دعوت علنى اسلام نازل شده. به آن جناب دستو دهد كه اعتنايى به زرق و برق زندكى دنياداران نكند ودر عوض 
در برابر مؤمنين تواضع كند و در همين سياق او را مأمور سازد كه از مشركان اعراض كند و بفرمايد: «فاصدع بما تؤمر و 
أعرض عن المشركين100)» آن وقت خبر دهد كه آن جناب به جاى 


اعراض از مشر كان از مؤمنان اعراض كرده و به جاى تواضع در برابر مؤمنان» در برابر مشركان تواضع كرده است؟! 


د - زشتى عمل بيش كفته جيزى است كه عقل به آن حكم مى كند وهر عاقلى از آن بيزار است» تا جه رسد به بيامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله و جنين عمل قبيح عقلى نيازى به نهى لفظى ندارد. زيرا هر عاقلى تشخيص مى دهد كه ثروت به هيج وجه 


8 - خلق عظيم بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله 


در بيان مقصود از خلق عظيم ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله اقوالى كفته شده استء از جمله: 
ص: ١١0‏ 


ادعمع) حجر ىل 
ومع حجر / 6 


“ب ع"اع) الميزان /ج 7٠١‏ / ص "70. 


الف - تو بر دين بزركى هستى كه دين اسلام است. 
ب - تو متخلّق به اخلاق اسلام و بر طبع بزركى هستى و حقيقت اخلاق آن است كه انسانء نفس خود را به آن آراسته كند. 
ج - خلق عظيم همان صبر بر حق و بخشش وسيع و تدبير بر اقتضاى عقل است. 


د دعاشة هن كوينة اخللق مام نتضمن نوازذ ذهكاتة اق بود كه دز اول شوو ى نومون اشدء آسثا:و كدي را كه 


خداوند به داشتن اخلاق بز ركك ستايش كند» برتر از آن ستايشى نيست. 


ه - خداوند خلق او را عظيم ستود. جون با اخلاقش با مردم معاشرت داشت و با قلبش از آنان جدا بود. يس ظاهرش با مردم و 


بأطشن ةا بو 
و- جون حضرت امتثال كرد به دستورى كه خداى سبحان فرمود؛ «خذ العفو و ءامر بالعرف و أعرض عن الجاهلين». 


ز - به جهت اجتماع مكارم اخلاق در آن حضرت و مؤيد اين معنا سخن معروف نبوى است؛ «انّما بعثت لأ-تمم مكارم 
الاخلاق)». 


3 -از عايشه يرسيدند: اخلاق ييامبر حكوئهة بود؟ ياسخ داد: «كان خلقه القرآن). 


ط - بعضى كفته اند: سرٌ اين كه خداوند ييامبر را بر عظمت در اخلاق ستايش كرد آن است كه به او دستور داد تا به هدايت 
انبيا اقتدا كند؛ «أولئكك الّذين هديهم الله فبهديهم اقتدة»؛ يعنى به تمام فضايل اخلاقى كه در انبيا متفرق استء اقتدا كن و جون 


كرد.(/6971) 
/0©) نفسير كبير / ج ١‏ / ص ٠١‏ ؛ جامع الاحكام القرآن /ج ١8‏ / ص 777. 


١١8 ص:‎ 


«ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم التَبيينَ»(1) 


«خاتم): جيزى كه به وسيله ى آن يايان داده مى شود و نيز جيزى كه با آنء اوراق و مانند آن را مهر مى كنند. اين كلمه از 
ريشه ى «ختم) به معناى يايان» كرفته شده و از آنجا كه اين كار (مهر زدن) در خاتمه و يايان قرار مى كيرد نام خاتم بر وسيله 
فى آن كذارده شذه ابت و اك ركى أ عات حتاف ادكنس اكه ان نيه هميق يديل اك كه دن ميرها را تحمولا روف 
الكشورها عى كندثن ويه اوميلةى :انكفيرء 


تاها وا عور عن كرالك 


اين ماده در قرآن كريم در همه جا به معناى يايان دادن و مهر نهادن به كار رفته استء مانند: «ختم اللّه على قلوبهم و على 
سمعهم و على أبصارهم عشاوه»)(7)؛ خداوند زمانى بر قلب كفار مهر مى زند كه كار هدايت آنان يايان يذيرفته ودر قلب آن 


ها سخ: حق تأثيرى نكند. 


بنابراين» كسانى كه در دلاللت آيه ى «#سورة قن احزات ىر عناتنية امير و يابان كرف ملسلة فى اثينا به وسيلة ى او 
وسوسه كرده اندء به كلى از معناى اين وازه ناآ كاه بوده اند يا خود رابه بى اطلا-عى زده اند» وكرنه هر آن كه كمترين 


اطلاعى از ادبيات عرب داشته باشد» مى داند كلمه ى «خاتم النْبِّنَ) به وضوح دلالت بر معناى خاتميت دارد.(:68) 
)6٠‏ نمونه / ج 17 / ص 778. 
ص: ١١17‏ 


١-#4ع)‏ احزاب / 80. 


؟- 9"”ع) بقره / 7. 


- نام مباركك ييامبرصلى الله عليه وآله 


«يس و القرآن الحكيم * إِنّكك لمن المرسلين»(1) 


بر صراط مستقيم هستى؛ «يس اسم رسول اللّه و الدليل على ذلكك قوله تعالى: انّكك لمن المرسلين على صراط المستقيم».(؟) 


«فلا و ربكك لايؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجاً ممما قضيت و يسلّموا تسليماً(9) 


كردار در برابر همه فرمان هاى ييامبرصلى الله عليه وآله و حتّى تسليم قلبى در برابر او» نشانه ى روشنى براين است كه او در 


احكام و فرمان ها و داورى هايش اشتباه نمى كند و عمداً جيزى برخلاف حق نمى كويد. از خطا و كناه معصوم است.(6) 


- عصمت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در سه مقام 


قرآن كريم در سه مقام عصمت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را تضمين كرده است: 
الف - دريافت وحى؛ (إِنْك لتلقَى القرآن من لدن حكيم عليم».(8) 
ص: ١18‏ 


١-1ع*)‏ يس ,"-1١/‏ 
؟- 987) نور الثقلين اج ؟ اص 5/6". 
لاع©) نساء /50. 


- 518) نمونه / ج 77 / ص 00]. 


ه- 6*؟) نمل /8. 


نب - ضبط ونكهدارى آن؛ «١سنقرئكك‏ فلا تنسى).(١)‏ 


ج - تعليم وحى به مردم؛ «و ما ينطق عن الهوى * إِنَ هو إلا وحى يوحى1(.0) 


١‏ - تفاوت ميان صلوات و سلام 


وآن اللهى ملتكته يصلوة على التج يا أنها الذي دامتوا 
علو اغلةو سلما #سليما 135 


«صلوا» امر به طلب رحمت و درود فرستادن به ييامبر استء اما «سلموا» به * معناى تسليم در برابر فرمان هاى ييامبر اكرم صلى 
الله عليه وآله است. جنان كه در آيه ى «... ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ممما قضيت و يسلموا تسليماً()1مده است. مؤمنان 
راستين كسانى هستند كه به داورى تواتن دهند ودر دل خود نيزاز اين قضاوت كمترين ناراحتى نداشته باشند و تسليم مطلق 


تو كردند. 


ابو بصير از امام صادق عليه السلام از معناى تسليم در برابر ييامبرصلى الله عليه وآله يرسيد. حضرت فرمود: «هو التسليم له فى 


الأمور)؛ منظورء تسليم بودن در برابر او در همه ى كارهاست. 


ابوحمزه ثمالى از يكى از ياران بيامبرصلى الله عليه وآله به نام كعب جنين نقل مى كند: هنكامى كه اين آيه نازل شد؛ عرض 
كرديم: سلام بر تو را مى دانيم» ولى صلوات بر تو جككونه است؟ فرمود: اين كونه بككوييد: «اللهم صل على محمد و آل محمد 


ص: 118 


.8 / اعلى‎ )28*8 -١ 
."2* ؛ ته تفسير موضوعى اج 4/ ص‎ 5-٠ / نجم‎ )5990/-5 
عع احزاب /2م.‎ 


عد وعع) شبباء 287 


و آل ابراهيم انك حميد مجيد).(١)‏ 


"3 - معناى غفران الهى در باره ى ييامبرصلى الله عليه وآله 


اليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأخحر»(؟) 

شيخ طوسى مى كويد: در معناى آيه ى شريفه اقوالى كفته اند: 

الف - كناهانى كه قبل از نبوت و يس از آن از تو صادر شده است. 
ب - آنجه قبل از فتح و يس از آن صادر شده است. 

ج - آنجه از تو واقع شده يا نشده؛ و اين از طريق وعده و نويد است. 


د - آنجه از كناهان قبلى و بعدى يدرت آدم كه ازاو صادر شده است و اين وجوه از نظر ما تماماً مردود است. زيرا انبيا جه 


قبل از بعثت و جه بعد از آن» مرتكب هيج كناهى اعم از صغيره و كبيره نمى شوند. 
براى آيه ى شريفه دو تأويل ممك: است: 


الف - تا كناه امّتت را جه در كذشته وجه در آينده» به دليل شفاعت و مقام تو ببخشد و كناه را به ييامبر اضافه فرموده و مراد 


امت اوستء جنان كه مى فرمايد: «و اسثل القريه)20) و مراد اهل قريه است. 


ب - مراد» كناهى است كه قوم تو در حق تو روا داشتند؛ يعنى باز داشتن ايشان تو رااز ورود به مكه در سال حديبيه» آنكاه 


خداوند آن را بر طرف ساخت كه مكه را براى تو فتح كرد.(687) 
607) تبيان / ج 4 / ص ؟١".‏ 


١ ص:‎ 


.7 / فتح‎ )58١ 5 


9- اهع) يوسف / 87١‏ 


ارفردا - هنر انذار و منذر 


وان أنت إلا نذير»(1١)‏ «انّما أنت نذير)72) 


بااين كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله هم بشير است و هم نذير» اما خداى سبحان هيج كاه به او نفرمود: تو منحصراً مبشّر 
هستى» ولى مسئله ى انذار را به صورت حصر ياد كرد و در اوايل بعثت هم به حضرت دستور داد: برخيز و مردم را بترسان؛ «قم 
فأنذر».(*) 


«انذار» كار همكان نيست. هر كسى نمى تواند ديكران رااز جهنم بترساند. انسان مى تواند موعظه كند» سخترانى كند. كتاب 


وخجود او هويدا شاشه كرفكن براي ذيكران وعب اوز نسة: 


اكور كنيد از كووارد ود و دعوو ضائق كريدة دوا هجا مار شيك رقنا كب تمن رلته اجا كر كسى عبر اسييةز 
وشقك و ددمواره كودي تبان سن زا ركرهله قظما عرض واه سعلين ارهن كذارة و سكاة را يدسنت موقن م 


اندازد. 


شيخ مفيدقدس سره و ديكران نقل كرده اند كه رسول الله صلى الله عليه وآله وقتى از جهنم سخن مى كفت» تمام صورت 
مباركش سرخ مى شد؛ ييداست كه او را آتش را مى ديدء ازاين رو حرفش در مردم اثر مى ككذاشت. كارى هم كه به عهده 
ى علماستء همان ترساندن است. زيرا هدف إز تَفْر و كوج كردن و درس خواندن و فقيه شدن آن است كه مردم را انذار 


كنند» نه اين كه درس بخوانند تا بتوانند تدريس يا سخنرانى كنند» بلكه 
همه ى اين ها مقدمه ى انذار مردم است؛ «فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقّهوا فى الدّين و لينذروا 
ص: ١7١١‏ 


.79 / عه©) فاطر‎ -١ 
.17/ 00ع) هود‎ -١ 


+ نوع) مدثر / 7. 


قومهم اذا رجعوا اليهم».(1١)‏ 


«تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض)(1) 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: خداوند انسانى را برتر از من نيافريده است. أمير المؤمنين سؤال كرد: آيا شما فضيات 
بر جبرئيل داريد يا جبرئيل بر شما؟ ييامبر فرمودند: خداوند تمام انبياى مرسل خود را بر فرشتكّان مقرب برترى بخشيده و مرا بر 
تمام انبيا و مرسلين فضيلت داده است و فضيلت بعد از من براى تو و امامان بعد از توست و فرشتكان خادمان ما و خادمان 


علاقمندان به ما هستند. 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما خلق الله خلقاً أفضل منَى و لا أكرم عليه منّى). قال على عليه السلام: «فقلت: يا رسول 
للها أفأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا على! إِنّ الله فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكته المقرّبين و فضّلمنى على جميع النبيين و 
المرسلين و الفضل بعدى لكك يا على و للأثمه من بعدكك و إِنَّ الملئكه لَخدّامنا و خدّام محتينا».(90) 


در قرآن كريم آيات زيادى در بارهى بهانه هاى مخالفان ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله وجود دارد كه به برخى از آن ها 


اشاره مى شود: 
ص: ١7‏ 


ات بلق ؟) تيد 41197 محاضرات, 
-١‏ 608) بقره / 07 1. 


- 6584) نور الثقلين / ج ١‏ / ص 188. 


الف - غير از اين قرآنٍ موجود. قرآن ديككرى بياور؛ «ائت بقرءان غير هذا أو بدّله).(1) 
ب - جرا قرآن يكجا فرود 20000 نازل مى شود؛ «لولا نزّل عليه القرءان جمله واحده».(؟7) 
اج - جرا بيامبر باغ و كنج و ثروت ندارد؛ «أو يلقى اليه كنز أو تكون له جنه».(590) 


د - كروهى از يهود و نصارى تقاضا مى كردند كه بر خود آن ها كتاب نازل شود؛ «يسئلكك أهل الكتاب أن تنرّل عليهم كتاباً 
من السشماء».(0) 


ه - يدران و اجداد مرده ى ما را بايد زنده كنى؛ «قالوا اثتوا بابائنا ان كنتم صادقين».(8) 
وجرا ييامبر غذا مى خورد يا در بازار راه مى رود؛ «قالوا مالهذا الؤسول يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق».(2) 


ز - جرا فرشتكان بر ما نازل نمى شود يا اين كه ما خخدا را ببينيم؛ «و قال الْذين لا يرجون لقائنا لولا أنزل علينا الملئكه أو نرى 


رئنا».(/) 


ح - ما هركز به توايمان نمى آوريم تااين كه جشمه ى جوشانى ازاين سرزمين (خشك و سوزان) براى ما خارج سازى؛ ١و‏ 


قالوا لن تومن لكك حتى تفجر لنا'من الأرضى يتبوعاة. 


طح يا باغى از الكور از آن تو باشد و تهرهايى در لأنبة لانق آن جارىق كتى؛ :أو تكون لكك جنه من تخيل و عغنب: قتفيجر 


١7 ص:‎ 


680-1) يونس 167 
؟- اعع) فرقان / ١ل".‏ 
«- اعع) فرقان 7 

ع #عع) نساء / 107. 
هععع) جاثيه / 0". 
ع- وعع) فرقان / /,. 

/- ععع) فرقان / .7١‏ 


ى - يا قطعات (سنككهاى) آسمان را آن جنان كه مى يندارىء بر سر ما فرود آرى يا خداوند و فرشتكان را در برابر ما بياورى؛ 
(أو قط الشيانا كما وضيت علا كينا أو عاق باللدز البلكة قاض 


كك - يا براى خخانه اى ير از نقش و نككار از طلا باشدء يا به آسمان بالا روى» حتى اكر به آسمان بالا روى ايمان نمى آوريمء 
مكر آن كه نامه اى بر ما فرود آورى كه آن را بخوانيم؛ «أو يكون لكك بيت من زخرف أو ترقى فى السّ.ماء و لن نؤمن لرقيكك 
حتى تنرّل علينا كتاباً نقرؤه» 

١8٠ تا‎ 1١28 نكات‎ 1١ 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 18 تا ١8٠‏ 


6 - تفاوت منزلت حضرت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله با حضرت ابراهيم عليه السلام 


- حضرت ابراهيم عليه السلام طالب حق اسث؛ (إِنّى ذاهب إلى ربى10كو بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مطلوب حق؛ 
«سبحان اذى أسرى بعبده ليلا».(1) 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام تقاضاى مغفرت ذاود؟ دو الذدق أطمع أن يغفر لى/70)و به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله وعده 
ى مغفرت داده شده است؟؛ «ليغفر لكك اللم(ع) 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام طلب عدم خزى مى كند؛ «و لا تخزنى)(8)و به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله وعده ى عدم 


خزى داده شده است؟ يوم لا يخزى الله النبى»).20) 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام در وسط آتش مى كويد: خداوند مرا كفايت مى كند؛ «حسبى اللّهاو به بيامبر اكرم صلى الله 
عليه وآله وعده ى كفايت داده شده است؟ ابا أتها النبى حسبكك 


١7 ص:‎ 


.49 / لام©) صافات‎ -١ 
.١ / ؟- لرعع) اسراء‎ 
./87 / شعراء‎ )229 1 
.1/ فم‎ 11/1] 

ه- الاع) شعراء / /ا/. 


ع- 61/1) تحريم /8. 


الله.0 0 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام تقاضاى ارث برى بهشت را مى كند؛ «واجعلنى من ورثه جنه النْعيم)(7)و به ييامبر اكرم صلى 
الله عليه و آله وعده ى بهشت داده شده اسثت؟؛ (و للاخره خير لكك)».0). 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام در باره ى ذريّه ى خود طلب طهارت مى كند؛ «واجنبنى و بنيّ أن نعبد الأصنام»(؟)و ييامبر 
اكرم صلى الله عليه وآله ذريّه اش داراى طهارت هستند؛ «إِنّما يريد الله يذهب عنكم الرّجس»).(8) 


- تفاوت منزلت حضرت موسى عليه السلام با ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله 


حضرت موسى از خداوند تقاضاى شرح صدر و آسانى كار كرد؛ «ربٌ اشرح لى صدرى و يسرلى أمرى».(2)همين دو امر را 
خداوند به ييامبر بدون تقاضا مرحمت كرد؛ «ألم نشرح لك صدرك)(/ااو او نيش ركك لليسرى).(0) 


- تفاوت نككرش توحيدى بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله با حضرت موسى عليه السلام 


* - حضرت موسى عليه السلام از خود به خداوند نككريست و كفت: «انّ معى ربّى).(4)اما بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله از 
عواوتن كوت اك رويك و كك :اذ الله سنا اناق سس كه 


١16 ص:‎ 


.5 / ”الاع) انفال‎ -١ 

.88 / 8/ا8) شعراء‎ "١ 

'- هلاع) ضحى / ؟. 

*- 1/2©) ابراهيم / 0". 

ذ- /الا8) احزاب / 8؛ بحار / ج ١8‏ / ص .6١8‏ 
ع-8/©) طه / 50 -18,. 

.١/ شرح‎ )81/ 


63) شعراءة / باذ 


.68١ / توبه‎ )98375-٠ 


خودش را11) 


* - حضرت موسى عليه السلام وقتى انصراف قوم خود را ديدء از خداوند تقاضاى جدايى از آنان را كرد و كفت: «ربٌ إِنَى 
لا أملكك الا نفسى و أخى فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين)(01)؛ اما ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله وقتى انصراف و لجاجت قوم 
خود را مشاهده كردء از خداوند تقاضاى هدايت آنان را كرد؛ «اللّهم اهد قومى فانّهم لا يعلمون». در قيامت كه همه ى افراد 


مى كويند: «ربٌ نفسى)» ييامبر صلى الله عليه 


وآله مى كويد: «ربٌ أمتى ل ا 


* - به حضرت موسى عليه السلام فرمود: «قد أوتيت سؤلكك يا موسى).(6)به امت ييامبر صلى الله عليه وآله فرمود: «وءاتاكم 
مق كل ها صالتبوة 181 


* - به حضرت موسى عليه السلام فرمود: «ألقيت عليكك محبه منّى)2(2)به امّت ييامبر فرمود: «يحتهم و يحبونه21/(.0 
* - به حضرت موسى عليه السلام فرمود: «لا تخف إِنْكك من الامنين).(8)به امت ييامبر 


١ ص:‎ 


.١١7 كشف الاسرار / ج 7 / ص‎ )5817 -١ 
.10 / عمع) مائده‎ -١ 

'- 88؟) كشف الاسرار / ج ” / ص 825. 
ع عرمع) طه / 8". 

ه- /امع) ابراهيم / ©". 

ع- لمع طه / 35؟. 

/ا- 689) مائده / 5ه. 


."١ / قصص‎ )990- 


فرمود: «أولئكك لهم الأمن».(١)‏ 

* - به حضرت موسى عليه السلام فرمود: «أجيبت دعوتكما»»(7)به امّت ييامبر فرمود: «فاستجاب لهم ربّهم2)20.0 

* - به حضرت موسى عليه السلام فرمود: «لا تخافا إِنَنَى معكماءء()به ات يبامبر فرمود: إِنَّ اللّه مع الّذين انّقواء.(8) 
* - به حضرت موسى عليه السلام فرمود: «و أنجيناء»(2)به امت يبامبر فرمود: ١و‏ كذلكك ننجى المؤمنين».(/27 

* - موسى با ما كفت: «و عجلت إليكك ربّ لترضى»»(4)ما با انت تو كفتيم: «لقد رضى الله عن المؤمنين».(9) 


* - در قرآن كريم سخن از ضيق صدر و شرح آن در باره ى حضرت موسى عليه السلام و ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله به 
ميان آمده استء با اين تفاوت كه حضرت موسى عليه السلام ضيق صدر و طلب شرح آن را خودش درخواست مى كند؛ او 
يضيق صدرى و لا ينطلق لسانى فأرسل إلى هرون)»0١1)و‏ «ربّ اشرح لى صدرى)(011), اما خداوند به بيامبرصلى الله عليه وآله 


مى كويد: ما مى دانيم تو ضيق صدر يبدا مى كنى و ما به تو شرح صدر عطا 
كرديم؛ «لقد نعلم إِنَكك يضيق صدرك بما يقولون».170)در جاى ديكر مى فرمايد: «ألم نشرح 
ص: ١117‏ 


65 / انعام‎ )691-١ 

؟5995-5) يونس /88. 
”#وع) آل عمران /190. 
ع عوع) طه /عع. 

موع) نحل 7 .١178‏ 
698-8) شعراء /80. 

/ا- لا9ع) انبياء / /8. 
م-دروع) طه / 7 

9- 544) كشف الاسرار / ج 8 / ص 178. 
)006١ ٠‏ شعراء / .١1"‏ 
١-١0١0)طه/50.‏ 


.١ا// حجر‎ )2١5-5 


لكك صد ركتك).(١)‏ 


* - خداوند در باره ى حضرت موسى عليه السلام مى كويد: حضرت موسى به ميقات ما آمد؛ «جاء موسى لميقاتنا».(1)اما در 


باره ى بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى كويد: خداوند او را برد؛ «سبحان الّذى أسرى بعبده8(.0) 


* - خداوند حضرت موسى عليه السلام را كه طالب علم بود به حضرت خضرعليه السلام حواله كرد؛ «هل أتّبعك على أن 
تعلمن مما علمت رشداً».(6) اما ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را به خود حواله كرد؛ «قل ربٌ زدنى علماً».(8) 


١‏ - تفاوت امت يبامبرصلى الله عليه وآله با امّت بنى اسرائيل 


«يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى»)20) 


فيان بن اسرائيل اين امت تفاوت يسيان اسث. ايشان را كفت: «اذكروا تعمتى» و اين امت زا كفت: «فاذكروتى): انشان را 


كفت: نعمت من وافراموشن تكثيد و ايخ امت را كفث: مرا فراموش تكنيذ. ايشان را نعمت ذاد و اين امت را صحيت داد.(/49 


١‏ - بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله الككُوى دعوت به توحيد 


قرآن كريم بهترين سخن را دعوت به توحيد مى داند؛ «و من أحسن قولا ممّن دعا 
ص: ١78‏ 


.١/ شرح‎ )805-١ 

؟- 305) اعراف / ”157. 

1- 808) اسراء / ١‏ ؛ كشف الاسرار / ج 0 / ص .20١‏ 
ع-08028) كهف /ئ2. 

807) طه / 1١5‏ ؛ كشف الاسرار / ج 8 /. ص 189. 
ع-0808) بقره / .5٠‏ 


إلن اللدو عمل عباتساء :للاودو ابن زمه بباسير ترا الكو واكموقه معرقن بى كنك كد وفك اوه سوى ترص ررد (أذعوا إلى 


اللسعلق ابضييزه آثاتو ملعتي 201 


##اتسديواف ونيد عداو تك 


است كه با علم خداوند به عدم شرك ييامبر اين سخن جه معنا دارد؟ در ياسخ بايد كفت: 
الف - اين جمله از قبيل «اياكك اعنى و اسمعى يا جاره) است كه در ظاهرء بيامبر مخاطب است و در واقع خطاب به عموم 
مردم است. 


ب -اين جمله به صورت قضيه ى شرطيه مطرح شده و صدق قضيه ى شرطيه به اين نيست كه هر دو جزء آن صادق باشد. 
اكر كسى بكويد: اككر عدد بنج زوج باشدء به دو عدد متساوى تقسيم خواهد شد؛ اين كلام به صورت قضيه ى شرطيه صادق 


است» در عين حال هيج يكك از دو جزء آن صادق نيست.2020 


اصوصن التغلمر الدارلين سلبان 


«و أنا اوّل المسلمين»() 


جمله ع وو أنا اول المسلمين: دلائلت دار ير اين كه اوليت به حس ذرجه هراد اسة» له 'اوليت به حب زمان. زيرا قبل از 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيز مسلمانانى بودند. 
ص: ١19‏ 


"8 / فصلت‎ 0٠8١ -١ 
اافايومت بدا‎ 


1 0817) تفسير كبير / ج 31 ,رص ؟1١‏ ؛ 
- 811) انعام / .١87“‏ 


*# - حضرت نوح عليه السلام كفت: مأمور شده ام كه از مسلمين باشم؛ «و أمرت أن أكوق هن المسلمية111 
* - حضرت ابراهيم عليه السلام كفت: اسلام آوردم براى يرورد كار هستى؛ «أسلمت لربٌ العالمين»).70) 


* - حضرت ابراهيم و اسماعيل كفتند: يروردكارا! ما را دو مسلمان براى خود قرار بده؛ «ريّنا و اجعلنا مسلمين لكك0.0*) 


ع١‏ - نام ييامبرعليه السلام در رديف نام خداوند 


خداوند سبحانء نام ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را در موارد فراوانى در كنار اسم خود ذكر كرده است: از جمله: 
* -عزّت؛ «و لله العرّه و لرسوله».20) 

نه:-|طاعة؛ وأطبعوا الله و أظيعوا اللإسول::(48» 

* - معصيت؛ «و من يعص الله ورسوله).(2) 

وت الكو إن النريق فقون اللدى وسو تنه 1ه 

* - اجابت؟ «استجيبوا لله وللؤّسول)».(00/) 

* - نصرت؛ «و ينصرون الله و رسوله.40) 


ص: 1 


8168-1 يونين ال 

7- 0180) بقره / 11. 

*- 018) بقره / 178 ؛ الميزان / ج /1/ ص 818. 
*-0107) منافقون /. 

هماه ساء 057 

ع ةاه) سا 327 

/ا- )27٠6‏ احزاب / /ا0. 

77 اثفال‎ )39١-4 


8779-9) حشر // 


* - نصيحت؛ (إذا نصحوا لله ورسوله).0١)‏ 
* - حرب؟ «فأذنوا تعر من اللداق وس ه11 
وتنا يمان «قافيرا باللةاى وسولم 125 


2 - اعراض؛ «و من يتول اللّه و رسوله».(6) 


آنجه را كه انبياى الهى از خداوند تقاضا كردند» خداوند آن ها را بدون تقاضا به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله عطا فرمود: 


* - حضرت آدم عليه السلام طلب مغفرت مى كند؛ «و إن لم تغفر لنا»(ه)به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مزده ى مغفرت را 
داد؛ «ليغفر لك اللّه.(2) 


*# - حضرت نوح عليه السلام نابودى دشمنان را تقاضا مى كند؛ «رثت لانذر على الأرض من الكافرين ذثارء(لاانه ييامبر اكرم 
صلى الله عليه وآله مزده ى مصونيت از شرٌ دشمنان داده شد؛ «انا كفيناكك المستهزئين). 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام عدم خزى را از خداوند تقاضا مى كند؛ «و لا تخزنى يوم يبعثون)8(2)ابه ييامبر اكرم صلى الله 
عليه وآله وعده عدم خزى داده شده است؟؛ «يوم لا يخزى الله النبى).90) 


ص: 1 


.3١ / توبه‎ )2778-١ 
.717/4 / ؟- 878) بقره‎ 
.188/ اعراف‎ )210 - 
.428 / ع-258) مائده‎ 
ه-077) اعراف / ؟7.‎ 
ع-018) فتح / ؟.‎ 

/ا- 8724) نوح / 38. 
)27١0-‏ شعراء / /ا/. 


4ك الان) تحريم /,/ 


* - حضرت شعيب عليه السلام طلب فتح مى كند؛ «رئنا افتح بيننا»»(١)به‏ ييامير مزده ى فتح داده مى شود؛ «إنا فتحنا لكك).() 


* - حضرت لوطعليه السلام طلب نصرت مى كند؛ «رثتث انصرنى على القوم.0)به ييامبر مده ى نصرت داده مى شود؛ 
«ينصرك اللّه).(ع) 


* - حضرت موسى عليه السلام كويد: «رتث اشرح لى صدرى»802)به ييامبر كفته مى شود؛ «ألم نشرح لك صدرك).(2) 


* - حضرت موسى عليه السلام طلب آسانى امور را مى كند؛ «و يسّر لى أمرى).(لا)به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مده ى 


آسان شدن كار داده شد؛ «فسنيشره لليسرى).80) 


68" - ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله محبوب خداوند 


كسق كدادوست غزيزى دارةة غمازه رضاقى او جويد و يبوسته ذاو من تكرهة رازش با وق بود سوكتدكن به جان ان بود 


حديث وى بسيار كويدء در حضر و سفرء در خواب ودر بيدارى او را حفظ مى كند؛ خداوند اين مطالب را به حبيب خود 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله ارزانى داشت: 
* - در همه ى احوال رضاى وى را خواست؛ «و من اناء اللّيل فسبح و أطراف النّهار لعلكك ترضى5(0.0) 
* - در تغيير قبلههرضاى وى جست؛ «فلنوليتك قبله ترضيها».(١1)‏ 


ص: فنا 


.65 / اعراف‎ )97-١ 

.١ / فتح‎ )0898-١ 

ع07) عنكبوت / 30 

ع- 280) طه / 10. 

ه-ع20) طه / 10. 

8-/8130) انشراح / ١‏ ؛ بحار / ج ١85‏ / ص .5١9‏ 
/ا-088) طه / 18. 

-055) ليل 7,. 

.173١ / طه‎ )2ع٠‎ -4 

.١15© / بقره‎ )28١-٠ 


* - در شفاعت امّت رضاى وى را طلب كرد؛ «و لسوف يعطيكك ربكك فترضى»).(1١)‏ 

* - به حيات او سوكند ياد كرد؛ «لعمرك إِنْهم لفى سكرتهم يعمهون1(.0) 

* - به شهر او س وكند ياد كرد؛ دلا أقسم بهذا البلد».(0) 

وحور خراب و دازي اوزا محافظات كرد4 وو الله يخضمكه من الثاس > [##فبيقةه درعنظر او برد رفاك بأعينناة: 
ود شيؤاره اويوا كنات كرد «الس الله ركاف عيدة 183 

* - در خواب بود كه به او وحى آمد؛ ديا أننَها المدّثْر)ء(2)ديا أيها المرّمل».(/09 

* - در اندوه به سر مى برد كه وحى آمد؛ «لقد نعلم أنْكك يضيق صدرك بما يقولون.(0) 
دوو شادى بداسر م :يرد كه وب آمد وإنا فحنا لكك فنيحاً مبيناء 40 

* - در شب معراج نيز به او وحى شد؟ «فأوحى إلى عبده ما أوحى).(١٠)‏ 

* - از كودكى او ياد مى كند؛ «ألم جد كف شما فاوى) 131 

* - نسبت به خانواده ى او توصيه ى خاص دارد؛ (يا نساء اللبى لشدق كاحد مق اللساء153) 
ص: ١77‏ 

.6 / ضحى‎ )287 -١ 

-١‏ 8837) حجر / الا. 

"ا 888) بلد / .١‏ 

ع- م38) مائده / ل/ام. 

ه- عع2) زمر / 58. 

ع-/0ا08) مدثر / .١‏ 

.١ / مزمل‎ )868 -١/ 

-089) حجر / /ا١.‏ 

.١ / فتح‎ )06١ -9 

.60١( /ص‎ ٠١ نجم / ١٠؛ كشف الاسرار / ج‎ )0801-٠ 


)201-١‏ ضحى / ء. 


كك علوم اسان ع 


* - از اخلاق او به عظمت ياد مى كند؛ «إِنْكك لعلى خلق عظيم».(١)‏ 

* - از وصيّ او ستايش مى كند؛ (إِنْما ولتيكم الله و رسوله).(؟) 

* - از اهل بيت او به طهارت و عصمت ياد مى كند؛ «إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً.(*) 
مرك أويزادر ركيت عت حورو داتد دو لله العز مو لرسوله 61 

* - به او دستور ويه ى نماز شب مى دهد؛ «فتهيجد به نافله لكك).(0) 


* - به او عنايت ويه دارد و كوثر مرحمت مى كند؛ (إِنْا أعطيناكك الكوثر».(2) 


«و رفعنا لكك ذكرك)(/1) 


نام ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در همه جا مطرح و به عظمت و بزركى ياد مى شود؛ در شهادتين» تشهّد نماز» كتب 
صلى الله عليه وآله با نام «رسول» يا «نبي» با او سخن مى كويد؛ «يا أيّها النَبِى جاهد الكفّار و المنافقين».(8)١يا‏ أيّها التآسول بلغ 
ما أنزل إليك).80)در صورتى كه 


ص: ع 


-١‏ 685) قلم / ؟. 

.00 / 0هة) مائده‎ -١ 
8 / 8هة) نساء‎ 9 
. / /اهة) منافقون‎ - 
ه- مهة) اسراء / 4ل.‎ 
.١ / ع-0809) كوثر‎ 


)82٠١ -١/‏ شرح / ؟. 


)88١ -‏ توبه / "الا. 


9- 387) مائده //ا5. 


(يا عيسى)» (يا يحيى)... 20 


«و ما أرسلناكك إل رحمه للعالمين»(7) 


تو رحمتى هستى كه به سوى جهانيان ارسال شده اى. دليل بر اين معناء جمع با «الف» و «لا-م) است؛ اما جكونكى رحمت 
بودن حضرت براى همه اهل دنيا بدين جهت است كه او آورنده ى دينى است كه در تمسكك به آن» سعادت اهل دنيا در دنيا 
وآخرتشان تأمين است. علاوه بر اين» آثار حسنه اى كه از قيام او در اجتماع بشرى به وجود آمدء نشانه ى روشن مدعاست. 


زيرا وضع زند كى بشر در قبل از بعثت با اوضاع بس از قيام و بعثت او 


مقاسه كنيم» سيار متفاوت است: 10 


9 - ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مظهر رحمت الهى 


او باشد. بايد در هر سه بخش مظهر تام بوده و در اين ارائه و اظهار هم معصوم باشد. 
هوا معان شود ف وارااه ميلك رانس تابد 

الفحبرهيك غالة ين الهن» سمحت وسيك 5 على 11 

1١7١6 ص:‎ 


.6 تفسير كبير / ج 77 / ص‎ )887 -١ 
.٠١/ / ؟'- ع8) انبياء‎ 


معه) الميزان / ج ١5‏ /. ص 80١‏ 
ع ععه) اعراف / 182. 


ب - رحمت ويزهى الهى نسبت به مؤمنان؛ «و كان بالمؤمنين رحيماً».(1) 


ج - غضب الهى نسبت به كقّار؛ «غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم).(؟) 


اغا امساناككف ررمي للعالمين».(170)و نسبت به مؤمنان رحمت خاص دارى؛ «بالمؤمنين رؤف رحيم).(6ابا كفار با خشم و 
غضب رفتار مى كنى؛ (يا أيّها النّبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم.(8) 


- تكليف ييامبر نسبت به خويش و نسبت به مردم 


«انّا انزلنا اليكك الكتاب بالحٌّ فاعبد الله مخلصاً له الدّين»(2) 
انا انزلنا اليكك الكتاب للنّاس بالحقّ فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانّما يضل عليهاو ما أنت عليهم بوكيل1/(0 


دو آيهى فوق در مبتدا مشابه ودر خبر و نتيجه آن متفاوت هستند؛ هر دو آيه از نزول راستين كتاب بر ييامبر سخن مى 


كويند؛ اما در آيه ى نخست وظيفه ى ييامبر را نسبت به نفس خويش ودر دومى نسبت به مردم بيان مى كند. 


نسبت به خود وظيفه دارد بر اساس موازين كتاب» خدا را خالصانه ببرستد و هيج كونه شرك و ريايى را در آيين عبادى 


دخالت ندهدء اما نسبت به مردم؛ از آنجا كه نزول 


ص: ا 


.87” / /21ة) احزاب‎ -١ 

.8 / فتح‎ )08/ -"١ 

.١77/ / انبياء‎ )289 7 

ع ٠/ا)‏ توبه / 1758. 

ه- )01١‏ توبه / 77 ؛ تفسير موضوعى / ج // ص ."7١‏ 
ع- الاة) زمر / ؟. 


/ا- ثالاه) زمر / .6١‏ 


كتاب به دليل مصلحت آنها (للناس) تحقق يافته استء در يذيرش آن نبايد هيج كونه اجبار و تكلفى به كار برده شود و هر 


كيو كو ادش سكو قر ف اتوي ركه معد امقر و عووش كورامهدة ابه 


بنا بر اين هيج كونه وكالت و حفاظتى را خداوند به رسول كراميش تفويض نكرده كه در اين زمينه سيطره و جباريتى به دليل 


ايمان» بر مردم روا دارد. 

«ما أنت عليهم جبارأ»و «لست عليهم بمصيطر»و «ما أنت عليهم بحفيظ).(1) 
١‏ نكات 10١‏ تا نيا 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ١‏ تا ه2١‏ 


١‏ - بهره بردارى مؤمنان از رحمت يامب رصلى الله عليه وآله 


كاهى قرآن كريم ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه وآله را به وصف «رحمه للعالمين» مى ستايد(1)و كاهى مى فرمايد: «و 
رحمه للذين عامنوا منكم 4( ؟)جمع ميان اين آيات جكونه است؟ در ياسخ بايد كفة: زبجورت داراى درجات و مراتبى است» 
كك :مرافه ف قا بلست بوه بكر مد كلق اق كاك بار الله رخمية لون اسيخة + يض قطزه عاق ]اننا يفك مقا نكت يردن 


را داراستء ليكن بى ترديد اين رحمتء تنها در 
زمين هاى حاصلخيز ظهور مى كند و سنكلاخ ها از آن بهره نمى برند. 


يسء ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيز بالقوه براى همه موجودات هستىء به ويزه انسان هاء مايه ى رحمت استء ولى بالفعل 


مؤمنان از رحمت او بهره مند مى شوند.(//01) 
اة) الميزان / ج 4 / ص ."١7‏ 

ص: وخردا 

.17١ متدولوزى تدبر در قرآن /. ص‎ )21/5 -١ 


؟- 0/اة) انبياء / .٠١77/‏ 


*- 010/8) توبه / 61. 


5 - خشنودى ييامبر و رحمت الهى 


١و‏ لسوف يعطيكك ربكك فترضى)(1) 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله به منزل فاطمه عليها السلام وارد شدء در حالى كه لباس 
خشني از يشم شتر در اتن دخترش بودء با يكك دست آسيا مى كرد و با دست ديكر فرزندش را شير مى داد. اشكك در جشمان 
ييامبررصلى الله عليه وآله ظاهر شد و فرمود: دخترم تلخى دنيا را در برابر شيرينى آخرت تحمل كن. زيرا خداوند بر من وعده 


داده است كه آن قدر يرورد كارت به تو مى بخشد كه راضى 


شوى.() 


107 - درود فرستادن بر بيامبرصلى الله عليه وآله 


در قرآن كريم موضوع درود فرستادن به صورت هاى مختلفى بيان شده و مراتب آن ملاحظه شده است: 
الف - يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله بر زكات دهندكان درود مى فرستد؛ «و صل عليهم إن صلّوتكك سكن لهم.80) 
ب - خداوند بر صايران درود مى فرستد؛ «و بشّر الصَابرين 0 أولئك عليهم صلوات من ربّهم».(0) 


ج - خداوند و ملائكه و همه مؤمنان بر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله درود مى فرستند؛ «إِنَّ اللّه و ملئكته يصون على النَبِى يا 


أنها النيى اموا لوا عله وسليوا سلا نه 
7) احزاب / 08. 
ص: ١7١‏ 


١-8/اه)‏ ضحى / 0. 


.218 نور الثقلين / ج 0 / ص‎ )814-١ 
.٠١* / توبه‎ )88٠6 


ع- 881) بقره /1ه1. 


(إن اللدو ملتكق ملو على الى ها انها الذيق: اهو لوا عليةاو مليوا فليما,1 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد: يكى از فضيلت هاى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله اين آيه ى شريفه است كه ظاهر و 
باطنقى فار لاقن 1ن خطلةى ضكرا عليه اننك بو بطع ان مله ف نوو سكهوا فيتليما/ة بحن :دن نقاء ا كس كد أو روعي و 
جانشين خود قرار داد» تسليم باشيد؛ و اين معنا را درك نمى كندء مككر كسى كه از لطافت حس و صفاى باطن برخوردار 


باشد.(؟) 


از نظر قرآن كريم ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله و ياران او نسبت به مؤمنان رأفت و مهربانى و حالت جاذبه دارند و نسبت به 
كفار و منافقان شدت و خشونت و حالت دافعه دارند؛ «محمد رسول الله و الّذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم».0)قرآن 


كريم جاذبه و دافعه ى بيامبر را در آيات ديكر نيز بيان مى كند: 

الف - جاذبه ى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ «فبما رحمه من الله لنت لهم».() 

ب - دافعهى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ «يا أيّها النَبى جاهد الكمّار و المنافقين و اغلظ عليهم».(0) 
قرآن كريم جاذبه و دافعه ى ياران واقعى ييامبر و اسلام را جنين بيان مى كند؛ 

١١9 ص:‎ 


.28 / احزاب‎ )28-١ 

؟- 0885) نور الثقلين / ج ؟ / ص ؟5/”. 
'- هلمة) فتح / 194. 

ع- 8828) آل عمران /109. 


ه- /0/1) توبه / 7/. 


ل أذله على المؤفتين أعرّه على الكافرين)(1١).‏ زيرا ذلك مياق تواضع و فروتنى است و لازمه ى آن جاذبه است و لازمه ى 


عزّت و سختى نشانْ دادن در برابر كفار دافعه اسَيت: 


62 - تقدّم دستور ييامبر بر خواسته ى انسان 


همان كونه كه دستورات خداوند تقدم بر خواسته هاى انسان دارد» ييامبر اكرم نيز جنين است. قرآن كريم در باره ى فرامين 
الهى مى فرمايد: اى اهل ايمان» عدالت را در مقام شهادت و كواهى دادن رعايت كنيد و براى خداوند كواهى دهيد» كرجه به 
زيان خود شما يا والدين يا نزديكان شما باشد و غناى شخص ثروتمند شما را وادار نكند كه از حق به طرف او ميل كنيد» و 


فقر فقير نيز باععث نشود كه حال او را در نظر بككيريد واز 


حق عدول كنيد بلكه حق تقدّم با خداوند است؛ هيا أيّها المذين امنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين و الأقريين إن يكن غتا أو فقياً الله أولى بهماء+61) 


همين تعبير «اولويت» در بارهى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيو هده استك«النيض أولن بالمؤمنين من أنفسهم)00. زيرا 
ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله عبد مطلق خداست واز خود سخنى نمى كويد؛ «وما ينطق عن الهوى * إن هو الأ وحى 
يوحى).50) از اين رو» در قرآن كريم از سويى اطاعت ييامبر» اطاعت خداوند دانسته شده؛ «و من يطع الرسول فقد أطاع 
الله(ه)و از سوى ديكر نشانه ى محبت الهى در اطاعت و 


-١‏ 88ة) مائده /5ه. 
-١‏ 884) نساء / .١170‏ 
.4) احزاب / 6. 
- 041) نجم " - 8. 


6٠١ / نساء‎ )0975 - 


اكرم صلى الله عليه وآله معرفى شده است؛ «قل إن كنتم تحتون الله فاتّبعونى».(1) 


صلى الله عليه وآله مجنون است و ضال. خداوند در باره ى او فرمود؛ «ما أنت بنعمه ربك بمجنون)(7)و «ما ضلٌ صاحبكم و ما 
غوى)(0؛ اما وقتى دشمنان به حضرت نوح كفتند: «إنا لنريكك فى ضلال مبين».() حضرت نوح خودش به آنان ياسخ داد: ديا 
قوم ليس بى ضلاله2(.0) ميان كسى كه از خود دفاع كند و 


كسى كه خداوند از او دفاع كند» تفاوت بسيار دارد؛ «فشْتَّانَ بين من دفع عن نفسه و بين من دفع عنه ربّه).(2) 


- شرح صدر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله 


«ألم نشرح لكك صدركك)(/0) 


جرا قرآن كريم در بيان نعمت شرح صدر براى بيامبرصلى الله عليه وآله قيد «لككث» را ذكر كرد. با اين كه اككر مى فرمود: «ألم 


نشرح صدرككث)» صحيح بود؟ از سه جهت اين قيد را اضافه كرد: 


الف - كويا خداوند به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى كويد: جون تمام كارهاى تو براى من استء من هم اين شرح صدر 


را براى تو قرار دادم. 
ص: ١‏ 


.”7/ آل عمران‎ )098-١ 
قلم / ؟.‎ )098 -١ 

”- 0918) نجم / ؟. 
ع*-ع09) اعراف / 20. 


ه- 3917) اعراف / ١ء.‏ 


-098) كشف الاسرار /ج /ا ص 208. 


.١ / انشراح‎ )049 - 


ب - تنبيه به اين معناست كه منافع رسالت از آنِ ييامبر استء نه خداوند.(1) 


اج - اين كونه تعبير يك نوع تجليل و تكريم از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله است. 


- عبوديت برجسته ترين وصف يامب رصلى الله عليه وآله 


قرآن كريم اوصاف فراوانى را براى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله ذكر مى كند» رسولء عزيز» حريص بر هدايت مردم؛ 
رؤفء رحيم» نبى شاهدء مبشرء منذر» سراج منير؛ «لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنّم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤف رحيم)(1)و «يا أيّها النَبى إِنّا أرسلناك شاهد و مبشّراً و نذيراً و داعياً إلى الله و سراجاً منيراً.(*) 


على عبده ليكون للعالمين نذيرأ».(ع) جه اين كه سفر معراج يبامبرصلى الله عليه وآله نيز در برتو عبوديت او تحقق يافت؛ 
«سبحان النى أسرى بعبده ليلا). 


خداوند انبياى الهى را برادر مردم ياد كرد؛ «و إلى أخاهم هوداً)(هاو «و إلى مدين أخاهم شعيباً)(2) در برادرى كرجه مهربانى 


مطرح استء اما كاهى كار به جدايى و عداوت مى كشدء. مانند برادران يوسف. 
ص: ١‏ 


.” تفسير كبير اج 77/ص‎ )20١ -١ 
.178/ توبه‎ )201 1١ 

# 2.8) احزاب / 2ع. 

ع- 208) فرقان / .١‏ 

ه-ع20) اعراف / هء. 


ع ه:2) اعراف / 18. 


اما خداوند ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را جان مردم ياد كرد؛ «لقد جاءكم رسول من أنفسكم).(1)و انسان از جان خود 
حذا نس لوا ويه 1و يلاوت قمى ورد اذ ايخ روفي اق بباميرا و اطلاك قرم خوه ر]اعتر ايه اما امير اكرم على آل 
عليه وآله براى آزار دهند كانش طلب مغفرت كرد.(؟7) 


١‏ - معراج ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله 


«سبحان الْمذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الى باركنا حوله لنريه من ءاياتنا إِنهِ هو السميع 
البصير)20) 


اين آيه ى شريفه؛ در باره ى سفر معراج ييامبر است كه مشتمل بر جند نكته است: 


الف - جمله ى «أسرى» نشان مى دهد كه اين سفر در شب انجام كرفت. زيرا «أسرى» در لغت عرب به معناى سفر شبانه 


است. 


ب - كلمه ى «ليلاً در عين اين كه تأكيدٍ مفهوم اسراستء اين حقيقت را بيان مى كند كه اين سفرء به طور كامل در يكك 


شب واقع شد. 
ج - كلمه ى «عبد) نشان مى دهد كه اين افتخار به جهت مقام بندكى و عبوديت بيامبرصلى الله عليه وآله بود. 


د - تعبير به ١عبد»‏ نشان مى دهد كه اين سفر در بيدارى واقع شده و اين سير جسمانى بود نه روحانى؛ يعنى جسم و جان 
يياممر صلى الله عليه وآله در اين سفر شركت داشته است. 


١7 ص:‎ 
.1758 / توبه‎ )2028-١ 


#اساوزدع) اسراف 3 


و دهدق از ابن سير مشاهدهى آيات يزركك الهى بود :41 


هيا أيه الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النْبى و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم * إِنَّ 
الذين يغضون أصواتكم عند رسول الله أولتكك الذين امتحن الله قلوبهم للتَقوى لهم مغفره و أجر كريم»(؟) 


اين دو آيه شرط ادب در محضر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را بيان مى كندء با اين تفاوت كه: 


الف - آيه ى اول اشاره به «تخليه) است و آيه ى دوم ناظر به «تحليه)». جون محور سخن در آيه ى اول نهى از رفع صوت 


است و در آيهى دومء از افراد متقى ستايش مى كند كه در محضر ييامبر» غعض صوت مى كنند. 
ب - در آيهى اول تهديد به حبط عمل است و در آيه ى دوم مزده به تقواى قلب. 


ج - آيه ى دوم مى كويد: كسى كه داراى تقواى قلب استء هميشه اين ادب را رعايت مى كند؛ جون «يغضًون» فعل مضارع 


اسببة و دلاات بر استمرار دارد. 


سؤال: تكليف كسانى كه در روزهاى يايانى عمر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كه حضرت در بستر بيمارى بودء جار و 


جنجال راه انداخته و با كمال بى شرمى فرياد زدند و اهانت به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كردند» جيست؟ 
بخارى در صحيح خود مى كويد: آهنكك عمر و ابوبكر هنكام كفتكوى با يكديكر در حضور 


ص: ع1 


.4 ص‎ /١17 ص 4؛ نمونه / ج‎ / ١ الميزان / ج‎ )204-١ 
اد أو ارات ار‎ 


رسول خداصلى الله عليه وآله بلند شدء آنككاه خداوند آيه ى «لا ترفعوا أصواتكم ... را نازل كرد.010) 


هنكامى كه به زيارت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله به مدينه مى رويم» مشمول لطف خاص خداوند مى شويم كه هم بيامبر 
اكرم صلى الله عليه وآله به ما سلام مى كند؛ «إذا جاءك الْذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم)(1) هم براى كناهان ما از 
خداوند طلب رحمت مى كند؛ «و لو انّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوج دوا الله توابا 
رحيماً».() 


دو من الليل فتهتجد به نافله لكك عسى أن يبعتكك ربك مقاماً محموداً)(؟) 


كلمه ى «تهيجد) از ماده ى هجود به معناى خواب است و «تهيجد) به طورى كه بسيارى از اهل لغت كفته اند به معناى بيدارى 
بعد از خواب است. يس معناى آيه ى شريفه» جنين است: قسمتى از شب را يس از خوابيدنتء بيدارباش و به نماز مشغول شوء 


كفتنى است كه محمود بودن مقام بيامبرصلى الله عليه وآله را مطلق و بدون قيد ذكر كرده است. زيرا آن» مقامى است كه 


١6 ص:‎ 


.""٠ ؛ نكته هايى از قرآن /ج 7 /ص‎ ١177" صحيح /ج "1 /ص‎ )21١--١ 
انعام / ه.‎ )2171 5 
.86/ ع #*اع) نساء‎ 


داع ) ازا قد 


انسان ها مقامى را حمد مى كنند كه از آن خوششان بيايد و از آن بهره مند كردند. به همين جهتء آن را تفسير كرده اند به 


مقام قرار 


فى “كبرد و زواياك شيعه اهل سفت دواين نغنا متفق اسع3 1 


6 - ييامبر و معصومان و حق تشريع 


«و ماءاتاكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا»/(7) 


قانون وضع كنندء هر جند وحى الهى نسبت به خصوص آن نازل نشده باشد؟ بى شكك اين امر محال نيستء اما سخن در اين 


است كه آيا جنين امرى واقع شده و دلايل نقلى بر آن كواهى مى دهد يا نه؟ 


روايات فراوانى كه بعضاً صحيحه استء دال بر اين معناست كه خداوند تفويض امر به يبامبر و ائمه عليهم السلام كرده است و 
منظور از تفويض امرء حق قانون كذارى و تشريع است. در حديثى از امام باقرعليه السلام و امام صادق عليه السلام جنين مى 
خوانيم: «انّ اللّه تبارك و تعالى فوّض الى نبنه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلى هذه الآيه: «و ما ءاتاكم الرّسول فخذوه و ما 
نهيكم عنه فانتهوا»»؛ خداوند متعال 


كار مردم را به بيامبرش تفويض كرهدء نا بنكرد جككونه اطاعت مى كنند. سيس اين آيه را تلاوت كرد كه فرمود: هر آنجه را 
كه رسول خدا دستور مى دهدء بككيريد و به آن عمل كنيد واز هر جه شما 


ص: ع١‏ 


.178 ص‎ ./ ١١ الميزان / ج‎ )210 -١ 


.,// حشر‎ )2١28-5١ 


رانهى مى كند. خوددارى كنيد.102) 


در برخى ازاين روايات آمده است: بعد از اين تفويض»ء بيامبر قوانينى را تشريع فرمود. از جمله اين كه خداوند نماز را دو 
ركعت قرار داد و ييامبر در نمازهاى ظهر و عصر و عشاء دو ركعت و در نماز مغرب يكك ركعت افزود و اين تشريع ييامبرصلى 


خداوثد ووزةى هاه ومقنات را واجب كردو ويامب روؤه فى هاه شنمان وسنه ووز الزهرهاه وا سنس كد ضهنا ازاية 


روايات استفاده مى شود كه خداوند اين مقام را به جند دليل به آن ها داده است: 

١‏ - بيان عظمت مقام آنان كه تشريع آن ها هم طراز تشريع خداوند است. 

" - امتحان مردم كه تا جه اندازه تسليم فرمان ييامبرند. 

" - خداوند آن ها را مؤيد به روح القدس فرمود و ازاين طريق به اسرار احكام الهى آشنا ساخته است.(9١8)‏ 
48 يبيام قرآن / ج ١‏ /ص .٠١١‏ 

1١/ ص:‎ 


21107-1) كافى رج ١‏ صن /121. 
)218-"١‏ كافى / ج ١‏ /ص 1828. 


١/8 ص:‎ 


١ ص:‎ 


ص: له( 


ام١ات نكات يي ا‎ - ١6 
18١ هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 128 تا‎ 


8 - خالى نبودن زمين از حجت 


«يا أهل الكتاب قد جائكم رسولنا يبن لكم على فتره من الوّسل ...11 


شؤال لق هقيده ماه جامعه ف اتشانيت الحظة ا اق تنابتدوى عدا و فرسفا د كاق او خالل تكواهد شد سن حكرنه ممكة 


ياسخ: بايد توجه داشت كه قرآن مى كويد: «على فتره من الرّسل)؛ يعنى رسولانى دراين دوران نبودند» اما هيج مانعى ندارد 
كه اوصياى آن ها باشند. به تعبير بهتر» «رسولان» آن هايى بودند كه دست به تبليغات وسيع و دامنه دارى مى زدندء مردم را 


بشارت و انذار مى دادند و سكوت و خاموشى جامعه را درهم مى شكستند و صداى خود را به كوش 


ممكان هن رشائدثده ولى أوصباف أن ها مك عين مأفورض تداششن تح كاهن ممكق اسث أق هاايه علث يكف ملسله 
عوامل اجتماعى در ميان مردم به طور ينهان زندكى داشته باشند. 
حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «اللّهم بل لا تخلوا الأرض من قائم لله بحيجه اما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لثلا تبطل 


حجج اللّه و بتبناته آرى! روى زمين هركز از كسى كه قيام به حجت الهى كند. خالى نخواهد ماند» خواه 1 شكار و مشهود 


باشد يا ينهان و ناشناخته؛ براى اين كه احكام و دستورات الهى و نشانه هاى خداوند از بين نرود.(7) 


٠/‏ - امامت در كودكى 


«و ءاتيناه الحكم صبياً() 
على ابن اسباط كويد: به خدمت امام جوادعليه السلام رسيدم (در حالى كه سن امام كم بود) من 
ص: ١0١‏ 


.19 / مائده‎ )256-١ 


.777 نمونه / ج 5 / ص‎ )25١- 


-217) مريم 17/7 


درست به قامت او خيره شدم تا به ذهن خويش بسيارم و به هنكامى كه به مصر بازمى كردم» كم و كيف مطلب را براى ياران 
نقل كنم. ناكهان امام عليه السلام رو به سوى من كرد و فرمود: اى على ابن اسباط! خداوند كارى را كه در مسأله ى امامت 
كردء مانند كارى است كه در نبوت كرده است. كاه مى فرمايد: «و عاتيناه الحكم صبَا»؛ ما 


به يحيى در كودكى فرمان نبوت داديم؛ و كاه در بارهى انسان ها مى فرمايد: «حنّى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين سنه)؛(1) 
هنككامى كه انسان به بلوغ كامل عقل به جهل سال رسيد. بنا بر اين» همان كونه كه ممكن است خداوند حكمت را در جهل 
سالكى به انسان بدهد» در قدرت اوست كه آن را در كودكى به وى عطا كند.(7) 


ا دوو نوع امامت 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: امام در قرآن كريم دو كونه است. كاهى خداوند مى فرمايد: «و جعلناهم أئمه يهدون 
بأمرنا/؛0)يعنى به امر خدا مردم را هدايت مى كنند» نه به امر مردم؛ امر خدا را بر امر خودشان مقدّم مى شمرند و حكم او را 
برتر از حكم خود قرار مى دهند. در بخش ديكرى مى فرمايد: «و جعلناهم أثمّه يدعون إلى النّار)؛(6)ما آن ها را بيشوايانى قرار 


داديم كه دعوت به دوزخ مى كنند؛ فرمان 
خود را بر فرمان يرورد كار مقدّم مى شمرند و حكم خويش را قبل از حكم او قرار مى دهند و مطابق هوس هاى خود 
ض: ١9‏ 


.15/ احقاف‎ )278 -١ 
.18 ؟- 276) نور الثقلين / ج 7 / ص 750" ؛ نمونه / ج 17 / ص‎ 
انبياء / *الا.‎ )270-* 


ع 208) قصص / .8١‏ 


وايواقية كتابه اللدهنا ب كد11 


9 - عظمت مقام امامت 


در اهميت مقام امامت همين بس كه خداوند متعال آن را در كلا-م خويش با دو قيد قرين ساخته است؛ «و جعلنا منهم أئمّه 
يهدون بأمرنا».(7)نخستين وظيفه ى امام» هدايت و رهبرى جامعه به سوى اهداف و آرمان هاى الهى است كه اين مسئوليت 
خطير را با الهام از «عالم امر) به انجام مى رساند. 

موجودات جهان دو ككونه اند: مادى» مجرد؛ كونه ى نخست در بستر زمان و مكان و قوانين حركت محدود استء ولى نوع 
دوم از همه ى شرايط بيش كفته رهاست. كاهى از آن به «ملكوت عالم)» نيز تعبير مى شود؛ (إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون * فسبحان الى بيده ملكوت كل شى 90.0 


يسء امام آن كسى است كه جنبه ى ملكوتى موجودات را نيز رهبرى كند و جوامع بشرى را به مقصد نهايى خويشء يعنى 


أشعاى ناهذا و إحاق ارؤشهاف البى بوساند و سحادك آذ غائوا تفميه كد 


- مقام رفيع امامت 


قرآن كريم مقام رفيع امامت را كه منصب الهى است؛ «إِنْى جاعلكك للنّاس 
ص: 1١67”‏ 


.767/ تفسير صافى / ج ” / ص‎ )291 -١ 
انبياء / *الا.‎ )2738--9 
,/7- 87 / يس‎ )2594 


*- 76) الميزان / ج ١‏ / ص 775. 


اماما كلذو سه جهت بيان كرده است: 
الف - وظيفه ى امام: هدايت انسان ها به سعادت؛ «و جعلناهم أثمّه يهدون بأمرنا».(7) 
ب - شرط دستيابى به مقام امامت: صبر و يقين؛ «و جعلنا منهم أثمّه يهدون بأمرنا لمَا صبروا و كانوا باياتنا يوقنون0.0*) 


جَ -واسطهى فيض خداوند به انسان ها: انجام دادن نيكى هاء برياداشتن نمازء يرداخت زكاتء عبادت؛؟ (و جعلناهم أثئمه 
يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصّلوه و إيتاء الرّكوه و كانوا لنا عابدين».() 


١‏ -امامان» ستا ركان هدايت 


«هو الّذى جعل لكم النُجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البرّ و البحر»(8) 


خداوند متعال همان كونه كه براى سفرهاى دريايى و صحرايى كه در عمر انسان ها اندكك بيش مى آيدء راهنما قرار داده 
استء. براى سفر معنوى انسان ها و حركت دايمى بشريت در مسير حق نيز راهنما معين كرده است. از اين روء در احاديث وارد 


شده كه مقصود از ستا ركان هدايت» رهبران معصوم و اولياى خداوند هستند.(2) 
همجنين همان كونه كه خداوند زمين مرده را زنده مى كندء زمينه مرده (قلب 
ص: 1١65‏ 


.١7 / بقره‎ )2١ -١ 
./7 / ؟- اباع) انبياء‎ 
لو رن‎ 
./“ / ع عنع) انبياء‎ 
.91/ / ه- مناع) انعام‎ 


8- 278 ) نور / ج 7 / ص 767 ؛ نور الثقلين / ج ١‏ / .ص ./2١‏ 


انسان ها) را به وسيلهى امام معصوم زنده مى كند. ازاين روء در ذيل آيه ى شريفه ى «اعلموا ان اللّه يحيى الأسرض بعد 
موتها»(1). امام باقرعليه السلام مى فرمايد: خداوند زمين را به وسيله ى حضرت مهدى عليه السلام زنده مى كندء بعد از آن كه 


قردة باشد سظوو ا مردة وميه كفر الغل ايماق اسيك و كاقر مرده البت؟ احن الله 


تعالى بالقائم بعد موتها/؛ يعنى «بموتها كفر أهلها و الكافر ميت1(.0) 


7 - امامت امر ملكوتى 


امامت امرى ملكوتى استء ولى مقام اداره ى امور مسلمين جزو عالم ملكك است كه با رسالت تأمين مى شود. خداى سبحان 
ملكوتى غير از نبوت و رهبرى امور مردم است. در قرآن كريم كاهى سخن از دعوت به امر دينى است كه از نوع امامت ملكى 
است. مانند: «أدع إلى سبيل ربّكك بالحكمه و الموعظه 


الحسنه)»(ع)«بلّغ ما أنزل إليك)0(2)«يعلمهم الكتاب و الحكمه).(2)التبيّن للثناس ما نزّل إليهم0/(.0 


ولى كاهى سخن از هدايت به امر و امامت ملكوتى است؛ «و جعلنا منهم أئمّه يهدون بأمرنا»»(4)هدايت كردن به امر خداوند. 


هدايت تكوينى أسست در مواردى كه 
ص: ١66‏ 


.١7/ لالام) حديد‎ -١ 

؟-258) نور الثقلين / ج 0 / ص 57؟. 
2734) نساء / 6م. 

ع- .ع#) نحل / 17106. 

ه- اع2) مائده / /اى. 

ع-؟28) جمعه / 7. 

/- “88) نحل / 515. 


-عع2) سجده / 76. 


سخن از دعوت تبليغ» تعليم و تبيبن محتواى قرآن كريم است, هيج يكك مقيد و مصحوب به امر نيست. 


خداى سبحان «امر» را يكك جهرهى ملكوتى مى داند كه آن را در خصوص هدايت ملكوتى تعبيه كرده است كه به دست 
ائمه معلوم مى شود امامت هدايت باطنى است و هدايت باطنى از «اهتداء» جدا نيست.(١)‏ 


١“‏ روزاكمال دين 


«أليوم يئس الْين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون أليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم 
الإسلام ديناً»50؟) 


مقصود از اين روز «اليوم» كه در آيه ى فوق دو مرتبه ذكر شده» كدام روز است كه داراى جهار ويزكى است: 
١-همهدى‏ كفار در آن نااميد شدند. 

؟ - دين كامل كشت. 

'"' - نعمت الهى تمام شد. 

ع - خداوند آيين اسلام را آيين نهايى براى مردم يذيرفت. 


در ميان مفسران و دانشمندان سخن بسيار استء ليكن شبهه اى نيست كه جنين روزى بايد بسيار روز مهمى در تاريخ اسلام 
باشد. احتمالات مختلفى داده شده است كه هيج كدام درست نيست: 


١‏ - روز بعثت بيامبرصلى الله عليه وآله؛ اين احتمال درست نيست. جون سياق آيه اين است كه 


ص: 6 


.81/ تفسير موضوعى /ج 8 /اص‎ )2'60 -١ 
8 / ؟ساعع8) مائده‎ 


مردم دينى داشته اند و كفار در باطل كردن آن يا تغيير آن طمع مى ورزيدند» ودين مردم ناقص بود و خدا آن را كامل كرد 
در حالى كه مردم قبل از اسلام دينى نداشتند كه كفار در آن طمع ورزند يا خدا كاملش كند. 


؟ - روز فتح مكه؛ جون در آن روز خداوند كيد و مكر مشركان را باطل ساختء اين احتمال هم درست نيست؛ جون فتح 
مكه كه در سال هشتم هجرى اتفاق افتاد. هنوز دين كامل نككشته بود. زيرا واجبات فراوانى بعد از فتح مكه و حلال و حرام 
بسيارى كه در فاصله ى فتح مكه و رحلت ييامبرصلى الله عليه وآله تشريع شد. 


“*- روز نزول آيات سوره برائت؛ اين احتمال هم درست نيست. جون بسيارى از احكام اسلام بعد از نزول سوره ى برائت 
نازل شد. از جمله همين سوره ى مائده كه متضمن بسيارى از احكام شرعى است و بالاتفاق در آخرين روزهاى زندكى ييامبر 


اولك 
؟ - روز عرفه در حجه الوداع؛ اين احتمال هم درست نيست. زيرا در آن روز اتفاق خاصى رخ نداد كه باعث يأس كار شود. 


ه - روز نزول احكام فرعى كه در آيه شريفه مطرح شده است؛ اين احتمال هم درست نيست. جون نزول اين احكام فرعى 
داراى جهار خصوصيت مذ كور نيست. 

تأيبد مى كندء به ويزه با توجه به اين كه تمام تلاش كفّار بر اين بود كه نور الهى را خاموش كنند؛ «يريدون ليطفئوا نور اللّه»ه و 
هر كارى كردند به مقصود خود نرسيدند» جز اين كه اميد به اين داشتند كه يس از رحلت ييامبرصلى الله عليه وآله نسل او قطع 


شده و رسالت او هم از بين مى رود كه 
وي ا ا 


ص: /ا0 1١‏ 


«إِنْ شائكك هو الأبتر».(١)‏ 


در جنين شرايطى بود كه خداوند حضرت على عليه السلام را جانشين او قرار داد و كفّار را نااميد ساخت.(؟) 


#/ا١‏ -امامت مايه ى كمال دين اسلام 


«اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى)(9) 


«دين») مجموعه ى امورى است كه از ناحيه ى يرورد كار متعال نازل شده است و از آن جهت كه عمل كردن به آن مشتمل بر 


ولايبت خدا و ييامبر و اوصياى اوست» نعمت شمرده مى شود. 


مقصود خداوند در آيه ى شريفه ى فوق اين است كه مجموع معارف دينى را كه بر شما نازل كردم, به واسطه ى واجب 
كردن ولايت كامل ساختم. زيرا تا امروز تنها ولايت خدا و ييامبر بود و بعد از انقطاع وحى كه بيامبرى در ميان مردم نيست كه 


وولايت خداء يعنى تدبير امور بند كان به وسيله ى دين» تمام 
نمى شود مكّر به ولايت رسولء و ولايت رسول نيز جز به واسطه ى ولايت اولى الامر تمام نمى شود. 


خداوند مى فرمايد: «يا أَيّها الذي ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم(). ولايت خداوند و يبامبر و امامان 


معصوم و لزوم ييروى از آنان در اين آيه بيان شده است. جنان كه اين حقيقت از آيات ذيل نيز استفاده مى شود: 


١08 ص:‎ 


ادبم كرتر م 
؟- 268) الميزان / ج 0 / ص 188. 
# وع2) مائده / ". 


ع- 206) نساء / 09. 


الف - ولايت خداوند؛ «اللّه ولي الّذين َامنوا يخرجهم من الظلمات الى النُور)(1). 


ب - ولايت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ «فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا ممما قضيت و يسلّموا تسليماً»(؟)و «النبِىَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم». 


ج - ولا-يت امام معصوم عليه السلام؛ «انْما وليكم الله و رسوله الذين ءامنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزّكوه وهم 
راكعون»)70. 


0 - امامت و اتمام نعمت 


خداوند متعال در ماجراى تغيير قبله مى فرمايد: تغيير قبله براى اين است كه در آينده نعمت خود را بر شما تمام كنم؛ يعنى 
استقلال شما و توجه مسلمانان به كعبه. زمينه ى اتمام نعمت در آينده است؛ الأتم نعمتى). اين ماجرا در سال دوم هجرى در 


در سال هشتم هجرى نيز خداوند به مناسبت فتح مكه مى فرمايد: ١و‏ يتم نعمته عليكك)15(4)يعنى اين بيروزى براى اين است كه 
خذاؤتك دوا بده تمي خود را براى شما تمام خواهد كرد. در هر دو آيه «اتمام نعمت» به صيغه ى مضارع بيان شده است كه 
نشانه ى حدوث آن در آينده استء ولى هنكام بازكة: كشت از حجه الوداع در سال دهم هجرى و بعد از معرفى على بن ابى 


طالب به جانشينى ييامبر در غديرخم, اين آيه نازل مى شود: 
ص: ١609‏ 


.101/ / بقره‎ )20١ -١ 
.20 / نساء‎ )2017- 
.١18١ 1ن2) مائده / 0ث ؛ الميزان / ج 0 / ص‎ -' 


ع- عه2) فتح / ”. 


«أليوم 
أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى)؛ يعنى امروز نعمت خودم را بر شما تمام كردم. 


قابل تأمل است كه خداوند رويكرد مردم به كعبه را قدم نخستين براى اتمام نعمت» و فتح مكه را قدم ديكّر و تعيين و معرفى 
رهبر راء آخرين قدم در اتمام نعمت بيان مى كند. از اين روء در دو مرحله ى نخستين كه زمينه ساز نعمت استء به صورت 


فعل مضارع «أتم) و (يتم) بيان مى كند. ولى در حادثه ى غدير باوازهى «أتممت» فعل ماضى بيان مى كند. 


كفتنى است كه در تغيير و تعيين قبله و همجنين در تعيين رهبر» تذكر مى دهد كه: «لا تخشوهم و اخشونى)» جون در هر دو 
احتمال مقاومتء مقابله. بهانه كيرى و شايعه يراكنى از سوى ديكران مى رود.(١)‏ 


2 - تبيين ولايت در غدير خم 


ديا أيها الرآسول بلغ ما أنزل إليكك من ربّكك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمكك من النّاس)(؟) 
با توجه به دو نكته ى اساسى» مقصود آيه ى شريفه روشن مى شود: 


١‏ - دستورى دراين آيه به ييامبر داده شده است كه بيام تازه اى را به مردم ابلاغ كند و در صورت عام تبليغ آن» تمامى 


زحمات هدر مى رود. 


١‏ - وعده اى كه خداوند به بيامبر داده است كه او را از خطراتى كه در ابلاغ اين امر تهديد مى كند, نككهدارى كند. 
ص: 1١‏ 


-١‏ 2060) نور / ج ١/ص‏ ارس 
؟١-‏ 208) مائده / /ا9. 


سؤال: باتوجه به اين كه اين آيه در اواخر عمر ييامبر نازل شده؛ جه مطلب مهمى است كه خداوند ييامبرش را مأمور تبليغ آن 


الف - آن امر مهم مربوط به توحيد و نبوت و معاد نيستء جون اين اصول در اوايل بعثت براى مردم بيان شده است و نيازى 


اانه عيه ا كن توافت 


ب - آن امر مهم مربوط به احكام فرعى مانند نماز و روزه و حج و جهاد نيز نيستء جون در طول 77 سالء ييامبر همه ى آن 


ها را بيان كرده بود واز بيان آن ها ترسى از مردم نداشت. 


ج - يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله ترسى از يهوديان و منافقان در آن زمان نداشت. زيرا در زمان نزول آيه» آنان قدرتى 


نداشتند كه ييامير بترسد. 


د - يبامبر اكرم صاى الله عليه وآله ترس از جان خود نداشت. زيرا عمرش را در مبارزه با بت برستان و تحمل انواع شكنجه ها 
از تاحبهى مخالفان در جنكك ها سيرئ كرد. 


ه - قرآن» بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را ازاين نوع ترس ها مصون و محفوظ داشت. زيرا فرمود: «الَذين يبلّغون رسالات 
الدبو يحشوله و لآ فقون أحدا الآ اللساتقة 


يسء آن امر مهم مربوط به هجدهم ذيحجه ى سال دهم هجرى در حجه الوداع است كه امامت حضرت على صلى الله عليه 
وآله از ناحيه ى خداوند به مردم ابلاغ شد. زيرا از سويى روايات شيعه و سنّى آن را بيان مى كند واز سوى ديكرء اين امر مهم 
مربوط به رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله است؛ يا أيّها الرّسول).(20) 


28) الميزان / ج * / ص 58 - 658. 
ص: ١2١‏ 


."4 / /اهع) احزاب‎ -١ 


7 - نصب امام و تبليغ رسالت 


«فإذا فرغت فانصب)102) 


تو را بلندآوازه كرديم و بار كران را از دوش تو برداشتيم» يس حون از واجب فراغت بيدا كردى» در عبادت و دعا بكوش و 


امام باقرعليه السلام مى فرمايد: «فإذا فرغت من الصّلوه المكتوبه فانصب إلى ربكك فى الدّعاء و ارغب إليه فى المسثله). 


زمخشرى مى كويد: از جمله بدعت هااين است كه بعضى از رافضيان «فانصب» را به كسر صاد خوانده؛ يعنى على را بر 
خلافت منصوب كردان. اكر اين طور خواندن رافضى روا باشدء صحيح است كه ناصبى آن را همين طور بخواند و بكويد؛ 
يعنى ناصبى بودن را كه بغض و عداوت على عليه السلام است در ميان مردم بككذار. 


مرحوم فيض كاشانى يس از نقل كلام زمخشرى مى كويد: نصب امام و خليفه بعد از تبليغ رسالت يا يس از فراغ از عبادت» 
امرى معقولء بلكه واجب است تا مردم بعد از آن حضرت در حيرت و ضلالت واقع نشوندء اما بغض و عداوت على جطور 
معقول است كه بر تبليغ رسالت يا عبادت مترتب شودء با اين كه كتب عامه مملوٌ از ذكر محبت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله 
نسبت به على عليه السلام است و اظهار فضيلت آن حضرت براى مردم است 


آرى! بنكريد به اين فردى كه ملقب به «جار الله استء جكونه جشم او به دليل تعصب كور كشته است؛ «انظروا الى هذا 
الملل يان الله الحاكنه كبك أغمن الله 


١26 ص:‎ 


.8/ شرح‎ )201-١ 


بصير ته بغشاوه حمئه التعضَب).(1) 


اوصاف امام 


م/ا١ا‏ - لزوم عصمثت در امام 


«لا ينال عهدى الظالمين)(؟7) 


بر خلاءف يندار اهل سنتء دانشمندان شيعه وجود عصمت را در امام ضرورى مى دانند و در اين زمينه به يه ى «لا ينال 


عهدى الظالمين» استدلال مى كنند. زيرا غير معصوم يا به خود ستم مى كند يا به ديكران. 


علامه ى طباطبايى مى فرمايد: شرط دستيابى به مقام رفيع امامتء يبراستكى از ظلم و آراستكى به سعادت عدل است. زيرا هر 
آن كه صدور ستم از وى زوا باشد هدايت ثيافعة و تازمتد هدايت است وبر اسان اياي (اأفمق يقدص إلى الحق أحن أن يشبع 
أمّن لا يهدّى إلا أن يهدى».0)هدايتكر به سوى حق بايد از هر كونه نقصى كه نياز به رهبرى ديكرى دارد» وارسته و ياكك 


باشد. بنا بر اين» دو طرف قضيه را مى توان اثبات 

كرد؛ هم لزوم عصمت در امام و هم عدم امكان امامت غير معصوم. 

1١897 ص:‎ 

28٠ -١‏ صافى / ج ١ه‏ / ص 58 ؛ شايان توجه است كه قرائت مقبول ميان شيعيان به فتح صاد استء نه به كسر آن. 


؟- 281) بقره / 177. 


9 2817) يونس /750. 


آنكاه تقرير يكى از اساتيد خودشان را در استدلال به آيه جنين بيان مى كنند: مردم را به جهار كروه مى توان تقسيم كرد: 
١‏ -آن كه در تمامى عمرش ظالم باشد. 

31-7 كنادو عماس غمرش غاذل: باشل: 

* - آن كه در آغاز ستمكر و در فرجام عادل باشد. 

- آن كه نخست عادل و سرانجام ظالم باشد. 


شكى نيست كه كروه يكم و جهارم شايستكى دستيابى به مقام منيع امامت را ندارند و از عظمت ابراهيم خليل دور است كه 
امامت را براى جنين فرزندانى طلب كند. دسته ى سوم نيز در مقطعى از زمان آلوده به ظلم بوده و در نتيجه فاقد صلاحيت لازم 


است» يس فقط كروه دوم است كه واجد شرط احراز آن مقام است.(1) 


جايكاه ولي امر و لزوم بيروى از او 


ويا أيه الذي امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم»(؟) 


اخراز جا يكاءولايتك امر وا تدارى: 


1 - تكرار «أطيعوا») به جهت تعدد نوع دستورهاست. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله كاهى احكام الهى را بيان مى كردء كاهى دستور حكومتى مى داد. او هم منصب «رسالت» 
داشت» هم «حكومت». قرآن كريم هم به ييامبر مى فرمايد: «و أنزلنا إليكك الذّكر لتبين للنّاس ما 


ص: ا 


."// ص‎ / ١ الميزان / ج‎ )227 -١ 
.09 / ؟'- ع28) نساء‎ 


نز إليهم»(1) و هم مى فرمايد: «لتحكم بين الْنّاس بما أريكك الله».(؟) 
-١‏ نكات 181تا 190 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 18١‏ تا ١98‏ 


١‏ - ذكر نام اولى الآمر در كنار نام خدا و رسولء همراه با اطاعت مطلق 


١‏ - مقايسه با اضداد يكى از راه هاى شناخت است. 


قرآن در بارهءى مفسدانء مسرفان» كمراهان؛ جاهلان» جباران و ... دستور «لا يطعا وملا تتبع امى دهد. نتيجه اين كه موارد 


«أطيعوا» بايد كسانى باشند كه از اطاعت آنان نهى نشده باشد.(7) 


8 - عصمت ائثمه ى اطهارعليهم السلام 


ديا أيها الّذين ءامنوا انّقوا الله و كونوا مع الصّادقين»() 


دهد. اكر كسى معصوم نباشد» ممكن است جنين دستورى از ناحيه ى خدا در باره ى ييروى مطلق از آنان داده شود. 


فخر رازى مى كويد: خداوند مؤمنان را با همراه بودن با صادقان دستور داده است. بنا بر اين» آيه ى شريفه دلالت دارد آن ها 
كه جايز الخطا هستند» بايد به كسى اقتدا كنند كه معصوم است تا در يرتو او از خطا مصون بمانند و اين معنا در هر زمانى 


خواهد بود 
ص: ١‏ 


-١‏ هع2) نحل / ع6. 


؟'- 2288) نساء / .١٠١8‏ 
/ام2) الميزان / ج 5 / ص 588؛ نور /ج ” / ص 01". 
*- 2288) توبه / .1١19‏ 


و هيج دليلى بر اختصاص عصر بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نداريم.10) 


8 -1 كاهى امامان از كردار مؤمئان 


بر اساس آيه ى كريمه ى «و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون»»(1)اماميه معتقد است كه خداوند و بيامبرش و 
امامان عليهم السلام از رفتار و كردار مسلمانان آكاهند. امام رضاعليه السلام با استناد به آيه ى فوق مى فرمايد: «و الله ان 
أعمالكم لتعرض على فى كل يوم و ليله.(7) شايان توجه است كه جمله ى «ثم تردون إلى عالم الغيب و الشّهاده»» نشانه ى 


روشنى بر حصول رؤيت دنيوى وا ييش 


ازعالم آخرت است و نيز مراد از مؤمنان» عموم اهل ايمان نيستند» بلكه تعداد انككشت شمارى از آنانند كه قرآن كريم در 
بخش ديكرى آن ها را با وصف «امث وسط» كه كواه بر اعمال مردم هستندء مى ستايد؛ «و جعلناكم أله زيفلا لكوتو شهنداء 
على الْنّاس و يكون الرّسول عليكم شهيداً».(80717) 


27) بقره / 167 ؛ الميزان / ج 4 / ص 4/". 


١8 ص:‎ 


.187 ؛ نمونه / ج 4// ص‎ 5١1١-17٠١ تفسير كبير / ج 18 / ص‎ )284 -١ 
.1٠١8 / ؟- ١/1ا2) توبه‎ 


١/ام)‏ كافى اج ١/صضص‏ ١ك7١.‏ 


جايكاه اهل بيت در قرآن 


١إنّما‏ يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً»(1) 


ا ذارافه ا كد كي امع ادي كرجمة بدن عبنت :ذاه شين ازاذه ى تكويض اليك كدي 55 ناد عدليى اهو ابعل 


داشت 


اإثّما أمره إذا راد شعا أذ يقول له كن افكون):(لو حيت تكريق بودة ازاذه ادر آبدى قوق ابن امنت كه رادو خداوثد به 


فعل خودش تعلق كرفته استء نه به فعل غير. 


168 -به مقتضاى حصرء اين تطهير تكوينى را خداوند تنها به آن ذوات طاهره اختصاص داد و فقط براى آنان اراده كرد. 


كه اكر لحظه اى يليدى كناه به حرم امن آن ذوات ياكك راه يابد» بادوام و استمرار فيض «اذهاب رجس» و تطهير از هر ناياكى 


١8‏ - تعبير آيه ى شريفه اين نيست كه اهل بيت رااز رجس دور مى دارم كه با ميل درونى آنان 
ص: ١67/‏ 


."#“ / 8#/ا2) احزاب‎ -١ 


؟- ع/ام) يس / 87. 


سازكار باشدء بلكه تعبير آن است كه «رجس» را از آنان دور مى دارم و از آنان برطرف مى سازم 


مانند تعبيرى كه در باره ى بنده ى مخلص» حضرت يوسف صديق عليه السلام ذكر شده است؛ «كذلكك لنصرف عنه السّوء و 
الفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين)1(4)يعنى بدى و زشتى رااز حضرت يوسف عليه السلام بازداشتيم» نه حضرتش رااز 
الوذ كن و يليد 


شاو أو كناء فيسلا به كرس منداقت :و الخلا بد كان مخلص راه ندارد و مستفاد از تعبير «ليذهب عنكم الرّجس»» همان 


انصراف «رجس' از اهل بيت عليهم السلام استء نه انصراف آنان از «رجس». 


- امام رازى را سخنى نغز در سرّ جمع بين «اذهاب رجس» و تطهير آن ذوات است 


«و فيه لطيفه و هى أنَّ لجس قد يزول عيناً ولا يطهر المحل» فقوله تعالى «ليذهب عنكم الرّجس» اى ليزيل عنكم الذّنوب او 
يطهّركم) اى يلبسكم خلع الكرامه)؛ يعنى نه تنها صفات سلبيه را با اذهاب رجس تأمين فرمود» بلكه خلعت كرامت را كه محور 
تمام صفات ثبوتيه است باتطهير كه يكك امر وجودى استء تضمين فرمود.(7) 


- عصمت اهل بيت عليهم السلام و اراده ى تكوينى خدا 


«إنْما يريد الله ليذهب عنكم الررّجس ...» 


ارادهى الهى بر طهارت اهل بيت عليهم السلام از معصيتء اراده ى تكوينى استء نه تشريعى. زيرا اراده ى تشريعى نسبت به 
ياكى و تقوا ويزهى اهل بيت عليهم السلام نيست. زيرا خدا به همه ى انسان ها دستور داده كه ياكك و با تقوا باشند و اين 


مزيّتى براى آن ها نخواهد بود. 


١ ص:‎ 


1ت 8/8) يوست 7ع 


1- 8/ا6) تفسير كبير / ج 70 / ص 7١9‏ ؛ وحى و رهبرى / آيه الله جوادى / ص 8١؟.‏ 


احاديثى كه در ذيل آيه ى شريفه وارد شده» سخن از يكك مزيت والا وارزش مهم و ويزه اى مى كند كه مخصوص اهل بيت 


نكتهدى قابل توجه اين كه اراده ى تكوينى كه به معناى آفرينش استء. در اينجا به معناى مقتضى است,ء نه علت تامّه. تا 
موجب جبر و سلب اختيار نككردد. مقام عصمت به معناى نوعى تقواى الهى است كه به امداد يرورد كار در انبيا و امامان ايجاد 
مى شودء اما با وجود اين حالت» جنان نيست كه آن ها نتوانند كناه كنند» بلكه قدرت اين كار را دارند و با اختيار خود از كناه 


جشم مى يوشندء دقيقاً مانند طبيب سيار آ كاه 


كه ه ركز يكك ماده ى بسيار سمّى را كه خطرات جدّى آن را مى داند» نمى خورد؛ بااين كه قدرت بر اين كار را دارد. اما 


آكاهى ها و مبادى فكرى و روحى او سبب مى شود كه با ميل و اراده ى خود ازاين كار جشم بيوشند.(1) 


١‏ -اهل بيت ييامبرعليهم السلام كشتى نجات 


«و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسيها إِنَ ربّى لغفور رحيم»1(0) 


حضرت نوح عليه السلام به مسافران كشتى كفت: بر آن سوار شويد كه حركت و توقفش با نام خداست. بى ترديد يروردكار 
من آمرزنده و مهربان است. 
بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: «إِنّ أهل بيتى كمثل سفينه نوح من ركبها نجى و من تخلف عنها هلكك؛؛ اهل بيت من 


را در كنار حديث متواتر ديكرى بككذاريم كه بيامبر فرموده است: «مسلمانان هفتاد و سه فرقه مى شوند و 
ص: ١89‏ 


.07 /الات) نمونه / ج 17 / ص‎ -١ 


.6١ / هود‎ )21/8-١ 


تنها يكك فرقه ى آن ها اهل نجات است)؛ روشن مى شود كه خود ييامبرصلى الله عليه 


وآله مصداق فرقه ى ناجيه را اهل بيت خودش معرفى كرده و فرمود: «من ركبها نجى).10١)2‏ 


45 - اطعام به مسكين و يتيم و اسير 


«و يطعمون الطعام على حبه مسكيئاً و يتيماً و اسيراً»(؟) 
«و ما أدريكك ما العقبه * فكك رقبه * أو اطعام فى يوم ذى مسغبه * يتيماً ذا مقربه * أو مسكيئاً ذا متربه0.0*) 


در اين آيات سه كروه مسكين و يتيم و اسير از نظر رسيدكى و عنايت به آن ها مطرح شلده اندء با اين تفاوت كه ترتيب توجه 
به آن ها در دو آيه عكس يكديكر است. به نظر مى رسد دليل آن در اختلاف موضوع رسيدكى باشد. توضيح اين كه: در 
آيه ى نخست جون موضوع اطعام مطرح استء كرسنكى مسكين قابل تحمل تر از دو طبقه ى ديكر است. زيرا براى يتيم و 
اسير در هر حال سريرست و صاحبى وجود دارد كه حدّاقل طعامى را براى 


آن ها فراهم كندء اما در آيه ى دوم جون مسئله آزادى اسير به مراتب مهم تر از اطعام استء مقدم ذكر شده است. 


همجنين به دليل تقدم خويشاوند بر غريبه» اطعام يتيم «ذامقربه» جلوتر از مسكين «ذا متربه) لزفيم كبر )قار كرض اسيقة 


287 متدولوزى تدبر در قرآن / ص .١176‏ 
ص: 1١7‏ 


.5٠١ نور / ج 6 / ص‎ )210/4-١ 
.8/ انسان‎ )28١6-١ 


* امع) بلد / 18-917. 


7 - توسل به معصومين عليهم السلام 


ايا يها الّذين عامنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون»(1) 


آيه ى شريفه ى فوق بعد از امر به تقواء مسلمانان را دستور مى دهد كه براى تقرب به سوى خداوندء» وسيله اى انتخاب كنند. 


«وسيله) در اصل به معناى تقرب جستن يا جيزى است كه باعث تقرب به ديكرى از روى علاقه و رغبت مى شود. 


بنا بر اين» وسيله در آيه ى شريفه معناى بسيار وسيعى دارد و هر كار و هر جيزى را كه باعث نزديكك شدن به ييشككاه خداوند 
مى شودء شامل مى كردد كه مهم ترين آن ها ايمان به خدا و ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله و جهاد و عبادات همجون نماز و 
زكات و روزه و ... است. همان كونه كه على عليه السلام مى فرمايد: «انَّ أفقل امرش يه النوشلرة إلى الله سيحافة بو مالي 
الايمان به و برسوله و الجهاد فى 


سبيله).(71) 


نكته ى قابل توجه اين كه معناى توسل اين نيست كه انسان مستقيماً حاجات خويش را از معصومين بطلبد تا در نتيجه به نوعى 
شرك مبتلا كردد» بلكه جنان كه در آيه بدان تصريح شده و در دعاى توسل عرضه مى داريم: «و توس لنا بكك إلى اللّه» تنها 
آنان وسيله ى توجه و تقرّب به خداوند بوده و به واسطهى آنان حاجات خويش را از خداوند مى خواهيم. و به تعبير ديكر, 


اكر انسان با اعمال صالح و اطاعت از خداوند يا سو كند 
دادن خدا به مقام و منزلت اهل بيت عليه السلام» از خداوند جيزى را طلب كندء هيج مانعى ندارد» بلكه 
ص: ١7١‏ 


."0 / مائده‎ )287-١ 


.1١١ ع28) نهج البلاغه / خطبه‎ -١ 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الائمّه من ولد الحسينء من أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله هم العروه 
الوثقى و هم الوسيله الى اللّه تعالى».(1) 


+19 - حضرت فاطمه عليها السلام در قرآن 


در قرآن كريم آيات فراوانى وجود دارد كه به حضرت فاطمه عليها السلام تأويل و تطبيق شده و آن بر دو دسته است: برخى 
١١‏ لاتق يطاو ستاض نطو و ةانلنه علنها اناك وسقي 11 رانك طون عام سام ١‏ [اسقبريا مت وه مرف ااا 


ها اشاره من اود 
١-آيات‏ خاصء مانند: 
ال حدرزاضيطقا كك دن اند شريقة 4 ةانق الله امتطفاكك و علق فاظن كف هل تسا العالمي 191 
رايهى شريفه ى و و 
ب -«نساءنا» در آيه ى شريفه ى؛ «فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم).(90) 
2 -«ذى القربى» در آيه ى شريفه ى؛ «وءات ذى القربى حقّه.(ع) 
د -«ذكر كثير) در آبه ى شريفه ى؛ (يا أيّها الذي عامنوا اذكروا الله ذكراً كثيرأ».(0) 
عراكدر الى سوه ااا ذن عاسو و 2 
؟ - آيات عام مانند: 


١ ص:‎ 


.7"88 ص 208 ؛ نمونه / ج 5 / ص‎ / ١ نور الثقلين / ج‎ )280 -١ 
.1287 ص‎ /١ تفسير صافى / ج‎ )288 -"١ 

“-2417) آل عمران / 2١‏ ؛ صافى / ج /١‏ ص 188. 

*- 288) اسراء / 78؛ وسائل /ج 8 اص 88" 


28) احزاب / 5١‏ ؛ وسائل الشيعه / ج 5 / ؟7١٠.‏ 


الف - «صالحين» در آيه ى شريفه ى «... الّذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصٌدّيقين و الشّّهداء و الصَالحين و حسن أولتئكك 
رفيقا».١1)‏ 


ب - «شجره طيبه) در آيه ى شريفه ى «ألم تركيف ضرب الله مثللا كلمه طتبه كشجره طَتبه أصلها ثابت و فرعها فى السَماء».(؟) 
ج -«اهل بيت» در آيه ى شريفه ى «أنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا».0*) 

د - «بحرين) در آيه ى شريفه ى ١مرج‏ البحرين يلتقيان».(50) 

ه - «يطعمون» در آيه ى شريفه ى «و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و أسيراً».(0) 


و -١يؤثرون)‏ در آيه ى شريفه ى «و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه).(2) 


- فضيلت حضرت فاطمه عليها السلام 


بسيارى از نعمت هاى بهشت در سوره ى دهر ذكر شده؛ ولى از «حور العين» كه غالباً در قرآن كريم در عداد نعمت هاى 
بهشتى آمده. مطلقاً سخنى مطرح نيست. ممكن است اين امر به دليل نزول اين سوره در باره ى فاطمه ى زهراعليها السلام و 


همسر و فرزندانش باشد 


ص: اا 


."١ نساء / 28 ؛ بحار / ج ؟5 / ص‎ )280 -١ 

5 291) ابراهيم / 3" ؛ تفسير صافى / ج ١‏ اص 7 
247) احزاب / 777؛ صافى / ج ١‏ ص ."0١‏ 

ع لاوع) الوّحمن / 19. 

295) دهر /8؛ صافى / ج ؟ / ص ./7/١‏ 

ع-296) حشر /1؛ صافى / ج " / ص ؟5/88. 


كه به احترام بانوى اسلام ذكرى از حور العين به ميان نيامده است.0١)‏ 
١١‏ - نكات 152 تا ١١؟‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 198 تا 7٠١‏ 


اناق كوار 


مفسران در تفسير كوثر و اين كه كوثر جيست اختلافى عجيب كرهه اند. اقوالى كه در بارهى آن ذكر شده بدين شرح است: 


خير كثير» نهرى در بهشت» حوض خاص ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در بهشت يا در محشرء فرزندان ييامبرصلى الله عليه 
وآله. اصحاب و ييروان ييامبرصلى الله عليه وآله تا روز قيامت» علماى امتء قرآن كريم؛ مقام نبوت» تفسير قرآنء اسلام؛ 
توحيد» علم و حكمتء فضايل رسول اكرم صلى الله عليه وآله» مقام محمود» نور قلب ييامبرصلى الله عليه وآله و .... به طورى 


كه شمارش اقوال به بيش از بيست و شش مى رسد. 


صاحبان دو قول اولء به بعضى از روايات استدلال كرده اند اما مدعيان ساير اقوال هيج دليلى ارائه نكرده اند به هر حال اين 
كه در آخر سوره فرمود: «انّ شاتئكك هو الأبتراء با در نظر كرفتن كلمه ى «ابتر» استفاده مى شود كه منظور از كوثر فقط كثرت 
ذريه است يا اين كه مراد هم خير كثير ايت و هم كثرت ذريّهء جيزى كه هست كثرت ذريّه يكى از مصاديق خير كثير است. 


در ضمن اين سوره يكى از معجزات غيبى قرآن است. جون خداوند بعد از رحلت ييامبرصلى الله عليه وآله بركتى در نسل آن 
حضرت قرار داد كه در همه ى عالم هيج نسلى معادل آن ديده نمى شود. آن هم با آن همه سختى ها و شكنجه ها كه بر ذريّه 


ى آن جناب آوردند 


ص: عا 


.”68 روح المعانى / ج 49/ص ؛ نمونه / ج 6" /ص‎ )298 -١ 


و كروه كروه از ايشان را كشتند.(١)‏ 


417 - فاطمه عليها السلام مصداق بارز كوثر 


«كوثر) به معناى خير كثير است. در اين زمينه» مفشران مصاديق بسيارى را ذكر كرده اند: 


فخر رازى بيش از ١80‏ مصداق براى آن بيان كرده است. از جمله: نهرى است در بهشت يا نعمت هاى بى شمارى مانند نبوت» 
بيروزى در جنكك هاء علم و دانش و رفعت مقامء كه خداوند به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در دنيا عطا كرده استء ولى 
بسيارى از علماى شيعه» مصداق بارز اين خير كثير را در وجود مبارك فاطمه عليها السلام مى دانند و آيه ى سوم هم قرينه و 


شاهدى بر اين معناست. و اين سوره يس از وفات قاسم و 


عبد للد ااخرين :قر زقلا ذ كوو بياس حبنلكى :الله سلبيةيو آله قاوال قدو كنا وس ىر الى ان لى ااطلر وافد كه برقتي اتش ساتكل عاض 
بن وائل به او زخم زبان مى زدند و او را ابتر مى خواندند» اين سوره را نازل كرد و به حضرت بشارت داد كه از نسل دخترت 
زهراعليها السلام به تو خير كثير و ذرّيه ى فراوان عطا مى كنيم. 


فخر رازى ضمن ذكر اقوال مختلف در تفسير كوثر» جنين مى كويد: قول سوم اين است كه اين سوره در ردّ بر كسانى نازل 
شده است كه عدم وجود اولاد را بر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله خرده مى كرفتند, بنا براين معنايش اين است: خداوند به او 
نسلى مى دهد كه در طول زمان باقى مى ماند؛ با اين كه تعداد زيادى از اهل بيت او را شهيد كردند. در عين حال جهان يراز 


قابل ذكرئ ذن ذثيا تمائده استث: سن بكر كه جقدر از علماى بزركك در مبان آن.هاست. مانشد: باقر صادق» وفيا و نفس 


زكيه و....(298) 
) تفسير كبير / ج 37 / ص 175. 


١/6 ص:‎ 


."0/١ /ص‎ ٠١ الميزان / ج‎ )291/-١ 


- كتمان كنند كان فضايل اهل بيت عليهم السلام 


«إِنّ الذي يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً أولتكك ما يأكلون فى بطونهم إلآ النّار(1) 


كرجه شأن نزول آيه يهوديانى است كه بشارات تورات و كتب انبيا را بر بعثت ييامبراكرم صلى الله عليه وآله و بيان صفات او 
كتمان كرده :و كفمد: آن امير موعوة ازيتن اسرائل اسك و عبوز نيافدذة اسك ولك هوره مط هن تسسة و عموهيت ايدا نه 
حال خود باقى است و شامل همه ى كتمان كنند كان احكام الهى مى شود. بنا بر اين» كسانى كه فضايل اهل بيت عليهم السلام 
امير المؤمنين و صديقه ى طاهره عليها السلام و 

ساير ائمه ى طاهرين عليهم السلام را كه در قرآن كريم تصريحاً يا تلويحاً بيان شده استء كتمان كردند و آيات قرآن را به 


نحو فيكرى عفسير و تأويل كروتن مشمول ابن ابه غسةتد 70 


4 - عظمت اهل بيت عليهم السلام در ماجراى مباهله 


«فمن حاجكك فيه من بعد ما جاءكك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنت الله على الكاذبين»(9) 


الف - مرحوم علامه طباطبايى قدس سره مى كويد: جريان مباهله را ينجاه و يكك نفر از صحابه به اتّفاق نقل كردند.() 
ب - قاضى نور الله شوشترى نيز نام شصت نفر از بز ركان اهل سنت را آورده است كه 


ص: 1.07 


.١76 / بقره‎ )2494-١ 
.":" أطيب البيان / ج 7 / ص‎ 08٠٠١ -'" 
.2١/ آل عمران‎ 076١-7 


*- 0007 الميزان / ج / ص /2. 


همكى كفته اند اين آيه ى شريفه در عظمت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و اهل بيت اوست.(1) 


ج - زمخشرى كويد: اين آيه ى شريفه» قويترين دليلى است كه فضيلت اهل كساء را ثابت مى كند. قابل توجه اين كه 
كلمات «أبناءنا» و «نساءنا» و «أنفسنا» به صورت جمع ذكر شده. با اين كه افراد مخصوصى از آن اراده شده است و سرٌ جمع 
بستن هر سه لفظ تعظيم و تكريم از جانب خداوند متعال استء تا ديكران نام اين انوار مقدسه را بدون تعظيم و ياد نكنند.(1) 


٠‏ - مفسران حقيقى قرآن 


از سويى قرآن كريم در بارهى اهل بيت عليهم السلام مى فرمايد: «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهركم 
تطهير :از ابن آي استفاده مى شود كه اهل بيت ييامبرصلى الله عليه وآله داراى طهارت روحى و نفسانى هستند. از سوى 
ديكرء خداوند متعال مى فرمايد: قرآن كريم را جز مطهّرون (ياكان) نمى فهمند؛ (إِنّه لقرآن كريم * فى كتاب مكنون * لا 
بحشه إلا السهز :800 دو تتيجه اثيات 


مى شود كه اهل بيت ييامبرعليهم السلام كه داراى طهارت روح و جان هستند؛ داراى حق تماس با قرآن از نظر تبيين معارف 


اند. 0/017 
الميزان / ج 1/ ص 68. 
ص: ١1/7‏ 


.8# احقاق الحق / ج 7/ ص‎ 0008-١ 
8ل كناف اح رمن 157 سير ائق عشرق ع اص كا‎ 
ارق اعرات م‎ 


ع-8٠/)‏ واقعه / لالا - 94ل. 


-١‏ تمشكك به ثقلين تنها راه نجات 


(و اعتصموا بحبل الله ميعا/10» 


در امور مادى اكر انسان بخواهد از قعر جاه طبيعت نجات بيدا كند» راهش آن است كه به ريسمان محكمى توسل بجويد كه 


يكف طرف رسمان آث به دست او وسمت ذيكرش بدطرفب بالا آويزاة باشد. 


در امور معنوى نيز براى نجات از جاه تاريكك هوا و هوس و غرايز حيوانى لازم است انسان به ريسمان محكمى تمسكك بجويد 


كريم و عترت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله معرفى شده است. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: (إِنّى تاركك فيكم التَقلين كتاب الله تعالى حبل ممدود من الّ.ماء إلى الأرض و 


عترتى أهل بيتى.50) 


-اهميّت محبت به اهل بيت عليهم السلام 


«قل له أسئلكم عليه 5 إلا المودّه فى القربى»)2) 


زمخشرى و فخر رازى در ذيل آيه ى فوق» حديث مفصلى را نقل كرده اند كه به روشنى مقام و منزلت محمد و آل محمد و 


ص: 178 


.٠١"/ آل عمران‎ 0708-١ 


.١77 تفسير كبير / ج //ا ص‎ 07١9-1 
.73١5/ شورى‎ )/٠١ 1 


آموزيدة اسقو يو ما قزية و اومان كاسل ان:دتيا وقه امك ل رشخدص مر كف بداو قاونة ره ميقت هس وفك سين اانا 
احترام به بهشت مى برند و از قبر او درى به سوى بهشت كشوده مى شود و قبراو زيارتكّاه فرشتكان رحمت قرار مى كيرد و 
بر سنّت و جماعت از دنيا رفته استء و اكر كسى با عداوت آل محمدعليهم السلام از دنيا 


برود» كافر از دنيا رفته و در روز قيامت مأيوس از رحمت الهى است و بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد؛ 


«من مات على حبّ آل محمدعليهم السلام مات شهيداً مغفوراً ل مات تائباء مات مؤمناء مستكمل الايمان بشّره ملك الموت 
بالجنه يزّف إلى الجنه كما تزف العروس إلى زوجها. فتح له فى قبره بابان إلى الجنّه. جعل قبره مزار ملئكه الرحمه. مات على 
السَدنّهِ و الجماعه. ألا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيمه مكتوب من عينيه آيس من رحمه الله مات كافراً» لم يشم 
رائحه الجنّه). 


جالب اين كه فخر رازئ بعد از تقل حديث من كويد آل محمد كساتى مسكدد كه بازكشت امرشاق به اوست: كسائى كه 


آل ييامبر بدانيم.10) 


در بسيارى از آيات قرآن كريم مى خوانيم كه انبيا با صراحت اعلام مى كنند كه ما هيج اجر 


ص: 1/4 


.575١ ؛ كشاف /ج 5 /ص‎ ١180 تفسير كبير / ج 37 /.ص‎ 07١١-١ 


و مزدى از هيج كس نمى خواهيم و اين معنا در باره ى ييامبرصلى الله عليه وآله با سه تعبير ذكر شده است: 


الف - من هيج كونه ياداشى از شما مطالبه نمى كنمء تنها ياداش من اين است كه كسانى از شما راهى به سوى يروردكارشان 
ب ركزينند؛ «قل ما أسئلكم عليه من أجر الآ من شاء أن يِتَخذ إلى ربّه سبيل.(1) 


ب - من از شما ياداشى نمى طلبم مكر دوستى بستكانم؛ «قل لا أسئلكم عليه أجراً الا الموذه فى القربى».(؟) 


ج - بكو ياداشى را كه از شما خواستمء تنها به سود شما استء اجر و مزد من تنها بر خداوند است؛ «قل ما سألتكم من أجر 
فهو لكم إن أجرى إلا على اللّم.(*) 


از ضميمه كردن اين سه تعبير به يكديكر جنين نتيجه مى كيريم كه اككر اجر رسالت بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله مودت 
ذى القريى شمرده ده اسكة ارق مودت از يكبي سوه كقفوو مو شان اننكم ته يه سوه يياسرة و ا سوى ديكر ايخ مت 


وسيله اى است براى هدايت يافتن به راه خدا.(0) 


6 - ستا ركان هدايت 


«و علامات و بالنّجم هم يهتدون)»(0) 
آن كونه كه براى سفرهاى دريايى و صحرايى كه در عمر انسان ها اندكك يبش مى آيدء 
ص: 1/6 


0١١ -١‏ فرقان / /اه. 
كن اليا 

#«ع٠/)‏ سبأ / لاع. 

)١60 -#‏ نمونه / ج 18 / ص /151. 
ه- 0/١‏ نحل / .١18‏ 


خداوند راهنما قرار داده استء آيا مى توان يذيرفت كه براى حركت هميشكى انسان ها و كم نشدنشان در مسير حقء راهنما 


قران تذاذه ياشل؟ 


در احاديث آمده است كه مراد از ستار كان هدايت كننده» رهبران معصوم و اولياى خدا هستند.(1) 


6 - فضيلت نعمت ولايت بر ثروت 


«قل بفضل الله و برحمته فبذلكك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)»(؟) 


«بولايه محمد و آل محمد عليهم السلام هو خير مما يجمع هؤلاء من دنياهم».20 


06 زر نعمت ولايت 


«ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النُعيم)60) 


ابو حنيفه از امام صادق عليه السلام در باره ى تفسير آيه سؤال كردء امام سؤال را به او بركرداند و فرمود: نعيم به عقيده ى تو 
جيست؟ عرض كرد غذا و طعام و آب خنكك. فرمود: اكر خدا بخواهد تو را روز قيامت در ييشكاهش تككه دارد تا از هر لقمه 


اى كه خورده اى و هر جرعه اى كه نوشيده اى از تو سؤال كندء بايد بسيار در آنجا بايستى. 
عرض كرد: يس مراد از نعيم جيست؟ فرمود: ما اهل بيت هستيم كه خداوند به 
ص: 1١8١‏ 


."6/ نور /اج 7 /ا ص‎ 0107-١ 
يونس رض‎ 


0719-7 نور الثقلين / ج ” / ص ."١08‏ 
ع-١٠7)‏ تكاثر /8. 


وجود ما به بندكانش نعمت داده و برادر خود ساخته بعد از آن كه دشمن يكديكر بودند و به وسيله ى ما آن ها را به اسلام 
هدايت كرده است.(١)‏ 


67 - سؤال از نعمت ولايبت 


«ثم لتسئلن يومئذ عن النُعيم) 


خداونك بدو كترى كرس ان امك كدي ةيند كانقن ممت ده و سس ال اها ا رحواسف كدن خدارين سمت ولأيت 
محمد و آل محمد را از آن ها سؤال مى كند؛ «انّ الله عرّوجِلٌ اكرم و أجل من أن يطعمكم طعاماً فسيوغكموه ثم يسثلكم عنه 
و لكن يسئلكم عما أنعم به عليكم بمحمد و آل محمدصلى الله عليه وآله7(.0) 


«من جاء بالحسنه فله خير منها و هم من فزع يومئذ ءامنون»)0) 


امام باقرعليه السلام مى فرمايد: يكى از ياران حضرت على عليه السلام به نام ابو عبدالله جدلى خدمتش آمد. امام فرمود: آيا 
از معناى اين سخن خدا «من جاء بالحسنه) به تو خبر دهم؟ وى عرض كرد: آرى! فدايت شوم اى امير مؤمنان. حضرت فرمود: 
«الحسنه معرفه الولايه و حبّنا أهل البيت و السبئه انكار الولايه و بغضنا أهل البيت»؛ حسنه» شناخت ولايت و دوستى ما اهل بيت 


است و سيئه» انكار ولايت و دشمنى ما اهل 
بيت.(17/75) 
71 نور الثقلين / ج ؟ / ص ؟١٠.‏ 


ص: م١‏ 


.887 نور الثقلين اج 0 اص‎ )71١-١ 
.28١ نور الثقلين /ج 0 اص‎ 0371-١ 
.894 / نمل‎ )0”398 99 


4 -اذيت كردن اهل بيت ييامبرصلى الله عليه وآله موجب دورى از رحمت الهى 


از نظر قرآن كريم كسانى كه خدا و بيامبر را اذيت و آزار دهندء از رحمت الهى دور هستند؛ «إنّ اين يؤذون الله و رسوله 
لعنهم الله فى الدّنيا و الاخره.(١)در‏ حديث مى خوانيم كه بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: «من آذى فاطمه فقد آذانى و 


الهى دور هستند. 
امام على عليه السلام 
٠‏ -دليل بر خلافت حضرت على عليه السلام 


«فمن حاجكك فيه من بعد ما جاءكك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم)(1) 


نقل شده است كه مأمون به حضرت رضاعليه السلام كفت: دليل بر خلافت جدّت على ابن ابى طالب جيست؟ حضرت آيه ى 


فوق راقرائت فرمودند. مأمون كفت: اكر «نساءنا» نبود؟ فرمود: اكر «أبنائنا» نبود. 


توضيح اين كه: مراد از آيه ى فوق آن است كه خداوند در اين آيه» نفس على عليه السلام را مانند نفس ييغمبر قرار داده 
يفكي او نثنا سطه وروم قر ون الى خلاققيكه وسرل لله عنقي ما فون 1 كلاق :ارين 8د كر وللبانقا اناده كت ارام مع ب ديا 


نقض كند كه با توجه 


ص: الذااا 


-١‏ 0/10 احزاب / /ا0. 


؟- 7758) آل عمران .2١/‏ 


به كلمه ى «نساءنا» و قرينه ى تقابل» مراد از «أنفسنا» مردها هستند. بنا بر اين» فضيلتى براى على عليه السلام نيست. 


حضرت سحن او رابا وجود كلمهى «أبناءنا» رد كرد و فهماند كه اكر منظور از «أنفسنا» مردها بود ذكر «أبناءنا» جايز نبود و 


جا نداشت. زيرا در اين صورت «أبناءنا» هم مشمول «أنفسنا» بود.12١)‏ 
-١‏ نكات 7١١‏ تاة8؟؟ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 3١١‏ تا 770 


١‏ - على عليه السلام جان بيامبرصلى الله عليه وآله 


ترديدى نيست كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله افضل انبياست. آيه ى شريفه ى «... أنفسنا و أنفسكم ...).(11) 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه و إلى نوح فى تقواه و إلى إبراهيم فى حلمه و إلى 
موسى فى هيبته و إلى عيسى فى عبادته» فلينظر إلى على ابن ابى طالب).000. 


7 - على عليه السلام بزركترين آيت الهى 


«لقد رأى من ءايات رئه الكبرى»)(2. 
آيه ى فوق دلالت دارد كه ييامبر در شب معراجء آيات بزركك الهى را مشاهده كرد. يسء با 


ص: ما 


.57١ الميزان / ج 7/ ص‎ )777-١ 
.2١/ ؟--7758) آل عمران‎ 
."9 بحار الانوار / ج 79 / ص‎ )779 -1 


ع ) نجم / 18. 


توجه به سخن حضرت على عليه السلام كه مى فرمايد: براى خداوند نشانه اى بزركتر از من نيست؛ «مالله عرَّوجِلٌ آيه هى أكبر 
منّى)»(0/71) روشن مى شود كه در معراج ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله يكى از آيات بزركى را كه ديد» وجود مقدس 


ييامبر مى فرمايد: در شب معراج جبرئيل به من كفت: برادرت كجاست؟ كفتم: او را در زمين خليفه خود قرار دادم. جبرئيل 
كفت: از خدا بخواه نزد تو بيايد. آنككاه من از خداوند خواستم و ناكهان تمثال على عليه السلام را در آسمان ها مشاهده كردم؛ 
«فليله أسرى بى الى التّد.ماء؛ قال جبرئيل: أين أخوكك؟ فقلت: خلفته ورائى. قال: أدع الله فليأتك بهء فدعوت الله و اذا بمثالكك 


معى).(11) 


«قل كفى بالله شهيداً بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب(؟) 


قرآن كريم در باره ى كواهى و شهادت به رسالت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله» خداوند و كسى را معرفى مى كند كه در 
نزد او «علم الكتاب» استء و از كسى كه تخت ملكهى سبا را در كمترين مدت نزد سليمان آورد» با وصف «من عنده علم 


ابو سعيد خدرى مى كويد: از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله از معناى «الَى عنده علم من الكتاب» كه در داستان سليمان 
آمده» سؤال كردم» حضرت فرمود: او وصى برادرم سليمان بود. عرض كردم: «و من عنده علم الكتاب» از جه كسى سخن مى 
كويد؟ فرمود: «ذاكك أخى على ابن ابى طالبء؛ او برادرم على بن ابى طالب است. 


ص: 16 


.١188 نور الثقلين / ج 8 / ص‎ 0737-١ 
.57 / رعد‎ )/98-7 


توجه به تفاوت «علم من الكتاب» كه علم جزئى را مى كويد. جون كلمه ى «من» دلالت بر تبعيض مى كند و «علم الكتاب» 
مصدر مضاف و مفيد عموم است و علم كلى را بيان مى كند» روشن مى سازد كه تفاوت ميان آصف بن برخيا و حضرت على 


عليه السلام جه مقدار تفاوت است.(١)‏ 


7١‏ - يذيرفتن ولايت على عليه السلام نشانه ى حزب الله 


«(و من قزل الله و رسوله و الذيق عامنوا فان حزب الله هم الغالبون»(752) 


منظور از تولَى در آيه ى شريفه محبت و دوستى نيستء بلكه همان يذيرفتن ولا-يت و حكومت خدا ورسولش وايمان 
آوؤؤخد كاق انوكم شال نا تسود اويا لذ يد هرا طق مو تاق ابت رايعم بخاص ونا يجديه ابد قبل كاوق ابد 
عطف بر آن است؛ «انّما ولتكم اللّه و رسوله و الْمذين ءامنوا يقيمون الصّلموه و يؤتون الزكوه و هم راكعون» روشن مى شود كه 
منظور از «الّذين ءامنوا؛ حضرت على عليه السلام است. زيرا 
فريقين آيهى «انّما وليكم الله را در بارهى على عليه السلام مى دانند كه در حال ركوع انفاق كرد. بنا بر اين» مقصود از 
«الّذين ءامنوا» در اين آيه نيز امير المؤمنين عليه السلام است. 


در روايت بسيار جالبى از رسول اكرم صلى الله عليه وآله نقل شده است: «من أحبٌ أن يركب سفينه النَجاه و يستمسكك بالعروه 
الوثقى و يعتصم بحبل الله المتين» فليوالٍ عليّاً بتعدى و ليعادٍ عدوّه وليأتمَ بالهداه من وُلده. فانهم خلفائى و أوصيائى .... حزبهم 


حزبى و حزبى حزب الله وحزب أعدائهم حزب الشيطان».90) 
ص: 1828 


.18١ ص ”57 ؛ احقاق الحق / ج ”7 / ص‎ / 1١8 نمونه / ج‎ )9776 -١ 
.28 / مائده‎ )/١0-١ 


#ع"/) بحار / ج 7 / ص 155. 


6 - حضرت على عليه السلام و آزادى دين و مردم از قيد اسارت 


همان طورى كه بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مردم را از قيد اسارت نجات داد؛ «... و يضع عنهم إصرهم و الأغلالل الّتى 
كانت عليهم )١1(:...‏ حضرت على عليه السلام نيز مردم را از قيد اسارت و بندكى آزاد كرد؛ «وأعتقتكم من ربق الضلال و حلق 
الضيم».(1)جه اين كه آن حضرت دين الهى را نيز از قيد اسارت دنياطلبان آزاد كرد؛ «فانٌ هذا الدّين قد كان أسيراً فى أيدى 
الأشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به 


الدّنيا».0) 


- حضرت على عليه السلام و انفاق در حال نماز 


«انّما وليكم الله و رسوله و الّذين ءامنوا و الّذين يقيمون الصّلوه و يؤتون الزّكوه و هم راكعون)(6) 


در شأن نزول آيه ى شريفه آمده است: سائلى وارد مسجد ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله شد واز مردم درخواست كمكك 
كرد. كسى جيزى به او نداد. على عليه السلام به او اشاره كرد و در حالى كه به نماز مشغول بود. در حال ركوع انككشتر خود را 


به وى بخشيد. در تكريم اين بخششء آيه ى فوق نازل شد. 


ناجرا قوق: وا ده تقر از اسحات هالقل أرق عباس عينار حجان برخ عبا للد اووذرة تمن بع شالك رادل وبي تقل كرك النابو 
شيعه و سنى دراين شأن نزول اتفاق دارند. عمار ياسر كويد: يس از انفاق انككشتر در نماز و نزول اين آيه بود كه رسول اكرم 


فرمود: ١من‏ كنت مولاه فعلىّ مولاه)» ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در غدير خم براى بيان مقام على عليه السلام اين 


ص: /ا/ا 


.١1017// اعراف‎ )/لا/-١‎ 

5- 0/58 نهج البلاغه / خطبه /18. 
074 نهج البلاغه / نامه "1ه. 
ع ٠ع7)‏ مائده / 20. 


يه را تلاوت فرمود و خود على عليه السلام براى 


7 - شجاعت حضرت على عليه السلام 


هيا أيه الّذين ءامنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار»(؟) 


هنكام نبرد با كفار به آن ها يشت نكنيد. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: من هركز در جنكك فرار نكردم و هيج انسانى با 
من به مبارزه برنخواست»ء مكر اين كه زمين را از خون او سيراب كردم؛ قال على عليه السلام: «... فانّى لم أفرَ من الرّحف قط و 


لم يبارزنى أحد الآ سقيت الأرض من دمه».() 


(وتفق الثانى مع يشرق نقسه اتاد نركيات الله اللهووت العامة 


-ابن ابى الحديد كه از علماى قرن هفتم اهل سنت استء مى كويد كه تمام مفسران كفته اند: اين آيه در باره ى على 
ابن ابى طالب نازل شده است كه در ليله المبيت در بستر رسول اكرم صلى الله عليه وآله خوابيد واين موضوع در حدّى از 


تواتر است كه جز كافر يا ديوانه آن را انكار نمى كند.(0) 


4 - درغايه المرام بيست حديث كه نه حديث آن از 
ص: ١8/8‏ 


.١١7 نور /ج "اص‎ 0/81 -١ 
.١10 / ؟- 77) انفال‎ 


*- 0878# نور الثقلين / ج 7 /. ص 1"9. 
ع- ع6/) بقره //7037. 


ه- ه76) شرح نهج البلاغه / ج 7 / ص 187. 


طرق عامه و يازده حديث آن از طرق خاصه است. 


خوابيد و ييامبرصلى الله عليه وآله به مدينه هجرت فرمودء نازل شده است و اين مطلب را عموم مفسران عامه و خاصه در ذيل 
آيه ى شريفه ذكر كرده اند.(١)‏ 


٠‏ -ايثاركرى حضرت على عليه السلام در شبى كه در بستر ييامبرصلى الله عليه وآله در بستر خوابيد» نهايت تسليم بودن 
ايشان را در برابر ييامير صلى الله عليه وآله مى رساند. 


زيرا وقتى ييامبرصلى الله عليه وآله هجرت خود را بيان كرد» على عليه السلام كفت: «الا-ن طالب الموت» و خطيب خوارزمى 
كه يكى از مشاهير اهل سنت است,ء در كتاب مناقب خود آورده است كه جبرئيل به ييامبرصلى الله عليه وآله نازل شدء در 
حالى كه بسيار خوشحال و شادمان بود. ييامبرصلى الله عليه وآله يرسيد: تو را امروز بسيار شادمان مى بينم. جبرئيل كفت: «و 
كيف لا أكون كذلك و قد قرّت عينى بما أكرم الله به أخاكك 


ووضكقف وأنه مكف راهن اللاسيحائفى تفال يعدادكة النارسه يلذكف و ميل عر 0 11 


0١‏ -اكر على عليه السلام كه در ليله المبيت به جاى بيامبرصلى الله عليه وآله خوابيد» سزاوار است كه به جاى ييامبرصلى الله 


عليه وآله هم به محراب و به منبر رود 


جز او كسى لأنيق تبث ناعير مهو تنوك ليك ومكون وده ضاحب تيوت رسده متير يه أو تازه و محرانيية او نيالك ا كر 
عبادت كرد اللّها و اكر نان داد و اطعام كرد «لوجه الله و اكر جان داد «ابتغاء مرضات الله است.0) 


7 -اين آيه يكى از بزركترين فضايل حضرت على عليه السلام است 


كه در اكثر كتاب هاى اسلامى آمده و به قدرى جشمكير است كه معاويه دشمن سر سخت خاندان ييامبرصلى الله عليه وآله. 
ص: 1894 


."82 اطيب البيان / ج ” / ص‎ )7©8 -١ 
.858 ص‎ / ١ ؟- 01067 منهج الصادقين / ج‎ 


“- 768 ابوالفتوح / ج /١‏ ص 87#". 


جنان ازاين فضيلت ناراحت شده بود كه سمره بن جندب را با جهارصد هزار درهم تطميع كرد كه آن را در باره ى عبد 


حتى يكك نفر آن حديث مجعول رااز او نيذيرفت.(1) 


777 - دراين آيه ى شريفه فروشنده انسان و خريدار خداوند و متاع جان و بهاى معامله خشنودى يروردكار ذكر شده است 


وباآيات ديكرى كه تجارت مردم رابا خداوند ذكر مى كندء بسيار تفاوت دارد. بهاى معامله در آن ها بهشت و نجات از 


دوزخ استء ولى اين دسته در برابر جانبازى خود نه نظر به بهشت دارند و نه ترسى از دوزخ (اكر جه هر دو مهم است)» بلكه 
تمام توجه آنان» جلب خشنودى يروردكار است و شايد به همين جهت است كه آيه ى شريفه با كلمه ى «من» تبعيضيه «و من 
النّاس) شروع مى شود؛ يعنى تنها بعضى از مردم قادر به اين كار 


فوق العاده هستند. 


7١‏ -ايثار حضرت على عليه السلام 


١و‏ يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه)(1) 


من حاضرم از او يذيرايى مى كنم. آنككاه او را به منزل برد و به فاطمه عليها السلام فرمود: جه جيز نزد توست؟ فاطمه عليها 


السلام جواب داد: فقط به اندازه ى مهمان غذا هست. حضرت 
ص: 1 


./7٠١ شرح نهج البلاغه / ج 5 / ص‎ )7894-١ 
.4/ حشر‎ 0/0١ - 


نهماق غذارا تتاول كين 


صبح كه بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله از ماجرا كاه شد آيه ى فوق نازل شد؛ «جاء رجل إلى النَبِى فشكى إليه الجوع فبعث 
رسول الله إلى بيوت أزواجه فقلن ما عندنا الا الماءء فقال رسول اللّه: من لهذا الرجل اللَيله؟ فقال على ابن ابى طالب عليه السلام: 
انا له يا رسول الله و أتى فاطمهعليها السلام فقال لها: ما عندكك يا ابنه رسول اللّه؟ فقالت: ما عندنا الآ قوت العشيه» لكن نؤثر 


ضيفنا. فقال عليه 


السلام:يا ابنه محمدصلى الله عليه وآله نومى الصبيه و أطفئى المصباح, فلما أصبح غداً على رسول الله فأخبره الخبر» فلم يبرح 
جح الول الله عزّوجل: ١و‏ يؤثرون على أنفسهم 000 


6 - رضايت خداوند از شيعيان حضرت على عليه السلام 


«إنّ الذب- عامنوا | الصَالحات أو لكك هم خر الثه)() 
إن الدين عامنوا و ولك هم خير البرد 


ابن عباس مى كويد: هنكامى كه آيه ى شريفه ى فوق نازل شدء ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله به على عليه السلام فرمود: 
منظور از اين آيه ى» تو و شيعيانت هستيد كه در روز قيامت وارد عرصه ى محشر مى شويدء در حالى كه هم شما از خدا 
راضى هستيد هم خدا از شما راضى است و دشمنت خشمكين وارد محشر مى شود و به زور به جهنم مى رود؛ «هو أنت و 
شيعتكك تاتى أنت و شيعتكك يوم القيمه راضيين مرضيين و يأتى عدوكك 


غقبانا والح 0 
07/) شواهد التنزيل / ج ؟ .ص 017 


١4١ ص:‎ 


.188 نور الثقلين / ج 0 / ص‎ 000١-١ 


7 037/) يتنه /8/ 


848 نكات 2؟" تا ٠©؟‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 718 تا 5٠‏ 


8 - محبت على عليه السلام در دل هاى مؤمنان 


«إنَّ الذي ءامنوا و عملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن ؤُدَأ»(11) 


بيامبر اكرم به على عليه السلام فرمود: بككو خداوندا! براى من عهدى نزد خودت قرار ده ودر دل هاى مؤمنان مودّت مرا 
ييفكنء در اين هنكام آيه ى فوق نازل شد؛ «قل اللَهِمْ اجعل لى عندكك عهداً و اجعل لى فى قلوب مؤمنين مودّه؛ فأنزل الله 
تعالى إن الذيخ امتوا... 3 


37 - درجات محبت به على عليه السلام 


(بسم الله الرّحمن الرّحيم 0 قل هو الله أحد» 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: هر كس سوره ى توحيد را يكك مرتبه بخواند» كويا يكك سوم قرآن را خوانده است و 
هر كس دو مرتبه بخواند» كويا دو سوم قرآن و هركس سه مرتبه بخواند» كويا تمام قرآن را قرائت كرده است؛ قال رسول اللّه: 
«من قرأ قل هو الله أحد مرّه فكائّما قرأ ثلث القران و من قرأها مرّتين فكائّما قرأ ثلثى القران و من قرأها ثلاث مرآت فكأنما قرأ 
القران كله.(*) 


آنكاه در حديث ديككرى» ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله محبت به على عليه السلام را به سوره ى توحيد تشبيه كرد و فرمود: 
اى على! مَمّل تو مانند سوره ى توحيد استء هر كس تو را تنها در قلب دوست بدارد» كويا يكك سوم قرآن را قرائت كرده و 
هر كس تو را به قلب دوست بدارد و از نظر زبانى كمكك كندء كويا دو سوم قرآن و هركس تو را به قلب دوست بدارد واز 
نظر زبان و دست 


١57 ص:‎ 


.42 / مريم‎ 0/05 -١ 
."87 نور الثقلين / ج '/ ص‎ 07000 -١ 
./١7 نور الثقلين / ج 0 / ص‎ 0387 -* 


كمكك كند» كويا تمام قرآن را قرائت كرده است؛ 


قال رسول اللّه: ويا على! مثلكك مثل قل هو الله أحدء من أحتكك بقلبه فكأنّما قرأ ثلث القرآن و من أحبكك بقلبه و أعانكك بلسانه 
فكآلما قرأ ثلقى القراة ومن أشكف يقلية و أغائكة بلسائه :و نص ركغ يذه فكانماقرأ القران كله 33 


- ولايت على عليه السلام و نبأ عظيم 


اعم يتساءلون * عن النبأ العظيم)7120) 


روز جنكك صفَين مردى از لشكر شام وارد ميدان شد و سوره ى مباركه ى «عمٌ يتساءلون» را تلاوت كرد. حضرت على عليه 
السلام شخصاً به ميدان او آمد و فرمود: «أتعرف النبأ العظيم الّذى هم فيه مختلفون؟)؛ آيا مى دانى نبأ عظيمى كه مردم در آن 
اختلاف دارند» جيست؟ آن مرد در جواب كفت: نه نمى دانم. امام فرمود: «أنا و اللّهِ النبأ العظيم الُذى فيه اختلفتم و على ولايته 
تنازعتم و عن ولايتى رجعتم بعد ما قبلتم 

... و يوم القيمه تعلمون ما علمتم.)؛ نبأ عظيم من هستم كه در باره ى آن اختلاف داريد و در ولايت او به نزاع برخاسته ايد 


شما از ولايت من بازكشتيدء بعد از آن كه يذيرفتيد و در قيامت بار ديكر آن جه را كه قبلا در اين زمينه دانسته ايدء خواهيد 


دانستث. 


كفتنى است منظور از نبأ عظيم به دليل سياق آيات اين سوره؛ قيامت است و اين كه در حديث به ولايت امير المؤمنين عليه 


السلام تفسير شده استء جزو بطن آيه ى شريفه است.(0/84) 


١ ص:‎ 


./١١ نور التّقلين / ج 0 / ص‎ 0/01 -١ 
.5- ١ / نبأ‎ 008-17 


ص: ع١‏ 


١0 ص:‎ 


١ 4 ص:‎ 


4 -امام حسين عليه السلام و ترس از خدا 


قرآن كريم در وصف انبياى الهى مى كويد: ييامبران ييشين كسانى بودند كه تبليغ رسالت هاى الهى مى كردند و تنها از او 
مى ترسيدند و از هيج كس جز خدا نمى ترسيدند؛ «الَذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحداً الآ الله.(1)امام 


حسين عليه السلام نيز داراى اين دو خصيصه ى برجسته است: 
١‏ - تنها از خداوند مى ترسيد. در دعاى عرفه مى كويد: «اللهم اجعلنى أخشاك كأنّى أراك). 


؟ - از غير خداوند نمى ترسيدء ازاين رو مى فرمايد: اكر در دنيا هيج يناهكاهى نداشته باشم و كسى مرا حمايت نكند من با 


يزيد بن معاويه بيعت نخواهم كرد؛ «لو لم يكن لى ملجأ و لا مأوى لما بايعت يزيد بن معاويه). 
٠‏ - امام حسين عليه السلام و امر به معروف و نهى از منكر 


قرآن كريم مى فرمايد: شما بهترين امت هستيد» در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر كنيد؛ ١كنتم‏ خير أمّه أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر».10)امام حسين عليه السلام نيز در هدف از قيام و نهضت خود مى فرمايد: من 


براى 
ص: / ١‏ 


."4 / احزاب‎ )/20 -١ 


؟- )/21١‏ آل عمران / .١٠١‏ 


احياى امر به معروف و نهى از منكر خروج كردم؛ «إِنْما خرجت لطلب الإصلاح فى أمّه جدّى محمّدصلى الله عليه وآله أريد أن 


آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر».(١)‏ 
5١‏ - امام حسين عليه السلام و طلب عزّْت 


قرآن كريم مى فرمايد: هر كس خواهان عرّت استء عرِّت در يرتو ايمان و عمل صالح است؛ «من كان يريد العرّه فلله العرّه 
جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه.(1) امام حسين عليه السلام در قيام خود در كربلا طالب عرّْت بود؛ 


«هيهات مما الذلّه). 
1٠‏ - انفاق و ايثار امام حسين عليه السلام 


«لن تنالوا البدّ حتّى تنفقوا مما تحبون»720). 


آنجه را كه در اختيار داشت و همه آن ها محبوب او بودء در راه خداوند انفاق كرد. 
7# - امام حسين عليه السلام صاحب نفس مطمئنّه 


ديا أنتها النفس المطمئنه * ارجعى إلى رئك راضيه مرضيه * فادخلى فى عبادى * و ادخلى جنْتى)220 


امام صادق عليه السلام فرمودند: «اقرؤا سوره الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فانّها سوره الحسين بن على عليه السلام فقال له: أبو 


أسامفو كان ععافير المجلس و كت ضبارت 
ص: 1١918‏ 


.68 نفس الهموم / ص‎ 0/87 -١ 


؟- 28/) فاطر / .٠١‏ 
“ع#ل/ا) آل عمران / 47. 
ع وع/) فجر / لاا - 30 


هذه السوره للحسين عليه السلام خاصّه؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: «يا أيّتها النفس المطمئته) الايه انما تعنى الحسين عليه 
السلام فهو ذوا النفس المطمئنه الراضيه المرضيّه و أصحابه من آل محمدصلى الله عليه وآله)(1١)؛‏ سوره ى 


مباركه ى فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانيد. زيرا اين سورهى مباركه در شأن امام حسين عليه السلام است. 


36 - بقاى حضرت مهدى عليه السلام 


«ما ننسخ من ءايه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنّ الله على كلّ شى ء قدير»(؟) 


مقصود از آيه؛ اعمٌ از آيه ى تشريعى و حكم الهى و آيه ى تكوينى است كه شامل انبيا و معصومين عليهم السلام مى شود. بنا 
براين» معناى آيه ى فوق اين است كه ما هر حكمى را نسخ كنيم هر ييامبر و امام معصومى مدتش منقضى شدء خداوند حكم 


1١09 ص:‎ 


؟- /21/) بقره / .٠١8‏ 


يا وصى ديكّرى را مى آورد. 


يسء از اين آيه ى شريفه مى توان بقاى وجود حضرت بقيه الله الأعظم عليه السلام را استفاده كرد. زيرا به نض قرآن» دين 
اسلام تا قيامت باقى است و به نصٌّ اخبار وارده از رسول اكرم صلى الله عليه وآله اوصياى او منحصر به دوازده نفرند و يازده 
نفر از آن ها در دنيا رحلت كرده اند. از اين روء لا-زم است وصى دوازدهم باقى باشد, و كرنه جمله «نأت بخير منها أو 


مثلها) صادق نخواهد بود. 


جالب اين كه در اين زمينه امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «ما نميت من امام أو نفسه ذكره نأت بخير منه من صلبه 
مثله).(2١)‏ 


6 -اولياى الهى منتظران حقيقى حضرت مهدى عليه السلام 


امير المؤمنين عليه السلام آيه ى شريفه ى «ألا- ان أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون)(1)را تلاوت كردء بعد از ياران 
خويش سؤال كرد. مى دانيد: «اولياء اللمو جه امخاصضي هستند؟ عرض كردند: شما بفرماييد. امام فرمودند: دوستان خداء ما و 


سرؤافها سلعه كديع السام ١:‏ دنه خوها يستحال ها ويف ان اذكروها هال 1ه 


بعضى برسيدند: جرا بيشتر از ماء مككر ما و آن ها هر دو بيرو يكك مكتب نيستيم؟ فرمود: نه آن ها مسئوليت هايى بر دوش 
دارند كه شما نداريد و تن به مشكلاتى مى دهند كه شما نمى دهيد؛ «هم نحن و أتباعناء فمن تبعنا من بعدنا و طوبى لنا و 


طوبى لهم أفضل من 


٠٠١ ص:‎ 


7- 0/288 يونس / 97. 


طوبى لنا. قالوا: يا أمير المؤمنين! ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لناء ألّسنا نحن و هم على أمر؟ قال: لا انّهم حُمَلوا ما لم 
ما لم تطيقوا».0١)‏ 

در روايت ديكرى آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «طوبى لشيعه قائمنا المنتظرين لظهوره فى غيبته و المطيعين له 
فى ظهوره. أولئكك أولياء اللّه الّذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون»؛ خوشا به حال بيروان امام قائم عليه السلام كه در غيبتش 


غمى دارند.(2؟) 


- حضرت مهدى عليه السلام و حيات معنوى انسان ها 


امام باقرعليه السلام در تفسير اين آيه مى فرمايد: «نزلت فى الإمام القائم؛ يقول: ان أصبح امامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هوء 
فمن يأتيكم بامام ظاهر يأتيكم بأخبار الت.موات و الأرض و حلال الله و حرامه؟ ثم قال: و اللّه! ما جاء تأويل هذه الآيه و لابدّ أن 
يجى ء تأويلها/؛ آيه ى شريفه در باره ى حضرت مهدى عليه السلام نازل شده و معنايش اين است: اكر امام شما ينهان كردد و 


ندانيد كه او كجاست» يس 


جه كسى براى شما امامى مى آورد كه از اخبار آسمان ها و زمين شما را مطلع ساخته و حلال و حرام الهى را بيان كند؟ آنكاه 


فرمود: سوكند به خداوند تأويل اين آيه هنوز نيامده و ناكزير خواهد آمد.() 
ص: ٠١١‏ 


."05 نور الثقلين / ج ” / ص‎ 077١ -١ 
.5١05 نور الثقلين / ج ” / ص‎ 0771-1 
"0 / ؟'- الالا) ملك‎ 


*- 01/7 نور الثقلين / ج 0 / ص 817". 


اين روايت و مانند أن از قبيل تطبيق است؛ يعنى آيه ى شريفه مربوط به آب جارى است كه مايه ى حيات موجودات زنده 
است و باطن آن مربوط به امام وعلم وعدالتٍ جهان كستر اوست كه آن نيز مايه ى يبدايش حيات معنوى جامعه ى انسانى 


سرٌ اين كه عصر ظهور حضرت مهدى عليه السلام را به آب حيات بخش تشبيه كرده» شايد به دليل امور زير باشد: 


١‏ - همان كونه كه نزول آب از عالم بالاستء. موضوع امامت حضرت مهدى عليه السلام و ظهور آن بزركوار نيز امر آسمانى 


است. 


؟ - آب منشأ حيات موجودات است؛ «و جعلنا من الماء كل شىء حىّ)»؛ حكومت حضرت مهدى عليه السلام نيز مايه ى 


حيات فكرى و معنوى مسلمانان است. 


- آب مايه ى ياكيزكى و رفع آلودكى هاست. حكومت حضرت مهدى عليه السلام نيز مايه ى ياكيزكى و طهارت 
دلهاست. 


ع - سرسبزى و طراوت كياهان و درختان به دليل آب استء طراوت و شادابى مؤمنان نيز در زمان حكومت حضرت مهدى 


37> - ييروزى اسلام و حكومت حضرت مهدى عليه السلام 


فو الذي أرمئل وسؤلة بالودض ودين الى الظليرة على الذين كليو لو كه امقر كو 1ه 
اين آيه ى شريفه به همين صورت در سه جا آمده است: آيه ى “7 سوره ى توبه» آيه ى 57 


ص: اين 


.758٠0 /ص 755؛ نمونه / ج 75 / ص‎ ١19 الميزان / ج‎ )0/5 -١ 
337 / توبه‎ )//0 - 


فتح» آيه ى 9 صف. كرجه اسلام از نظر منطق و استدلال هميشه بيروز استء اما اين آيه غلبه ى ظاهرى و وعدهى حاكميت 


اسلام بر جهان را مى كويد. 


از سويىء مفاد اين آيه تاكنون تحقق نيافته استء از سوى ديكرء خداوند وعدهى حاكميت كلى اسلام را داده و وعده اش 


دروغ نيستء در نتيجه همان كونه كه در روايات بسيارى آمده؛ اين آيه به ظهور حضرت مهدى عليه السلام اشاره دارد.(1) 


8 - لطف امام عليه السلام نسبت به شيعيان 


«و إذا حتيتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردّوها»(7) 


كنيزى شاخه ى كلى خدمت امام حسن عليه السلام هديه كرد؛ امام در مقابل آنء وى را آزاد ساخت و هنككامى كه از علت 
اين كار سؤال كردندء فرمود: خداوند اين ادب را به ما آموخته استء آن جا كه مى فرمايد: «و إذا حتيتم بتحّه فحوا بأحسن 
منها)». سيس اضافه فرمود: تحيت بهتر همان آزاد كردن اوست؛ «جاءت جاريه للحسن عليه السلام بطاقى ريحانء فقال لها أنت 
حرّه لوجه الله فقلت له فى ذلكك فقال: أُدّبِنًا الله 


تعالى فقال: «و إذا حبيتم بتحبّه ...) و قال أحسن منها اعتاقها/.(0//8) 


ازاين آيهء با توجه به روايت بيش كفته» يكك حكم كلى در ياسخ كويى به هر نوع اظهار محبتى» اعم از لفظى و عملى را مى 
توان استفاده كرد. بنا بر اين» ما شيعيان كه براى حضرت مهدى عليه السلام دعا مى كنيم و دعاى شريف «اللْهِم كن لوليكك 


الحجه بن الحسن ...) را مى خوانيم» ان شاء الله مشمول لطف آن حضرت خواهيم بود. 


نور الثقلين / ج /١‏ ص .6١6‏ 


ص: إوحرل 


.57 نور / ج 8 / ص‎ 0778 -١ 
.88 / /الالا) نساء‎ -"١ 


9 - عدم تنافى بلاها با عدل الهى 


يكى از مسائل اعتقادى» عدل الهى است كه در قرآن كريم واه ى «عدل» ذكر نشده.؛ ليكن با تعبير «نفى ظلم» از ساحت 


مقدس خداوندء اين حقيقت بيان شده است؟؛ 


«إِن الله لا يظلم النّاس شيئاً ولكنّ النّاس أنفسهم يظلمون.(١)بلاهايى‏ كه متوجه انسان مى شود هيج كونه تنافى با عدل الهى 


ندارد. زيرا بلاها بردو دسته انك: 


الف - قسمتى از آن ها به دليل اعمال خود بشر است؛ «و ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم)(1)و «ظهر الفساد فى البرّ 
و البح وما كنيت ادف الللدس 7 


ب - قسمتى از بلاها كه از سوى خداوند نازل مى كردد كه سه صورت دارد: 
١‏ - براى ظالمان» به جهت ادب و تنبيه آن هاست؛ «كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون).0) 
#اسين ان مه متاق يد كلو ارفايقن اسك قو بلي الاسم معن الك سطينا 161 


“ - براى اولياى خداء با هدف ارتقاى مرتبه و منزلت آن هاست؛ «و إذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنٌ قال إِنّى جاعلكك 
لاس إمامأ».(2) 


اين اقسام سه كانه ى بلا در حديثى از امير المؤمنين عليه السلام بيان شده است؛ «البلاء للظالم أدب و للمؤمن امتحان و للأنبياء 


درجه).(/) 
ص: ا" 


.58/ يونس‎ 0/09 -١ 
70 / شورى‎ )الث٠١‎ -١ 
81 / روم‎ 0/81 
.198 / اعراف‎ 0/87 -+ 
.١ 77 انفال‎ 0/8” 
.176 / ع- 0/88 بقره‎ 


- 0080 بحارالانوار / ج /2 / ص 770. 


6" - منزّه بودن خداوند از ستم 
قوها فريك كلما للهالموة ابو للسها فى التصيو اك و الا رشي د إلى الله ترجع الأمور»(1) 


جون در آيهى نخستين فرمود كه خدا اراده ى ظلمى نمى كندء در آيه ى بعد نكته اى را تذكر مى دهد كه با توجه به آن» 


آن هاء به هر ككونه اى كه بخواهد. حق اصلى اوست. 


بنا بر اين» در باره ى حضرتش ظلم و تعدّى مفهوم درستى ندارد. جون ظلم و ستم» تصرف در ملكك ديككّران است و يرواضح 
است كه همه جيز ملكك خداوند متعال است. يس خدا هيج كونه تصرفى در ملكك ديككران ندارد؛ ازاين رو ظلم و ستم در باره 


ى خداوند معنا ندارد.(2؟5) 
"٠‏ نكات "5١‏ تا ١88‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 76١‏ تا ١00‏ 


96ب باع هاه خدائق نيت دار ؟ 


«إن تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندكك قل كل من عند الله ... * ما أصابكك من 
حية قفخ اللو ما أضابك مق سه قبن اك ا 


سؤال: جرا در آيه ى اول همه ى نيكى ها و بدى ها (حسنات و سيئات) به خداوند نسبت داده شده؛ در حالى كه در آيه ى 
دوم فقط نيكى ها را به خداوند نسبت مى دهد و بدى ها و 


7١8 ص:‎ 


.,٠ ١9-31١8 / آل عمران‎ 0/828-١ 
."/8 الميزان / ج ”7 / ص‎ 0/8177 - 
74-187 نساء‎ 0/885 


ياسخ: ١‏ - اككر سيئات و بدى ها را تجزيه و تحليل كنيم» داراى دو جنبه هستند» يكى مثبت و ديكرى منفى» و همين جنبه ى 


منفى آن است كه قيافه ى سيئه به آن مى دهد و به شكل «زيان نسبى) درمى آورد. 


براى مثال انسانى كه به وسيله ى سلاح كرم يا سرد بى كناهى را به قتل مى رساند, مسلماً مرتكب سيئه اى شده استء اكنون 
عوامل وجود اين كار بد را بررسى مى كنيم. در ميان اين عوامل قدرت انسانء فكر انسان» قدرت يكك اسلحهه. نشانه كيرى 
صحيح. استفاده از فرصت مناسبء تأثير و قدرت كلوله ى ديده شده كه تمام اين ها جنبه هاى مثبت قضيه است. زيرا همه ى 


آن ها مى توانند مفيد واقع شوند واكر در مورد خود 


تنها جنبه ى منفى قضيه اين است كه تمام اين قدرت ها و نيروها در غير مورد خود به كار كرفته شده است. مثا به جاى اين 
كه به وسيله ى آن ها خطر حيوان درنده يا يكك قاتل جانى دفع شود؛ در مورد انسان بى كناهى به كار رفته است. بنا بر اين» 
دليل اسناد تمام حسنات و نيكى ها به خداوند آن است كه تمام منابع قدرت» حتى قدرت هايى كه از آن سوء استفاده مى 


شودء از ناحيه ى خداست و سرحشمه ى قسمت هاى سازنده 


و مثبت اوست واكر در آيه ى دوم «سييئات» به مردم نسبت داده شده؛ اشاره به همان «جنبه هاى منفى) قضيه و سوء استفاده از 


مواهب و قدرت هاى خدادادى است. 


نظير آن كه يدرى سرمايه اى به فرزند خود براى ساختن خانه ى خوبى بدهدء ولى او آن را در راه موادٌ مخدّر و فساد و 


تبهكارى به كار اندازد. شكى نيست كه او از نظر اصل 


٠١9 ص:‎ 


سرمايه مديون يدر استء ولى از نظر سوء استفاده مستند به خود اوست.(١)2‏ 


367 - اعمال زشت بشر مايه ى محروميت از خيرات 


انا أضاكف ين كيه قبن اللدئ ما أضاركف عن سينه فين الفسكة/[1 


دو ايفان البى هب صمة كاوق خم اسك والله عالق كل شد مكار خدار تن هيه جو ر) ونان يكو آثر داسك واحدة 
كل شى ء خلقه6(.0)از نظر قرآن كريم هر موجودى كه نام شىء بر آن اطلاق شودء مخلوق الهى استء و آن جه به خحداوند 
فربقط أسك» افرينكن اق كه ان عاض دا فسكة واتاكرارى هاى كرشتاري فاص ها اولذفقدان ان كبالات انث كد ستارق 


عراسيف ثانا اق سه سو حدر وديف الا راك الين انق كرهاز 
قرم حاف اكه 


خلقت و زيبايى دو امر متلا-زم در وجودند؛ هر جيزى از جهت اين كه مخلوق خداست,. در حقيقت به تمام واقعيت خارجى 


ازاينجا روشن مى شود كه هر جا در كلام الهى به ذكر سيئه و ظلم و كناه و امثال آن برمى خوريمء بايد بككوييم كه اين 
معانى عناوينى غير حقيقى هستند؛ به اين معنا كه هيج انسان كنهكارى خودش و كناهش روى هم مخلوق خدا نيستند» تنها 
خودش مخلوق 

5٠١ ص:‎ 

.5١ نمونه / ج 5 / ص‎ 0/84-١ 

.4 / نساء‎ )/80-١ 


9 0/41 زمر / 9م. 


ع-؟97/) سجده /7. 


حداست»: اها كباهئن هيج انتسابى به خدا و خلقت خداوند ندارد.(1) 


به تعبير يكى از علماء زمينى كه دور خود و خورشيد مى كردد» قسمتى كه رو به خورشيد است روز و روشن است واكر يكك 
طرف تاريكك است» جون يشت به خورشيد كرده است» وكرنه خورشيد همواره نور مى دهد و زمين هم هرجه نور دارد» از 


خورشيد استء كمالات انسان از خداست و نقص هايش از خود اوست.(؟7) 


*738 - تاوت در ميان انسان ها و اصل عدالث 


«و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما ءاتيكم)0) 


شكى نيست كه در ميان افراد بشر يكك سلسله تفاوت هايى وجود دارد كه نتيجه و ستمكرى بعضى از انسان ها نسبت به بعضى 


وكراضكت ساد حي تالكه روك سافن ياش احم بر شاك باه سه تله ورك ننه دليا وحكرة امكانانة يد 


عاليترين مدارج علمى رسيده اند و جمعى بر اثر فراهم نبودن وسايل تحصيل جاهل و بى سواد مانده اند؛ مسلما اين ها را نمى 
توا بها عسات وستكاه افريش كذاشته ولى درعين جال 


نمى توان انكار كرد كه هر اندازه اصول عدالت در جامعه رعايت شودء باز انسان ها از نظر استعداد و فكر و سليقه ها يكسان 


اكر همه ى افراد جامعه ى اسلامى مانند يارجه يا ظروفى كه از يكك كارخانه بيرون مى آيدء يكك شكل و يكنواخت وبا 
استعداد مساوى و مانند هم بودند» جامعه ى انسانى يكك جامعه ى مرده» بى روحء خالى از تحركك و فاقد تكامل بود.(0/92 


2 نمونه /ج 8 / ص .١188‏ 


51١ ص:‎ 


.١١ الميزان / ج 6 / ص‎ 0785-١ 
.785 نور / ج ” / ص‎ 0798-١ 


. ١126 / انعام‎ 0/44 


76 - علل عدم كيفردهى ستمكران در دنيا 


درياسخ بايد كفت: 


الف - دنيا كنجايش و قابليت مجازات بعضى از ستمكران را ندارد. زيرا ظلم و ستم بعضى از ستمكران كستره ى بسيار 
وسيعى دارد؛ مثلا افراد فراوانى را به قتل رسانده يا حقوق آن ها را تضييع كرده و در اينجا اكر بخواهند او را قصاص كنندء به 
جاى يكك نفر او را مجازات مى كنندء اما حقوق ديكران ضايع مى شود. 


ب - قرآن كريم مى فرمايد: اككر خداوند بخواهد مردم را به دليل ظلم و ستمشان مجازات كندء جنبنده اى روى زمين باقى 
تيكو افك ماند؛ «و لو يؤاخذ اللّه النَّاس بظلمهم ما ترك عليها من دابّه:.(1١)و‏ اكر ما به معناى وسيع ظلم توجه كنيم» نتيجه اش اين 
است كه هيج انسان غير ظالمى در روى زمين وجود ندارد وهر كس به سهم خود مرتكب كناه و ظلمى شده است كه اكر بنا 
بر مجازات سريع باشد, دامان همه را خواهد كرفت. فقط 


بيامبران و امامان عليهم السلام از جنين ظلمى مصون هستند.(98/) 
وبه قول معروف: 

كر حكم شود كه مست كير ند 

در شهر هر آنجه هست كيرند 

نمونه با اضافات / ج 1١١‏ / ص .18١‏ 

5١١ ص:‎ 


.6١ / نحل‎ )/917-١ 


مركك و عالم برزخ 


«و جاءت سكره الموت بالحق ذلكك ما كنت منه تحيد)(١)‏ 


سكراث مر كنا به حق قرا عى زسد و به اسان كنع عن شودةابن همان حزى اسثة كه از أن فى كريشق .دراي ابد 
شريفه و آيات متعدد ديكر» روى حق بودن مركك تكيه شده است. جنانكه قرآن كريم مى فرمايد: «و اعبد ربك حتّى يأتيكك 
اليقين)104)يرورد كارت را عبادت كن تا يقين (مركك) به سراغ تو آيد. 

انسان هر جيزى را انكار كند نمى تواند اين واقعيت را منكر شود كه سرانجام؛ مركك در خانه ى همه ى ما را مى كوبد و همه 
را با خود مى برد. توجه به حقانيت مركك هشدارى است براى همه ى انسان ها كه بيشتر و بهتر بينديشند و از راهى كه در يبش 


رو دارند» باخبر شوند و خود را براى آن آماده سازند.0). 


72 - مر كك امر وجودى 


والذى لق الموت و الحيوه ليبلوكم أيَكم أحسن عمل(ع) 


از آيه ى فوق نكاتى استفاده مى شود. از جمله: 
ص: 5١7١‏ 


.19/ ى‎ )/44-١ 
.48/ حجر‎ )686١-"؟‎ 
.180 نمونه / ج 37 / ص‎ 80١ -5 
ملكك / ؟.‎ )805- 


١‏ - مركك اكر به معناى فنا و نيستى باشدء مخلوق نيست. زيرا خلقت به امور وجودى تعلق مى كيرد» ولى از آنجا كه حقيقت 
مر كك انظالك از شهاق يد حياة فرك السك دوااك قطعا يكف زمر سودق سنج كدهى عزائك ماوق بالألد'بر فرق كد] حلام 


باقدة عدم علكه ابت كلا بهره أى از وود ذارده #اثناد عدي اتيت يه يصويو تون اسع ب كلمت 11 


١‏ - منظور از خلقت موت و حيات» آزمايش انسان ها و حسن عمل آنان بيان شده استء نه كثرت عمل. بنا بر اين» اسلام به 
كيفيت اهميت مى دهادء نه به كميّت. مهم آن است كه عملء خالصانه و براى خداوند باشدء هر جند از نظر كميت و مقدار 
اندكك باشد.(7) 


* - مشابه آيه ى فوق در دو آيه ى ديكر است كه هدف خلقت را آزمون براى دستيابى به بهترين عمل دانسته است؛ «انا 
جعلنا ما على الأعرض زينه لها لنبلوهم أتِكم أحسن عملا»(*)و دو هو الى خلق الّد.موات و الأرض ... ليبلوكم أيَكم أحسن 
20 دو ساك اباع ورا علقت لعن و الانسى اللسدرة رتكا حدق خلقت را فادت ويد كن وبر ازووابات فد 
هدف خلقت را كمال عقل و خداترسى و نيت خالص دانسته است؛ 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «أتمفكم عقللا و أشدّكم لله خوفاً» و امام صادق عليه السلام مى فرمايد: اليس يعنى 
أكثر عمللا ولكن أصوبكم عملا و انّما الأضابه عمقي اللذاو الثبة اليادقة رق 


آيا جمع ميان اهداف يبش كفته ممكن است؟ در ياسخ بايد كفت: روشن است كه 
ص: 5١5‏ 


."69 /ص‎ ١9 الميزان / ج‎ )60*-١ 

1- 805) روح البيان / ج ٠١‏ /ص /الا؛ نمونه / ج 75 / ص ."١7‏ 
*- 608) كهف /ل. 

ع-8١86)‏ هود /ل. 


ه- 86١7‏ ذاريات / 228. 


.58١ نور الثقلين / ج 0 / ص‎ 6١08-2 


مسأله ى آزمون و امتحان از عبوديت جدا نيستء همان كونه كه كمال عقل و خداترسى و نيت خالص (كه در دو روايت به 
آن اشاره شده) روح عبوديت را تشكيل مى دهد. به اين ترتيب» جهان ميدان آزمايش همه ى انسان هاستء وسيله ى آزمايش 


مركك و حيات است و هدف آزمون رسيدن به حسن عمل كه مفهومش تكامل» معرفت و اخلاص نيت و انجام دادن هر كار 


#التوتسورى تائف عله عونا قد جز ان كن ره وعد 6ن الست فو قن ادن 1 سيقن ال كنا 4 تفي كر فاده 
است»ء تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرمود: خلقت حيات و موت براى آن است كه روشن شود كدام يكك عملش بهتر و 
يكرق امشد سن لاساوا هه شك مقصود ايك علقت عيضن اناد ركرا نستي اناف كن قهه 101 


ه - سر اين كه كلمه ى «موت» بر كلمه ى «حيات» مقدم شده» شايدبه دو دليل زير باشد: 


الف - موت از نظر طبيعى تقدم بر حيات دارد؛ يعنى نخست انسان در حكم اموات بوده و بعداً حيات بر او عارض شده است. 


ابتدا انسان نطفه بود. بعد علقه شد. سيس مضغه شدء .... سرانجام نيز به او روح دميدند؛ ١كنتم‏ أقواتا فأحياكم). 


ب - آنجه تأثير بيشترى در تزكيه ى روح بشر دارد؛ ياد مركك است كه در روايات نسبت به آن سيار سفارش شده است: 
«اكثروا من ذكر هادم اللذّات».0) 


/35” - مراكك طبيعى و زودرس 


«ثتم قضى أجللاً مسممى عنده)() 
«اجل) به تنهايى به معناى عمر و مدت غير حتمى است و اجل مسممىء به معناى عمر و 


ص: 516 


."١7 نمونه / ج 75 /ا ص‎ 6094-١ 

81١ -"‏ الميزان / ج ١9‏ /ص 88". 
+ اام روح المعانى بج ةرص 5 
)81١ -*‏ انعام / ". 


دك حتمئ ات وب#غيارت ذركر الجل مسفى م ركه طبيع:واجل :م ركف زوفوس الست 


توضيح اين كه: بسيارى از موجودات از نظر ساختمان طبيعى قابليت بقاى دراز مدت دارندء ولى در اثناى اين مدت ممكن 
است موانعى ايجاد شود كه آن ها را از رسيدن به حداكثر عمر طبيعى بازدارد. مثلا يكك جراغ نفت سوز با توجه به مخزن نفت 


آن» ممكن است بيست ساعت استعداد روشنايى داشته باشدء اما اكر در معرض باد قرار كيرد عمر آن كوتاه مى كردد. 


در اينجا اكر جراغ با هيج مانعى برخورد نكند و تا آخرين قطره ى نفت خود بسوزد سيس خاموش كردد. به اجل حتمى خود 
رسيده استء و اكر موانعى قبل از آن باعث خاموشى جراغ كردد؛ مدت عمر آن را «اجل غير حتمى) مى كوييم. در مورد يكك 
كند كه مدت طولانى (هر جند اين مدت بالاخره يايان و حدّى دارد) عمر 


كثنة امنا ممكة اقتك رن الرتسوع تغذره باأمبتلا شدال به اعتادات 'ميحتلت ' ياست زدن نه حو كشن ١‏ دير 3 مر كف وا ون:صوورت 
اول «اجل حتمى) ودر صورت دوم «اجل غير حتمى) مى نامند. 
با توجه به اين دو نوع اجل» بسيارى از مطالب روشن مى شود در روايات مى خوانيم صله ى رحم عمر را زياد و قطع رحم 


عمر را كوتاه مى كند. منظور از عمر و اجل در اين موارد اجل غير حتمى استء و يا اين كه در آيه اى مى خوانيم: «فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعه و لا يستقدمون)؛ هنكامى كه اجل آن ها فرا رسدء نه ساعتى به عقب مى افتد و نه جلو. در اينجا 


منظور از اجل همان مركك حتمى است.(817) 


67 نمونه /ج 0 /ا ص .١159‏ 


ص: 1 


- نسبت قبض روح 


قرآن كريم كاهى قبض روح رابه ملك الموت نسبت مى دهد؛ «قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم.(1)كاهى به رسل 
نسبت مى دهد؛ احتّى إذا جاء أحدكم الموت توقته رسلناا»(1)كاهى به خداوند نسبت مى دهد؛ «الله يتوقى الأنفس حين 
موتها»»(1)و هيج منافاتى ميان اين نسبت ها وجود ندارد. زيرا اين خود يكك نحو تفنن در مراتب نسبت است. از نظر اين كه هر 
امرى به خداى سبحان منتهى مى شود و او مالكك و متصرف على 

الاطلا-ق استء قبض ارواح را نيز به او نسبت مى دهده و ازاين جهت كه ملكك الموت مأمور خداوند استء به او نسبت مى 
دهد وازاين نظر كه اعوان او» اسباب كار او هستندء به آنان نيز منتسب مى كند, همان كونه كه ما يكك خط را هم به قلم 


نسبت مى دهيمء هم به آن دستى كه قلم را كرفته» هم به آن شخصى كه صاحب دست است.(6) 


- حيات و مر كك معنوى 


حيات و مركك بر دو قسم است: 
امحاك وه كفصادئ كدكن اسان وواة وثاث عشم كه اسك 


١‏ - حيات معنوى كه مخصوص انسان است كه در يرتو ايمان و عمل صالح به وجود مى آيد و مركك معنوى به واسطه ى كفر 


يديد مى آيد. 
01000 


.١١/ سجده‎ )8١5-١ 
.8١ / انعام‎ )816 -١ 
.57/ زمر‎ )8158 9 


الف عمدت ادي وق الله آذآ عق لضام اط لالحا بيه الأرقين رمك عاقيا 


ب - حيات معنوى در يرتو ايمان و عمل صالح؛ «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحييته حيوه طتبه1(.0)از نظر 
قرآن كريم كسى كه داراى حيات معنوى باشد» نورى دارد كه خداوند به او عطا كرده است؛ «أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا 
له نوراً يمشى به فى النّاس)»(")و در نتيجه ى اين نور الهى» انسان مؤمن شرح صدر يبدا مى كند؛ «أفمن شرح الله صدره 


للإسلام فهو على نور من ربّه».(60) 
فاى تفريع در «أفمن شرح الله نشانه ى نتيجه بودن اين أيه براى آيه ى شريفه ى «أو من كان ميتاً...»)اسث. 


كند كه اتذار تتهاذو اقراد زنده تأثين ذارذ واعيات را ذررابر كفر قران دادة اسك بسن زوشى .هس شود كه منظوو اذ كفره 
مركك روح است.(2) 


ا - مجهول بودق مر كه از سه جهت 


انسان نمى داند در جه زمانى و در جه زمينى و در جه زمينه ى فكرى از دنيا مى رود. 
١‏ - نامعلوم بودن زمان مركك؛ قال على عليه السلام: «مسكين ابن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل».(/27 
ص: 718 


)818-١‏ نحل /همء. 

؟-819) نحل //31. 

.177 / انعام‎ )87١ 

675١ -*‏ زمر/؟"5. 

.7١/ يس‎ )87١7١ 

ع- *8757) الميزان / ج اص 08". 

/ا- 876) بحار الانوار اج ثلا/اص 8 


١‏ - نامعلوم بودن زمين مركك؛ «ما تدرى نفس بأىٌّ أرض تموت».(1) 
" - نامعلوم بودن زمينه ى مركك؛ «و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً».(؟) 


روشن نبودن دو امر اول مهم نيستء آنجه بسيار مهم و سرنوشت ساز استء آن است كه انسان در زمينه ى فكرى مناسب كه 
اسلام استء از دنيا برود. ازاين روه حضرت يعقوب عليه السلام به فرزندانش توصيه مى كند كه مسلمان از دنيا برويد؛ «فلا 
تموتنٌ الأو أنتم مسلمون)»(*او حضرت يوسف از خداوند تقاضا مى كند كه مرا مسلمان بميرات؛ «توقتى مسلماً و ألحقنى 
بالصّالحين).(5)و به همين جهت وقتى حضرت على عليه 


السلام خبر شهادت خود رااز ييامبر شنيد, از دو امر اول سؤال نكرد, بلكه از جهت سوم يرسيد و ككفت: «أفى سلامه من 


دينى؟!) و ييامير اكرم ياسخ مثبت داد. 


١‏ - علل ترس از مركك 


«و لا يتمئونه ادا ما تك أيديهم»(0) 
الف - تخلفات و كتاهان؛ جنائكه از اذى فوق و يدي ذيل استفاده مى شود؛ «و لن يتمئوه أبدا ينافيت أيديهم».(2) 


ب - عدم شناخت صحيح از مركك؛ بسيارى از مردم مركك را به معناى فنا و نابودى مى دانند و بديهى است كه انسان از فنا و 


نابودى ترس دارد. امام هادى عليه السلام به شخصى 
ص: 75١9‏ 


8718-١‏ ) لقمان /ع”. 
8١28-١‏ ) لقمان /ع”. 
7 /871) بقره / .١377‏ 
*-8758) يوسف .٠١١/‏ 
)6١9 -‏ جمعه / 8. 


رن بقره / 660 


فرمود: (فخاق من الموت لألكك لك تعرفهه از امام جوادعليه السلام سؤال شد: (ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال 
لأنهم جهلوه فكرهوه و لو عرفوه و كانوا من اولياء الله عزّوجل لأحبوٌه».10) 

به او كفت: زيرا دنياى خود را آباد و آخرت خويش را نابود كرده ايدء و تمايل نداريد از منزل آباد به منزل ويران سف ركنيد؛ 
عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «جاء رجل إلى اباذر فقال: يا اباذر! ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنُكم عمّرتم الدّنيا و خرّبتم 


الآخره فتكرهون أن تنقلوا من عمران 
إلى خراب».50) 


نكته ى قابل توجه اين كه امامان معصوم عليهم السلام از مركك هيج كونه ترسى نداشتند» از اين روء حضرت على عليه السلام 
به فزؤتدق انام متجتبى عليه النتلام كويد ديا بتى ]3 أباكك لا ينال نوقع على الموث أو وقم المودت ليدم إل 


- سه روز مشكل در سرنوشت انسان 


«و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حياً»() 


وحشنن ا كترين ذوواق ؤتد كن السان سدمرلة اسث: وووع كه متولد عى شوو حشمش بد دنا من :اقدد» رووض كدامى ميرةو 
عرشو اهل [ رامن يده روزي كدير كيك من شوقاوسايلى زامى يدك كدادر دنا تديدة وى عذاوتك سبلاية راقو 


اين سه مرحله شامل حال حضرت يحيى عليه السلام كرد و او را در برابر ترس و وحشت امنيت بخشيد.(670) 
نور الثقلين / ج 7 / ص 77". 
ص: 77٠١‏ 


.190 معانى الاخبار / ص‎ )871 -١ 
ص ؟657.‎ / ١ ؟-8755) نور الثقلين / ج‎ 


ع87) مريم / 18. 


“89 ؟ حجان .هر اننا كك 


«يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر)0١)‏ 


در آيه ى فوق» خداوند متعال بيرون شدن مردم از قبرها را در روز قيامت به ملخ هاى يراكنده تشبيه كرده است. زيرا توده ى 
و ترتيبى ندارند» درهم فرو مى روند و بى هدف به هر سو روانه مى شوند؛ افزون براين» انسان ها جون ملخ ها در آن روز 


موجودات ضعيف و ناتوانند.2)712 


ديا أبتها الس المطمئنه * إرجعى إلى ربكك راضيه مرضيه»(2) 


خير» به خدا سوكند هنككامى كه فرشته ى مركك براى قبض روحش مى آيدء وى اظهار ناراحتى مى كندء آنككاه فرشته ى 


از يدر مهربان. جشمهايت را بكشا و ببين! او نككّاه مى كند و رسول خداصلى 
نكاه كق ايخ وسول خمدا و امير موامتان و فاظمه و.عسن وحضيق:و امامان» دوسكاق تو هعسسسد: 


ص: 535 


.7/ قمر‎ )878 -١ 
.77 ص 088 ؛ نمونه / ج 317 / ص‎ / ١9 الميزان / ج‎ )87/-١؟‎ 
.18- فجر / /ا7‎ )878-1* 


او جشمانش را باز مى كند و نككاه مى كندء ناكهان كوينده اى از سوى يرورد كار بزركك ندا مى دهد ومى كويد: ديا أيّتها 
النْفس المطمئنّهه؛ اى كسى كه به محمد و خاندانش اطمينان داشتى» به سوى يرورد كارت بازكردء در حالى كه تو به ولايت 


آن ها راضى هستى و او با ثوابش از تو خشنود استء داخل شو در ميان بند كانم ... )١1(.‏ 


6 - همراهى عمل با انسان در قيامت 


(واآن لبس للاتنبان الما سعى 70 


راغب مى كويد: كلمه ى «سعى» به معناى راه رفتن تند و سريع استء اما نه به حدى كه دويدن بر آن صدق كندء ولى در 


مطلق جد و جهد در هر كارىء. جه خير و جه شر نيز استعمال مى شود. 


«لا-م) در كلمهى «للإنسان» مفيد ملكك حقيقى است»ء مانند ملكت انسان نسبت به جشم و كوش و ساير اعضايش» نه مانند 
ملكيتش نسبت به خانه و فرش كه ملكيتى است اعتبارى و به معناى جواز تصرف. يس حون انسان به ملكيت حقيقى مالكك 


اعمال خويش استء مادامى كه انسان هستء آن عمل هم هست و هركز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد. 


بنا بر اين» بعد از انتقال آدمى به سراى ديكرء تمامى اعمالش» خير و شرّء صالح و طالح با او خواهد بود, اما آنجه را كه انسان 
ملكك خود مى يندارد» مانند مال و فرزندان و زخارف زندكى دنياء به دليل جدا شدن انسان از آن ها و بالعكس, ملك حقيقى 


77١ ص:‎ 


6594-١‏ نور الثقلين / ج 0 / ص "الاه. 
3 8) نجم / 7"9. 


است يا صاحبش مى ميرد» فرش همجنان هستء بلكه ملكى است وهمى و اعتبارى و اين ملكك تا 
دم مركك با آدمى هستء به مجرد انتقال به دار الخلود و عالم آخرت به دست ديكرى مى سيارد.(١)‏ 
-"١‏ نكات 82؟ تا١٠/1؟‏ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم ) نكات 508 تا 717١‏ 


68 - فايده ى وجود نامه ى اعمال 


«و لدينا كتاب ينطق بالحقٌّ و هم لا يظلمون)(657) 


فخر رازى مى كويد: اككر كسى بككويد فايده ى اين كتاب جيست؟ اكر بر كسى عرضه شود كه دروغ را بر خدا محال مى 
دائك» حاجت به كناب ثذارد هرجه خندا يكويد» او قبول مى كتلء جه كتابى در ميان باشد يا تباشد» و اكر بر كسى عرضه شود 
شده باشد يا نشده باشد. جون براى دروغكو همان كونه كه دروغ كفتن ممكن 


استء. همجنين دروغ نوشتن هم جايز است» يس در هر حالء نوشتن اعمال فايده اى ندارد. 
در ياسخ مى كوييم: خدا هر جه بخواهد مى كندء ولى شايد در اين كار مصلحتى براى ملايكه باشد.(857) 


علامه طباطبايى قدس سره به اين اشكال جنين ياسخ مى دهد: ياسخى كه فخر رازى داده مبتنى بر مسلكى است كه در فعل 
خداى تعالى دارد. جون او معتقد است كه افعال خدا از روى غرض و مصلحت نيست واين اشكال تنها در مسأله ى نوشتن 


اعمال نيستء بلكه در تمامى شئون قيامت كه خداى تعالى از آن خبر داده؛ وارد است. مانند حشر» جمع 


.62 الميزان / ج 14 / ص‎ 88١ -١ 


اشهاد. شهود. صراط و ميزان حساب. 


جواب صحيح از همه ى موارد اين است: خداوند سبحان آنجه را كه ما در قيامت با آن روبرو مى شويمء براى ما ممثّل كرده 
و به صورت يكك صحنه دادخواهى و دادرسى مجسم فرموده است و معلوم است كه در يكك صحنهى دادكاه» از آن جهت كه 
داد كاه است» ياى احتجاج و دفاع و شاهد و يرونده و بركك هاى جرم و روبرو كردن دو طرف متخاصم به ميان مى آيد و 


است و به هيج يكك از مطالب مذكور نيازى نيست.(١)‏ 


81" - عوامل زيان كارى در قيامت 


در قرآن كريم عوامل مختلفى براى زيان كارى در قيامت ذكر شده است. به نمونه اى از آن ها اشاره مى شود: 

١‏ -ارتداد؛ «و من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله و هو فى الاخره من الخاسرين1(.0) 

؟ - باطل كرايى؛ «و خضتم كالّذى خاضوا أولئكك حبطت أعمالهم فى الدَّنيا و الاخره و أولئكك هم الخاسرون80.0) 
" - يذيرش غير اسلام؛ «و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو فى الاخره من الخاسرين5(.0) 

ص: 7175 


.57” ص‎ / ١6 الميزان / ج‎ )85* -١ 
.0 / مائده‎ ) 880 -١ 
.84/ توبه‎ )888 -' 


ع- /68) آل عمران / 8 


؟ - ترجيح دنيا؛ «ذلكك بأنّهم استحبوا الحيوه الدّنيا على الاخره و أن اللّه لا يهدى القوم الكافرين * أولئكك الّذين طبع الله على 
قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و أولئك هم الغافلون * لا جرم أُنّهم فى الاخره هو الخاسرون).(1) 


ه - تزلزل در ايمان؛ «و من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرٌ اطمأنّ به و إن أصابته فتنه انقلبت على وجهه خسر 
الدَّئيا و الأخره».(7) 


© - خوديسندى؛ «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم فى الحيوه الدّنيا وهم يحسبون أنْهم يحسنون 
صنعا () 


١‏ - ظلم به نفسء «قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين).() 


8- كفر به آخرت؛ (إنّ اين لا يؤمنون بالاخره زيْنًا لهم أعمالهم فهم يعمهون * أولتك الدْين لهم سوء العذاب وهم فى 


الآخره هم الأخسرون.(2) 


8 - قطع بيوندها و روابط در قيامت 


از نظر قرآن كريم روز قيامت روزى است كه رابطه ى انسان با تمامى اسباب مادى و طبيعى كه در دنيا براى او سودمند بود 


* - ثروت و فرزندان؛ «ولا ينفع مال و لا بنون الآ من أتى اللّه بقلب سليم».(2) 


ص: 77160 


.10١9- 1١07 / نحل‎ 88-١ 
.١١ / حج‎ )889-7 

.6م) كهف / .1٠١5 - 1٠١"‏ 
ع- 1هم) اعراف / 77. 

ه- 8017) نمل / ؟ -0. 


ع- ”807) شعراء / /8/. 


* - دوستى و رفاقت؛ «يوم لا يُغنى مولى عن مولى 8 ولاهم ينصرون10.0) 
* - مكر و حيله؛ ايوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون».(؟) 

* - شفاعت و وساطت؛ «لا تغن على شفاعتهم شيئاً». (* 

3 اقوام و خويشان؛ «فلن تنفعكم أرحامكم».(5) 

* - زبان؟ «اليوم نختم على أفواههم».(0) 

* - عذرخواهى؛ «لا يؤذن لهم فيعتذرون).(2) 


* - قدرت و توانايى؛ «هلكك على سلطانيه).(/0) 


4 - قيامت و به ياد هيج شخص نبودن 


«لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه)(4) 


يكى از خاندان ييامبر صلى الله عليه وآله از آن حضرت سؤال كرد: آيا در قيامت انسان به ياد دوست صميمى اش مى افتد؟ 


بيامبرصلى الله عليه وآله در جواب فرمود: سه موقف است كه هيج كس به ياد كسى نمى افتد: 
الى سياف مير ان اعمال انهو ان اعبالكن سكين اسك باسكة 

ب - بر صراط؛ تا ببيند از آن مى كذرد يا نه. 

ج - هنكام دادن نامه ى اعمال به دست انسان ها؛ تا ببيند آن را به دست راستش مى دهند 


ص: مض 


.6١ / دخان‎ )808 -١ 
.62 / طور‎ )100 -١ 
77 / يس‎ )08 -* 

ع- /801) ممتحنه / ". 


ذ- 0668) يس /م2. 


- 004) روم / /0. 
/ا- )82٠‏ حاقه / 59. 


.37/ عبس‎ )021١- 


ياجب. در اين سه موقع كسى به فكر كسى نيست؛ نه دوست صميمى و نه يار مهربان و نه خويشاوندان و نه علاقه مندان 
مخلص و نه فرزندان و نه يدر و مادر. همان كونه كه خداوند متعال مى فرمايد: «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه)؛ آن روز 


هر كدام از آن ها به خود مشغول است.(١)‏ 


2 - سر نام كذارى قيامت به «يوم الفصل» 


«هذا يوم الفصل النق كف به تكذّبون»(1) 

يكى از اسامى قيامت «يوم الفصل» است كه با تعبيرات مختلفى در قرآن آمده است: 
الف - روز فصل ميقات همه ى انسان هاست؛ «انَّ يوم الفصل كان ميقاتاً».50) 

ب - همه را در آن روز فصل جمع مى كنيم؛ «هذا يوم الفصل جمعناكم و الأولين».(2 
اج - روز فصل قابل دركك و وصف نيست؛ «و ما أدريكك ما يوم الفصل».(0) 


كلمه ى «فصل» به معناى جداسازى ميان دو جيز است و سبب نام كذارى روز قيامت به روز فصل اين است كه آن روز روز 
جدا شدن حق از باطل استء روزى كه به حكم خدا ميان حق و باطل يا ميان مجرم و متقى جدايى مى افتد و هر يكك از 
ديكرى متمايز مى شود جنان كه در جاى ديككر فرمود: «و امتازوا اليوم أيّها المجرمون».(881) 


)يس / 4 ؛ الميزان / ج ١7‏ / ص .17١‏ 


ص: 3 


.٠١7 تفسير برهان / ج 5 / ص 579 ؛ بيام قرآن / ج 0 / ص‎ )827 -١ 
.7١ / صافات‎ )8878 -١ 

ع82م) نبأ ١7/7‏ 

ع- 880) مرسلات /58. 


ع2 مرسلاات ال" 


1١‏ - سرٌ نام كذارى قيامت به «يوم التلاق» 


«لينذر 8 التلاق»١1)‏ 


منظور از «يوم التلاق» روز قيامت است. زيرا در آن روز انسان هايا خداوند را ملاقات مى كنند يا يكديكر راء يا ظالم و 
مظلوم به همديكر مى رسند. احتمال دوم يعنى ديدار خالق و مخلوق را آياتى تأييد مى كند؛ «انّهم ملاقوا ربّهم)(0)و «يا أيّها 
الأنسان انْكك كادح إلى ربكك كدحاً فملاقيه.() 


معناى لقا اين است كه در آن روز تمامى اسباب و وسايطى كه مردم را در دنيا به خود مشغول مى كردءاز كار مى افتند و در 
آن روز حقيقت فاش مى شودء جنان كه آيه ى شريفهى «يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شى ع0( كلمه ى ١يوم‏ 


التلاق» را تفسير مى كند كه يوم التلاق روزى است كه باطن مردم ظاهر مى شود. 


معناى بروز مردم براى خدا اين نيست كه خداوند در دنيا از باطن مردم خبر نداشتء بلكه مردم به دليل اشتغال به اسباب 
موهوم؛ از معرفت يرورد كارشان محجوب بودند و متوجه نبودند كه ملكك خدا بر آن ها احاطه دارد و تنها حاكم بر آنان 


خداوند است. روز قيامت به دليل از كار افتادن آن اسباب موهوم اين معانى بر ايشان بروز مى كند.(2) 


3١‏ - تسميه ى قيامت به (طامّه كبرى» 


«فاذا جاءت الطامّه الكبرى)(2) 


ص: لم 


.18 / غافر‎ 8688-١ 

.59/ هود‎ )82894-١ 

810٠١ -+‏ انشقاق /ء. 

ع- ١لاى)‏ غافر / .١8‏ 

ه- 8071) الميزان / ج 17 / ص 18" 
ع-8078) نازعات /ع". 


مى شود اين اطمٌ از آن است؛ يعنى اين از آن عالى تر است. «و طم الطائر الشّجرة)؛ يعنى يرنده بر بالاى درخت يرواز كرد و هر 
بلابى را كه انسان ها از دفع آن عاجز باشند, طامه مى كويند. از اين رو به قيامت» طامّه ى كبرى كفته شده است. جون قيامت 


روشن مى شود كه هيج داهيه و واقعه اى بزركك تراز آن نيست.(1) 


#ع ويه فاق زمآن قات 


«انّ الشّاعه ءاتيه أكاد أخفيها»(؟) 


اطلاق اخفا نشانه ى آن است كه مراد اخفاى به تمام معناست؛ يعنى آن را ينهان و مكتوم نكّه مى دارم و به هيج وجه احدى 
رااز آن آكاه نكنم تا وقتى كه ناكهانى واقع مى كردد. همجنان كه صريحاً فرمود: الا تأتيكم الآ بغته)(5). ممكن است معناى 
جملهى «نزديكك است ينهانش بدارم» اين باشد كه نزديكك است از آن خبر ندهم تا مخلصين از غير مخلصين جدا شده و 


شناخته شوند. جون بيشتر مردم خداوند را به اميد ثواب يا ترس 


از عاب عبادت مى كنند» در حالى كه درست ترين عملء عملى است كه به قصد قربت و فقط براى رضايت خدا انجام بكيرد 
وبا ينهان داشتن روز قيامت اين تميز به خوبى صورت مى كيرد و روشن مى شود جه كسى خدا را به حقيقت بند كَى كرده و 


جه كسى از روى طمع بهشت يا ترس از جهنم عبادت كرده است. 


بعضى كفته اند: معناى جمله اين است كه «نزديكك است حتى از خودم هم مخفى 
ص: 7519 


.19١ /ص‎ ٠١ 17/6ى) الميزان / ج‎ -١ 
.16 / 6ل/ا8م) طه‎ -١ 


# ع/1م) اعراف / /181. 


بدارم)» واين تعبير» كنايه از شدت كتمان و مبالغه در آن است. جون انسان ها هم وقتى بخواهند سرّى را كتمان كنند ودر 
كتمان آن مبالغه كنند. مى كويند: «نزديكك است كه از خودم هم ينهانش بدارم تا جه رسد به ديككران».(1) 


18 - آرزوى بازكشت 


انسان تا در دنياستء باور نمى كند كه دست او خالى است و زاد و توشهى سفر را كه تقوا و عمل صالح استء تهيه نمى 
كندء با اين كه قرآن كريم امر به برداشتن زاد و توشه كرده است؛ «تزوّدوا فإنْ خير الرّاد التقوى)(7). از اين روء وقتى در آستانه 
ق امرك قراوهى كيرف و يرقه كتان فى :روف لقاضا و اززوى بر كست. هن كتد: 


الف - آرزوى بركشت براى انجام عمل صالح؛ «حتّى إذا جاء أحدهم الوك الوك تجدرة لعلى أعمل ضالحا 0 


ب - آرزوى بركشت براى صالح شدنء؛ «و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخرتنى إلى 
أجل قريب فأص دق وأكن من الصّالحين600). اين» سخنى است كه هر انسان مجرمى به هنكام كرفتارى در عذاب براى نجات 


خود مى كويد اما وقتى كه نجات بيدا كرد. باز به كارهاى زشت خود ادامه مى دهد. 


قرآن كريم مى فرمايد: كروهى هنكام مشاهدهى عذاب الهى در قيامت تقاضاى بركشت مى كنند و اكر ب ركردند» به همان 


روش خود ادامه مى دهند؛ «و لو ترى إذ وقفوا 


ص: عرف 


.157 ص‎ / ١5 تفسير كبيرج 77 / ص ١7؛ الميزان / ج‎ )807/-١ 
.1937/ / بقره‎ )817/8-١ 
.494 / مؤمنون‎ )8174 -7 


.٠١ / منافقون‎ 88٠6 ع-‎ 


غلى الثار :.. ول روا لعادوا لما ثهوا غنه:[ اي 


روح انسان 


6 - بقاى روح 


كل نفس ذائقه الموت)(2)1 


ازاين آيه ى شريفه كه مى كويد: «هر انسانى جشنده ى مركك است»» استفاده مى شود كه مركك مربوط به جسم انسان استء 


نه اصل انسان كه نفس و روح اوست. زيرا جشيدن مركك مستلزم وجود حقيقتى زنده است تا مركك را در كام خود بجشد.(1) 


8 - معناى نفس 


دكل نفس ذائقه الموث):(2 
كلمه ى نفس در اصل به معناى خود انسان و نفس شى ء به معناى خود شىء است. بنا بر اين» اكر اين كلمه به جيزى اضافه 
نشود» هيج معنايى ندارد و منظور از آن تأكيد لفظى استء «جائنى زيد نفسه) يا منظور تأكيد معناست؛ «جائنى نفس زيداء 


ليكن بعداً از معناى اصلى خود منتقل شده به معناى «انسانى كه موجودى مركب از جسم و روح 
ص: سر 


.180/ آل عمران‎ )887-١ 


"-817) تفسير كبير / ج 9 /ا ص .١1716‏ 
“ا 888) انبياء / 0". 


است»» و جداكانه نيز بدون اضافه هم استعمال مى شود. مانند: «هو الى خلقكم من نفس 


واحدهه و «من قتل نفساً بغير نفس)(1). و دو معناى بيبش كفته در آيه ى «كلّ نفس تجادل عن نفسهاه استعمال شده است» 
جون نفس اولى به معناى «انسان» و دومى به معناى مضاف اليه است و معنايش اين است كه هر كسى از خودش دفاع مى كند. 
آن كاه همين كلمه را در روح انسانى استعمال كرده اند. جون آن جه مايه ى تشخخص انسانى است,. علم و حيات و قدرت 


”3 - روح» ب حشقت انسان 


«فاليوم ننجيكك ببدنكك لتكون لمن خلفكك عايه ...)00 


ازاين كه خداوند مى كويد: ما تورا به بدنت نجات مى دهيم, دلالت بر آن دارد كه فرعون جيزى افزون بر بدنش دارد كه 
بدن بر اثر فراكيرى عذابء آن رااز دست داده واين» همان نفس آدمى است كه «روح) نيز ناميده مى شود و توسط خداوند 


قبض مى شود؛ «اللّه يتوفى الأنفس حين موتها».20) 


بدن ابزارى است كه نفس به وسيله ى آنء كارهاى مادى خود را انجام مى دهد و جون نفس و بدن با يكديكر متحدند» بدن 
را به نام نفس مى نامند» وكرنه اسماى اشخاص در حقيقت اسم نفوس آن هاستء نه بدن هايشان. زيرا بدن همواره در معرض 
تغيير و تبديل طبيعى است و لحظه به لحظه دك ركون مى شود تا جايى كه به كلى بدن ديكرى تحقق مى يابد و در اين 


صورتء اكر زيد اسم همان بدنى باشد كه مادر (زيد) زاييده است» 


ص: زفرفا 


-١‏ ذ1م) مائده / 7؟3. 
-١‏ 888) الميزان / ج ١5‏ /ص 186. 
*9- /81) يونس /47. 


*- /88) نور / 57. 


قلعا 


وقتى هشتاد ساله مى شود غير از اوست و اين اسمء اسم شخص ديكرى خواهد بود ودراين صورتء نمى توان به شخصى كه 
به يبرى رسيده استء در برابر كارى كه در جوانى كردهء ياداش يا كيفر داد. زيرا در اين فرض» اطاعت و معصيت را ديكرى 


انجام داده استث. 


الى دلبل و أكال نه شزاعدص تل هينيك بر ار كه اثسائيت النان يه واشطدى فقس رسع انه د10 


8 - مغايرت روح با بدن و بقاى روح 


«اللّه يتوهى الأنفس حين موتها و الّتى لم تمت فى منامها فيمسكك الّتى قضى عليها الموت و يرسل الأخرى)(5) 
ازاين آيه ى شريفه نكاتى استفاده مى شود: 


الى -«توقيئ )ابه ععناف كرفين همه حائنهى دق است وعنظور از «انفس) در اين آيه به قرينه «يتوفى) ارواح است. اين مطلب 


با ضميمه ى آنجه در ذيل آيه آمده است كه خداوند يس از آن كه ارواح را در حال خواب مى كيرد» بعضى را نككاه داشته و 


به بدن برنمى كرداند (مى ميراند) و بعضى را رها كرده و به بدن مى فرستدء نشانه ى مغايرت روح با بدن است. 


ب - انسان موجودى است مركب از روح و جسم كه به هنكام مرككء. خداوند اين رابطه را قطع مى كند و روح را به عالم 


* - ارتباط تام (حالت حيات و بيدارى). 


ص: إرذرفا 


.١18 /ص‎ ٠١ الميزان / ج‎ 8689-١ 
.87/ زمر‎ )690- 


2 - ارتباط ناقص (حالت خواب). 
* - قطع ارتباطٍِ كامل (حالت م ركك). 
ج - خواب جهره ى ضعيفي از مركك است و مركك نمونه ى كاملى از خواب. 


د - خواب از دلايل استقلال روح استء» مخموضا هنككامى كه با رؤياء به ويذه رؤبياهاى صادقه همراه باشد. اين معنا روشن تر 
مى شود. 


ه - توجه به اين حقيقت كه انسان همه شب به هنكام خواب در آستانه ى مركك قرار مى كيرد» درس عبرتى است كه اكر 


مردم در آن بيان د يشند» براى بيدارى آنان كافى است.(١11‏ 


69 - شبهه هايى ييرامون معاد و ياسخ آن ها 


قرآن كريم شبهه هايى را در بارهى معاد بيان كرده و به آن ها ياسخ مى دهد. در اين زمينه به برخى از آن ها اشاره مى كنيم. 


اشع من 1131م كه شان او قا وقة ايوش يوسي ويةض اكه سول ده حك رق دوبارت وتله هى كود ود ذا كنا ترايا ءانا 
لفى خلق جديد/؟10) 
در ياسخ مى فرمايد: ماده ى اوّليه ى شما خاك استء همان كونه كه نخست شما رااز خاكك آفريديم ويس از ييمودن 


مراحلى از وجودء به انسان تبديل كرديم» در قيامت نيز اين كونه شما را خلق مى كنيم؛ «يا أيّها النّاس إن كنتم فى ريب من 
البعث فانًا خلقناكم من تراب ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غير مخلقه70.0) 


ب - جككونه ممكن است كه معدوم مطلق دوباره لباس وجود براتن كند؟ در ياسخ 
ص: 778 
841١-١‏ الميزان / ج ١/ص‏ 508؛ نمونه / ج ١94‏ / ص 5/8. 


؟- 897) رعد /2. 


1 حج /6. 


كرما بل همان كرت كدددو عاد لتك كود و سم بره شدة قر شامق نك حطرى كو افك كله زو قرعت نا علا واشتن خخلقه 
قال من يحيى العظام و هى رميم * قل يحبيها الذى أنشأها أوّل مرّه و هو بكل خلق عليم».(1) 


ج - با مركك انسانء ذات او نابود مى شود و بدون آنء جككونه دوباره تحقق مى يابد؟ در ياسخ مى فرمايد: انسان از دو بُعد 
تشكيل يافته است» بدن و روح. مركك سبب انفكاكك آن دو از هم كشته و مايه ى يوسيدن و نابودى بدن مى كردد» ليكن 
روح كه حقيقت بشر استء به وسيله ى مأموران الهى قبض شده و نككّهدارى مى كردد و روز قيامت يس از آفرينش بدن 


جديدء روح به آن افاضه مى شود و حياتى ديكر مى يابد؛ «و قالوا ءإذا 


ضللنا فى العرض نا لفى خلق جديد بل هم بلقاء رهم كافرون * قل يتوفيكم ملكك الموت العذى وكل بكم ثم إلى ربكم 


ترجعون).10) 


- عوامل انحراف از عدالتث 


از نظر قرآن كريم عوامل مختلفى براى انحراف از مرز عدالت وجود دارد: 


الف - حبّ ذات و علالقه ها و روابط؛ «يا أيها الَذين ءامنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و 
الأقريين ان يكن غناً أو فقيراً فالله أولى بهما) 0 اين آيدى شريفه به علاقه هائ خطرناكك اشاره فى كتد كه مباذا آن دوستى 
ها و مسايل عاطفى و فاميلى شما را از مرز عدالت خارج كند. 


ن تازه "هاف انان او أقراد ها كروه هاء ونا أنها الذيه املو ا كونوا قرامين لله 
ص: 71760 
-١‏ 895) يس /8/ا- 4/. 


"- 8948) سجده / ١١‏ ؛ الميزان / ج ١١‏ /ص 198. 


.١ 70 / نساء‎ )892 9 


شهداء بالقسط ولا يجرمتّكم شتأن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى».(1) 

ج - رشوه؛ «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و دلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال النّاس بالإثم و أنتم تعلمون.(5) 
"١‏ نكات ١/17؟‏ 3ا 884" 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 37١‏ تا 7/4 


0١‏ -انذار در باره ى مبدأ و معاد 


يكى از اوصاف برجسته ى ييامبران» به ويزه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ انذار و ترساندن مردم درباره ى مبدأ و معاد است؛ 
الفهيدا (ترحيد) إن اتذووا اله ل إله إلا آنا فاكفرت :10 
ب - معاد؛ (و أنذرهم يوم الازفه)»(©0)«و أنذر اناس يوم يأتيهم العذاب».(0) 


انذار نسبت به خداوندى كه به اندازه ى «مثقال ذره» جيزى از علم او مخفى نيست؛ «لا يعزب عنه مثقال ذرٌه).(2)و انذار نسبت 
به قيامتى كه به اندازه ى «مثقال ذره» اعمال خير و شْرٌ انسان محاسبه مى شود؛ «فمن يعمل مثقال ذرّه خيرا بوه ونين يعمل تلقال 


تلع :)| سافن حي مد و جعادف نت توالد انوا الرخر كرهه كتراس. لحا ديد 
*40) زلزال //7- ل 


ص: عزفا 


.8/ مائده‎ )891/-١ 
.18/ / ؟-898) بقره‎ 
نحل / ؟.‎ )644-* 
.18 / ع 4060) غافر‎ 
ابراهيم / ؟*.‎ )4١0١ ه-‎ 
.”/ ع-905) سبأ‎ 


ص: وخرض 


ص: كرف 


اوصاف قيامت 


#بالا مطاى لكام الله 


مال نالك 813 كريم دورباره عورؤلايت الفى جردو نوع اكه برعن أ آباك روي الى اتقى و ينض اناا اباك من 
كند. مانند: «لن ترانى »)»(01)و نيز «لا تدركه الأنضان و هو ندر كق الأبصار»»(؟)«ما كذب الفؤاد ما رأى)»»()«من كان يرجوا لقاء 
ربّه فليعمل عمللا صالحاً و لا يشرك بعباده ربّه أحداً)»(؟)جمع ميان اين آيات جكونه است؟ 


بلكه منظور حضرت. راه يافتن به قطعى ترين و روشن ترين مرحله ى علم است و تعبير به رؤيت براى افاده ى مبالغه در روشنى 


الميزان / ج 8 / ص .78١‏ 


ص: طرف 


.157 / اعراف‎ )905-١ 
.٠١* / انعام‎ )4١8 -1 
.١ / نجم‎ )407 -'" 
.1١7١ / ع-/909) كهف‎ 


37 - عظمت قيامت و كوتاهى عمر دنيا 


عظمت روق قيامت جتان استث كه زتد كاتى بيقن أل آن سيان كوتاه جلوه فى كند. دز اين زميتة بهموارة ير توحة فرهابيد: 


الف - روزى كه انسان ها محشور مى شوندء كويا جز ساعتى از روز را (در دنيا يا برزخ) نمانده اند؛ «و يوم يحشرهم كأن لم 
يلبعوا الاساعه من التهان:413 


ب - كويا در دنيا يا برزخ شبى يا صبحى بيشتر نبوده اند؛ الم يلبئوا الا عشته أو ضحيهاء.(5) 


ج - كمان مى كنيد جز مدث كمى قبل از قيامت نبوده ايد؛ دو تظنُون ان لبثتم الآ قليلً»0)كمان مى كنيد جز ده روز ببشتر 


نبوده ايد؛ «إن لبثتم إل عشراً.(6) 


د - فكر مى كنيد يكك روز يا ياره اى از روز در دنيا يا برزخ بوده ايد؛ «لبثنا يوماً أو بعض يوم0(.0) 


لاا - نمونه اى از قيامت 


«اقتربت الشاعه و انشقّ القمر»)(2) 


مشركان نزد ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله آمدند و كفتند: اككر تو ييامبر خدا هستى و در ادّعايت صداقت دارىء ماه را براى 
ما دو نيم كن. حضرت فرمود: در اين صورت ايمان مى آوريد؟ كفتند: آرى. از اين روء بيامبر از خداوند تقاضا كرد و ماه دو 
نيم كشتء آنككاه حضرت آنان را صدا زد و فرمود: ببينيد. 


7١ ص:‎ 


)4095--١‏ يونس /م68. 

؟- )41١‏ نازعات / 2ع. 

.27 / اسراء‎ )91١ 7 

.٠١7/ طه‎ )9415 

ه- 415) مؤمنون / 1١7‏ ؛ نور / ج 0 / ص .75١8‏ 
ع-8١4)‏ قمر .١/‏ 


نكته ى قابل توجه اين كه شكافتن ماه؛ دليلى است بر امكان به هم ريختن كواكب و نمونه ى كوجكى است از حوادث 
عظيمى كه در آستانه ى رستاخيز در اين جهان رخ مى دهد؛ زيرا تمامى نظام كيهانى در هم مى ريزد و عالمى نو به جاى آن 


ها ايجاد مى شود. 


0 - سرٌ تعبير به مساق 


«إلى رئك يومئذ المساق»)0١)‏ 


كلمه ى «مساق» مصدر ميمى است كه معناى مصدر «سوق» را مى دهد و مراد از اين كه در قيامت يا در روز مركك» سوق به 
سوق تداق تعالى اسكة ابن اليك كيار ككرت يسو اورسف وس تعيير به اتساق» ان اسك كه ادي دو انث باز كشت 
اختيارى از خود ندارد؛ مانند حيوانى كه ديكرى او را مى راند. يس او به حكم «الى ربّكك يومئذ المساق» از روز مركش به 


سوى بروزد كارش رانده مى شود تا به حكم «الى رئك يومئذ المستقر)ا در 


قيامت بر او وارد شود.(ل7) 


77 - نزديكك بودن قيامت 


«اقتربت السشاعه و انشقّ القمر) 


بر اسامن اين آيدهى شريفة قيافتث نزديكك اسث» كرجه در مقياس عمر دثيا نمكن است هزاران سال طول يكشدء اما با توجه .به 


روشن 


ص: أفرف 


.”٠0 / قيامت‎ )4148-١ 


؟-4128) الميزان / ج ٠١‏ /ص .1١1"‏ 


مى شود.(1) 
7 - ياد قيامت عاملى براى بركزيده شدن 


«إنا أخلصناهم بخالصه ذكرى الدّار)(؟) 


از ابه ى فوق استفاده مى شود كه تنها سبب اخلاصء ياد قيامت است. حرف («باء» در «بخالصه» مفيد سببيت است» جنانكه 
متقابلاً تنها سبب براى كمراهى از راه خخدا و عصيان كردنء فراموشى قيامت است؛ «.... إِنّ اين يضلُون عن سبيل الله لهم 


عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب».20020 


- قيامت و حيات مطلق 


ديا ليتنى قننة لحياتى»)0). 


ازاين كه قرآن كريم به طور مطلق و بدون قيد كلمه ى «حيات» را ذكر كرده است؛ روشن مى شود كه حيات واقعى و 
زندكى حقيقى فقط در قيامت است. از اين رو قرآن كريم مى فرمايد: «و إِنّ الدّار الاخره لَهِىَ الحيوان».(8) 


4 - سرنوشت كوه ها در قيامت 


از جمع بندى آيات مختلف قرآن در باره ى سرنوشت كوه ها در قيامت» بر مى آيد كه كوه ها مراحلى را طى مى كند: 
ص: 757 


.١ نمونه / ج 71 / ص‎ )917-١ 
.82 / ص‎ )418-7 


*«- 914) ص / 78 ؛ الميزان / ج 17 / ص .5١١‏ 


ع ؟) فجر / ؟75. 


ه- )47١‏ عنكبوت / 86 ؛ تفسير كبير / ج 71 / اص .١72‏ 


الف - نخست كوه ها به حركت درمى آيد؛ «و تسير الجبال سيراً».(1) 

ب - سيس از جا كنده شده و سخث درهم كوفته خواهد مى شود؛ «و حملت الأرض و الجبال فدكنًا دكه واحده5(.6) 
ج - آنككاه به صورت توده اى از شن هاى متراكم درمى آيد؛ «و كانت الجبال كثيباً مهيلا( 

د - به شكل يشم زده شده درمى آيد كه با تند باد حركت مى كند؛ «و تكون الجبال كالعهن المنفوش).(0) 

حفس داضورك كرد و عبان فرش آين كد دو فقا اكدمى شوه وريشت الجالينا كانت عاد با 


و - سرانجام كوه ها از صفحه ى زمين برجيده مى شود و زمين هموار مى كردد؛ «و يسثئلونكك عن الجبال فقل ينسفها ربّى 
سقاء فذرها قاع ضصغصنا)( 18 و فقط اثرى ان اه باقن من فائد وجرت اسرا؟ أن دون تمابان من كرو لاله 


٠‏ - قيامت روز كشف حقايق 


«لقد كنت فى غفله من هذا فكشفنا عنكك غطاءكك فبصركك اليوم حديد)(4) 
روز قيامت يرده از جلوى جشم انسان كنار مى رود و حقايق كشف مى شود. يسء آن جه 


ص: إرففا 


.٠١ طور/‎ )477--١ 

؟- 97) حاقّه / ؟١.‏ 

*- 978) مزمّل / 15. 

ع- 970) قارعه /2. 

ه 8؟9) واقعه / ه-ع. 
ع-لاكة) طه / ١8-1١8‏ 1, 
)418-١/‏ نمونه / ج 78 / ص 6". 


-959) ق /17. 


خداوند براى انسان در قيامت تهيه ديده استء آغاز آن از دنياستء فقط او جشم بصيرت ندارد تا حقايق را مشاهده كند؛ از 
تعابيرى جون غفلت و غطاء و حديد برمى آيد كه حقايقى در اين عالم هست و انسان از رؤيت آن ها ناتوان است. زيرا غفلت 


همان عدم توجه است و كاربرد آن هنكامى صحيح است كه حقيقتى در ميان باشد و نيز غطاء به معناى يرده 


ستت كه جيزى را يوشانده است و همجنين تيزبينى در جايى است كه انسان بخواهد ديدنى بسيار دقيقى را مشاهده كند.2)12 


نمى شود. اين معنا با تعبيرها مختلفى آمده است. 
الف - ستمكران حاضرند تمام آنجه را در زمين استء فديه بدهندء اما فايده ندارد؛ «و لو أنّ لكل نفس ظلمت ما فى الأرض 
لافتدت به).72) 


ب -اكر دوبرابر آنجه را در زمين است بدهندء فايده تدارد؛ اما فى الأرض جميعاً و مثله معه لافتدوا به.0 


أحدهم مال الأروقي ذهياً ولوافتدى به).20 


د - مجرم و تبهكار دوست دارد در آن روزهء فرزندان و همسر و برادر و قبيله اش و همه ى مردم روى زمين را فديه بدهد تا 


نجات يابد» اما سودى ندارد؛ «يبصضًرونهم يودٌ المجرم 


ص: عع" 


.58١ ص‎ / ١8 الميزان / ج‎ )990 -١ 
.28/ يونس‎ )971 
زمر //ا©.‎ )9373035 9 


ع 998) آل عمران / .4١‏ 


لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه * و صاحبته و أخيه * و فصيلته الّتى تؤويه * و من الأرض جميعاً ثم ينجيه).(1) 


5 - سختى روز قيامت 


وو ]ذا العشار خطلت:(17 


«عشار»؛ جمع «عشراء» در اصل به معناى شتر ماده ى باردارى است كه ده ماه از حمل او كذشته است. بدين جهت آن را 


اعشراء) من تامندة تاوق كاز ايلاو كاهى بسن ال زاسيدن همء آن را «عشراء» بخوانند. 


در آن روز كه اين آيه نازل شدء جنين شترى با ارزش ترين اموال عرب محسوب مى شد. خداوند در اين آيه به طور كنايه 
مى فرمايد: شدت هول و وحشت قيامت به اندازه اى است كه هر انسانى» نفيس ترين اموال خويش را كه در دنيا بر سر آن با 
ديكران مى جنكيد. رها مى كند و اين اموال تعطيل مى ماند و كسى نيست كه از آن ها استفاده كند. زيرا مردم آن روز جنان 


به خود مشغولند كه از هيج جيز ديكرى ياد نمى كنند؛ «لكل 


امرى ء منهم يومئذ شأن يغنيه)(70. 


49 حشدت سكث قبابك 


«و أنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع»(6) 
در اين آيه خداوند بعضى از اوصاف قيامت را بيان مى كند؛ نخست به ييامبر مى كويد: 


ص: حرف 


.75١1"* ؛ نور /اج ه/ص‎ ١5-١17 / معارج‎ )995-١ 
تكوير /ع.‎ )4180-١ 
.5١17 ص‎ / 7٠١ عبس / /78؛ الميزان / ج‎ )97*8 -'9 
.18 / ع-/ا98) غافر‎ 


آن هارا از روز نزديكك بترسان؛ «و أنذرهم يوم الازفه». «آزفه» در لغت به معناى نزديكك است و جه تامكذارئ فجي السناءو 
به جاى «يوم القيامه) الوم الازفه») بيان شده استء. تابى خبران 22 هنوز تا قيامت زمان سيار زيادى استء فكر خود را 


مشغول قيامت نكنيد كه وعده اى است نسيه. 


اكر درست بنكريم مجموعا عمر دنيا در برابر عمر قيامت لحظه ى زود كذرى بيش نيست و جون در باره ى بريايى آنء هيج 


تاريخى از سوى خداوند اعلام نشدة اسست» بايد هميشه آماده ى استقبال از آن بود. 


دومين توصيف اين كه: در آن روز از شدت هول و ترس.ء دل ها به كلوكاه مى رسد؛ «إذالقلوب لدى الحناجرا» به هنكامى 
كه اسان "در سكاهائ سحت قزاز هخ كزقة العساسض نن. كند كه كوي قلبسن'ازحها كنده من شود كويا من عتواهف إذ جتكره 


كوييم: «جانش به لب رسيد)؛ وكرنه روشن است كه قلب به معناى 


مرك يكن خون نهر كر از تحاقق خود جر كت تمى كلد وريه كلو كاة تمن ومنلاو نز سكن است كة فلن كناية از تان باشلة 
يعنى جانش به كل وكاه رسيده بود» كويا روحش از بدنش تدريجاً خارج شده و تنها كمى از آن باقى مانده است. 

در توصيف سوم مى كويد: وجود آن ها مملوّ ازغم و اندوه مى شود, اما توانايى اظهار آن را ندارند. «كاظمين)؛ كاظم از 
ماده ى «كظم» در اصل به معناى بستن دهان مَشكى است كه ير از آب باشد» سيس در مورد كسانى كه از خشم و غضب ير 
مى شوندء اما به دلايل مختلفى آن را اظهار نمى دارند» اطلاق شده است. اكر انسان كرفتار اندوه و غم جانكاه شودء اما بتواند 


فرياد برآوردء ممكن است كمى آرام بكيرد» ليكن افسوس كه 


ص: عع 


در آنجا حتى جاى فرياد و نعره زدن نيست. 
جهارمين توصيف اين كه براى ستمكاران دوستى وجود ندارد؛ «و ما للظالمين من حميم». 


در ينجمين توصيف مى فرمايد: و نه شفاعت كننده اى كه شفاعتش يذيرفته شود؛ «و لا شفيع يطاع».210 


5 - قيامت روز قطع روابط اعتبارى 


«ولا تخزنى يوم يبعثون * يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم»71(0) 


در آيه ى فوق» سود داشتن مال و فرزندان در روز قيامت به طور كلى نفى شده است. زيرا رابطه ى مال و فرزندان در دنيا 
ملاءكك در يارى و كمكك طرفينى استء رابطه اى است وهمى و خيالى» كه تنها در نظام اجتماعى بشر معتبر شمرده شده؛ در 


روز قيامت كه روز كشف حقايق و جدا شدن آن ها از موهومات استء و روزى است كه اسباب اعتبارى از سببيت مى افتد و 
فرزند به عنوان فرزنديش و خويشاوند به عنوان قرابتش نيز از اعتبار مى افتد؛ «و لقد جئتمونا فردى كما خلقناكم أوَّل مدّه)؛20) 
امروز تكك تكك نزد ما آمديد» درست همان كونه كه در خلقت» شما را تكك تكك آفريديم.(951) 


.5١١ ص‎ ./ ١6 الميزان / ج‎ 4١ 
731/ صسص:‎ 
.27 /اص‎ ٠١ نمونه / ج‎ )918-١ 


- 94) شعراء / لالم - 4 


# .ع4) انعام / 4. 


6 - اخوت ظاهرى و باطنى 


اخوت و برادرى دو قسم است: 


١-اخوت‏ ظاهرى و صورى كه در روز قيامت اين اخوت از بين مى رود و نتيجه بخش نخواهد بود؛ «يوم يفرٌ المرء من 
أخيه.(1) 


-اخوت واقعى وايماتى كه خداوقد مؤمان رابرادن بكد كر فى داند؛ «إنّما المؤمنون إخوه)(1)و «فأصبحتم بنعمته 
إخوانا»»(0 ")و ايخ برادرى و اخوت ايمانى در فيامت محفوظ است؟؛ (أعوانا على سرر متقابلين».50) 
9" نكات 7588 تا٠٠؟‏ 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 788 تا .8 


88 - بهره بردن يرهي زكاران از دوستى در قيامت 


روز قيامت هيج نوع دوستى وجود ندارد؛ ايوم لا بيع فيه و لا خلال».(2)و اين مطلب منافاتى با اثبات دوستى براى متقين 
دوستى كه رنكك تقوا نداشته باشد» در قيامت منتفى استء اما ييوندى كه صبغه ى الهى داشته باشد» در قيامت سودمند است. 
يسء انكار دوستى به طور مطلق و اثبات بعضى از اقسام آن 

قوايق اسل أنكان شفاعة يه طوويظلق دن اردع وو اعادو لذ سناع الكت قات برخى از اقسام آن است كه شفاعت 
به اذن خداست؛ «و لا يملكك الّذين يدعون من دونه الشّفاعه الا من شهد بالحق و هم يعلمون».(988) 

49 زخرف / 88 ؛ الميزان اج ١‏ /ص /م. 


ص: رض 


1--421) عبض 7807 
؟-987) حجرات / .٠١‏ 

*- ع98) آل عمران .٠١"/‏ 

*- 958) حجر / 50 ؛ كشف الاسرار /ج اص /881. 


ع4) ابراهيم / ١‏ 


ع- /ا98) زخرف / /ا9. 


/ا- 8ع9) بقره / 50. 


/1 - قيامت» روز ظهور اعمال اسان 


«لينذر يوم التلاق * يوم هم برزون لا يخفى على الله منهم شى )١1(0»‏ 


آيه ى فوق دلالت دارد كه روز قيامت روز ملاقات كردن مردم با يكديكر است كه در آن روز همه ى مردم آشكار مى شوند 
و جيزى از آن ها بر خدا مخفى نمى ماند. روزى است كه تمام يرده ها و حجاب ها كنار مى رود. از يكك سو موانع مادى 


جون كوه ها برجيده مى شود و زمين به صورت هموار و بدون يستى و بلندى درمى آيد؛ «قاعا صفصفا».(7) 


زمين آنجه را دارد بيرون مى فرستد؛ «و أخرجت الأرض أثقالها)(؟) و نامه هاى اعمال كشوده مى شود و محتواى آن آشكار 
مى كردد؛ «و إذا الصضَّحف نشرت2(0) و اعمالى كه انسان از يبش فرستاده در برابر او مجسّم مى شود؛ «يوم ينظر المرء ماقدّمت 
يداه)(2)و مسايلى را كه انسان اصرار در اخفاى 


آن ها داشتء ظاهر مى كردد؛ «بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل)(/)و اعضاى بيكر انسان و حتى زمينى كه روى آن اعمالى 
انجام داده؛ به افشاكرى برمى خيزد و حقايق را بازكو مى كند؛ «يومئذ تحدّث أخبارها».(8) 


خلا-صه تمام انسان ها با تمام وجود و تمام هستى و هويت خويش در آن صحنه ى عظيم ظاهر مى شوند و هيج جيز مكتوم 
نمى ماند؛ (و رونا السسيه ا ننه 


ص: الخرض 


.١18 - ١8 / غافر‎ )418١ -١ 
.٠١28 / طه‎ )40١ ١ 
.7 / 01ة) معارج‎ -“ 
.”7 ع- 1048) زلزال‎ 
.٠١ / ه-ع10) تكوير‎ 
.5١ / ع-9080) نبأ‎ 

/ا- 88ة) انعام / 18. 
-/107ة) زلزال /ع. 


9- 488) ابراهيم / ١؟.‏ 


براى اين كه بدانيم در آنجا جه غوغايى بريا مى شودء كافى است فكر كنيم كه يكك لحظه در اين دنيا جنين صحنه اى بريا 
شود و درون و برون همه ى انسان ها يكى شود جه ولوله اى در ميان خلق ايجاد خواهد شد و جككونه رشته هاى بيوند مردم 


از هم كسيخته مى شود. 


آرى! طبيعت آن جهان همين است و بايد آن جنان بود كه انسان از ظاهر شدن ينهان ها وحشتى نداشته باشدء اعمال و 


رفتارش را به كونه اى انجام دهد كه اكر امروز هم در ملأ عام نمايان كردد, از آن نككران نباشد.(١)‏ 
- مشاهده ى اعمال در قيامت 


ايوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوء تودٌ لو أن بينها و بينه أمداً بعيدأً»(5) 


در آيه ى شريفه؛ دو كلمه ى «خير) (شدّ) به صورت نكره آورده شده كه مفيد عموم است؛ يعنى انسان در قيامت تمام اعمال 


نيكك خود را بيش روى خود حاضر مى بيند و آرزو مى كند كه از همه ى اعمال شر خود فاصله بككيرد.(2) 
86 - قيامت» روز بي ركننده 


ابوما بعل الولدان نما:7 
حكيم سبزوارى قدس سره مى كويد: ويزكى سورهى هود اين است كه خداوند در آن دستور به 
ص: 16٠‏ 


./ ص‎ / 7٠١ نمونه / ج‎ )4689-١ 
.”0 / آل عمران‎ )42٠ ؟-‎ 

181) نمونه / ج ” / ص 78”. 
ع- ؟418) مزّمل .١17/‏ 


استقامت و يايدارى رهبر و امت اسلامى را داده است؛ «فاستقم كما أمرت و من تاب معكك).(١)در‏ صحنه نكهداشتن امث كار 
دشوارى استء جنان كه اصل استقامت نيز توانفرساستء البته ياداش فراوانى دارد» همان كونه كه قرآن كريم مى فرمايد: (إِنَّ 
الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتترّل عليهم الملئكه ألا تخافوا و لا 


تحزنوا».72) 


اسجا د عاكنه طباطاى قننى روني كر يتن "عل ادن كه وسوال اللداقزموه اشويرةنى هورفين | يد كردن اعمال ايخ سور بر 
دستور استقامت نيستء جون مشابه همين تعبير در باره ى بعضى از سوره هاى ديككر هم هست,. مانند: «شيّبتنى هود و الواقعه». 


در حالى كه در سوره ى واقعه سخن از استقامت نيسث. 


يسء بايد بررسى شود كه جامع بين اين دو سوره جيست؟ در حقيقت آنجه كه جامع ميان سوره ى هود و واقعه و بير كننده 
استء يادآورى صحنه ى قيامت است. شاهد قرآنى استاد علا-مه اين است كه قرآن كريم در بارهوى آن روز مى فرمايد: 


- قيامت روز ظهور غبن 


يكى از اسامى قيامت» روز غبن است؛ «ذلكك يوم التغاين».(421)در اين كه انسان از جه جيز مغبون مى شود امام عليه السلام 


مى فرمايد: مغبون كسى است كه از نماز شب محروم بماند؛ «لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل)». 
/ا42) تغاين / 4. 


ص: إدرءكنا 


2-1 ةااهوة 1117 
؟- ع98) فصلت / 0”. 
مع؟) مزمّل .١7/‏ 


6- 488) تفسير موضوعى / ج 8# / ص 588. 


١‏ - قيامت» روز حسرت 


«و أنذرهم يوم الحسره)0١)‏ 


يكى از اسامى قيامت روز حسرت است. از اين رو خداوند در آيه ى فوق به ييامبرصلى الله عليه وآله دستور مى دهد كه مردم 
رااز روز حسرت بترسان. على عليه السلام مى فرمايد: بزركترين حسرت در قيامت در باره ى مردى است كه مالى را از غير 
طريق شرعى به دست آورهدء آنككّاه فرزندش از او به ارث ببرد و در راه خدا انفاق كند و به وسيله ى آن به بهشت برود و آن 
شخصى كه مال را به ارث كذاشته به جهنم برود؛ «إِنّ أعظم 

الحسرات يوم القيمه حسره رجل كسب مالا فى غير طاعه الله فورّئه رجلا فأنفقه فى طاعه الله سبحانه فدخل به الجنّه و دخل 
الأول بد التا 201 


ياداش و كيفر در قيامت 


947 - در كرو بودن اعمال در قيامت 


از نظر قرآن كريمء انسان در قيامت در كرو اعمالى است كه انجام داده است؛ «كل امرى بما كسبت رهين».(8)تنها كسانى كه 
اجدحات لتم يواد 2 نباو يشير كو عقميه كاده 1 1 نقلي كل شين يا كن ره الا أصينابة السو اين كدمنى 


بينيم 


ص: 507 


."94/ مريم‎ )428-١ 
.١18" ص‎ / ١ ؟-184) نور الثقلين / ج‎ 
.5١ / طور‎ )9106 9 


ع- الاة) مدثر / 84 


كاهى كفته مى شود: «اكر فلان شخص يكك ستم به من كردء من جند برابر جواب مى دهم). معلوم مى شود كه اين كوينده بر 


اسائن. عقنت كاز عن كلدة تير اساسس عقا ارد كه رعقيين 


مى كويند: «من هر جه دلم بخواهد مى كويم» هر جا دلم بخواهد مى روم)» روشن مى شود صاحب اين مقال تحت فرمان 


شهوت اسث: نه در اختيار عقل. 


كفني اث: اكر كبى مالى يذ كن يدسكان باشدة قافن ملا خانه و قرش را كرو مى دهده اما كر كسى ا الحاظ عقيدهو 
اخلاق و عمل صالح بدهكار باشدء ديكر با مال قابل كرو نيستء بلكه خودش را كرو مى كيرند؛ و براى رهايى از رهنء لازم 
الث امات اعفار كن اضر | كرم عت الاهلية والدعى قرنا ين رانهنا الناسن] ]3 اسيك مرهرقه سباكم فكوا 
باستغفاركم0.0١)‏ 


9 عاقيا سكول عسل حفويشن 


قرآن كريم در يكك مورد مى فرمايد: در روز قيامت هيج كس كناه ديكرى را به دوش نمى كيرد و هر كس مسئول كار 
خويش است؛ «و لا تزر وازره وزر أخرى)»:(7)در مورد ديكرى مى فرمايد: مستكبران كمراه و اغواكر علاوه بر تحمل بار كناه 
خويشء كناهان ييروان خود را نيز به دوش مى كشند؛ «ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين يضلونهم بغير 


علم).1)10آيا اين دو آيه با هم منافات دارد؟ 


باسخ: هر انسانى از نظر قرآن كريم مسئول عمل خويش استء جنان كه آيه ى اول بيان مى كند؛ ليكن اكر انسان بنيانكذار 
عمل نيكك يا بد ديككرى باشد و از طريق تسبيب 


ص: إرذءكنا 
١‏ كلاة) اسرار عبادات / ص ١717/‏ -158. 


؟- 9108) انعام / ©12. 
*- ع/ا9) نحل / 10. 


در انجام آن عمل دخالت داشته باشد, در نتايج آن شريكك خواهد بود ودر حقيقت عمل خود او محسوب مى شود. زيرا يايه 


و اساس آن بهذست وى كذارذه شد امست» 


من سنّ سنّه سيّئه كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شى ع1(.0) 


65 - قيامت و نتايج تلاش در دنيا 


دو أ النس اللاساة الأ ماسغى 801 


از نظر قرآن كريم در قيامت» براى انسان بهره اى جز سعى و كوش ش او نخواهد بود و نتايج آن رابه زودى مى بيند؛ «و أن 


ليس للانسان الا ما سعى عدو أن سعيه سوف ير 


«سعى» در اصل به معناى راه رفتن سريع است كه به مرحله ى دويدن نرسيده» ولى غالباً به معناى تلاش و كوشش به كار مى 
رود. زيرا هنكام تلاش و كوشش در انجام دادن كارهاء انسان حركات سريعى انجام مى دهد, خواه كار خير باشد يا شرٌ. 
جالب اين كه نمى فرمايد بهره ى انسان كارى است كه انجام داده؛ بلكه مى فرمايد: تلاشى است كه از او حاصل شده است؛ 


اشاره به اين كه مهم تلاش و كوشش استء هر جند انسان احياناً 


به مقصد و مقصودش نرسد كه اكر نيتش خير باشد» خدا ياداش خير به او مى دهد. زيرا او خريدار نيت ها و عقيده هاست. نه 


كارهاى انجام شده.(/91/7) 
//ا9) نمونه / ج 771 / ص .006١‏ 


ص: رذنلا 


-١‏ 408) نمونه / ج 8 / ص 0 ؛ مفردات راغب / ماده ى «وزر). 
-"١‏ 8/ا4) نجم / 59. 


- ظهور ملكات نفسانى در قيامت 


سؤال: با توجه به اين كه قيامت روز ظهور حق و حقيقت است و كسى نمى تواند دروغ بكويد, يس جرا هنكامى كه به 
مشركان كفته مى شود: «شريكانى كه در دنيا براى خداوند معتقد بوديد» كجا هستند؟» به دروغ مى كويند: «قسم به خداوند ما 
مشركك نبوديم)؛ ١ثمٌ‏ تقول ادوع اشر كوا اد الركا زوك الذين كسم ترعدون بوكالراو اللمو شان كا مقر كن أ كنت 
كذبوا على أنفسهم)؟(1) 


ياسخ: اين دروغكويى مشركان از باب ظهور ملكات است. زيرا انسان وقتى در باره ى نفسانيات خود فكر مى كند؛ در نفس 
خود اسرار نهانى مشاهده مى كندء بدون اين كه در اين مشاهده احتياج بيدا كند به اين كه خودش به خود بويد در درون 
دل من جه جيزهايى است. جون باطن هر كسى براى خودش مشهود استء نه غيب» و در درك آنء زبان و سخن كفتن هيج 


نقشى ندارد؛ ليكن با اين همه در حين تفكرء صورت كلامى را در دل تصور مى كنيم 


ودردل با خود حرف مى زنيم وجه بسا مى شود كه زبان را هم به كار بسته» آنجه را كه به فكر ما مى كذرد. به زبان جارى 
مى سازيم. اين استخدام زبان در اين كونه مواقع كه هيج كونه دخالتى براى زبان نيست»ء از باب عادت است. جون ما عادت 
كرده ايم همواره مقاصد خود را به وسيله ى زبان با ديككران در ميان بككذاريم. ازاين رو در اين كونه موارد هم باز زبان را به 


كار مى بريم و با خود حرف مى زنيم. 


مشركان و منافقان نيز از آنجايى كه به دروغ عادت كرده بودند» در قيامت هم كه روز ظهور ملكات و عادات نفسانى است»ء 
خود به خود حرف مى زنند و دروغ هاى دنيايى خود را تكرار مى كنندء وكرنه محال است كه انسان در برابر خداوندى كه 


آكاه به همه ى 


١00 ص:‎ 


ما انعام / 55 


حقايق واسرار است» دروغ كوية 11 


ولا دجدا ترون عمل أذاعا 
جدا نبودن عمل از عامل 


«لام) در الأنفسكم» و همجنين در افلهاا» «لام) اختصاص است نه انتفاع؛ يعنى هر يكك از احسان و اسائه ى شما مختص به خود 
شياسة وابن سات يمك عداست كداهر كشن نازثات تكو و وشت عفلي راهن اعرتث شاهده هن كته يس اندز 
مقام بيان اين معناست كه اثر هر عمل» جه خوب و جه بدء به صاحبش مى رسدء نه اين كه كار نيكك به نفع صاحبش و كار 


زشت به ضررش تمام مى شود. تا بككويبم جرا به جاى «فلها» نفرمود «فعليهاا» 


همان كوثة كةادر آيهى ديكر فرمودة اسث: ولها ها كسبت و عليها ما اككسبت):30 


راغب در مفردات كويد: «ثوب» رجوع شىء به حالت اولى است يا به حالتى كه ابتدا براى آن در نظر كرفته شده است و 
لباس را بدان جهت «ثوب» كويند كه بافته شده و به حالتى كه در نظر بوده» رجوع كرده است. زيرا مراد اولى از بافتن يارجه. 


تهيه ى لباس است. بنا بر اين» جزاى عمل را ثواب مى كويند كه به خود عامل برمى كردد. 
ثواب به جزاى عمل نيكك و بدء اطلاق شده استء مانند؛ «هل ثوّب الكفارما كانوا يفعلون).50)«و الباقيات الصّالحات خير عند 


رئكك ثواباً».(ه)به كار رفتن 


ص: 0ك 


.1"3 /ص‎ ١١ الميزان / ج‎ )914-١ 
.5٠ ص‎ / ١7 بقره / 782 ؛ الميزان / ج‎ )481 -1 


ع- 487) مطففين / 88. 


188) كهف /عع. 


كلمه ى ثواب در باره ى جزاى عملء بهترين دليل تجسم عمل است. زيرا اكر عمل مجسم شده و به عامل بازكردد. مصداق 


واقعى بركشت و رجوع شىء خواهد بود.(١)‏ 


- قيامت و حشر حيوان كونه ى انسان ها 


يكى از عذاب هاى بنى اسرائيل مسخ شدن و به شكل بوزينه درآ مدن بود؛ «فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين».70) 


سؤال: اكر كفته شود زمانى كه انسان هاى مجرم و تبهكار مانند بنى اسرائيل به صورت حيوان (بوزينه) درآمدند» عقل و 
شعورى براى آن ها باقى نمى ماند و در نتيجه» آنان عذاب الهى را متوجه نمى شوند و عذابى كه آن ها را متألم نكند؛ جه 
فايده اى دارد؟ جنان كه بوزينه ها و بلكه ساير حيوانات» از اين كه حيوان هستند متألم و ناراحت نيستند» بنا بر اين مسخ شدن 


ياسخ: انسان مجرم كه به صورت بوزينه درمى آيدء انسان باعقل و شعورى است كه به صورت حيوان درآمده است. به تعبير 
روشن ترء انسان باعقل و شعورى است كه مى فهمد به سبب كناه و معصيت خلقت او تغيير يافته است و همين مقدار كه دركك 


مى كند اعضا و جوارح اوء و بلكه هويت او به صورت ديكر درآمده استء براى او عذاب خواهد بود. 


ازاينجا مى توان جنين استفاده كرد: انسان هايى كه در قيامت به صورت حيوان محشور مى شوند» حشر به صورت حيوان» 


2) تفسير كبير / ج 77 / ص .١١١‏ 


ص: 701 


.""١ /ص‎ ١ قاموس /ج‎ )185 -١ 


.80 / بقره‎ )980 -١ 


حسابرسى در قيامت 
9 - شباهت محكمه ى وجدان به محكمه ى قيامت 


رلا أقسم بيوم القيمه * و لا أقسم بالنفس اللؤّامه»(١)‏ 


از نظر قرآن كريم «نفس لوامه)»» رستاخيز كوجكى است در درون جان هر انسان كه بعد از انجام يكك كار نيكك يا بد بلافاصله 
محكمه ى آن در درون جان تشكيل مى كردد وبه حساب او رسيدكى مى كند. اين داد كاه عجيب درونى» شباهت عجيبى به 
داد كاه رستاخيز دارد؛ قاضى و شاهد و مجرى حكم يكى استء همان كونه كه در قيامت جنين است؛ «عالم الغيب و الشّهاده 


أنت تحكم بين عبادكك).(1) 
ح 4 امو 05 5 ٠ 0 9٠ ٠‏ 5 
”٠‏ -اين داد كاه وجدان نوصيه و رشوه و دوستى و يارتى و يرونده سازى رايج بشرى را نمى يديرد 


همان كوته كدتهر يارو داه كاه قافك كقاضيك زا قديهنو رشوةو دوسي ابذاى نه تسة# وو اتقو ا روما له الجرض نفس عم نفس 


شيئاً ولا يقبل منها شفاعه و لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون0.0*) 


©" نكات "1١41 "٠١١‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات "١١‏ تا "1١8‏ 
-١‏ محكمهى وجدان. مهمترين و قطورترين يرونده ها را در كوتاهترين مدت رسيدكى كرده و حكم نهايى خود را به 


سرعت صادر مى كند 


ص: /7560 


احبر ) قاهتك ا 


.658 / زمر‎ )988-١ 
.6/ / بقره‎ )484 -'* 


ع .44) رعد / .8١‏ 


+6 تجازات و كفرش بر خاكف محاذات هاي واد كاه شا رسي ابه عهاة: تشقن شرق عاش دز اعياق دل وعان 


همان كونه كه در بارهى دادكاه قيامت مى خوانيم كه آتش برافروخته ى الهى از قلب ها زبانه مى كشدء؛ «نار الله الموقده * 


التى تطلع على الأفئده».(1) 


 ”٠‏ اين دادكاه وجدان جندان نيازى به ناظر و شهود ندارد» بلكه معلومات و آكاهى هاى خود انسان متهم را به نفع يا ضد 


او مى يذيرد 


همان كونه كه در ذاد كاه قيامت تبر ذرات.وجوة انسان: حتى دست و ياو يوست وك او كوافاتى بر اعمال او هعسهيد؛ «حتى 
إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم).(1) 


5 - استمدادهاى بى حاصل مجرمان 


«انظرونا نقتيس من نوركم)0) 


از آنجا كه بسيارى از مردم به هنكام ورود در عرصه محشر با نظام حاكم آنجا آشنا نيستند» بر اين باورند كه نظام دنيا در 


آنجا نيز حكومت دارد. از اين رو به آن متوشل مى شوند» ولى به زودى مى فهمند كه جه اشتباه بز ركى كرده اند. 


كاهى مجرمان از مؤمنان استمداد مى كنند و مى كويند: نظرى به ما بيفكنيد تا شعله اى از ايمان و عمل صالح بر كيريم؛ 


«انظروانا نقتبيس من نوركم). 


0:8 - كاه مجرمان از يكديكر كمكك مى طلبتك (زيووان ال رهبراتشان) و.هى كويتد: آبا شهما سهدى از عذاب الهى رابه جاق 


ما مى يذيريد؛ 


«فهل أنتم مغنون عنّا من 
ص: 7509 
)441-١‏ همزه / 7-82 


؟-4975) فصّلت / .5١‏ 
9 4917) حديد .١37/‏ 


عذاب الله من شى ع).(1945) 


8- كاهى حتى دست به دامن خازنان دوزخ مى شوند و مى كويند: از يرورد كارتان بخواهيد يكك روز عذاب رااز ما 


تخفيف دهد؛ 


«أدعوا ربكم كدت عا ب من العذاب».(02) 


” - كناهى هم از اين فراتر رفته» از خداوند استمداد مى جويند و عرضه مى دارند: يروردكارا! ما را ازاين آتش سوزان 


«ريّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون».(7) 


- كارنامه ىى عجيب اعمال آدمى 


١و‏ وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره و لا كبيره إلا أحصيها و 
ودواها غبار ا شاف لكر 


در آيه ى فوق سخن از نامه ى اعمال انسان ها به ميان آمده كه همه ى اعمال آدمى با تمام جزئيات در آن ثبت مى شود. در 


ابقجا اين مؤال يش هن ايل كة ابن ثامةححسية م حكوةه اسث؟ 


(«روح انسان» نيست كه آثار همه ى اعمال در آن ثبت است.(998) زيرا ما هر عملى انجام مى دهيم؛ خواه ناخواه اثرى در روح 
و جان ما 


7582٠ ص:‎ 


.59 / غافر‎ )490 -١ 
708 ؛ نمونه / ج 77 / ص‎ ٠١7 / ؟- 498) مؤمنون‎ 
كهف / 9ع.‎ )49107-* 


مى كذارد. 


نكته ى قابل توجه اين كه همين مطلب رااز ضميمه ى دو آيه مى توان استفاده كرد. در آيه ى فوق مى فرمايد: «و وجدوا ما 


عملوا حافرا؛ انسان ها آنجه را انجام داده اند حاضر مى يابند. در جاى ديكر مى فرمايد: «علمت نفس ما أحضرت».(١)‏ 


دوونيك تبويدق بعال وافرة ترا كماد 


در قيامت مال و فرزند براى كفار سودمند نخواهد بود؛ «إنَّ اين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم و لا أولا-دهم من الله 
شيئاً»10)اما مال و فرزند براى مؤمنان سودمند خواهد بود» در صورتى كه حقوق آن ها را رعايت كنند. ييامبر اكرم صلى الله 
عليه وآله مى فرمايد: «نعم المال الصالح للرّجل الصَالح نعم العون على تقوى الله المال». از اين رو قرآن كريم در اين باره مى 
فرمايد: «و ابتغ فيما اتاكك اللّه 


الدّار الاخره».0). 


"٠‏ - سودمند نبودن عذرخواهى در قيامت 


ايوم لا ينفع الظالمين معذرتهم)50) 


از آيه ى فوق استفاده مى شود كه در قيامت ستمكران معذرت خواهى مى كنندء اما معذرت خواهى آنان سودى ندارد. يس» 
بااين كه قرآن كريم مى فرمايد: «هذا يوم لا ينطقون و لا يؤذن لهم فيعتذرون)؛(8)در روز قيامت اجازه ى سخن كفتن و 


ص: حمل 


.15/ تكوير‎ )444--١ 

؟- )٠٠٠١‏ آل عمران / .٠١‏ 

)٠٠١1١ 7‏ كشف الاسرار / ج ؟/ ص 7”. 
)٠٠١5‏ غافر / 27. 

هه ؟١١٠٠)‏ مرسلات /758. 


معذرت خواهى به آن ها داده نمى شودء اين دو آيه جكونه باهم مناز كان اسك؟ 


ياسخ: قيامت مراحل و مواقف مختلفى دارد» در بعضى از مراحل انسان اجازه ى سخن كفتن دارد و در بعضى از مراحل» 


جنين اجازه اى را ندارد.102) 


١‏ - شهادت اعضا و جوارح در قيامت 


«شهدت عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون»(7) 


شهادت دادن اعضاى بدن در روز قيامت به اين است كه آنجه را از اعمال زشت از صاحبش ديده» در ييشكاه الهى خبر دهد. 
از اينجا روشن مى شود كه در دنيا اعضاى آدمى نوعى درك و علم و بينايى دارند» وكرنه» در صورتى كه خدا در روز قيامت 


جنين شعور و نطقى به اعضا بدهد و در آن روز عالم و آكاه شوند» حجت خدا بر انسان تمام نخواهد شد.20) 


1" - سؤال در قيامت 


«فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جانٌ)() 


در روز قيامت هيج كس از انس و جن را از كناهش سؤال نمى شود و اين آيه منافاتى ندارد با آيات شريفهى «وقفوهم أنْهم 


مسئولون)(2)و «فو ربكك لنسئلتهم أجمعين * عمّا كانوا يعملون200)و «فلنسئلن الْذين أرسل إليهم و لنسئلنٌ المرسلين»(/01)كه به 


ص: لفلا 


."78 .ص‎ ١17 الميزان / ج‎ )٠٠١5 -١ 
.5١ / فصلت‎ )٠٠١8--1؟‎ 
."7/8 ص‎ ./ ١ الميزان / ج‎ )٠٠١8 -* 
.”9/ الرحمن‎ )٠0٠١ا/-*‎ 
.755 / صافات‎ )٠٠١8- 


م-9١٠٠)‏ حجر/45-97. 


.8/ اعراف‎ )٠0١٠١ -/ 


صراحت مى كويد: از مردم در قيامت سؤال مى شود. زيرا روز قيامت مواقف مختلفى دارد كه در برخى از آن ها مردم 


دهان هايشان زده مى شود؛ و در عوض اعضاى بدنشان سخن مى كويد و در برخى مواقف ديككر از سيمايشان شناخته مى 


شوند؛ «(يعرف المجرمون بسيماهم)0.(١)‏ 


عو شيو الاذ وشيراة وامت ها 


خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: ما قطعاً (در قيامت) از مردمى كه ييامبران به سوى آن ها فرستاده شدند» سؤال و 


بازخواست خواهيم كرد و از خود ببامبران هم خواهيم يرسيد؛ «فنسئلنٌ الَذْين أرسل إليهم و لنسئلنٌ المرسلين».(1) جكونكى 


سؤال در دو آيه ى ذيكر بيان شده است: 


الف حسؤال أزالث:غاة اى جمعيث حجن و انس! ادن دنا اثبيا ايه سوق شما نامدثك و حقارق را تكنشد؟؛ ارا معشر الجن و 


الونس ألم يأتكم رسل منكم). 


ب - سؤال از رهبران؛ روزى كه خداوند انبيا را جمع مى كند و مى يرسد كه مردم به شما جككونه ياسخ دادند؛ «يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم...).(1١1)‏ 


#الاصيوال ازولاية امبر الموسي عليه الفبلتم 
)٠١‏ مائده / 9١٠؛‏ نور / ج 5 /ص 18. 


ص: رضلا 


.7" ؛ تفسير كبير / ج 15 / ص‎ ٠١7 ص‎ / ١4 الميزان / ج‎ ٠١1١-١ 
.8/ اعراف‎ )٠١17؟-5‎ 


«وقفوهم انهم مسئولون» 


بيامبر اكرم فرمود: در قيامت هنكامى كه صراط بر جهنم نصب مى كردد. كسى حق عبور ندارد» مكر آن كه جوازى همراه او 
باشد و آن جوازء ولايت امير المؤمنين عليه السلام است و معناى آيه ى شريفه ى «وقفوهم انهم مسئولون» آن است كه مردم را 
در قيامت متوقف مى سازند تا اين كه از ولايت على عليه السلام سؤال كنند.(١)‏ 


"١١‏ - ائمهى اطهارعليهم السلام فريادرس شيعيان 


عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا كان يوم القيمه وكلنا اللّه بحساب شيعتنا فما كان للّه سألنا الله أن يهبه فهو لهم و ما كان لنا 
فهو لهمء ثم قرء أبو عبد الله «انّ إلينا بهم ثم انّ علينا حسابهم)1(4)در روز قيامت خداوند حساب شيعيان را به ما واكذار مى 


كندء بنا بر اين» اعمالى كه براى خخدا بوده؛ ما از خداوند تقاضا مى كنيم براى آن ها باشد و آنجه هم كه براى ما بودهء به نفع 
آن ها خواهد 


بود. سيس امام آيه ى فوق را تلاوت كردند. 
0" نكات "١28‏ تا٠.؟؟‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات "١12‏ تا :لام 


عومب قت مواة 


«و الوزن يومئذ الحق)(*) 


ميزانى كه در قيامتء اعمال با آن سنجيده مى شودء «حق) است؛ يعنى هر اندازه عمل مشتمل بر حق باشدء به همان مقدار 
اعتبار و ارزش دارد و جون اعمال نيكك و شايسته 


ص: ع 


.6288 غاشيه / 18 ؛ نور الثقلين / ج 0 / ص‎ )1١18 


.8/ اعراف‎ )٠١١8 


صرف استء از اين رو» وزنى ندارد؛ «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * و من خفّْت موازينه فأولئك الذي خسروا 


أنفسهم)(1)و نيز قرآن كريم 


در باره ى كفار مى فرمايد: «فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القبمه وزتا 193 


7" - اهل بيت عليهم السلام ميزان اعمال 


«ميزان») وسيله ى سنجيدن است و هر جيزى وسيله ى سنجش خاصّى دارد؛ ديوار را با شاغولء هوا را با دماسنج. و يارجه را با 


متر مى سنجند. وسيله ى ارزيابى انسان هاى عادى هم. انسان هاى كاملند كه حقّ مجسم هستند. 


امام صادق عليه السلام در تفسير آيه ى ١و‏ وضع الموازين القسط) فرمود: «انبياء و اوصياء ميزانند». نيز در زيارت مطلقه ى على 
عليه السلام مى خوانيم: «السّلام على ميزان الأعمال».0) 


ا #اعضواها سكي يوان امال 


«فأمًا من ثقلت موازينه 03 فهو فى عيشه راضيه»)20) 


شهادت به وحدانيت خداوند يكى از عوامل ستككينى ميزان اعمال است. ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در تفسير دلا اله الآ الله 
م كرمائدة لبوسدافف لا زقيل الله الأصبال الآ بها ونس 


ص: يمرا 


.4-/8/ اعراف‎ )٠١17-١ 

.١١ ؛ الميزان / ج 48 /ص‎ ٠١8 / كهف‎ )0٠١18--1 
.18 نور / ج 5 / اص‎ )٠١14-7 

ع )٠١١‏ قارعه / 2 -ل,. 


كلمه التتقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيمه1(.0) «لا اله الآ الله اشاره به وحدانيت خداوند است و هيج عملى بدون آن 


بذيرضه ثمى شود واينة كلمةى تقواست كه ترازوى محش اعمال زا دز قياسث ستكين هى كتد: 


امام محمد باقرعليه السلام مى فرمايد: «ما فى الميزان شى ء أثقل من الصلوه على محمد و آل محمدعليهم السلاما0(4)در ميزان 
عمل جيزى سنككين تر از درود فرستادن بر محمد و آل محمدعليهم السلام نيست. 


شفاعت دو شامت 


«و لا يشفعون الاالمق ارتضى)2). 


شخصى از امام كاظم عليه السلام سؤال كرد: با توجه به اين كه قرآن كريم مى فرمايد: شافعان شفاعت نمى كنند» مككّر براى 
كسى كه بدانند خداوند از او راضى و خشنود استء آيا اين معنا با سخن ييامبرصلى الله عليه وآله كه مى فرمايد: «إِنّما شفاعتى 
لأهل الكبائر)؛ شفاعت من مخصوص كسانى اسث كه داراى كناهان كبيره هستند» منافات ندارد؟ جون لازمه ى جمع ميان آيه 


ى فوق و حديثء آن است كه خداوند از افرادى كه 
داراى كناهان كبيره هستند» راضى باشد. 


امام عليه السلام فرمودند: منظور از رضايت در آيه ى شريفه. رضايت دين و مكتب استء نه رضايت از كناه تا با حديث 
رضايت خداوند, اسلام و كفر 


ص: ع 


.80 نور الثقلين / ج 0 / ص‎ )٠١71-١ 
.78 / انبياء‎ )٠١ 08 عب‎ 


)٠١ 75 -‏ الميزان / ج ١‏ /ص ”187. 


ست» جون خداوند مى فرمايد: «و لا يرضى لعباده الكفر».10) 


كفقق أسق كو وود كاه طق ات حعديث ينس كليميا ادس شر يقدى ولا تعشعون الا لمن ارفص عاق قدارة عون 
تناقض در دو قضيه ى مهمله معنا ندارد. مانند اين كه بككوييم: زيد عالم است و زيد عالم نيستء اين دو متناقض نيستند. جون 
احتمال دارد مراد از عالم بودن زيد نسبت به مسائل فقهى باشد و مراد از عدم علم اوء در باره ى مسايل كلامى باشد. يس اكر 


بكُوييم: صاحب كبيره مرتضى هست و صاحب كبيره مرتضى 


نيستء اين دو كلام باهم تعارضى ندارند. جون از جهت دين مرتضى است و از نظر فسق مرتضى نيست.(7) 


"١‏ - اقسام سه كانه ى انسان ها در قيامت 


إورقى الالعرم هذات ديد و جعدرة عق اللو قي 813 


از نظر قرآن كريم در عالم آخرت سه بخش جداى ازهم وجود دارد: «عذاب شديد»» «مغفرت الهىاو «رضوان الله». اولى 
براى تبهكاران و دومى براى متوسطين از اهل ايمان و سومى براى اولياى الهى تعبيه شده است. اين ها مراكز رسمى آخرت 


استء» آن كاه براى بهشت درجات و براى دوزخ دركات مقرّر است. 


در قبال اين تقسيم» خداوند سبحان انسان ها را هم به سه كروه تقسيم فرمود: «اصحاب ميمنه» كه اهل بهشت اند و «اصحاب 


مشئمه) كه كرفتار دوزخ اند و «مقرّبون» كه از «جنّه اللقاء» برخوردارند. 
صسص: /ا 3 


.,// زمر‎ )0٠١78-١ 


.50 تفسير كبير /ج اص‎ )٠١78-1 
3١ / حديك‎ )٠١ 7/7 


كلام نورانى امير المؤمنين عليه السلام كه فرمود: «النّاس ثلاثه عالم ربانى و متعلّم على سبيل النجاه و همج رعاع(01) با تثليث 
فوق قابل تطبيق اس زيرا «عالم ربانى») با سابق مقدب» «متعلم على سبيل النجاه») با اصحاب الميمنه و «همج رعاع) با اصحاب 


المشئمه منطبق خواهد بود.(179١٠)‏ 
6 تفسير موضوعى /ج 14/ا ص ."٠١‏ 


ص: 6/8 


.17 نهج البلاغه / كلمات قصار‎ ٠١18-١ 


ص: مر 


ص: 08 


اوصاف بهشت و جهنّم 


"١‏ - آيا بهشت و دوزخ موجودندك؟ 


كند. از جمله: 


الف - آيات فراوانى كه تعبير به «أعدّت» (مهيًا شده) را دارد. 


ب -درآيات مربوط به معراج مى خوانيم: «لقد رعاه نزله أخرى * علد سدره المنتهى 3 عندها جِنّهِ المأوى)؛(1١)بار‏ ديكر 
ييامبر جبرئيل را نزد «سدره المنتهى» در آنجا كه بهشت جاويدان قرار داشت» مشاهده كرد؛ اين تعبير كواهى بر وجود فعلى 
بهشت مى دهد. 

ج-در قرآن مى فرمايد: ١كلا‏ لو تعلمون علم اليقين * لترونٌ الجحيم * ثم لترونّها عين اليقين)؛10)اكر علم اليقين داشتيد» دوزخ 


را مشاهده مى كرديد» سيس به عين اليقين آن را مى ديديد.0) 


37 - مكان بهشت وب جهنم 


بهشت و جهنّم در غيب اين عالم است كه در آنء نه مكان وجود دارد و نه زمان. مكان و زمان هر دو مخصوص عالم ماده 


است و تا شخصى از حدود عالم ماده بيرون نرود؛ به 
ص: م88 


.18- 11 / نجم‎ )٠١0-١ 
.7- 8 / تكاثر‎ )٠١"1 ؟-‎ 


)1١737 1‏ تفسير كبير / ج 4 / ص 5؛ نمونه / ج 17 / ص 47. 


بهشت نمى رسدء جنان كه تا شخصى يوست بادام را نشكند, به مغز آن نمى رسد. اين عالم نسبت به آن عالم» مانند شكم 


دو در غيب اين عالم 
هستند و جون داراى مكان نيستندك» ميان اين دو تزاحمى وجود ندارد. 


مثال: دو نفر در يكك اتاق خوابيده اند يكى خواب مى بيند در باغ يراز كل و لاله و سرو و كاج و آبشار و كنار سفره ى 
ونكو و كوابعاشن عمف امت وبدو أن حال قيانيق تدك ا من ورف و مركرف :قن كرام من يسك كفن ونان دكش و عار كن 


مثال ديكر: در همين عالم بيدارى دو نفر در يكجا نشسته اند» يكى با خيال مشوّش و انديشه هاى رنج دهنده و ديكرى با 
خيال راحت و آرام در انديشه هاى شيرين و لذت بخش فرو رفته است. اين دو آدم بااين كه در كنار هم ودر يكك فضا 
زندكى مى كنندء از حيث خيالى كه بيرون از عالم جسم استء يكى در بهشت و ديككرى در جهنم است.(1) 


”7 - فضب فضيلت سرعت به ؛ - بهشت 


١و‏ سارعوا إلى مغفره من ربكم و جنّه عرضها السّموات و الأرض أعدّت للمتّقين)(7؟) 

«و سابقوا إلى مغفره من ربكم و جنّهِ عرضها كعرض السّماء و الأرض أعدّت للّذين ءامنوا باللّه و رسوله»0*) 
اين دو آيه از حيث محتوا قريب به هم هستندء با دو سه تفاوت كه شايان توجه است: 

ص: 77/7 

.0017/ نكته هايى از قرآن /ج 7 / ص‎ )1٠١*-١ 


؟١-‏ ع١٠)‏ آل عمران .١71//‏ 


.3١ / حديد‎ )٠١”0 


١‏ -جرادر آيهى اول عرض بهشت را همان مجموعه ى آسمان ها و زمين فرمود و حرف تشبيه نياورد ودر آيهى دوم با 


حرف تشبيه ذكر كرد. 
؟ - جرا در آيه ى اول آسمان ها به طور جمع» و در آيه ى دوم به صورت مفرد ذكر شده است؟ 


“* - جرا بهشتى كه عرض آن عين آسمان هاستء براى يارسايان و اهل تقواست و بهشتى كه مانند آسمان و زمين استء براى 
اهل ايمان است؟ 


تدمين اسك كه بارمناياة ونم :اهل ابا تستويوا سكن ابت كك موموية عدا و باهر باشد ول باينا ناشين آما تم 


شود كسى يارسا باشد و داراى ايمان نباشد. براى دركك تفاوت ميان دو آيه» لازم است توجه به كلمات و محتواى دو آيه كرد. 
سؤال: آيا ميان سرعت و سبقت تفاوت است؟ 


ياسخ: كرجه كاهى هر يكك از اين دو كلمه به جاى ديكرى استعمال مى شود, ليكن با كمى دقت روشن مى شود كه ميان 
اين دو تفاوت وجود دارد. سبقت» شتاب كردن براى رسيدن به مقصد (هر مقصدى) است؛ كارمند مى كوشد تا اول وقت در 
محل كارش باشدء انسان متديّن خود را آماده مى سازد تا اول وقتء به اداى فريضه ى نماز بيردازد. در اين شتاب ها مقصود. 


انجام عمل است و در اول وقت آن هيج نظرى به اين نيست كه بر ديكرى مقدم 
شود يا نه. به عبارت ديكر. مقصود بالذات انجام وظيفه است و جنبه ى فردى دارد. 


فنا دعبا يقد تفصوو بتاك واي قن جرد كر ف راسف روا !شاف سناتقه عون امسو اانا امك ما رق افد 
يكى بر ديكرى سبقت كيرد. از همين تفاوت بايد بفهميم كه در مسابقه رقابتى وجود دارد كه باعث كم رنكك شدن عمل مى 
كردد» كرجه رقابت در امور معنوى فضيلت است. 


خلاصه اين كه: مسئله ى مسابقه همراه به رقايبت است و هر جند خدايى 


ص: إرذفا 


محض هم باشدء باز خالى از التذاذ و خرسند شدن نيست و همين اندازه كافى است كه لطمه به خلوص محض بزند» يس 
روشن شد كه سرعت در عمل از سبقت بر آن بهتر است و جا دارد بهشتى كه در برابر سرعت در عمل وعده داده شده است» 


از بهشتى كه در براير سبقت وعده داده شده.ء بهتر باشد.0١)‏ 


:1" - معناى انتظار دو بهشت براى خائفان 


مفسران در معناى آيه ى شريفه ى «و لمن خاف مقام ربّه جنتان) و داشتن دو بهشت» وجوهى ذكر كرده اند: 


الف - يكك بهشت منزل شخصى اوست كه دوستانش در آنجا زيارتش مى كنند و يكى هم منزل خدمت كاران و همسران 


السك 
ب - باغى كه بهشتى بيرون قصر دارد و باغى كه داخل قصرش هست. 

اج - در آخرت دو بهشت جداى از هم دارد تا هر كاه ازاين خسته شد به آن بهشت ديكر برود تا للّتش به حد كمال برسد. 
د - يكك بهشت در برابر عقايد حقّه اش به او مى دهند و بهشتى ديكر در برابر اعمال صالحى كه انجام داده است. 


ه - بهشتى در برابر اعمال شايسته و اطاعت هايى كه كرده؛ بهشت ديكرى براى تركك كناهانى كه توانايى انجام دادن آن ها 


را داشته سيت 
و-ديكى جسمانى است و ديكّرى روحانى. 
هيج دليلى در آيه ى مورد بحث يا در سراسر قرآن؛ براى وجوه ياد شده وجود ندارد؛ ليكن 


ص: عا" 


.20١ نكته هايى از قرآن /ج 7 / ص‎ )٠١"2 -١ 


بعضى كفته اند: بهشتى را به جهت استحقاق به او مى دهد و بهشت ديكرى را فقط تفضّلا ارزانيش مى دارد. در ميان همه ى 
اقوال» اين قول بهتر است. جون آيه ى شريفه ى «لهم ما يشاؤن فيها و لدينا مزيد»(1١)‏ همء آن كونه كه ما تفسيركرديم» اشعارى 


به آن دارد.(؟7) 


10" - سرٌ نام كذارى بهشت به «جنّها 


«و 0 الذي امنوا و عملوالصالحات انْ لهم جنات)220 


5 


«جّات» جمع «جنْها به معناى باغ است و منظور از آن تنها درخت ها و ميوه هاى آن استء نه زمين. زيرا از ريشه ى «جِنّ) به 
معناى ينهان شدن است؛ يعنى درختان بهشت زمين آن را مى يوشانند» و «جِنّ) را هم كه جنّ كويند» جون موجودى نامرئى 
است و به ديوانه كه «مجنون» مى كويند, به دليل اين كه عقل او يوشيده است و به طفل در رحم كه «جنين)» كويند» جون 


ينهان از ديده هاست و به قلب هم كه «جنان» كويند» جون 


5582 -ارث بردن , . بهشت 


«تلكك الجِنّه التى نورث من عبادنا من كان تقب (ه) 


مركك با جلدى وطن تركك كفته باشد» وسبس تعبير به ازث ذر باره ى بهشت آن اسث كه در معرض واكذارى به همكان 


ص: 7/0 
لق /ه”, 


.٠١9/19 الميزان / ج‎ )٠١8-5 


.50 / بقره‎ ) ٠١39 -« 


ه )٠١8١‏ مريم / لاء. 


وعده داده است» در صورتى كه داراى ايمان و عمل صالح باشندء يسء اكر به متقين اختصاص يافت و ديكران به دليل اضاعه 


ى نماز و ييروى از شهواتء از آن محروم شدند» در حقيقت 


از محرومان به متقيان ارث رسيده اسيت. 11 


- ياداش كامل 


«إِنّ المتقين فى جنات و عيون * ادخلوها بسلام ءامنين * و نزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين * لا يمشهم 


فيها نصب و ما هم منها بمخرجين700) 
ياداش و ثواب در صورتى كامل مى شود كه جهار شرط در آن جمع كردد: 
١‏ - منفعت قابل ملاحظه باشد. 
؟ - با احترام همراه باشد. 
* -از هر كونه ناراحتى دور باشد. 
؟ - جاودانى و هميشكى باشد. 


جمله ى إن المتّقين فى جنات و عيون» اشاره به قسمت اول استء جمله ى «ادخلوها بسلام ءامنين» دليل بر احترام و تعظيم 
استء جمله ى «و نزعنا ما فى صدورهم من غل» اشاره به نفى هر كونه ناراحتى و ضررهاى روحانى است و جملهى «لا يمشهم 
فيها نصب» اشاره به نفى زيان هاى جسمانى است؛ اما جمله ى «و ما هم منها بمخرجين» بيانكر آخرين شرط يعنى دوام اين 


نعمت هاست و به اين ترتيب اين 


ص: 0" 


,/4 الميزان اج و /ص‎ )٠١* -١ 
حجر / 50 -ل6.‎ )٠١879-؟‎ 


ياداش از هر نظر كامل 


بهشت دنيا و آخرت 


- محلى را كه ساكنانش را هيج آفتى مانند مركك. مرضء فقر و اندوه در آن تهديد نمى كندء «دار السلام» مى نامند و 


جنين مكانى جز بهشت موعود جايى نيستء به ويزه يس از آن كه تقيبد به ١عند‏ ربّهم)؛ شده است؛ 


«لهم دار السلام عند ربّهم و هو وليهم بما كانوا يعملون).(70) 


آرى! اولياى خدا در همين دنيا هم در «دار السلام) وقد كى من كلد :زيرا انها كسمي عد كد اوقد را مالكك نمى دانند و در 
نتيجه» خود را امانتدار مى بينند. يس»ء نه از احتمال زوال نعمت ها هراسانند و نه از دست رفتن آن ها سبب اندوهشان مى 
كردد.0) 


و دكن ازوة كن :عاق بيكيات أن امك كه تسيت يه يكدركر كته وسيل تدازكل؛ 


١و‏ نزعنا ما فى صدورهم من غل)(6). مؤمنان در دنيا نيز مى توانند در بهشت سالم زندكى كنندء بدون اين كه هيج كونه كينه 


و كس .به يكدركر داشته باشندة ورتنا اغفر لناو للأخواننا الذيى شبقونا بالآيمان ول تجعل فى قلوبعا غلا للذيق عافترا 1ق 


سد رهشت جا يكاه ياكان 


در قرآن كريم غالباً كلمه ى «مغفرت» همراه با «جِنّت» ذكر شده است؛ «و سارعوا إلى مغفره من ربكم و جنّه(2). زيرا بهشت 
جنان جايككاه ياكك و منزهى است كه ناياكان را 


ص : 71/17 


.197 /ص‎ ١9 تفسير كبير / ج‎ )٠١6# -١ 
.١ 7 / انعام‎ 0١م‎ 

)٠١ 8 -*‏ الميزان /ج /١‏ ص ع8 

ع /اع١٠)‏ اعراف / "57. 

)٠١8-‏ حشر / ١٠؛‏ محاضرات. 


ع-69١٠)‏ آل عمران / *13"7. 


در آن راه نمى دهند و آلود كان به يليدى كناه» يس از مغفرت و آمرزش الهى و ياكك شدن از آن آلودكى ها به بهشت راه 


ع" نكات 7193١‏ تاة؟؟ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم ) نكات 1" تا هع 


> رم 


خداوند سبحان بهشت را به مقام بالا توصيف مى كند؛ «لسعيها راضيه * فى جنّه عاليه).70)و اين جِنْت عاليه از آن كسى است 
كه قصد اعقلاق بريد يكراذ تناشعه باشذ4 وتلكك الذار اللخره تجعلها للذية للا بريدوان غلوا فن الأرضن وال قباد 1ه 


انسان جاه طلب كرجه فساد ظاهرى نداشته باشد, به جِنْت عاليه راه ندارد. زيرا در جاه طلبى سخن از انائيت است و انسان 


خوديين هركز خدابين نشواهد بود. او كرفتان سقوط استث.و انسان ساقط هر كز به جّت عاليه راه نذارد.(©2 


7 - بهشتيان و رضايت به رضاى حق 


١قل‏ أذلكك خير أم جنّه الخلد التى وعد المتّقون ... * لهم فيها ما يشاءون»(0) 

از نظر قرآن كريم متقين در بهشت هرجه را بخواهند دارا مى شوند. كرجه به حكم آيه ى شريفه» اهل بهشت داراى مشيّت 
مطلقه اند؛ يعنى هرجه بخواهند به ايشان داده مى شودء ليكن فقط جيزى را كه مايه ى رضا و خشنودى يرورد كارشان باشدء 
تاهو اين اكز سؤال شوة كه سمكن اسث اعل بيشت معصيت عمل زوشت و كاز 

ص: 7178 

.١19 الميزان / ج 5 /.ص‎ 0١80 -١ 

او غاشه دق 


"ات )١‏ قصص ارم 


)1٠١ 87 -‏ تفسير موضوعى / ج 8 /ا ص ١77؟.‏ 


.18 - ١0 / فرقان‎ ) ٠١0+ ه-‎ 


لق و اوسنت دار لف حا كارس و عمق زوين بدارتدا كسمايدي ١:‏ راسك ران قفا يتواعيد الراى تلد دن ]هر :ا ناف 
دهند يا بخواهند به مقامات انبيا و اوليا و مافوق آنان برسند؟ 

در ياسخ بايد كفت: آيات مشيت جنين اطلاقى ندارد. زيرا خداوند در باره ى متقين مى فرمايد: «يا أيّتها النّفس المطمئنّه 
ارجعى إلى ربكك راضيه مرضيّه * فادخلى فى عبادى و ادخلى جِنْتى)(1)؛ يعنى اهل بهشت به جيزى علاقه مند مى شوند كه 


خدا نيز بدان راضى باشد. آرى! آنان نمى خواهند مكر آنجه را كه مايه ى خشنودى خداست. بنا براين» هيج وقت اراده 
سصي ةو كان لخو فى "كدر إلا سمعرة ها قرا رالا 


كذَاباً(')و نيز هركز موجب آزار ديكران نمى شوند و هركز نمى خواهند كه عذاب از اهل جهنّم برداشته شود و آرزو نمى 


كنند كه مقام بالاتر از خود را داشته باشند» جون به رضاى حق راضى هستند.00) 


000 - احترام به اهل بهشت 
«وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمراً حنّى إذا جاءوها فتحت أبوابها(؟) 
«وسيق الّذين انّقوا رهم إلى جنه زمراً حتّى إذا جاءوها و فتحت أبوابها»(0) 
سؤال: جرا در آيه ى اول كه در باره ى اهل كفر و جهنم استء حرف «واوا 
ص: 1/9" 

.18 / فجر‎ )٠١00-١ 

؟-82١٠)‏ نبأ / هم 

0ه )٠١‏ الميزان / ج ١8‏ / ص 184. 


ا كان 


ه- 9ن١٠)‏ زمر / 8/. 


در كلمهى «فتحت)» نيامده؛ اما در آيه ى بعد كه از آمدن بهشتى ها به سوى بهشت است» حرف «واو) ذكر شده «و فتحت» 


فرموده اسثت؟ 


ياسخ: اين «واو) حاليه و اشاره به اين است كه درهاى بهشت از قبل كشوده شده است و اين» اشاره به احترام و اكرام خاصى 
أسك كد يران 1ق هنا قائلخقه دوست هالقد هيز ران غلاقه مدي كه ورشاض مول ود واييكن اذ ووو هيسان مى كشاية وكر 


كنا دوية اننظار او هى ايستد» فرشتكان رتحمت الهى تيز :همين حال وا ذارتد:413 


ع##سدورحات متتلق بهشفان 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: نككوييد بهشت يكى استء بلكه بيشتر از يكى است. زيرا قرآن مى فرمايد: «و من دونهما 
جئتان»:10)و نكوييد بهشت داراى يكك درجه استهء بلكه داراى درجات مختلف است و اختلاف درجات آن. به دليل اختلاف 
اعمال بهشتيان است؛ قال أبو عبداللّه عليه السلام «لا تقولنَ الجنّه واحده إِنّ الله يقول: «من دونهما جنّتان) و لا تقولنٌ درجه 


واحدة ان اللد تقول وويهات ميقيها فرق 


بعض» إِنّما تفاضل القوم بالأعمال».0) 


6 - سلام, : نعمت معلوى د بهشت 


يكى از نعمت هاى معنوى بهشتء نعمت سلام است كه هتككام ورود به بهشت و بعد از آنء از بهشتيان يذيرايى مى كنند: 
ص: 58٠١‏ 
)٠١2٠ -١‏ نمونه / ج 1١9‏ / ص 2088 ؛ نكته هايى از قرآن / ج ١‏ /ص 268. 


9ت )1١21‏ الرحمن 7 لا 


الف - سلام خداوند بر فرشتكان؛ «سلام قولاً من ربٌ رحيم».(1) 
ب - سلام فرشتكان بر بهشتيان به هنكام ورود؛ «يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنّه بما كنتم تعملون».(1) 


الدار».2*0. 


د - سلام بهشتيان بر يكديكر؛ «الا قيلا سلاماً سلاماً».(6) 


طولانى بودن قيامت براى غير مؤمنان 


«فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه)(0) 


دق ادق قوق ااذه م شف كه الداتذى قابة يجاح هراوستال اشكة 


اين مقدار در باره ى مجرمان و ظالمان استء از اين روء بعد از نزول آيه ى شريفه» شخصى به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله 
عرض كرد: جقدر آن روز طولا-نى است؟ ييامبرصلى الله عليه وآله فرمود: قسم به كسى كه جان محمد به دست اوست,ء آن 
ونلواك سمن سيكة و انتان هى غوف انان 1ق مك كيار راض كدي حجروانة قبل لرسول الله لي اللد لكو الناها 
أطول هذا اليوم؟ فقال: و الى نفس محمد بيده إِنّه ليخفٌ 


على المؤمن حتّى يكون أخفٌ عليه من صلوه مكتوبه يصليها فى الدّنياء.(2) 


«فى 6 كان 


ص: 51 


.08/ يس‎ )٠١88-١ 
."7 / نحل‎ )٠١2ع-؟‎ 
.75 / رعد‎ )٠١ 650 -* 
6 واقعه / 78 ؛ كشف الاسرار / ج 7 /. ص‎ )٠١ 28 - 
معارج / ه.‎ )٠١ 217 ه-‎ 


.8١6 نور الثقلين / ج 0 / ص‎ 0١28-2 


مقداره ألف سنه)(01))؛ از سوى ديكرى مى فرمايد: مقدار روز قيامت ينجاه هزار سال است؛ «فى يوم كان مقداره خمسين ألف 


سنه).(75) 1 يا اين دو آيه ى شريفه باهم "منافات ندارد؟ 


ياسخ: هيج تنافى ميان اين دو آيه وجود ندارد» جنان كه امام صادق عليه السلام مى فرمايد: در قيامت ينجاه موقف است وهر 
موقف به اندازه ى يكك هزار سال طول مى كشد؛ قال أبو عبداللّه عليه السلام: «فانّ للقيامه خمسين موقفاً كل موقف مقداره 


ألف سنه ثم تلا «فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه).(9) 


- عذاب كمرشكن قيامت 


از نظر قرآن كريم جهره هاى مؤمنان در قيامت شاداب و مسرور است؟ «وجوه يومئذ ناضره).(5) در مقابل» جهره هاى غير 
مؤمنان عبوس و درهم كشيده است؛ «و وجوه يومئذ باسره2(0). زيرا آنان مى دانند عذابى سخت كه يشت آن ها را درهم مى 
شكنده» در انتظار آن هاست؛ «تظنّ ان يفعل بها فاقره)(2). «فاقره) از ماده ى «فقر) و جمع آن «فقار» و به معناى مهره هاى يشت 


است. بنا بر اين «فاقره» به مصيبت و حادثه بز ركى 


كويند كه مهره هاى يشت را درهم مى شكند و«فقيرا را ازاين جهت فقير كفته اند كه كويا ستون فقرات زندكَى او درهم 
شكسته است.(170١٠)‏ 


ص: لذ 


.8/ سجده‎ )٠١28-١ 

.6/ معارج‎ )٠ 3 

)٠١71 1‏ نور الثقلين / ج 6 / ص .5١١‏ 
ع 1/ا١٠)‏ قيامه / 77. 

"9/ا١1)‏ قيامه / 7. 


ع ع/9١٠)‏ قيامه / 750. 


- جهنم مكان تنكك و محدود 


دو إذا ألقوا منها مكاناً ضبقاً»(1) 


آيه ى فوق دلالت دارد كه جاى جهنمى ها بسيار تنكك است و آنان در فشار و رنج زياد به سر مى برند. على عليه السلام مى 
فرمايد: «سوكند به كسى كه جانم در دست اوستء همان كونه كه ميخ در ديوار در فشار و زحمت استء جهنمى ها نيز در 
آتش در فشار و رنج به سر مى برندء با اين كه ديوار محلش وسيع استء اما ميخ در ديوار در جاى تنككى است. جهنم نيز با اين 
كه وسيع استء اما جهنمى ها در فشار و تنككى هستند».270 


٠##دازبين‏ توفتق بدا در غذات 


دكلما نضجت جلودهم بدلناهم حلودا غيرها ليذوقوا العذاب)2)00 


آيه ى فوق دلاللت دارد براين كه كفار در آتش جهنم هركاه يوست هاى تن آن ها بسوزد و از ميان برود» خداوند يوست 


هاى ديكرى به جاى آن قرار مى دهد تا عذاب الهى را بجشند. 


ابن ابى العوجاء از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: كناه يوست هاى ديككر جيست؟؛ ما ذنب الغير؟ امام در ياسخ فرمودند: 
ذلكك شيا من أمر الذثياة: 


امام فرمودند: مانند آن كه كسى خشتى را بشكند و خرد كند و دوباره آن را در قالب 


ص: إرخ7 


.1" / فرقان‎ )٠١9/2 -١ 


.28 / نساء‎ )٠١ 78-9 


بريزد و به صورت خشت تازه اى درآورد» اين خشت دوم همان خشت اول است و در عين حال خشت نوست. (ماده ى اصلى 


محفوظ است و تنها صورت آن تغيير كرده است). 


اقاانتكزوانك اذى شرة كبويع شاف صديه او هعاق مراك بوسة شاف نشم شك عى ده كييها بام توه 
داشت كه ياداش و كيفر در حقيقت در ارتباط با روح وقوه ى درك انسان دارد و جسم همواره وسيله اى براى انتقال ياداش 


و كيفر به روح انسان است.0١)‏ 


الويف عذات كبابك 


«إذا رأتهم مكان بعيك سمعوا لها قفا وزفيراً»0؟) 


دراين آيه ى شريفه تعبيرات متعدد و كويايى است كه از شدت عذاب الهى خبر مى دهد: نمى كويد آن ها دوزخ را از دور 


م ئناه بلكدامى كويد اتقن ا تهاوانئ بيد كدولالت برضات وشعور اثقن ذارة: 


* - نياز به اين ندارد كه آن ها نزديكك آتش شوند تابه هيجان درآيدء, بلكه از فاصله ى دور كه طبق بعضى از روايات 


يكسال راه استء از خشم فرياد مى زند. 
* -ازاين اتش سوزان توصيف به «تغتيظ») شده است كه شدت غضب را مى رساند. 


* - براى آتش دوزخ «زفيرا قائل شده است؛ يعنى شبيه آن حالتى است كه انسان نفس را در سينه فرومى برد به كونه اى كه 


تلم ها يوار قججالة واقده فى كتوقنه ارق مغمو لا در محال انيية كه اسان همان كسشكي ن كرد 


ص: ع 


)1٠١14-١‏ نمونه / ج ” / ص 508 ؛ نور الثقلين / ج ١‏ /. ص ؟595. 
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مجموع اين حالات نشان مى دهد كه آتش سوزان دوزخ جون حيوان درنده كرسنه اى كه در انتظار طعمه ى خويش استء 
انتظار اين كروه را مى كشد.(١)‏ 


اعجاز قرآن 


؟6” - تحدّى قرآن 


قرآن كريم در جند مورد ادعاى معجزه بودن دارد. هيج بشرى نمى تواند نظيرش را بياورد» و اين كتابء بى ترديد از ناحيه ى 
خداست و تا زمين و زمان باقى استء بر اعجاز خود نيز يابرجاست. از اين روء براى اثبات اين ادّعا تحدّىء و منكران را به 


مبارزه و معارضه طلبيده است. تعبيرات قرآن در باره ى تحدّىء متفاوت است. 


بعضهم لبعض ظهيراً.(5) 


ب - ده سوره مانند قرآن بياوريد؛ «أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله70.0) 


ج - يكك سوره مانند قرآن بياوريد؛ «أم يقولون افتريه قل فأتوا بسوره مثله/(12)و «و إن كنتم فى ريب مما نَزُّلنا على عبدنا فأتوا 
بسوره من مثله).00) 


ص: 16 


.60 ص 1"8؛ تفسير كبير / ج 75 / ص‎ / ١8 نمونه / ج‎ )٠١81-١ 
اسراء / /ا1/.‎ )٠١87 ؟-‎ 
.١3/ هود‎ )٠١817* 
.7587/ يونس‎ )1٠١8 -* 


ه- هم١٠)‏ بقره / 77. 


د - سخنى مانئك قرآن بياوريك؛ «فليأتوا بحديث مثله).(١)‏ 


مع" - جلوه اى از اعجاز قرآن 


«أم يقولون افتريه قل فأتوا بسوره من مثله وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين)(؟) 


ران كم جزه ى باقيه ى ييامبر اكرم ص / الله عليه وآله است و در طول قرونء ميليون ها مخالف داشته و براى تضعيف 


فى حواب شواهن عائد. حرق كك ان تحدى قراق اسكة يه كوقه لئاز امعازاث ارن معحروى الى اشارون شود 


* - كنجانيدن معارفى بلند در كلماتى كوتاه؛ مثلاً در مورد زن و مرد مى كويد: «هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ» يا براى 
ناتوانى قدرت هاى غير الهى مى كويد: «لن يخلقوا ذباباً؛؛ توان آفرينش مككسى را هم ندارد. 


* - شيرينى كلام و نفوذ؛ هزار بار هم خوانده شود» كهنه نمى شود. 


* - آهنكك كلادم؛ طنين و آهنكك كلمات آن مخصوص است واكر آيه اى از قرآن در ميان سخنان عرب زبان يا در ميان 


روايات باشد» مشخص امس 


- جامعيث قرآن؛ از استدلال ثا مثالء از دثيا ثا آخرث و نيز مسايل خانوادكى: حقوقى» سياسىء اخلاقى؛ اعتقادى؛ تاريشى 


و ... رادر بردارد. 
* - واقع كرايى؛ محتواى آن مبنى بر حدس و كمان نيستء حتى داستان هايش مستند و واقعى است. 


ص: 1 


1382-1) طور برعم 


."8/ يونس‎ )٠١817/- 


* - جهانى بودن؛ مردم در هر سطح وهر مكانى باشند» مى توانند از آن بهره ببرند و قرآن به صورت كتاب تخصصى نيست. 
* - جلوه ى ابدى؛ هر جه از عمر بشر و علوم او مى كذرد. اسرار بيشترى از آن كشف مى شود. 

* - رشد فزاينده؛ با داشتن بيشترين دشمن و ضربات فراوان» بيشترين رشد را در طول عمر خود داشته است. 

* - معجزه اى در دست همكان؛ اين معجزه در دست همه است و از نوع حروف و كلماتى است كه در اختيار مردم است. 

* - آورنده ى ويذه؛ از فردى درس نخوانده و در منطقه اى محروم از سواد است. 

* - كتاب جامع؛ هم معجزه استء هم كتاب دستور و قانون. 


* - مصون از تحريف؛ جيزى به آن افزوده يا از آن كاسته تشكة اسدة: 


عع" ثفاوث معجزه ىن الهى با كارقائ خارق العاده 


«و إلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا اللّه مالكم من إله غيره قد جاء تكم بتنه من ربكم هذه ناقه الله لكم)(١)‏ 
تفاوت ينه و معجزه ى الهى با كارهاى خارق العاده ى بشرى به شرح زير است: 


الف - معجزه نياز به تمرين و تلقين و تحصيل و سابقه ندارد» ولى كارهاى خارق العاده ى ديكّر نياز به تمرين و تلقين و 


تحصيل دارد. 
ب - صدور معجزه هماره از اشخاص خوش سابقه و معصوم استء ولى كارهاى ديكر 


ص: ول 


./ / اعراف‎ )٠١ حل‎ -١ 


ممكن است از افراد نااهل نيز صادر شود. 
ج - هدف معجزه ارشاد استء ولى هدف ديكران خودنمايى» شهرت و كسب مال و ايجاد سركرمى است. 


د - معجزه همواره با تحدّى همراه است؛ يعنى ييامبران ادعا مى كنند كه ديكران از انجام آن ناتوانند, اما در كار نوابغ و 


مخترعان و مرتاضان, اين علايم و نشانه ها نيست.(١)‏ 


ويزكى هاى قرآن 
60" - قرآن كريم سرآغاز همه ى نعمت ها 


در سورهى مباركه ى الرحمن كه فهرست كونه اى از نعم خداوند استء اولين نعمتى را كه خداوند سبحان ذكر مى كندء 
نعمت قرآن است؛ «الدحمن * علم القران»(1)تعليم قرآن» آشنا شدن به قرآن» نعمت فهميدن قرآن سرآغاز نعمت هاى جهان 


هستى است. بعد كم كم سخن از بهشت و نعمت هاى آن است.(20 
/1"- نكات 67" تا ٠م‏ ؟ 
هزار و يكك نكته ازقرآن كريم » نكات 62" تا ٠م‏ 


ع6” - حفظ قرآن از تحريف 


«أنّا نحن نرٌّلنا الكر و انا له لحافظون)20 


ص: ك0 


17 نور /ج ؟ رصن‎ )1١895-١ 
ادجة أ الريقي قمع‎ 
عت 0.41 اسران عيادات :7 ابه الله ختوافف ري اال‎ 


ع-95١٠)‏ حجر /1. 


اين آيه ى شريفه از آآيات مستند بر عدم تحريف قرآن كريم است. آيه الله خويى «ره ميكويد: مدّعى تحريف در قرآن كريم» 
احتمال تحريف در نفس همين آيه را هم مى دهد. زيرا اين جزو آيات قرآن كريم است و استدلال به آن صحيح نيستء مكر 
آن كه عدم تحريف ثابت شود واكر بخواهيم عدم تحريف را با اين آيه ثابت كنيم» دور است و آن كاه اين كونه ياسخ مى 
دهد: اين شبهه براى كسى اعتبار دارد كه عترت طاهره را از خلافت الهيه 


بر كنار مى ذائدء اما مؤمئان راستين به امامت آنان» مى دانند كه عترت در موارد كوناكونى به كتاب (قرآن) استدلال كرده اند 


ونيز تقرير اصحاب آنان بر همين مسأله. حاكى از حجيث كتاب موجود است.(1) 


6 - دلايل عدم تحريف قرآن 


الف حم نافد قا اللكرى تله تحافظرة 1ه قر ان راما نازل كرده ايم و ما حتماً حافظ آن هستيمء با دو تأكيد (إِنَ) و 
«لام)» يس بديهى است كه خداوند آن را از هر كونه نقصان و زيادت حفظ خواهد كرد. 


ب - «و إِنّهِ لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد0.0)منظور از «بين يديه) زمان 
نزول واز «من خلفه» زمان بعد است؛ يعنى او كتاب با عزّتى است كه نه در حال و نه در آينده» بطلان در آن راه ندارد تا به 


ج - حديث ثقلين كه فريقين به طور متواتر از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل كرده اند كه فرمود: 
ص: 7589 
861 اليات تعن الا 


.5/ حجر‎ )٠١98 "١ 


.,87- 5١ / فصلت‎ )٠١98 -* 


«إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى ما إن تمش كتم بهما لن تضلوا أبدا إنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»؛ اين 
حديث كه وجوب تمسكك به قرآن را ايجاب مى كندء بايد قرآن تحريف نشده باشد» وكرنه تمسكك به قرآن محف معنايى 
ندارد واز ضلالت باز نمى دارد.12) 

د -از حديث يبش كفته استفاده مى شود كه قرآن كريم در زمان يبامبرصلى الله عليه وآله به صورت كتاب مدوّن جمع 
آورى شده بود. زيرا در صورتى مى توان قرآن را كتاب ناميد كه همه ى آيات و مطالبش جمع باشد و در غير اين صورت به 


ه - در نمازهاى يوميه لازم است كه مسلمانان بعد از حمد يكك سورهى كامل بخوانند و كسانى كه به تحريف معتقدندء نبايد 


در صورت احتمال تحريفء در نمازشان سوره بخوانند با اين كه مى خوانند. 


68” - سوكند خداوند به قرآن 


«فلا أقسم بمواقع النُجوم * و انه لقسم لو تعلمون عظيم * أنه لقرءان كريم»(1) 


وقتى خداوند سبحان مى خواهد از عظمت قرآن سخن بكويد. به جايكاه ستاركان و محل طلوع و غروب آن ها سوكند ياد 
مى كند و تأكيد مى كند كه سوكند عظيمى است اكر بدانيد. به تعبير علامه طباطبايى قدس سره قسم هاى قرآن در برابر ينه 
نيستء بلكه به خود ينه است. توضيح اين كه: در محاكم بشرى مدّعى بينه اقامه مى كند و مدعى عليه سو كند مى خورد؛ 
«البتنه على المدّعى و اليمين على من أنكراء يس سو كند 


در برابر ببنه استء آن كه بينه دارد» شاهد اقامه مى كند و آن كه ببنه ندارد» قسم مى خورد. سوكندهاى الهى از اين 
ص: 591١‏ 


."7١ قاموس /ج 6 / ص‎ )٠١972 -١ 
واقعه / 00 - /ان.‎ )٠١917/-7 


قبيل نيستء بلكه خداى سبحان به خود دليل قسم ياد مى كند. مثل اين كه شما بككوييد: قسم به آفتاب كه الآن روز است.(1) 


ديول ترآة كريع 


«و لا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليكك وحيه)(7) 

اين آيه ى شريفه از جمله وجوهى است كه مضمون روايات را در ارتباط دو نحوه از نزول قرآن كريم تأييد مى كند كه يكك 
مرتبه از ابتتدا تا انتها دفعتاً و يكك مرتبه تدريجاً نازل شده است. زيرا اكر ييامبرصلى الله عليه وآله قبل از تمام شدن يا جند آيه 
اى كه مثلاً الامن جبرئيل آورده» علمى به بقيه ى آن نمى داشت,ء معنا نداشت كه بفرمايد: قبل از تمام شدنٍ وحيشء؛ در 


خواندنش عجله مكن. يس روشن مى شود كه قبل از 


تمام شدن وحى هم آن جناب آيه ى شريفه را مى دانست.(20 


٠ه"‏ - سد نامكذارى قرآن به فرقان 


هر جيزى كه حق را از باطل مشخص سازد. «فرقان» نام دارد. به اين جهت از روز جنكك بدرء در قرآن به «يوم 
القرقان لاسي عند اليكه ورهن اشووة ارس كو جك كدفاقن هر كوسباز وير كم جك رد سياه فسيدا ور كفو 
نيرومندى را كه از هر جهت برترى داشت» شكست داد. همجنين به معجزات نه كانه ى موسى عليه السلام نيز «فرقان» اطلاق 


شده 
ص: دض 


احير 1) محاطرانق 
)٠١494-5‏ طه / .1١8‏ 


)1٠٠١ -*‏ الميزان / ج ١5‏ / ص .5١8‏ 
1 ) اتفال دع 


ست؛ «و إذ ءاتينا موسى الكتاب و الفرقان»(7١30٠)و‏ نيز كاهى به عقل و 
روشن بينى «فرقان» كفته مى شود؛ «يا أيّها الذي امنوا إن تنّقوا اللّه يجعل لكم فرقاناً».(1) 


قرآن كريم نيز به «فرقان» ستوده شده است؛ جون وسيله اى است كه حق را از باطل مشخص مى سازد.(75) 


«أفلا يتدبّرون القرءان و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً(*) 


آيه ى شريفه؛ مردم را ترغيب به تدبّر و تأمّل در قرآن كريم مى كند. به اين كه در آيات الهى دقت كنند و ببينند كه هيج 
اختلافى در آيات قرآن وجود ندارد. همين عدم اختلاف در قرآنء مردم را به اين مطلب هدايت مى كند كه قرآن كتاب الهى 


است و از طرف غير خدا نيست. زيرا اكر از جانب غير خدا بود» از اختلاف سالم نمى ماند» جون نظام طبيعت بر اساس حركت 


و تغيير استوار است. هيج انسانى نيست كه مشاهده نكند هر روز 


عاقل ثر از ديروق اسة: هر عمل با صتعتن كه از او ثاشى من شود هر نظريه: و رأيي كه دارد: در مفرحلهءى اخير آن استوارتر از 


معارف و حقايق قرآن در ضمن آياتى نازل شده كه حدود بيست و سه سال به طول انجاميده و در حالات مختلف شب و 
روزء حضر و سفرء صلح و جنكك. سختى و خوشىء تنكى و كشايش نازل شده استء با اين وصفه نه در بلاغت و نه در 


معارف و نه در قوانين فردى و اجتماعى اين كتابء هيج كونه فراز و نشيب و اختلافى وجود ندارد. بنا براين» اكر 
ص: 517 


.59 / لافنا)1٠11١"-١‎ 


؟- )1٠١١5‏ الميزان / ج "'/ص 4. 
)١11١8 1#‏ نساء / 7/. 


اواط ثر ماشد يلك كر تند اتاحداوقد وحن فيان ات 117 


05" - عظمت قرآن كريم 


«إنَا أنزلناه فى ليله مباركه)(1) 

قرآن كريم از سه جهت داراى عظمت و بزركى است: 
اعدذات آن كسك الهى: انسك: 

" - نزول آن در شب يربركت كه شب قدر است. 


01" - مجد و شرافت قرآن كريم 


ابل هو قرءان مجيد فى لوح محفوظ) 

مجد و شرافت قرآن بسيار است. از جمله: 

١‏ -يكى از دو ثقلين است كه تمسكك به آن مايه ى سعادت بشر است. 

؟ - معجزه ى جاويدان بيامبر تا دامنه ى قيامت است. 

* - به بهترين و محكم ترين راه ها هدايت مى كند؛ إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم)(؟). 
ع - يكى از شفعاى روز قيامت است. 


ص: إرذكيا 


.٠١ الميزان /ج 8 /ص‎ 1١١8-١ 

.”/ دخان‎ )11١ 07-١ 

)١1١8 1‏ تفسير كبير / ج 37 / ص 774. 
)١11١9-‏ اسراء /4. 


ه- تلاوت هر سورهى آنء بلكه هر آيه ى آن از فضيلت خاصى برخوردار است.(١)‏ 


ع0” - حق تلاوت قرآن كريم 


«الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به)(؟) 

نابو اباك الوق دك كروهتن: 

الف - قشرى كرايان كه تمام اصرارشان بر اداى الفاظ و حروف از مخارج آن است. آن ها هماره در فكر وقف و وصل و 
ب - علم كرايان كه از الفاظ فراتر رفته و در معانى دقت مى كنند و در ريزه كارى ها و نكات قرآن مى انديشند و از علوم 
آن 1 كاهندء اما در عمل كردن ناكامئد. 

اج - مؤمنان راستين كه قرآن را كتاب عمل و برنامه ى كامل زندكى خود مى شمارند. خواندن الفاظ و انديشه در معانى و 
درك مفاهيم اين كتاب بزركك را مقدمه اى براى عمل مى دانند. از اين رو هنكام قرائت قرآن روح تازه اى در كالبد آن ها 
دميده مى شود. 

در حديثى از امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه جنين مى خوانيم: «يرتّلون آياته و يتفمّهون به و يعملون بأحكامه و 


يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه ما هو و الله حفظ آياته و درس حروفه .... 


حفظوا حروفه و أضاعوا حدوده و انما هو تدبّر آياته و العمل بأركانه 


ص: ع" 


."' اطيب البيان / ج ؟١ /ص‎ )11١١١ -١ 
.١173١/ بقره‎ )١١١١ 


قال الله عاك : وكتاب أنزلناء إليكك مناركة لبدتروا ك3كك يات آنا يا دقت 


بخوانند و حقايق آن را درك كنند و به احكام آن عمل كنند و به وعده هاى آن اميدوار و از وعيدهاى آن ترسان باشندء از 
داستان هاى آن عبرت بكيرند و به اوامرش كردن نهند و نواهى آن را بيذيرند. به خدا سوكند منظور فقط حفظ كردن آيات و 


خواندن حروف نيستء آن ها حروف قرآن را حفظ كردند, اما حدود آن را ضايع ساختند. 


منظور اين است كه در آيات قرآن بيانديشئد و به احكامش عمل كنند. جنان كه قرآن كريم مى فرمايد: اين كتاب يربركت 


0ه" - ولايت قرآن 


در قرآن كريم ولايت براى خداوند و ملايكه و انسان بيان شده است: 


الف - ولايت خداوند دو كونه است: تكوينى و حقيقى» تشريعى واعتبارى. ولايت تكوينى يعنى تصرف در همه ى اشيا و 
تدبير امر خلق بر يايهى اراده ى الهىء مانند: «أم اكوا هع دوقه أولباء الل هو الولف وق مراف از ولايك مرضي ارشاف 
توفيق تشريع شريعت و به طور كلى ولايت در امور مرتبط با دين است. بر اين اساسء خداوند ولى مؤمنين و متقين است؛ «اللّه 


ولى الّذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات الى 
الثور)(2). 
ب - ولايت ملايكه نسبت به مؤمنين» مانند: «نحن أولياءكم فى الحيوه الدّنيا و فى الاخره). 


ص: حا 


١--؟١١١)‏ تنبيه الخواطر / ص "2ع. 
)١1١١7-5‏ نمونه / ج 1 /اص .57"١‏ 
)١1١18 9‏ شورى /3. 


ع- )١1١١8‏ بقره / /ا0؟. 


ج - ولا.يت تشريعى انسان كاملء مانند: «النَبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)(1) و (إِنّما وليكم اللّه و رسوله و الَدْين ءامنوا 
ل" 


د - ولا-يت تكوينى انسان كامل؛ تمام كارهاى خارق العاده اى كه از انبيا و اولياى الهى در قرآن كريم بيان شدهء حكايت از 
ولايت تكوينى آنان در جهان هستى مى كندء مانند خشكك شدن دريا براى حضرت موسى عليه السلام؛ «فاضرب لهم طريقاً فى 
البحر يبساً() و شكافته شدن قمر براى حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله؛ «اقتربت السّاعه و انشق القمر)(؟) و نظاير اين 


امور. 


88 - قرآن كريم مايه ى اصلاح دنيا و آخرت انسان 


«حم تنزيل من الرحمن الرّحيم)(8) 


كلمهى «تنزيل» خبر مبتداى محذوف است واين كلمه هر جند مصدر استء ولى به معناى اسم مفعول است و در نتيجه. 


تقدير ابه ى شريفه اين است: «هذا منزّل من الرحمن الرحيم)؛ اين كتاب نازل شده از ناحيه ى رحمن ورحيم اش 


اكر از ميان همه ى اسما و صفات خداوند نام دو صفت رحمان و رحيم را ذكر كرد كه اولى رحمت عامه ى خداوند را بيان 
مى كند كه شامل مؤمن و كافر مى شود و دومى از رحمت خاصه ى خدا خبر مى دهد كه تنها شامل مؤمنان استء اشاره به 
اين نكته دارد كه تنزيل كتاب آسمانى مايه ى اصلاح دنيا و آخرت مردم است.(71١1)‏ 


."09 الميزان اج /اا/ص‎ 0١ 


ص: لا 


١-112١11١)احزاب‏ /2. 
)١١١7-١‏ مائده / 0ه. 
)١1١218-*‏ طه / لالا. 
)١١١4-*‏ قمر .١/‏ 
)١1١1٠١‏ فصلت / 3. 


01 - طهارت باطنى و تماس با قرآن كريم 


«لا يمسشّه إل المطهّرون»0١)‏ 


اين آيه دو تفسير و يكك تأويل دارد. نخستين تفسيرش اين است كه مراد از «مطهرون»» فرشتكان هستند؛ يعنى فرشتكانى كه به 
امر الهى به كتاب مكنون و لوح محفوظ راه دارند. تفسير دومش اين است كه آيه ى شريفه بيانكر حكم فقهى است و اكر جه 
به صورت نفى بيان شده.؛ ليكن مفاد آن نهى است؛ يعنى كسانى كه طهارت شرعى ندارندء نبايد به نوشته هاى آيات قرآن 


دست بزنند. اما تأويل» يعنى معناى باطنى آيه ى شريفه آن است كه 
حقيقت قرآن را جز كسانى كه طهارت توحيدى وايمانى و قلبى دارند» دركك نمى كند. 


كه جز ياكان خلقء. كسى به معارف آن عالم نمى شود و منظور از «مطهّرون» كسانى هستند كه خداوند قلب آن ها رااز 
رجس ياكك كردانيده است؛ (إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الّجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً»(1). 


8 - لزوم ايمان به قرآن و دفع ضرر محتمل 


«قل أرأيتم إن كان من عندالله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد»8(0) 
علامه ى طباطبايى مى فرمايد: مفاد آيه ى شريفه اين است كه قرآن كريم شما را به سوى خداوند مى خواند و كوياى آن 
است كه از سوى خداست و دست كم اين است كه احتمال صدق اين دعوا مى رود و همين مقدار براى وجوب نظر و تأمل در 


امر آن و براى دفع ضرر 
ص: 7917 
)١١757--١‏ واقعه / ثل. 


117-5) احزاب / ""؛ الميزان / ج 19 / ص 18. 
#دع5) فصلت راق 


سؤال: با توجه به اين كه قرآن كريم هدايت و راهنما براى عموم انسان ها است؛ «هدى للثاس)(؟7)جرا در آغاز سوره ى بقره. 


هدايت آن به يرهيزكاران اختصاص داده شده است؛ «هدى للمتقين».590) 
در ياسخ بايد كفت: 


الف - قرآن كريم كرجه براى عموم مردم هدايت استء لكن فقط يرهي زكاران از معارف آن بهره مى برند؛ «هم الْمذين به و 
اهتدوا بهداه»»جنان كه قرآن كريم بيم دهنده براى همه ى مردم استء اما اهل خشيت تنها از انذار ييامبر اكرم صلى الله عليه 
وآلةسائز من كردقد 39 ل الفرقان غلى عبده ليكوق للعالميق لذي ر الثلاو بإثما أن منذر مو يخغييا» 187 


ب - قرآن كريم براى انسان ها هدايت است و كُويا يرهي زكاران انسان هستند و در فرهنكك قرآنىء غير برهي زكاران انسان 
شمرده نمى شوند. فخر رازى كويد: «فمن لا يكون متقياً كانه ليس بانسان»» جنان كه قرآن كريم غير اهل تقوا را انسان ندانسته 
و در رديف حيوان آورده است؛ «أولتكك كلأنعام بل هم أضل سبيلا».(2) على عليه السلام در باره ى غير اهل تقوا مى فرمايد: 
وففوي ضور اقسان و الكلن كلب ضرا ا ) 


."١ /ص‎ ١ ص 92"؛ تفسير كبير / ج‎ / ١ ص 87 ؛ مجمع البيان / ج‎ / ١ نهج البلاغه / خطبه 417؛ تبيان / ج‎ ١ 


ص: 1 


.807” الميزان / ج 1 /.ص‎ )1١718 -١ 
.188 / بقره‎ )١117928 ؟-‎ 
نا‎ 

.١ / فرقان‎ )١1178- 

ه- 0 )1١17‏ نازعات / ه؟. 


.١174 / اعراف‎ )١1. ع‎ 


ص: الحا 


لان 


معارف قرآنى 


2" - معناى آيات محكم و متشابه 


«منه ءاايات محكمات هنّ أمّ الكتاب و أخر متشابهات)(1) 


مقصود ازاحكام آيات اتقان مخصوصى است كه دراين قبيل از آيات وجود داشته ودر دلالت كردن بر مدلول خود هيج 
تشابهى ندارنك. مانند: «اللّه خالق كل شى ع»» و منظور از متشابهات» آن آياتى است كه در نظر ابتدايى مصداق و مدلول 


واقعيش براى شنونده روشن نيست و اين تشابه» به حال خود باقى است تا وقتى كه آن را به محكمات ارجاع دهيم. 


مثلاً در آيه ى «الرّحمن على العرش استوى)(1')تصريح شده كه خداوند بر كرسدى قران كرفتة است» در نظر ابتدايى براى 
شنونده ترديد حاصل مى شود و براى او معناى حقيقى آن روشن نيستء ليكن وقتى به آيه اى جون: «ليس كمثله شى 
0 خداوند شبيه جيزى نيستء ارجاع شودء معلوم مى شود كه استقرار خداوند بر عرش از نوع استقرار جسمانى نيست كه 
اعتماد و تكيه بر مكان باشد» بلكه منظور تسلط و احاطه بر ملكك است. 


همجنين هنكامى كه آيهى (إلى ربّها ناظره)(5)(به يرورد كارش نظر مى كند)» به مخاطب القا مى شودء در حال ترديد قرار مى 
كيرد و منظور واقعى 


ص: لمكو 


0171 الغمرات د 
؟- )١1"8‏ طه / 0. 
بع شورس 317 


ع )١١1"0‏ قيامه / 77. 


را نمى فهمدء ولى يس از مراجعه به امثال آيه ى «لا تدركه الأبصار و هو يدركك الأبصار»(١)معلوم‏ مى شود كه مقصود از آن 
كاء كرون عسماك تنيت 


4 نكات "2١‏ تاة/؟ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ”2١‏ تا هلا 


”8١‏ - معناى املا در قرآن 


«ولا تحسبنٌ الّذين كفروا إِنّما نملى لهم خيدٌ لأنفسهم» 


كافران هركز نيندارند كه جون مهلتشان مى دهيمء به سود آنان است. «نملى» از مصدر «املاء» به معناى مهلت دادن است. اكر 
«املاء» به معناى ديكته معروف شله استء به همين معناست كه املا كننده» جمله به جمله مى كويد و در فواصل آن ها مكث 
مى كند و مهلت مى دهد تا نويسنده آن را بنويسدء اين مهلت دادن به كناهكاران جزو سنن الهى و مكر و استدراج است. اكر 


خداوند هر كناه و فجورى را بلافاصله در دنيا جزا 


فى يدان عور وض حنهاة شير فى الك و تكله و نضا اسان يمال غيوى باقن لني جاند عه ايع اعراهت بداكل 2 كد متية ]وريد 
براق أقات حقانيت هر ماحن حنى دقالت كفك ياهيازه معجدهاو خوارق غادك ظاهر ساود نااية كه دنا ذان تكليف :انث 
نه دار جزا و كيفر.20) 


587 - سر إفراد و جمع آوردن فعل 


«و يعبدون من دون الله ما لا يملكك لهم رزقاً من السّموات و الأرض شيئاً و لا يستطيعون»(6) 
سر إفرادٍ «يملك» و جمع بودن «لا يستطيعون» آن است كه از جهت نظر به لفظٍ «ما» 
ص: 037" 


.٠١ / انعام‎ )11"8 -١ 
.؟5١ الميزان / ج */ ص‎ )1١73/-١ 


-11728) قرآن كريم » ترجمه ى خرمشاهى / ص ”/. 


ع-1"4١)‏ نحل / 7/. 


فعل «يملك» مفرد و از جهت توجه به معناى (ما» فعل «يستطيعون) به هيئت جمع ذكر شده است. 


جنانجه اين إفراد و جمع در آيه ى شريفه ى «و جعل لكم من الفلكك و الأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره' نيز ملاحظه شده 


كه «ظهور) به صورت جمع و ضمير (5») به صورت مفرد ذكر شده است.(21 


*8” - تكامل بشر در يرتو قرآن 


خداوند متعال جهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل بشر را در يرتو قرآن كريم بيان مى كند؛ يا أيّها الْنّاس قد جاءتكم 
موعظه من ربكم و شفاء لما فى الضّ دور و هدى و رحمه للمؤمنين».(7)مرحله ى اول موعظه است. وقتى انسان ها در درياى 
غفات غوطه ور هستند و باطن آن ها را تاريكى شكك و ريب فراكرفته» قرآن كريم آن ها را اندرز مى دهد واز خواب غفات 


بيدار مى كند. 


در مرحله ى دوم, قرآن مجيد روح بشر رااز رذايل اخلاقى و صفات زشت ياكك مى كند و در مرحله ى سوم, انسان ها را با 
مهربانى به معارف حق اسلام و اخلاق كريمه و اعمال شايسته هدايت مى كند و در مرحله ى جهارم؛ انسان ها لياقت و استعداد 


يكك از اين مراحل به دنبال ديكرى قرار دارد و 

جالب اين كه همه ى اين ها در سايه ى قرآن كريم صورت مى يذيرد.(11597) 
117 الميزان /ج ٠١‏ / ص ١‏ 

ص: ”7037 


.187 مشكلات العلوم / نراقى / ص‎ )1١180 -١ 


)١١81‏ يونس //ه. 


در قرآن كريم در دو مورد اسم فاعل به معناى اسم مفعول آمده استة: ماننك: «لا عاصم اليوم من أمر الله الامن رحم0(١)كه‏ 
عاصم به معناى معصوم است و مانند: «خلق من ماء دافق»(7) كه به معناى مدفوق است,. و در سه مورد اسم مفعول به معناى اسم 
فاعل افده است. مانئك: لعجا مستتو را او (أنّه كان وعده مأتيً»(ع)او «جزاء موفورً».(0) 


دع" - اقسام تزيين در قرآن 


از نظر قرآن كريم تزيين بر دو نوع است. كاهى تزيين امور دنيوى جهت نيل به آخرت و طلب رضايت الهى است كه انسان به 
وسيله ى انجام اعمال مختلفه اى كه مربوط به مال و جاه و اولاد و نفوس استء رضايت الهى را به دست مى آوردء كه اين 
نوع از تزيين را خداوند به خود نسبت مى دهد؛ (إِنّا جعلنا ما على الأرض زينه لها»(2)و «قل من حرّم زينه الله التى أخرج لعباده 
و الطئبات من الْرّزق).(/0) 


نوع ديكرء تزيبنى است كه براى جلب قلوب افراد نسبت به امور دنيوى و باز داشتن و غافل كردن آن ها از ياد خدا ست. اين 
نوع از تزيين تصرّف شيطانى است كه خداى متعال آن را به شيطان نسبت داده و بندكانش را از آن برحذر داشته است؛ «قال 
رب بما 


ص: ع 


.6” / هود‎ )١١878-١ 

؟- ع8١١)‏ طارق / 8. 

*- همع١١)‏ اسراء / ه6. 

ع- ع8١1)‏ مريم .2١/‏ 

)1١5817/ -‏ اسراء / "© ؛ مشكلات العلوم / نراقى / ص .17١‏ 
ع-مع١1)‏ كهف /ل. 

/ا- )١1١9‏ اعراف / 7”. 


أغويتنى لأزيّننَ لهم فى الأرض'١1)و‏ «و زيّن لهم سوء أعمالهم1(.0) يس قسم دوم از تزيين كه منسوب به شيطان استء به خدا 


: نسبت داده نمى شودء فقط از آن جهت كه تصرّف 


شيطان و همه ى اسباب خير و شر به اذن الهى استء به خداوند مستند است.(02) 


ع6" - معناى طيِب در قرآن 


«ربٌ هب لى من لدنكك ذرئه طيبه)60) 


عقي يوذ كف شي هلأست داق آذ باامتظورى اف كد جاتخشن :أذ 37 دار هدلة ويلك طيدة شورع را كرينك كه ازقظر 
آب وهوا و رزق و روزى ملايم حيات و زندكى اهلش باشد. خداوند مى فرمايد: «و البلد الطايب يخرج نباته بإذن ربّه).(2) 


حيات طيبه» آن زندكى است كه صاحبش به آن خوشدل و نسبث به آن اطمينان خاطر داشته باشد» و به همين جهت به عطر 
خالص»ء «طيب» كويند» و ذريه ى طيبه» فرزند صالحى است كه در صفات و افعال بر طبق آرزو و آمال يدر باشد.(2) 


در قرآن كريم كلمهى «طتّب» وصف براى امور ذيل آمده است: 
<إنساق4 وو الطنيون للطتبات أولتكه مروءون مننا يقر لون 07 
* - عقيده؛ «اليه يصعد الكلم الطتيب8(.0) 

* - سخن؛ «و هدوا إلى الطب من القول».(9) 

7١060 ص:‎ 


."4/ حجر‎ )١18:0 -١ 

5 1 ها 

)١١87 -‏ الميزان / ج / ص 47. 
ع- )١١8‏ آل عمران /8". 

ه- ع5١١)‏ اعراف /88. 

)١١60 -#‏ الميزان / ج ٠"‏ /. ص .١78‏ 
1 نور 2 


6 / فاطر‎ )١١07/- 
.15 / حج‎ )١١68 -4 


* - درخت؛ «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمه طتبه كشجره طتبه».(1) 

* - مسكن بهشتى؛ ١و‏ مساكن طيّبه فى جنات عدن ذلكك الفوز العظيم».(7) 
* - رزق؛ «كلوا من طيّبات ما رزقناكم و لا تطغوا فيه».70) 

* - زمين؛ «فتيمّموا صعيداً طبباً».(6) 

#حوت ل كن رمن عمل عبالسا من تذكر أو أن قلع امسر علبي لق 

#* - ذريّه وفرزند؛ «ربٌ هب لى من لدنكك ذرّيّه طيبه).(2) 


* - شهر؛ «و البلد الطب يخرج نباته بإذن ربّه».(/00 


91" - لوح محفوظ 


«بل هو قرءان مجيد * فئ لوح محفوظ)00) 


«لوح» به فتح لام به معناى صفحه ى عريضى است كه جيزى بر آن مى نويسند و «لوح) به ضم لام به معناى عطش و همجنين 
ى شريفه ى فوق دلاللت دارد كه صفحه اى وجود دارد كه قرآن كريم بر آن ثبت شده استء ولى نه صفحه اى جون الواح 


متداول در ميان ماء بلكه در تفسيرى از ابن عباس آمده است: «طول لوح 
محفوظ به اندازه ى فاصله زمين و آسمان و عرضش به مقدار فاصله ى مشرق و مغرب 
ص: 702 


)11١89-١‏ ابراهيم / ؟5. 
؟2:6-5١١)‏ صف /13. 
)(١2١‏ طه / 1/ 
ع )١١637‏ نساء / ©. 
هه )١180‏ نحل //11. 


ع ع8١١)‏ آل عمران 8/7" 


ا- ه8١١)‏ اعراف /08. 


.57-17١ 7 بروج‎ )1١12ع‎ 


است)». 


به نظر مى رسد كه لوح محفوظ همان صفحه ى علم خداوند است كه شرق و غرب عالم را فرا كرفته است و از هر دكركونى 
و تحريف محفوظ است و در قرآن كريم كاهى از آن به «كتاب مبين» تعبير شده است.(١)‏ 

ثبت و ضبط است و هيج كونه تغييرى در آن راه ندارد. جهان يهناور هستى نيز انعكاسى از اين لوح محفوظ است. زيرا همه ى 
ذواكوجورد سا و سمدى كله فاق اعمال عادو ا حوظاى كانت هر دن ظاهرا عور ضرفن فى كلد اما هر كر وات 


نمى رود.(7) 


ب( -متعزل بودن فغل ماضى أز زمان 


در آيه ى شريفه كه فرمود: «قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صباً10. جكونه با كسى كه در كهواره بوده استء سخن 
بكوييم؛ تعبير به «كان» مخل به معناى آيه است. زيرا ياسخ دادن كودك وقتى معجزه است كه فعللًا در كهواره و طفل باشدء نه 
آن كه در روزكار كذشته در كهواره و طفل بوده است. جون همه ى افراد بزركك سال هم روزى در كهواره طفل بوده اند 


يس بهتر بود كه بفرمايد: «من فى المهد صبِنٌّ)؛ كسى كه در 

كهواره طفل است. 

علامه ى طباطبايى قدس سره جواب هاى متعددى از اين اشكال را نقل و نقد كرده ودر 
ص: 7017 


.09 / انعام‎ )١١21/-١ 
."07 نمونه / ج 358 اص‎ )1١١128-5 
.59/ مريم‎ )١١189 


معنا آيدى شريفهة اين اسخة كس كه كود كك استة كنتكو بااوافمكن نبست.23 


وعم اشهيد در قران 


وازهى شهيد و مشتقات آن بارها در قرآن كريم دربارهى: ييامبر» فرشته ى مراقب اعمال انسان هاء امت اسلام» جان باخته در 
راه خداء كواه و حاضر به كار رفته است؛ اما شهيد به معناى فدايى در راه خداء يكى از مقدس ترين وازكان قاموس دينى است 
كه در قرآن كريم به صورت «مقتول فى سبيل اللّه) از آن تعبير شده است. 

الغل لفت كني ائل: كشدنه شد كان دن راد خندا واد ان حهت شهيد كوريدد كه كرشدكان ركمك هي مشهد اوحاضر من شود 
عق يديكر كفيه اندة زرا خخداوتك متعال و فرشتكان ير وستكارئ او كراهن من دهتدد كروه سوم لذ كننه اند: حون دن روز 
قيامت از او كواهى مى طلبند. 

به طور كلى شهيدان داراى اين وي كّى هاى هستند: 

الى حاؤقدة رودق در كزة خا نو لانقولرا لمن يقتل ف سييل الله أمواكة بل أحيابو لكى :لا شرو 

ب -از روزى خداوند در عالم برزخ بهره مند مى شوند؛ «و لا تحسبنّ الَذْين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم 


يرزقون0.0 
ص: كن 


.62 ص‎ / ١5 الميزان / ج‎ )1170 -١ 
.18 / بقره‎ )١١091 5 
128:7 آل غمران‎ )011/8 © 


ج - مورد مغفرت خدا قرار مى كيرند؛ «و لئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفره من اللّه و رحمه خير مما يجمعون.(1١)‏ 
ات باذائن يور كه ارقن الو من يقال ف سييل اللهققفل أو قلت شوق فيه أجرا عظيماً: 70 
ه - اعمال شهيدان ه ركز تباه نخواهد شد؛ «و الّذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم».0*) 


و - شهادت كاره ى كناهان و ضمانت بهشت است؛ «فالّذين هاجروا و أخرجوا من ديارهم و أوذوا فى سبيلى و قاتلوا و قتلوا 
لأكفْرنُ عنهم ستّئاتهم و لأدخلتهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند اللّه.() 


ولاب متكلون اق لقاء الله 


«من كان يرجوا لقاء الله فا اجل الله لات)(0) 

مفسران در زمان معناى لقاى برورد كار وجوهى ذكر كردند: 

١‏ - بعثت و قيامت. 

؟ - رسيدن به عاقبت زندكى و ديدار ملكك الموت و حساب و جزا. 
'" - ملاقات جزاى خداوند يعنى ثواب و عقاب. 

ص: 5:94 


.١1ا/‎ / آل عمران‎ )1١1078-١ 

؟- )١١1778‏ نساء / علا 

.8 / محمد‎ )١١1/8 -* 

*- 1178) آل عمران / 190 ؛ دانشنامه ى قرآن / ج 7 / ص 1578. 


ه-/077١1١)‏ عنكبوت /8. 


* - ملاقات حكم خداوند در روز قيامت. 


اين وجوه از ظاهر كلام به دور استء مككر اين كه خواسته باشند لقاء الله را به لازمه اش تفسير كنند. ظاهراً مراد از «لقاءالله» 
قرار كرفتن بنده در موقعيتى كه ميان او و يرورد كارش حجابى نباشدء همجنان كه روز قيامت جنين است. جون روز ظهور 
حقايق است كه قرآن كريم فرمود: «و يعلمون أن اللّه هو الحق المبين»؛ آن روز يقين مى كنند كه خدا حت آشكار است. بنا بر 


اين» لقاى هر جيز علم يافتن به وجود اوست و روز 
قيامت مردم به حقّاتيت خدا علم بيدا مى كنند و لقاى علمى بر ايشان حاصل مى شود(1). 


كوتاه سخن اين كه: لقا به معناى ديدن نيست. جنان كه شخص نابينايى مى كويد: من با فلانى ملاقات كردم و منظورش از 


ملاقات ديدن نيست. جون او جشم ندارد؛ اما در عين حال ملاقات كرده و علم به وجود طرفٍ ملاقات بيدا كرده است. 


3١‏ - كياهان در قرآن 


به طور كلى در آيات قرآن به موضوع كياهان و روييدن آن ها و زينت بودن آن ها براى زمين و نشانه بودن آن ها براى 
خداوند اشاره شده است. مهم ترين كياهانى كه در قرآن به آن اشاره شدهء بدين شرح است: سبزيجات و خيار و سير و عدس 
و بياز؛ «فادع لنا ربكك يخرج لنا ممما تنبت الأرض من بقلها و قنّائها و فومها و عدسها و بصلها/50). و انككور؛ «انّ المتّقين مفازاً * 
عحداكق بو أعناا 111 و عدر ماو اقار زقنها 


فاكهه و نخل و رمّان6(0) و انجير و زيتون؛ «و التّين و الرّيتون)(2) و دانه و هسته خرما؛ دان الله 


ص: لضن 


.٠١؟ ص‎ / ١8 الميزان / ج‎ )1178-١ 
.2١ / بقره‎ )١١9/4 9 
شين‎ 2 4 

.68/ الرحمن‎ )١1181 -* 


.١/ تين‎ )١118١؟‎ 


فالق الحبٌ و النّوى)(1١)‏ و درخحت مور؛ «و طلح منضود)(75) و كدوء؛ (و أنيتنا عليه شجره من يقطين).020) 


37 - دعوت اسلام به حيات و زندكى 


ايا يها الّذين ءامنوا استجيبوا لله و للرّسول إذا دعاكم لما يحييكم)(6) 


دعوت اسلام دعوت به سوى حيات و زندكى است. حيات معنوى» حيات مادى» حيات فرهنكى؛ حيات اقتصادى. حيات 
سياسى و ... . اين تعبير جامع ترين تعبيرى است كه در بارهى اسلام و آيين حق آمده است. اككر كسى سؤال كند: اسلام 


هدفش جيست؟ در يكك جمله ى كوتاه مى كوييم هدفش حيات در تمام زمينه ها. 


آيا مردم قبل از اسلام و دعوت قرآن مرده بودند كه قرآن آن ها را دعوت به حيات مى كند؟ ياسخ: آرى! آن ها فاقد حيات 


به معناى قرآنى بودند. زيرا حيات و زندكى مراحل مختلفى دارد كه قرآن به همه ى آن ها اشاره كرده است: 
ال فاك كاي »«اعلمو) أن الله بحن الأرقن بعنا موكيا 1غ 

وتات يراق راق الذي أحباها لحن المر 2ه 

جَ - حيات فكرى و عقلانى؛ «أو من كان ميتا فأحييناه».(/ 

د - حيات جاويدان؛ (يا ليتنى قدّمت لحياتى».(48) 

ص: ١1م‏ 


46 / انعام‎ 0118-١ 
.59 / واقعه‎ )١188-١؟‎ 
.١517// صافات‎ )١ 188 -* 
انفال / 55؟.‎ )١١ ع ثم‎ 
.١7/ حديد‎ )١١ما/-ه‎ 
"9 / فصلت‎ )١1188-ع‎ 
.١77 / /ا- 01184 انعام‎ 


.75 / فجر‎ )١1190- 


بس» روشن مى شود كه مردم عصر جاهلى كرجه زندكى مادى حيوانى داشتند اما از زندكى انسانى و معنوى و عقلانى 
محروم بودند. قرآن مجيد آن ها را دعوت به حيات انسانى كرد و اين دعوت»؛ فقط در يرتو ايمان و عمل صالح تحقق مى 
يذيرد؛ «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحييته حيوه طتبه و لنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون1(.0) 


«من ذا الُْذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ...970 


0/8 - تعبير كردن از اثفاق در راه خدا به قرض» تعبيرى مجازى اسث و ميان قرض (اصطلاحى كه انسان جيزى را بدهد تا مثل 


آن باز كردانده شود) وقرض دادن به خداوند از جند جهت تفاوت وجود دارد: 


الف - قرض كرفتن انسان نشانه ى احتياج اوستء اما خداوند متعال محتاج نيست. 


ب - مالى كه قرض كير نده تحويل مى كيرد» ملكك او حساب نمى شود. اما در قرض دادن به خدا مالى كه ما به او قرض مى 


دهيم» ملكك واقعى اوست. 


يس باتوجه به تفاوت هاى يبيش كفته» سرٌ تعبير به قرض از انفاق آن است كه كار خير نزد خداوند ضايع نمى شود و همان 


كونه كه اداى قرض لازم استء خداوند در برابر انفاق ها و كارهاى خيرء ثواب و ياداش عنايت مى فرمايد.() 


لال - خداوند براى ترغيب مؤمنان به انفاق» تعبير به قرض دادن مى كند و اين معنا 
ص: "١١‏ 


.177 نحل / 47 ؛ مفردات راغب / ص 18 ؛ نمونه / ج /1/ ص‎ )1١1941-١ 
.560 / بقره‎ )١197-؟‎ 


111) تفسير كبير / ج 2 /. ص 157. 


٠‏ ح 
همه ى موارد زير را دربر مى كيرد؛ 


ايتام و سادات و اعتلاى كلمه ى دين و مصارف حج و زيارت و سوكوارى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و كمكك 
به اهل علم و نشر كتب علميّه و ساير مصارف خيريه كه هر يكك در حدٌ خود؛ عبادتى بزركك و داراى ثواب بسيار است.(1) 


ه/ا” - خداوند انفاقى را كه در راه او انجام مى كيرد» قرض به خود قلمداد فرموده كه جند برابر آن باز كردانده خواهد شد و 


اين مردم را نسبت به اين كار تشويق مى كند. 


نكته ى كاربرد استفهام و عدم استعمال امر و فرمان» اين است كه مخاطبان» سختى و مشقت امر را احساس نكنند. 


تدريجى بودن احكام اسلام 


روش قرآن كريم در مبارزه با انحرافات ريشه دار اجتماعى اين است كه تدريجاً زمينه سازى مى كند و افكار عمومى را با 


مفاسد آن ها آشنا مى سازد. بعد از حاصل شدن آمادكى كاملء قانون را به صورت صريح اعلام مى كندء 


ص: اام 


.848 اطيب البيان / ج 7 / ص‎ )11948 -١ 


واين معنا در باره ى تحريم شراب و ربا به خوبى از قرآن استفاده مى شود. 
4 نكات 1/8" قا 19٠‏ 


هزار و يكك نكته ازقرآن كريم » نكات 3/8 تا ٠و"‏ 


5 - تحريم شراب 


نخست در بعضى از سوره هاى مكى اشاراتى به زشتى اين كار كرد؛ «و من ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون منه سكراً و رزقاً 
حسناً»؛ از خرما و انكور هم رزق تهيه مى شود» هم مست كننده است. بعد از اين مرحله اشاره به منافع اقتصادى آن مى كند و 
مى فرمايد: البته زيان هاى بزركك آن به مراتب از منافع اقتصادى آن ببشتر است؛ «يسثلونكك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم 
كبير و منافع للنّاس و اثمهما أكبر من 


نفعهما»).(١)به‏ فتبال 1ق ضدريحا به مسلياناة دستور مى دهد كه در حال مستى نماز نخوانند تا بدانند با خداى خود جه مى 
كويند؛ «لا تقربوا الضّلموه و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون1(.0) سرانجام دستور نهايى و ممنوعيت اين كار را اعلام مى 
فرهايك؟ (إلما الكمر و السسر ...رحن هن عسل الشيطان فالجتموة: :23 


007 - تحريم ربا در جند مرحله 


نخست در باره ى «ربا» به يكك يند اخلاقى قناعت شده است. از نظر افراد كوته بين» ثروت رباخواران زياد استء. اما در نزد 
خداوند جيزى بر آن افزوده نمى شود؛ «و ماءاتيتم من رباً ليربوا فى أموال اناس فلا يربوا عند الله.(؟)در جاى ديكر ضمن 
انتقاد از عادات و رسوم غلط يهود. به عادت زشت رباخوارى آنان اشاره كرده است؛ «و أخذهم الرّبوا و قد نهوا عنه)»(2)و در 
بخش ديكرى حكم تحريم ربا را صريحاً ذكر 


كرده» اما تنها به يكك نوع آن كه رباى جندين برابر استء اشاره كرده است؛ ايا أيّها الْمذين ءامنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً 
مضاعفه)(2)و سرانجام ه ركونه رباخوارى به شدت ممنوع شده و در حكم جنكك با خدا ذكر شده است؛ «فان لم تفعلوا فاذنوا 


بحرب من الله 


ص: ا 


.519 / بقره‎ )١1190 -١ 


؟- )١1192‏ نساء / ع. 
م« )١١910/‏ مائده / .4١0‏ 
)1١98-‏ روم /894. 
ه ١١99‏ ) نساء / .١12١‏ 


ع-١٠٠١1٠)‏ آل عمران / .13١6‏ 


و رسوله».(2١)‏ 


3" - معناى كلمه در قرآن 


در قرآن كريم براى كلمه معانى و مصاديق مختلفى ذكر شده است: 

الف - وعده ى حتمى؛ «و تمت كلمه ربك على بنى اسرائيل بما صبروا».(270) 

وب دوين و أن كلب الس الدانان 771 

ج - عقيده ى حق؛ «اليه يصعد الكلم الطب و العمل الصالح يرفعه».(60) 

د - ييامبر و اولياى الهى؛ «كلمه ألقاها الى مريم)(2), در روايات از قول ائمه عليهم السلام آمده است: «نحن الكلمات التامات). 
ه-روح؟او ألزمهم كلمه التقوى)».(2) 

و - سّت و فرمان آفرينش؛ «و لولا كلمه سبقت من ربكك لقضى الأمر بينهم20/(.0 


ز - مخلوقات جهان هستى و اسرار آن؛ «و لو أن ما فى الأرض من شجره أقلام و البحر يمدّه من بعده سبعه أبحر مانفدت 
كلمات اللّه.(8) 


4 - معانى دين در قرآن 


در قرآن كريمء واه ى «دين) در معانى مختلفى به كار رفته است: 
الف - جزا و حساب؛ «مالكك يوم الدّين».(9) 


ص: غاسا 


./١ بقره / 714 ؛ نمونه / ج 77 / ص 37 , ج 0 / ص‎ )11١١-١ 


.١1"28 / اعراف‎ )11١7-؟‎ 
.8١ / توبه‎ ) ١١١" 
.٠١ / فاطر‎ )١1١١© 

ه ة١١١)‏ نساء 721/7 .١‏ 
و يت ولا 

.19/ يونس‎ )17١7-1/ 
.777/ لقمان‎ )١١١8- 


0-3 )سين 


ب - شريعت و آيبن؛ «و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه1(.0١)‏ 

ج - طاعت و فرمانبردارى؛ (إِنَّ الدّين عند الله الإسلام».(؟) 

د - حكم و فرمان؛ «و لا يأخذكم بهما رأفه فى دين اللّه.() 

ه - دعا و عبادت؛ «فإذا ركبوا فى الفلكك دعوا اللّه مخلصين له الدّين).(©) 


و - آيين يككانه يرستى (توحيد)؛ «شرع لكم من الدّين ما وضّى به نوحاً و الّذى أوحينا إليكك)».(0) 


نات نعانى اشر بدو قرآة 


در قرآن مجيدء امر در معانى و مصاديق كوناكونى به كار رفته است. اكنون به برخى از آن ها اشاره مى كنيم: 
١‏ - فرمان؛ «أتأمرون النّاس بالبرٌ و تنسون أنفسكم».(2) 

؟-كار؛ «ليس لكك من الأمر شى ء أو يتوب عليهم أو يعدّبهم).(/0 

* - جنك و كارزار؛ ١حتّى‏ اذا فشلتم و تنازعتم فى الأمر».(4) 

؟ - قضا و مشيِت بروردكار؛ دو كان أمر الله مفعولا».(ة) 

ه - آفرينش؛ «و من يدبّر الأمر فسيقولون اللّه.(١1)‏ 


7١8 ص:‎ 


68/7 آل عمران‎ )١١١8١ -١ 
.١19 / آل عمران‎ )١1١١١-؟‎ 
.7/ نور‎ )1١117 97 

ع-"١1؟1١)‏ عنكبوت /80. 
هه ؟١١1)‏ شورى /17. 
ع-6١١١)‏ بقره / /18. 


/ا- )١15١2‏ آل عمران .١38/‏ 


.187 / آل عمران‎ )١1١١72- 
نساء //ا©.‎ )١11١18-4 


1ت 115؟1) يونس / 1 


ع - دين و آيين؛ ١ثم‏ جعلناك على شريعه من الأمر».(١)‏ 

/ - اعمال و رفتار؛ «و ما أمر فرعون برشيد».(؟) 

فرك واطابعة فعس الله أن يأتى بالفتح أو امر من عنده90(.0) 
]انق ان ومكاخي راقن ام الله قلذ تهجاو 81 


«احاتيؤّث؛ نوها كنت بجاتب الغرث اذ قضينا إلى .موسي الأمر 3ه 


4 معائى قلب و حالات آن 


قلب شىء كرداندن و كرديدن آن ازحالتى به حالت ديكر اسة: .مائدد كرداتدن لباس با كردائدت انسات اذ طريقه اشن 4و 


اليه تقلبون».(2) 

در قرآن كريم معانى مختلفى براى قلب ذكر شده است. از جمله: 

الف - دل معنوى؛ «من كفر باللّه من بعد ايمانه الآ من أكره و قلبه مطمئن بالايمان».(/00 
ب - خرد و عقل؛ «انْ فى ذلكك لذكرى لمن كان له قلب».(4) 

جَ -رأى و نظر؛ «و قلوبهم شتّى90(.0) 

د - با زكردانيدن؛ «و اليه تقلبون».0١٠)‏ 


ص: 1م 


.18 / جاثيه‎ )١776 -١ 

.417/ هود‎ )١777 17 

.١٠١2 / مائده‎ )117379178 -# 

.١/ نحل‎ )١١08 ع‎ 

ه- 1175) قصص / 88 ؛ دايره الفرائد / ج 7 / ص 47. 


.5١/ عنكبوت‎ )١١١8-ع‎ 


/ا- )١171712‏ نحل / .1٠١2‏ 
الاق لاق 


.15 / حشر‎ )١1١118-9 


.53١/ عنكبوت‎ )١1174-٠ 


اما براى قلبى كه به معناى دل معنوى است,. در قرآن مجيد حالات مختلفى بيان كرديده است: 

١‏ - حالات يسنديده ى قلب: 

* - سالامت قلب؟ «الآ من 7 الله بقلب سليم0.0١2)‏ 

محر اقهاو حيبت الس ادو جناناق كلو الذين الهو راقو روصية 1 

* - طهارت قلب؛ «و اذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ».0) 
*- آرامش وسكينهى قلب؛ «هو الذى أنزل الشكينه فى قلوب المؤمنين(#او «ألا بذكر الله تطمكنٌ القلوت):(18 
* - ترس از خداوند؛ «اذا ذكر الله وَجلت قلوبهم».(2) 

؟ - حالات نايسند قلب: 

* - غلظت؛ دو لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضًوا من حولكك).(/0) 

* - مرض؛ «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مركا 10 

* - تيره شدن؛ «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون90.0) 

* - مهر خورده شده؛ اختم اللّه على قلوبهم»(١1)و‏ «كذلكك يطبع اللّه على قلوب 


ص: 16 


.,794 / شعراء‎ )١7720-١ 
.37/ حديد‎ )١1731-؟‎ 

.27# / احزاب‎ )١15 + 

ع- *17#) فتح / 8. 
هع"١١)‏ رعد /578. 

ع 0؟١؟١)‏ انفال / ؟. 

/- 8؟137) آل عمران / 189. 
8-/12؟١)‏ بقره / .٠١‏ 

.١؟‎ / مطففين‎ )1١8 - 


.7/ بقره‎ )1١"4-٠ 


الكافرين».(١)‏ 
5 كناهكار شدن؛ «و من يكتمها فانه ءاثم قلبه).(52) 
* - زيغ و انحراف؛ «فلما زاغوا أزاغ اللّه قلوبهم).(*) 


* - قساوت و ستكدلى؛ «فجعلنا قلوبهم قاسيه).(6) 


- تفاوت دين با شريعت 


سؤال: اكر تمام اديان الهى يكى استء يس جرا دين بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله دين حضرت موسى عليه السلام و عيسى 
عليه السلام را نسخ كرد؟ 


ياسخ: دين و شريعت با هم تفاوت دارد. دين همه ى انبيا يكى است كه خطوط كلى آن توحيدء نبوت و معاد استء قرآن 
كريم مى فرمايد: (إِنَّ الدّين عند الله الإسلام)(ه)و «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه2(.0)اما شرايع انبيا با يكديكر 
متفاوت است. خداوند براى هر يكك شريعت خاصى قرار داده است؛ «لكلّ جعلنا منكم شرعه و منهاجاً)(/0. بنا بر اين» منظور از 


شريعت كه به معناى راه روشن است,ء قوانين و احكام 


جزئى است كه در مذاهب انبيا مختلف استء ليكن دين» يكك قانون كلى و راه عمومى براى تمام امت هاست كه نسخ نمى 


يذيرد» اما شريعت ها نسخ يذيرند.(17817) 


137 الميزان / ج ف / ص .88١‏ 


ص: علض 


.1٠١١/ اعراف‎ )1١١؟0‎ -١ 
.75/7 / بقره‎ )١١81١ 
.0/ صف‎ )17837 97 
.١33 / ع #ع؟1١) مائده‎ 


ه- ع؟1) آل عمران / .١9‏ 


ع- هع؟١١)‏ آل عمران / 10. 


/ا- مع١١)‏ مائده / /6. 


87" - تفاوت حكم و علم 


«(و لما بلغ أشدّه عاتيناه كما و علماً وكذلكك نجزى المحسنين»)(1) 
«و لما بلغ أشدّه واستوى ءاتيناه كم وعلماً وكذلكك نجزى المحسنين»)7(2) 


آيهى اول در باره ى حضرت يوسف عليه السلام و آيهى دوم در باره ى حضرت موسى عليه السلام است. قرآن كريم در 
اين دو آيه مى فرمايد: هنكامى كه به بلوغ و قدرت رسيدند, ما به آن ها حكم و علم داديم. در اين كه منظور از حكم و علم و 
تفاوت ميان آن دو حيست» احتمالاتى ذَكرَ شدة:.است: 


الف - حكم اشاره به مقام نبوت دارد (جون ييامبر حاكم بر حق است) و علم اشاره به علم دين است. 


ب - حكم به معناى خويشتن دارى در برابر هوس هاى سركش است كه در اينجا اشاره به حكمت عملى است و علم اشاره به 
حكمت نظرى است و مقدم داشتن حكم بر علم بدين دليل است كه تا انسان تهذيب نفس نكندء به علم صحيح راه نمى يابد. 


ج - حكم بدين معناست كه انسان به مقام نفس مطمئنه برسد و تسلط بر خويشتن بيدا كندء آن جنان كه بتواند نفس اماره را 
كنترل مى كند و منظور از علمء انوار قدسه ى الهى است كه از عالم ملكوت بر قلب ياكك آدمى يرتوافكن مى شود.20 


*8” - تمسخر و استهزا در قرآن 


١‏ - لزوم يرهيز از مسخره كردن ديكران؛ «لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيراً 
ص: 7٠١‏ 


.77/ يوسف‎ )1158-١ 
.1/ اسع ؟1) قضض‎ 


)178٠ -*‏ تفسير كبير / ج 18 /.ص .١١١‏ 


)١1(.0مهنم‎ 

؟ - مسخره كردن از اوصاف منافقان است؛ «... قالوا إِنْا معكم إِنْما نحن مستهزءون.(10) 

- انبياى الهى مسخره شدند؛ «يا حسره على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون».90) 

ع - حمايت خداوند از مسخره شد كان «انا كفيناكك المستهزءون).(59) 

ه - لزوم ترك مجالسى كه در آن آيات الهى مسخره مى شود؛ «إذا سمعتم ءايات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا 
معهم).(2) 


© - جزا و كيفر استهزا كنندكان در قيامت؛ «فحاق بالّذِين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون».(2) 


0" - به دست آوردن دين الهى و يارى آن 


ديا أيّها الّذين ءامنوا من يرتدٌ منكم عن دينه)(/1) 


از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در بارهى اين آيه سؤال شد. حضرت دست مباركك خود را بر شانه ى سلمان زدند و 
فرمودند: منظورء اين مرد و قوم اوست. اكر دين به ثريا بسته باشد» كروهى از مردان فارس آن را به دست مى آورند؛ «سثئل 


عن هذه الآيه فضرب بيده على عاتق 
ص: 77١‏ 


.١١/ حجرات‎ )١17181 -١ 
.١5 / بقره‎ )1١١07 -١ 
ناليس كر‎ 
.40 / حجر‎ )17١8ع-ع‎ 
12 شام‎ 5 - 
.٠١ / انعام‎ ) ١١08 ع‎ 


/ا- )١١01/‏ مائده / 05. 


سلمان فقال: هذا و ذووه ثم قال لو كان الدّين معلقاً بالثريا لَنالَّه رجال من أبناء فارس».(1١)‏ 


ورة#دتناوث حوف ا عنه 


خشيت به معناى ترس شديد است. از اين رو در اقرب الموارد از كليات ابوالبقاء نقل شده كه خشيت از خوف شديدتر است. 
جون اين كلمه ب ركرفته از «شجره خاشيه» است و به درختى كويند كه به طور كلى بخشكد. خوف به معناى نقصان و از «ناقه 
خوقاء) بهامعتاى شير عريقن: اد شدمة يعق مز بض اسثه ولى ختوز لمر ذه است.خشيت دن صووكئ كنتدى شوة كداشى: 


ميخوف واراق عظوتن باشده اما خوق او ضعت تخابق اسه 


اين كه مى كويد: خوف از ضعف خايف استء مورد تصديق قرآن كريم نيست»ء بلكه عكس آن است و خوف در بسيارى از 
موارد قرآن مدح شده اسيك ماتتلة «و لمن خاف مقام رئه جِنّتان)(0)و «أنْى أخاف الله رت العالمين»)02. راغب در مفردات مى 
كويد: خشيت ترسى است آميخته با تعظيم و اكثراً همراه با علم به جيزى است كه از آن مى ترسند. ازاين رو وصيت ويه ى 


داتتهدان قرا خانه شدء:اسث الما يكم اللد مح غاةه 


العلماء)(5)؛ ليكن قول راغب كليت ندارد و در مواردى جنين نيست. مانند: «و تجاره تخشون كسادها)(ه)و «اذا لامستكم خشيه 
الانفاق».(2) 


0 خشاث: معتائ < ظ وار يز تاوقو اسان اذ تاسد مفياق البه ناسيك 


ص: فض 


.267 صا/١ نور الثقلين / ج‎ )1١68-١ 
الرحمن / 2ع.‎ )١109-؟‎ 

٠2؟١)‏ مائده 7 758. 

ع- )٠١١2١‏ فاطر /58. 

ه ؟89١١)‏ توبه / 75. 


.٠٠١ / اسراء‎ )١١298-ع‎ 


مانند: «خشيه الرب» و «خشيه العذاب». در اين صورتهء بهتر است آن را ترس شديد بدانيم يا بيم با يرهيز جنان كه از مصاديق 


آن فهميده مى شود.(1) 


1 - مردم در برابر شنيدن سخن حق و آيات الهى 


* - كروهى از استماع آيات الهى اعراض مى كنند؛ «و لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون».(؟) 

* - كروهى ديكران را از استماع و شنيدن آيات الهى بازمى دارند؛ «و قال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه».(*) 
* - كروهى آيات الهى را به حس ظاهرى استماع مى كنند. ليكن به كوش دل نمى شنوند؛ «و لا تكونوا كالّذين قالوا سمعنا و 
هم لا يسمعون.(5)او منهم من يستمع إليكك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا العلم ماذا قال ءانفا». 

* - كروهى نداى حق را كه مى شنوندء ياسخ مثبت مى دهند؛ «ربنا إِنّنا سمعنا منادياً ينادى للايمان أن ءامنوا برتكم فامّاء.(8) 


* - كروهى وقتى آيات الهى را مى شنوندء بر ايمان آن ها افزوده مى شود؛ «إنّما المؤمنون ... واذا تليت عليهم ءاياته زادتهم 
ايماناً».(1729) 


9 انفال / ”. 


ص: إرفضن 


.185١ قاموس /ج 7" /ص‎ )١1١185 -١ 
.73 / انفال‎ )١١20 -١ 

.528 / فصلت‎ )١١28 -" 

ع /ا78١)‏ انفال 7 .5١‏ 


ه- 28؟١١)‏ آل عمران / *3. 


رصيو الهاي ثابجا 


يا أيها الّذين ءامنوا لا تسئلوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم»(١)‏ 


در شأن نزول آيه ى فوق آمده است كه شخصى از حضرت رسول صلى الله عليه وآله يرسيد: آيا دستور خدا درباره ى حج, 
به اين معناست كه هر ساله بايد به حج برويم؟ حضرت ياسخ نداد. او لجاجت كرد و دو سه بار سؤال خود را تكرار كرد. 
آنككاه ييامبر به او فرمود: جرا بسيار سؤال مى كنى؟ اكر به شما بككويم: هر ساله حج واجب استه بايد هر سال به حج برويد و 
جنين امكانى را نداريد و اكر مخالفت كنيد كناه كرده ايد» يس 


مادامى كه دستورى داده نشده استء» شما اصرار نكنيد. زيرا لجاجت و ير حرفى يكى از امورى بود كه سبب هلاكت بعضى از 
اقوام كذشته شد. 


كفتنى است كه منظور از شأن نزول» اين نيست كه راه سؤال را بر مردم ببندد. زيرا قرآن كريم صريحاً دستور به سؤال كردن 
مى دهد؛ «فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون100)» بلكه منظور سؤال هاى بى جا و بهانه كيرى ها و لجاجت هايى است كه 


غالباً سبب مشوب شدن اذهان مردم و مايه ى مزاحمت كوينده و يراكندكى رشته ى سخن و برنامه ى او مى كردد.0) 


در اين زمينه على عليه السلام مى فرمايد: «انَّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضّيعوها و حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها و نهى عن 
أشياء فلا تنتهكوها و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»(1777). 


ص: ع 
)١7١776-١‏ مائده / .٠١١‏ 


.7" / نحل‎ )١71731-7 


1 111/7) نور الثقلين / ج /١‏ ص 5887١‏ ؛ نمونه / ج 0 / ص 18. 


64- أآزادى در قرآن 


قرآن كريم در باره ى آزادى مطالب مختلفى را بيان فرموده است كه به ق قسمتى از آن اشاره مى شود: 


لقص سعواايك طن عداو ب عض عدا ركائدة وس انان 1 ادف انا ذا اسك ]ل تعد لالهو لاسر كه دسيوا ل 


يشكل كينا مدقا ينا ا عم عية الله 11 
ب - آزادى از ستم نعمتى بزركك از ناحيه ى خداوند است؟؛ «اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجاكم من ءال فرعون1(.0) 


اج - رهايى انسان ها از سلطه يذيرى ديكران از اهداف انبياست؛ «ما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب و الحكم و النْبوَّه ثم يقول 
للثناس كونوا عباداً لى من دون الله 


د - بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله آزاد كننده ى مردم از قيد و بند خرافات است؛ «الذين يتبعون الرّسول الَبِئَ المي 00 


يضع عنهم إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم".50) 


” - محدوده ى آزادى 


الف - آزادى بيان در امر به معروف و نهى از منكر محدود به موارد خيرخواهى و نصيحت است؛ «ولتكن منكم أمّه يدعون 


إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر).(2) 
ب - آزاد بودن فرياد خواهى و اظهار تظلّم؛ «لا بحبٌ الله الجهر بالسّوء من القول إلآ 


ص: إحض 


)١١7/8 -١‏ آل عمران / ع2. 
)1١0/0 -‏ ابراهيم / *. 
)17١1072 9‏ آل عمران /4/. 
ع-/7/ا؟١)‏ اعراف .١101//‏ 


-078؟17) آل عمران / .٠١©‏ 


0 ظلم).10) 


ج - آزادى بيان محدود به دورى جستن از يخش مطالب مشكوكك است؛ «و لا تقف ما ليس لكك به علم إِنْ الّد.مع البصر و 
الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولاً».(7) 


د - ازاد نبودن مؤمنان در مسخره كردن ديكران؛ (يا أنها الّذِين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم0.(*) 
ه - آزادى اظهار نظرء محدود به اجتناب از اهانت به مقدسات اقوام و ملت هاست؛ «و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله 


فيسوا الله عدوا بغير علم».() 


و-آزادى كفتار و اعمال» محدود به يرهيز از سوء استفاده ى دشمنان است؛ «لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا ...».(2) 


ر - اظهار نظر در باره ى دين محدود به حفظ حدود آن و يرهيز از كفتار باطل است؛ «لا تغلوا فى دينكم و لا تقولوا على الله 
إلا الحقٌّ».(2) 


ز - ممنوعيت ورود به اماكن مسكونى بدون خبر قبلى؛ «... لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا و تسلّموا على أهلها».(/ 


ى - محدود بودن آزادى عمل در برخورد با اولياى الهى و لزوم رعايت احترام آنان؛ ١لا‏ تقدّموا بين يدى اللةتق وبي لهو 


م1782 
)1١6‏ حجرات / .١‏ 


ص: لخر 


.158/ نساء‎ )١١7/4-١ 
"8 / اسراء‎ )١118٠6-؟‎ 
.١١/ حجرات‎ )1181 
.٠١8 / انعام‎ )1185 
.١٠١5 / بقره‎ )118* 
.١721 / ع-118) نساء‎ 


/ا- 11860) نور /77. 


؟٠من تا‎ "9١ نكات‎ ٠ 
5080 تا‎ "4١ هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات‎ 


-0١‏ زندان از ديد كاه قرآن 


كلمه «سجن» كه به معناى زندان استء در 4 مورد از قرآن كريم به مناسبت زندانى شدن حضرت يوسف عليه السلام به كار 
رفته اسح؟ كاه مود ابن وازءو كاه مشتقاث آن. در بيكة موره نزدر داستان فرعون امد است: اكر معيودى راجر هن 
بركزينى» تو را از زندانيان قرار مى دهم؛ «لثن انَخذت إلهاً غيرى لأجعلتكك من المسجونين».(21 


از اين تعبيرات به خوبى استفاده مى شود كه در عصر موسى عليه السلام و فرعون؛ حتى قبل از آن در عصر يوسف عليه السلام 
وعزيز مصرء زندان به معناى واقعى وجود داشت كه باكناه و بى كناه را در آن مى افكندندء اما آنجه مسلّم استء در قرآن 
كريم حاقل در يك موردء حكم زندان ديده مى شود كه با تعبير «امساكك» آمده است: كسانى از زنان شما كه مرتكب فساد 


وفحشا شوند. جهار شاهد از مسلمانان را بر كار آن ها 


بطلبيد» اكر آنان كواهى دادندء آن زنان را در خانه هاى خود حبس كنيد تا مركشان فرا رسد. يا اين كه خداوند راهى براى 
آن ها قرار دهد؛ «واللا-تى يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعه منكم فان شهدوا فأمسكوهنٌ فى البيوت حتّى 
يتوفاهنَ الموت أو يجعل الله هن سبياة.(1784) 


معروف در ميان مفسران آن است كه اين آيه بيش از نزول آيه ى سوره ى مباركه ى نور و تعيين كيفر صد تازيانه يا رجم 
نازل شده و ناظر به مجازات زنانى است كه مرتكب فساد و فحشا مى شدند و حكمشان را حبس ابد معين كرده است. 


.10 / نساء‎ )١3١88 


ص: ففرا 


.794 / شعراء‎ )1781/ -١ 


5 اجابت دعوت 


از نظر قرآن كريم هر انسانى در مقابل دو دعوت قرار دارد: 


ال خحطوف البى؟ احارك و ديرن 1ق ماد تحاف وسعادك الى عى 535 ا أنها الذيى اسرا اتسجييرا للداى للتسول 
إذا دعاكم لما يحييكم).(1١)‏ 


ب - دعوت شيطان؛ اجابت آن مايه ى سقوط و بدبختى وعذاب ابدى مى كردد؛ «و ما كان لى عليكم من ساطان الآ أن 


دعوتكم فاستجبتم لى ..... ان الظالمين لهم عذاب أليم).() 


أنه حتققف رلاكة اتساة :دز اد ذو حغدت قار داوق أذ انشع شت مقدف (الفايظان يعن كم الفق و نأ بالفحشاء و الله 
ين حفيٍ ر ر برابر دو دعوب قرار دارده آر ايه ى شريفقه ى : ٍِ ويامر كحم د و 
يعدكم المغفره منه و فضلا و الله واسع عليم).0 انيز مى توان استفاده كرد. 


« ماع طلب هذايت اذ هذا 


كاهى سؤال مى شود كه جرا ما همواره درخواست هدايت به صراط مستقيم از خدا مى كنيم» مكّر ما كُمراه هستيم؟ 


اولا: هر لحظه بيم لغزش و انحراف در باره ى او مى رودء به همين دليل بايد از خداوند طلب كند كه او را بر راه راست ثابت 
نككّه دارد. 


تإناعاوع هنظ مدو طرق تكام] ايك كه اقواة سناويها تلعتان ينا شق سر كد ارق يشر اسل بالاتوين رسك 
ص: 77 
-١‏ 1189) انفال / 55. 


؟- 1140) ابراهيم / 37؟. 


.588 / بقره‎ )١1141 


امير المؤمنين عليه السلام در تفسير جمله ى «إهدنا الصٌراط المستقيم» مى فرمايد: «أدم لنا توفيقكك الذى أطعناكك به فى ماضى 
أيَامنا حتى نطيعكك كذلك فى مستقبل أعمارنا»؛ خداوندا! توفيقاتى را كه در كذشته بر ما ارزانى داشتى و به بركت آن تورا 
اطاعت كرديمء همجنان ادامه ده تا در آينده نيز تو را اطاعت كنيم.(١)‏ 


عو#ديوياى نايك انان ب«سبيا 


«انّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إِمَا كفورأ»(؟) 


كلمهى «هدايت» به معناى ارائه ى طريق استء نه رساندن به مطلوبء و مراد از «سبيل)»» آن مسيرى است كه آدمى را به 


غايت مطلوب برساند كه همان حق است. 
بن «افاشاكرا و انا كقورا) برهو كيه ولالت ذاود: 


بيمودن آن ع هسحادت ديا و آخرتث سد كه ابن سييل او زابه قرب يرؤزد كارش سوق من دهد. 


ب - سبيلى كه خدا به آن هدايت كرده؛ اختيارى است و شكر و كفرى كه مترتب بر اين هدايت استء در جوٌ اختيار انسان 
قرار كرفته و اجبار و اكراهى در كار نيست. همان كونه كه در جاى ديككر فرمود: «ثم الشبيل يسّرره5(0) يا «فمن شاء الحدذ إلى 
ره سبيال».(1798) 


6 دهر / 59 ؛ الميزان / ج 1١‏ /؟17. 
ص: 57729 
)١1197--١‏ نمونه / ج ١‏ / ص 88 ؛ نور الثقلين / ج ١‏ /. ص "7؟. 


؟-9؟) دهر / "”. 
)١175948 -‏ عبس / 6 


6- بركات قول سديد 


فيا أيّها الّذين ءامنوا قولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم:(1) 
كلمه ى «سديد» از ماده ى سداد و به معناى اصابت رأى است. «قول سديد» كلامى است كه هم مطابق با واقع باشد و هم لغو 


فاش 


سرّاين كه قرآن كريم اصلاح اعمال و مغفرت ذنوب را نتيجه ى قول سديد دانسته» آن است كه وقتى نفس آدمى به 
راستكويى و قول سديد عادت كرد و به هيج وجه آن را ترك نكرد, دروغ ازاو سر نمى زند و سخن لغو نمى كويد و سخنى 
كه از آن فساد برخيزدء ازاو شنيده نمى شود. وقتى اين صفت در نفس رسوخ يافتء بالطبع از فحشا و منكر و سخن لغو دور 
كشته و اعمالٍ انسان صالح مى شود و در نتيجه از عمرى كه در كناهان مهلكك صرف 


كرده. دريغ مى خورد واز اعمال خود يشيمان مى شود و همين يشيمانى توبه است. 


وقتى توبه كردء خدا هم در باقيمانده ى عمرش از ارتكاب كناهان مهلك محافظتش مى كند. كناهان كوجكك خيلى خطرى 
نيست. جون خدا وعدهى تكفير داده است؛ «ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفّر عنكم ستّئاتكم)(1). كوتاه سخن اين كه: 


ملازمت قول سديد انسان را به سوى صلاح اعمال كشانيده و به اذن خدا به آمرزش كناهان منتهى مى شود.(1198١)‏ 
الميزان / ج ١8‏ /اص 67". 
ص: كرون 


)175928-١‏ احزاب / 17١‏ الا 
؟-/0ا59؟١)‏ نساء / .:”"3١‏ 


8- خاموش شدنى بودن نور الهى 


«يريدون أن يطفوًا لوو الله بأفواههم و يأبى الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون»(1١).‏ 


الف -از اين آيه ى شريفه استفاده مى شود كه توطتئه ى دشمنان اسلام ضد مسلمانان هميشكى است. جون فعل مضارع 


«يريدون» مفيد استمرار اس 


ب -اين آيه ى شريفه نقشه هاى دشمنان اسلام را ضعيف و كور دانسته است؛ جون دهن ها تنها حريف خاموش كردن جراغ 


هاو نور ضعيف هستندء نه نورهاى بزركى جون آفتاب وازآن فا 


نور و كتاب مبين»00و يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله نوو اسك إن أرسلنا كك شاهدا وهيشرا و نبي | #و دافا إلى الله يإذئه بو 
فاليا منيرً(؟)و ائمه ى معصومين عليهم السلام نور هستند؛ اخلقكم الله أنواراً فجعلكم بعر شه محدقين و أنتم نين الأعبان»: 
[لكراة 


فيك وراويف متا مافة, 


77١ ص:‎ 


.89 / توبه‎ )17194-١ 
.١10/ مائده‎ )١1"0١ 


عب 18.8 اسزان مع -عع, 


ص: زفرض 


ص : ”73707 


صسص: 7776 


غيادك و زند فى 


7" - بند كى تككوينى و تشريعى 


تفاوت است ميان بنده اى كه از روى آفرينش اسم بندكى بر وى كذارند و ميان بنده اى كه از روى اختيار و حسن انتخاب 
اين نام را بر او نهند. در باره ى بنده ى اول قرآن كريم فرمود: «إنْ كل من فى الشد.موات و الأرض إلا داتى الرّحمن عبداً»(1), 
در باره ى دومى فرمود: «و عباد الّحمن»)(7)«فبشر عبادى)(0)(انَّ عبادى ليس لكك عليهم سلطان»)50) «سبحان اذى أسرى 
بعبده).(0) 


4 -علت لزوم يرستش خداوند 


«الله لا اله إلا هو)(2) 


خداوند سبحان يكانه كسى است كه سزاوار يرستش است؛ جون اهليت اين كه ديكران براى كسى خاضع شوندء جز به دليل 
كمالى كه در آن شخص وجود دارد» نيست. بنا بر اين» تنها و تنها كمال است كه نقص در برابر او خاضع مى شود و آن كمال 


يا عبارت است از 


ص: إفكرور 


.07 / مريم‎ )1805-١ 

)١1١5١8-‏ فرقان / ”7م. 

.١37/ زمر‎ )1506 9# 

.90 / اسراء‎ )١17007/- 

."85 ؛ كشف الاسرار / ج ” / ص‎ ١ / اسراء‎ )17١08 


ع-9١15١)‏ بقره / 00" ؛ طه / 8. 


حدٌ اعلايش درخداست. بلكه جمال ها و جلال ها از اوست. 


زيرا هيج جمال و جلالى در هيج موجودى نيستء مكر آن كه آيتى از جمال و جلال اوست.(1) 
بيان مرحوم علامه را به زبان ساده ى زير مى توان تقرير كرد. علت لزوم يرستش خداوند 
عبارت است از: 

سوق اويل ها ساديةه ف برستين الستغ و رلة إله ال أنا فاصد و1713 

؟ - جون خدا خالق انسان هاست؛ «يا أيّها النّاس اعبدوا ربكم الّذى خلقكم.0) 

* - جون خداوند رازق انسان هاست؛ «فليعبدوا ربٌ هذا البيت * الّذى أطعمهم من جوع).(5) 


ع - جون خداوند تأمين كننده ى امنيت براى انسان هاست؛ «و ءامنهم من خوف).(2) 


8 - رابطهى بندكى خداوند و صراط مستقيم 


ب - دعوت بيامبر نيز به صراط مستقيم است؛ (إِنْكك لتهدى إلى صراط مستقيم201(.0 


ص: 77"8 


.١176 ,ص‎ ١5 الميزان / ج‎ )1١ -١ 
.50 / انبياء‎ ) ١1311 ؟1--‎ 

.3١ / بقره‎ )٠1317؟‎ 8 

131) قريش / ”7 - ع. 

هه )١1١١‏ قريش / 68. 

م-6١151)‏ زخرف /”87. 


د 18108) شور / 8# 


اج - صراط مستقيم فقط در بندكى خدا شكل مى كيرد؛ «و ان اعبدونى هذا صراط مستقيم)»(1117):انّ اللمه ربى و ربكم 


فاعبدوه هذا صراط مستقيم.(١2)‏ 


يسء اين كه در نماز مى خوانيم: «إهدنا الصٌراط المستقيم»» از خداوند استمرار در بندكى و عبوديت را طلب مى كنيم. 
٠‏ - انكيزه هاى عبادت 


الكنع ناف كرا نس محعيادرة سياف انك ارس ابد وا مسيدك) وواق الخ وساب مه وسد دين الو 
رضوان100)توده ى مردم از ترس جهنم يا به شوق بهشتء خداوند متعال را عبادت مى كنندء ليكن انسان هايى كه معرفت 


دل هايشان مجذوب او مى شود. همان كونه كه امير المؤمنين عليه السلام 


فرمود: اما عبدتكك خوفاً من ناركك و لا طمعاً فى جنتكك بل وجدتكك أهلا للعباده فعبدتكك).(*) 


١‏ - عبادت خالص 


«اياكك نعبد و اياكك نستعين» 

عبادت داراى اركان سه كانه است: معبود. عابد و عبادت. در ميان اين اركان سه كانه فقط معبود اصل است. عابد اكر خود 
و عبادت و معبود را ببيند» كرفتار تثليث است و موحد نيست و اككر خود را نبيند وعبادت خود و معبود را ببيند» كرفتار ثنويت 
صسص: /7 

.2١ / آل عمران‎ )1218-١ 


.3١ / حديد‎ )١1719-- 


157306) الميزان ا ١‏ /ص .١78‏ 


«قل أتعبدون من دون اللّه ما لا يملكك ضراً و لا نفعاً و الله هو الشميع العليم(؟) 


بر طبق حكم عقلء انسانى كه عبادت مى كندء هدفى دارد» و آن دفع ضرر يا جلب منفعت است. بنا بر اين» عبادت بايد در 
برابر موجودى واقع شود كه مالكك نفع و ضرر باشد و از آنجا كه اين دو ويزكى فقط در خداوند متعال وجود دارد» يس تنها 


شايان كفتن است كه يريشانى» انسان را زودتر به خضوع در برابر يرورد كار و به عبادت وامى دارد تا جلب منفعت. از اين روه 


در اين آيه ى شريفه «ضرر) را بر «نفع) مقدم داشته است.0) 


تماق و احيا كرات أن 


عات شيك ثماذ 


الا اله الا أنا فاعبدنى و أقم الصَّلوه لذكرى)(؟) 

خداوند در اين آيه ى شريفه از انواع مختلف عبادت» فقط نماز را ذكر كرده؛ با اين كه در 
ص: 777 

اج 116 معاخر كه 

؟-737537١)‏ مائده / 2لا. 


# 18098) الميزان / ج 8 /ص 18- 1/84 


عدع1759) طه / 15. 


جمله ى قبل «فاعبدنى» عبادت را به طور عموم ذكر كرده بود» زيرا ذكر خاص يس از عام به دليل آن است كه هم اهميت 


نماز را برساند و هم بفهماند كه نماز از هر عملى كه خضوع عبوديت را مى رساند» بهتر مجسم مى سازد.0١)‏ 


56 - بريا كننده ى نماز مصلح واقعى 


مصلح حقيقى كسى است كه علاوه بر تمسكك به كتاب الهىء نماز را بريا كند؛ «و الّذين يمسكون بالكتاب و أقاموا الصّلوه إِنَا 
لا نضيع أجر المصلحين)(2). بنا بر اين» منافقين كه ادعاى مصلح بودن مى كنند كذب و دروغ آن ها فاش مى شود. زيرا نه 
تنها نماز را به يا نمى دارند» بلكه نماز آنان با كسالت و بى نشاطى همراه است؛ «و إذا قاموا إلى الصّلوه قاموا كسالى».90) 


6 - اصلاح اجتماعى در يرتو اقامه ى نماز 


(«و الذي يمشكون بالكتاب و أقاموا الصلوه نا لا نضيع أجر المصلحين)(6) 


خداوند متعال صلاح جامعه را در يرتو تمسكك به كتاب الهى و اقامه ى نماز مى داند. سرّاين كه از همه ى اجزاى دين اقامه 
ى نماز را ذكر كرد» براى شرافتى است كه نماز بر ساير اجزاى دين دارد. جون نماز ركن دين است و به وسيله ى آن ياد خدا 


و خضوع در برابر او كه روح همه ى شرايع آسمانى استء. حفظ مى شود.(2) 


ص: 79 


.15١ .ص‎ ١5 الميزان / ج‎ )110 -١ 
.17١ / ؟- 1398) اعراف‎ 

اا 5 ان" 

ع 1308) اعراف / .17١‏ 


19؟١1)‏ الميزان / ج 8// ص 199. 


محافظت بر نماز 

احافظوا على الصّلوات و الصّلوه الوسطى و قوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً»(1) 
١‏ نكات ي.5 تا٠؟6‏ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 508 تا 57١‏ 


##دحنظ و تكيدازى هر صو نتتاسه با آن اسة: 


معرضن هالذكت وهرض قزان تدهد وحفظ دين به اين استث كه اعتقنادات خود رااز زوال وشك كه دارف اما حفظ تمان نا 


جند جيز است: 
الف -انسان كوشش كند كه نماز را در وقت فضيلتش بخواند. 


ب - صحيح به جاى آوردن نماز كه مقدمات و مقارنات و ساير امور آن درست و مطابق دستور شرع باشد و نماز را ضايع 
نسازد كه در قرآن كريم عقوبت شديدى براى تضييع نماز بيان شده است؛ «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّللوه و اتبعوا 
الشهواث كشوت يلقوة غ31 


ج - حفظ از اندراس و از ميان رفتن نماز كه از ميان جامعه رخت بربندد و مردم را به نماز و حفظ احكام و آداب آن امرو 


ترغيب و تشويق كند.(0) 


- كلمه ى حفاظت در مواردى به كار مى رود كه آن جيز ارزشمند بوده و تركك حفاظتء ضرر و خسارت باشد. 


نما ناز به حفاظت دارزدء زيرا فراموشى و سهل انكارى در باره ف ثماز يعتى ب توجهى به ميدأ هستى و به وظيفه ها و ... .(20 
- نماز در هيج حالى از انسان ساقط نمى شود. حتى در سخت ترين شرايط مانند 
ص: رون 


ترقز برغالات هامر 


7 1101) مريم / 84. 
18809) اطيب البيان / ج 7 / ص 578. 


ع م نور اج ١/ص‏ ه/؟. 


صضحندى جنك ثيز بايد ثماز را ثركك كنيد؛ نا اين تفاوث كه اكر ذر.معرض خخطر قرار كرفته باشيد» سبارى از شرايظ تماق 
جون رو به قبله بودن» انجام ركوع و سجود به طور متعارف ساقط مى كردد و مى توانيد ركوع و سجود را با اشاره به جاى 
آورد. 

امير المؤمنين عليه السلام در بعضى از جنكك ها دستور مى داد تا هنكام جنكك با اشاره نماز بخوانند و نيز در حديث ديكرى 
جنين آمده است؛ «انّ النبىَ صلى يوم الأحرات:ابماء)4 يباقير دو جك احراب با اشارة نماز خواند و نيز امام كاظم عليه السلام 
در ياسخ اين سؤال كه اكر شخصى كرفتار حيوان درئده اى شود وقث نماز هم تنكك شده باشد. جه وظيفه اى دارد؟ فرمود: با 


همان وضعى كه دارد. بايد نماز بخواند» 


كرجه يشت به قبله باشد.(1) 


8 - تفاوت نماز با زكات 


زكات مايه ى ياكى مال انسان است؛ «خذ من أموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها».750)نماز مايه ى ياكى روح انسان است؟؛ 
«و أقم الصّلوه طرفى النهار و زلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات».() 


5٠‏ - نماز مايه ى آرامش قلب و رسيدن به بهشت 


خداوند متعال مى فرمايد: نماز را بريا دار تا به ياد من باشى؛ «أقم الضّ موه لذكرى)».(2)و در جاى ديكر مى فرمايد: ذكر خدا 


مايه ى اطمينان و آرامش دلهاست؛ «ألا بذكر 
وةاعم 


."88 ص/١ /.ص 7759 ؛ كاشف /ج‎ ١ نمونه / ج 7 / ص 158 ؛ نور الثقلين / ج‎ )176 -١ 
.1٠١7/ توبه‎ )1120-١ 

- 11302) هود / 1١5‏ ؛ كشف الاسرار /ج "اص 2/8. 

ع /1180) طه / .١15‏ 


الله ”ما 7 القلوب».(1)و باز مى فرمايد: اى نفس مطمئنه به سوى يرورد كارت بازكرد. در حالى كه هم تواز او خشنودى و 
هم او از تو خشنود در زمره ى بند كانم درآى و در ب بهشتم كام بكذار؛ «يا أيتها الْنَفْس المطمئنّه *# ارجعى إلى ربكك راضيه 


مرضيّه * فادخلى فى عبادى * وادخلى جِنتى».2)0 


از انضمام اين سه آيه به خوبى مى فهميم كه نماز انسان را به ياد خدا مى اندازد» ياد خدا نفس مطمئنه به او مى دهد» و نفس 


مطمئنه او را به مقام بندكان خاص و بهشت جاويدان مى رساند.(90) 


١‏ - نماز و نهى از فحشا و منكر 


«انَّ الصّلوه تنهى عن الفحشاء المنكر)() 


اق آبدى .قوق استفاده مى شود كه تماز انسان زااق كتاهاث زشت بار مى ذارد: زيرا اكر ثمار كزان به محتوا وحقيقت تماز 
توجه كند» روح تقوا و يرهيزكارى در قلب او يديد مى آيد واين نيروى تقواء مانع بزركى از ارتكاب كناهان مى شود. 
جوانى از انصار يشت سر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نماز جماعت به جا مى آورد و مرتكب فحشا و كناه هم مى شد. در 


بارهى او با بيامبرصلى الله عليه وآله سخن كفتند» حضرت فرمود: «انّ صلاته تنهاه يوماً ما؛ فلم يلبث أن تاب)»؛ روزى فرا مى 


رسد كه همين نمازثن او را از كار زشت:و كناه باز هى دارد؛ آنكاه جيزى نكذشت كه جتين شد و توبه كرد.(#ع17) 
٠1365‏ ) بحار / ج 487 / ص 198. 


ص: ع 


.58/ رعد‎ )1"88-١ 

؟-1889) فجر / /ا١‏ - 50 

1780) نمونه / ج 17 / ص .١78‏ 
ع اع17٠)‏ عنكبوت / 4ع. 


81 - معناى خشوع در نماز 


«الّذين هم فى صلوتهم خاشعون)022١)‏ 


خشوع به معناى تأثير خاصى است كه به افراد مقهور دست مى دهد. كسانى كه در برابر سلطانى قاهر قرار كرفته اند به كونه 
اى كه تمام توجه آنان معطوف او كشته و اززجاى ديكر قطع مى شود و ظاهراً اين عكس العمل حالتى است درونى كه با 
نوعى عنايت به اعضا و جوارح نيز نسبت داده مى شود. مانند سخن ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ در باره ى شخصى كه در 


تعازشي نا ويقن ود باذى م كرد» خضرت كرموزدة كر ذو دلتن 
خشوع داشتء جوارح او نيز خاشع مى كشت. 


بياندازى و همه ى توجهت به نماز باشد. روشن است كه اين تعريف امام عليه السلام (جشم به زير انداختن در حال نماز) از 


لوازم خشوع است:(29 


5٠‏ - تفاوت خضوع با خشوع 


او أنها لكثيره الاعلى الشاشعية 8 
علامه طبرسى قدس سره مى فرمايد: خشوع و تذلل و اخبات نظير هم هستند و ضدّ خشوعء تكبر و خوديسندى است و خشوع 
و خضوع قريب المعنى هستند» مكر آن كه خضوع در تواضع بدنى و اقرار به خدمت و خشوع در تواضع صدا و جشم است و 


اصل ماده ى آن از نرمى و آسانى است. 
ص: 7837 


١-8©79؟1)‏ مؤمئون / 7. 


"- 1755) الميزان / ج ١6‏ اص 5. 
7 1760) بقره / 50. 


راغب در مفردات خضوع و خشوع را به يكك معنا دانسته و ميان آن دو تفاوتى قائل نيست. ناكفته نماند كه در قرآن كريمء 


خشوع به هر دو معنا؛ يعنى تذلل و تواضع درونى و بيرونى استعمال شده است: 
الف - استعمال خشوع در تواضع درونى؛ «ألم يأن للّذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه.(1) 
ب - استعمال خشوع در تواضع بيرونى؛ «و خشعت الأصوات للدّحمن)(7)و «خاشعه أبصارهم ترهقهم ذلّهم.) 


كفتنى است كه خشوع د راان جد درومت منرعرواك حافك كز مده اسة4 زوه زاءاته الكد كر الأرض خاشية21 


535 - دستور دادن خانواده به نماز 


«وامر أهلك بالصّلوه و اصطبر عليها»(2) 


ى فوق» ييامبر مأمور شده تنها خانواده اش را به نماز امر كند؟ در ياسخ مى توان كفت: 


الف - نزول اين آيه ى شريفه در اوايل بعثت بود و هنوز اسلام در جامعه تحقق نيافته بود. ازاين رو» فقط آن حضرت و 


خانواده ى نزديكش مأمور به اجراى نماز بودند و رواياتى در 


عوعم 


١-عع17٠)‏ حديد / 18. 

.1٠ ١8 / ؟-لاع17) طه‎ 

-1768) قلم / 517. 

#-1794) فصّلت / 9"؛ قاموس /ج ”7 / ص .10١‏ 
١6؟1)‏ طه / 737 1. 


اين زمينه وارد شده كه در آغاز بعثت مذدّتى على عليه السلام و خديجه و جعفر طيار با يبامبر نماز مى خواندند.(1١)‏ 


ب - اين» دستور ويه اى است كه هر كسى خانواده ى خويش را امر به نماز كند و بايد سرمشق ديكران باشد. 


١‏ - نماز همراه با تمام عبادات 


* - نماز همراه با روزه؛ «و استعينوا بالصَبر و الصّلوه)؛72)از صبر و نماز امداد كيريد طبق احاديث» مراد از صبر» روزه سنت 
* - نماز همراه با زكات؛ «يقيمون الصّلوه و يؤتون الرٌّكوه».20) 

* - نماز همراه با حج؛ (و اتخذوا من مقام إبراهيم ضل )201 

* - نماز همراه با جهاد؛ در قرآن كريم در سيماى مجاهدان جمله ى «العابدون الحامدون)20) را مى خوانيم. 

* - نماز همراه با امر به معروف؛ لقمان به فرزندش مى كويد: «يا بن أقم الصّلوه وأمر بالمعروف و انه عن المنكر».(2) 
* - نماز همراه با عدالت اجتماعى؛ «أمر ربّى بالقسط و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد).(/) 

ص: 760 

.4 اعيان الشيعه / ج 7 / ص‎ )1581١-١ 

.80 / بقره‎ )١1١05 ١ 

)١١81 9‏ توبه / الا. 

ع- 808؟1١)‏ بقره / .١17١‏ 

.١١١ / توبه‎ )١1١؟06‎ - 


.١ 7 لقمان‎ )١1١؟08-م‎ 


ا- /17"01) اعراف / 79. 


كيان هعراف ا لاوف قر 1 3ه ورف الكتات اللدى أقاموا الشبار ه17 


* - نماز همراه با مشورت؛ «و أمرهم شورى بينهم و أقاموا الصَلوه».502) 


لوت سبيت نبا دفن 


«ان لكك فى النهار لظ طويلة(*) 


اين آيه ى شريفه دلالت دارد بر اين كه براى انجام دادن هيج كارىء كرجه تحصيل علم باشد» نمى توان نماز شب را تركك 
كرد. جون به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كفته شده تو در روز كار زياد دارى» يس در شب براى نماز بيا خيز و با اين كه 
بيامبر كارهاى بسيار باارزشى داشته استء باز هم به او كفته اند در شب براى نماز شب به يا خيز و خداوند راضى نشده است 


كه از حظ و بهره ى نماز شب محروم بماند. يس ديكران هر 


/١'؟‏ - عظمت ياداش نماز شب 


ا 


«تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً و طمعاً و مما رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّه أعين 
جزاء بما كانوا يعملون»(0) 


كسانى كه مناجات شبانه دارند» هيج كس نمى داند جه ياداش هاى مهمى كه مايه ى روشنى جشم ها مى كردد, براى آن ها 
منظور شده است. تعبير هيج كس نمى داند؛ «فلا 


ع عم 


١-808؟١1١)‏ فاطر / 19. 
)١1509-١‏ شورى 478/7 ١١5‏ نكته در باره ى نماز. 
)172٠ 19‏ مزمل //. 


.١1 71-12 / سجده‎ )١185 ه-‎ 


تعلم نفس» و نيز آن جه مايه ى روشنى جشم ها است؛ «قَرّه أعين» بيانكر عظمت ثواب و ياداش الهى استء مخصوصاً با توجه 
به اين كه «نفس» به صورت نكره در سياق نفى آمده كه مفيد عموم است و همه ى نفوس را شامل مى كردد. حتى فرشتكان 


قري داو 


اولياى يرورد كار را. 


بر دملكت متي مانن 3 باداش لجار قت 


سؤال: جرا اين ياداش عظيم مخفى نكه داشته شده است؟ در ياسخ آن مى توان به موارد زير اشاره كرد: 


الف - امور مهم يا بسيار باارزش جنان است كه با الفاظ و سخن به آسانى حقيقت آن را نمى توان دركك كرد و با اين حال 


كاهى اخفا و ابهام آن نشاط انككيزتر است و از نظر فصاحت بليغ تر. 


ب - اصولا جيزى كه مايه ى روشنى جشم هاستء آن قدر دامنه اش كسترده است كه علم و دانش آدمى به تمام 


خصوصيات آن نمى رسد. 


ج - جون نماز شب مخفى استء ياداش آن نيز متناسب با خود عمل است. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: خداوند ياداش 
نماز شب را به دليل عظمت آن بيان نكرده است؛ «فانٌ الله عر اسمه لم يتين ثوابها لعظم خطرها».(188#) 


“«"1) مجمع البيان / ج 8 / ص 518. 


ص: ففرا 


روزه و روزه داران 


8 - سد نامكذارى به «رمضان)» 


ماه رمضان ماهى است كه هم بشويدء هم بسوزد. بشويد به آب توبه دل هاى مجرمانء بسوزد به آتش كرستكى تن هاى 
بندكان. اشتقاق رمضان يا از «رمضاء» به معناى سنكك كرمى است كه بر هر جه بنهند» بسوزد يا از «رمض» به معناى باران است 


از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله يرسيدند كه رمضان جه باشد؟ فرمود: «أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين و غفر الله لهم». على 
عليه السلام مى فرمايد: اككر خداوند مى خواست كه امت ييامبر اكرم عليه السلام را عذاب كندء ماه رمضان را به آن ها نمى 


داد.(0١)‏ 
*٠‏ وض . فضلت ماه مباركث رمضان 


«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6481 


ماه رمضان از دو جهت احترام دارد: يكى مربوط به خود ماه مباركك رمضان و ديكرى مربوط به قرآن كريم. همجنين در اين 
ماه دو نوع حفظ و صيانت وجود دارد: يكى مربوط به حفظ انسان از وسوسه هاى شيطانء ديكرى حفظ انسان از كرفتارى به 


عذاب الهى و 


ص: مع 


.698 /ص‎ ١ ع18) كشف الاسرار /ج‎ -١ 
.188 / بقره‎ )1١8ه‎ -١ 


نيز در اين ماه نيز دو نعمت وجود دارد: كشوده شدن درهاى بهشت و آرامش جان و روح انسان. 


در اين ماه دو هديه به انسان ها داده مى شود: خواب روزه دار عبادت شمرده مى شود و سكوت و خاموشى او تسبيح قلمداد 
مى ككردد و در دو زمان فرح و شادمانى از آن روزه داران است: هنكام صرف افطارء ديكرى هنكام ملاقات با يرورد كار 
متعال.(١)‏ 

©6781 59١ نكات‎ 1" 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 57١‏ تا 780؟ 


١‏ - فضل الهى در حكم روزه 


١كتب‏ عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تتقون»(5) 


خداوند در حكم روزه؛ نهايت فضل و رحمت خودش را روشن ساخته است. جون اولا-فرمود: امم سابق نيز مشمول حكم 
صوم بوده اند و هنكامى كه عبادت سختى مانند روزه همكانى شدء تحمل آن آسان مى شود. ثانياً: حكمت وجوب صوم را 
كه تحصيل تقواستء بيان كرده است. ثالثاً فرمود: اين حكم وجوب صوم منحصر به ايام محدودى است كه اكر براى هميشه يا 


در اكثر ايام و اوقات آن را واجب مى كرد مشقت بزركى يديد مى آيد. 


رابعاً: حكم وجوب صوم را در ماه بر فضيلت رمضان قرار داد كه ماه نزول قرآن كريم است. خامساً: مشقت و زحمت لزوم 


روزه را از مسافر و مريض برطرف كرد كه در حال مرض و سفر روزه واجب نيست.(1788) 


2 تفسير كبير / ج 0 / ص 7/. 


عد 


.185١ /ص‎ ١ منهج الصادقين / ج‎ )1728 -١ 
.187 / بقره‎ )١" ؟- لاع‎ 


5" - درجات روزه 


ديا أيّها الذي ءامنوا كتب عليكم الصَيام ...1(0) 
روزه سه مرتبه دارد: 
١‏ - روزهى عوام؛ نككهدارى جسم از مفطرات مانند غذا خوردن و آشاميدن و ... . 


١‏ - روزهى خواص؛ نكتهدارى جشم و كوش و زبان ودست ويا وساير جوارح از كناه. ازاين روء امام صادق عليه السلام 
مى فرمايد: «إذا صمت فليصم سمعكك و بصرك و شعرك و جلدك و عدّدَ أشياء غير هذا و قال: لا يكون يوم صومكك كيوم 
فط ركث). 


- روزه خاص الخاص؛ از نككهداشتن فكر و قلب از افكار دنيوى و به تعبير ديكر نكهداشتن نفس از تفكر و انديشه در ما 


#الادسب قلن 


«إنا أنزلناه فى ليله القدر»)2) 


در كلام خداوند متعال آيه اى كه بيان كند شب قدر جه شبى استء ديده نمى شود به جز آيه ى: «شهر رمضان الّذى انزل 
فيه القرآن00)» قرآن يكيارجه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به آيه ى فوق» معلوم مى شود شب قدر يكى از شب 
هاى ماه رمضان است» اما اين كه كدام يكك از شب هاى آن استء در قرآن كريم بيان نشده و تنها از رواياث استفاده مى 


شود. 


سر اين كه شب نزول قرآن را شب قدر ناميده» آن است كه قدر به معناى 
ص: ل لعا 


١-وع١1١)‏ بقره / 187. 
ع رةه مححه البيضاء اج ك/ص 1 
)٠1"/( +‏ قدر / .١‏ 


ع 1"/9) بقره / 188. 


اتذازة كرف اسث :و شب قدو شي اندازه كبرق ات كه خداوتد ذ ران كى حوادث يكف سال وان ناشب تاش كدر سال 


آينده تقدير مى كند. زند كى» مركك» رزق و ضيق آن» سعادت و شقاوت و جيزهاى ديكر. 


آيهى «فيها يفرق كل امر حكيم)(1) كه در وصف شب قدر استء براين دلا-لت دارد كه در آن شب هر حادثه اى كه بايد 
واقع شود» و خصوصياتش مشخص و محدود مى كردد وازاين آيه استفاده مى شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن 
و آن سالى نيست كه قرآن در آن شب نارل شدء بلكه با تكرار سنوات» آن شب هم تكرار مى شود. يس»ء در هر ماه رمضان از 


هر سال قمرى شب قدر هست كه در آن شب امور سال آينده تا شب قدر سال بعد» 


اندازه كبرق و مقدر هى شود.0 


"6 - تفاوت منزلت روزه داران 


سافرق است ميان روزه داران در روز قيامت آن كسانى كه به نفس روزه داشته اند» قرآن مى فرمايد: ملاائكه آن هارا 
سيراب مى كنند؛ «و يسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا0, اما كسانى كه جان آن ها روزه بود» قرآن كريم مى فرمايد: «و 


ص: إلءكر 


.8 / دخان‎ )1/98-١ 
."”"١ /ص‎ ٠١ ؟- 1373/5) الميزان / ج‎ 
.١77 انسان‎ )1727/ -* 


ص: إذنان 


ص: إرذذارا 


ص: عم 


زكات 


ه”؟ - مصارف هشت كانه زكات 


از آنجا كه حكومت اسلامى نيازمند يشتوانه ى مالى استء خداوند متعال انواع منابع درآمد را براى آن مشخص كرده است. 
زكات يكى از آن هاست كه قرآن كريم هشت مورد را براى مصرف آن تعيين فرموده است؛ (إِنّْما الضّ دقات للفقراء و 
المساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و فى الرّقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن الشبيل فريضه من اللّه و اللّه عليم 
حكيم)4(١)نيازمندان»‏ محرومان» مأموران جمع زكات, 


ىى عمومى» مسافران در راه مانده» مصارف زكات اسبة: 


شايان توجه اين كه در جهار مورد اول با «لام» و در جهار مورد دوم با «فى» بيان كرده است؛ يعنى كروه نخست شخصاً زكات 
را دريافت مى كنند و مالكك آن مى شوندء ولى دستهى دوم جنين نيستء بلكه زكات در جهت ارائه ى خدمت به آن ها 
مصرف مى شود و آن ها فقط از خدمات ياد شده بهره مى برند» مثل آزادى برده» رهايى بدهكارء احداث مدرسه و بيمارستان 


و مراكز آموزشى و بهداشتى براى مردم؛ روانه سازى مسافر به سوى 
وطن خويش .(171/8) 


3 الميزان / ج 9 / ص ."١١‏ 


ص: إحزفكر 


١-/الا١)‏ توبه / 20. 


"© - منابع نه كانه ى زكات 


«خذ من أموالهم صدقه تطهّرهم و تزكيهم بها»(١)‏ 

زكات يكى از ماليات هاى اسلامى است كه خداوند متعال» رهبر بزركك اسلام را مسئول كرفتن آن كرده. و خطاب به او مى 
فرمايد: از اموال آن ها صدقه (زكات) بككير تا آن ها را ياكك كنى. سرٌ ذكر «اموال» به صورت جمع آن است كه صدقه (زكات 
واجب) از اقسام كوناكونى كرفته مى شود و به تعبير ديكر «من أموالهم» اشاره به متعلّقات و منابع نه كانه ى زكات است كه 
١‏ - كندم ؟ - جو ”- خرما ع - كشمشء كه اين ها را «غللات اربعه) مى كويند. 


ه - كوسفند © - كاو /- شترء كه اين ها را «انعام ثلثه) نامند. 


8 - طلا 9 - نقره» كه از اين دو به «نقدين)» ياد مى شود.72) 


حج و قاصدان كوى دوست 


/ااع | همبّت حج 


«على أن تأجرنى ثمانى حجج)(2) 


حلبى كويد: از امام صادق عليه السلام سؤال شد كه خانه ى كعبه را قبل از بعثت ييامبر 
ص: 7608 
١-4/ا"١)‏ توبه / .1٠١"‏ 


؟- )18٠0‏ الميزان /ج 4 .ص //". 


.7// قصص‎ )1١81 


اسلام صلى الله عليه وآله هم آيا به عنوان «حج» زيارت مى كردند؟ حضرت فرمود: آرى! كواه قرآنى اين مطلب» كفتار شعيب 
عليه السلام است. آنككاه كه خواست دختر خود را به موسى عليه السلام تزويج كندء كفت: مهريه اواين است كه نفس خود را 


به مدت هشت «حجا) اجاره دهى و نكفت هضت سال:333 


8 -اعظمت خانه ى الهى 


خانه ى خدا داراى عظمت وارزش است كه كّاهى خداوند آن را به خود اضافه مى كند و مى فرمايد: «طهّر بيتى 


للعلانفيى ولاه كاه وريد كروقن :را كانه اعافهامى كنتد ومن قردانن فلعدوااوت هذا 201 


4 - زيارت امام عليه السلام در حج 


«(و أذْنْ فى النّاس بالحج يأتوكك رجالا( 
سؤال: جرا قرآن كريم نفرمود «يأتو البيت» و فرمود: «يأتوككث» با اين كه غرض از اين اعلام» دعوت عمومى به زيارت خانه ى 
ياسخ: شايد اشاره به اين باشد كه مقصود از تشريع» حج زيارت دل و زيارت صاحب دل استء نه زيارت سنكك و كل. 


مؤيدش روايتى است كه از امام باقرعليه السلام نقل شده است؛ 


ص: 0 


.١17؟ نور الثقلين / ج 5 / ص‎ )1١87-١ 
.18 / حج‎ )1787 -١ 
.208 /ص‎ ٠١ قريش /7؛ كشف الاسرار / ج‎ )13285 - 


عات 16 ) حج /187. 


«إِنّما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتنا و مودّتنا و يعرضوا علينا نصرتهم».(١)‏ 


5 - طهارت ظاهرى و باطنى در حج 


١ثمم‏ الكظيوا تَفْنَهُم)11) 


قرآن كريم در آيه ى فوق اشاره به يكى از مناسكك حج مى كند كه تحصيل طهارت از آلودكى هاست. امام صادق عليه 
السلام جمله ى فوق را به ملاقات با امام عليه السلام تفسير كرد و هنككامى كه راوى از اين مسأله توضيح خواست و اشاره به 
تفسير اين آيه در مورد كرفتن ناخن و مانند آن كردء امام عليه السلام فرمود: قرآن ظاهر و باطنى دارد؛ يعنى مسأله ملاقات امام 
عليه السلام در اينجا مربوط به باطن آيه است. 


اين حديث ممكن است اشاره به نكته ى لطيفى باشد كه زوّار خانه ى خدا بعد از انجام مناسكك حج. همان كونه كه آلودكى 
هاى بدن را برطرف مى سازندء بايد آلودكى هاى روح و جان خود را با ملاقات امام عليه السلام و يبيشواى خود برطرف 
ساؤشف- از اين ووة در ديت ذ يكرئ از امام باقرعليه السلام مى خوانيم: «تمام الحج لقاء الامام)؛ تكميل حج به آن است كه 
انسان امام را ملاقات كندء در واقع هر دو تطهير است؛ يكى 


تطهير ظاهر از جرك ها و آلودكى ها و ديكرى تطهير باطن از ناآ كاهى و مفاسد اخلاقى.(/178) 
) نمونه /ج 15 / ص 88 ؛ نور الثقلين / ج 7 / ص 6597. 


ص: كرا 


.625 نكته هايى از قرآن /ج 7 / ص‎ )1782 -١ 
.59/ 5-/810؟1) حج‎ 


5١‏ - حب اكبر 


«و أذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الأكبر»(1) 


مفسران در تعيين روز «حجّ اكبر) اختلاف نظر دارند» اما مفاد بسيارى از رواياتٍ منقول از طريق اهل سنت و اهل بيت عليهم 
السلام اين است كه منظور از آن روز دهم ذى الحجه و عيد قربان و به تعبير ديكر «يوم النحر؛ است. جرا آن روز را «اكبر) 
كفته اند؟ زيرا در آن سال همه ى كروه ها اعم از مسلمانان و بت يرستان (طبق سنّتى كه از قديم داشتند) در مراسم حج 


شركت كرده بودند» ولى اين كار در سال هاى بعدى 


شايد سرٌ توصيف به اكبر اين باشد كه مراسم حج در مقابل مراسم عمره است كه «حج اصغرا ناميده مى شود» اين تفسير نيز 


در بعضى از روايات آمده است و هيج مانعى ندارد كه هر دو علت توأماً سبب اين نام كذارى شده باشد.(5؟) 


وات اموازاك لاله كهية 


«إن أوّل بيت وضع للنّاس للّذى ببكه مباركاً و هد للعالمين * فيه ءايات بينات مقام إبراهيم و من دخله كان ءامنا( 
در قرآن مجيدء به ويزه در اين دو آيه ى شريفه براى كعبه امتيازهاى كوناكونى بيان شده است: 

الف - نخستين يرستشكاه براى مردم است؟ «وضع للثاس). 

ب - يكى از يربركت ترين سرزمين هاى جهان است؛ «مباركا»» اين سرزمين هم 

ص: 5609 

1 بر ا) فرك 


-1990) نمونه / ج /ا/ ص 188. 
)١1"941‏ آل عمران / 8و -/اة. 


داراى بركات و منافع مادى است كه قرآن كريم مى فرمايد: «يجبى إليه ثمرات كل شى ء)؛ هم داراى بركات معنوى است. 
مثل اين كه هر كس در آنجا عبادت كندء ثواب بيشترى دارد. زيرا هر آن كه در اين مكان مقدس حج انجام دهد, تمام 


كناهان او آمرزيده مى شود. 


ج - عكعبه مايه ى هدايت جهانيان است؛ «هدى للعالمين»» جون قبله ى همه استء همانند قرآن كريم كه وسيله ى هدايت همه 


ى مردم است؛ «هدى للثاس)1(.2١)تا‏ به حال افراد فراوانى در يرتو زيارت خانه ى خداوند هدايت يافته اند. 


د-دراين خانه نشانه هاى روشنى از خداوند وجود دارد. از ميان اين نشانه هاء مقام ابراهيم به جهت اهميتش جداكانه ذكر 
شده است؛ «فيه ءايات بئنات مقام إبراهيم». بر يايه ى روايات» مقام ابراهيم عليه السلام همان ستككى است كه به هنكام ساختن 


كعبه و بالا بردن ديوارهاى آنء زير ياى حضرت ابراهيم عليه السلام قرار داشت و اثر ياى آن حضرت روى آن مانده است. 


ه-اين خانه مايه ى آرامش روح وامنيت اجتماع است؛ «و من دخله كان ذامعا) (لادو اميت اين سرزمين همين بس كه هر 
كونه جنكك و مبارزه در آنجا ممنوع استء حتى اكر قاتل و جانى به آنجا يناهنده شود» نمى توان متعرّض او شدء جه اين كه 


حيوانات نيز از هر نظر بايد در امنيّت سر ببرند (البته اين امنيت حكم تشريعى است). 
و - مركز يايدارى و قيام مردم؛ اقياماً للّاس».90) 

ز - خانه ى آزاد و رها شده از قيد و بند و ملكببت؛ «البيت العتيق).() 

72٠ ص:‎ 


.188 / آل عمران‎ )18997-١ 
.41// ؟- 1898) آل عمران‎ 
مائده / /ا3.‎ )١189ع#‎ 


ع مو حج /5. 


ح - خانه ى ياكك و ياكيزه؛ «أن طهر بيتى للطائفين».(1) 


طّ - بانى كعبه ابراهيم عليه السلام؛ «واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت).(72) 


جات رعق الشر يح الفا كسه 


آيه ى «و من دخله كان ءامناً»(؟) بيانكر حكم تشريعى استء نه امنيت تكوينىء ليكن از ظاهر آن مى توان بى برد كه از 
تشريع ييشين خبر مى دهد و حكم امنيت آن كه از دوران بيش بوده. يابرجاستء جنان كه از دعاى ابراهيم عليه السلام نيز مى 
توان همين معنا را استفاده كرد؛ «و اذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا البلد عامنا».(ع) 


كفتلى اشست كه كدان برخى مبلى بر بيات تأمين اميت ظاهرن حماثة ى كفيه در برابر نحوادث وافشة اها ين يانه السث: زيرا'به 


شهادت تاريخ آشوب ها و در كيرى هاى فراوانى در آن رخ داده است.(8) 


55 - قسمتى از اسرار سعى بين صفا و مروه 


وإ نٌّالشفاو المرود من كتعافر الله 23 

كوه صفا و مروه به ما درس هايى مى دهد: 

* - براى احياى نام حق وبه دست آوردن عظمت آيين اوه همكان حتى كودكك شيرخوار بايد تا ياى جان بايستد. 
* - در نااميدى ها بسى اميد است. هاجر, مادر اسماعيل» در جايى كه آبى به جشم 


ص: مان 


.178 / بقره‎ )1898 -١ 

7-/117) بقره / 1717 ؛ تفسير كبير / ج 4 /. ص .18١‏ 
+98 "1) آل عمران / /ا3. 

ب 1185) ابراعيم 087 


ه- )15٠١‏ الميزان / ج 7 / ص 85" 
ع )1801١‏ بقره / 188. 


نمى خورد. تلاش كردء خدا هم از راهى كه تصور نمى كرد. او را سيراب كرد. 


* - روزكارى بر سر آن دو كوه بت هايى نصب بود. اما امروز بر اثر فعاليت هاى بى كير بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله شب 
ووو ذو ذاشة اكن: انكف نإل الةنالا اللمو لين اتذاذ السك 


وقد ابن امن و شر كر توحيد:را ندائيد: اقرادئ خود وا نا لب يرتكاه م ركف وساتندقد تا اين مركر توهد را امروز براق شما 


- صفا و مروه كلاس خداشناسى است كه حِككونه اراده ى او اين همه انسان را با آن همه اختلاف» در يكك لباس و يكك 
جهت جمع مى كند؟ كلاس ييامبر شناسى است كه جككونه ابراهيم» آن ييامبر الهى براى انجام فرمان خداوند» زن و بيه اش را 
در آن بيابان تنها كذاشتء و نيز كلاس انسان شناسى است كه حككونه انسان مى تواند در لحظاتى اعمالى را انجام دهد كه تا 


ابد آثار آن باقى باشد؟72) 


* - بايد ياد خدا در آنجا بيا داشته شود. ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: (إِنْما جعل الطواف بالبيت و السعى بين 
الخفا والمروة ويرضى التحجاز لاقايد ذ كر الله لها الخيره :171 


* - ذليل شدن متكبران و جدٍّاران؛ امام عليه السلام مى فرمايد: «ليس لله منسكك أحبّ إليه من السّدعى و ذلكك إِنّه يذل فيه 
الجبارين».(2)50 


50 - سرٌ نام كذارى عرفات 


«فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)(8) 
عرفاب بيابان وسيعى است در جهار فرسخى مكه كه حاجيان» ظهر تا غروب روز نهم 


صسص: 707 


.079 ص‎ / ١ نمونه / ج‎ )1607--١ 
.”1/ /ص‎ ١ ام واج‎ 
.88 ص/١ الدر المنثور / ج‎ )1805 - 


- 15:8) نور الثقلين / ج ١‏ / ص .١57‏ 
هم:18) بقره / 198. 


ذى الحيجه را در آنجا مى مانند. در نام كذارى اين سرزمين به عرفات جهات كوناكونى ذكر شده است. مرحوم طبرسى شش 


جهت و فخر رازى ده جهت را بيان كرده است كه به برخى از آن اشاره مى شود: 

١‏ - حضرت ابراهيم عليه السلام در اين روزء به آنجه قبلا براى او توصيف شده بودء معرفت و شناخت بيدا كرد. 

؟ - حضرت آدم عليه السلام و حوا در اين مكان اجتماع بيدا كردند و يكديكر را شناختند» يس از آن كه از هم جدا بودند. 
- به مناسبت رفعت و علو مكانء اين محل بدين اسم ناميده شده است. 

؟ - آنجا جبرئيل مناسكك حج را به ابراهيم تعليم داد و ابراهيم عليه السلام به او كفت: «عرفت عرفت»؛ شناختم» شناختم. 


و كفته شده كه حضرت آدم عليه السلام و حوًا در اينجا وقوف كردند و كفتند: «ربّنا ظلمنا أنفسنا 011 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 506 تا لعا 
جهاد و ياداش جهاد كران 


ع"؟ - برخوردهاى مثبت نسبت به جنك و جهاد 


كروهى براى رفتن به جهاد هجرت مى كنند؛ «و الذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا 


ص: بر كرا 


.11١ ص 206 ؛ تفسير كبير / ج 8 / ص‎ / "١ اعراف / 31 / مجمع البيان / ج‎ )1801/-١ 


أو ماتوا ليرزقنّهم الله رزقا حسنا»(1)و كروه ديكرى به استقبال جبهه و جهاد مى روند وازاين كه توفيق حضور در صحنه را 


بيدا نكردند» ناراحت هستند؛ «و أعينهم تفيض من الدّمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون».(1) 


5 - برخوردهاى مختلف در باره ى تركك جبهه و جهاد 


* - كروهى هنكام شنيدن مسايل جنكك و جهاد. مجلس را تركك مى كنند؛ «و إذا ما أنزلت سوره نظر بعضهم إلى بعض هل 


يريكم من أحد ثم انصرفوا».(90) 


* - كروهى رفتن به جنكك و جهاد را امر سنكينى مى دانند؛ «يا أيّها الّذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
إلى الأرض أرضيتم بالحيوه الدّنيا».() 


* - كروهى از مردم از نرفتن به جنكك و جهاد خوشحال هستند؛ «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه.(0) 


* - كروهى از مسلمانان از رفتن به جنكك و جهاد مى ترسند؛ «فلمًا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشيه 
اللم.(ع) 


* - كروهى تبليغ منفى و بازدارنده اى از حضور در جبهه و جنكك را دارند؛ «قالوا لا 


ص: ع 


00/7 حج‎ )18:8-١ 
.47 / توبه‎ )١15609 1١ 
.1777/ توبه‎ )١8٠١ # 
.”8/ توبه‎ )١181١ ع-‎ 
نويه بان‎ 8 


ع )١8١3*‏ نساء / لالا. 


تنفروا فى الحرّ قل نار جهنم أشدّ حرّاً لو كانوا يفقهون».(1) 


* - كروهى طاقت رفتن ندارند» فوراً مرخصى طلب مى كنند؛ (إِنّما يستأذنكك الْذين لا يؤمنون بالله و اليوم الاخر وارتابت 
قلوبهم10.0) 


* - كروهى از جبهه و جنكك فرار مى كنند؛ «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل».() 


* - كروهى در باره ى جبهه رفته ها نيش مى زنند و مى كويند: رزمند كان اكر به جبهه نرفته بودند» به شهادت نمى رسيدند؛ 
«لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا».() 


- دستور جامع در باره ى جهاد 


قرآن كريم شش دستور در زمينه ى جنك و اجهاد مى دهد: 


١‏ -اى اهل ايمان هنككامى كه با كروهى از دشمنان مواجه شديد, ثابت قدم باشيد؛ ١يا‏ أيّها المذين امنوا اذا لقيتم فثه 


فاثيتوا».(0) 
١‏ - خداوند را فراوان ياد كنيد تا بيروز شويد؛ «و اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون2(.0) 
#اداربعهدا وماق اطافنة كتندةرو أطيغفزا الوسر له 0ه 


ع - نزاع و كشمكش نكنيد تا مبادا سست شويد وقدرت و هيبت شما از ميان برود؛ «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب 


ريحكم).(00) 


لين 


00 01" 
سنا 

« ع(ع٠)‏ احزاب / 18. 
ع-/18(0) آل عمران / 182. 
ه- ماع١)‏ انفال / هع. 


ع )١18194‏ انفال / ه6. 


/ا- )١8”٠١‏ انفال / 62. 
١85١)انفال‏ / ع6. 


ه - صبر و استقامت كنيد كه خداوند با صابران است؛ «و اصبروا إِنّ الله مع الصضابرين».(1) 


© - مانند كسانى نباشيد كه از سرزمين خود از روى غرور و هوايرستى و خودنمايى خارج شدند؛ «و لا تكونوا كالذين خرجوا 


ف ديارهم ظَّ و رثاء النّاس).(5؟) 


مجموع اين امور شش كانه» دستور جامعى است كه همه ى امور نظامى را دربرمى كيرد و اككر انسان در باره ى جنكك هاى 
كتنلةاابق سعبا ران رون سن كرده كس غليةاق يرفاف سلفيق ذن انها كه غالب كدند» عابت كواة اين وسترزات 


بوده» ورمز شكست خوردنشان هر جا كه شكست خوردند» رعايت 


نكردن و سهل انكارى در آن ها بوده است.0(*) 


- هدف از جهاد با دشمن 


در قرآن كريم براى جهاد با دشمنان اسلام اهداف مختلفى ذكر شده كه به برخى از آن اشاره مى شود: 


الف - ترساندن دشمنان خداوند و دشمنان مسلمان ها؛ «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


وعدوكم.50) 
ب - حفظ مراكز عبادى و مساجد الهى؛ «و لولا دفع الله النّاس بعضهم 


ص: م 


-١‏ 77؟1) انفال /عع. 

؟- 1878 ) انفال / /ا؟. 

9 1876) الميزان / ج 94 / ص *4. 
ع- 0؟1) انفال / ٠ع.‏ 


ببعض لهدّمت صوامع و بع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم اللّه.(1) 
ج - از ميان رفتن فساد در زمين؛ «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله لذو فضل على العالمين».(؟) 
د - خوارى و رسوايى دشمنان؛ «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يُخزهم و ينص ركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين».(9) 


ه - نابود ساختن شركك و بت يرستى و حاكميت بخشيدن به دين الهى؛ «و قاتلوهم حتّى لا تكون فتنه و يكون الدّين كله 
لله(ع) 


5٠‏ - حفاظت از دين به وسيله ى جهاد 


از نظر قرآن كريم مسئله ى حفاظت از دين و مكتبء از ناحيه ى خداوند امرى مسلم و قطعى است؛ (إنّا نحن نزّلنا الذكر و إنَا 
له لحافظون». از اين رو در بعضى از آيات مى فرمايد: اكر مسلمانان از دين الهى ب ركردند» اين طور نيست كه نخداوند دست از 
دين خود بردارد. افرادى را مى آورد كه محبٌ و محبوب او باشند و دين او را به وسيله ى جهاد در راه خخدا نككهدارى كتند؛ 
«من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم 

يحتهم و يحبونه أذلّه على المؤمنين أعرّه على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله.(8) 

مشابه همين معنا را ذر آبات ديكرق يبان مي كنل و من قرمابيد: اكر شما بد مدان جك و جهاة حركك تكيل: مفهمول 
عذات الى من شويد :و عداوتك كروه ديكرى غير أن 


ص: /ام 


0/171 
)١870/-7‏ بقره / 101. 
1--1838) توبه / .١15‏ 
ع و187٠)‏ انفال /94". 


.05 / مائده‎ )١1870 


امنا رام ال حشاظت ان قو كوف ارود |إلة قروا يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غيركم)(1).بنا بر اين» اكر خداوند 
دين خود را يارى مى كند؛ جه بهتر كه ما وسيله ى يارى دين او باشيم تا سعادت ابدى را براى خويش تأمين كنيم. بدين جهت 


در 


ادعيه آمده است: خداوند!! ما را ياور دين خود قرار بده و ديككران را به جاى من قرار مده؛ «واجعلنى ممّن تنتصر به لدينكك و 


لد تستبدل بى غيرى)70.2) 


5١‏ - سيماى جهاد كران واقعى 


قرآن كريم يس از بيان معامله ى سودمند با خداوند و خريدن جان آنان در برابر بهشتء جهاد كران واقعى را با نه صفت مى 
ستايد؛ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 26 التائيبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف 
والناهرة عن الدكن و العافتاوق للد اللددو بق الخ مم 2 


احاتوره كقم ل كان # عباوت ييشكاة: ع سنا شكران: 
* - تلاشكران. ه - ركوع كنندكان. © - ساجدان. 
/ - آمران به معروف. 8 - ناهيان از منكر. 4 - حافظان حدود الهى. 


يكى از عابدان ناآ كاه به امام سجادعليه السلام كفت: تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت إلى الحج و لينته؟؛ تحمل سختى جهاد 
را رها كردهء به آسانى انجام دادن حج روى آورده اى؟ آيا اين آيه را نخوانده اى: «إِنّ الله اشترى من المؤمنين ...). حضرت 


در ياسخ وى فرمود: آيا آيه ى بعدى آن را نخوانده اى: «التائبون العابدون الحامدون ...»)؛ 
ص: /7"2 
)١8"1-١‏ توبه /9”. 


)١889 -!‏ محاضرات. 


.1١7 / توبه‎ )١87# # 


يعنى اكر ياران ما داراى اين اوصاف نه كانه بودند, ما نيز جهاد با دشمنان 


51 - سبب رويكرد به جنكك در اسلام 


«و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إِنّ الله لا يحبٌ المعتدين * ..... و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه .... * و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه)70) 


در اين آيات به سه نكته اشاره شده است كه منطق اسلام را در باره ى جنكك كاملا تبيين مى كند. با جمله ى «قاتلوا فى سبيل 
اللّه؛ در راه خدا نبرد كنيد» هدف اصلى جنكك هاى اسلامى را روشن مى سازد كه جنكك به دليل انتقام جويى» جاه طلبى و 
رياست و كشو ركشايى از نظر اسلام محكوم استء بلكه جنكك تنها بايد در راه نخدا باشد. 


در مورد اين كه با جه كسانى بايد جنكيد, جملهى «الّذين يقاتلونكم)؛ با آن ها كه با شما مقاتله مى كنند» صراحت دارد كه 
تا طرف مقابل دست به اسلحه نبرده و به مقاتله نيرداخته» مسلمانان نبايد بجنكند. 


ابعاد جنكك نيز با جمله ى «و لا تعتدوا»؛ از حد تجاوز نكنيد» مشخص شده استء جه اين كه جنكك در اسلام براى خدا و در 


راه خداست و در راه خدا نبايد هيج كونه تعدى و تجاوز باشد. 
در آيه ى دوم محدوديت مكانى و در آيه ى سوم محدوديت زمانى جنك را نيز 


ص: الجمارا 


.6١:0 ع"1) الميزان / ج 9 /. ص‎ -١ 
198-190 / بقره‎ )١8"ه‎ -9 


بيان كرده است: 130 


58# - اهداق مختلفق در جنككك و جهاد 


انسان ها براى هدف هاى متفاوت جنكك مى كنند. بعضى براى دنيا مى جنكند و بعضى براى آخرت مى جنكند. آيه ى شريفه 
ى «منكم من يريد الدّنيا و منكم من يريد الاخره)»(')در باره ى شكست مسلمانان در جنكك احد نازل شده است كه عده اى به 


صاصر ككا يه "سو جهاد 


ديا أيّها الذي ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله انّاقلتم إلى الأرض)00*) 


خداوند در آيه ى فوق از مؤمنان سؤال مى كند كه جرا به سوى ميدان جهاد در راه خدا حركت نمى كنيد و سنكينى به خرج 
مى دهيد؟ على عليه السلام مى فرمايد: به سوى ميدان جهاد براى كشتن دشمن خود حركت كنيد» خداوند شما را رحمت كند 


بخوابد بداند كه دشمن او هركز نمى خوابد؛ «انفروا رحمكم الله 
إلى قتال عدوّكم و لا تثاقلوا إلى الأرض فتقرّوا بالخسف و تبوؤًا بالذل و يكون نصيبكم 
ص: 7١‏ 


-١‏ 15778) نمونه / ج 7 / ص ٠‏ ؛الميزان /ج ١‏ /ص ام 
؟-/0ا"8٠)‏ آل عمران / 187. 


.3/ / توبه‎ )١88-15 


الاخسٌ انّ أخا الحرب الأرق و من نام لم ينم عنه».(1) 


60 - علوٌ همّت در مبارزه و جهاد 


«فقاتلوا أئمّه الكفر انّهم لا أيمان لهم»(7) 

قرآن كريم وقتى سخن از مبارزه با كافران را مطرح مى كندء نمى كويد با كفار مبارزه كنيد» بلكه مى كويد: با رؤسا و 
يبشوايانشان به جهاد برخيزيد. اشاره به اين كه تودهى مردم يبرو رؤسا و زعماى خود هستند و آن ها هستند كه مردم را به 
اعمال زشت و باطل دعوت مى كنند. 

هدف كيرى شما بايد هميشه آن ها باشند. بايد سرجشمه هاى كمراهى و ضلالت و ظلم و فساد را ببنديد و ريشه هارا 


سوزاتيك:و ثا آن ها هسسد هبارزة با يروانشان سودى تدازد. افرون ير آن» حنيى دستووف توغن بلتدتكرق وغاق فمث:و 


تشجيع براى مسلمانان به شمار مى رود كه طرف اصلى شماء آن ها هستند» خود را آمادهى مبارزه با آنان كنيد.0 


قوعت معتائ ميجاهدت ذرراه محداوتد 


١و‏ الّذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا»0) 
كلمه ى «جاهدوا) از ماده ى «جهد) است و جهد به معناى وسع و طاقت است و مجاهدت به معناى به كار بردن آخرين حدّ 
وسع و قدرت در دفع دشمن است و جهاد بر سه قسم 


ص: 86 


.5١8 نور الثقلين / ج ” / ص‎ )1979-١ 

.١7 7 توبه‎ )188٠ ؟-‎ 

)158١1 -19‏ تفسير كبير / ج 1١8‏ / ص 776 ؛ نمونه / ج /1/ اص 07". 
*- 1887) عنكبوت /28. 


است: جهاد با دشمن ظاهرىء» جهاد با شيطان و جهاد با نفسء و معناى «جاهدوا) اين است كه جهادشان همواره در راه ما است 
و كنايه ازاين است كه جهادشان همواره در امورى است كه متعلق به خداوند استء» جه جهاد در راه عقيده باشد و جه در راه 


عملء. و جون جهادشان 
در راه خداست» هيج عاملى ايشان را ازايمان به خدا و اطاعت او باز نمى دارد. 


«لهنهدينْهم سبلنا»؛ اينجا خداوند براى خود سبيل هايى نشان مى دهد و راه ها هر جه باشدء سرانجام به دركاه او منتهى مى 
قوق زوز نر ادو واف ارا كله الل كد رد سنوط عراعني و او تققيى عن لوو لاسي ران متظوى اقيلن ازرواء امتكية 
وقتى كفته مى شود: اين راه سعادت است؛ يعنى اين راه به سوى سعادت منتهى مى شودء يس راه هاى خدا طريقه هايى است 
كه آدمى را به سوى او نزديكك مى كند.(2)1 


/ااع - مجهّز بودن در برابر دشمن ظاهرى و باطنى 


از نظر قرآن كريم هر انسان باايمانى در برابر دشمن ظاهرى و باطنى قرار دارد كه اين دو تلاش مى كنند تا انسان را از طريق 


سعادت باز دارند. يس» براى نجات از اين دو دشمن لازم است مجهز به سلاح مناسب باشد تا ييروزى نصيب انسان شود. 


قرآن كريم مى فرمايد: در جنكك ظاهرىء دشمنان همواره مى كوشند تا شما را از دين الهى بركردانند؛ «و لا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردّوكم عن دينكم ان استطاعوا».(7)در اينجا وظيفه ى مؤمنان آن است كه در حدّ استطاعت در برابر آن ها مجهّز و 


مسلح به سلاح ظاهرى شوند؛ «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط 


ص: فض 


.١18١ ,ص‎ ١5 الميزان / ج‎ )1587 -١ 
.7١17// بقره‎ )١188ع‎ ١ 


الخيل».10) 


در جنكك باطنى نيز» نفس هر انسانى او را به زشتى و كار نايسند دعوت مى كند؛ «إنّ النفس لأمّاره بالشوء».(07)در اينجا نيز 
وظيفه ى مؤمنان آن است كه در حدّ استطاعت به سلاح مناسب مجهز شوند واين دشمن را از ياى د رآورند؛ «و انّقوا الله ما 
استطعتم» و سلاح مناسب در اين نبرد» كريه و ناله به دركاه الهى است؛ «و سلاحه البكاء». جنان كه تقوا و يرهيزكارى سلاح 
مناسب در اين نبرد است. على عليه السلام 


مى فرمايد: «انّما هى نفسى أروضها بالتقوى).(*) 


8ع - انواع جهاد 


جهاد بر سه قسم اسَرت: 
الف - جهاد اصغر؛ مقاتله با دشمئان اسلام است؛ «فيقتلون و يقتلون).20) 


ب - جهاد كبير؛ جهاد فرهنكى است كه به وسيله ى معارف قرآن كريم با كزى ها و انحرافات در جامعه مبارزه مى شود. 
قرآن كريم در اين زمينه به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «فلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهاداً كبيراً».(8) 


ج - جهاد اكبر؛ جهاد با نفس است كه در حديث معروف نبوى آمده است: آفرين بر كروهى كه جهاد اصغر را انجام دادند 
كه منظور جهاد با دشمن ظاهرى است و بر عهدهى آن ها جهاد اكبر؛ يعنى «مجاهدت با نفس» باقى مانده است. 


ص: إزشذرا 


.2٠ / مع؟1) انفال‎ -١ 

ات 1882) يوست عم 

/ا18) نهج البلاغه / نامه ى 80. 
ند اا 


ه وع؟1) فرقان / 7ه. 


تفاوت جهاد اصغر با جهاد اكبر 
دو جاهدوا فى الله حق جهاده) 


منظور از جهاد اصغر» جنكك ظاهرى بين دو كروه اسث و مقصود از جهاد اكبر مبارزه و مجاهدت با نفس اسث و ميان اين دو 


جنكك و جهاد تفاوت هايى به شرح ذيل وجود دارد: 


9 - در جهاد اصغر دشمن ظاهر است؟ 


«قاتلوا اقيق يقاتلونكم)» در جهاد اكبر مخفى و ينهان است. امام كاظم عليه السلام مى فرمايد: «أخفاهم لكك شخصاً مع دنُوه 
منه).(0١1)‏ 


60٠‏ - در جهاد اصغر مدت كوتاه اسيت: 


در جهاد اكبر مدت طولامنى و بلكه هميشكى است. على عليه السلام مى فرمايد: «ينبغى للعاقل أن لا يخلو فى كل حاله عن 
طاعه ره و مجاهده نفسه).70) 


© نكات 58١‏ تاة2؟ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 88١‏ تا 20 


١‏ - در جهاد اصغر مركك يكك بار است» 


آن هم احتمالك ولى در جهاد اكبر و مبارزه با نفس» در هر كارى انسان با مركك معنويت خود مواجه مى شود؛ «فى حاديث 
المعراج فى صفه أهل الخير و الاخره يموت النّاس مرّه و يموت أحدهم فى كل يوم سبعين مرّه من مجاهده أنفسهم و مخالفه 
أهوائهم).() 


7 - در جهاد اصغر و جنكك ظاهرىء زمان و مكان مشخص است» 


در جهاد اكبر جون نفس انسان خارج از منطقه جغرافيايى است» هيج مكان و زمان و سنكر و در كارسازى نيست» حتى در 


شب تاريكك و در حال اشكك و سجده. نفسء انسان را رها نمى كند. 


8 - در جنكك ظاهرى و جهاد اصغرء شكست از دشمنان زود نمودار مى شودء ولى در 


ص: عر 


)١1581 -5‏ غرر الحكم. 


.7”8 بحار الانوار / ج /الا / ص‎ )١887 
عار اسان 60 ص‎ 


جهاد اكبر كاهى انسان هشتاد سال از نفس و هوس خود شكست مى خورد. ولى توجه ندارد. 


*8؟ - در جهاد اصغرء هجوم دشمن ظاهرى زمان و برنامه و بودجه لازم دارد» ليكن در جهاد اكبر وسوسه نفس فورى و 


ميججانى صورت مى كيرد. 


وه؟ - در جهاد اصغر از دشمن ظاهرى فرار ممكن استء ولى در جهاد اكبر از دشمن باطنى (نفس) فرار ممكن نيست. 


588 - در جهاد اصغر صلح و سازش با دشمن ممكن استء ولى در جهاد اكبر صلح و سازش با دشمن درون ممكن نيست. 


/اذء - در جهاد اصغرء مريض و لنكك و كور و زن و ييرمرد معاف هستند» ولى در جهاد اكبر هيج كدام معاف نيستند. 


8" - هر كس در جهاد اكبر بر دشمن نفس ييروز شود» در جهاد اصغر نيز شركت مى كندء ليكن هركس در جهاد اصغر 
شركت كرد. معلوم نيست در جهاد اكبر ييروز شود. 


4 - حفظ و تداوم جهاد اصغر به وسيله ى جهاد اكبر استء هم قبل از جهاد اصغر و هم بعد از آن» هم در حين جهاد اصغرء 


٠ع‏ - در جهاد اكبر» د ركيرى و مبارزه با خود شيطان استء در جهاد اصغر با ييروان شيطان. 


١‏ - در جهاد اكبر مباشرت لازم استء ولى در جهاد اصغر با مال هم مى توان جبهه را كمكك كرد. 


"5 - ييروزى در جهاد اكبر نياز به امداد غيبى و فضل الهى دارد؛ 


«و لقد همّت به و 


ص: هاور 


هم بها لولا أن رعءاى برهان رئه».00) 


59 - بييروزى در جهاد اصغر نياز به تجهيزات مادى دارد؛ 


«و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخيل)» ييروزى در جهاد اكبر نياز به اشكك و ناله در دركاه الهى دارد؛ «و سلاحه 
البكاء) و«وأعنّى بالبكاء على نفسى). 


8 - در جهاد اصغرء همه ى مردم موظف به شركت نيستند؛ 


«و ما كان المؤمنون لينفروا كافه)»(؟)در جهاد اكبر همه ى مردم شركت دارند. 


تفاوت منزلت مجاهدان 


«و المجاهدون فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجه و كلا وعد الله 
الحى و فصل اللهالمجاهدية على القاغدين أجرا عظيماً #درجات منة و مغفره وبر حمه و كان الله غقورا وحفيما(80 


هءء؟ - در آيهدى فوق سه بار نام «مجاهدان» به ميان آمده است. 


در نخستين بار مجاهدان همراه با هدف و وسيله ى جهاد ذكر شده اند؛ «المجاهدون فى سبيل الله بأموالهم)» و در مرتبه ى دوم 
نام مجاهدان فقط با وسيله ى جهاد ذكر شده. اما سخنى از هدف به ميان نيامده است؛ «المجاهدين بأموالهم و أنفسهم». و 
سومين بار فقط نام مجاهدان به ميان آمده است و اين يكى از نكات بارز بلاغت در كلام است كه جون شنونده مرحله به 


مى كاهند و كار 
ص: 0/6 
اننم بوست اع 


.1717 / توبه‎ )١1588 -١ 


.48- 90 / نساء‎ )١1800 -* 


آشنايى به جايى مى رسد كه تنها با يكك اشاره همه جيز معلوم مى شود. 
0" نكات ع6 قا٠64‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 528 تا ١٠/؟‏ 


588 - در آيه ى نخست برترى مجاهدان بر قاعدان به صورت مفرد (درجه) ذكر شده؛ در حالى كه در آيه ى دوم به صورت 


جمع (درجات) آمده است و ميان اين دو تعبير منافاتى نيست. 


اين روء با ذكر مغفرت و رحمت نيز توأم شده است و به عبارت ديكرء تفاوت ميان اين دوء تفاوت ميان اجمال و تفصيل است. 


© - از تعبير «درجات)» نيز مى توان استفاده كرد كه مجاهدان همه در يكك حد و يايه نيستند و به اختلاف درجه ى اخللاص 


د 


58 - لزوم احتياط در جنكك 


(و ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم) (1501) 


خداوند دراين جمله از آيه ى شريفه دستور به احتياط در جنكك مى دهد كه مسلمانان مبادا در جتكك از دشمن غفلت كتند. 
احتياط استء مانئد «سلاح) ابزار دفاعى به شمار مده و همان كلمه ى «اخذ) كه به اسلحه نسبت داده له عيذ مه جلو 


نسبت داده شده است.(888١)‏ 
/اه؟١)‏ نساء / .٠١7‏ 


ص: ذاذر 


./4 82؟1) الميزان /ج 0 / ص 58؛ نمونه / ج 5 / ص‎ -١ 


لع تحعداوثل ختريذار جا مؤمتان 


١إنَّ‏ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بن لهم الجنّه يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حماً»(1) 


خداوند در اين آيه» مقام والاى مجاهدان را با يكك مثال جالبى بيان كرده است. در اين مثال خخداوند خود را خريدار و مؤمنان 
را فروشنده معرفى كرده است و هر معامله اى» در حقيقت ينج ركن اساسى دارد: خريدار» فروشنده.؛ متاع» قيمت و بهاء سند 
معامله. 


خداوند متعال نيز در اين آيه به تمام اين اركان اشاره كرده است: خودش خريداره مؤمنان فروشنده» جان ها و اموال متاع؛ 


ميقك راكد و كنت اسحاتى: سقف ادف ماله قر از جاده ابت لاد 


6 - بعضى از اهل معنا كفته أند: در معاملات متعارف» مشترى غير از فروشنده اسث و جيزى را مى خرد كه مالكك نباشد؛ 


اما در اين تجارت» مشترى و فروشنده يكى است و خداوند جيزهايى را از بندكان خود مى خرد كه خودش مالكك و آفريننده 


ى آن هاست. يسء تعبير به بيع» براى تشويق به جهاد در راه اوست.20 


6١‏ - جالب اين كه مى فرمايد: نفس را خريد» نفرمود قلب را خريد. زيرا قلب مؤمن وقف به محبت الهى است و ملكك وقفى 


را نمى توان خريد و فروش كرد. 


"6 - هر كسى معامله مى كندء تمام شادى او به اين است كه ثمنى را از مشترى دريافت مى كندء, اما در اين معامله نفرمود: 
به ثمنى كه دريافت كرديدء شادى كنيدء بلكه مى فرمايد: به بيع و معامله اى كه با من كرديد شادى كنيد. زيرا جه غم دارد 
كسى كه خدا را دارد.(8257١)‏ 


ص: لذ 


.١١١ / توبه‎ )١1804--١ 
.١517 نمونه / ج 8 / ص‎ )162٠ - 


1521) تفسير كبير / ج 18 /ص 144. 


“ا/ا© اين آيه ى شريفه مشتمل بر ده تأكيد است 


١‏ - كلمهى إِنّ مفيد تأكيد است. 

؟ - تعبير از ياداش الهى به بيع و شراء. 

#ادكلنة ا #وهداه اقاد تق جاكيدت ‏ كته و باعي ونه وعديى حون وقا نكتل 
ع - كلمه ى «عليه) دلالت بر لزوم دارد. 

وات كلنددص وسدان قوت انع هنا وامى رسائلك. 

# دست معاملة: وا كه كواهى كتنب آسماتى اسة: ذكر كرذه است: 

- جمله ى «و من أوفى بعهده) نهايت تأكيد است. 

م -بشارت به ايخ معامله نيز تأكيد ديكرى است: 

-اين معامله رافوز و وستكارى دانسته است. 


1-آاين رستكارى زا به عظمث توضيف كرده اسث:(41 


5 - تجارت يرسود 


«إِنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ...(؟) 


هنكامى كه آيه ى فوق نازل شدء بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در مسجد بود. حضرت آيه را با صداى بلند تلاوت كرد و 
مردم تكبير كفتند. مردى از انصار بيش آمد و از روى تعجب از ييامبر يرسيد: راستى اين آيه بود كه نازل شد؟ ييامبرصلى الله 
عليه وآله فرمود: آرى. مرد انصارى كفت: «بيع ربيح لا- نقيل و لا نستقيل)»؛ جه معامله ى يرسودى. اين معامله را بازنمى 
كردانيم و اكر 


ص: اخذرا 


.5١١ /ا ص‎ ١8 تفسير كبير / ج‎ )16279-١ 
.١١١ / ؟- ع182١) توبه‎ 


باو كقس الما يخراعيد» 


نمى يديريم.10) 


لءم هرا مه شهادت در راه خدا 


وول تحسين الذدين قتلوا فى سيل الله م780 


شخصى نز ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله آمد و عرض كرد: من علاقه و تمايل به جهاد دارم. حضرت فرمود: در راه خدا 
جهاد كن. اكأر كشته شوى و در راه خداوند به شهادت برسىء نزد خداوند روزى مى خورى واكر در ميدان نبردء با مركك 


طبيعى از دنيا بروى» اجر و مزد تو را خدا خواهد داد و اكر از جهاد سالم بركشتى» كناهان تو آمرزيده مى شود. 


«عن جابر عن أبى جعفرعليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: انّى راغب نشيط فى الجهاد. قال: فجاهد 
فى سبيل الله فنك ان تقتل كنت حياً عندالله ترزق وان مت فقد وقع أجرك على اللّه وان رجعت خرجت من الدّنوب إلى 
الله 


8/2 حتياداش شهيد 


«... و من يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب)(5) 


كشته شدن (شهادت) در آيه ى شريفه مقدم بر يبروزى ذكر شده است. زيرا ثواب شهادت افزون تر و ماندنى تراست. جون 
هر جند مجاهد بيروزء اكر باتقوا باشدء ياداش بزركى دارد» ولى در معرض خطر ارتكاب كارهاى ناشايستى است كه آن 


ياداش را تحت الشّعاع خود 
ص: 58٠١‏ 


.18١ 280؟1) نمونه / ج 8 / ص‎ -١ 
.1894/ ؟- 28؟1) آل عمران‎ 


'- /1881) نور الثقلين / ج ١‏ /. ص 6504. 


ع لرعع١)‏ نساء / علا. 


قرار مى دهد و ممكن است يس از كردار نيكك به كار زشتى اقدام كند» ولى شهيد ازاين خطر رهيده و نتيجه ى ياداش او نقد 


است و به سوى بهشت برزخى روانه شده است» ولى 


بقاى ياداش رزمتده ى يبروؤ ذو كرو كارهاى "بده عن اوست,413 


امر به معروف و نهى از منكر 


5/7 - امر به معروف و نهى از منكر 


سؤال: آيا امر به معروف و نهى از منكر بركروه خاصى لازم است يا بر همه ى مردم؟ 
«و لتكن منكم أمّهِ يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئكك هم المفلحون»(1) 
«كنتم خير أمّه أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر»(0) 


از ظاهر «منكم أمّه استفاده مى شود كه اين دو فريضه؛ وظيفه ى كروه خاصى است. زيرا كلمه ى «من» دلالت بر تبعيض مى 
كند. بااين كه ظاهر آيه ى دوم دلالت دارد براين كه اين دو برنامه وظيفه ى عموم مردم است. به تعبير ديكر, ظاهر آيه ى 
اول وجوب كفايى را مى رساند و آيه ى دوم ظهور در وجوب عينى دارد جمع بين اين دو آيه جككونه است؟ 


ياسخ: امر به معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد: مرحله ى نخست كه جنبه ى عمومى 
ص: 58١‏ 
)١1829 -١‏ الميزان اج #/ص 819. 


؟- 18100() آل عمران / .,٠١©‏ 
8/9 العمراة / 11 


دارد» شعاع آن محدود است و هر كس موظف است به تنهايى ناظر اعمال ديكران باشد واز تذكر و موعظه و انتقاد تجاوز 


ولى مرحله ى دوم كه مخصوص جمعيت معينى است و از شئون حكومت اسلامى استء دامنه ى بسيار وسيعى دارد؛ به اين 
متصديان حكومت انجام وظيفه كنند.(١)‏ 


- فخر رازى در ياسخ سؤال بيش كفته جنين مى كويد: كرجه تكليف امر به معروف و نهى از منكر بر همه لا-زم استء 
جز اين كه هر كاه كروهى متكفّل اين وظيفه شوندء از ديكران ساقط است و نظير آن را در مسئله ى جهاد مى بينيم كه رفتن به 


زيرا قرآن كريم مى فرمايد: «انفروا خفافاً و ثقالاً(0)و اكر كروهى به اين امر قيام كردندء از ديكران تكليف ساقط است و اكر 
همه ى مردم اين واجب را ترك كردند» همكان مسئول هستند. زيرا قرآن كريم مى فرمايد: «الا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً».() 


4 - اهميت امر به معروف و نهى از منكر 


«و لتكن منكم أمّهِ يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئكك هم المفلحون)() 
دعوت به خيرء امر به معروف و نهى از منكرء و بهترين دعوت به خير دعوت به سوى توحيد 

ص: 787 

."0 نمونه / ج ”3 / ص‎ )167-١ 


.8١ / توبه‎ )١ا/#‎ -" 


'- 1161/6) توبه / 74 ؛ تفسير كبير / ج // ص .١1/‏ 
ع- ه/ا18) آل عمران / .٠١©‏ 


است؛ «أدع إلى سبيل ربكك بالحكمه).(١)جه‏ اين كه بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: من مردم را به سوى توحيد دعوت 
مى كنم؛ «قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره أنا و من اتبعنى».(؟) 
كفتنى است كه دعوت به خير شامل امر به معروف و نهى از منكر نيز مى شود و از اين كه قرآن كريم آن دو را جداكانه ذكر 


كرد براى مبالغه در بيان اهميت آن دو أسيرة: 


ال اشوى: ديك عون :دعوت بداخير موقن بن كاه اذ ختر اسك يس ابن تكليف مترعة علماى والشعتداةسى عووة جتان 


كه در آيهى «فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقّهوا فى الدّين)»()همين معنا را بيان كرده است.(6) 


٠‏ -امر به معروف مقدم بر نهى از منكر 


«يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»(0) 


شيوهى قرآن كريم آن است كه امر به معروف را قبل از نهى از منكر مى آورد. آرى! اككر درهاى معروف باز شود» درهاى 
منكر بسته مى شود. ازدواج آسان جلوى فحشا را مى كيرد» نماز كه معروف استء انسان را از فحشا و منكر باز مى دارد. 
اشتغال صحيح مى تواند مانع فسادهاى اجتماعى كردد. شخصيت دادن به افراد و تكريم از آنان» مانع سقوط و ابتذال آن ها 


.1080 نور /ج 7 /ا ص‎ )١16١ 


ص: إركثين 


.170/ علا18) نحل‎ -١ 
.٠١8/ يوسف‎ )١ا//-7‎ 
.177 / "ا- 8/ا١) توبه‎ 


)١514 -*‏ تفسير كبير / ج 8 / ص .١78‏ 
هه )168١‏ آل عمران / .١١5‏ 


ع" نكات 694413581١‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 58١‏ تا 598 


١‏ - صبر و شكيبايى در امر به معروف و نهى از منكر 


ايا بن أقم الصّلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما أصابكك)(1١)‏ 


سرّاين كه حضرت لقمان در موعظه به فرزندشء بعد از سفارش به امر به معروف و نهى از منكرء مى كويد: در برابر مصايب 
صبر و شكيبايى داشته باشد» آن است كه انسان وقتى شخصى را امر به معروف و نهى از منكر مى كند» آن شخص شايد 


تحمل نكند و انسان را اذيت و آزار دهدء از اين روء بايد در برابر اذيت و آزار» صبر و شكيبايى كرد.(7) 


7 - كشته شد كان در راه امر به معروف و نهى از منكر از مصاديق آيه ى شريفه ى «و من النّاس من يشرى» هستند. امام 
على عليه السلام دراين زمينه مى فرمايد: «ان المراد بالآيه الّجل اذى يقتل على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر).220 


581 - رابطه ى امر به معروف و نهى از منكر با وحدت اجتماعى 


از نظر قرآن كريم ميان امر به معروف و نهى از منكر و وحدت اجتماعى مردم؛ رابطه ى عميقى هست. زيرا آيهى امر به 
معروف و نهى از منكر در ميان دو آيه ى وحدت قرار كرفته است؛ «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا ... * ولتكن منكم 


0 آل عمران / ٠١8-7١‏ ؛ همراه با نماز / ص .٠٠١‏ 


ص: زكرا 


.١7/ لقمان‎ )١887”--١ 


.١159 تفسير كبير / ج 350 / ص‎ )1687 -١ 


*“- 1588) مجمع البيان / ج ١‏ .ص 5"8. 


65 - مراقبت از خويشتن 


هيا أيه الذي ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذاهتديتم»(1) 


نوعى تضاد وجود دارد. زيرا اين آيه مى كويد: شما مراقب حال خود باشيد» انحراف ديكران اثرى در وضع شما نمى كذارد. 


باكمن دنث مى كوان رياقت كه تقائى دن فيان ابن دو دستون نست#اولآ ايد ورد بحت :من كويد حاب هر كس 
جداست و كمراهى ديكران مانند نياكان و غير نياكان كه مشركك يا منافق هستند» لطمه اى به هدايت افراد هدايت يافته نمى 


زند» حتى اكر برادر هم باشند يا يدر و فرزند. بنا براين» شما از آن ها ييروى نكنيد و خود را نجات دهيد. 


ثانياً: آيه ى شريفه در باره ى زمانى است كه امر به معروف و نهى از منكر و موعظه تأثيرى در افراد تبهكار ندارد و قرآن 
كريم به مؤمنان مى كويد كه براى شما هيج جاى نككرانى وجود ندارد؛ زيرا شما وظيفه ى خود را انجام داده ايد و آن ها 


نيذيرفته اند و يا زمينه ى يذيرش در آن ها وجود نداشته است. بنا بر اين» زيانى از اين ناحيه به شما نخواهد رسيد. 


اين معنا در حديثى از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل شده است؛ «إيتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر فاذا رأيت ديناً 
مؤثره و شحاً متاعاً و هوى متّبعاً و اعجاب كل ذى رأى برأيه فعليكك بخويصه نفسكك و ذَرْ عوامهم».(1841) 


117) نمونه /ج 0 / ص ١٠1؛‏ نور الثقلين / ج /١‏ ص 885 ؛ تفسير كبير / ج 1١7‏ / ص .١١57‏ 


ص: كن 


.1٠١8 / مائده‎ )١8للت‎ -١ 


ص: للا 


ص: و#ذكثكن 


ص: 11 


دستورهاى تربيتى 


6 - جامع ترين اصول اخلاقى 


«خد العفو و أمر بالعرف و أعغرض عن الجاهلين»(10) 


اين آيه ى شريفه جامع ترين اصول اخلاقى را بيان مى كند. امام صادق عليه السلام فرمود: «امر الله بمكارم الأخلاق و ليس 
فى القرآن آيه أجمع لمكارم الأخلاق منها»»(7)و هدف بعثت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيز تتميم مكارم اخلاق است؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «(بعثت لاتمم مكارم الأخلاق».() 


8 ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان 


در آيات ١18‏ تا 1718 سورهى نحل يكك سلسله دستورات مهم اخلاقى از نظر برخورد منطقى و طرز بحث؛ جكونكى كيفر و 
عفو و تحوهى انستاد كى در برابر توطئه ها ومائئد آن ببان شدهاست كه مى توان آن را اصول تاكنكى و روش اسلامى 
مبارزه با مخالفان نام كذارى كرد و به صورت قانون كلى در هر زمان و در همه جا از آن استفاده كرد: 


١‏ - دعوت به سوى خداوند از راه حكمت (منطق و استدلال صحيح)؛ «أدع إلى سبيل 
ص: اانا 
)1١ 688 -١‏ اعراف / 1494. 


3 4) جوامع الجامع اج ١/صس .69١‏ 


ربئكك بالحكمه). 
؟ - دعوت به سوى خداوند از راه موعظه ى نيكو؛ «و الموعظه الحسنه). 
” - مناظره و بحث كردن با مخالفان به طريقى نيكو؛ ١و‏ جادلهم تفن أحينن): 


* -اكر اين سه روش مؤثر واقع نشد و كار از اين فراتر رفت و دركيرى حاصل شدء آن ها دست به تعدّى و تجاوز زدند. 


دستور مقابله به مثل مى دهدء نه بيشتر؛ «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بها. 


ه - ولى اكر شكيبايى ييشه كنيد و عفو و ككذشت داشته باشيد, اين كار براى شكيبايان بهتر است؛ «و لثن صبرتم لهو خير 
للصًابرين)». 


* -اين عفو و كذشت و صبر و شكيبايى در صورتى اثر قطعى مى كذارد كه بدون هيج جشم داشتى انجام يذيرد؛ يعنى قربه 
ال اللشباهة راصي وما عيبر كك الآ واللهة: 


- هر كاه تمام اين زحمات در زمينه ى تبليغ و دعوت به سوى خدا تأثير نكردء باز نبايد مأيوس شد و يا بى تابى و جزع 
كرد بلكه بايد با حوصله و خونسردى همجنان به تبليغ ادامه داد. از اين روء در هفتمين دستور مى كويد: بر آن ها اندوهكين 
مباش؟؛ «و لا تحزن عليهم). 


روء دستور مى دهد از توطئه هاى آن ها نككران مباش و محدود نشو؛ «و لا تكك فى ضيق مما يمكرون). 
در يايان به نهميز ودهمين دستور اشاره كرده و مى كويد: 


9 - خمدا با كسانى است كه تقوا بيشه مى كنند؛ (إنّ الله مع اين انّقوا؛ تقوا در همه ى ابعاد و در مفهوم وسيعشء از جمله 


تقوا در برابر مخالفان؛ يعنى حتى در برابر دشمن 


ص: لمانا 


بايد اصول اخلاق اسلامى را رعايت كرد. با اسيران معامله ى اسلامى كرد با منحرفان رعايت انصاف و ادب كردء از دروغ و 


تهمت يرهيز كرد و ....(1) 


٠‏ - خداوند با كسانى است كه نيكوكارند؛ «و الّذين هم محسنون». احسان و نيكى اكر به موقع و در جاى خود انجام كيرد. 
يكى از بهترين روش هاى مبارزه است و تاريخ اسلام ير است از مظاهر اين برنامه. رفتارى كه ييامبر بعد از فتح مكه با مشركان 
مكه كردء معامله اى كه ييامبرصلى الله عليه وآله با وحشىء قاتل حمزه كرد و او را بخشيد و قصاص نكرد. جنان كه در بعضى 


از روايات مى خوانيم كه اين آيات در جنكك احد نازل 


شده است: 11 


61 - جهار بال اخلاق (عفو - صفح - غفران - رحمت) 


جهار كلمه ى فوق جهار مرحله ى رفتارى را نشان مى دهد كه بر حسب اراده و تقوا و تسلط بر نفسء انسان مى تواند در برابر 
كسانى كه به او بدى مى كنند» عكس العمل نشان دهد. اولين كام «عفو) است كه معناى آن كذشت و صرف نظر كردن از 
انتقام و تلاغى است. كسى كه عفو مى كندء ظاهراً صرف نظر كرده استء اما معلوم نيست كدورت و رنجش قلبى اش به 


صورت اخم و ترشرويى در جهره اش ظاهر نشود. 


است كه به جاى تلافى و انتقام به كسى كه به ما ستم كرده؛ احسان و انفاق كنيم كه اين كام را «غفران» مى نامند و دست 


يازيدن بدان سيار سخت است. 
كام ديكر به عالى ترين مرحله ى انسانيت و اخلاق مانده و آن هم «رحمت» است. 


م 


.6880 /ص‎ 1١ نمونه / ج‎ )1841 -١ 


؟-1895) نمونه / ج 1١‏ / ص 500]. 


رحمت يعنى دلسوزى و كمكك و مساعدت به محتاج. در اين مرحله» نه تنها عفو و صفح نشان داده و به كسى كه به ما بدى 
كردهء خوبى مى كنيم» بلكه به حال وى دلسوزى مى كنيم كه جرا مكارم اخلاق محروم شده و مرتكب اعمال ناشايست شده 


6 
در اين زمينه به آيات زير توجه كنيد: 

* - در رابطه با همسر و فرزندان؛ «و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم».(1١)‏ 

* - دعا به دركاه خدا؛ «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا».(27) 

* - وظيفه ى توانكران در برابر تهى دستان؛ «و ليعفوا و ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم و الله غفور رحيم».(*) 


* - وظيفه ى ييامبر در برابر اهل كتاب؛ «فاعف عنهم و اصفح انّ الله يحبٌ المحسنين.(6) 


- انتخاب بهترين دستورات 


اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم2(.0) عدالت زيباست» ولى شما بكوشيد بالاتراز عدالت قدم وذانيد 6ه أن اينات اشغ هات الله 


يأمر بالعدل 


ص: اانا 


.١5 / تغاين‎ )189-١ 

؟-ع189١)‏ بقره / 182. 

.77 / نور‎ )١18948 9 

.12١ ؛ متدولوزى تدبر در قرآن /. ص‎ 1١ / مائده‎ )١1898 


-970؟1) زمر / 60. 


برساند؛ «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 


ما اعتدى عليكم؛» اما اكر او كناه و لغزش او بككذردء احسن و بالاتر از عدل عمل كرده است. از اين رو خداوند مى فرمايد: 
«ادفع بالّتى هى أحسن فاذا الى بينكك و بينه عداوه كأنّه ولى حميم)(1)؛بدى را با خصلتى برتر و نيكوتر دفع كن تا آن كه 
دشمن كينه توزء با عفو شماء دوست حميم و رفيق كرم شما شود. 


در همين زمينه مى فرمايد: «و قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن)(0؛ به بند كانم بككو: هنكام سخن كفتن, بلكه هر رفتارى, نه 
تنها بد تكويتد و وش تكتنده بلكه تيكوتريق سكن .و بهترين شيوه زا اتتخات كنلذ؛ يعتى در كفتار «أحسن الأقوال) و دو .رقتار 
«أححسن الأفعال) واب ركز ينتد.(20 


8 -امداد و نصرت الهى در يرتو جهاد نفس 


«إن تنصروا الله ينص ركم و يثبت أقدامكم)(8) 


از نظر قرآن كريم بهره مندى از نصرت الهى و امدادهاى غيبى مخصوص جهاد اصغر نيست»ء بلكه شامل هر دو جهاد است. 
زيرا على عليه السلام يس از يك سلسله دستورات درباره ى جهاد با نفس و رياضتء به آيه ى فوق استناد مى كند؛ جشم 


خويش را بيدار نككه داريد و شكم خويش را لاغر كنيد و قدم هاى خود را به كار كيريد و از اموال خود انفاق كنيد 


ص: 7937 


.3١ / نحل‎ )1898-١ 
." / ؟- 1844) فصلت‎ 
,88/ أت 86 1) اشراء‎ 


- 1801) تفسير موضوعى / ج 1/ ص 198. 
ه- ؟7١16)‏ محمد //. 


٠. ٠‏ ح ٠ ٠‏ 3 .ذا ث ٠ ٠.‏ 32 ع 
واز جسم خود بكيريد و بر جان و روح خويش جود و بخشش كنيد و نسبت به تقويت 


- معناى خوف از مقام يروردكار 


«و لمن خاف مقام رئه جِئْتان»(7) 

خوف از مقام يرورد كار يا به معناى خوف از مواقف قيامت و حضور در بيشكاه او براى حساب است يا به معناى خوف از 
مقام علمى خدا و مراقبت دائمى او نسبت به همه ى انسان هاست؛ در صورت اولء مقام» اسم مكان است و در صورت دومء 
مصدر ميمى. 


تفسير دوم با آيه ى «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت)(2) سازكار است؛ آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده» حافظ و 
مراقب اعمال همكاق اسه حون كنن است كه ابه :ضفات را كذاوة, 


امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرمود: «من علم أنّ الله يراه و يسمع ما يقول و يعلم ما يعلمه من خير أو شرّء فيحجزه 
ذلك عن القبيح من الاعمال» فذلك الّذى خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى»؛ كسى كه بداند خدا او را مى بيند و كفته 
هايش را مى شنود و آنجه را از خير و شر انجام مى دهدء مى داند و اين توجه. او را از اعمال قبيح باز مى دارد» او كسى است 


كه از مقام يرورد كارش مى ترسد و خود 

رااز 

ص: 5795 

./8 ص‎ / ١١ نهج البلاغه / خطبه ى 1487 ؛ تفسير موضوعى / ج‎ )16١0*-١ 


ادع 4ن الرسين 82 
)١9١0 -*‏ رعد / 88. 


هواى نفس باز داشته است.(1() 


05 - علل لزوم توكل به خدا 


در ياسخ بايد كفت: 

١‏ -او بهترين وكيل و تكيه كاه است؛ «حسبنا اللّه و نعم الوكيل)50). 

+ - او كيه كام طمداى نو جز الك اسك وو اللاعلن كل قن وكيا ل 
عداو كقايةا از كر اناس كتدة زوه شر كل على الله قير مم21 


* - او براى هميشه زنده و به همه جيز آكاه است و بر همه جيز حاكميت دارد؛ «و توكل على الحيّ الْمذى لا يموت و سبح 
بحمده و كفى به بذنوب عباده خبيراً * الّذى خلق التد.موات و الأرض وما بينهما فى سنّه أيَام ثم استوى على العرش الوّحمن 
فاسئل به خبيرً(8). 


ه -او شكست نايذير و حكيم است؛ «و توكل على العزيز الحكيم)(2). 

كاز هديك اسان هاسعة زو مالنا الاختر كل على اللددو قن غيذانا ه201 

باحرومنيك إل سمكاك .و جنياة تنوك انك رقفل هر انق ايا دو عليه كر كرتا 18127 
)) ملكك /19. 


ص: إخاجارا 


.18٠ نور الثقلين / ج © / ص 197 ؛ نمونه / ج 717 / ص‎ )16١5 -١ 
.١7* / آل عمران‎ )1807-١ 

.١7/ هود‎ )182:8- 

*-16:9) طلاق /”. 

ه- )1١60٠١‏ فرقان / 88 -09. 

.7١17// شعراء‎ )١101١١ ع-‎ 


.١7 / ابراهيم‎ )1817 


- راه هاى دعوت به حق 


اأدع إلى سبيل ربّكك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتى هى أحسن)(1) 

خداوند سبحان راه هاى هدايت و دعوت مردم را سه كونه معرفى مى فرمايد: حكمت, موعظه ى زيبا و جدال نيكو. 
حكمت: حجت و دليل يقين آور. 

موعظه ى حسنه: كفتارى نيكو كه مايه ى نرم دلى و تأثر شنونده كردد. 

جدال احسن: دليلى براى اقناع و اسكات خصم آورده شود. 


شايد اصول سه كانه مزبور» اشاره به طرق استدلال منطقيان باشد كه به برهان و خطابه و جدل معروف است؛ ليكن تقييد 


موعظة بو عظدال بويا يدق ببالكرادو تكد اماس السق: 
١‏ - آن موعظه اى زيبا و مؤثر است كه از زبان واعظ متعظ بيرون آيد؛ يعنى خودش بدان عامل باشد. 


١‏ - آن جدالى أحسن است كه مخاطب را به لجاجت و دشمنى واندارد واز عفت كلام برخوردار باشد و به مقدسات خصم 


545 - برخورد با جاهل 


بن اعقتابى توأم با بز ركوارى است)؛ «عباد اللدحمن 


وروعوم 


.170/ نحل‎ )1815 -١ 


؟- 1810) الميزان /ج ١1ص "017-0١‏ 


الْذين يمشون فى الأرض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)(1) در اين زمينه» قرآن مجيد حضرت ابراهيم عليه السلام را 
الكو معرفى مى كند كه وقتى عمويش آزر به او اهانت كردء حضرت به او كفت: «سلام عليك سأستغفر لكك ربّى».(1) 


*9ع - سه جلوه ى ايثار در قرآن 


١‏ -ايثار نسبت به مهاجران مدينه؛ «و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه.(9) 


الله روف بالعباة (عة 


* - ايثار على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام هنكام افطار روزه ى نذرى؛ «و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و 


ابراه لق 


6 - نياز به موعظه در تمام عمر 


از نظر قرآن كريم انسان در تمام مدت عمر نيازمند موعظه و يند و اندرز استء جه كودكك باشدء, جه كهنسالء؛ اما اين كه 
انسان در كودكى نيازمند به موعظه است,. نشانه اش موعظه ى لقمان عليه السلام به فرزندش است؛ «و إذ قال لقمان لابنه و هو 
بعظه ...).(2) 


اما اين كه انسان در سن بيرى و كهنسالى نيازمند به موعظه استء دليلش 


ص: ا 


)160١8-١‏ فرقان / "7م. 
)181١17-7‏ مريم //50. 
*-1018) حشر / 4. 

.75١7/ بقره‎ )1814- 


م )60٠١‏ دهر //. 


.١33”7/ لقمان‎ )١185١ م-‎ 


موعظه ى خداوند به حضرت نوح عليه السلام است: (إِنّى أعظكك أن تكون من الجاهلين».(١)‏ 
/!"- نكات 6582 تا 01٠١‏ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 548 تا 0٠١‏ 

فضايل و رذايل اخلاقى 


8 - عفو و بخشش 


خداوند متعال خود را به عفو و بخشش ستوه؛ إن الله لعفو غفور».(1)و به بيامبرش دستور داد كه لغزش مردم را عفو كند؛ 
«فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الأمر».( ")بعد از آنء عفو و بخشش را يكى از اوصاف برجسته ى متقين دانست؛ ...١‏ 
أَعَدّث للتقين الذيخ يتققون فى السذاء و الشنواء و الكاظمين الغيظ و العافيق خن الثاس :1780 

يكى از خادمان امام سجادعليه السلام به هنكام شستشوى سر و صورت آن حضرتء؛ ظرف آب از دستش افتاد و سر امام را 
زخمى كرد. امام به او نكاهى كرد او متوجه شد كه امام ناراحت شده است. بلافاصله كفت: «و الكاظمين الغيظ»» امام فرمود: 
من خشم خود را فرو بردم. او دوباره كفت: «و العافين عن النّاس»» امام فرمود: خداوند تو را عفو كرد. او كفت: «و الله يحبٌ 
المحسنين»» امام فرمود: تو در راه خدا آزاد هستى.(1872) 


2018 نور الثقلين / ج ١/ص‏ 40 


ص: اخارا 


)1877-١‏ هود /عع. 
-١‏ 16377) حج / 20 
*“-ع187) آل عمران / 109. 
ع- 1870) آل عمران .١17/‏ 


61 - نشانه هاى شرح صدر 


«أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربئه»(11) 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: هنككامى كه نور به قلب انسان وارد شود كسترده و باز مى كردد. سؤال كردند نشانه ى 
آن جيست؟ فرمود: نشانه ى جدا شدن از سراى غرور و توجه به منزل جاويد و آماده كشتن براى مركك بيش از نزول آن 


است. 


قال النبى صلى الله عليه وآله «إِنَّ الور إذا وقع فى القلب انفسح له و انشرح. قالوا يا رسول اللّه: فهل لذلك علامه يعرف بها؟ 
قال: التجافى عن دار الغرور و الإنابه إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الموت»72.2). 


- طهارت روح 


ايا أيَها الذي ءامنوا إذا قمتم إلى الصّلوه فاغسلوا وجوهكم)(*) 
طهارت ظاهرى بر سه قسم است: 

الف - طهارت از نجاست. 

ب - طهارت از حدث و جنابت. 

ج - طهارت از فضولات تن جون ناخن و موى و .... 

طهارت باطنى نيز سه ككونه است: 

١‏ - طهارت جوارح از معصيت جون دروغ و غيبت و تهمت. 


ص: ووم 


)١16709/-١‏ زمر /؟5. 


.]886 نور الثقلين / ج ؟ / ص‎ )1828-"١ 
.8 / مائده‎ )1059 


؟ - طهارت دل از اخلاق زشت مانند عجب و كبر و ريا و حسد. 


* - طهارت جان از ماسواى حق؛ «قل الله ثم ذرهم».(1) 


8 - عوامل طهارت رو 


در اهميت طهارت روح و تزكيه ى جان همين بس كه قرآن در نوع موارد يكك سوكند ياد مى كندء اما درباره ى اين موضوع 
يازده سوكند ياد مى كندء آن كاه مى فرمايد: به تحقيق كسانى كه موفق به طهارت روح و تزكيه ى جان خويش هستندء 


رستكار شدندك؛ «قد أفلح من زكهاك 

در قرآن كريم عوامل مختلفى براى طهارت روح و تزكيه ى قلب ذكر شده كه به نمونه اى از آن اشاره مى شود: 

١‏ - يرداختن زكات؛ «خذ من أموالهم صدقه تزكيهم و تطهّرهم بها».(1) 

؟' - توبه؛ «انّ الله يحبٌ التوابين و يحبٌ المتطهّرين).10) 

* - عمست نفس (رعايت حريم ناموس ديكران)؛ «و اذا سألتموهنٌ متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و 
قلوبهنْ.250 

؟ - يذيرفتن عذر؛ «و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم).(0) 


ه - محبت به ائمه اطهارعليهم السلام؛ «و ما خضنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا و طهاره 
ص: 66٠١‏ 


.57 ؛ كشف الاسرار / ج 7 / ص‎ 1١ / انعام‎ )16170 -١ 
.1١7 / توبه‎ )١1831 ؟-‎ 

.577 / بقره‎ )١169"7 

ع- 1680) احزاب / 27. 


هع167) نور 7 18. 


لأنقنيا ركه تناب 


- قلب سليم تنها سرمايه ى نجات 


از نظر قرآن كريم تنها جيزى كه سرمايه ى نجات انسان در قيامت استء قلب سليم است؛ «يوم لا ينفع مال و بنون الا من أتى 
اللّه بقلب سليم)»(1)در دو حديث معناى قلب سليم به خوبى روشن شده است. 

از سويى كه دنيايرستى انسان را به انحراف و كناه مى كشاند. زيرا «حبٌّ الدّنِيا رأس كل خطيئه»» از اين رو قلب سليم قلبى 
است كه خالى از حب دنيا باشد جنان كه امام صادق عليه السلام در ذيل همين آيه مى فرمايد: «هو القلب الى سلم من حبٌ 
الدّنياه؛ قلب سليم قلبى است كه از عشق دنيا سالم باشد. 


اقعقلب سل قلى ابت جز كنذا دراان ياضده أن كرهه كدانام عادق غيه السلام فى باشع سوال بير افون أبن آنه 
فرمود: «القلب السليم الُذى يلقى ربّه و ليس فيه أحد سواه)؛ قلب سليم قلبى است كه خدا را ملاقات كند در حالى كه غير از او 
در آن نباشد.0*). 


7 - محبت به كمال مطلق 


او الذين غاهوا أشد هنا للد( 
فازل ]ف اتوي العناة طب كد الث عون ذاقى انعم كيال كد فوب ذاقى 


ص: ا.ءع 


-١‏ 1988) زيارت جامعه. 
كدنع )١‏ شعراء 237 


.3 7" نمونه اج 6 /ص‎ )١8373/-* 


-188) بقره / 128. 


است. توضيح مطلب: اككر از انسان سؤال شود: مقصود از كسب و كار جيست؟ كويد: براى تحصيل ثروت. اككر سؤال شود: 
هدف از ثروت جيست؟ كويند: براى كسب لذت كه اين ياسخ ديكر جرا برنمى دارد» جون لذت هدف نهايى و محبوب ذاتى 
است كه سؤال 


بردار نيست» وكرنه دور يا تسلسل لازم مى آيد. 


اما كمال مطلوب ذاتى بودن كمال به اين دليل است كه وقتى در نفس خود دقت كنيم» درمى يابيم كه داراى كمال بالذات 
عداوتن متعال: انك .و كمالات ذيكران اق اوسك جام ارو محت يه عداوتد محبت به كمال فطلق امسنت كه علك ندارة. جون 


محبت به كمال امرى ذاتى است كه علت بردار نيست.2)10 


0 - عدم استقرار دو محبت متضاد در يكك قلب 


«ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه)(1) 


عن أبى جعفرعليه السلام قال قتال على ابن ابى طالب عليه السلام: الا يجمع حبنا و حبٌ عدوّنا فى جوف انسان. إِنّ الله لم 
يجعل لجل من قلبية فى دوقم اقبيحك هذا و يفن هذاء"قانا مضنا فخلفين الحك لنا كما يخلقى الذهن بالنار لا كدر فه شي 


للكافرين»؛(0) دوستى با ماو 
دشمنان ما در يكك دل نمى كنجد. زيرا خداوند در حقيقت انسان دو قلب قرار نداده تا 
ص: 507 


.5١8 روح المعانى / ج 7" / ص 5"؛ تفسير كبير / ج 5 / ص‎ )1864-١ 
79 / ؟- ٠ع18) احزاب‎ 


*- 1881) نور الثقلين / ج 5 / ص 7750 ؛ تفسير قمى / ج 7 / ص .١ 7/١‏ 


بايكى دوست بدارد و با ديكرى بغض بورزد؛ ليكن دوستدار ما محبت بى بيرايه ى ما را در دلش جاى مى دهد. محبت 
خالصى حون طلا كه در اثر حرارت ناب مى كردد. 


يس هر كه بخواهد ازاين حقيقت آ كاه كردد. قلبش را بيازمايد» يس اككر در كنار محبت ما محبت دشمنان مارا در دل 


خداوند دشمن كافران است. 


ع0 - كليد سعادت 


«سارعوا إلى مغفره من ربكم و جنّهِ عرضها السّموات و الأرض أعدّت للمتّقين؛(1١)‏ 


تعبير «من ربّكم» اشاره به لطف و عنايت الهى است كه خداوند مريّى شما است و شما را از نيستى به هستى و از ضعف به 
قوّت واز صغر به كبر رسانيد و تمام اسباب هدايت و سعادت را براى شما فراهم كرد سزاوار نيست كه شما خود رااز سعادت 
ابدى (بهشت) محروم كنيد. جمله ى اول «سارعوا إلى مغفره) اشاره به رفع موانع است و جملهى دوم؛ يعنى «سارعوا إلى جِنّها 


اشاره به تحصيل مقتضى است. وجه تقديم اين است كه در هر 


عملى اول بايد موانع را برطرف كرد و بعداً مقتضيات را ايجاد كرد. در قسمت اخلاق نيز اول تخليه از رذائل استء سبس تحليه 
به فضايل. 


منظر دل نيست جاى صحبت اغيار 
ديو جو بيرون رود فرشته درآيد(1857١)‏ 


"80 ص‎ / ٠" اطيب البيان / ج‎ )١1888 


ص: .ع 


.177/ آل عمران‎ )1887 -١ 


- حسن ظن و سوء ظن 


سوء كلق كاهى ةبه خو يدن اسه كافن نسيت به ديكراق» كافى نشيث به عد اوقل 


الف - سوء ظن به خويشتن كه در صورت عدم افراط» عامل تكامل است. قال على عليه السلام: «فهم لأنفسهم متّهمون و من 
أعمالهم مشفقون اذا زكيّ أحدهم خاف مما يقال له.(1) 


ب - سوء ظن به مردم ممنوع است؛ «يا أيّها الذي ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن0.(؟) 


ج - سوء ظن به خدا؛ يعنى نااميدى از رحمت الهى ممنوع است؛ الا تيأسوا من روح الله انّه لا ييأس من روح الله الآ القوم 
الكافرون)».0). 


حسر' ظن نيز سه قسم دارد: 
الف - حسن ظنٌ به خويشتن ممنوع است؛ «الراضى عن نفسه كثر الساخطون عليه). 
ب - لجسل ظن به مردم در شرايط مختلف تفاوت دارد. 


ج - حسن ظن به خدا لازم و ضرورى است. «من حسن ظنّه باللّه فاز بالجنّه)»0) «أنا عند حسن ظن عبدى المؤمن0(.0) 


2 -مراد از اجتناب ظَنٌ 


يا ها الّذين ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ انّ بعض الظنّ اثم»(2) 
منظور از ظَنّى كه مسلمانان مأمور به اجتناب از آن شده اند» ظن سوء استء وكرنه ظن خير 
ص: 505 


-١‏ ع188) نهج البلاغه / خطبهى همام. 
888 سجدزات 17 


9 1682) يوسف /7/. 


*- /ا188) غرر الحكم. 


ع- 9ع0١)‏ حجرات / ؟17١.‏ 


كه بسيار خوب است و به آن سفارش هم شده است,ء و معناى اجتناب از ظن» اجتناب از خود ظن نيست. جون ظن نوعى 
ادراكك نفسانى است و در دل باز استء ناكهان ظنى در آن وارد مى شود و آدمى نمى تواند براى دلٍ خود درى بسازد تااز 


ورود ظن بد جلو كيرى كند. 


بس نهى كردن از خود ظن صحيح نيستء مككر اين كه از مقدمات اختيارى آن نهى كند. بنا بر اين» منظور آيه ى شريفه؛ نهى 


از يذيرفتن ظنٌ بد است؛ يعنى اكر در باره ى كسى ظَنٌ بدى به دلت وارد شدء آن را نبذير و به آن ترتيب اثر نده.(1) 


/00 - سرٌ حرام بودن غيبت 


«ولا يغتب بعضكم بعضاً أبحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه)(1) 


جهت نهى از غيبت و تحريم آن از سوى شارع اين است كه غيبت» اجزاى مجتمع بشرى را يكى يس از ديكّرى فاسد مى 
جامعه با يكديكر اتسن و الفث داشعه باشند ودر كمال اطميتان و آرافش زندكن كتند و ترسى أن يكديكر تداشته باشتد و 


جامعاد عيناً فاقف ركف دى شك رأشن. 


اكزجوزائر غيبتك ويد كاي نسن اعسماة و القت ال جامعه ع بشرض ركعت بربتده روشة هى 'كردد كداجه خسازت يزر فى .به 


ماؤارى اهده اسنكم ينا بر اين عيبت كردن مهن به مترلذدى أن ابنث كه كوشك برادر شرده فى رد را خوورة: 


جرا كوبا كوشث برافرشن رامن صورد؟ زيرا مودق برادن اوست و عقوي 1ل اقرا د جائعة ين اسلا احث كه ال مؤمتية 


تشكيل يافته و خداوند مى فرمايد: «انّما المؤمنون 
ص: 506 


737” الميزان اج /صس‎ )168٠ -١ 


أن )١‏ حجرات 7 11 


إخوه». سر مرده خواندن وى در اين نهفته است كه آن مؤمن بى خبر است كه مسلمانى در حال غيبت كردن از اوست و جاى 
هتكك حرمتى كه از او شده. ير نخواهد شد. جهت تعبير به «فكرهتموه» و ترك «فتكرهونه)» اين است كه كراهت شما امر ثابت 


وعملتى انيت كد كما 


هركز راضى نمى شويد كوشت برادر مرده ى خود را بخوريد. بنا براين» غيبت نيز بايد براى شما ناخوشايند باشد.(١)‏ 


- وفاى به عهد يا ييمان شكنى 


از نظر قرآن كريم مردم نسبت به تعهدات خود بر دو كروه هستند: 


الف - برخى اهل ايمانند كه به تعهدات خويش يايبندند و قرآن آن ها را ستايش و تمجيد مى كند؛ «رجال صدقوا ما عاهدوا 


اللّه عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلا».(؟) 


ف يرغي ديكر متافقائئل كدابه تحهدات خويشن وفادار تبسصده بلكة ييمان شكن هستند كه قرآن أن .ها را عذمت و تكوش 
مى كند؛ «و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار و كان عهد الله مسئولاً * قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت 
أو القتل».0*) 


انواع نيت ها و كارها 


9 - كروهى از مردم كار زشت انجام مى دهند و خيال مى كنند كه كار خوب انجام مى دهند؛ 


«قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً * الّذين ضلّ سعيهم فى الحيوه الدّنيا 
ص: .8 


."37” /ص‎ 1١8 الميزان / ج‎ )1607 -١ 
.733/ ؟-10078) احزاب‎ 


9 1888) احزاب / 18 -18. 


وهم د يحسبون انهم ب عزف كا 3ه 


٠‏ - كروهى از مردم كار خوب انجام مى دهندء اما به دليل ضعف ايمانء به ريا مبتلا مى شوند؛ 


١لا‏ تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى كالّذى ينفق ماله رثاء الّاس).(؟) 
4"- نكات ١١‏ تا ه07 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ١١‏ تا 010 


-0١‏ كروهى از مردم كار خوب انجام نمى دهندء اما علاقه دارند از آن ها به كارى كه نكرده اند» تعريف شود؛ «و يحون 


أن يحمدوا بما لم يفعلوا».(9) 


- كروهى از مردم كار خوب انجام مى دهند ودوست ندارند كه از آن ها تعريف شود؛ «لا-نريد منكم جزاء و لا 


شكورا».(ع) 


اخللاص 


قرآن كريم مى فرمايد: هيج كونه تشنكى و رنج كرسئككى در راه خدا به مجاهدان نمى رسد و هيج كامى كه مايه ى به خشم 
آوردن كفار استء برنمى دارد و هيج جيزى از دشمن به آنان نمى رسدء مككر اين كه براى اين ها عمل صالح نوشته مى شود؛ 
«ذلك بأنّهم لا يصيبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصه فى سبيل اللّه و لا يطئون موطثاً 


ص: /ار.ع 


.,1١8- 1١١“ / كهف‎ )١1000-١ 
.786 / بقره‎ )168028 -١ 
.188 / آل عمران‎ )١10نال‎ -* 
.5 / انسان‎ )١1 908 - 


يغيظ الكفار و لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح1(.0) 


8٠‏ -اكر جنكك و جهاد براى خدا باشدء كشته شدن يا نشدن تفاوتى ندارد و در راه خدا كار كردن» شكست ندارد. فتح يا 


شهادت هر دو ييروزى است؟؛ 


فيشاعلوة فى سبيل الله فقطلوة و رقلوة :3خ قل هل تربصو ها اله ادي السسسي 1ه 


-اكر انفاق براى خدا باشد» كميت در آن مطرح نيست. 


انفاق جه كم باشدء جه زياد در نزد خداوند اجر دارد؛ «و لا ينفقون نفقه صغيره و لا- كبيره ولا يقطعون وادياً الآ كتب لهم 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون».() 


-اكر كار براى نخدا باشدء انسان انتظار ياداش و شك ركزارى رااز مردم ندارد؛ 


«إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكوراً».(8) 


7 - انسان با اخلاصء تلاش و كوشش در راه خدا مى كند و وظيفه اش را به جا مى آورد و از هيج ملامتى نمى ترسد؛ 
«يجاهدون فى سبيل الله و لا يخافون لومه لائم».(2) 


60 - دفاع در راه خدا 


قرآن كريم در مسأله ى قتال و جنكك. قبل از بيان اصل عملء به هدف و جهت آن اشاره مى كند؛ سيس عمل را ذكر مى 
كند. در آغاز مى فرمايد: در راه خدا بجنكيد؛ «قاتلوا فى سبيل اللّه.(/) بعد مى فرمايد: «الْذى يقاتلونكم). زيرا دفاع امرى 


طبيعى است و هر 
ص: 5:0 


.17١ / توبه‎ )1809 -١ 
1117: اد 1826) قوية‎ 
.07 / توبه‎ )١1١08( -«“ 
.171 / ع وع0١) توبه‎ 
.4/ ه- 528 1) انسان‎ 
ع ع08١) مائده / 6ه.‎ 


/ا- ه162) بقره / 190. 


انسانى بلكه هر حيوانى وقتى به او حمله شود, آرام نمى نشيند و از خود عكس العمل نشان مى دهد. از اين رو قرآن كريم 


براى اين كه به مسثئله دفاع» جنبه ى الهى 


بدعده قبل آز آن كه يكويك باه كسى يجتكيدة من فرمايدة دو راد ختذا سكيد( 


8 - صبر براى ختداوند 


«... و الذي صبروا ابتغاء وجه ربّهم)(؟) 


سرّاين كه خداوند صبر را در آيه ى شريفه به صورت مطلق ذكر كرده؛ آن است كه بفهماند جنين اشخاصى همه ى اقسام 
صبر را دارند؛ يعنى هم صبر در موقع برخورد به مصيبت و هم صبر بر طاعت وهم صبر در برابر مصيبت؛ ليكن صبرشان را 
مقيد «ابتغاء وجه ربّهم»كرده؛ يعنى اكر صبر مى كنند» فقط و فقط براى جلب رضاى يرورد كارشان است. 


آرى! صبرى از نظر قرآن يسنديده است كه براى تحصيل رضاى خدا باشدء نه به جهت عجز و ناتوانى يا عجب به نفس يا 


تعريف اين و آن. جه بسيارى از خويشتن داران كه خويشتن دارى آن ها به دليل جلب افكار عمومى است.220 


2 - صبر و نماز براى خداوند 


قرآن كريم به مؤمنان مى فرمايد: براى ييروزى در مشكلات و سختى هاى زندكى از صبر و نماز استعانت بجوييد. با توجه به 


ص: اين 


-١‏ 1888 ) آيه الله جوادى. 
؟- )١1021/‏ رعد / 77. 


1628-1) الميزان / ج ١١‏ /ص 13617؛ تفسير كبير / ج 19 / ص "5. 


قرآن كريم در بخشى مى فرمايد: فقط براى يرورد كارت صبر كن؛ «و لربكك فاصبر)»(1)و در مورد ديككرى مى فرمايد: فقط 
براى يرورد كارت نماز بخوان؛ «فصلٌ لرتكك).(7) 


81د كازيراق جمال يظلق 


خداوند متعال هم خودش از جمال مطلق برخوردار است؟ «كل جمالك جميل» و هم كار براى رضاى او از جمال و زيبايى 
«فصبر جميل/.(1)خداوند ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را نيز به صبر جميل سفارش مى كند؛ «فاصبر صبراً جميا.() 


إلا جما 


0 - تفاوت وجودى مردم نسبت به خير 


از نظر قرآن كريم مردم نسبت به كار خير بر جند دسته هستند: 

الف - كروهى نسبت به خير بخيل هستند؛ «أشيحه على الخير».(0) 

ب - كروهى نسبت به خير منّاع هستند؛ «مناع للخير معتد أثيم2(.6) 

ج - كروهى كار خير انجام مى دهند؛ «و ما تفعلوا من خير فانٌ اللّه به عليم.(/0) 
ص: 5٠١‏ 


.7/ مدّثر‎ )1829-١ 

؟- )١101٠١‏ كوثر / 7. 
- ١/اذ١)‏ يوسف /18. 
ع- ١1/اه١)‏ معارج / ه. 


ه- 10800) احزاب / .١19‏ 


ع عام 1) قلم / 137. 


.5١8 / بقره‎ )١101/0 /ا-‎ 


د - كروهى مردم را به خير دعوت مى كنند؛ «ولتكن منكم أمه تدعون إلى الخير».(١)‏ 
ه - كروهى به سوى كار خير سرعت مى ورزند؛ «أنْهم كانوا يسارعون فى الخيرات70.0) 
و - كروهى غلاوه بو سرع بر خيرة از بكديكر سبقت عى كيرئد؛ «فاستبقوا الخيرات 720 


ز - كروهى تمام وجودشان خير است؛ قرآن كريم وقتى از برنامه هاى بعضى انبيا سخن به ميان مى آوردء مى فرمايد: همه ى 
آنان اخيارند؛ «و اذكر عبادنا إبراهيم و اسحق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصار * إِنا أخلصناهم بخالصه ذكرى الدّار * و إِنّهم 


عندنا لمن المصطفين الأخيار * واذكر اسماعيل و اليسع و ذا الكفل كلّ من الأخيار».() 


ح - كروهى ستون ها و اساس خيرند؛ مانند ائمه ى اطهارعليهم السلام. در زيارت جامعه مى خوانيم: «أنتم دعائم الأخيار). 


#اللاسد رادا وتخاصية 


«و ما تجزون الآ ما كنتم تعملون * إلا عباد الله المخلصين»(8) 


همه ى مردم ياداش اعمالشان را مى كيرند» جز بندكان مخلص خدا. زيرا آن ها به حكم مقام عبوديت» خود را مالكك جيزى 


نمى دانند» جز آ نجه خدا مى خواهد اراده نمى كنند و جز 
ص: ١١؟‏ 


.٠١© / آل عمران‎ )١151/2 -١ 
.4١ / ؟- /الاه١) انبياء‎ 
.58 / مائده‎ )١0ا0/8‎ 

)١01/9 -*‏ ص / هع - 54. 


)168٠60-‏ صافات / 9”# -مع, 


آنجه او مى طلبد انجام نمى دهندء و به حكم مخلص بودن خدا آنان را براى خويش بركزيده و تعلق خاطرى به غير ذات 


بالق ا ناركن قتصووا نور ق اذقا دتعت ها عقييمو فر دل اتواعوى يذ اللدقسقة 


ووشى ات كس كه داراف ابم و كن اكه لك و تعمرناو دوهبت و ووؤزى اتن عدر آن امنت كه دركران دارتك نان كه 


در آيات بعد مى فرمايد: «أولتك لهم رزق معلوم)؛ آن ها روزى خاص و ويزه اى ذارئك كه أو دك ران عدابت 11 


٠ه‏ - حضرت على عليه السلام مى فرمايد: كاهى انسان از اين لذت مى برد كه بند كفش او از بند كفش دوستش بهتر است 


وبة هميق دليلء مشمول آبدى شريفة بيش. كفتد فى شود؛ 


«إنّ الّجل ليعجبه أن يكون شرااكك نعله أجود من شراكك نعل صاحبه فيدخل تحتها».(؟7) 


هاه - امام صادق عليه السلام وقتى اين آيه ى شريفه را تلاوت مى كرد» شروع به كريستن كرد و فرمود: «ذهبت و الله 


الأماني عند هذه الآبه)؛ با وجود اين آيهء همه ى آرزوها بر باد رفته اسث و دسترسى به سراى آخرت مشكل اسث.(*) 
4 نكات 72ل تا٠‏ 06 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 218 تا ٠ه‏ 


...١-‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدّنيا/(؟) 


در حديثى آمده است: امير المؤمنين عليه السلام تمايل به غذايى از جككر بريان با نان نرم داشتء يكك سال كذشت و به اين 


5١١ ص:‎ 


.854 الميزان أ /اا/ص‎ ) ١68١-١ 


"- 1887) نور الثقلين / ج ؟ / ص 8؟1١.‏ 
'- 1687) نور الثقلين / ج 5 /. ص ”157. 
ع- 1088) احقاف / .٠١‏ 


تهيه ى آن را دادء در حالى كه حضرت صائم بود غذا براى افطار آماده شد. هنككامى كه مى خواست افطار فرمايد سائلى بر 
در خانه آمد. امام عليه السلام فرمود: اين غذا را به سائل بده. مبادا هنكامى كه نامه ى اعمال ما فرداى 


قيامت خوانده مى شود. به ما بككويند: «أذهبتم فى حياتكم الدّنيا واستمعتم بها»؛ شما طيبات خود را در دنيا كرفتيد و به آن 


در حديث ديكرى از امام باقرعليه السلام مى خوانيم: روزى مقدارى حلواى مخصوصى خدمتش أوردند. حضرت از خوردن 
ييوسته به دنبال آن باشم. سيبس آيهى «أذهبتم طتباتكم ...ارا تلاوت كرد.(1082١)‏ 


108) برهان / ج 5 / ص 18 ؛ نمونه / ج 17١‏ / ص 68 


ص: "لع 


)١1980 -١‏ سفينه البحار / ج ١‏ / ماده كبد. 


ص: علاع 


ص: خض 


ص: ماع 


«كلا لو تعلمون علم اليقين * لترونْ الجحيم * ثم لترونّها عين اليقين»(1) 
براى يقين مراتبى است كه در آيات فوق و در آيهى «انّْ هذا لهو حقٌّ اليقين»)(7)به آن اشاره شده است و آن سه مرحله است: 


١‏ - علم اليقين؛ انسان از دلايل مختلف به جيزى ايمان آورد» مانند كسى كه با مشاهده ى دود ايمان به وجود آتش بيدا مى 
كند. 


؟ - عين اليقين؛ انسان به مرحله ى مشاهده مى رسد و با جشم خود مثلاً آتش را مشاهده مى كند. 


#خحصق البقيىة خبانند كسىاشت كداواره اكشن شوة وسورش اذوالسين كحدا ويد صيفات اتن عتعيف كردد ايه 


بالاترين مرحله ى يقين است. 


محقق طوسى مى فرمايد: «يقين» همان اعتقاد جازم مطابق و ثابت است كه زوال آن ممكن نيست و در حقيقت از دو علم 
تركس يافته؛ علم به معلوم و علم به اين كه خلاف آن محال استء و داراى جند مرتبه است؟ «علم اليقين»» «١عين‏ اليقين») و «حق 
اليقين».(1089١)‏ 


ص: /ااع 


)١681/-١‏ تكاثر / ع -ع. 


.40 / واقعه‎ ) ١988-١ 


4 - اعتماد بر خداوند 


«و اذا سألك عنّى فانّى قريب أجيب دعوه الداع»(١)‏ 


محمد ابن نصر كويد: امام رضاعليه السلام به من كفتند: به من خبر بده اكر من به تو سخنى بككويم آيا به من اعتماد دارى؟ 
كفتم: فدايت شومء اكر به شما اعتماد نكنم» يس به جه كسى اطمينان و وثوق داشته باشم, با اين كه شما حجت خدا بر مردم 
هستيد. حضرت فرمود: بنا بر اين» اعتمادت به خداوند بيشتر باشد. زيرا خداوند فرمود: هركاه بندكانم» مرا بخوانند» من اجابت 
ع كي 

قال لى ابو الحسن الرضاعليه السلام: «أخبرنى عنكك لو أنَى قلت لكك قولاًء أكنت تثق به منّى؟ فقلت: له جعلت فداكك! اذا لم 
أثق بقولكك فبمن أثق .و أنت حجه الله على خلقه, قال: فكن بالله أوثق: فانكك على موعد من الله أليس الله عرّوجل يقول: وو اذا 


سألككى عبادى عن فانى قريب أجيب دعوه الدّاع).10) 


توكل 


4 - برترين توكل 


حضرت يعقوب عليه السلام در برابر مكر و فريبى كه فرزندانش به كار بردند» كمال توكل و اعتماد خود را به خداوند ابراز 


داشت و توحيد افعالى را به ثبوت رسانيد و فرمود: «فصبر جميل 


ص: لمن 


.182 / بقره‎ )1890 -١ 


"-1841) نور الثقلين / ج ١‏ / ص .١7١‏ 


و الله المستعان»»(١)جالب‏ اين كه اصلاً نامى از خود مطرح نكرد و نككفت: بزودى صبر خواهم كرد؛ «سوف أصبر) و نيز 
نكفت: «استعين باللّها من در آنجه شما مى كوييد از خدا استعانت مى جويمء بلكه خود را به كلى كنار كذاشت و از خدا 


دم زد تا بفهماند كه همه ى امور منوط به حكم و اذن الهى است.(7) 


3 - مرز توكل و توسّل به اسباب 


«و على الله فليت وكل المت وكلون)»(*) 


برخى كمان مى كنند كه مرز توكل از مرز تسبب (استفاده از اسباب) جداست كه هر كاه ابزارها و اسباب و عوامل كار فراهم 


امكو ناس يودع 5 تسو قياندن حا 5ق ابيا خاقض كان باعفه فيه يانن ند كد اوفك ذو كل كرد 


كاذ دوسياف يتفض ل كانرا بايد با اسباب؛ «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قَوّه(5) و بدون توكل انجام داد و بخش ديكر را با 
توكل؛ «و على الله فت وكلوا»(2) انجام داد. يس هنكامى كه به مرز توكدل رسيدء ابزار را رها كند. در بارهى دعا نيز جنين 
يندارى مطرح است كه مرز دعا از آنجا آغاز مى شود كه از اسباب مادى و عادى كارى نيايد. در حالى كه هر دو يندار باطل 


است. زيرا ممكن است خداى سبب ساز بر اثر علل 

خاصى» سبب سوز شود و ميان ما و هدفمان حايلى ايجاد كند. 

ابه كقندو الحافية اندم ووافق راحلكة وعرك زلل مستارشى الست كه 
ص: 51١9‏ 


.18/ يوسف‎ )1897-١ 

؟- "1091) الميزان / ج ١١‏ / ص .٠١8‏ 
“ ع1891) ابراهيم / 17. 

ع هده١)‏ انفال / .2٠‏ 

هه ء5ه١)‏ مائده / 38. 


-/1091) بحار / ج 28 / ص 178. 


كردن و بستن زانوى شتر نيز بايد با توكل باشدء جنان كه شاعر كفته است: دبا توكل زانوى اشتر ببند».(1) 


١‏ - تسليم در برابر خداوند 


قرآن كريم در بعضى از آيات بهترين دين را تسليم بدون قيد و شرط خداوند مى داند؛ «و من أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه الله 
وهو محسن)»(7)در بعضى از آيات مردم رابه تسليم دعوت مى كند؛ «فإلهكم إله واحد فله أسلموا»»( ")در بعضى از آيات 


الف - يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ «... أسلمت وجهى لله ...).() 
ب - حضرت ابراهيم عليه السلام؛ «إذ قال ريّه أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين0(.0) 
ج - حضرت ابراهيم و اسماعيل؛ «فلما أسلما و تله للجبين».(2) 


در بعضى آيات ياداش تسليم در برابر خداوند را بيان مى كند؛ «بلى من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربّه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون).(1805) 


.١١7 / بقره‎ 2٠8 
55١ ص:‎ 


728 ص‎ / ١١ تفسير موضوعى /ج‎ )1848-١ 
118 / نساء‎ )1 85-7 

..12) حج / 86 

ع ٠12:1‏ ) آل عمران / .١17١‏ 

هه ؟١18)‏ بقره / .١1‏ 

ع م12.0٠)‏ صافات / .٠١"‏ 


"7ن - معناى احسان در قرآن 


ثم اثّقوا و أحسنوا و الله يحبٌ المحسنين»)(1) 


الف - انجام دادن عمل است به وجه حسن و نيكويش و بدون اين كه هيج كونه قصد سوئى در كار باشد؛ «الَطْين امنوا و 
عملوا الصضَالحات إِنّا لا نضيع أجر من أحسن عمال.(5) 


ب - دوم احسانى كه به ديكران هم مى رسد و آن كارهاى يسنديده است كه جيزى و منفعتى عايد غير كردد كه در آيه ى 
شريفه ى «و بالوالدين سانا او نو دو ابد قر ةي او أعحسيى كما أ حي الله إليكك)».(؟)احسان به همين معناست.(2) 


١و‏ من أحسن ديئاً ممّن أسلم وجهه لله و هو محسن ... »(2) 


الف - دين واقعى بر يايه ى ايمان «أسلم وجهه لله و عمل «و هو محسن» استوار است و هر كدام بدون ديكرى نقص است و 


جيهت كبرق الي دن مدي كارها تشقان ديندان واقعى اسث: 
تداق كسوعيمى عرو يرا الين من كنشله رتنه شين حون كل كن م خلكه 
ص: 57١‏ 


.37 / مائده‎ )١19:8-١ 

30١ / كهف‎ )٠1202-؟‎ 

.87 / بقره‎ )١12١1/ 9 

*-12:8) قصص / /الا. 

ه- 18:5) الميزان / ج 8 / ص 1738. 
ع- ٠120٠١‏ ) نساء / 1718. 


إلا وجهه).(١1)‏ 


##وحرفايت ان عمل .ا الاتساة 


كافى ختذاوتل از عمل انسان رافى اسنت و كاهى اق كود انان تفاوك ميان ابن دو هله سيباز اسك: 


الف - رضايت از اعمالء مانند رضايت از بيعت مؤمنان با بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله؛ «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
نبابغو تكق تحت الشجر 1 


ب - رضايت از خود از انسان؛ «رضى الله عنهم و رضوا عنه).() 


سرٌ برترى رضايت از خود انسان نسبت به رضايت از اعمال او» آن است كه جه بسا دشمن انسان كاهى كار يسنديده اى مى 
كند» در حالى كه خود او محبوب انسان نيست. رضايت از كار او داريم» اكر جه رضايت از خود او نداريم. رضايت خداوند 
از انسان در صورتى تحقق مى يذيرد كه انسان از تمامى مراتب كفر و فسق دورى كند. زيرا قرآن كريم مى فرمايد: «لا يرضى 
لعباده الكفر)»(0) «و لا يرضى عن القوم الفاسقين».(8١12١)‏ 


8 توبه / 4917 الميزان / ج 8 / ص 189. 


ص: لمع 


.8/8/ قصص‎ )١121١١--١ 

1815-5) نور /ج ” /ص 500. 
9 121) فتح /18. 

.١1١19 / مائده‎ )١1281١8 ع‎ 


موا زرا 


0 - تعريف بِرَ يا معرفى ابرار 


«ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البرّ من عامن باللّه...»(1) 


در اين جمله خداوند به جاى اين كه «برّا را معرفى كندء به تعريف «برّا مى يردازد. زيرا قصد توصيف و تعريف كسانى را 
دارد كه داراى اين صفت هستندء ضمناً اشاره به اين است كه مفاهيم خالى از مصداق هيج كونه ارزشى ندارد و اساساً روش 
لهمي امف كد ون شر مووذه افرادقيورا كاد ارا اذى صانق عستم يبيالا مى كو يه رن سيره ونقااكه لطم فر 1ل 
دارند كان آن قناعت نمى كند.(7) 


2 -اين آيه ى شريفه جامع تمام كمالات انسانى است كه با كثرت و فراوانى آن كمالات» آن را در سه امر خلاصه كرده 


اسث: 


الف - اعتقاد سالم. ب - معاشرت نيكو. ج - تهذيب نفس. از «من ءامن بالله» تا «و النبيين» به امر اول و از «ءاتى المال على 
حنه ( تا «و فى الرّقابابه امر 0 واز«أقام الضّلموه» تا يايان به امر سوم اشاره كرده اسينتة: كفتار ييامبر نيز به همين معنا اشاره 
دارد؛ «من عمل بهذه الآبه فقد استكمل الايمان».20 


زيرا اختلافى ميان امت نيست كه حضرتش جامع اين اوصاف بود ولى قطع نداريم كه كسى غير او داراى اين اوصاف باشد. 


ازاين رو مى كويند: عمل كردن به اين آيه مخصوص انبياى معصوم است. زيرا غير از انبيا هيج كس 
ص: ع 
)١121077-١‏ بقره //ا7١.‏ 


1218-7) الميزان / ج ١‏ /ص 6878. 
*- 1819) روح البيان / ج /١‏ ص ”187. 


نمى توائد اعمال و اوضاقى :زا كه در آن ذكر كرديده: به طور كامل عملى سازة و حق آن را اذا كند.(10) 


روشن است كه انبياى الهى و ائمه ى معصومين عليهم السلام مصاديق كامل اين آيه ى شريفه هستند» وكرنه جنين نيست كه 
راه كسب كمالات نفسانى و فضايل انسانى براى ديكران بسته باشد و اين كونه از كمالات سلسله مراتب دارد و مجاهدان فى 


شيل الله كر كيك تلاق خرن اق اذره مد شود 


لاه - صداقت جامع ترين صفت 


«ليس البو أن تولّوا وجوهكم ..... أولئك الّذين صدقوا»(؟) 


قرآن كريم «ابرار» را به صفت «صداقت» مى ستايد كه جامع همه ى فضايل علمى و عملى است. زيرا راستكويان آن ها هستند 


كه اين صفت جامع كه تمام اخلاق فاضله از عفت» شجاعت» حكمت و عدالت كرفته تا فروع آن ها را شامل مى شود. 


از سويى انسان داراى سه جنبه است: اعتقاد» عمل و كفتار. موقعى كه راستكو باشد, هر سه بعد با هم موافق خواهند بود؛ يعنى 


آنجه به جا مى آورد. همان است كه مى كويد و آنجه مى كويد همان است كه به آن عقيده دارد. 


از سوى ديكرء انسان فطرتاً در مقابل حق خاضع است و اكر جه در ظاهر آن را نيذيرد» در باطن آن را قبول مى كند. بنا بر 
اين» وقتى حق را در باطن بيذيرد و راست كويد كفتار او هم مطابق با اعتقاد اوست و عمل او نيز مطابق با آن دو خواهد بود و 
به اين ترتيب ايمان خالصء اخلاق نيكو و عمل صالح دارد. 


ص: عع 


-١‏ -) مجمع البيان اج ١/ص‏ ذه 
؟9- )١1251‏ بقره / /الا١.‏ 


عداوفه ى فرفاين؟ وا انين الذرى عاضوا انقو الله و كونوا مع الصادقين»:(١)و‏ انحصارى كه از جمله ى «أولتكك الذين صدقوا» 


استفاده مى شود. نيز اين حقيقت را تأييد مى كند. زيرا مفاد آن جنين است كه فقط ابرار و نيكان راستكويانند.(7) 


ايمان و عمل صالح 


4 - انسان و عمل صالح 


تعبيرهاى قرآن كريم در بارهى انسان و عمل صالح را مى توان جنين برشمرد: 

١‏ - تشويق به كار خوب؛ «و اعملوا صالحاً انّى بما تعملون بصيرا. 

١‏ - ملاكك ارزش» بهترين عمل استهء نه بيشترين؛ «نَا جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم أنهم أحسن عمالة.20 
“ - استقامت در عمل؛ «و أن لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقاً».() 

ع - كار خوب كناهان را مى زدايد؛ «انّ الحسنات يذهبن الشئات)».(0) 

دعوت بها كان قاسهة روه اتسين قرلا مقن فعا إلى اللو عمل الحا 18 


ص: ”6 


299-1) ثوية 1157 
؟- 127#() الميزان / ج ١‏ /ص 874. 
دع 18 كيت لد 

ع- 2800 )١1‏ جن /18. 

ه-1292) هود 1127 

ع-/18710) فصلت / 78". 


- رابطه ى ايمان و عمل صالح؛ «انَّ الذي داشراو عملوا الصَالحات طوبى لهم و حسن مأب1(.0) 
بوكر اسان دو شانبك هيرق كان اوسكقهون لكل درحاك بجعا عبار 


داق كان ال نع قن درودة تقيق عمل 'فن السبا لعافو هر مزق قله كقران لسع اودر أن لفن لفان اماس 


* و أن سعيه سوف يرى)20.2) 
9 - مسئوليت انسان در برابر عمل؛ «و لتسألنٌ عما كنتم تعملون".(0) 


دلت رافاش :دفيرئ كا و طاريعةة شن عسل عبالحا من ذ كز أو أن و هر عن العد له يوه لت 12 


06٠‏ - ايمان به معناى تسليم 


قرآن كريم ايمان به معناى اعتقاد را تأييد نمى كند, بلكه بهترين معناى آنء تسليم توأم با اطمينان خاطر است. زيرا آنان را كه 
اعتقاد دارند» ولى تسليم عقيده ى خويش نيستند» كافر مى شمارد. در باره ى فرعون و قوم او مده است؛ «و جحدوا بها و 
استيقنتها أنفسهم ظلماً و علوًاً».(0/ا/فرعونيان در باطن خويش عقيده داشتند كه آيات موسى عليه السلام از قبيل عصا و غير آن از 
جانب خداست» ولى در ظاهر تسليم 


نشدنك. 
شيطان نيز به خداوند و انبيا و معاد اعتقاد داشت, در عين حال جون تسليم 


ص: ”ع 


.19/ رعد‎ )1808-١ 
.177 / ؟- 1214) انعام‎ 
42 انيان‎ 
.8١ - 89 ع- (12#) نجم‎ 
.378 / ه- 1987) نحل‎ 
.31/ / ع م9 1) نحل‎ 
.15 / /ا- ع"12) نمل‎ 


عقيده ى خويش نبود» قرآن كريم او را كافر دانسته است؛ «أبى و استكبر و كان من الكافرين).(1) 

الف - اعتقاد به خداوند؛ جون كفت: خدايا! تو مرا از آتش خلق كردى؛ «خلقتنى من نار».(7) 

ب - اعتقاد به انبيا؛ جون كفت: همه ى مردم را اغوا مى كنمء مككر مخلصين (انبيا)؛ «الآ عبادكك منهم المخلصين».(*) 
ج - اعتقاد به معاد؛ جون كفت: خدايا! تا روز قيامت مرا مهلت بده؛ «أنظرنى إلى يوم يبعثون.(5) 

0804 تا‎ 08١ نكات‎ -٠ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 28١‏ تا ههه 


«و لكن الله حتبب إليكم الايمان و زيّنه فى قلوبكم)(8) 


آبدى شريفهدى فوق دلألتث دارد كه ايمان نوعى علاقهاى شديد الهى ومعتوغ:اسث» هر جلك ان استدلالات عقلى ريشةه كيرف 
از اين روء وقتى ازامام صادق عليه السلام سؤال كردند: آيا حب و بغض از ايمان است؟ حضرت در جواب فرمود: «و هل 
الايمان الا الحبّ و البغض؟ ثم تلا هذه الآيه: «و حب إليكم الايمان و زيّنه فى قلوبكم».(:198) 


.188 اصول كافى / ج ؟ / باب حب فى الله / حديث 8؛ نمونه / ج 177/ ص‎ )17٠ 


ص: اع 


."© / بقره‎ )١1980 -١ 

؟- ع128١)‏ اعراف / .١7‏ 

ع ب مر 8 

ع- 1808) اعراف / 15 ؛ قاموس / ج ١‏ /ص 176. 


ه- 09 )١1‏ حجرات //. 


”06 - محبت سودمندك 


١قل‏ إن كنتم تحبون الله فاتبعونى)(1) 


شخصى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: فدايت شوم. ما نام فرزندان خود را به نام شما مى كذاريم, آيا اين عمل ما 
سودى دارد؟ حضرت فرمود: آرى به خدا سوكند» آيا دين جز محبت است؟ سيس حضرت آيه ى فوق را تلاوت كرد؛ قيل 
لأبى عبدالله عليه السلام: «جعلت فداكك. انّا نسمى أبنائنا بأسمائكم و أسماء آبائكم أينفعنا ذلكك؟ فقال اى و اللّه! و هل الدّين 


الآ الحب؟ قال اللّه: «ان كنتم تحبون الله 


فاتبعونى)».(7) 
06# - شرايط ايمان واقعى 


قلذى رتك لا بويدر و سق مكبو قرعا دعر وني قلا ينعدو فى الفسييى سريدا مادا افعريك دو ونوا لاليما 3 
خداوند در آيه ى فوق سوكند ياد مى كند كه مردم, ايمان واقعى بيدا نمى كنند» مككر اين كه سه شرط را دارا باشند: 
الف - به هنكام اختلاف و نزاع به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مراجعه كنند, نه به طاغوت. 

ب - در دل خود هيج كونه احساس ضيق و دلتنككى از قضاوت تو نكنند. 

ج - در برابر قضاوت تو تسليم محض باشند.(188) 

188) تفسير كبير / ج ٠١‏ / ص 188. 

ص: /517 

.”١ / آل عمران‎ )15عا١‎ -١ 


"- 1857) نور الثقلين / ج ١‏ / ص 77”. 
“ا #اع6١)‏ نساء / 280. 


48 - امكان اجتماع ايمان و شركك 


قرآن كريم اكثريت اهل ايمان را به مشرك بودن مى ستايد؛ «و ما يؤمن أكثرهم بالله الا و هم مشركون1(.0)اكنون اين يرسش 
مطرح است: آيا اجتماع ايمان و شرك در قلب يكك انسان ممكن است؟ در ياسخ بايد كفت: اكر به شكل حقيقى مراد باشد. 
محال است»ء ولى به صورت نسبى امكان دارد. زيرا توصيف شهر مقدس مدينه به دو صفت «قريب و بعيد) اشكالى ندارد. جون 


نسبت به مكه نزديكك است و نسبت به طائف دور است. 


ياكك باشند با اين كه مى دانند قدرت نامحدود و عرّت جاودانه و علم بى يايان از آن خداست.(5) 


68و دااززكن اسان بدخدا 


«أجعلتم سقايه الحاجٌ و عماره المسجد الحرام كمن امن باللّه و اليوم الاخر و جاهد فى سبيل الله( 


عباس عموى بيامبر و شيبه» هر كدام بر ديكرى افتخار مى كردند. عباس به آبرسانى خود به زائران خانه ى خخدا مباهات مى 
كرد و شيبه به كليد دارى آن. على عليه السلام فرمود: من با سن كم خود به اين افتخار مى كنم كه با شمشير جهاد كردم تا 


شما به خدا و ييامبر ايمان آورديد. آن ها ناراحت شده و نزد ييامبر آمدند و جريان را كفتند. دراين هنكام آيه ى فوق 


ص: ارون 


.٠١8/ يوسف‎ )١18عه‎ -١ 
"١07" /ص‎ 1١١ ؟- 186#) الميزان / ج‎ 
.19 / توبه‎ )١28ا/‎ # 


تاول شك 


ازاين آيه استفاده مى شود كه ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ايمان استء اما عمل بى ايمان كه لاشه اى بى 
روح استء از نظر دين و بازار حقيقت» هيج وزن و ارزشى ندارد. يس مؤمنان نبايد ظاهر اعمال را معتبر شمرده؛ آن را ملاكك 
نفلت وقنى كواى شالك داتع يلكه بايد آنا بعد إن دو كار واشندة كات كد هيناث انشاك و خليصن العم يه جنات 


)١0(.دنروايب‎ 


والذيع عون السول اقمع الأى 1 


قرآن كريم وقتى ييروان حقيقى تورات را توصيف مى كندء مى فرمايد: آنان كسانى هستند كه از رسول كرامى اسلام تبعيت 
مى كنند. در اين آيه به جاى كلمه ى «يؤمنون» كلمه ى «يتّبعون» به كار رفته واين بهترين تعبير است. زيرا ايمان به آيات 
خداى سبحان و ايمان آوردن به انبيا و شرايع ايشان؛ با اطاعت و تسليم در برابر دستورات آنان استء و تعبير به «يتّبعونا دلاات 


مى كند كه ايمان به معناى صرف اعتقاد 


فايدهاى ندارد. جون هر قد اثسان اعتقاد به حقائيت آيات و شرايم الهى داشته باشدء مع ذلكك وقتى اطاغت .و + در 
يدو اى بدارد. ججول هر قر هم : تلبات و سرام : 0 كش 


كاوشن فباشذء عملا تق بودن آن آياث ارا تكذيب كرد است:(80 


جمله ى آخر همين آيه كه مى فرمايد: «و اتبعوا النّور اذى أنزل معه»» به منزله ى تفسيرى براى صدر آيه است و توضيح مى 


دهد كه مراد از ييروى از رسول 
ص: بكرن 


.5١8 الميزان / ج 9 / ص‎ )1258 -١ 
.١101/ / اعراف‎ )١12عو‎ ١ 


88٠ -*‏ 1) الميزان / ج 8 / ص 574. 


6ه دعنايت خاصن ختدذاوند به اغل ايمان 


)1(.»... -«قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله‎ ١ 

؟ - «قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله ...».(؟) 
#تصيا انين الذود داك إن قطيعو ا ةا :1 

كاوها اها القوق <اسر | القرا االسضق قاس .اق 


دستور مى دهد كه اين مطالب را به آن ها بككو. ازاين روء با كلمه ى «قل» شروع شده است؛ اما در دو آيه ى اخير كه روى 
سخن با مؤمنان است» خطاب بدون واسطه صورت كرفته و بدون كلمه ى «قل» آمده است واين نشانه ى نهايت لطف و توجه 


خاص خداوند به بند كان باايمان است.(8) 


عق ووجات اصساة 


از نظر قرآن كريم ايمان داراى درجات و مراتبى است. از اين روء به اهل ايمان دوباره دستور به ايمان مى دهد كه مقصودء 
درجهى برتر و بالاتر آن است؛ «يا أيّها الَذين ءامَنوا ءامنوا باللّه و رسوله(2). اصحاب ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيز از نظر 
ايمان و اعتقاد در يكك 


ا 


.48/ آل عمران‎ ) 1201-١ 
.49/ ؟- 1887) آل عمران‎ 
.٠٠١ / آل عمران‎ )120# -* 
.٠١١/ ع ع120) آل عمران‎ 


ذ- )١12660‏ نمونه / ج ”3 / ص 55. 
ع-1208١)‏ نساء / 1328. 


دونه لؤدقد, يعفيى 1ق ادو و امعان من مدادقة و حامر زاامر حيدق يدك هديا ببى “كل قشي :وإلبا امون الدين 
عامنوا باللّه و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتّى يستأذنوه».(1) 


اما بعضى از اصحاب به دليل دستيابى به متاع دنيوى» ييامبر را در مراسم تمان معد اتنها كداشتد؛ وو إذارأوا تجاره أو .لهواً 
انفضوا إليها و ث ركورك قائماً».(؟')در شأن نزول اين آيه مى خوانيم كه وقتى بعضى از مسلمانان خبر مدن كاروان تجارتى را 


شنيدند» نماز جمعه را تركك و به سوى كاروان تجارتى رفتند. 


- ياداش هاى اهل ايمان 


«وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار ... و رضوان من الله أكبر ذلكك هو الفوز العظيم»(*) 


خداوند متعال براى مؤمنان دو كونه ياداش را وعده داده است: مادى و معنوى؛ كه بى ترديد دومى برتر و ارزشمندتر است. 


«رضوان» همان نعمت معنوى است و نكره آوردن آن نشانه ى عدم امكان شناخت حقيقت رضوان الهى است. 


اق سوق ديكر يؤر كترين ستعادث و كافيابي اثينان سالكة و حكن خعداء حلب رشانت محبوت اشةدبى. أن كه يراق تأميق 


خواسته هايش بكوشد. از اين روء در يايان آيه ى كريمه از خشنودى خداوند به «فوز عظيم) تعبير مى كند.(:122) 
2٠‏ الميزان / ج 9 / ص و*م. 

صس: 5177 

.67 / نور‎ )12010/-١ 


.١١ / جمعه‎ )١288-؟‎ 


عدوم ) نويه الا 


٠‏ - مردم نسبت به ايمان و عمل صالح 


* - كروهى از مردم داراى ايمان و عمل صالح هستند و آنان اهل سعادتند؛ «إِنْ التاق اقفر الى عملوا الصَالحات طوبى لهم و 
حسن ماب»:(1)«من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيوه طَيّبه و لنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون).(50) 


* - كروهى نه ايمان دارند و نه عمل صالح. و آنان اهل عذابند؛ (إنّهِ من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنّه و مأواه 
الثار».0* 


* - كروهى ايمان دارند» ولى عمل صالح ندارند. اين كروه بر دو قسم هستند: بعد از آن كه ايمان آورده اندء مهلت و 
فرصت عمل صالح را بيدا نكردند؛ يعنى بعد از ساعاتى از ايمان آوردن. از دنيا رفتند. اين كروه اهل نجاتند اما افرادى كه 


ايمان آوودة اند و از روى عمد واجبات و محرمات را اعتنا تكردئد: ايخ كرؤه فاسقان سكل كه در قيامت كرفتارئد. 


* - كروهى ايمان نياورده اند ليكن عمل صالح دارند؛ اين افراد مانند كروه دوم؛ اهل عذابند. مانند كفّارى كه خدمات 
اجتماعى كم يا زياد انجام داده اند؛ «مثل الْسذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الرّيح فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شى ع50.2). 


* - كروهى كه ايمان آورده اند» بعضى از اعمال آن ها صالح و برخى غير صالح است؛ اين ها به دليل ايمانشان اهل نجاتنده 
لكق براض ازهياة رق كتاعاتقات نايد باقردفا يا در آخرت كر قارى زاتعيل كتددى سكل اث خداوتد طون كلى ايخ 
هارا عفو كند و 


ص : 5177 


2821-1 1) رعد / ةا 
؟- 1889) نحل / /31. 
ع« #عع١)‏ مائده / 7/. 


ع- عا128) ابراهيم / 18. 


ببخشد؛ «و عاخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً و ءاخر سيّئاً عسى الله أن يتوب عليهم إِنّ الله غفور رحيم».(١)‏ 


از نظر قرآن كريم انسان در احسن تقويم آفريده شده است؛ «لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم). منظور از «أحسن تقويم» آن 
است كه تمامى جهات وجود انسان و همه ى شئونش مشتمل بر تقويم است. به تعبير ديكره هر جيز و هر وضعى كه ثبات 


انسان و بقايش نيازمند به آن است» خداوند آن را به او عنايت كرده است. 


از جمله ى بعد كه مى فرمايد: ١نم‏ رددناه أسفل سافلين»» استفاده مى شود كه انسان به حسب خلقت» طورى آفريده شده كه 
صلاحيت دارد به رفيع اعلى عروج كند و به سعادت خالص نائل كردد. زيرا خدا او را به جهازى مجهّز كرده كه مى تواند به 


يقن 


.٠١7 / توبه‎ )١122ه‎ -١ 


آن» علم نافع كسب كند و نيز ابزار و وسايل عمل صالح را هم به او داده و فرموده: «و نفس و ما سوّيها * فألهمها فجورها و 
تقويها».(١)‏ 


بنا بر اين» هر كاه انسان به آنجه دانسته ايمان آورد و ملازم اعمال صالح كردد, خداوند متعال او را به سوى خود عروج مى 
دهد و بالا مى برد؛ «إليه يصعد الكلم الطب و العمل الصالح يرفعه)»(1)و «يرفع الله الذي امنوا منكم و الذْين أوتوا العلم 
درجات).70)و آيات ديكرى كه دلالمت دارد بر بلندى مقام انسان و اين كه مى تواند به وسيله ى ايمان و عمل صالح بالا 
رود.0) 


7م - سلام الهى در يرتو ايمان و عبادت 


درودى كه خداوند بر اولياى خود مى فرستدء متفاوت است. كاهى با ذكر مقاطع سه كانه ى دنياء برزخ و قيامت همراه است. 
جنان كه در باره ى يحبى عليه السلام آمده است: «سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حتاً»(ه)و نيز در باره ى عيسى 
عليه السلام مى فرمايد: «و السشلام على يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حبأ».(غ)و كاه بدون قيد دنيا و برزخ و قيامت آمده 


است. مانند سلام بر ابراهيم و موسى و 


هارون؛ اسلام على ابراهيم).(/!) «سلام على موسى و هرون».(4)و كاهى با تصريح به كسترش و همكانى بودن» همراه است. 
مانند: «سلام على نوح فى العالمين)(4)و اين درودها بر اثر كارهاى نيكك است؛ (إِنْا كذلكك نجزى المحسنين».( 2٠١‏ 


نكته ى شايان ذكر اين كه تنها انبيا از جزاى خاص برخودار نيستند» بلكه هر كس راه عبوديت را ييمود و احسان كردء از 
جزاهاى الهى مانند هبه ى رحمت خاص» شرح صدرء هدايت تكوينى و الهام هاى غيبى برخوردار است. زيرا وعده ى الهى 


هارون از بند كان مؤمن ما بودندء آن ها را از درود خود بهره مند كرده؛ 


ص: ممع 


,/١-ا// شمس‎ )١1228 -١ 

.٠١ / فاطر‎ )٠122ا/-؟‎ 

'- م128) حج / /"7. 

ع- وع18١)‏ الميزان /ج ١٠ص‏ هه68. 
ه :120) مريم / 10. 


ع- ١/ا12)‏ مريم / 80 


/ا- )١51/7‏ صافات / .١٠١9‏ 
)١60/*-‏ صافات .١7١/‏ 
9- #/ا6١)‏ صافات / هلا. 


.,/6٠١ / صافات‎ )١2ا/8-٠‎ 


اين يايكاه رسانديم؛ (إِنّهما من عبادنا المؤمنين».(1١)‏ 


براين اساسء عبادت و ايمان؛ يعنى يذيرش قلبى و خضوع عملى است كه انسان را به يايكاه هاى رفيع مى رساند.(7) 


هه - ايمان و عمل صالح دو امر جدايى نايذير 


در بسيارى از آيات قرآنء ايمان و عمل صالح در كنار هم واقع شده اند. به كونه اى كه نشان مى دهد اين دوء جدايى 
نايذير ند و راستى هم جنين است. زيرا ايمان و عمل صالح مكمّل يكديكرند. ايمان اكر در اعماق جان نفوذ كند, حتماً شعاع 


از تمام ينجره ها و دريجه ها به بيرون مى تابد و جنين است 
جراغ بر فروغ ايمان كه در قلب انسان روشن مى شود و شعاعش از جشم و كوش و زبان ودست وياى او آشكار مى كردد. 


اصولا ايمان جون ريشه است و عمل صالح ميوهى آن؛ وجود ميوه ى شيرين دليل بر سلامت ريشه است و وجود ريشه ى 
سالم سبب يرورش ميوه هاى مفيد است.0 از اين رودر حديث مى خوانيم: (و بالايمان يستدل على الصالحات و بالصالحات 
يستدل على الايمان».(121/94) 


9 نهج البلاغه / خطبه ى 186. 


ع 


.١77 / صافات‎ )١5ا/8‎ -١ 


"- /11) تفسير موضوعى / ج 7 / ص .١77‏ 
-1208) نمونه / ج ١‏ /ا ص ١؟15١.‏ 


«و من يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجنّه)(1) 


در حقيقت جنين بايد باشد. زيرا انجام يكك يا جند عمل خير» ممكن است تصادفاً يا به علل خاصى از هر كسى صورت بكيرد 


و هرك دليل برايمان راستين نخواهد بود.(؟) 


هذه - استمرار در طريق ايمان و عمل 


خداوند در آغاز سورهى بقره ينج وصف را براى متقين بيان مى كند. ايمان به غيب» برياداشتن نمازء انفاق» ايمان به كتب 
يقيمون الصلوهء ينفقونء يؤمنون بما أنزل إليككء يوقنون». يسء برهي زكاران راستين كسانى هستند كه در برئامه هاى خود ثبات 


و استمرار دارند. فراز و نشيب زند كى در روح وفكر 
آن ها اثر نمى كذارد.90) 

ها/٠١ات نكات 2ه‎ -١ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 8هه تا ١ه‏ 


205 - تأثير قرآن و جهاد در افزايش ايمان 


ص: وخرفرا 


.176 / نساء‎ )١128٠0-١ 


1881-5) نمونه / ج 1١١‏ /اص 60". 


12887) نمونه / ج ١‏ /اص 78. 


جبهه ى جنككء ايمان آن ها افزوده مى شود و به خدا توكل مى كنند؛ (إنّما المؤمنون .... و إذا تليت عليهم ءاياته زادتهم 
ابجاناءللادر عافن ديكرى مى فرمايد: وقتى كروهى از عوامل تبليغاتى دشم ها سيلمانان كنسد كه دشم قوق است. بايد از 
آن ها بترسيد» مسلمانان نترسيدند» بلكه بر ايمان آن ها افزوده شد و كفتند: 


خداوند ما را كفايت مى كند؛ «الذين قال لهم النّاس ان الْنّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً و قالوا حسبنا الله و نعم 
الوكيل».70) 


ديا أيّها الّذين ءامنوا انّقوا الله و قولوا قولاً سديداً # يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم:200 


قول سديد سخنى است كه مطابق با واقع باشد. و لغو و بيهوده نباشد. قرآن كريم در اين آيه مى فرمايد: نقش جنين سخنى آن 
است كه اعمال انسان اصلاح مى كردد و كناهانش نيز آمرزيده مى شود. زيرا وقتى نفس انسان به راستكويى وقول سديد 
عادت كرد و به هيج وجه آن را ترك نكرد؛ دروغ نمى كويد و سخن لغو يا سخن فسادانكيز ازاو شنيده نمى شود هنكامى 
كه اين صفت در جان انسان رسوخ يبدا كرد» طبعاً از فحشا و منكر و 


سخن لغو دور كشته؛ و در جنين زمانى انسانء به اعمال صالح روى مى آورد واز عمرى كه در كناهان صرف كردهء» حسرت 


مى خورد واز اعمال خود يشيمان مى شود و همين ندامت و يشيمانى» توبه است. 
ص: كرفا 
١-128#١)انفال‏ / ؟. 


؟- 1288) آل عمران / ”7 .١‏ 


.ل١‎ -1١ / احزاب‎ )١1 ممع‎ -* 


آنككاه كه توبه كرد. خدا هم او را در بقيه ى عمرش از ارتكاب كناهان مهلك نككّه مى دارد» ديكر كناهان كوجكك خيلى 
خطرى نيست. جون خداوند وعده داده است كه اكر از كناهان كبيره دورى كنيد» كناهان كوجكك شما را مى آمرزيم؛ إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم)»(1)و در نتيجه ملازمت قول سديدء انسان را به سوى صلاح اعمال كشانيده و 


به اذن خدا به آمرزش كناهان منتهى مى شود.(7) 


8 - باطل نكردن اعمال 


هيا أيّها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم)(*) 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: هركس «سبحان الله بككُويدء خداوند درختى را در بهشت براى او غرس مى كند و 
متحي فر آن كه والخمد للم ياولا اله الذ اللموعيا والله اكره كريد عنين الرن دازف شتخصى ان قريكن كفكة با رسؤل للها ينا 
براين ما در بهشت درختان بسيارى داريم! حضرت فرمودند: آرى در صورتى كه آتشى نفرستيد تا درختان را نابود كندء 
آنكاه أيه ى فوق را تلاوت كرد. 


قلح ريتكازف عزمنان 


«بسم الله الرّحمن الرّحيم * قد أفلح المؤمنون * الّذين هم فى صلاتهم خاشعون * و الّذين هم عن اللُغو معرضون * و الّذين 
هم للرّكوه فاعلون * و الْذين هم لفروجهم حافظون * .... و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون * و الّذِين هم على صلوتهم 
بحافظون»(6) 


انتخاب فعل ماضى «أفلح) در مورد رستكارى مؤمنان براى كين يش ابيع يعت 
ص 579 

.,”3١ / نساء‎ )١1 2882-١ 

12417-1) الميزان / ج ١5‏ /ص 67". 


بوك ملع )١‏ محمد / "77 


.4-1١/ مؤمنون‎ )19884-* 


رستكارق آن غا به كوثه اق قطعى اسث كه كويا قبلا تحقّق باقنه الست و.ذكر كلمه ع (قد» قبل ا آن نيز تأكيد ديكرئ براق 


تعبيراتى همجون «خاشعون - معرضون - راعون - حافظون - يحافظون)»» به صورت اسم فاعل يا فعل مضارع. نشانه ى آن 
فيك كم تامه فا مر شان راقن هو اللسافحة انق روعاف سه مر دن و دود تسك و لكة شيعن و سي 


اسبت.110 


٠ن‏ - اوصاف مؤمنان حقيقى 


تعبير «أولئكك هم المؤمنون حقًاً»(1) كه حكايت از ايمان حقيقى افرادى مى كند؛ در دو مورد از قرآن كريم ذكر شده و تحقق 


ايمان حقيقى در صورتى است كه انسان داراى اوصاف زير باشد: 
١‏ - تكان خوردن دل به هنكام ياد الهى. 

؟ - افزوده شدن ايمان به هنكام تلاوت آيات قرآن كريم. 

” - توكل بر خداوند. 

#ديريا داشدة تماذ. 

ه -انفاق در راه خدا. 


قابل توجه اين كه اوصاف سه كانه ى اول» حالات قلبى و مترتّب بر يكديككر است و دو وصف اخير مربوط به اعمال ظاهرى 
است؛ «إِنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءاياته زادتهم ايماناً و على ربّهم يتوكلون * الذي 


ص: رض 


.7507 نمونه / ج 15 /ا ص‎ )1840-١ 
انفال / ع7.‎ )١1841 ؟-‎ 


يقيمون الصّلوه و مما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حما .1 
-ايمان به خداوند. 

/ا - هجرت در راه خدا. 

8 - جهاد در راه خداوند. 


- يناه دادن و يارى كردن مسلمانان؛ «و الَدْين ءامنوا و هاجروا فى سبيل اللّه و الذي ءاووا و نصروا أولئكك هم المؤمنون 


١‏ - حفظ آبرو 


خداوند متعال در قرآن كريم براى حفظ آبرو و حيثيت مؤمنان اهميت ويزه اى قائل شده است. از اين روء تحريم ياره اى از 
كناهان مانند غيبت» تج س بيجاء تهمت» سوء ظنء با زكويى عيب ديكران» مسخره كردنء بدزبانى و ... به دليل حفظ آبروى 


شمرده شده است: 


اشيم ور شوينا ‏ لعي م ةاون نيا الس عاضوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إن بعض الظنٌ إثم و لا تجتّد سوا و لا يغتب 
بعضكم بعضاً.(8) 


ب - حرمت تهمت؛ «و من يكسب خطيئه أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً و إثماً مبيناً».(ع) 
ضر اعع 


-١‏ 1897) انفال /؟ -ع. 
؟ #وع1١)‏ انفال /ع7. 
دعوم ) سجرات 177 


.1١7 / نساء‎ )١1298 ع‎ 


ج - تمسخر؛ «يا أيّها الذي ءامنوا لا يسخر قوم من قوم».(1١)‏ 
د - بدزبانى؛ «و لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان».(70) 
ه- اشاعهى فحشاء «إِنّ الّذين يحون أن تشيع الفاحشه فى الّذين عامنوا».() 


و - فاش كردن عيوب مؤمنان؛ «لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم».(6) 


"8ن - لزوم وفاى به عهد 


«أوفوا بالعقود»(2) 


اين آيه ى شريفه ى دلالت بر لزوم ياى بندى به عقود مى كند و ظاهر اين امر عام است و شامل همه ى جيزهايى مى شود كه 


عرفاً «عقد)» بر آن صادق و با «وفا» سازكار است. 


آيات كريمه ى قرآن در موضوع وفاى به عهد به طور مطلق سخن كفته است. زيرا مردم با عقل هاى فطرى خود به اين مطلب 
از آن بى نياز نخواهد شد و در اين خصوصء فرد و جامعه مساويند واكر در حيات اجتماعى انسان تأمّل كنيم» مى فهميم همه 


ى مزايايى كه از آن بهره مند مى شويم و همه ى حقوق مربوط به 


زندكى اجتماعى كه بدان اطمينان داريم» بر اساس يكك عقد و قرارداد اجتماعى عمومى و عقد و عهدهاى فرعى كه بر آن 
مترتب است. مبتنى و استوار اسث. از اين روء خداوند در حفظ عهد و وفاى به آن تأكيد كرده و مى فرمايد: «أوفوا بالعهد انّ 
العهد كان 


ص: ؟عع 


.19/ حجرات‎ )١12828 -١ 
.١١ / حجرات‎ )١12910/-7 
.19 / نور‎ )128298--15 

.١15/8 / نساء‎ )١1284 ع‎ 


6ه انعام / .١‏ 


مسئولاً»10). اين آيه همان طورى كه شامل عهدهاى فردى مى شود كه فرد تعهد مى بندد؛ عهود اجتماعى ميان يكك قوم و 
يكك قوم ديكر و يكك ملت با ملت ديكر را نيز شامل مى شودء 


بلكه وفاى به عهد اجتماعى در نظر دين مهم تر از وفاى به عهد فردى است. زيرا عدالت اجتماعى با عهد اجتماعى تمام تر و 
بليه اى كه از نقض عهد اجتماعى يديد مى آيد» عمومى تر است.(7) 


'ة - هوشيارى مؤمن 


إن فى ذلكك لايات للمتوسّمين»)220 


«متوسّم) از ماده ى «وسم» به معناى اثر ككذاردن است و متوسّم به كسى مى كويند كه از كمترين اثر» بى به واقعيت هايى مى 
برد و معادل آن در فارسى هوشيارء با فراست و با ذكاوت است. امام باقرعليه السلام در تفسير آيه ى فوق فرمودند: مراد از 
متوسمان. امت اسلام است. سيس از ييامبرصلى الله عليه وآله جنين نقل فرمود: از فراست مؤمن ببرهيزيد» زيرا به نور الهى مى 
نككرد؛ «اثّقوا فراسه المؤمن فانّه ينظر 


بنور الله عرّوجل).(2) 


در روايت ديكرى على عليه السلام مى فرمايد: متوسّم بيامبر بود و بعد از اوء من و يس از منء امامانى از فرزندان من؛ «كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله المتوسّم و أنا من بعده و الأثممه من ذريّتى المتوسشمون».(1708) 


نور الثقلين / ج 7 /.ص ”5. 
فو مم 
11-4 اسرا ع 


0010١7 -7‏ الميزان / ج 0 /. ص 188. 


مام حجر /6/. 


)137١6 -*‏ نور الثقلين / ج 7 / ص "". 


+88 - تفاوت تفكر مؤمنان با مشركان 


«إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأوّلين؛(1) 
«... وقيل للذين انّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً»(؟) 
سؤال: جرا در آيه ى اول (أستاطير الأكليني) نورت مرفوع ودر آيهى دوم لخ انان روف منصوب ذكر شده است؟ 


ياسخ: در آيه ى اول «أساطير الأوّلِين) خبر مبتداى محذوف است ودر تقديرهء «هذه أساطير الأوّلِينَ) است. در آيه ى دوم 
١خيراً)‏ در حقيقت مفعول فعل محذوف است ودر تقدير «أنزل ير است. اين تفاوت در تعبير حكايت از دو طرز تفكر 
مؤمنان و مش ركان مى كند؛ يعنى وقتى از مؤمنان مو ال ن دة خواوفنس سماج اال كردوانيك ا كنشد: وخير اك سق 
«أنول يرا خداوتك عين و نكن نارل كرو اسك ويه ابد 

وسيله ايمان خنودرا به وحى بودن قرآن آشكار هى كردند» اما هنكام كه از مشركان سؤال هى كردئد: يرورد كارتان جه جيز 


نازل كرده است؟ آن ها مى كفتند: اين ها «أساطير الاولين» اسث و به اين ترتيب وحى بودن قرآن را به كلى انكار مى كردند. 


كلمه ى «خير) تعبير بسيار زيبا و جامعى است. مفهومش خير مطلق و شامل همه ى انواع خير در دنيا و آخرت استء خير براى 
قرة و حر يراق انهه ازررا متكاني] كد ضاق كلمه ال حزق قوت ولا لعي عسرسية سس كلل 1 


) تفسير كبير / ج 7٠١‏ /اص 775 ؛ نمونه / ج 1١١‏ /ص .1١١‏ 


عن + 


.75 / نحل‎ )17١8-١ 
.3١ / نحل‎ )١07١07- 


وءة دورحات صالحان 


از نظر قرآن كريم حضرت ابراهيم عليه السلام جزو صالحان است. زيرا قرآن كريم در بارهى او و فرزندش مى كويد: «و كلا 
جعلنا صالحين).0١)در‏ عين حال از خداوند تفاضاى ملحق شدن به صالحان را مى كند»؛ (و الحقنى بالصّالحين».(75)و خداوند 
اين دعا را به اجابت رسانيد؛ «و إِنّْه فى الاخره لمن الصَالحين)».(7) 


دقت و بررسى در اين آيات با در نظر كرفتن مقامات ابراهيم عليه السلام به ما مى فهماند كه صالح بودن مراتبى دارد كه 
حضرت ابراهيم عليه السلام واجد برخى از آن بوده و تقاضاى بعضى ديككر را كرده است. بنا براين جاى تعجب نيست كه 
بكوييم ابراهيم از خداوند تقاضا كرده او را به مقام محمد و آل محمدعليهم السلام ملحق سازد. خداوند دعاى او را به اجابت 


رسانيد و به او وعده داد كه او را در آخرت به آنان ملحق 


سازد. جيزى كه مى تواند از اين موضوع بيشتر يرده بردارد» سخن ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله است كه خود را واجد اين 
مقام معرفى مى كند؛ «إِنّ ولتى الله الّذى نرّل الكتاب و هو يتولى الصالحين».() 


8 - نتيجه ى ولايت خدا بر مؤمن و ولايت شيطان بر كافر 


انسان مؤمن در يوشش ولايت خداوند و كافر تحت ولايت شيطان است؟ «نحن أولياءكم فى الحيوه الدَّنيا و الاخره)(ه)و «انا 


جحلا القباطيق أولياء للذيخ لأ درة :181 


ص: معع 


)17١4--١‏ انبياء / ؟لا. 
؟- )١07٠١‏ شعراء / 7/. 
)١171711١١-‏ بقره / 17٠0‏ ؛ عنكبوت / 73 ؛ نحل / 177. 
)١1717 -*‏ اعراف / 198 ؛ الميزان /ج ١‏ / ص 4:". 
)17١7 -‏ فصلت / ."١‏ 


ع )١0728‏ اعراف //71. 


هر يكك از اين دو ولايت داراى اثر و نتيجه اى است؛ انسان مؤمن جشم و كوش و زبانش مظهر جشم و كوش و زبان حق مى 
كردد و انسان كافر در اين جهت مظهر شيطان مى شود. در حديث قدسى مى خوانيم: «ما تقرّب الي عبد بالنافله الآ كنت سمعه 
اذى يسمع به و لسانه الى ينطق به و عينه اذى يبصر به و نيز على عليه السلام در باره ى بيروان شيطان مى فرمايد: «فنظر 
بأعينهم و نطق بألسنتهم».(1) 


اه - فرشتككان همراه مؤمنان 


از نظر قرآن كريم فرشتككان در دنيا و آخرت همراه مؤمنان هستند: 

الف - در دنيا؛ «له مدنيات بين يديه ومن خلفه».(72) 

ب - در آخرت؛ «و الملئكه يدخلون عليهم من كل اباب:20 

جه اين كه شياطين در دنيا و آخرت همراه كافران هستند: 

الف - در دنيا؛ «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزّا.() 


ب - در آخرت؛ «لأملئنٌ جهنم منكك ومممن تبعكك).(0) 


- مصونيت مؤمنان ازعذاب الهى 


عذاب بر دو قسم اسَبت: 

١-عذاب‏ جسم مانند: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم حلودا غيرها)».20) 
ص: ععع 

)١721١80-١‏ محاضرات. 


.١١ / رعد‎ )١1728--؟‎ 


.57 / رعد‎ )١7107-7 


ع-1018) مريم / 8 
ع 9728786 )١‏ نساء / 48. 


#اهذات روح كه از آن به خزى و رسوايى ياد مى شود؛ «ربّنا إِنْكك من تدخل النّار فقد أخزيته»؛(١)خدايا!‏ تو هر كس را 


وارد آتش كنى» وى راخوار مى سازى. 


يكرى الله اللي و التاية عاهرا بنه 201 


تفاوت اهل ايمان با اهل نفاق 


9 - اهل ايمان امر به معروف و نهى از منكر مى كتند؛ 


«يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».0 )اهل نفاق امر به منكر و نهى از معروف مى كنند؛ «يأمرون بالمنكر و ينهون عن 


المعروف).250 


ال داأغل ايمان به ياد خدا عقن تمان را يريا من كيدل 


«يقيمون الصّلوه)(8) و «الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم»»(2)اهل نفاق خدا را فراموش مى كنند؛ «نسوا اللّه)(لاكو 
نماز را با كسالت انجام مى دهند؛ «و لا يأتون الصلوه الآ و هم كسالى».(8) 


؟- نكات ١/اثُ‏ تا 0/6 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ١/اه‏ تا 0/68 


١/اث‏ - مؤمنان زكات را يرداخت مى كنند؛ 


«يؤتون الزّكوه.(9) منافقان امساكك و بخل مى ورزند؛ «يقبضون أيديهم».(١1)‏ 


ص: فرفر 


.197 / آل عمران‎ )١1751-١ 

."7١ تحريم //؛ تفسير موضوعى / ج 8 /ص‎ )17727-١ 
.٠١* / آل عمران‎ )1778-* 

ع*- )١1758‏ توبه / /ا5. 

ه- )١77١6‏ بقره / ". 

ع-178١)‏ آل عمران / .19١‏ 

/ا- )١١711/‏ توبه / /ا5. 

.05 / توبه‎ )١7١8-8 

." / بقره‎ )١7/59-4 


)١878-٠‏ توبه / /ا6. 


"لان - حق كويان به جنك و جهاد مى روند و از ييامبر مرخخصى طلب نمى كنند؛ 


١لا‏ يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه و اليوم الاخر أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم)»(1١)‏ فرصت طلبان» خواهان مرخخصى هستند و به 
جبهه نمى روند؛ (إنّما يستأذنكك الّذين لا يؤمنون باللّه و اليوم الاخر».(؟) 


*/اه - اهل ايمان فرمانبردارند؛ 


«يطيعون الله ورسوله)» مسلمان نمايان اهل فسق و كناه هستند؟؛ إن المنافقون هم الفاسقون). 


عام - خداوند به اهل ايمان وعده ى بهشت داده اسثت؟ 


توضك الله النومدة و التوحناتك حتاف معرى مد مهيا الأنيارو افق ولى فاق ييشكان وعددى أكقن ذادة اسك «وعف الله 
المنافقين و المنافقات و الكفّار نار جهنّم».() 


هلاه - مؤمنان ازاين كه به دليل نبود امكانات توفيق رفتن به جبهه را بيدا نكردند» ناراحت و كريان هستند؛ 


«تولّوا و أعينهم تفيض من الدمع 0 ادا ما ينفقون)20(22) بيماردلان ازاين كه به جبهه نمى روند» خوشحال هستند؛ افرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه.(172) 


302)) توبه / ١4؛‏ تفسير كبير / ج 15 / ص .١1١١‏ 


ص: معع 


أت اما توي بع 


.68 / توبه‎ )١77 ١ 
عد سمي ) نويه الا‎ 
.60 / ع- ع87() توبه‎ 


ه- )17١١0‏ توبه / 97. 


صن وع؟ 


ص: شك 


حقيقت تقوا و ارزش آن 


عباوادارزقن تقرا 


وان أكرمكم عند الله أتقيكم»(1) 


شخصى به حضرت رضاعليه السلام عرض كرد: كسى از نظر خانوادكى با شرافت تر از شما وجود ندارد. حضرت فرمودند: 
شرافت يدران من به دليل تقوا و فرمانبردارى از خداست. شخص ديكرى به حضرت عرض كرد: به خدا س وكند» شما بهترين 
افراد هستيد. حضرت فرمودند: جنين سوكند مخور. زيرا بهتر از من كسانى هستند كه اهل تقوايند؛ قسم به خداوند اين آيه «إِنَّ 


أكرمكم عند الله أتقيكم» هنوز نسخ نشده است. 


قال الرجل للرّضاعليه السلام: «و الله ما على وجه الأرض أشرف منكك أباً. فقال: التقوى شرّفهم و طاعه اللّه أخفضهم' فقال له 
آخر: «أنت و الله خير الّاس. فقال له: لا تحلف, يا هذا خير منّى من كان اتقى اللّه و أطاع الله و الله ما نسخت هذه الايه: «إِنَّ 


أكرمكم عند الله أتقيكم»1788(.0) 


7 نور الثقلين / ج 6 /. ص 16 - 48. 


ص: إدرهكنا 


78-1 1) حبرات رثا 


/الاه - حقٌ تقوا 


ديا أيها الذي امنوا اتّقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ الآ و أنتم مسلمون»(1) 


قرآن كريم در آيه ى فوق» خطاب به افراد باايمان مى كند و از آن ها مى خواهد كه حق تقوا را ييشه ى خود سازند. حقّ 


تقوا؛ يعنى رعايت آخرين درجه ى تقوا در تمام ابعادش. از تقواى فرهنكّى و اخلاقى و سياسى كرفته تا نظامى و اقتصادى و ... 


ابو بصير از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: حقّ تقوا جيست؟ امام فرمود: حق تقوا ايمان است كه همواره اطاعت خدا كنى 
و هيج كاه كناه او نكنى و همواره به ياد او باشى و هيج كاه او را فراموش نكنى و ييوسته شكر او را به جاى آورى و هيج كاه 


ناسياسى نكنى.270 
2 - كرامت در يرتو تقوا 


ان أكرمكم عند الله أتقيكم»(2) 

از نظر فطرى هر انسانى به دنبال كمالى مى كردد كه با داشتن آن از ديكران امتياز يبدا كند و در ميان افراد جامعه داراى 
شرافت و كرامتى مخصوص كردد و از آنجا كه دلبستكى عموم مردم به زندكى مادى و دنيوى استء قهراً اين امتياز و كرامت 
رادر همان مزاياى زندكى دنيا؛ يعنى در مال و جمال واولاد جستجو مى كنندء و همه ى تلاش و توان خود را در به دست 
آوردن آن به كان هى كيرئده نا با آن به ديكران فخر 

بفروشند, در حالى كه اين كونه مزاياء مزيت هاى موهوم و خالى از حقيقت است. 


از نظر قرآن كريم مزيت حقيقى كه مايه ى كرامت بشر مى كرددء تقوا و يرهيزكارى 
ص: "مع 
)177994-١‏ آل عمران / ؟7١٠.‏ 


؟- 1760) الميزان / ج 8 / ص 18١ع.‏ 
+16 راك لا 


ست. تنها وسيله ى سعادت در آخرتء همان تقواست كه قرآن كريم مى فرمايد: «تزودوا فإِنّ خير الرّاد التقوى».(0١)‏ 


«و من يعتصم باللّه فقد هدى إلى صراط مستقيم * يا أيّها الّذين ءامنوا انّقوا الله حق تقاته ... * و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً»(؟) 


سر ترتيب اين آيات سه كانه آن است كه اكر انسان قصد اعتصام به «اللّه را دارد» راه آن جز تقوا نيست و حقيقت تقوا 
تحب لات اليتق و ارناقد عكر وو ركر كيه كان و بيك قبي #سنناة مضل اللااسكم حاين ادن محا انث سه انه 
جنين است: به «حبل اللّها اعتصام جوييد؛ يعنى به كتاب و سنت تمسكك كنيد تا به تقوا برسيد و از تقوا به اعتصام الهى نايل 
شويد.0) 


ارفاك زومرل دويز و ايغان وخقرا 


«إِنّهم فتيه عامنوا برتّهم»)(6) 


امام صادق عليه السلام از يكى از ياران خود يرسيد: «فتى» به جه كسى مى كويند؟ او عرض كرد: فتى به جوان كوييم. امام 
فرمود: «أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولاً 


ص: +ع 


.191// بقره‎ )١09/67 -١ 
.1١"-5١١ / آل عمران‎ )10767-١ 

'- 178) كشف الاسرار / ج 7 / ص 558. 
ع- مع17) كهف /"1. 


فسمّاهم الله فتيه بايمانهم؟)؛ آيا نمى دانى كه اصحاب كهف كامل مرد بودندء اما خدا از آن ها به «فتيه) نام برده» جون ايمان 


سروه كاز دا شقتد. سين اقناقه قرم #4 رمع دام باللاو الفى فيو الف يده 1و عدي عدا ابمان داقع 


همجنين بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: «أنا الفتى ابن الفتى» أخو الفتى». آنكاه از حضرت يرسيدند: اين كه خودتان 
جوانمرد هستيد» روشن است؛ اما دو قست ديكر را توضيح دهيد. حضرت فرمود: اين كه فرزند جوانمرد هستم» جون من فرزند 
ابراهيم عليه السلام هستم و قرآن در باره ى حضرت ابراهيم عليه السلام مى فرمايد: «فتى يذكرهم يقال له ابراهيم»(0)و اما اين 


كه برادر جوانمرد هستم» جون برادر 


على عليه السلام هستم و در باره ى حضرت على عليه السلام جبرئيل ندا داد: «لا فتى الآ على لا سيف الآ ذوالفقار.(*) 


١‏ - تقواء اساس نجات از كرفتارى ها 


على عليه السلام بعد از تلاوت آيه ى شريفه ى «من يق الله يجعل له مخرجاً»(؟) قسمتى از آثار تقوا را جنين بيان مى كند: 
هركاء كس تقوايكه كن خعخداونه واه علاضى الشودها واسدوروقن عن كشاهدو تووف دو دلشن نى فركعفانن تادز 
اريك ها دويق اقنري همدص اق را سعد وروا امو ساكل قن اسه مق بسكم مكانو ان كردانن و ون دل 


كريم وير كك ان اوبذيراى هن كندس هن الى كد 
واثراثقن فرشكاة وعمتشياتش يافيراة سعد (نواا) 
) نهج البلاغه / خطبه ى 187. 


ص: مع 


)1١068 -١‏ نور الثقلين / ج / ص 59؟. 
؟- ل/ا778١)‏ انبياء / .2٠‏ 
1- 17868) منهج الصادقين / ج ١‏ /ص . 
ع- وع7١)‏ طلاق / ؟. 


7 - تقواى قلبى 


«و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب:(1) 


از نظر قرآن كريم منشأ تعظيم شعاير الهى تقواى قلب انسان است و اضافه ى تقوا به قلوب» اشاره به اين است كه حقيقت تقوا 
وجنات اذ كتاهات افر ائلت معترى كه وا سضعة بد قلت استكونو معظوو اق قل ندل فقن" اتبدافى اسع ينا بن اتوي عقر عقا 
در كرو ظاهر اعمالى كه جز حركات و سكنات بدنى نيستء نخواهد بود. جون حركات و سكنات در اطاعت و معصيت 


مشترك است. مثلاا دست زدن و لمس كردن بدن جنس مخالف در نكاح و زنا و 


همجنين بى جان كردن در قصاص و جنايت. و نيز نماز براى خدا و براى ريا و مانند اين ها از نظر ظاهرى يكى است. يس» 
اكر يكى حلاال و ديكرى حرام؛ و يكى زشت و ديكرى معروف استء به دليل همان امر معنوى درونى و تقواى قلبى است. نه 


خود عمل.(ل2)7 


88 - تقواى تن و تقواى دل 


الف - كسانى كه در مقام عمل هستند؛ اينان از جهنم نجات يبدا كردهء به بهشت مى رسندء «انّما يتقبل الله من المتّقين)50), 
اها تقوائ ذل جير ديكرى اكه كاهن اسان خود را يررك وانستهاو محوت من >ذارة و يراق نجات نان خود از عذابه 
دست به آلودكى نمى زند. جنين شخصى كرجه اوامر الهى را انجام داده و از نواهى يرهيز كرده؛ اما در حقيقت خودش را 


بزركك مى دارد» نه دستورهاى الهى راء او مّقَى است و تقواى 
بدنى 


ص: 6 


1-١‏ ا) حج الرفرة 


؟- )١10781‏ الميزان / ج ؟١‏ ,ص .6٠١‏ 


.77// مائده‎ )١731 9# 


دارد» نه تقواى دل. 


ب - كروه دوم از كروه اول بالا-تر و كسانى هستند كه شعاير الهى را بزركك مى شمارند؛ يعنى آنجه را كه خدا به آن امر 
كردهء جون فرمان الهى استء كرامى مى دارند و عمل مى كنند. اين كروه داراى تقواى قلب هستند؛ «و من يعظم شعائر الله 
فانّها من تقوى القلوب».(١)‏ 


ج - كروه سوم از كروه اول و دوم بالا-تر و كسانى هستند كه اوامر و نواهى الهى را كه تكريم مى كنندء نه براى رهايى از 


ى او و به او منسوب است. نيز از عظمت برخوردار است. 


على عليه السلام در اوصاف جنين انسان هاى وارسته اى مى كويد: «عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعينهم».(1) 


875 - تقوا بهترين لباس 


عيوب انسان را مى يوشاندء لباس باطنى تقوا نيز زشتى هاى انسان را مى يوشاند. آرى! انفعالى كه از كشف عيوب ظاهرى به 
انان دست من :دهينه دو عيوب اطق قر آن تأثر يدبد:ن انتنديا ايع تقاوت تئر اق ناجيه فى يروز عايب ناطق نا كوارتر 


و دوامش زيادتر است. زيرا حسابكر آن مردم 
نيستند» بلكه خداوند 


ص: م 


1/4١‏ حج الرفضرة 


.5١١ ص‎ / ١١ نهج البلاغه / خطبه 197 ؛ تفسير توضوعى /ج‎ )1١700 -١ 


است و نتيجه اش هم اعراض مردم نيست»ء بلكه شقاوت و عذاب ابدى است. بدين سبب لباس باطني تقوا از لباس ظاهرى بهتر 
است.102) 


6 - تقواء بهترين زاد و توشه ى قيامت 


از نظر قرآن كريم هر انسانى مسافر است و بايد براى اين سفرء زاد و توشه تهيه كند. قرآن كريم مى فرمايد: «يا أيّها الإنسان 
إنْك كادح إلى رتكك كديا فملاقيه).(1) امام مجتبى عليه السلام به جناده مى فرمايد: «استعدٌ لسفركك و حصّل زادك قبل 
حلول أجلكك). 


بهترين زاد و توشه ى اين سفر تقواست؛ «و تزؤّدوا فان خير الزّاد التقوى).70)و بدترين زاد و توشه ظلم به بندكان خداست. 
على عليه السلام مى فرمايد: «بئس الزاد إلى المعاد العدوان إلى العباد». قابل توجه اين كه على عليه السلام نه تنها در تمام 
عمرش به بند كان خدا ظلم نكرد حتّى به مورجه اى نيز ظلم نكرد؛ اكر تمام هستى را به من بدهند, دانه اى را از دهان مورجه 
از روى ظلم نخواهم كرفت؛ «واللّه 


لو أعطيت الأقاليم السبعه بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نمله أسلبها جلباب شعيره ما فعلته». 
619 نكات 82ث تا ٠٠م‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 888 تا 8٠٠0‏ 


8 - تقواى همه جانبه 


از نظر قرآن كريم موضوع رعايت تقوا از اهميت ويزه اى برخوردار است. از اين روء در نوع مسايل وفك كن عه 1ل سفارشن 


شده است. از جمله: 
١‏ - تقوا در غذا خوردن؛ «و كلوا ممما رزقكم الله حلالاً طتياً و انّقوا الله( 


ص: /ام6 


.24 الميزان / ج 8 /ص‎ )1082 -١ 
انشقاق /ء.‎ )١0701/-١ 


*- 10768) بقره / /191. 


ع- )١709‏ مائده / //. 


؟ - تقوا در جهاد؛ «ان تمسسكم حسنه تسؤهم و ان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا و تنقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً».(1) 
- تقوا در معامله؛ «لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفه و انّقوا الله لعلكم تفلحون5(.0) 

؟ - تقوا در يبروى از ييامبرصلى الله عليه وآله؛ «و ما ءاتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتّقوا الله.() 

ه - تقوا در معاشرت با مردم؛ «و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه و اتّقوا اللّه.() 
ع تقوا در انفاق؛ «فَأمًا من أعطى و اتقى * وصدذّق بالحسنى * فسنيسّره لليسرى).(2) 


- تقوا در برخورد با مشركان؛ «و لا يجرمئّكم شتئان قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى و اتّقوا اللّهه.(2) 


7 - تركيب صبر و تقوا 


دو واه ى صبر و تقوا كلا در قرآن با يكديكر تركيب شده اند كه در جهار مورد, با تقدم صبر بر تقوا در سوره ى آل عمران 


ويكك بار در سوره ى يوسف عليه السلام تقوا بيش از صبر آمده است. 


فوار ةمل كوو بدو سودق التعمراة اما فو ازقاط باه كنات و متدر كن ياة كنله و ضور باندارى هران نيمات 


نظامى و فرهنكى و ايذاى تبليغاتى آنان را 


ص: ل(خكرا 


.٠١ / آل عمران‎ )172: -١ 
.١10 / آل عمران‎ )١1/21 7 
ل ا‎ 

ع 110/8#) حجرات .١7/‏ 
مدع علا ليل ود 


ع-20/١١)‏ مائده /8/. 


آموزش مى دهد واز آنجا كه مقاومت و يايدارى در برابر مكايد دشمنان» بيش از تقوا به صبر احتياج دارد» وازه ى صبر مقدم 
آمده استء اما در سوره ى يوسفء به دليل وسوسه و تحريكك زنان دربارى و استمرار نيرنكك هاى آنان» موضوع تقوا براى 


يوسف عليه 

السلام مهم تراز صبر بوده و مقدم بر آن ذكر شده است. 
اباك يضر كثنه غيارت اسك اذ: 

* - «انّه من يتّق و يصبر فانٌ الله لا يضيع أجر المحسنين».(1) 
* - «و ان تصبروا و تنقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً».(؟) 

* - «بلى ان تصبروا و تتّقوا و يأتوكم من فورهم هذا50(.0) 
* - «و ان تصبروا و تنقوا فانٌ ذلكك من عزم الأمور».() 


وكوي انها الذزم نامز | أصميواتوضابووا ورابظوا و اكقوا اللسككة 


- تقواء زاد و توشه ى سفر قيامت 


«و تزوّدوا إن خير الرّاد التقوى)»(2) 


براى انسان دو كونه سفر وجود دارد: در دنيا واز دنيا. براى سفر در دنيا نياز به زاد و توشه ى مادى استء, و سفر از دنيا نيز 
نياز به زاد و توشه دارد كه همان معرفت و محبت به خداوند متعال و اشتغال به طاعت و اجتناب از معصيت اوست. زاد و توشه 


ى مادىء انسان رااز 


ص: 61 


.17/ يوسف‎ )١0788 -١ 
.١17١ / آل عمران‎ )١07721/-؟‎ 
.١70/ آل عمران‎ )١728-* 
.182 / آل عمران‎ )١1729 ع‎ 


ه- )177٠١‏ آل عمران / 7٠١‏ ؛ متدولوزى تدبر در قرآن / ص 15. 


ع- الا/ا١)‏ بقره //1937. 


عذاب و رنج موقت نجات مى دهده اما زاد و توشه ى معنوى انسان را از غذاب و رنج هميشكى مى رهاند.(1) 


89 - عبداللّه مباركك مى كويد: سالى به حج خانه ى خدا مى رفتم. در مسير به كودكى برخوردم كه سن او هفت يا همشت 
سال بود و بدون هيج زاد و راحله اى راه را طى مى كرد. با خود كفتم: سبحان الله كودكى به اين خردسالى در اين بيابان جه 
مى كند؟ به او كفتم: اى صبى! از كجا مى آيى؟ كفت: «من اللّها. كفتم: به كجا مى روى؟ كفت: إلى الله). كفتم: جه مى 
نون ؟ كفيك رضي الله». كفتم: زاد و توشه ات كجاست؟ كفت: 


«زادى تقواى و راحلتى رجلاىّ». بعد از آن ديككر كودك را نديدم تااين كه در ميان ركن و مقام او را مشاهده كردم, ديدم 
ايستاده و مردم در اطراف او جمع شده و از مسايل حلال و حرام و احكام اسلام از او سؤال مى كنند و او ياسخ مى دهد. كفتم 
اين كودكك كيت كفتند: زين العابدين على ابن الحسين عليه السلام است.(7) 


- رستككارى مقصد عالى يرهيزكاران 


از نظر قرآن كريم هدف آفرينش و نظام هستى بهره كيرى انسان ها است؛ «سخخر لكم)؛ «خلق لكم» و هدف انسان ها عبادت 
است؛ «و ما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون» و هدف عبادت تقواست؛ «و اعبدوا ربكم لعلكم تتقون» و هدف تقوا رستكارى 
است؛ «و انّقوا الله لعلكم تفلحون».(/1077) 


./8 ص‎ / ١ نور /ج‎ )١0/5 
ص: ين‎ 


.5١6 ص‎ ./ ١ تفسير كبير / ج 8 / ص 188 ؛ روح البيان / ج‎ )10/37 -١ 


؟- 170/7) تفسير ابوالفتوح رازى /ج 7'/ ص ؟١5١.‏ 


اوصاف متقيان 


١‏ - درجات تقوا 


الف - برهيز از شركك كه تقواى عام نام دارد؛ «يا أيّها النَّاس اتقوا ربكم إِنْ زلزله الشاعه شى ء عظيم».(١)‏ 
ب داجنات اذ عضي كه شرا خاض اشيقة دنا آنه الديق خاضوا اتقو اللدو1م 


ج - يرهيز از شبهه كه تقواى خاص الخاص ناميده مى شود؛ «يا أيَها الّذين ءامنوا اتقوا الله حقّ تقاته».(*) 


5 - اوج تقوا و يارسايى 


«انقوا الله حقٌّ تقاته»(ع) 


حق تقوا برترين درجه ى بندكى است كه به هيج وجه غفلت در آن راه بيدا نكند وانسانء فرمانبردار محض و شك ركزار 
خالص خداوند باشد. اين معنا غير از آن است كه از آيه ى «فاتّقوا الله ما استطعتم)(8)استفاده مى شود. زيرا از سويى مراغات 


تو ]نه اقداقةى 


ص: امع 


.١ / حج‎ )١الا/0‎ -١ 

؟- 10//8) مائده / 0". 

*- /1797) آل عمران / ٠١7‏ ؛ كشف الاسرار / ج 7 / ص 85:0. 
ع-8/لا١)‏ آل عمران / ؟7١٠.‏ 


.١28 / تغاين‎ )١/9 ه‎ 


استطاعتء با توجه به اختلاف قواى فهم و همت ما متفاوت است. 


دانايان به آن اطلاع ندارند و از دقايق و لطايفش جز مخلصين آ كاه نيستند. 


از آيهى «فاتّقوا الله ما استطعتم» بر مى آيد كه هر كس به مقدار استطاعت و قدرت شخصى خود معنايى مى فهمد و به دنبال 
آن مى رود. يسء با توجه به آنء از آيهى «اتّقوا الله حقٌّ تقاته» درمى يابيم كه بايد در صراط حق تقواء قدم نهاد و آن مقام 
شامخ و بلند را مقصد قرار داد. بنا بر اين» آيهى «انّقوا الله حق تقاته)(١)دعوت‏ به مقصد مى كند و آيه ى ديكر جكونكى و 
كيفيت سلوكك آن را بيان 


مى فرمايد.(70) 


؟وم - راحتى در رةه :نشكة براى متقير' 


از نظر قرآن كريمء انسان متقى در سه نشئه» دنيا و برزخ و قيامت» در راحتى و آسايش روحى به سر مى برد» و انسان غير 
متّقى در تنككّنا وفشار روحى به سر خواهد برد. كشايش و راحتى در دنيا براى متقى؛ «من يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من 


حيث لد يحتسب ).2000 


كشايش و راحتى در برزخ براى متقى؛ «الذين تتوفيهم الملئكه طَتبين يقولون سلام عليكم:(2)و «الذين ءامنوا و كانوا يتقون 
لهم البشرى فى الحيوه الدّنيا».(4) 


له 


.٠١7 / آل عمران‎ )17786--١ 

."21/ الميزان /ج "اص‎ )1078١-5 
.3 / طلاق‎ )107385 

ع- 107817) نحل / 77 


ه- ؟178) يونس / 68. 


كشايش و راحتى در قيامت براى متقى؛ «مفتّحه لهم الأبواب».(1١)‏ 


فقا واتازااحى در دثيا براق غير متقى 4 «مق أعرقن غن ذكرى فان لمعيف فتكاء201 


فشار و ناراحتى در برزخ براى غير متقى؛ «و لو ترى إذا الظالمون فى غمرات الموت و الملئكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن ءاياته تستكبرون:(”)و دو لو ترى ان يتوفى الذي 
كفروا الملئكه يضربون وجوههم و أدبارهم و ذوقوا عذاب الحريق».(5) 


فشار و ناراحتى در قيامت براى غير متقى؛ «و إذا ألقوا منها مكاناً ضبّقاً مقرّنين).(2) 


40 - ياداش بزركك براى رزمند كان با تقوا 


«للذِين استجابوا لله و الرّسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم و اتّقوا أجر عظيم)(2) 


دراين آيه ى شريفه به بعضى از كسانى كه استجابت خدا و رسول كرهه اند؛ «منهم)» نه به همه ى آنان وعده ى اجر عظيم 
داده شده. زيرا استجابت يكك عمل ظاهرى است كه 


ص: لاسرع 


.5١/ ص‎ )١المه‎ -١ 
.175 / ؟- 10788) طه‎ 

*«- 10810) انعام / "47. 

ع- 768" )١‏ انفال / ١ه.‏ 

ه- 1784) فرقان / 1 ؛ محاضرات. 


ع-1/408١)‏ آل عمران / .١17‏ 


هميشه ملا-زم نيست با تقواو احسانى كه مستلزم باداش عظيم است. بنا بر اين؛ كسانى كه دعوت نمدا و ييامبر را در جنكك 
يذيرفتند و مجروح شدند؛ دو قسم بودند: كروهى داراى عقيده و ايمان كامل بودند و ياداش عظيم به اين ها وعده داده شد و 


كروهى از 


ها فازا انم الس قودمو طيكا جد باذاقى سكلبي براق 1ق ها كر اهدر دونه عون ددكر راود كان انوا مسد اذ 


.2# الميزان / ج 5 / ص‎ 0١ 


ص: عنوع 


ص: مع؟ 


ص: و8 


محبت الهى 


«فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبّونه)(1) 


اكر خداوند محبوب كسى باشدء خيلى مهم نيستء ولى اككر انسان محبوب خدا شدء بسيار مهم است. از آنجا كه كل نظام 
آفرفش جنوه البى'السكة لمحيو الفيمواة :و الأرضي اكز عداف سبحاة شسية يه انما مح واشكظه سر الس عست 
نسبت به او مهر مى ورزند. جون همه ى اين ها تابع اراده الهى هستند و اككر اراده ى الهى به صورت محبت نسبت به انسان 
كاملى ظهور كرد؛ كل نظام محبّ او خواهد بود واو را مى طلبد واين 

مقام از برجسته ترين مقام هاى انسانى به شمار مى رود. زيرا تعبير «يحبهم» همان كونه كه علامه ى طباطبايى قدس سره مى 
فرمايند» دلالت بر محبت مطلق خداوند مى كند كه به ذات انسان كامل تعلق كرفته استء نه به وصف او.0*) 


/091 - محبت به خداوند» توفيق الهى 


«فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه)50) 

در اين أيه خداوند محبت خود را بر مؤمنان مقدم داشته و مى فرمايد: خداوند آنان 
ص: /اوع 

.48 / مائده‎ )١7875-١ 


01 فتح يه 


*- 17418) تفسير موضوعى / ج 0 / ص 178. 
)١7980 -*‏ مائده / عه. 


رادوست دارد؛ «(يحتهما» بعد مى فرمايد: مؤمنان خدا را دوست دارند؛ «يحبونه). 


سر اين كه محبت الهى مقدم بر محبت مردم نسبت به خداوند بيان شده» آن است كه اككر خداوند آن ها را دوست ندارشت» 


آن ها به دوستدارى خدا موفق نمى شدند.(2)10 


جالب اين كه همين نكته ى تقديم محبت الهى بر محبت مردم در آيه ى شريفه «رضى الله عنهم و رضوا عنه)(؟)نيز مطرح 


باك دا و اناو أن 


- عدم خوف اولياى الهى 


«... فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»20) 


سؤال: جرا خداوند در بعضى از آيات نفى خوف از اولياى خود مى كند و مى فرمايد: آن ها هيج ترسى و حزنى ندارند. 
مانند: «فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون»:10)اما در بعضى از آيات» آن ها را به داشتن خوف و ترس ستايش مى كند. مانند: 


«يخشون ربّهم و يخافون الحساب)(2)؟ 
ياسخ: ستايش اولياى الهى به خوف در باره ى دنياست و عدم خوف و ترس در باره ى 


ص: ارا 


-١‏ 17/82) تفسير كبير / ج 17 /اص ”"37؟. 
؟-/0/91١)‏ مائده / 119. 


8ةل0١)‏ انعام / 68. 
- 1749) يونس / 67. 


.5١/ رعد‎ )1 86٠١ ه‎ 


قيامت است؛ يعنى در قيامت هيج كونه ترسى ندارنك. جنان كه قرآن كريم مى فرمايد: ١لا‏ يحزنهم الفزع الأكبر»(١)‏ و «و قالوا 
الحبك لله الذى اذهب علا الحرة 191 در روانات ب مده أسعة ومن حاف اللداق الذننا آمنه الله فى التحر م 


سؤال: در آيات متعدّدى نسبت به اولياى الهى آمده است كه ترسى بر آنان نيست؛ «لا خوف عليهم)؛ از طرفى از ويذ كى هاى 
اولياى الهى بيم از خداست؛ «انا نخاف من ربناة»(؟)اين دو جكونه قابل جمع است؟ 


ياسخ: مثل اين مى ماند كه بيمار از عمل جراحى و مداوا مى ترسدء يزشكك به او اطمينان مى دهد كه جاى نككرانى نيست. 


جاى نكرانى نبودنء منافاتى با دلهره داشتن خود بيمار ندارد.(0) 


.ترس از خداوثك عامل هراس يا رامن 


«الّذِين ءامنوا و تطمئنٌ قلوبهم بذكر اللّه ألا بذكر اللّه تطمئنٌ القلوب»(2) 


از سويى قرآن كريم اطمينان قلب را محصول ياد نخدا مى داند؛ و از سوى ديكر همان را مايه ى بيدايش ترس و اضطراب 
قلب معرفى مى كند؛ (إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم».0//جكونه مى توان ميان اين دو آيه را جمع كرد؟ 


در ياسخ بايد كفت: وجود خداوند متعال رحمت محض است و همه ى خيرات و نعمت ها از اوست و هيج شرّى به او مستند 


نمى شود. زيرا شرور امر عدمى و محصول 


ص: ومع 


.1١" / انبياء‎ )1801-١ 

9--18037) فاطر / 6". 

1- 180) كشف الاسرار / ج ١‏ / ص 188. 
ع١18)‏ انسان / .٠١‏ 

ذ- )186١6‏ نور / ج 7 / ص 187. 
م-8١186)‏ رعد /18. 


/ا- )١18٠١30/‏ انفال / ”. 


امسااكك فيض اوست؛ «ما يفتح الله للنّاس من رحمه فلا ممسكك لها و ما يمسكك فلا مرسل له من بعده0.(١)بنا‏ بر اين» مراد از 
ترس» هراس از رفتارهاى زشت آدمى است كه زمينه ى محروميت انسان را از فيوضات يرورد كار فراهم مى كند و آن اولين 


اثرى است كه از ياد خدا در دل 


انسان ايجاد مى شود و اندام او را نيز مى لرزاند» ليكن باتوبه و توجه به ساحت ذات اقدس الهى در او حالت امن و آرامش به 
وجود مى آيدء همان كونه كه قرآن كريم مى فرمايد: «الله نزّلَ أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعرٌ منه جلود الذين 
يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله».50) 


- انواع ياد الهى 


«أذكرونى أذك ركم»() 
دراين كه منظور از ياد آورى يتذ كان عست وياد آورض عنداوتد حكوثة اسكه تفاسير ميختلقى وود دارد: 


١‏ - مرا به اطاعت ياد كنيد تا شمارا به رحمتم ياد كنم. شاهد اين معناء اين آيه است: «أطيعوا الله و الرّسول لعلكم 


ترحمون).50) 

؟امرا به مجاهدت ياد كيد قا نكما راهدارت كنم شاهد ارق معنا ابن آيه الست :وى الذين جاهدا فنا ادكه سنا ذه 
“مرا به وسيله ى شكر نعمت ياد كنيد تا شما را به واسطه ى افزودن نعمت هاى 

517/١ صسض:‎ 


.7 / فاطر‎ )1808--١ 
."00 /ص‎ ١١ زمر/ 7375 ؛ الميزان / ج‎ )180:9-1 
.107 / بقره‎ )183٠١ 


ع )1481١‏ آل عمران /؟177١.‏ 
ه- )18١١‏ عنكبوت /وع,. 


خود ياد كنم. شاهد اين معنا اين آيه است: «لئن شكرتم لأزيدتكم).(1) 

* - مرا به وسيله ى دعا ياد كنيد تا شما را به اجابت ياد كنم. شاهد اين معنا اين آيه است: «أدعونى أستجب لكم.(7) 
ف - مرا در دنيا ياد كنيد تا شما را در آخرت ياد كنم. 

* - مرا در خلوتكاه ها ياد كنيد تا شما را در جمع ياد كنم. 

7 - مرا در روى زمين ياد كنيد تا شما را در موقعى كه در زير زمين قرار خواهيد كرفت» ياد كنم. 

روشن است كه اين تفاسير مختلف در باره ى ذكر و ياد الهى بيان نمونه ها و تبيين مصاديق مختلف آن است.20) 
© نكات ١٠م‏ تا هام 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 201١‏ تا ماع 


0١‏ - موانع ياد الهى 


در قرآن كريم موانع مختلفى براى ياد الهى ذكر شده است: 
الف - شيطان؛ «استحوذ عليهم الشّيطان فأنسيهم ذكر اللّه.(ع) 
ب - تكاثر و رقابت ها؛ «ألهيكم التكاثر».(0) 

ج - آرزوها و خيال؛ «و يلههم الأمل.(1818) 


لقم حجر ا 
ص: لاع 


./ / ابراهيم‎ )181 -١ 

؟- )18١8‏ غافر / 20,. 

'- 1816) مجمع البيان / ج ١‏ / ص 57١‏ ؛ تفسير كبير / ج 5 / ص 158. 
ع- )18١8‏ مجادله / 19. 


.١ / تكاثر‎ )18١7-ه‎ 


6 -افزايش در كميت و كيفيت ياد الهى 


ياد خداوند هم از نظر كميت قابل تكثير است؛ «واذكروا الله كثيراً» و هم از نظر كيفيت قابل افزايش است؛ «فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله كذك ركم عاباءكم أو أشدّ ذكراً».(1) 


*0ث - عوامل اضطراب و جككونكى آرامش دل با ياد خدا 


هميشه اضطراب و نكرانى يكى از بزركترين بلاهاى زندكى انسان بوده و آرامش يكى از كم شده هاى مهم بشر است و به 
هر درى مى زند تا آن را بيدا كند. از نظر قرآن كريم تنها عاملى كه مى تواند به نككرانى هاى بشر خاتمه داده و آرامش را در 
روح او ايجاد كندء ياد خداوند است؛ «ألا بذكر اللّه تطمئنٌ القلوب».(؟) 


عوامل اضطراب را مى توان در موارد زير خلاصه كرد: 


ات كاهى لكرائ بةدليل انفودى تاريكك و عسي :است كه دو يزاين فكر السان عتودساى هى كبدة امال وال تعمث هاء 
كرفتارى در جنككال دشمنء. ضعف و بيمارى هاء انسان را رنج مى دهد؛ اما ايمان به خداوند قادر متعال» خداوند رحيم و 


؟- كاه كدشتهى تاريكك زند كىء فكر اسان زابه خود مشغول فى ذدارد و.همواره اوازا نكران فى ساؤة: نكراتى از كناهاتى 
كه انجام داده» از كوتاهى ها و لغزش هاء اما توجه به اين كه خداوند غفار توبه يذير و رحيم و غفور استء انسان را آرام مى 
كند. 


#اكاهى ضعف: و ثاتواتى اسان در برابر عوامل طبيعى و كاه .دو هقابل انبوه: وشمتاة واخلى و خارجى او را نكران مى سازد 
ص: 57/١‏ 


.507 /ص‎ ١ /ج‎ رون؛7٠١/هرقب‎ )1819-١ 


؟-١189)‏ رعد /78. 


قدرت خداوند و رحمت او كه هيج جيز در برابر او ياراى مقاومت ندارد, انسان را آرام مى كند. 


د كاهن ويشدى تكراتن ها احساس يوحن زتد كن وى هدقف يوذن آن استهموكق كسى كديه مدا امان ذازة و عسير 


تكاملى زندكى را يكك هدف بزركك براى خود يذيرفته استء هيج كاه احساس يوجى نمى كند. 


0 - انسان كاهى در زندكى كسى را نمى بيند كه از زحمات او قدردانى كند. اين ناسياسى او را شديداً رنج مى دهدء اما 
آنكاه كه احساس كند خداوند از تمام تلاش هاى انسان باخبر است و به همه ى آن ها اجر و ياداش مى دهدء ديكر جاى 


رام بيت 0 


20 - اقسام ذكر 


١‏ - لسانى؛ انسان خداوند را حمد و ستايش و تسبيح كند. 
قلين؟ اسان دن كبام الحوال يه رياد عنذا باشده 


* - به وسيله ى اعضا و جوارح؛ جوارح انسان مشغول به اعمالى باشد كه خداوند به آن امر كرده يا اين كه خالى باشد از 


آنجه او نهى كرده است. 


از آنجا كه نماز مشتمل بر اين سه ذكر (لسانى» قلبى» جوارح) استء خداوند آن را ذكر ناميده و فرموده اسينة: «فاسمعوا إلى 
ذكر اللّه.(1857) 


7) جمعه ١1/‏ ؛ تفسير كبير / ج 5 اص *1 ؛ روح المعانى / ج 57 /. ص 19 


ص: فنا 


.5١١ /ص‎ ٠١ نمونه / ج‎ )1875١-١ 


٠‏ - اقسام ذاكران 


«الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم»(1) 


ذاكران خداوند بر سه كروهند: يكك كروه خدا را به زبان ياد مى كنند واز نظر دل غافل هستند. كروهى خداوند را از نظر 


قلبى ياد مى كنند و از نظر زبانى خاموش هستند. كروهى خداوند را هم از نظر زبانى وهم از نظر قلبى ياد مى كنند.(؟) 


02م - ياد : نعمت و ياد منعم 


جد اوتنه متوال هر خطابه ديق سراق عن كو يانه ران تقجك عق راضيدة ريا ينين اسر اق اذ كرو ني الى افيف 
عليكم0.0)اما به امت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: به ياد منعم باشيد؛ «اذكرونى أذكركم)» و نعمت در صورتى 
براى انسان ارزش دارد كه انسان را از منعم (خداوند متعال) غافل نسازد. 


بعضى از اهل معرفت كفته اند: بند كان نعمت فراوان هستند, اما بندكان منعم (خداوند متعال) بسيار اندكك اند. از اين رو مى 


فرمايد: «و قليل من عبادى الشكون 36 


207 - اعراض از ياد الهى و زندكَى ناآرام 


«و من أعرض عن ذكرى فإِنٌ له معيشه ضنكاً)(0) 

اككر كسى از ياد الهى اعراض كند» كرفتار معيشتى ضنكك و زند كى تنكك خواهد شد. زيرا 
صسص: 51/6 

.19١ / آل عمران‎ )187*-١ 


1875) كشف الاسرار / ج ” / ص 598. 


.6٠ / بقره‎ )1810 -* 


؟- 1878) سبأ / 1٠‏ ؛ تفسير كبير / ج 7/ ص #؛ روح البيان / ج /١‏ ص .1١17‏ 
ه-18717) طه / 178. 


كسى كه خدا را فراموش و با او قطع رابطه كند. جيزى غير از دنيا براى او نمى ماند كه به او دل ببندد. در نتيجه تمام تلاش 
هاى خود را منحصر در آن مى كند وفقط به اصلاح زندكى دنيا مى يردازد و روز به روز آن را توسعه مى دهد واين 


زندكىء او را آرام نمى كند. زيرا همواره عمر او ميان دو جيز خلاصه خواهد شد: تلاش براى به دست 


- لطف فراوان الهى نسبت به يندكان 


«الله لطيف بعباده») 

خداوند الطاف فراوانى نسبت به بندكان خود دارد. از جمله: 

* از انسان طاعت موقت مى خواهد. اما ثواب و ياداش ابدى مى دهد؛ «عطاء غير مجذوذ).2)72 

* - تقوا و يرهيز را به مقدار استطاعت خواست,ء نه فوق طاقت؛ «فاتّقوا الله ما استطعتم».(*) 

* - براى انسان در صورت كناه كردن در توبه را باز كرد و از تائبان ستايش كرد؛ «التّائبون الحامدون). 
* - انسان را به هنكام معصيت جاهل خواند تا عفو كند؛ (إنّه من عمل منكم سوء بجهاله).(6) 

* - در صورت توبه» خداوند خودش را توبه يذير معرفى كرد؛ «هو الذى يقبل التّوبه عن 


ص: زهم هرا 


.558 /.ص‎ ١5 الميزان / ج‎ 1858-١ 
.1١8/ هود‎ )1859- 
.١18 / ع« .187) تغاين‎ 


عباده).(12١)‏ 
* - افزون بر يذيرش توبه» به انسان توبه كننده محبت مى ورزد؛ «إِنْ الله بحم اشوابية 291 


* - رحمت رابر خود واجب كرده است؛ «كتب على نفسه الّحمه).(7؟)كلمه ى «رحمن) در قرآن ينجاه و هفت مرتبه و كلمه 


ى «رحيم) صد و جهارده مرتبه يعنى دو برابر ذكر شده است. 


* - در برابر يكك كناه يكك جزا مى دهد و در برابر يكك طاعت «ه برابر ياداش مى دهد؛ «من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها): 


اللحارة 6 

* - يرده از كار زشت ما برنمى دارد؛ «يا ستّار العيوب). 

#حدوز يرابر نيك كناف كناه توشته ثمئ شوم امادر رابو نيت طافت» ثواب توشمه عى شوة. 

حر كاه إنساة مر تكب كاه اذه قور فر شكاة قبن لمعنه بلك ماعاك :و لكلا مهلك م فعيد «اشار ل خونه كت 
* - خداوند در صورت توبه و ندامت زود راضى مى شود؛ (يا سريع الرضا)». 

.١18٠ / انعام‎ 01 


ص: اع 


.50/ شورى‎ )1877 -١ 
.7577 / بقره‎ )1838-١ 


اعم انعام / .١37‏ 


فضل و رحمت الهى 


4 - لطف و كرم الهى در يرتو شكر نعمت 


«لئن شكرتم لأزيدنكم و لثن كفرتم إِنّ عذابى لشديد»(١)‏ 

از لطايف كرم خداى سبحانء نكته ى ظريفى است كه در آيهى شريفه آن را به كار برده است كه وعده ى زياد كردن نعمت 
را به طور صريحء آن هم با «نون» تأكيد» آورد و فرمود: الأزيدنكم)؛ يعنى در يرتو شكر نعمت حتماً نعمت را افزون مى كنم 
ولى در تهديد عليه كفران كنندكان به صراحت نفرموده كه عذابتان مى كنم بلكه به طور تعريض و اشاره فرمود كه عذاب 


من سخت است. آرى! اين ذأ نو ووش كريمان در وعده و وعيدشان 


است كه غالباً تصريح به عذاب نمى كتند.(؟) 


2٠‏ - قرب از طرف خدا و بنده 


از نظر قرآن كريمء بهترين دست مايه ى قرب انسان به خداوند حال سجده است؟ «فاسجد فاقترب)».000از سوى ديكرء خداوند 
خودش را به انسان هاى نيايشكر نزديكك معرفى مى كند؛ «فإذا ستلكك عبادى عنّى فإنّى قريب).(6)بنا بر اين» اكر انسان در حال 


سجده به دعا و نيايش بيردازد» هم انسان به خدا نزديكك و هم خداوند به انسان نزديكك 


ص: ذا 


./ / ع187) ابراهيم‎ -١ 

-/1873) الميزان / ج ١١‏ / ص "7. 
1 187378) علق / 19. 

ع-18894) بقره / 185. 


اسيك و عو كان مجاديف تين انان هاي : 


١‏ - لطف و كرم الهى با مؤمنان 


فرعون كه جندين سال مى كفت: «أنا ربكم الأعلى»(١)خداوند‏ به موسى عليه السلام مى كويد: با مدارا و ملاطفت با او 
سكو كر كه اناس خولى باكة قوق وقد كن و طقل هل لكف إلى أذ ضر لالقامن بامؤمى: كل متكا سال دن عرد 
خودامن كويدة (سبحان رين الأعلى و بحمدهة نا او حكوته وقتان مى كد71 


از سوى ديكر مى فرمايد: «و إلهكم إله واحد)(). عجب نه آن است كه بندكان را به خود اضافه مى كند و مى فرمايد: «انَّ 
عبادى)»(0)عجب اين است كه خود را به بندكان اضافه مى كند و مى فرمايد: «إلهكم). و اين به جهت استحقاق بندكان 
نيستء بلكه به دليل لطف و كرم و بزركوارى اوست.(2) 


7 - لطف خاص يرورد كار 


لطف و عنايت عام يروردكار مشروط به هيج شرطى نيست؟ «با مبتدثاً بِالنّعم قبل استحقاقها» اما لطف و عنايت خاص خداوند 
مشروط به اين است كه انسان نيز قدمى در راه خدا بردارد و به وظيفه اش اشنا باشد. ياد خداوند از بنده در صورتى است كه 


الباق فز او 


ص: ذا 


.75 / نازعات‎ )188٠ -١ 
اداع ااتازغات رق‎ 

“- 1887) كشف الاسرار / ج 8 / ص *1. 
ع 168#) بقره / 188. 

ه- ع+18) حجر / 61. 

ع- 1880) كشف الاسرار /ج /١‏ ص .88٠‏ 


راياد كند؛ «فاذ كرونى أذكر كول 


وفاى خداوند به عهدش در صورتى است كه انسان به عهد الهى وفا كند؛ «و أوفوا بعهدى أوف بعهدكم)(7)و نيز نصرت الهى 
در صورتى است كه انسان دين خدا | يارى كند؛ «إن تنصروا الله ينص ركم)()» همجنين هدايت خاص الهى در صورتى است 
كه انسان فرمانبردار خداوند باشد؛ «و إن تطيعوه تهتدوا).(2) 


استجابت دعا در صورتى است كه از او بخواهد؛ «أدعونى أستجب لكم)(ذ)و مغفرت الهى در كرو استغفارست؛ ١نم‏ يستغفر 
اللّه يجد الله غفوراً رحيماً»(2)و نيز راهيابى به راه هاى الهى مشروط به مجاهدت در راه اوست؛ «و الّذين جاهدوا فينا لنهديئهم 
انا الاين #فاية احور اسان ادو ساد خر كل ند روسك وو عن كر كل خلى اللدقيى مني لكر شعن از مك و على 


دشمنان در يرتو صبر و تقواست؛ «و ان تصبروا 


و تتقوا لا يضرّكم كيدهم شيثاً»(4)و زياد شدن نعمت الهى در كرو شك ركزارى است؛ «لثن شكرتم لأزيدلكم) ٠0)و‏ عفو و 
مغفرت الهى در صورتى است كه ما نيز عفو و ككذشت داشته باشيم؛ العفو ولصضاخص] الادعكوق أن يقر الله لكم»(١1)و‏ 


رسيدن به مقام بِرّ و نيكى مشروط به احسان به مردم است؛ «لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا مما تحبون».(1881) 
/اذاا) آل عمران / ؟197. 


ص: 4/اع 


.187 / بقره‎ )1862 -١ 

؟- /ا188) بقره / .8٠‏ 

95 1888) محمد //,. 
ع-1689) نور / 5م. 

ه- 86١‏ ا) غافر / 50. 

ع ١هلما)‏ نساء / .1٠١‏ 

/ا- 1807) عنكبوت /8ئ,. 
- 18679) طلاق /”3. 

9- 180) آل عمران / .1١7١‏ 
-٠‏ 1860) ابراهيم / /. 


.77/ نور‎ )18628-1١ 


٠ع‏ - فضل الهى 


«ليجزيهم الله أحسن ما عملوا و يزيدهم من فضله»(1١)‏ 


آيه ى فوق صراحت در اين معنا دارد كه خداوند متعال از فضل خودش به مقدارى لطف مى كند كه در برابر اعمال صالح 
قرار نمى كيردء بلكه بيشتر از آن است. در آيه ى ديكرى مى فرمايد: «لهم ما يشاؤن فيها و لدينا مزيد)؛(7)يعنى براى مؤمنين 
است در قيامت هر جه بخواهند و در نزد ما بيش از اين هم هست كه ظهور دارد كه آن بيشتر» امرى است ماوراى خواسته ى 
آنان. 


يسء اين ياداش زيادى غير از ياداش اعمال است و از آن برتر و عظيم تر است. جون جيزى نيست كه خواستن انسان به آن 


تعلق كيرف يا ب#سعى و كوشقن ددست آيدوابخ عجين ترينق وغده اق اسث كه خداوتد.يه مؤمناك داذه اسث 1د 


21 - جلوه هاى فضل الهى 


فضل الهى بر جند قسم است و اقسام آن به دليل حالات انسان است. قسمى مربوط به امور معيشت و زندكى انسان است كه 
به آن دستور مى دهد؛ «و ابتغوا من فضل اللّه».(©) قسم ديكرى در بارهى امور معنوى و روحى انسان است كه در يرتو فضل 
الهى انسان موفق به تزكيه ى قلب مى كردد؛ «و لولا-فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منكم من أحد أبداً.(0) قسم سوم 
ييرامون ياداش و لطف خاص خداوند در قيامت 


5/٠١ ص:‎ 


.75/ / نور‎ )1868-١ 

1809-1) ق /30. 

)182٠ -*‏ الميزان / ج ١6‏ /.ص .١159‏ 
ع ١تلم1)‏ جمعه / .٠١‏ 


ه ؟182) نور / .5١‏ 


سك؟ ووابشر المؤمتيق 


أن لهم من الله فضلًا كبيراً(1١)و‏ «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و اللّه ذوالفضل العظيم».(؟) 


هاء - سؤال از فضل الهى 


دو اسئلوا الله من فضله)(*) 


ليس شى ء أحبٌ إليه من أن يسأل فلا يستحيى أحدكم أن يسأل الله عرّوجلٌ من فضله و لو شسع نعل).() 


ييامبر اكرم عليه السلام فرمود: خداوند دوست ندارد كه بندكانش از يكديكر سؤال كنند؛ اما اين را براى خودش روا مى دان 
وجزى لزنا خدا مشوب كز الاسؤال أن او نشت وى كسى بايد خجالت بكشد از ابن كه از فضل الهى. نسئلت كلل كرجه 


بند كفش باشد. 
ه؟- نكات 18ت تا٠”ام‏ 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 218 تا ا 


عه - آمرزش فضل الهى 


«الذى خلقنى فهو يهدين * و الذى هو يطعمنى و يسقين * و إذا مرضت فهو يشفين * و الذى يميتنى ثم يحيين * و الذى أطمع 
أن يغفر لى خطيئتى يوم الدّين)(8) 


حضرت ابراهيم عليه السلام مسئله ى آمرزش و مغفرت الهى را مثل ساير نعمت هاى نامبرده به 


ص: ا 


.81// احزاب‎ )182# -١ 
؟- ع182) جمعه / ؟.‎ 


8280-1 1) نساء / 337 


- 1828) نور الثقلين / ج ١‏ / ص 5/8. 
ه- /ا182) شعراء / 87١-18‏ 


طور قطعى ذكر نكرد و نككفت: ١‏ و كسى كه مرا آمرزيد)» بلكه كفت: «و كسى كه اميدوارم مرا بيامرزد). زيرا مسئله ى 
آمرزش به استحقاق نيست تا اكر كسى خود را مستحق آن بداند» قطع به آن بيدا كند» بلكه تفضلى است از ناحيه ى خداوند و 


به طور كلى هيج كس از خدا هيج جيزى طلبكار نيست و تنها خداى سبحان است كه بر خود واجب كرده 


تا خلق را هدايت كند و رزق دهد و بميراند و زنده كند» ولى بر خود واجب نكرده كه هر كنهكارى را بيامرزد.(١)‏ 


07 - رحمت» تفضل الهى 


«و إذا أذقنا النّاس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدّمت أيديهم)(1) 


در آيه ى شريفه ى فوق رحمت را به خداوند نسبت داده» ولى رساندن سييئه را به خدا نسبت نداد. جون رحمت,ء امر وجودى 
الست كه از تاحيةى مدا افاضه فى شود وسيته و كرقتارئ ها امور غعدمى هسعند وب ركشتشان به اساكك فيض عخداست وبنه 
همين جهت آن را تعليل كرد؛ «بما قدّمت أيديهم). و همين تعليل آوردن در طرف سيئه و نياوردن آن را در طرف رحمت» 
اشاره است به اين كه رحمت تفضل است.220 


- رحمت عامه و خاصه ى خداوند 


او وطن وسعت كل شى «اسأكنها للذين يتقون»)250 
خداوند دو كونه رحمت دارد: 

ص: الع 

8-١‏ الميزان 2 6/ص نذية 

24م روم /58. 


)18100١ -*‏ الميزان / ج ١5‏ .ص ”187. 
ع- الاثم )١‏ اعراف / 182. 


١‏ - رحمت عام و فراكير؛ رحمتى كه تمام موجودات هستى مؤمن و كافر نيكوكار و تبهكار» جماد و ثبات را در اصل خلقت 
و استمرار وجود در برمى كيرد. 

١‏ - رحمت خاص و ويزه؛ حيات طيب و زندكى نورانى دنيا كه مخصوص مؤمنان و كسانى است كه در طريق بندكى قدم 
تبهكاران است و در برابر رحمث واسعه و فراكير الهى» عذاب معنا ندارد. زيرا هر موجودى كه مصداق شىء باشد» مصداقى 


از مصاديق رحمت عام الهى است.(١)‏ 


48 - فضل و رحمت الهى 


اكر در آيه ى شريفه كلمه ى «من» نبود و قرآن كريم مى فرمود: «و من يعمل الصالحات»» نشانكر اين بود كه بهشت از آن 
مؤمنان و بجا آورند كان همه ى اعمال شايسته استء ليكن فضل الهى جزاى نيكك را شامل كسانى كرده كه ايمان آوردند و 
بعضى از كارهاى خوب را انجام دهند و خداوند در بقيه ى كارهاى خوب كه انسان انجام نداده و يا مرتكب كناهى شده. با 


توسعهى ديككرى كه اين آيه دارد» مى فرمايد: «من ذكر أو أنثى؛و با اين بيان» حكم را شامل مرد و زن كرده و هيج فرق 


نكذاشته و خط بطلانى بر عقيده ى هنديان و مصريان و يهود و نصارى و عرب قديم كشيده كه سعادت و عزت را مخصوص 


مرد 


ص: الع 


.3 78 الام 1) الميزان اج /ص‎ -١ 


؟- 181/9) نساء / .١75‏ 


- عوامل رحمت الهى 


در قرآن كريم براى مشمول رحمت الهى شدن عوامل مختلفى وجود دارد كه به نمونه اى از آن اشاره مى شود: 
١‏ - بيروى از قرآن كريم؛ «و هذا كتاب أنزلناه مباركك فاتّبعوه و اتّقوا لعلكم ترحمون».(؟) 

١‏ - سكوت به هنكام تلاوت قرآن؛ «و اذا قرى ء القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون».(*) 

" - اصلاح ميان برادران و رعايت تقوا؛ «فاصلحوا بين أخويكم و اتّقوا الله لعلكم ترحمون».(6) 


ع عصير ؤ يايدذارق ذو ترابر.مضاب؛ «و بشر الابريق .... أولئك عليهم صلوات من ربّهم و رحمه0(.0) 


لا #اس هيك اله 


معامله ى خداوند با مردم كنهكار بالاتر از معامله ى يوسف با برادرانش است. وقتى برادران يوسف اعتراف به كناه كردندء 
يوسف عليه السلام به آن ها كفت: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم».(2) 


اكر حضرت يوسف عليه السلام را اين همه كرم و رحمت سثه يسن «أكرم الأكرمين):و 


ص: عع 


7١ الميزان / ج ه / ص‎ )1816 -١ 
؟- هلالم1) انعام / 0ه1.‎ 

«- ع/1410) اعراف / .5١08‏ 

ع- //141) حجرات / .٠١‏ 
ه-18078) بقره / 100. 


18104-2) يوسف /47. 


«أرحم الراحمين» سزاوارتر به اين معناست. از اين رو قرآن كريم مى فرمايد: «لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون».(1) 


5 - تقدّم رحمت الهى بر عقوبت 


اغافر الذئب و قابل الثوب شديد العقاب:(6 


ازاين كه خداوند دراين آيه ى شريفه قبل از بيان شدت عقوبتء مسثئله ى غفران و آمرزش كناه و يذيرفته شدن توبه را 


مطرح كرده. روشن مى شود كه رحمت و كرم او بر انتقام و عقوبتش تقدم و رجحان دارد.0) 


86ح كمال وحمت الي 


«قل يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه اللّه إِنّ الله يغفر النوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرّحيم)(6) 
اين آيه ى شريفه از جهات مختلفى دلالت بر رحمت خداوند دارد. زيرا: 
الف - خداوند انسان كنهكار را «عبد) خود ناميده كه نياز به مولاى كريم دارد كه به او افاضه ى رحمت كند؛ (يا عبادى). 


ب - به آن ها فهماند كه ضرر كناه به خود آن ها متوجه مى شود و خداوند اين ضرر را در صورت توبه برطرف مى سازد؛ 
«أسرفوا على أنفسهم). 


ج - نهى از نااميدى كرده كه مساوى با لزوم اميد به رحمت اوست. 


ص: م6 


؟- ١م‏ ا) غافر / *. 


- 1887) تفسير كبير / ج 7317 / ص 59. 
*- 1847) زمر / ”7م. 


د -مى توانست بكريلة ١إثه‏ يعفر الذقرت) اماو كد لجيه رابه «اللّه) اضافه كرده. دلالت بر تأكيد رحمت مى كند. 
ه-اكر مى كفت: (إِنّه يغفر الذنوب»» مطلب تمام بود اما كلمه ى «جميعاً» را آورد تا دلالت بر تأكيد رحمت الهى كند. 
و- كلمهى «غفور) صيغه ى مبالغه استء اشاره به ازاله» موجبات عقاب است. 

ز - كلمه ى «الرّحيم) اشاره به تحصيل» موجبات رحمت است. 


ح - مى توانست بكويد: «لا تقنطوا من رحمتى»» اما «اللّها بزركترين اسم خداوند را آورد تا بفهماند بزركترين رحمت را 
شامل حال كنهكاران مى كند. 


ط - إِنّه هو الغفور الرّحيم)» اين جمله مفيد حصر و اختصاص است؛ يعنى «لا غفور و لا رحيم الآ هو). 


كوتاه سخن اين كه: تأكيدهاى ده كانه كه در اين آيه ى شريفه جمع شده؛ دلالت بر كمال رحمت و آمرزش الهى دارد.(١)‏ 


5 - رحمت الهى مانع مجازات در قيامت 


«من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه 1 


از عذاب قيامت كسى نجات بيدا نمى كندء مكر اين كه رحمت الهى شامل او كردد. جنان كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله 
فرمود: سوكند به كسى كه جانم در قدرت اوست» هيج شخصى به دليل عملش وارد بهشت نمى شود! عرض كردند: حتّى 
شما؟ فرمود: آرى! من نيز بايد مشمول رحمت خداوند كردم؛ «و الذى نفسى بيده؛ ما من النّاس أحد يدخل الجنّه 


ص: 6 


-١‏ 1885) تفسير كبير / ج 307؟ / ص ؟6. 
"- ههذا) انعام / .١8‏ 


عدلة قال وى لا أن نا وسول الله قالونو ل آنا زلا إن متسل الله وسمية 


منه وفضل).0110) 


210 - سركرم نشدن به غير خدا 


قرآن كريم به همه ى افراد دستور داد: مبادا غير خدا شما را سركرم كند و به غير خدا مشغول كرديد؛ «لا تلهكم أموالكم و لا 
أولادكم من ذكر اللّهه.(1)اما انسان ها يس از دستور الهى دو قسم شدند: كروهى اين سخن را يذيرفتند و به آن عمل كردندء 
كه قرآن كريم از آن ها ستايش مى كند؛ «رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكر اللّه.(0*) 


كروهى هم مغرور به دنيا شدند و غير خداوند آن ها را به خود سركرم ساخت,ء كه قرآن كريم از آن ها نكوهش مى كند؛ 
«ألهيكم التكاثر».(1889) اموال و اولاد كه در آيه ى شريفه ذكر شده؛ براى مثال و نمونه استء» وكرنه در واقع هيج جيزى نبايد 
انسان را به خود سركرم كند. مانند آنجه در توصيف مردان الهى مى فرمايد كه تجارت و داد و ستدء آن ها را از ياد الهى باز 


نمى دارد» وكرنه در حقيقت هيج عاملى آن ها را از ياد 
الهى باز نمى دارد. 
5) تكاثر / .١‏ 


ص: /ال/ع 


./١5 ص‎ / ١ نور الثقلين / ج‎ )1887 -١ 
.5 / /ا1848) منافقون‎ -١ 


888-195 1) نور //317. 


ص: نا 


ص: 6 


ص: لجنا 


دعا و نيايش 


28 - آيا دعوت و خواندن غير خدا شركك است؟ 


كروه.وهابى كويئد: وغوت وخوائدن غير خذا كه در آياث قرآن آمذهء مائتذ غبادت و يرستقن غير تخداسث و معنا شرك 
مى دهد. 


از اينان بايد يرسيد: اككر در جاه متروكى فرو افتاديد و زنده مانديد» اكر براثر زلزله سقف بر سر شما فرو ريخت,ء ولى زير 
ستون هاى سقف زنده هستيدء آيا فرياد نمى زنيد؟ آيا مردم را به كمكك خود نمى خوانيد؟ آيا اككر فرياد زديد و ديكران را به 


كمكك خواستيد» خود را مشركك مى دانيد؟ 


بنا بر اين» عبادت غير خدا با خواندن غير خدا فرق دارد. يك فرد مسلمان در جنين شرايطى فريضه ى عبادت خود را براى 


خدا انجام مى دهدء اما در عين حال مردم را نيز به كمكك مى طلبد.(١)‏ 


/17" - شدت عنايت خدا بر امر دعا 


«و إذا سألكك عبادى عنّى فإنّى قريب أجيب دعوه الدّاع إذا دعان 
ص: ١وع‏ 


.128٠© كفتار فلسفى / بحث آيه الكرسى / ص‎ )1840 -١ 


فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون)(1) 


اين آيه ى شريفه موضوع دعا را با بهترين مضمون و شيواترين اسلوب بيان» مطرح كرده است و نكات دقيقى در آن به كار 
رفته كه از اهميت فوق العاده ى استجابت دعا حكايت مى كند. اساس سخن در اين آيه بر «متكلم وحده) نهاده شده و هيج 


كونة غيبت دن آن متظلون تكرديله اسث: 

الف - «أجيب»» كاربرد متكلم وحده و عدم استفاده از صيغه هاى غايب شاهد لطف و رحمت اوست. 

ف - تعبير به اعبادئ» به جائ «النّاس4» دال بر عثايت و رأفت خداوند است كه نسبتث به بند كان خويش ذارد. 

ج - «فإِنى قريب)»» حذف واسطه و ياسخ مستقيم به دعاهاى بندكانء نشانه ى توجه فراوان خداست كه نفرمود: «إذا سألكك 
عبادى عنّى فقل انّى قريب». 

د - «فَإنى)» بيان تأكيدى استجابت دعاست كه حكايت از حقيقت دارد. 

ه - موضوع قرب به خدا با وصف «قريب» آمده كه دلالت بر ثبات و دوام اين قرب دارد. 

و - موضوع اجابت دعا به صورت جمله ى فعليه و با فعل مضارع «أجيب» آورده شده كه بر استمرار و تجدّد دلالت مى كند. 


ز - اجابت دعا به جمله ى «إذا دعان» مقيد شده؛ يعنى در صورتى كه مرا بخواند و اين قيد جيزى زايد بر اصل مطلب نيست. 


جون فرض كلام خواندن خداست. يس دعاى دعاكنند كان بدون هيج قيد و شرط يذيرفته مى شود. 
هر يكك ازاين نكاث يش كنفته ثشانة ى شدت عنايث عدا به ذعا و ثبايش اسث 


ص: حرا 


.182 / بقره‎ )18941 -١ 


واز خصوصيات آيهى ياد شده اين است كه با همه ى اختصارش» هفت مرتبه ضمير متكلم در آن تكرار شده است.(١)‏ 


- عظمت دعا 


«و إذا سألك عبادى 0 8 قريب)(7) 


ازاين كه قرآن كريم فرمود: «فإِنّى قريب» و نفرمود: «فقل إِنَى قريب»» دلالت بر عظمت دعا دارد. كويا خداوند به بنده اش 


مى كويد: اى بنده ى من! تو نيازمند به واسطه در غير حال دعا هستىء اما در مقام دعا واسطه اى بين من و تو نخواهد بود. 


انسانى كه دعا مى كندء تا زمانى كه ذهن او به غير خدا مشغول استء در حقيقت دعا نمى كند. از اين روء هر كاه انسان از 
تمام اسباب قطع علاقه كرد آن كاه قرب و نزديكى حاصل مى شود وهر كاه به خودش توجه داشته باشدء به خداوند نزديكك 
نيست» جون همين توجه به نفسء انسان را از خدا دور مى كند. از اينجا معناى قرب به خدا در يرتو دعا روشن مى شود كه 
همان قطع علاقه از همه جيز و فقط توجه به خداوند است.(1895) 


مرحوم فيض كاشانى مى كويد: 

كفتم كه روى خوبت از ما جرا نهانست 
كفتا تو خود حجابى» ورنه رخم عيانست 
كفتم فراق» تا كى» كفتا كه تا تو هستى 
كفتم نفس همين استء كفتا سخن همانست 
95) تفسير كبير / ج 8 / ص 48. 


7 يننا 


."٠ الميزان / ج "/ص‎ )1897-١ 


؟- 189) بقره / 182. 


49 - علت آغاز دعاها با «رئّنا» 


دغاغايق أثبنا و اولاء الله با جملةى ارثتاة اغاز شذه اسث: 
* - حضرت آدم كويد: يرورد كارا من و همسرم بر خود ستم كرديم؛ «ربّنا ظلمنا أنفسنا».(١)‏ 
* - حضرت نوح عليه السلام كويد: يروردكارا! من و يدر و مادرم را بيامرز؛ «ربٌ اغفرلى و لوالدىٌ).70) 


* - حضرت ابراهيم عليه السلام كويد: يرورد كارا! من و يدر و مادرم و مؤمنين را بيامرز؛ «ربٌ اغفرلى و لوالدىٌ و 
للمؤمنين».200 


* - حضرت موسى عليه السلام كويد: يروردكارا! به درستى كه من بر خود ستم كردم, مرا بيامرز؛ «ربٌ إِنْى ظلمت نفسى 
فاغفرلى)».50) 


* - حضرت عيسى عليه السلام كويد: يرؤزد كازًا! برنما عائذه اى از اسمان قرو فرستة؟ #رئنا أنزل علينا مائذه من السماء(18 


* - بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله كويد: «ربّ أعوذ بكك من همزات الشياطين».(2) 


افق تعبيراك اشعفادم من كود كه يهتريق ذعنا ارق اسث 'كدااز سمألةى ويويت: الهى [غاز شود ؤيرا تقاضنا از ذو كادذات 
اقدس الهى با مسأله ى ربوبيت الهى تناسب دارد. ربوبيتى كه از ناحيه ى خداوند از ابتداى خلقت انسان شروع مى شود و تا 


آخرين لحظهى حياتش ادامه دارد. يس» خواندن خداوند به اين نام در آغاز دعاها از هر نام ديكر مناسب تر است.(١1901)‏ 


."0 تفسير كبير / ج 737 / ص‎ )١ 


ص: عاوع 


.7"/ اعراف‎ )1840-١ 

1- 1892) نوح /58. 
99 /1891) ابراهيم / .6١‏ 
*-1898) قصص / 15. 
1849) مائده / ؟١١1.‏ 


ع0-8١1190١)‏ مؤمئون //3. 


0م دادعا در مسجد 


ازاين كه جمله ى «و ادعوا مخلصين» بعد از جمله ى «أقيموا وجوهكم عند كل مسجدا آمده؛ روشن مى شود كه خخداوند 
انسان هارا ترغيب و تشويق به دعا كردن در مسجد مى كند؛ يعنى دعا در صورت اخلا-ءصء در مسجد به اجابت نزديكك 


تراست.10) 
ع6 نكات اام تامام 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 27١‏ تا 0ع 


ولزم حثالة ممسوف عند اوقل 


خداوند هم از ناله و شكوه ى حضرت ايوب كفت وهم او را صابر معرفى كرد. ناله و شكوه ى ايوب عليه السلام؛ «و أيوب 


اذ فاق ود الى مض الخو كنا اين لالدو كري او ضاير خبواقاية و إنا وداه ضارا نعم العبد إِنّه أوّاب).(90) 


شايراية ووشن فى شود كه ابن ثالهو شكوء به سوى خداوند اسع هيه سوى لق يس شكوه به مدا ناصير تاساز كاز 


نسحم فرت ازويك ذكفت نيا آنها الثاس مسق الضر)ة بلكه كفكة ورت إلى مشت الضر :#81 


707 - سبب سازى و سبب سوزى 


«قلنا يا نار كونى برداً و سلاماً على إبراهيم * و أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرية :481 
كَاهى مى شود انسان در عالم اسباب جنان غرق مى شود كه خيال مى كند اين آثار و 


ص: 6 


.٠١ منهج الصادقين / ج 5 / ص‎ )1107--١ 
؟- "190) انبياء / 7ق‎ 


ع.14) ص /ع©. 
هءم١19)‏ انبياء / هع - ٠ل‏ 


خواص از آنِ خود موجودات است واز آن مبدأ بزركى كه اين آثار مختلف را به اين موجودات بخشيده.؛ غافل مى شود. در 


اين هنكام خداوند متعال براى مذار مناغكن ينل كان فشك جه مب ساذفى و من سوزى فى زثل. 


مثلاً تار عنكبوت را كه ظاهراً از آن كارى ساخته نيستء وسيله ى حفاظت ببامبر اكرم صلى الله عليه وآله قرار مى دهد و با 
همين وسيله ى كوجكك مسير تاريخ جهان را د كر كون مى كندء و به عكس كاه اسبابى را كه در عالم ماده ضرب المثل هستند 
(آتش در سوزندكى و كارد در برندكى»» از كار مى اندازد تا معلوم شود اين ها هم از خود جيزى ندارند و اكر ربٌ جليل 


آن ها را نهى كندء از كار مى افتند» حتى اكر ابراهيم 


خليل فرمان دهد.0١)‏ 


دعاى مستجاب 


جم دون ارط امتحادت دعا 


دعايى كه در آن سه جيز باشد. مقرون به اجابت است: توحيد, تنزيه و اعتراف به كناه خويش. 
افنادى فى الطللمات أن لا اله الا أنت سبحائكك إلى كنت من الظالمين فاستجينا له( 
حضرت يونس ابتدا به توحيد كرد؛ «أن لا اله إلا البق بعد به تنزيه خداوند يرداخت؛ 


ص: عوع 


.5507/ نمونه / ج 17 / ص‎ )1107--١ 


1908-7) انبياء / /ا/ا -8/. 


«سبحانكك)» آنكاه به كناه خود اعتراف كرد؛ (إِنَى كنت من الظالمين». جون اين سه خصلت در او جمع كشتء از حضرت 
الهيت اجابت آمد؛ «فاستجبنا له و نيجيناه من الغم).0١)‏ 


ع“اع - خخداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: مرا بخوانيد» دعوت و خواسته ى شما را اجابت مى كنم؛ 


«أدعونى 5-50 لكم).(1) در جاى ديكر شرط استجابت دعوت را دو امر معرفى مى كند: ايمان و اعمال شايسته؛ «و يستجيب 
لمذين امنوا و عملوا الصّالحات و يزيدهم من فضله)(. زيرا وقتى دعاى خردمندان را نقل مى كند كه آن ها طلب آمرزش 
كناهان و درخواست سعادت مى كنند؛ «ريّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفّر عنا سيّئاتنا و توفنا مع الأبرار»»(؟)شرط استجابت آن را نيز 


علاوه بر ايمان كه امر مسلّم استء اعمال 


شايسته مى داند. مانئدك هجرت واذنت وآزار ديدن در راه خدا وجهاد و شهادت؛ «فاستجاب لهم رهم 5ك فالّذين هاجروا و 
أخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبيلى و قاتلوا و قتلوا لأكفرنْ عنهم سيّئاتهم و لأدخلتهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من 
عند الْلّه و الله عنده حسن القُواب».(0) 


ه”ع - انتظار استجابت دعا 


«إذا سألكك عبادى عنّى فإِنَّى قريب أجيب)(1918) 
تا هنكامى كه دعاى انسان مستجاب نشده باشدء لازم است در انتظار استجابت آن باشد. 


ص: /اوع 


.":9 كشف الاسرار /ج 2 /ص‎ )1104-١ 
.,2٠ / غافر‎ )١191٠١ ؟-‎ 

.18/ شورى‎ )191١-* 

-1915) آل عمران / ”19. 

ه- 1918) آل عمران / 190. 


زيرا كلمه ى «أجيب)»» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. بنا بر اين» هر لحظه انتظار استجابت دعا مى رود يس بايد 
توجه داشت كه جه بسا هنوز هنكام مستجاب شدن دعا فرا نرسيده باشد و نياز به كذشت زمان دارد. جنان كه در احاديث وارد 


شده است؛ شخصى با ابراهيم خليل عليه السلام ملاقات كرد هنكام وداع» حضرت 


ابراهيم عليه السلام به او كفت: در حق من دعا كن. وى كفت: جهل سال است كه من دعا مى كنم جمال حضرت ابراهيم عليه 


السلام را زيارت كنم؛ هنوز دعاى من مستجاب نشده است. حضرت فرمود: اكنون مستجاب شد. زيرا من ابراهيم هستم.(0١)‏ 


8 - استجابت دعاى ابليس 


«فانظرنى إلى يوم بعثون قال فإنّك من المنظرين»)(7) 


امام سجادعليه السلام در طواف خانه ى خداء هنكامى كه به ملتزم مى رسيد. عرض مى كرد: خداوندا! كناهان و خطاهاى من 
فراوان استء در مقابل» رحمت و مغفرت تو نيز فراوان است» اى كسى كه حاجت مبغوض ترين فرد (شيطان) را روا كردى 
وقتى كه از تو مهلت خواست,ء دعاى مرا نيز مستجاب كن؛ «انَّ على بن الحسين عليه السلام إذا أتى الملتزم قال: الْلّهم انّ عندى 
أفواجاً من الدّنوب و أفواجاً من خطايا و عندك أفواج من 


رحمه و أفواج من مغفره» با من استجاب لأبفضن خلقه إليه» اد قال: «فانظرنى إلى يوم يبعثون) استجب للى».191170) 
4١7‏ نور التُقلين / ج / ص 18. 


ص: لاا 


6 ص/١ تفسير آسان اج‎ )١1910--١ 
حجر / 2" لال‎ )١912-؟‎ 


- استجابت دعا در يرتو وفاى به عهد الهى 


«أدعونى فوت لكم)(1) 

يس جرا با اين كه ما خداوند را مى خوانيم؛ دعاى ما مستجاب نمى شود؟ حضرت فرمودند: زيرا شما به عهد الهى وفا نمى 
كنيد. قرآن كريم مى فرمايد: در صورتى كه به عهد الهى وفا كنيد» خداوند نيز به عهد خود وفا مى كند و دعاى شما مستجاب 
مى كردد؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «قال له رجل جعلت 

فداكك! ان الله يقول: «أدعونى أستجب لكم و انا ندعوا فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم لا توفون لله بعهده و انّ اللّه يقول: «أوفوا 


بعهدى أوف بعهدكم5(.0) 
”2 - اجابت دعاى مضطرٌ 


«أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه و يكشف السّوء»)(2 


خداوند دراين آيه» دعاى مضطر را مستجاب دانسته است. آوردن قيد اضطرار براى آن است كه در حال اضطرار دعاى دعا 


كننده از حقيقت برخوردار است و كزاف نيست. جون تا انسان بيجاره نشود» دعاى او حقيقت و واقعيت را كه در حال اضطرار 
واجد استء. ندارد. 


آوردن قيد «إذا دعاه)؛ وقتى او را بخواند» براى آن است كه بفهماند خدا وقتى دعا را مستجاب مى كند كه دعا كنئله به 


راستى او را بخواند, نه اين كه در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهرى ببندد. بنا بر اين دعاى انسان زمانى مستجاب است 


ص قوع 
)1918-١‏ غافر / 60. 


19786) نمل /87. 


كس و هيج جيز نمى تواند كره از كارش بككشايدء آن وقت است كه دست و دلش باهم متوجه دا مى شود و دعاى او 
مستجاب مى كردد.(١)‏ 


4" - علل عدم استجابت دعا 


«أدعونى أسعين لكم)(1) 


هر كسى كه دعا كند و در قلب او ذره اى اعتماد بر مال يا جاه و مقام يا اقوام و دوستان خويش داشته باشدء او در حقيقت 


خدارا تخواتدهسكريه زيان. زيرا اننظ قلي مموحهه ايخ اعون بودواثه يه خداوقلة بس دعايشن ستجات تن كردة وهو 


يوق الباق سايق ند جارك ون يريك كك ون قلس أو حو د ترجه ود قن وقد تاشن كر 


استغفار 


٠‏ - دعا و طلب مغفرت 


كناهن اتساق تها براق وين دعا فى كندة وروت اغفرل 8604 كاه انسات براق حتويقن و ذيكران طلك مشفرتك من كدل؛ 
ذركنا الغقن لنااو التعرانا النديم عقوتا الا سام علهة كاف اسان نيا ياف سيكراة دعام كلل نا كد يعض رت شرت عله 


."58١ .ص‎ ١6 الميزان / ج‎ )193١ -١ 
.,20 / ؟-1977) غافر‎ 

193377) تفسير كبير / ج 737 / ص 7/ 
#دع197) ص /0". 


.٠١ / حشر‎ )1956- 


براى فرزندانش مى كويد؛ «سوف أستغفر لكم ربّى إنه هو الغفور الرّحيم».(١)‏ 


فاطمه ى زهراعليها السلام از شب تا صبح براى ديكران دعا مى كرد. امام مجتبى يرسيد: ؟جرا براى خودتان دعا نكرديد؟ 


فرمود: «الجار 3 الدّار). 
86١‏ - عنايت الهى نسبت به بند كان 


«نبئ عبادى أل أنا الغفور الرّحيم)10) 

در آيه ى شريفه ى فوق خداوند بندكان رابه خودش اضافه كرد؛ «عبادى» و اين شرافت بز ركى است. زيرا وقتى مى خواهد 
بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را به عظمت ياد كندء از او به «عبدٌ» تعبير مى كند؛ «سبحان الى أسرى بعبده لباكو ادن اا فد 
از بندكان عادى خود به «عبادى» ياد كرده و مغفرت خويش را باسه لفظ تأكيد كرده اسث: «ألى)]ء «أناى «الف و لاما در 


الغفور الرّحيم.(5) 
»عع غفاريك اله 


يكى از اوصاف الهى خداوند متعالء صفت غفّمار است و قرآن كريم با تعبيرهاى مختلفى از آن ياد كرده است: «غافر)»» 
«غفور)» «غفار» «غفران)» «مغفره»» و به صورت فعل ماضى و مستقبل و امر نيز از آن تعبير شده است. در اين زمينه به آيات زير 


توجه كنيد: 
«غافر الذنب).(6) 
ص: 6٠١‏ 


1 / يبوسف‎ )972-١ 
حجر /لهع.‎ )1١917/--؟‎ 


1918-9) تفسير كبير / ج 19 /. ص 148. 
ع- 19784) غافر / ". 


«و ربكك الغفور ذواك حمه).(١)‏ 

«و أن لخداو لمن تاب»).(2) 

«غفرانك ربنا».0) 

«و ان رتك لذو مغفره للنّاس6(.0) 

فعل ماضى: «فغفرنا له ذلكك).(0) 

فعل مستقبل: «و يغفر مادون ذلكك لمن يشاء)ء(2) «انّ الله يغفر الذنوب جميعاً».(/7) 


فعل امر: «ريّنا اغفرلنا و لإخواننا».40/) 


7 - ارزش طلب مغفرت 


در عظمت وارزش طلب مغفرت همين بس كه تمام انبياى الهى از خداوند اين تقاضا را كردند؛ كرجه آن هااز كناه و 


معصيتث منزّه بودنك: 

حضرت آدم عليه السلام: «و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين».90) 
حضرت نوح عليه السلام: «و الآ تغفرلى و ترحمنى أكن من الخاسرين».0١1)‏ 
حضرت ابراهيم عليه السلام: «و الّذى أطمع ان يغفرلى خطيئتى يوم الدّين».110) 


ص: زناه 


.28/ كهف‎ )1970-١ 
طه / "ل‎ )١91-1؟‎ 


1989) بقره / 588. 
ع #"19) رعد /9. 
ودعو من هد 


ع-1980١)‏ نساء /60. 


/ا- ع197) زمر / 7نم. 

4-/190) حشر / ٠١‏ ؛ تفسير كبير / ج 177 / ص 48. 
-1958) اعراف / "3. 

)19"4-٠‏ هود //ا8. 


.87 / اسراء‎ ) (98٠ -ك١‎ 


حضرت موسى عليه السلام: «ربٌ اغفرلى و لأخى».(21 

حضرت داودعليه السلام: «فاستغفر ربّه).(1) 

حضرت سليمان عليه السلام: «ربٌ اغفرلى وهب لى ملكاً».90) 

حضرت عيسى عليه السلام: «و إن تغفر لهم فإنْكك أنت العزيز الحكيم».(6) 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات».(82) 


8 - طلب مغفرت و باز شدن درهاى خير 


تقال رت اغفرلى وعب كك .هلكا لا شق لأحدمق يعدي إتكف أنك الواقاب120 


انسان بايد مقصود اخروى و معنوى را بر مقصود دنيوى و مادى مقدم بدارد. زيرا حضرت سليمان عليه السلام اول طلب 
مشفرت كرة «اففزلى بعد طلب تعنة :دثا» وهب لى ملكا اقزوة ير ابرق آنةى شتريفه دلآلثك من كنل كه طلب: مقفرك او 
خداوند سبب باز شدن ابواب خيرات دنيوى مى كردد. زيرا آن حضرت اول طلب مغفرت كرد, بعد مسائل دنيوى را تقاضا 


كرد. ازاين رو حضرت نوح عليه السلام هم ابتدا به امت خود فرمان داد كه 


از "خداوند طلب مغفرت كنند تا خداوند نعمت هاى مادى خود را به آن ها ارزانى فرمايد؛ «فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان 
غفّاراً * يرسل السّماء عليكم يدرانا * و يمددكم بأموال و بنين».(1917) 


/1913) نوح / ١1-31١؛‏ تفسير كبير /ج 78 /ا ص .5١9‏ 


ص: وله 


.18١ / اعراف‎ )19ع١‎ -١ 

؟- ”198) ص /76. 

# ل”اع14) ص /0". 

ععع19) مائده 7 .1١18‏ 

ه- 1956) محمد /11 ؛ تفسير كبير / ج 77 / ص /07. 
ع-عع؟١1١)‏ ص /0". 


هع" - شرط بهره بردارى از مغفرت الهى 


«وعد الله الذي ءامنوا و عملوا الصّالحات منهم مغفره و أجراً عظيماً»(1) 


خداوند در آيه ى فوق وعدهى آمرزش و اجر بزركك را در يرتو ايمان و عمل صالح دانسته است. بنا بر اين» اكر وعده ى 
الهى مطلق باشد و هيج شرطى از ايمان و عمل صالح در كار نباشد و همه آمرزيده شوند؛ جه ايمان داشته باشند» جه نداشته 
باشند» جه عمل صالح انجام دهند, جه مرتكب كناه شوندء بايد ملتزم شويم به اين كه تمامى تكاليف دينى در باره ى غير 


توميو لكر و يوفة رقمو ايل مكلت از تاوت واشعه شدة 

است و اين مطلبى است كه به شدّت قرآن و سنت آن را دفع مى كنند.(2)1 
/ا- نكات 62 تا ٠م‏ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 268 تا 88٠‏ 


ععم - استغفار مانع عذاب الهى 


«و ما كان الله ليعذّبهم و أنت فيهم و ما كان الله معذّبهم و هم يستغفرون)0*) 


١كان‏ فى الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتم كوا به؛ أما الأمان الى رفع فهو رسول الله 
صلى الله عليه وآله و اما الأمان الباقى فالاستغفار قال اللّه عرَّوجِلٌ: «و ما كان اللّه ....). 


آيه ى شريفه دلالت دارد كه خداوند در دو صورت مردم را عذاب نمى كند: 

١‏ - زمانى كه ييامبر در ميان مردم باشد. 

١‏ - زمانى كه مردم استغفار كنند. 

على عليه السلام بعد از رحلت يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: يكى از دو امان از عذاب الهىء از ميان 


ص: ٠م‏ 


.591/ فتح‎ )1188-١ 
."١١ ؟-1984) الميزان / ج 18 /ص‎ 
."9 / انفال‎ )190٠ -* 


شما وفك بربسة :يبنا بر انقء بة اماث يكز كه استخفان السك يرداق يد+ة 41 


توبه و شرايط يذيرش آن 


6" - شرط مهم قبولى توبه 


«إإلا الذي تابوا من بعد ذلكك و أصلحوا فانّ الله غفور رحيم»(؟) 


توبه تنها استغفار يا ندامت از كذشته و حتى تصميم بر تركك در آينده نيستء بلكه علاوه بر همه ى اين ها شخص كناهكار 
بايد در مقام جبران برآيد. 

جمله ى «و أصلحوا» بعد از ذكر جمله ى «تابوا»» اشاره به همين حقيقت است كه بايد انسان علاوه بر توبه و ندامت قلبى در 
مقام اصلاح فسادى برآيد كه مرتكب شده است. اين صحيح نيست كه يكك نفر در ملأ عام يا از طريق مطبوعات و وسايل 
ارتباط جمعى؛ ديكرى را به دروغ متهم كردهء بعد در خانه ى خلوت استغفار كند! هركز خداوند جنين توبه اى را قبول 
نخواهد كرد.00) 


78 - آمرزش كناه بدون توبه 


2 يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم)0) 


خداوند كناهان انسان را در صورتى كه آن كناه كفر و شرك نباشد» بدون توبه هم مى آمرزد. 
ص: 6٠6‏ 


.١18" نور الثقلين / ج ” / ص‎ )1981-١ 
.6/ نور‎ )1985-١ 
.”/6 ص‎ ./ ١5 نمونه / ج‎ )1981 


- ع198) ابراهيم / .٠١‏ 


(وراكن اد شريفة وعذو ع قفراق مظق السك بو موقيف يدك طلاقريه لاده اسك شمر .مقا ال تق شر كه عن اث اللالا يقر 
أن يشرك به و يغفر مادون ذلكك لمن يشاء)(١)نيز‏ استفاده مى شود؛ يعنى اككر خداوند بخواهد» كناهان انسان را بدون توبه هم 


مى آمرزد. زيرا در صورت توبه» كناه شرك هم آمرزيده مى شود.(1) 


4 - سرٌ تقديم غفران بر يذديرش توبه 


«غافر الذنب و قابل التَوب)(*) 


به دليل اقتضاى فضل و كرم الهىء در اين آيه توبه مؤخر و غفران مقدم ذكر شد. اكر خداوند مى فرمود: توبه را مى يذيرم؛ 
بعد كناه را مى آمرزم مردم كمان مى كردند كه تا بنده توبه تكند» خداوند نمى آمرزد. بنا براين» خداوند توبه را يس از 
آمرزش بيان فرمود تا همكان بدانند. همان كونه كه به توبه مى آمرزمء بدون توبه هم مى آمرزم. 

ديكرى فرمود: ١ثمم‏ تاب عليهم ليتوبوا».50) 


- توبه ى انسان محفوف به دو توبه ى خداوند 


«ثمم تاب عليهم ليتوبوا انّ الله هو التواب الوّحيم)(8) 


هر توبه و بازكشت از بنده به سوى خداوند» محفوف به دو بازكشت از خداوند به سوى بنده 
ص: 6٠8‏ 


.68 7 نساء‎ )1900-١ 

؟- 1107) تفسير كبير / ج 19 / ص 18. 

." / غافر‎ )١981/ -9 

*-1188) توبه 1١87‏ ؛ تفسير كبير / ج //ا ص 587. 
ه- 1904) توبه 7 .١18‏ 


است. زيرا توبه عمل يسنديده اى است كه محتاج به نيروست و نيرو دهنده هم خداست. يس توفيق كار خير را اول خدا عنايت 
مى كند تا بنده اش قادر به توبه شود و از كناه خود بركردد. يس از آن كه موفق به توبه شد محتاج تطهير از آلودكى كناهان 


و امرزكن افق انها تجار درك مشمول عتايت و رحمييق خبداو تل قرار اح 1116 


١‏ -استمرار در يذيرش توبه 


«غافر الذّنب و قابل التَوب)(؟) 

يذيرفتن توبه يكى از اوصاف الهى است كه در آيهى فوق آمده است. شايد جهت اين كه «قابل التَوب» را در قالب اسم فاعل 
آورده استء دلالت بر استمرار باشد. زيرا مغفرت و قبول توبه از صفات فعلئه ى خداست و خداى تعالى هر روزه كناهانى را 
مى آمرزد و توبه هايى را قبول مى كند و سرٌ عطف «قابل التَوب» به «غافر النب» آن است كه مجموع آن دو يكك صفت است 


ويكك رفتار خدا با بند كان كنهكار را افاده مى كند و آن 


آمرزش الهى استء ليكن كاهى با توبه و كاهى بدون توبه و با شفاعت.0) 
207 - كيفيت و كميت در توبه 


در بعضى از اعمال كميت ملاكك است.٠مانتك‏ وحدت واتّحاد مردم؟ «و اعتصموا بحبل الله حبيعا|: لالدو مقي ال امور كفيك 


معيار است. مانند انفاق؛ «لن تنالوا البنّ 
ص: اه 


.650٠0 الميزان / ج 9 /ص‎ )192٠ -١ 
." / ؟- 1921) غافر‎ 

*- 1987) الميزان / ج ١17‏ / ذيل آيه. 
عدع28 4 آل عتران 7 +3 


حكن تنفقوا مقا تبكون::[ در , . ازامور هر دو ضرورى است. مانند توبه؛ يعنى هم بايد مردم توبه كنند و هم بايد خالصانه 
توبه كنند؟ «توبوا إلى الله :. م1 اتويوا إلى الله توبه توح 80 


2017 - توبه ى حقيقى 


اصلاح كند. از اين روء بعد از كلمه ى «تاب» يا «تابوا» قيد «عمالا صالحاً» يا «أصلحوا و بينوا» يا «و اتّبعوا سبيلكك» آمده است؛ 
«إلآ من تاب و ءامن و عمل صالحاً فأولتكك يدخلون الجنّه)»60) «إلأ الذين تابوا و أصلحوا و بتنوا فأولئكك أتوب عليهم»»(8) 


«قاغفر للذين قابوا و البغوا 


سسلكك).(28) 


الب تريدض كروهى آذ اناق فااقطعا مترفتد من شر كسا #4 ازدروق كاذاتى و جياتت كناد كر ةم اقد» و إلما الثويه على 
الله الذي بعملوة الشون بجوالة 20 


ب - توبه ى كروهى از انسان ها هم قطعاً يذيرفته نمى شود» كسانى كه در حال احتضار توبه مى كنندء يا در حال كفر از دنيا 


شر بووتنة وو لنسف اقرب لالد بعبارة العاف ع 
ص: الله 


١-ع192)‏ آل عمران / 47. 
1920-1 ) نور / 37١‏ 

"ا 192#) تحريم //. 

؟- /ا198) مريم / 20. 
ه-م1988) بقره / .12٠‏ 


ع )١1984‏ غافر / لا؛ الميزان اج لا/ص .٠١85‏ 


.١7/ نساء‎ )١1916 /ا-‎ 


إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّى تبت الان ولا الذي يموتون وهم كمّار)»(1)و قرآن كريمء فرعون را تعولة في كسانى مترقن 
مى كند كه در حال احتضار توبه ى آن ها قبول نككشت؛ «حتّى إذا أدركه الغرق قال ءامنتٌ ...7(.6) 


ج - كروه سومى نيز هستند كه نه توبه ى آن ها قطعاً يذيرفته مى شود و نه قطعاً رد مى شودء كسانى كه از روى عمد و قصد 
كناه انجام مى دهند. آمرزش و قبول توبه ى اين افراد و عدم آن بستككى به مشيت و خواست خداوند دارد؛ «و يغفر ما دون 
ذلكك لمن يشاء».(1917) 


91377) نساء 58 ؛ تفسير كبير /ج ٠١‏ /ص .,١‏ 
ص: 6:94 


١-١/9ا9١)‏ نساء /18. 


191/7) يونس / 40. 


ص: 


6٠١ 


6١١ ص:‎ 


0١ ص:‎ 


ميان مهمانى خداوند و مهمانى مردم از جهاتى تشابه واز جهاتى تفاوت وجود دارد كه به برخى از آن به طور اختصار اشاره 


ع موه 


6 - مشابهت هاى دو مهمانى 


الف - لزوم دريافت دعوت نامه؛ «شهر فيه دعيتم إلى ضيافه الله(0)و «و لكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستئنسين لحديث إِنَّ ذلكم...).10) 


ب - استيذان و اخذ رخصت؛ «و من أعظم النّعم علينا و جريان ذكرك على ألسنتنا و إذنكك لنا بدعائكك)00)و «فلا تدخلوها 


حتى يؤذن لكم).(//191) 


ج - در مهمانى مردمى؛ شايسته است هديه اى براى ميزبان برده شود در مهمانى الهىء نيز بايد جيزى به ييشكاه الهى هديه 
كرد و آن فقر و مسكنت و بندكّى است؛ «الهى ضيفكك ببابكك مسكينكك يبابكك). 


/ا/91١)‏ نور /73. 


ص: 11م 


. بحار / ج / ص‎ )191/5 -١ 
.27" / احزاب‎ )1910-7 


ع19107) - 


88 - امتيازهاى دو مهمانى 


١‏ -در مهمانى مردمى» مهمان به ميزبان سلام مى كند؛ وو كتسلبواعلن اعلياي بوك در مهمانى خداوند» ميزبان به مهمان 
سلام مى كند؛ «إذا جاءكك الَّذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم.(؟) 


؟-در مهمانى مردمى» كَاهى ميزبان از يذيرفتن مهمان معذور است؟؛ «إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم)20), ليكن 
در مهمانى الهىء ميزبان هيج زمانى از يذيرفتن مهمان معذور نيست و هميشه باب رحمت و عفو او به روى مهمانان باز است؛ 
«الهى أنت الذى فتحت لعبادكك باباً إلى عفوك فسمّيته التوبه).(6) 


* - در مهمانى مردمىء امكانات يذيرايى محدود استء ليكن در مهمانى الهى كه ضيافت» به رحمت و لطف اوستء هيج 


محدوديتى وجود ندارد؛ «و رحمتى وسعت كل شى ع)2)20(.2 


* - در مهمانى مردمىء انسان مى تواند در آينده تشكر و جبران كند» ولى در مهمانى الهىء انسان قادر بر تشكر از نعمت هاى 


فراوان ميزبان نيست؛ «فكيف لى بتحصيل الشّكر و شكرى اباك يفتقر إلى شكر».(2) 


هه -در مهمانى مردمى» جسم انسان آرامش ييدامى كندء در مهمانى الهى. روح انسان آرامش مى يابد؛ «و فى مناجاتكك 


روحى و راحتى).(/ا 


ص: ودادلة 


.377/ نور‎ )1998-١ 

191084-5) انعام / 2. 

.58 7 نور‎ )198٠06 1 

1981) مناجات تائبين. 
ه- 194875) اعراف / 1828. 
ع-19187) مناجات شاكرين. 


/ا- 1988) مناجات مريدين. 


*- در مهمانى مردمى ميزبان بر تأمين همه ى نيازهاى مهمان قادر نيستء ليكن در مهمانى الهىء ميزبان توان تأمين تمامى 
نيازمندى هاى مهمان را دارد؛ «أدعونى أستجب لكم)(1)و «يا من إذا سئله عبد أعطاه و إذا أحل ما عمده بلّغه مناه» اذا سثلكك 


عبادى منى فانى قريب أجيب دعوه الدعاء). 


لاد دن مهناك فروسى : دعوت و بليراين ممكاق و وورمه فسة ول هر مهماتي الهي: خداق سيحان فميشه:و دريهر ونان 
ساق را أدعوك عق كتد ويه كونة ى ولا ندع زذوراب فى "كلد والوى عن الى قل يكف ملسينا واكك فنا قر يق 01 


8 - در مهمانى مردمىء بايد با ظاهر ياكيزه و آراسته رفت» ولى در مهمانى الهىء افزون بر ياكيزكى ظاهرىء بايد با باطن و 
فح واه نعفيوو يافك و رفاسفلو] الله ربكم بنتئِات صادقه و قلوب طاهره أن يوفقكم لصيامه).(2) 


انوع اشكك 


/اه* - اشكك شوق 


قرآن كريم در توصيف بعضى از نصارى مى فرمايد: آن ها را هنكام شنيدن آياتى كه به بيامبرصلى الله عليه وآله نازل شده 
مى بينى كه (از شوق) اشكك مى ريزندء به دليل حقيقتى كه دريافته اند؛ «و إذا سمعوا ما أنزل إلى الوّسول ترى أعينهم تفيض 


من الدمع 
ص: 6016 


.2٠ / غافر‎ )١980 -١ 
؟- 1988) مناجات أربعين.‎ 


لد الاقرة )١‏ خطيهى شعبائيه: 


مثا غرفوا عق الحق 1131 
8 - اشكك حزن 


قرآن كريم مى فرمايد: كروهى نزد ييامبرصلى الله عليه وآله آمدند تا در جهاد شركت كنندء ولى به دليل نبود امكانات از 
رفتن به جبهه محروم شدندء آنان در اين هنكام از روى حزن اشكك ريختند؛ «... قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا و أعينهم 


تفيض من الدّمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون1(.0) 
4 - اشكك قلابى 


قرآن مى فرمايد: برادران يوسف عليه السلام وقتى كه يوسف را در جاه انداختند» شب كه به منزل بركشتند» كريه كنان به 


سراغ يدر رفتند و كفتند: كركك يوسف را خورد؛ «و جاؤا أباهم عشاء يبكون * بوكر كنا وسقت علد ساعن تأ كله الذقنيم كله 


26 - اشكك خوف 


حضرت على عليه السلام در وصف كروهى از انسان ها كه رغبت به خداوند دارند» مى فرمايد: كسانى هستند كه از ترس 


محشر اشكك آنان ريزان است؛ «و أراق دموعهم خوف 
ص: 01 


./7 / مائده‎ )١1988-١ 
.47 / توبه‎ )1984 


مت علق 1) وسقت 1ع1اه ال 


المحشر)».(١)‏ 
نكات اغعع تا هلاع 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 26١‏ تا ملاع 
تواضع و تكبر 


يكى از دستورهاى خداوند به ييامبرشء فروتنى در برابر مؤمنان و حق كرايان است؛ «و اخفض جناحكك للمؤمنين7(.2) خفض 
جناحء كنايه از تواضع است. زيرا هنكامى كه مرغ جوجه هايش را در آغوش مى كيرد و به آن ها ابراز محبت مى كندء برو 


بالش 'رامى كشابد وعرسر آن ها مى كسترد و آن.هاراذر بوشن حمايتث ومحيت خويشن قران مى دهك, 


كفتنى است كه از ديد كاه اسلام» يكى از ويزكى هاى مدير و رهبر شايسته فروتنى و خاكسارى اوست و اختصاص به 
ييامبرصلى الله عليه وآله ندارد. همان كونه كه امام على عليه السلام به محمد بن ابى بكر نوشت: «فاخفض لهم جناحكك و الن 
لهم جانبك و ابسط لهم وجهكك و آس بينهم فى اللحظه و النظر)»04 )بال هاى خود را براى آن ها فرود آرء در برابر آن ها نرم 
و ملايم باش» جهره ات را كشاده دار و نككاهت را ميان آن ها 


مك035 
*199) الميزان / ج ١7‏ / ص 197 ؛ نمونه / ج /1١‏ ص 1"8. 


ص: /11م6 


."7 نهج البلاغه / خطبه ى‎ )1991-١ 
./8/ / حجر‎ )١19975-؟‎ 


1997) نهج البلاغه / نامه ى /1؟. 


21 - تواضع در جميع شئون زند كى 


قرآن كريم كاهى از مشى و مرام متكبرانه نهى مى كند؛ «لا تمش فى الأرض مرحاً».(١)كاهى‏ بندكان رحمان را به مشى و 
مرام متواضعانه توصيف مى كند؛ «و عباد الرّحمن الَذين يمشون على الأعرض هوناً».(1) مقصود از مشى تنها مشى ظاهرى 
نيست» بلكه منظور تواضع در جميع شئون زندكى است. از اين روء امير المؤمنين هنكام توصيف متقين مى فرمايد: سيره و 


روش زندكى آن ها تواضع و فروتنى است؛ «مشيهم التواضع». 
لانم - تواضع مايه ى كزينش الهى 


«يا موسى إن اصطفيتكك على الثّاس برسالاتى و بكلامى)0) 


خداوند به حضرت موسى عليه السلام وحى كرد: آيا مى دانى جرا تورا براى وحى و كلام خود بركزيدم؟ موسى عليه السلام 
عرض كرد: نه. خداوند فرمود: زيرا در ميان انسان ها فردى را متواضع تر از تو نيافتم؛ «فأوحى الله عرّوجِلٌ إليه: يا موسى بن 
عمران أتدرى لمااصطفيتكك لوحيى و كلامى دون خلقى؟ فقال: لا علم لى يا ربٌ. فقال: يا موسى! إِنّى اطلعت إلى خلقى اطاعه 
فلم اجد فى خلقى أشدّ تواضعاً لى منكك).() 


28 - ابعاد مختلف تواضع 


از نظر قرآن كريم تواضع جنبه هاى مختلفى دارد كه به قسمتى از آن اشاره مى شود: 


ص: 018 


١-58ة1)‏ أسراء به 
؟- 1992) فرقان / *7. 
19910) اعراف / 158. 


*-1998) نور الثقلين / ج ؟ اص /2. 


١‏ - تواضع در برابر خداوند سبحان؛ «انّ الّذين ءامنوا و عملوا الصَالحات و أخبتوا إلى ربّهم أولئكك أصحاب الجنّه.(1) 
؟ - توضع در برابر مؤمنان؛ «و اخفض جناحكك للمؤمنين(1)و «أذله على المؤمنين.() 

"- تواضع در برابر مستمندان؛ «و لا تطرد الّين يدعون ربّهم بالغداه و العشئ».() 

- تواضع در برابر والدين؛ «واخفض لهما جناح الذَّل من الرحمه».(8) 

ه - تواضع در برابر استاد؛ «قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً».(2) 

8 - تواضع مسئولين نسبت به مردم؛ «فبما رحمه من اللّه لنت لهم000.0 

١‏ - تواضع در راه رفتن؛ «و لا تمش فى الأرض مرحاً».(8) 

8 - تواضع در سخن #فتن؟ «فقولا قولاً لينأ».(9) 

4 - تواضع در نشستن؛ قال الصادق عليه السلام: «انْ من التواضع أن يجلس الرّجل دون شرفه.(١1)‏ 
٠‏ - تواضع در شيوه ى زندكى؛ «عباد الرّحمن الّذين يمشون فى الأرض هوناً».(009) 

4 فرقان / *اع. 


ص: 01 


.77/ هود‎ )1944-١ 

؟- )٠٠٠١‏ حجر / /8/. 
)38٠١1١‏ مائده / 8ه. 

.81 / انعام‎ )3٠١7 -* 

ه ؟١٠5)‏ اسراء / 6. 
ع-ع١٠٠)‏ كهف/28. 

/ا- )٠٠١0‏ آل عمران / 1094. 
م8١٠١٠)‏ اسراء / /ا". 


66 / طه‎ )5٠١07- 


.٠٠١ اصول كافى /ج 7 / ص‎ )39٠١8- 


هع+ - علل لزوم رويكرد به تواضع 

به دلايل زير انسان بايد متواضع باشد: 

١‏ - انسان از خاكك خلق شده است؛ «و الله خلقكم من تراب».(1) 

؟ -انسان از آب يست خلق شده است؛ «ثم جعل نسله من ماء مهين».2)752 

#دافياة فق اكه عن الأنياة فسنا 20 

ع - انسان محتاج و نيازمند است؛ «يا أيّها النّاس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد».() 
ه - علم و دانش انسان محدود است؛ «و ما أوتيتم من العلم الآ قليالا».(8) 

ع - قدرت انسان در معرض زوال است؛ «هلكك عنّى سلطانيه».(2) 

/ - ثروت انسان كارساز نيست؛ «ما أغنى عنّى مالية)(/ا)و «ما أغنى عنه ماله و ما كسب).(8) 


8 - عدم توانايى انسان به جلب منفعت و دفع ضرر؛ «قل لا أملكك لنفسى ضراً و لا نفعاً الآ ماشاء اللّه.(8) 


ع8 - خودبينى رمز توقف و مايه ى هللاكت 


از نظر قرآن كريمء مخالفان و دشمنان انبيا جون خود را برتر و بالاتراز رهبران الهى 
ص: 6٠١‏ 


.١١/ فاطر‎ )90١٠١ -١ 
8 / سجده‎ )3١11١-؟‎ 
17 مك )سام‎ 
.18 / فاطر‎ )٠١١8 ع-‎ 
80 / اسراء‎ )2١١8-ه‎ 


م-8١١5)‏ حاقه / 59. 


30 / حاقه‎ )١ ١١8 -/ 
.5/ مسد‎ )5١0١07 


.188 / اعراف‎ )٠١18-9 


به دست نابودى سيرد. مثلا قارون مغرور به مال و ثروت است و آن را مرهون تخصص و علم و دانش خود مى داند. 


قرآن كريم مى فرمايد: هنكامى كه قومش به او كفتند: اين همه خوشحالى آميخته با غرور و تكبر نداشته باش» زيرا خداوند 
شادى كنندكان مغرور را دوست نمى دارد؛ «إذ قال له قومه لا تفرح إِنّ اللّه لا يحبٌ الفرحين»1(0١)قارون‏ با همان حالت غرور و 


خؤدبيق كلت ابن ثروتم را به وسيله ى علم و دانش خودم به دست آورده ام؛ «قال إِنّما أوتيته على علم عندى7(.0) 


ابنجا قرآن كريم ياسخ كوبنده اى به قارون و قارون صفت ها مى دهد كه آيا او نمى دانست خداوند اقوامى را قبل از او 
هلاك كرد كه از او نيرومندتر و آكاه ترو ثروتمندتر بودند؛ «أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه 


دق اكثر عديهار القند فيا انان عسصيو ننه اك كوووية باشل كر رام وترقت حر افك شل 


حكيمى از راه رسيد و كفت: آب نهر رابه هم بزن تا كل آلود شود اسب حركت مى كند. آن مرد اين كار را انجام داد. 
اسب به آرامى حركت كرد؛ آنككاه صاحب اسب از او نكته ى اين مشكل را سؤال كرد. مرد حكيم كفت: هنكامى كه آب 


صاف بود. اسب عكس خود را در آب مى ديد واز قيافه ى خودش خوشش مى آمد و حاضر نبود يا 
به روى خويشتن بككذارد» همين كه آب كل آلود شدء خويش را فراموش كرد 
ص: 67١‏ 


./2/ قصص‎ )٠١19-١ 
./8/ قصص‎ )0٠١76-؟‎ 
./8/ قصص‎ )0٠١71 + 


ونه اساكق ازا أت كلشة: 


(إنُ الله لابحت كل مخبال فخور) 013 


«خيلاء» به معناى تكبر از روى خيال و فرض است و «مختال» به معناى متكبر از همين ماده است. «فخور) كسى است كه مناقب 


خود را مى شمارد و به رخ مردم مى كشدء ولى «تكبرا» خوديسندى در نفس است. 


كلمه ى «مختال» در قرآن كريم سه مرتبه ذكر شده و در هر سه مرتبه با لفظ «فخور» همراه است. كويا تكبر از فخور بودن 
جداشدنى نيست و معناى آيه ى شريفه ى فوق آن است كه متكبر خيال باف كه به خود فخر مى كند». محبوب خداوند نيست. 
به عقيده ى راغب در مفردات» اسبان را از آن جهت «خيل» كفته اند كه هر كس سوار آن ها شودء در خود احساس تكبر مى 


كند و به عقيده ى مرحوم طبرسى در مجمع البيان» علت اين تسميه آن 


است كه اسب در راه رفتن متكبر است.(7) 


5 - تفاخر و قياس و استكبار شيطان 


شيطان بر اثر جهل كرفتار سه كناه شد: تفاخر و قياس و استكبار. فخرفروشى او نسبت به آدم عليه السلام بود كه كفت: من از 
او بالاترم؛ «أنا خير منه)»100) بعد از آن مرتكب قياس شد و كفت: مرا از آتش خلق كردى و آدم رااز خاكك؛ «خلقتنى من نار و 


خلقته من طين).250 
ص: 677 


.18/ لقمان‎ )٠١775-١ 
.١17/ اعراف‎ )3١7ع#‎ 


ع- 50780 اعراف .١17/‏ 


آنككاه در برابر خداوند استكبار ورزيد. زيرا در برابر فرمان سجده به آدم عليه السلام سربيجى كرد؛ «أبى و استكبر و كان من 
الكافرين».(١)‏ 


- نهى از خودستايى 


قرآن كريم از اين كه مردم خودستابى كنند و از خودشان تعريف و تمجيد كثندء نهى مى كند؛ افلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 


بمن اتَقى».(')در برابر اين دستور الهى مردم دو دسته اند: 


كروهى اهل تقوايند كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: آنان نه تنها از خود ستايش نمى كنندء بلكه هر كاه از آن ها 


ستايش شوده مى ترسند؛ «فهم لأنفسهم متهمون إذا زكى أحد منهم خاف مما يقال له». 


كروهى غير متقى هستند كه قرآن كريم بعضى از بنى اسرائيل را براى نمونه ذكر مى كند كه آن ها از خود تعريف مى 
كردند؛ «ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم.() مثل اين كه مى كفتند: ما دوستان خدا هستيم؛ «نحن أبناء الله و أحتباؤه»»(6)يا 
بق كدي كاده كس عط دهرة بالفياوض داغل ديقت انس وده ور فالا لع وتخا اله إلا كان هوا ار تضارع لها 


ص: إرفدهة 


.197 بقره / 476 تفسير موضوعى / ج 8 / ص‎ )1١78 -١ 
87 / نجم‎ 00١717 -1 
نساء / 9ع.‎ )٠١78 
.18 7 مائده‎ )٠١79 ع‎ 


.11١ / بقره‎ )٠١".١. ه‎ 


در معناى آيه ى بيش كفته حضرت صادق عليه السلام فرمود: در باره ى افرادى است كه عبادات خود را مانند نماز و روزه 
بيان مى كنند. بعد فرمود: افرادى بودند كه وقتى به يكديكر مى رسيدندء از نماز و روزه ى خود تعريف مى كردند. على عليه 


- جواز ستايش از خويش به هنكام ضرورت 


«فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم سن انق 0 


جنان كه آيه ى شريفه دلالت دارد» ترديدى نيست كه ستايش از خويشتن كار صحيحى نيستء ليكن با اين حال قاعده ى 
كلى نيستء بلكه در صورتى كه ضرورت ايجاب كندء. مانعى ندارد انسان از خودش تعريف و تمجيد كند تا جامعه ى انسانى 
او را بشناسد و از او بهره مند شوند. 

ازاين رو در حديث آمده است كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: آيه جايز است انسان از خودش مدح و ستايش كند؟ 
فرعو آرئ: هتكانن كه خاجارز شود مالع تدارزة, آبا تقعده اى كفثتان يوست را كه فزمودة هرا ستول افون هالئ قران بده كه 
من امين و آكاهم؟ و همجنين كفتار بنده ى صالح خدا (هود) را كه كفت: من براى شما خيرخواه و امينم؛ «نعم إذا اضطرٌ إليه 
اما شمعك قول يوسق ابعل عن خوزائن الأرفن اتن قيظ 

عليهم. و قول العبد الصَالح و أنا لكم ناصح أمين).(00*9) 


.658 نور الثقلي: /ج 7" /ص‎ )١77* 


ص: ازفدة 


.١188 نور الثقلين / ج 0 / ص‎ )39١71١--١ 
.737 / نجم‎ )3١13370-5 


١لا‏ - رعايت اعتدال 


از نظر اسلام كسى داراى علم و معرفت است كه اعتدال در زندكى او حاكم باشد. زيرا اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: 
«لا ترى الجاهل ال مفرظط أ ومقدط )36 شوو زقد كن جاه ل نين اسان اقراطا و تقر يل اسع انه تمرك هاي ال اعكدال ا شاوه مق 


شود: 

* - اعتدال در غذا خوردن؛ «كلوا واشربوا ولا تسرفوا».(72) 

* - اعتدال در لباس يوشيدن؛ قال على عليه السلام: «و ملبسهم الإقتصاد».0) 

* - اعتدال در عقيده؛ «لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الامرين50.0) 

* - اعتدال در راه رفتن؛ «و اقصد فى مشيكك).(2) 

- اعتدال در تن صدا؛ «و اغعضض من صوتكك).(2) 

* - اعتدال در صوت نماز؛ «و لا تجهر بصلوتكك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلكك سبيلا».(/0 
* - اعتدال در خوف و رجا؛ «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً و طمعاً».(8) 


- اعتدال در حب و بغض؛ قال وسول اللدعيل اللاغليه والة: لوو و خورف المؤمن و رجاؤه لاعتدلا»(4) اميرالمؤمنين عليه 


السلام نيز مى فرمايد: «هلكك فى رجلان محبّ غال و مبغض قال). 


ص: 0ه 


)3١75 -١‏ نهج البلاغه. 
)٠١"0-١‏ اعراف / ."١‏ 
"ا )3١1"8‏ نهج البلاغه. 
)3١707/ -‏ نهج البلاغه. 

.” / لقمان‎ )٠١758- 

ع-9”١٠)‏ لقمان / ؟. 
/ا- )3١©٠‏ اسراء / .1١٠١‏ 
)٠١6١‏ سجلده / 128. 


8 كاع0) روح البيان /ج ١/ص‏ ؟5". 


* - اعتدال در مدح و انتقاد؛ قال على عليه السلام: «الثّناء بأكثر من الاستحقاق ملق و التقصير عن الاستحقاق عىّ أو حسد).(١)‏ 


* - اعتدال در انفاق؛ «و الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً»(؟):و لا تجعل يدك مغلوله إلى عنقكك 
وَلأتسطيا كل اللنيظ فتقعن علوم محسو را 201 

* - اعتدال در عبادات؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «انّ هذا الدّين متين فادخلوا فيه برفق و لا تكرهوا عباده اللّه إلى عباد 
اللّه فتكونوا كالراكب المنبت الذى لا سفراً قطع و لاظهراً أبقى)؛ بى ترديد اين دين محكم و متين است. يس با ملايمت در آن 
درآ يبد و عبادات خدا را به بندكان خدا با كراهت تحميل نكنيد تا مانند سوار درمائده اى باشيد كه نه مسافتى را ييموده. نه 


مركبى به جا كذاشته است. 


* - اعتدال در جمع بين دنيا و آخرت؛ «ليس منا من تركك دنياه لآخرته أو تركك دينه لديناه). 


"ام - اعتدال در انفاق 


وول تجيل يدك مغلوله إلى عتقكة ولأ تسنظها كل السط فتشعد ملوماً محسور 70 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در منزل بود سائلى آمد. جون جيزى براى بخشش آماده نبود او تقاضاى يبراهن كرد. ييامبر 


كفاز يرا باز كرف كان من وات 


ص: 0 


)3١579--١‏ نهج البلاغه. 
؟" ع88١3)‏ فرقان / /ا5. 
)3١ 8‏ اسراء / 59. 


دع ابر وق 


مائدة است و .اين كار ملامت و شماتت دشمن رادر بر داشث. ذر اين زميئه آبهدى فوق ثازل كرديد وو به ييامبر دستور داد كه 


اين كونه 


رفتار نكند.(١)‏ 


نيكى به يدر و مادر 


موضوع احسان و نيكى به والدين از اهميت خاصى برخوردار است. از اين رو در جهار مورد در رديف توحيد قرار داده شده 
استء وهم رديف بودن اين دو مسثله؛ بيانكر عظمتى است كه اسلام در بارهى نيكى به يدر و مادر مطرح كرده است؛ «لا 
تعبدون الا الله و بالوالدين إحساتاً»(1)و «و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً»(*)و «و قضى ربّكك الآ تعبدوا الا 
ناه و بالوالدين إحساناً»(ع)و 


وألة شمر كوايه شيعا وزبالوالدين إتحساناه (14 


از آيات شريفه ى فوق استفاده مى شود كه تعظيم و احترام والدين لازم استء كرجه كافر باشند. زيرا كلمه ى «إحساناً» مطلق 


اسك و مقيد به مؤمق بودن نكنده اسك[ اذ ) 


07 تفسير كبير / ج ”7 / ص 188 ؛ ونيز ج 3٠١‏ /ص 18. 


ص: 7ه 


.4١ ص‎ / ١١ نمونه / ج‎ )3١517--١ 
./7 / بقره‎ )٠١58-؟‎ 
."2 / نساء‎ )3١ 694 7 
7 / اسراء‎ )5١8.6 ع‎ 


ع لمعه انعام / 16١‏ 


(وعالوالدية إعبانا1 11 


كلمه ى «إحسان» هر كاه با كلمهى «إلى» ذكر شود» مفهوم آن نيكى كردن است» هر جند به طور غير مستقيم و بالواسطه 
باشد؛ اما زمانى كه با كلمه ى «باء» ذكر شود» معناى آن نيكى كردن به طور مستقيم و بى واسطه است. بنا براين» آيه ى 
شريفه تأكيد مى كند كه موضوع نيكى به يدر و مادر را بايد به كونه اى اهميت داد كه شخصاً و بدون واسطه انجام كيرد.(؟) 


ه/م - نهايت احترام به والدين 


تواققيى روتكف أله كسندوا إل إتاموبالر الدرى عصان إها يلك ضيد كف الكير اخقيهما أ "كلاهما قل فقا لهنا ميو لا تنيرهنا 


وقل لهما قولا كريماً * و اخفض لهما جناح الذل من الرّحمه و قل ربٌ ارحمهما كما ربّيانى صغيرأ»() 
در اين دو آيه خداوند متعال لزوم نهايت احترام و تكريم از والدين را در قالب جهار امر و دو نهى ياد آور شده است؟ 


١‏ - لزوم احسان به والدين؛ «و بالوالدين إحساناً». 
١‏ - نككفتن كمترين سخن اهانت آميز به آن ها (أَفْ) به هنكام دوران ييرى؛ «اما يبلغنَ عندكك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما أف). 


ص: 01 


.18١ / انعام‎ )3١ 87 -١ 
.”7 المنار / ج // ص 188 ؛ نمونه / ج 8 /ا ص‎ )3١85 -١ 


دونه ؟) اسران #قيعى 


" - بر سر آن ها فرياد نزدن؛ «و لا تنهرهما/. 

#جنيا آنها كرتمائهى بور كوارافسكى كتين وو قل لماقولة كريماة: 
ه - نهايت فروتنى در برابر آن ها؛ «و اخفض لهما جناح الذَّل من الرّحمه). 
+ - طلب رحمت براى آن ها؛ «و قل ربٌ ارحمهما كما ريّيانى صغيراً». 


جناحكك للمؤمنين»؛ اما به هنكام تواضع براى والدين خفض جناح و تواضع را مقيد به كلمه ى «ذل) مى كند و مى فرمايد: 


براى والدين ذليلانه خفض جناح كنيد. 
64 نكات 2/اع تا 88٠‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 2/8 تا 890 


2 - لزوم شكر منعم و نيكى به والدين 


يكى از وظايف انسان» شكر منعم است و منعم حقيقى خداوند متعال است كه بايد او را عبادت كرد؛ «ألا تعبدوا إلا أتَاه». سر 
اين كه احسان به والدين را بعد از عبادت خداوند ذكر كرده» آن است كه بفهماند يدر و مادر نيز به انسان احسان كرده اند» و 
شكر آن ها نيز لازم است؛ «و بالوالدين إحساناً». زيرا در حديث است كه اكر انسان شكر مخلوق را نكندء شكر خدا را نيز 
انجام نداده است؛ «من لم يشكر النّاس لم يشكر 

الله» و هيج كس بعد از خداوند متعال كه همه ى نعمت ها از اوستء براى انسان مانند والدين خدمت نكرده است. از اين رو 


شكر آن هاء و نيز احسان به آن ها لازم است؛ «و بالوالدين إحساناً».(5002) 


5 تفسير كبير / ج 3٠١‏ / ص 180. 


ص: 0 


/لام - لزوم تكريم والدين 


«امَا يبلغنَ عندكك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٌ )١()...‏ 


اين آيه ى شريفه در بارهى لزوم احترام و تكريم وعدم اهانت نسبت به والدين است و علت اختصاص اين حكم به دوران 
ييرى آن هاء بدين جهت است كه يدر و مادر در آن دوران» سخت ترين حالاءت را دارند و به كمكك فرزندان خود 
بازسدرحة ١|‏ سبارى ان واجات كود اترائتنه وهست معنا يكن ان اوزوهاف والديق اسق كشال ها اقرتنان خود 
آن را انتظار مى كشند. 

آرى! زمانى كه يرستارى فرزند را مى كردند و مشقات آن ها را تحمل مى كردند و تربيت آن ها را به دوش مى كشيدند» در 
همدى اين زمان هاء فرزند از تأمين واجبات خود عاجز بود. آن ها با اين آرزو تأمين مى كردند كه در روزكار يبرى از 
دستكيرى فرزند خود بهره مند شوند. بنا براين» آيه ى شريفه نمى خواهد حكم را مخصوص دوران بيرى والدين كند. بلكه 
مى خواهد وجوب احترام را بيان كند» حال جه در هنكام 


احتياجشان به فرزند و جه در هر حال ديكر.(1) 


فخر رازى مى كويد: يدر و مادر در دوران بيرى يا در منزل فرزند به سر مى برند يا در منزل خودشان يا در منزل ديكرى. از 
كلمه ى «عندكك» استفاده مى شود كه انسان در صورتى احترام آن ها را رعايت كرده كه يدر و مادر در نزد فرزند به سر 
ببرند» نه اين كه در منزل خودشان يا در منزل ديككرى. خلاصه اين كه اككر والدين نزد فرزند نباشند و آنككاه انسان احترام آن 


4 تفسير كبير / ج 3١‏ / ص 18/8. 
ص: لوذه 


1-/81 :؟) اسراء / 9#., 


8 ص‎ / 1١ الميزان / ج‎ )3١88-5 


- عظمت حقّ مادر 


تووشقا الأسان بوالدية احبانا تحملفه آنه كرها و وفكفة كرسا1ة 


كرد سيس مادر را جداكانه ذكر كرد كه فرزند را با مشقت و رنج حمل و وضع مى كند؛ احملته أمّه كرهاً و وضعته كرهاً» و 
اين دلالت بر عظمت حق مادر مى كند.72) 


9 - نهى از بى احترامى به والدين 


قرآن كريم كمترين بى احترامى را در باره ى والدين اجازه نداده است. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: اكر جيزى كمتر از 
مادر است و منظور از اين جمله» نظر تند و غضب آلود به يدر و مادر كردن است؛ «لو علم الله شيئاً هو أدنى من أفٌّ لَنهى عنه 


وهو من أدنى العقوق و من العقوق أن ينظر 


الّجل إلى والديه فيتحد النظر إليهما».(5) 
- رفتار يسنديده با والدين مشركك در دنيا 


«و إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لكك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدَّنِيا معروفاً و اتّبع سبيل من أناب إلى( 
هر كاه يدر و مادر تلاش كردند كه موجودى را براى من شريكك قرار دهى كه از آن علم و 
ص: إفردذه 


.12/ احقاف‎ )5٠١2٠-١ 


.١15؟ تفسير كبير / ج 378 /ا ص‎ )3١28١-1 
.١1584 نور الثقلين / ج 7 / ص‎ )3١87 
.10/ لقمان‎ )3١ 8 


آكاهى ندارى (بلكه مى دانى باطل است»» از آن ها اطاعت نكن؛ يعنى هركز نبايد رابطه ى انسان و يدر و مادرش مقدم بر 


رابطه ى او با خدا باشد و هركز نبايد عواطفف فرزندى حاكم بر عقيده و دين كردد. 


«و صاحبهما فى الدّنيا معروفاً»؛ يعنى بر انسان لازم است كه در امور دنيوى» نه در احكام شرعى كه راه خدا استء با يدرو 
مادر خود به طور يسنديده و متعارف مصاحبت كند و زحمت و رنج جند روزهى دنيا را تحمل كند؛ به خلاف مسئله ى دين 


و مكتب كه نبايد براى خوش 5يند يدر و مادر از آن جشم يوشيد. جون دين با سعادت ابدى انسان سر و كار دارد.(١)‏ 


اقل عيذت صمل تن ناه 


«و الوالدات يرضعن أولادهنٌ حولين كاملين»)(7) 
«و فصاله ثلثون شهراً0”) 


در آيهى اول دوران حمل و شيرخواركى سى ماه ذكر شده؛ در حالى كه در آيه ى دوم دوران شيرخواركى بيست و جهار 


ماه كه دو سال كامل است» ذكر شده است. آيا ممكن است دوران حمل شش ماه باشد؟ 

فقها و مفسران با الهام از روايات در ياسخ كفته اند: آرى» حدّاقل دوران حمل شش ماه و حدّاكثر دوران رضاع؛ بيست و 
حوان كاد السك يها الا تعبير قرآنى مى توان استفاده كرد كه هر اندازه از مقدار حمل كاسته شود. بايد بر تعداد دوران 
شيرخوار كّى 

ص: زفرذة 

.5١7 ص‎ / ١8 الميزان / ج‎ 7١88 -١ 


.738 / بقره‎ )3١20 - 


.18 / احقاف‎ )٠١ 28 ٠ 


افزود» به كونه اى كه مجموعاً سى ماه تمام را شامل كردد. 


از ابن عباس نيز نقل شذه كه هر كاه دوران نازدارق رن ثه ماه باشل بابد بيست و يكك ماه فرؤثد را شير دهد واكر حمل» 
شش ماه باشدء بايد بيست و جهار ماه شير دهد. قانون طبيعى نيز همين را ايجاب مى كند. زيرا كمبودهاى دوران حمل در 


دوران شيرخواركى بايد جبران شود.(١)‏ 


در روايت آمده است: زنى را نزد عمر آوردند كه در شش ماهككى بجه به دنيا آورده بود. عمر تصميم كرفت كه زن را به 
قوءوا سعلري سا ره زو داوق ب قر عاد ةزو صهلة قيال تلكوة كدير ا 4 دوزان هه وق شم > فى كرو كك بصن ناه 


است و نيز فرموده است: «و الوالدات يرضعن أولادهنٌ 


حوليق كامليق لمق أزاد أن يتم الرّضاعه)1(4)مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مى دهندء اين براى كسى است كه مى 
خواهد دوران شيرخواركى را تكميل كند. يسء هر كاه دوران شيردهى كامل دو سال؛ و مدت دوره ى باردارى و شيردهى 
سى ماه باشدء يس از كسر كردن بيست و جهار ماه از سى ماهء آنجه از اين مدت باقى مى ماند» شش ماه است. در اين هنكام 


عمززق راءيها كرد و يدق وشله جنين كين ثابك كرة يد ل ١:23‏ ؟) 
4 ارشاد شيخ مفيد / ج ١‏ / ص 197 ؛ الدرٌ المنثور / ج ١‏ .ص /. 


ص: م 


.18 ص 1717 ؛ تفسير كبير / ج 78 / ص‎ / 7١ نمونه / ج‎ 07١21 -١ 
.388# / بقره‎ )1١28-7 


ص: عم 


ص: لفلوده 


ص: 12 


احكام خانواده در قرآن 


27 - جايكاه زن وشوهر در آخرت 


كاهى زن و شوهر هر دو اهل بهشت هستند. مانند حضرت على عليه السلام و حضرت فاطمه عليها السلام ؛ (إِنَّ الأبرار يشربون 


من كأس كان مزاجها كافوراً * .... * و جزاهم بما صبروا جِنّهِ و حريرا».(1) 


كَاهى زن و شوهر هر دو اهل جهنّم هستند. مانند أبن لبشه واعسيير اوه فك يدا أبى لهب :ول +.... #«سيصضلى نار ذات 
لهب 2 وامراته حماله الحطب)».(75) 


كاهى زن اهل بهشت و شوهر اهل جهنم است. مانند فرعون و همسر او؛ «ربٌ ابن لى عندكك بيتاً فى الجنّه؛0)و كاهى شوهر 
اهل بهشت و زن اهل جهنم است. مانند حضرت لرظو هنسرش فا تادز عله إلة افر أنه كافك هن القانر .يق )كاين آنه 


ناظر به عذاب دنيوى است. 


78٠‏ - معناى قيوميت مردان بر زنان 


والاجال قوؤامون على التساء يما فصل الله ...)83 


«قيِم) كسى را كويند كه كارهاى مهم كس ديكر را انجام دهد, و قوام و قيام» صيغه ى 


ص: ام 


.١17- 8/7 ناسنا)3٠١ا76-١‎ 

.,8-١/دسم‎ )٠١اا١-"؟‎ 

)3١07/1 19‏ تحريم / ١١‏ ؛ حجه الاسلام قرائتى. 
عا اعراف / 87. 


7ا١3)‏ نساء / ”7 


مخالعة انف مون اونا قعل اللدم ان امتيازى است كه به طور طبيعى مردان بر زنان دارند؛ يعنى افزونى قوّه تعفّل و فروع 
أن مانتد تحمل شدانبن و كارهائ سبحت و سكين 


ترجيح و تقويت جانب سليم عقل انسانى بر عواطف و احساسات تندء از ديد كاه قرآن كريم» قطعى و روشن استء كرجه 
كزان عواظتيز السباساف اك و ارقت اضرا #درتحي شكرنان ابسدادناف الساق من" كرود از نظن دون فد اشله أست 


وآياتى فأنيد وأشناء على الكفار رحماء بينهم) و او لتسكنوا إليها و جعل بينكم موده ورحمه)» نانكر او تحقرقك است: 


بنا بر اين روشن است كه در تمامى شئون» جون زمامدارى» قضاوت و فرماندهى جنك و ... كه بايد آن را با درايت و عقل و 
قدرتمندى اداره كرد و در آن از فرمانروايى عواطف جلو كيرى كردء مهار آن را بايد به دست كسانى داد كه عقل آنان ممتاز 


و عواطفشان ضعيف باشدء. كه آن ها مردان هستندء نه زنان. 


سيره ى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله هم اين را نشان مى دهد. زيرا هركز زنى را بر قومى والى و قاضى نكرد و زنى را به 
با انجام تكليف شرعى ندارد» براى زنان بلامانع است.(5078) 


0 الميزان / ج 5 / ص ع6”. 


ص: اذه 


285 - رابطه ى زن و شوهر 


«هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ)(1) 


اين آيه ى شريفه زن و شوهر را به منزله ى لباس براى يكديككر دانسته است و روشن است كه لباس داراى ويكى هايى است 


كه بايد در زندككّى و رابطه ى زن و شوهر متبلور باشد كه به قسمتى از آن اشاره مى شود: 


الف >تهعان طووى كه لباس آبروى انسان راحفظ سن كتده زنا و شوهر كيه مترلهى لانن هسصل بابد ابوروي يكديكروا 


ب - همان طورى كه رابطه ى انسان با لباس تنكاتنكك است و بيكانه به آن راه ندارد» رابطه ى زن و شوهر بايد به نحوى 
باشد كه بيكانه بر آن ها اطلاع بيدا نكند. 


ج - لباس مناسب با فصل و زمان تغيير بيدا مى كند. در هواى سرد لباس ضخيم و در هواى كرم از لباس نازكك استفاده مى 
شود. هر يكك از دو همسر بايد اخلاق و رفتار خود را نسبت به نياز روحى يكديكر تنظيم كنند. اكر مرد عصبانى بودء زن با 
ملاطفت برخورد كند واكر زن خسته بود» مرد با او مدارا كند. 


3-لباس انسان .وا ال كرما وسرماحفظ م كند. :دن مقابل: اتسان مز بابد لياس خوه وااز الود كن: يار كى ود تكينداوق 
كند. زن و شوهر نيز بايد يكديكر را حفظ كتند. 


ه - جنان كه لباس تن آدمى را كرم مى كند» وجود همسر نيز كانون خانواده را كرم و زندكى را از سردى مى رهاند. 
و - همان كونه كه لباس براى انسان زينت محسوب مى شودء زن و شوهر بايد زينت يكديكر باشند. 


ص: م 


.181/ / بقره‎ )3١7/8 -١ 


ز-لباس بودن دو طرفه است؛ ١(هنٌ‏ لباس لكم و أنتم لباس لهِنّ).(1١)بنا‏ براين» تساوى زن و مردازاين تشبيه.» حداقل در 
بعضى از امورء. استفاده مى شود. 
تحميلى نباشد. 


ط -انسان در انتخاب لباس سعى مى كند لباسى را كه اندازه و مناسب با خود اوستء انتخاب كندء زن و شوهر نيز بايد 


متناست و اتدازة فى يكدد يك باشتد: 


6 - جلوه ى مودت ورحمت در نظام خانواده 


«و من اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواضا للسكيرا إلنها وسعل بينكم مودّه و رحمه)(1) 


خداوند يكى از آثار و بركات نظام خانواده را وجود رحمت و مودّت بيان مى كند. كلمه ى «مودّت» تقريباً به معناى محبتى 
خشوعى را كويند كه در مقام عمل هم اثرش آشكار استء به خلا.ف خشوع كه به معناى نوعى تأثّر نفسانى است كه از 


مشاهده ى عظمت و كبريايى» در دل يديد مى آيد. 


يكى از روشن ترين جلوه كاه و موارد خودنمايى مودت و رحمث جامعه ى كوجكك منزل است. جون زن و شوهر در محبت 


عجز مشاهده مى كنند و مى بينند كه طفل صغيرشان نمى تواند حوائج ضرورى زندكَى خود را تأمين كند. 
ص: 65١‏ 


.181/ / بقره‎ )3١1// -١ 


.5١/ روم‎ )3١08-5 


ازاين روء آن محبت و مودّت وادارشان مى كند كه در حفظ و حراست و تغذيه و لباس و منزل و 


تربيت او بكوشند و اكر اين رحمت نبود. نسل انسان به كلى منقطع مى شد.(١)‏ 


2 - در قرآن كريم در باره ى شب دو تعبير ذكر شده است: 


ااحدشك مابفاى رافك اميك تو سما اللبز سكا #3 

دشي وان اباش ذكر شتد اشع )ور يلكا اللبل لاسا 

همين دو تعبير نيز براى همسر ذكر شده است: 

١‏ - همسر مايه ى آرامش است؛ «و من ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها».() 


؟ - همسر به منزله ى لباس براى شماست؛ «هنْ لباس لكم).(2) 


1 - دختر بهتر است يا يسر؟ 


شخصى از اين كه دختردار شده بود» احساس نكرانى مى كرد. امام صادق عليه السلام براى كاهش اضطراب وىء اين آيه را 
تلاوت كرد؛ «لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً»؛(2)يعنى شما نمى دانيد كدام يكك از دختر يا يسر براى شما سودمند خواهد بود. 
الميعة 


6 نور الثقلين/ ج ١‏ / ص 2/". 


ص: إفرده 


.١182 /ص‎ ١5 الميزان / ج‎ )5١14-١ 
.42 / انعام‎ )3١8٠ -1 
.٠١ / نبأ‎ )3١م4‎ 


.5١/ روم‎ )3١87 -* 


ه-87١3)‏ بقره / /1481 ؛ محاضرات. 


.١١ / نساء‎ )5١88-ع‎ 


- محكمه ى صلح خانوادكى 


«و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق اللّه بينهما إِنْ الله كان عليماً خبيراً»12) 


خداوثك در ابن آيد ىن شريفه من فرمايقة اكر ثثاته عاق جدايى در ميان دو سر ذا شلة يراى بروسى غلل واجهات 
ناسا زكارى و فراهم كردن صلح و سازشء» حكمى از فاميل مرد و داورى از خانواده ى زن انتخاب كنيد, و اين دو داور با 
حسن نيت و دلسوزى به حل اختلااف بيردازند. به تعبير ديكرء اين آيه ى شريفه اشاره به «محكمه ى صلح خانودكى' با 


امياؤات ذيل من كتد: 


١-دراين‏ محكمه كسانى هستند كه بيوند خويشاوندى با دو همسر دارند و مى توانند عواطف آن ها را در مسير اصلاح 
تحريكك كنند» بر خلاف محاكم قضايى كه در آن ها با ضوابط خشكك و مقررات بى روح» كام برداشته مى شود. 


9 -اسران ابن محكمه به ييكانكان ثمى وسد و مسائل اخعلافى در ميان خودشان باقى مى مائل: 


٠"‏ - در محاكم معمولىء داوران در جريان اختلافات غالباً بى تفاوت هستند و قضه به هر شكل خاتمه يابد» براى آن ها تأثيرى 
ندارد» اما در اين محكمه نهايت تلاش آن ها براين است كه صفا و صميميت ميان زن و شوهر برقرار شود و به اصطلاح آب 


رفته» به جوى با زكردد. 
-اين دادكاه بودجه و هيج كونه تشريفات لازم ندارد. 
ه - رسيدكى به اختلاف در اين دادكاه سريع و بدون تراكم يرونده و مشكلات كار ادارى 


ص: زرده 


."0 / نساء‎ )5١828-١ 


سرا. 
#دور اهناف كاور مان زخو شوعر سسازاظ اسكة رسكنا من أهله وسكما مق اعلياك 
- خويشاوندان در برابر بيشامدهاى تلخ و اختلافات خانوادكَى مسئوليت دارند؛ «و ان خفتم».(1) 


4- علا-ج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. نككرانى از شقاق و اختلا.ف كافى است تا اقدام به كزينش داوران شود و نبايد 


كذاشت تا دشمنى و شقاق بيش آيدء تا اقدام شود. 


5 - امكان رعايت عدالت ميان همسران 


«و إن خفتم الا تعدلوا فواحده)(5) 


«و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء و لو حرصتم)20 


لكر عى ترسية قرز ارو ى همير ان :سيده عدالث را وغايت تكتيد: تهها يفيك حسر سندة كيد و شر كر نحن توانيك دو ميان 
زنان عدالت كنيد» هر جند كوشش كنيد. 


عدالت تكبدة يكك همسر بكبريد؛ مقهومش اين اسث كد اكر ترسيديد و تواسقبد عدالت رارغابت كيد تعدد همسران 


مانعى ندارد. و ظاهر آيه ى دوم دال براين كه رعايت عدالت بين همسران محال است. جمع ميان اين دو آيه جككونه است؟ 
ص: 8157 
)3١817-١‏ نمونه / ج 17 / ص 70؛ نور / ج 7 / ص 7717. 


؟-88١5)‏ نساء / ”". 


.179 / نساء‎ )35١84 1 


ياسخ: منظور از رعايت عدالت در آيهى اول عدالت در نفقه و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار است كه امرى 


ممكن است و مقصود از آيه ى دوم رعايت عدالت در محبت قلبى است كه امرى محال شمرده شده است.(١)‏ 


4 - مضاعنف بودن ارث مرد 


١.يوصيكم‏ الله فى إولاد كم للذّكر مثل حظ الأنثيين»(؟) 


جون بر زن جهاد و نفقه واجب نيست؛ يعنى مرد هم كه دو سهم مى برد» قسمتى از آن بهره ى زن مى شود. 
-4٠‏ نكات ١5ئ‏ تا ٠١8‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 24١‏ تا 7١0‏ 


ياد نعمت هاى الهى و شك ركزارى از خدا 
١‏ - فضيلت نعمت دينى بر نعمت مادى 


وو قناقن بن تاتيل الكتاب و الحكم و النَبوّه و رزقناهم من الطئبات)(*) 
نعمت هاى الهى بر دو قسم است: 

١‏ - نعمت دينى و معنوى 

ص: 856 

.657١ ص‎ / ١ ص 28088 ؛ برهان / ج‎ / ١ نور الثقلين / ج‎ )05١90 -١ 


1 اكة 
)٠١49‏ جاثيه / 18. 


؟ - نعم دنيوى و مادى. 


نعمت مادى مقدم داشته است و اين تقدّم نشانه ى فضيلت و اهميت نعمت معنوى است.(١)‏ 


+ - مضرق كردن نعمت هاى الهى 


«و أما بنعمه رئكك فحدّث)»(0) 


امام صادق عليه السلام به شخصى كه نعمت هاى الهى را در باره ى خانواده ى خود مصرف نمى كردء فرمود: جرا به فرزندان 
خود رحم نمى كنى واز نعمت هاى طيب الهى بهره نمى برى؟ سيس افزود: به خدا سوكند, به كار كرفتن نعمت هاى الهى را 
رهبي ظيقى اقل ريق ال ندل كردن تاسوسيلاى سكن العاهى: آنا وتيك ولد ك1 اترى الله أجل الك الطييات وهل 
يكره أخذك منها ... فبالله لابتذال نعم الله بالفعال 


أحبٌ إليه من ابتذاله لها بالمقال؛ فقد قال الله عرَّوجِلٌ: «و أما بنعمه ربكك فحدّث».(0) 


عات عير أت 


ص: 60560 


.185 تفسير كبير / ج 37 / ص‎ )59١93--١ 


؟- 07098 ضحى / .١١‏ 


)3١98 -'‏ نور الثقلين / ج 0 / ص .20١‏ 


از آيات قرآن در اين زمينه توجه كنيد: 
* - خداوند نازل كننده ى آب؛ «هو الّذى أنزل من السماء ماء لكم».(1) 


وات افاميد وزق القن اسكه«و اذ امسق مودس لثومه فقلنا ارت حفاكف الحدر الفحيت مه كنا مشر عا قل 
علم كل أناس مشربهم كلوا و اشربوا من رزق الله.(7) 


وات ختداوتل سيراب كتندهى الشان ها و حيواثات است؛ #«فأتزلنا من السماء ماء فأستتكموه 17 
* - نقش آب در تغذيه ى انسان؛ «و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم».() 


 *‏ نقثٌ. آس در ابادان ث 4 د لنامةء الشدماء ماء فأننتنا به جنات حث + وا ال تت 
نقش ات ر ابادانى شهرها و نزُلنا من الس ماء ماء مباركا فانبتنا به جنا و ب الحصيد وا باسقا 
نضيد 00 د للعباد و أحيينا به بلده ميت».(ه) 


تقض تددو ابادالى بو عفات سيوف وونها اتدل اللفسمى السبات ده ماو فاسا به الأررقن يك وكيا 127 
* - نقش آب در تأمين علوفه ى حيوانات؛ «كماء أنزلناه من السَماء فاختلط به نبات الأرض ممما يأكل النّاس و الأنعام».(/20 


ص: عم 


.٠١ / نحل‎ )5١98-١ 
.8٠ / بقره‎ )5١9ا/-؟‎ 
.77 / حجر‎ )٠١98--1* 
.77 / بقره‎ )598١94- 
.,١[1١-9/ق)06٠٠١ه‎ 
.12© / بقره‎ )5١١١-ع‎ 


ل و ع 


* - سهميه بندى در آب؛ «و تبئهم أن الماء قسمه بينهم كلل شرب محتضر)(1١)و‏ «و أوحينا إلى موسى اذ استسقيه قومه أن 
اضرب بعصاكك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عيناً قد علم كلّ أناس مشربهم).(؟) 


* - تبديل شدن آب آشاميدنى به آب تلخ در قلمرو مشيت الهى؛ «أفرأيتم الماء اأذى تشربون لو نشاء لجعلناه أجاجاً».(*) 
* - لزوم شك كاز قو يرا فعيت ابن ول ققاء لحفلناة أحاجها قل و1213 

* - ايمان و تقوا عامل بارش آب بابركت؛ «و لو أن أهل القرى ءامنوا و انّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و الأرض).(8) 
* - حركت كشتى بر روى آب؛ «و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسيها.(2) 

#د تقش "أت دن علقت مرجردات؟ و الله خلق كل ذاته من مادا اللاو ذو تجعلنا من الماد كل شن ع نمع :0ل 


* - نقش آب در يبدايش باغ ها؛ «و أنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض و إِنا على ذهاب به لقادرون * فأنشأنا لكم به 
جنات من نخيل و أعناب لكم فيها فواكه كثيره9(.0) 


* - نقش آب در زيبا شدن طبيعت؛ ١كماء‏ أنزلناه من السّ.ماء فاختلط به نبات الأرض ممما يأكل النّاس و الأنعام حتّى إذا أخذت 


الأرض #خرزفياواأببة)ردعة 


ص: ام 


.18/ قمر‎ )5١١"-١ 

.12١٠ / اعراف‎ )5١١© ؟-‎ 

./١ / واقعه‎ )5١١8-* 

.7١ / واقعه‎ )5١١8 ع‎ 

.528/ اعراف‎ )15٠١7- 
.8١/ هود‎ )5١1١8-ع‎ 

/ا-9١١35)‏ نور / ه6. 

3٠0 / انبياء‎ )0١1١١ 8 
.159-18/ مؤمنون‎ )١١١١ -4 


0113 يوسي ع 


وكات وسولةافن طاواوظة وق أنزلنا من السناء نام طهو اكه 

* - تقدير الهى در نزول آب از آسمان؛ «و أنزلنا من السماء ماء بقدر).(7) 

* - تفاخر فرعون به داشتن نهرهاى آب جارى؛ «يا قوم أليس لى ملكك مصر و هذه الأنهار تجرى من تحتى 50.0 
* - هلاكت فرعون به وسيله ى آب؛ «فأخذناه و جنوده فنبذناهم فى اليمٌ».() 

* - هلاكت قوم نوح عليه السلام به وسيله ى آب؛ «ممّا خطيثاتكم أغرقوا».(0) 


* - آزمايش الهى به وسيله ى آب؛ (إِنّْ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى).(2) 


5 - نعمت زمين 


«ألذى جعل لكم الأرض فراشأ»(/ا) 


خداوند زمين را مناسب طبع شما قرار داد و موافق جسم شما آن را كرم و سوزان قرار نداد تااز حرارت آن بسوزيد و زياد 
هلاكت شما كردد. آن را جون آب قرار نداد كه در آن غرق شويد و نيز جنان سخت و محكم قرار نداد تا بتوانيد در آن خانه 


بسازيد و مردكان رادر آن دفن كنيد. آرى! اين كونه خداوند زمين 
را ستر استراحت قرار داده است؟ 


ص: ارده 


.8 / مائده‎ )5١١8-١ 
.18/7 مؤمئنون‎ )1١١58-؟‎ 
.2١/ زخرف‎ )5١11١10 -* 
.68١0 / ع 28١١؟) قصص‎ 

.10/ نوح‎ )1١11١07- 
.559 / بقره‎ )١5١18-2 


/ا- )1١119‏ بقره / 77. 


قال زين العابدين عليه السلام: «جعلها ملائمه لطباعكم موافقه لأجسامكم و لم يجعلها شديده الحمى و الحراره لتحرقكم و لا 
شديده البرد فتجمدكم و لا شديده الطيب الرّيح فتصدع هاماتكم و لا شديده العفن فتعطبكم و لا شديده الليّن كالماء فتخرقكم 
ولا شديده الصلبه فتمتنع عليكم فى دوركم و ابنيتكم و قبور موتاكم فلذلكك جعل الأرض فراشاً لكم».(1) 


- نعمت دريا 


يكى از نعمت هاى الهى براى انسان نعمت درياست. «بحر) به معناى دريا و آب وسيع است. راغب مى كويد: در اصل هر 


اسب تندرو به اعتبار وسعت سيرش فرس بحر كويند. به كسى كه علم و دانش او بسيار وسيع استء بحر و متبيخر كويند. 


١‏ - حركت كشتى در دريا از نعمت ها و نشانه هاى الهى است؛ «ألم تر الى الفلكك تجرى فى البحر بنعمه الله ليريكم من 
عاياته).7110) 


؟ - كشتى ها در دريا به فرمان خداوند متحركند؛ «و الفلكك تجرى فى البحر بأمره).(790) 
" - حلال بودن صيد و شكار در دريا در حال احرام مناسكك حج؛ «أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم».(8) 
#احسيظر يوقة دو با راق ميرد برداري انان ةروسو الل سر لجع لتاكلوا مقة 


ص: احرده 


؟-١75١5)‏ لقمان ."”١/‏ 
11707) حج / 20. 


ع 99177) مائده / 48. 


حا ا 
- ستا ركان به هنكام مسافرت در دريا راهنماى بشرند؛ «و هو اذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البرٌ و البحر».(؟) 


* - نجات بنى اسرائيل از دريا و غرق شدن فرعونيان در آن؛ «و جاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده7*0.0) 


22 تعمت وسايل ثقلية 


«... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه و يخلق ما لاتعلمون»)0) 


دراين آيه ى شريفه خداوند به نعمت وسايل نقليه اشاره مى كند كه انسان ها از آن ها بهره مى برند و مى فرمايد: خداوند 
جيزهايى (وسايل نقليه ى ديكرى)» در آينده مى آفريند كه شما نمى دانيد؛ «و يخلق ما لاتعلمون». كر جه بعضى از مفسران 


بيشين اين جمله را اشاره به حيواناتى دانسته اند كه در آينده آفريده مى شود و رام بشر مى كردد. 


ولى همان كونه كه در تفسير «فى ظلال القرآن» آمده است» درك مفهوم اين جمله براى ما كه در عصر ماشين و وسايل نقليه 
ى سريع السير زندكى مى كنيم» ساده و آسان است و دليل تعبير به «يخلق» واضح است. زيرا كار انسان در اين اختراعات در 
حقيقت جيزى جز جفت و جور كردن و به هم ييوستن نيست. اساس آن ها كه مواد اصلى را تشكيل مى دهدء تنها با آفرينش 


خداوندى است. از اين كذشته. آن ابتكارى هم كه بشر 
ص: هله 


.١15 / نحل‎ )3١7 -١ 
.41/ / انعام‎ 0170 -١ 
)يون رع‎ 12 


-31707) نحل 7 


در طريق 


اختراع اين وسايل به كار مى بردء مواد استعدادى است كه خدا به او داده است.0١)‏ 


917ث - اقرا ركيرى بر نعمت ها 


«فبأىٌ عالاء رئكما تكذّبان»(؟) 


خداوند متعال در سوره ى مباركه الرحمن» سى و يكك مرتبه بعد از بيان نعمت هاى مختلفء. جمله ى فوق را تكرار مى كند و 
نسبت به يكايكك نعمت ها اقرار مى كيرد كه كداميكك از اين ها را مى توانيد انكار كنيد. اين تكرارء نه تنها منافاتى با فصاحت 
نداردء بلكه يكى از فنون فصاحت اسث. مانند يدرى كه فرزند فراموش كارش را مخاطب ساخته مى كويد: آيا فراموش 


كردى كودكى خرد و ناتوان بودى؟ جه خون جكرها براى 


يرورش تو خوردم؟ آيا فراموش كردى بيمار شدى و بهترين طبيبان را براى تو حاضر ساخته و براى دارو و درمانت جه زحمت 


آبافرافوش كردق متكا كديه مرحلة ى جواق رسيدى و ثياز به همسر ذاشقغ ياككا تريق همسراث را براق ثرو اتقخات 
كردم؟ آيا فراموش كردى آن زمان كه نياز به خانه و وسايل زندكى داشتى» همه جيز را براى تو فراهم ساختم؟ يس اين همه 


س ركشى و طغيان و بى مهرى و بى وفايى جرا؟ 


همجنين خداوند نعمت هاى خويش را به بشر متذكر مى شود و به دنبال هر بخش از نعمت ها سؤال مى كند كه كدام يكك از 


اين ها را انكار مى كنى؟71700) 


03 نمونه / ج 737 / ص .١١5‏ 
ص: ١ههة‏ 


.١18١ ص/1١ نمونه / ج‎ )1178-١ 


باد 9 1؟) الرحمن 127 


8 - شدائد و عقوبت هاء نعمت الهى 


«فبأىٌ ألاء رئكما تكذّبان» 


كلمهى «ألاء) به معناى نعمت است و خطاب در آيه ى شريفه؛ متوجه عموم جن و انس است. زيرا خطاب را متوجه كل جن 
وانس فرمود و در خلال برشمردن نعمت ها و آلاى رحمانء از شدائد روز قيامت و عقوبت هاى مجرمين واهل آتش خبر داد 


آرى! همين شدائد و عقوبت ها وقتى به كل انسان ها و اجنّه مقايسه شود. نعمت مى كردد. جون سوق دادن بدكاران و اهل 
شقاوت را به سرنوشتى كه مقتضاى عمل و اثر كردار خود آنان باشدء از لوازم صلاح نظام هستى است و نوعى نعمت در باره 


ى كل انس و جن استء هر جند كه نسبت به مجرمين نقمت است.2)02 


8 - نعمت يافتكان الهى 


خداوند درقرآن تعمت يافتكان را جهار كروه معرفى مى كند: انبياء صديقين» شهدا و صالحين؛ «و من يطع الله و الرّسول 
فاولئكك مع الّذين أنعم الله عليهم من انين و الصَدَيقِين و الشّهداء و الصَالحين و حسن أولتكك رفيقاً».(1) 


اين مراحل جهاركانه؛ شايد اشاره به اين باشد كه براى ساختن يكك جامعه ى انسانى سالم» نخست بايد رهبران حق و انبيا وارد 
يدانت شوكدهويه.نال [نهاملعان واسعكري نافد كه كتعان.و كروارشاف نا كد رك هيا شكه ابت جا امندافة انبا نوا أذ 


اق طريق ادر همة جا "كشتركن :دهتد: 


ص: 7ه 


.48 الميزان / ج 14 / ص‎ )511 -١ 
سام رقع‎ 


به دنبال اين دوران ماؤتد كن شفكرق: طبيها عناضس الوذه مزاحم مى شوند؛ جمعى بايد در برابر آن ها قيام كنند و عدّه اى 
شهيد شوند و با خون ياكشان درخت توحيد آبيارى كردد. در مرحله جهارم» محصول اين تلاش هاء به وجود آ مدن «صالحان'» 
است.(1) 


««الأحهاة دعت 


«و من يطع الله و الرّسول فأولئكك مع الذين أنعم الله عليهم من النَبيين و الضّ دّيقين و الشّهداء و الضّ الحين و حسن أولئكك 
رفيقاً»(؟) 

صلى الله عليه وآله رسيد و كفت: يا رسول الله! طاقت فراق شما را ندارم. هر كاه به ياد شما مى افتم» به خدمت شما مى رسم 
و شما را مى بينم. امروز به اين فكر افتادم كه اكر در قيامت من اهل بهشت باشم., مسلماً در و جايكاه بلند مرتبه ى شما نخواهم 


در همين هنكام اين آيه نازل شد و بشارت داد كه فرمانبرداران يروردكار در بهشت نيز همنشين يبامبران و اولياى خدا خواهند 
بود كفتنى اسث منظوو از معيت با ببامترضكك الله عليه وآلهاايق نيست كدايق كوثه افراد دن .يكف درجه باشند. زيرا لأزمه ادن 
تساوى درجهى فاضل و مفضول است كه ه ركز جنين نيستء بلكه مراد آن است كه اين كونه افراد هر كاه بخواهند انبيا و 
اولياى الهى را زيارت كنند» ممكن خواهد بود.(78١7)‏ 


0 نور الثقلين /ج ١‏ /ص ؛ تفسير كبير / ج ٠١‏ /ص .١71- ١1١‏ 


ص: وذذزهة 


.07” ص1١ نمونه / ج‎ )51-١ 


عن نيام ا عع 


-١‏ شكر خداوند به سود انسان 


آيه ى فوق بى نيازى خداوند را بيان مى كند و مى فرمايد: فايده ى شكر به خود 


شكركران عايك مى شود جنان كاضرو كفران جين اسث. زيرا خداوتد غنى مظلق السث :و فار به شكر كسى نداردة جون 
حميد و محمود است جه شك ركزارش باشند و جه نباشند» و اكر مسئله ى «شكر» را به صورت فعل مضارع و كفر را به صورت 
فعل ماضى تعبير كردء براى آن است كه شكر وقتى سودمند است كه استمرار داشته باشد» ليكن كم ترين مرتبه ى كفر نيز به 


انسان ضرر و آسيب مى رساند.(70) 


شكر تمام نمى شود مكر با خلوص علمى و عملى. شاكران همان مخلصين هستند كه شيطان در آن ها طمعى نمى كند. اين 
معنا از انضمام دو ايه استفاده مى شود. 


در جايى قرآن از قول شيطان حكايت مى كند كه من همه ى انسان هاء جز مخلّصين راء اغوا مى كنم؛ «فبعزتكك لأغويئهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين)(؟او در بخش ديكرى باز از زبان شيطان حكايت مى كند كه من از جهار طرف» يبش 
روء يشت سرء راست و جبء به سراغ انسان ها مى روم و اكثر آن ها را شكركزار نخواهى يافت؛ «ثمٌ لاتينّهم من بين أيديهم و 
من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم 

شاكرين).50) 

ص: 0605 

.١77 لقمان‎ )3١1"28 -١ 

7-/5183) الميزان / ج ١‏ / ص .1١8‏ 


-188) ص / 878 
ع )7١894‏ اعراف .١7/‏ 


جمله ى «لا تجد أكثرهم شاكرين'» به منزله ى استثناست و علت جايكزينى و تبديل كلمه ى «مخلصين» به «شاكرين»» اين است 
كه شاكران همان مخلصانى هستند كه شيطان را در آن ها طمعى نيست و از وسوسه ى آن ها ناتوان است.(١)‏ 


٠08‏ - اقسام سه كانه ى شكر 


١‏ - شكر اعتقادى؛ اعتقاد به اين كه نعمت ها و توفيق شكر نماز آنْ خداوند متعال است. امام سجادعليه السلام مى فرمايد: 
خداوندا! جكونه تورا شكر كنم با اين كه شكر توه خود نيز نعمتى است كه نياز به حمد و شكر دارد؛ «فكيف لى بتحصيل 
الذكر و شكرى إباكق يفعر إلى شكر فكلما قلت لكف اللحمد ونب غلم لذلكك أن أقرل لكف اللحد) 001 


؟ - شكر عملى؛ صرف نعمت الهى در مسير اطاعت اوست؛ «اعملوا ءال داود شكراً». 0 


*' - شكر زبانى؛ بيان كردن نعمت هاى اوست؛ «و أمَا بنعمه رتكك فحدّث50.0) ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: 


«التحدّث بالنعم شكر).(2) 


7٠8٠©‏ - اندكك بودن بند كان شكور 


خداوند در باره ى شك ركزارى در برابر عطايا و نعم الهى به آل داود مى فرمايد: دق بزابر عست شاع الهى شاكرائه كار كيكو 
ند كاق شكور هن اند كيده #اعملوا #ال.داوة شكرا و 


ص: ههه 


."7 الميزان / ج * /ص‎ )018٠ -١ 

لات 1181) متاجحات الشاكرية: 

ع« 9ع١5؟)‏ سبأ / 13. 

ع #ع18") ضحى .١١/‏ 

ه- ع6١73)‏ روح البيان / ج ١‏ /ا ص .١1١28‏ 


قليل من عبادى الشكون0ة 


ممكن است افراد شاكر كم نباشند, اما انسان هاى شكور كه مبالغه ى آن استء اندكند. خداى سبحان در بعضى موارد مى 
فرمايد: اكر بخواهيد نظام الهى تأسيس كنيد» جاره اى جز صبّار و شكور بودن نيست. زيرا با صبر و شكر جنين كارى مقدور 
نيست. از اين روء زمانى كه به موساى كليم دستور مى دهد كه نظام الهى تأسيس كن و بساط طغيانكران را برانداز. سخن از 


صبار و شكور است؛ «و لقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومكك 


من الظلمات إلى الثّور و ذكرهم بِأيَام الله إِنّ فى ذلكك لأيات لكلّ صبار شكور».(5) 


- ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله بنده ى شاكر الهى 


«طه * ما أنزلنا عليكك القران لتشقى»(7) 


مى اندازىء با اين كه خداوند تو را آمرزيده است؟ فرمود: اى عايشه! آيا من بنده ى شاكر خدا نباشم؟ از آنجا كه ييامبرصلى 
الله عليه وآله براى آن كه بتواند به عبادت خود ادامه دهد. ستكينى خود را بر يكك يا قرار مى داد و كاه بر ياى ديكرء آيات 
فوق نازل شد و به ييامبر دستور داد كه اين همه 

رنج وزحمت بر خود تحميل نكند؛ 


عن أبى جعفرعليه السلام قال: كان رسول الله عند عايشه ليلتهاء فقالت: يا رسول اللّه! 


ص: 060 


.13 7 سبأ‎ )5١88-١ 


.188 ابراهيم / 0؛ تفسير موضوعى /ج 1/ ص‎ )9١82 -١ 
.3-1/ ع« ل8١0) طه‎ 


لم تتعب نفسكك و قد غفر لكك ما تقدّم من ذنبكك وما تأخَر؟ فقال يا عايشه! ألا أكون عبداً شكوراً؟ قال و كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه؛ فأنزل الله سبحانه: «طه * ما أنزلنا عليكك القران لتشقى»1(.0) 


ا - نكات ع١٠/‏ تا ٠؟/ا‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 7١8‏ تا 7٠١‏ 


آثار وفوائد شكر خداوند 


از نظر قرآن كريم شكر خداوند آثار و بركاتى دارد كه به نمونه هايى از آن اشاره مى كردد: 
الف - افزون شدن نعمت؛ «لثن شكرتم لأزيدتكم).(00) 

ب - نشانه ى موفقيت در آزمون الهى؛ «قال هذا من فضل ربّى ليبلونى ءأشكر أم أكفر».0*) 
اج - رضايت الهى؛ «ان تشكروا يرضه لكم).(20) 


د -فايده ى شكر به سود خود انسان است؛ «و من يشكر فإنْما يشكر لنفسه)».(8) 


اوصاف دنيا 


7 - زينت بخش امور مادى 


لازي للثاس حت الشهوات :من التسام فز البتية و القناظير المقتطرة 


ص: /اذه 


.1١7/ نور الثقلين / ج / ص‎ )7١158-١ 
7 / ؟- 184؟) ابراهيم‎ 

نوا شل رع 

11-6 زمرلا 


ه- ؟107١5١)‏ لقمان /؟7١.‏ 


من الذّهب و الفضّه و الخيل المسوّمه و الأنعام و الحرث ذلكك متاع الحيوه الدّنيا»!١)‏ 


محبتٍ امور مادى از زنان و فرزندان و اموال هنككفت, از طلا و نقره واسب هاى ممتاز و جهار يايان و زراعت در نظر مردم 
زينت داده شده است. جمله ى «زين للنّاس» كه به صورت فعل مجهول ذكر شده. نشانه ى تزيين علاقه ى به زن و فرزند و ... 
در نظر مردم است. اكنونء اين سؤال يبش مى آيد كه زينت دهنده كيست؟ 

بعضى از مفسران معتقدند زينت دهنده شيطان است. به دليل آيه ى «و زيّن لهم الشّيطان أعمالهم)0). ليكن اين استدلال 
صحيح نيستء بلكه زينت دهنده از طريق دستكاه آفرينش و خلقت آدمى» خود خداوند است. زيرا خداوند است كه علاقه به 
فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمى ايجاد كرده تا او را آزمايش كند و در مسير تكامل و تربيت بيش ببرد. همان كونه كه 


قرآن كريم مى فرمايد: (إِنَا جعلنا ما على الأرض زينه لها 


لنبلوهم أيهم أحسن عمل00). زيرا آيه ى شريفه در بارهى اعمال سخن نمى كويدء بلكه در بارهى اموال و زنان و فرزندان 


سخن مى كويد.(8) 


رزوي حتماق اتسان به امون كبوص 


كن اثساف الافظر برواحى .و موق سكيى باشدة طعا اذ لحا قلق بيه افور ادي متكت خواهن بره ورم امات اهل نحات 


و سعادت است؛ اما اككر انسان از نظر روحى و معنوى 


ص: /6060 
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العة 1 مل رع 

.// كهف‎ )1١00 -* 

)1١52 -+‏ مجمع البيان /ج ١‏ / ص ؛ نمونه / ج ١‏ /.ص 8" 


سكف باشد طم او لحاظ ملق به افون ماذى سكيى خزاهد روفو قيرا اهل غذاب جراهك يوق 


قرآن كريم نسبت به كسانى كه از لحاظ معنوى سكين هستند مى فرمايد: «فأمَا من ثقلت موازينه فهو فى عيشه راضيه)(١)و‏ 
اين كروه همان كسانى هستند كه از لحاظ تعلق به امور مادى سبكك هستند. از اين رو حضرت سلمان كفت: سبكك باران اهل 
نجاتند؛ «نجى المخفون». زيرا متقابلاً كسانى كه از نظر روحى سبكك هستندء در جهنم خواهند بود؛ «فأمًا من خفْت موازينه فَأمّه 
هاويه)(؟)و اين كروه همان كسانى هستند كه از نظر تعلق 


به امور مادى سنكين هستند؛ «مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض).(*) 


مردم در رابطه با دنيا و آخرت 


مردم نسبت به داشتن دنيا و آخرت و عدم آن جهار كروهند: 


89- كروهى هم دنيا دارند و هم آآخرت؛ 


«و منهم من يقول ريّنا ءاتنا فى الدَّنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب الثار).0) 


- كروهى نه دنيا دارند ونه آخرت: 


(وعف الثانى هم ين اللددعلى درق فان أضنابه خنن اطماة و اق أضاعة قن انقتي على بو هيه كير الثاناءو الأخرة ذلك هو 


الكسران المبيى:181 


ص: 00 


١-/ا0١١)‏ قارعه / 8. 


؟-88١١)‏ قارعه //. 


*- 04١؟)‏ توبه /0*. 
ع )(١2.‏ بقره / 75031. 
)0١8١‏ حج .١١/‏ 


قال الامام عليه السلام: فان فى الْنّاس من خسر الدّنيا و الاخره يتركك الدّنيا للدّنيا و يرى انّ لذّه الرّياسه الباطله و أفضل من لذَّه 
الأموال و النعم المباحه المحللّه فيتركك ذلكك أجمع طلباً للرّياسه الباطله».(1) 


-١‏ كروهى فقط آخرت دارند؛ 


«و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه.(1) 


- كروهى فقط دنيا دارند ودر آخرت هيج نصيب و بهره اى ندارند؛ 


«فمن النّاس من يقول ربّنا ءاتنا فى الدّنيا و ما له فى الاخره من خلاق).2*0) 


77 - تشبيه دنيا به آب 


«مثل الحيوه الدّنيا كماء أنزلناه من السّماء)(2) 

دراين آيه ى شريفه زندكى دنياء و ثروت و مال دنيا به آب تشبيه شده است. وجوه تشبيه از اين قرار است: 

١‏ - همان طورى كه آب قرار و ثباتى ندارد» ثروت دنيا نيز جنين است. 

؟ - همان كونه كه آب راكد متعفن مى كرددء ثروث دنيا نيز جنين است. 

* - آبء قطره قطره جمع مى شود و يكك دفعه مى رودء ثروت دنيا نيز جنين است. 

عاتن محلا تسن راض بوشاتن كروك وز عتوزك انثاق عيوفة اساة راس بوشائد 

ه - آب در بعضى از محل ها اندك و در بعضى از محل ها فراوان استء, ثروت دنيا نيز نزد اشخاص جنين است. 


68٠ ص:‎ 


.675 نور الثقلين / ج 7 / ص‎ )3١187 -١ 
.4 / حشر‎ )11998 9 
.196 همراه با نماز / ص‎ 47٠١ / بقره‎ )3188 -9 


ع- 1280١؟)‏ يونس / 75. 


- آب كم تشنككى را برطرف مى كند و زياد آن كشنده استء علاقه به ثروت دنيا نيز جنين است. 
- مزرعه ى طبيعت با آب زياد فاسد مى شودء مزرعه ى روح انسان نيز با ثروت زياد فاسد مى شود. 


- آب زياد خالص نيستء ثروت فراوان در نزد نوع مردم نيز از حلا لى خالص نيستء بلكه مجموعه اى از حلالل و حرام 


است. 


4 به وسيله ى بذل آب نجاسات تطهير مى شود همين طور كه به وسيله ى بذل زكات و خمس رذايل روحى از ميان مى 
رود و روح انسان ياكك مى شود؛ «خذ من أموالهم صدقه تطهّرهم و تزكيهم بها».(1) 


٠‏ - در طبيعت» آب رو به نقصان و كاهش استء. دنيا نيز جنين است. 


١5‏ - انسان و حرص بر خير 


(إنّ الانسان خلق هلوعاً * إذا مشه الشّدَ جزوعاً * و إذا مشه الخير منوعاً»(7) 


يكى از اوصاف انسان هلوع بودن است. كلمه ى «هلوع) در دو آيه ى بعد به كسى تفسير شده است كه هنكام برخورد با 
ناملايمات بسيار جزع مى كند و جون به خيرى مى رسدء از انفاق به ديكران خوددارى مى كند. از نظر عقلى هم «هلوع» جنين 
كسى است. جون آن حرصى كه جبلى انسان است» حرص بر هر جيزى نيستء اعم از خير و شرء بلكه تنها حرص بر خير و امر 
نافع استء آن هم نه هر خيرى» بلكه خيرى كه براى خودش خير باشدء و اين 

نوع «هلوع) بودن انسان از فروع حبٌ ذات است كه به خودى خود از رذايل 

08١ ص:‎ 


.1١ / توبه‎ )1١288 -١ 


.5١ - 194 / معراج‎ )3181/-7 


اخلا.قى نيست و حككونه مى تواند صفت مذموم باشدء با اين كه تنها فراخوان انسان است كه خود را به سعادت و كمال 


وجودش برساند.0١)‏ 


6 - حب دنياء منشأ همه ى كناهان 


از نظر قرآن كريم حب دنيا علت اصلى همه ى كناهان و منشأ تمام انحرافات استء به كونه اى كه حتى انسان را به سوى كفر 


وارتداد مى كشاند؛ در اين زمينه به موارد زير توجه فرماييد: 


الف - حب دنا عاما انكار آبات | دد؛ «الّذدء اتخذواد أو لعاً و غأتهم الحوه الدّننا ... و ما كاثوا باباتنا 
ب ذل راد مى ين وا دينهم لهوا و لعبا و غرّتهم الح يا ... و ما كانوا بار 


يجحدون).(21 


ب - حب دنيا سبب كفر و معصيت مى شود؛ قرآن كريم وقتى به ييامبرصلى الله عليه وآله دستور مى دهد از كنهكار و كافر 
بيروى نكنء علت آن را محبت به دنيا معرفى مى كند؛ «و لا تطع منهم ءاثماً و كفوراً * ... * إِنْ هولاء يحون العاجله0.() 


ج - حب دنيا عامل ييمان شكنى و فساد در زمين مى كردد؛ قرآن كريم وقتى سخن ييمان شكنى و فساد بعضى از افراد را 
مطرح مى كندء مى فرمايد: آن ها به زندكى دنيا علاقه داشتند و با آن خوشحال بودند؛ «و الّذين ينقضون عهد الله من بعد 


مكاقهو بقطيقق ها أمراالله يه أن يوصل و بتسدوة قف الأرض ع ع وافرسوا بالعين الذنيا 1 
د - علت عدم تهذيب و تزكيه ى نفس حب دنياست؛ «قد أفلح من تزكى * .... بل 

08١ ص:‎ 

5188-١‏ الميزان /ج »3١‏ ذيل آيه. 

ادوع 81) اعراق 17 


)3١17١ -*‏ غافر / /ا". 


ع-090١؟)‏ رعد / 70 - 58,. 


تؤثرون الحيوه الدّنيا».(١)‏ 
«دغاك سؤره كرقة اقل اماذ حصب دتناسية ) ززتن للشيق كفرو | الحيزه لتنا و شكرو ومن الدب اهو اه 
و-علت نرفتن به جنك و جهاد حب دئياست؛ «إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اناقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحيوه الدّنيا».(0). 


ازاين تعبيرات روشن مى شود كه علاقه به زندكى دنيوى, عامل همه ى مفاسد فردى و اجتماعى است. جنان كه بيامبر اكرم 
صلى الله عليه وآله تمام اين موارد را در يكك جمله بيان كرده است؛ «حبٌّ الدّنيا رأس كل خطيئه). 


١5‏ - بى وفايى دنيا در يكك مثال 


خداوند به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: صحنه ى زندكى دنيا را براى مردم دنيا برست به آبى مثال بزن. آنكاه 
باييز و زمستان) مى خشكند و بادها آن ها را به هر سو يراكنده مى كنند و خداوند بر هر جيز تواناست؛ «واضرب لهم مثل 
الحيوه الدّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط 


به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرّياح و كان الله على كل نان ع متقدرا :281 
برحذر مى دارم. دنيا ظاهرش شيرين و باطراوت است و 

ص : 687 

.18 - 15 / اعلى‎ 11077 -١ 

؟-71078) بقره / 777. 


م ع/811) ثوبه /88. 
ع-070١١)‏ كهن / 60. 


در ميان شهوات غوطه ور است و به دليل نقد بودنش جلب توجه مى كندء ولى مواهب آن اندكك است؛ در عين حالء دل ها 
رابه خود مى كشاند, اما سخت نايايدار و بى وفا و در حال تغيير وزوالاست ... هيج كس از اين دنيا شادمانى نديده» جز اين 
كه 


در يايانش با اشكك و آه روبرو شده و هنوز كه به خوشى هايش تماس نككرفته» به ناراحتى هاى قهر آن مبتلا مى كردد.(7117/2) 
) نهج البلاغه / خطبه ى .1١١‏ 


ص: عم 


ص: 0 


ص: 0 


سقوط مادى كرايان 


١7‏ - جشم به امكانات ديكران ندوختن 


ولا تمدن عينيكك إلى ما معنا به10) 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: كسى كه جِشم خود را به آنجه در دست ديكران است بدوزد؛ هميشه اندوهكين و 
غمناك خواهد بود و هركز آتش خشم در دل او فرو نمى نشيند؛ «... من رمى ببصره الى ما فى يدى غيره؛» كثر همّه و لم يشف 


غيضه ...2711.0 


- ثروت و فقر براى مؤمن و كافر 


مردم از نظر ثروت و فقر بر جند كروه هستند: 
الف - ثروت و مال براى مؤمن يكك نوع ياداش الهى است؛ «و لو أنْ أهل القرى ءامنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و 


الأرض» .21 


ب حدققر و#تكلسق يراق ممق بيب وشك ووصى ب أزماكن اوسة؟ اللققراء الذيى أحصروا فى سبيل اللةبو لا يسعطيعون 
ضرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التَعمَّف).(2)و نيز براى كافر بعضى از مجازات هاى دنيوى كفر اوست. 


ص: وده 


١-/ا/ط١؟)‏ حجر / /8. 
11074؟) اعراف / 48. 


ع- )118٠6‏ بقره / 8/ا3. 


حََ - ثروت و مال براى كافر كاهى امهال و استدراج اوست؛ «و أملى لهم إن كدي متيو :(1و «أيحسبون الما نمدّهم به من 
بالسويفي» فارع لوم فى اكيراك بل لا يمرن لان 


د- كاهى مال و ثروت براى كافر عقوبت و عذاب دنيوى است؟ «فلا- تعجبكك أموالهم ولا أولادهم إِنْما ورفنف الله ليعذّبهم 
بها».(20) 


869- قارون دنياخواه متكبر 


زندكى حضرت موسى عليه السلام زندكى عجيبى است. اكر ييامبران كذشته با يكى از مظاهر زر و زور و تزوير مبارزه مى 
كردند. حضرت موسى عليه السلام در طول زندكى خود با هر سه موضوع دست و ينجه نرم كرد. او فرعون و وزير او هامان را 
كه مظهر زور و قدرت شيطانى بودندء به قعر دريا فرستاد و ريشه ى فراعنه را سوزاند و در مبارزه با تزوير (سامرى) كاملا بيروز 


شد. زيرا با قارون نيز كه مظهر زر و زيور بودء مبارزه 
كر 


قارون به وى: 
الف - مغرورانه شادمانى نكن كه سبب فراموشى خداست؛ الا تفرح إِنَّ الله لا يحبٌ الفرحين». 


الاخره). 


ص: /0 


.187/ اعراف‎ )١181-١ 
.08- 00 / مؤمنون‎ )1١1875-5؟‎ 


*- *318) توبه / 00. 


ج - بهره ى انسان از اين جهان بسيار محدود است؛ «و لا تنس نصيبكك من الذّنيا. 


د -اين ثروت را كه خدا در اختيار تو نهاده» بايد سياس آن را كه خدمت به مردم استء به جاى آورى؛ «و أحسن كما أحسن 
الله إليك). 


ه - فتنه و فساد از كناهان بزركك استء مبادا ثروت را وسيله ى فساد در زمين قرار دهى؛ «و لا تبغ فى الأرض فساداً إِنّ الله لا 
يحبٌ المفسدين). 


ليكن :قاروك كدامن تواست ال ابن تذ كرات مودمتد بهرة بكيزة »دو واكشى شان داد: 


الف - اين ثروت من به كسى ربطى ندارد و من آن را با فكر و انديشه ى خود به دست آورده ام؛ «إنّما أوتيته على علم 


عندى). 

ب - روزى ثروت و قدرت مالى خود را همراه با كاركنان و كاركران كه به خدمت كرفته بود» به نمايش كذارد؛ «فخرج 
على قومه فى زينته). 

آنككاه خداوند متعال به زمين فرمان داد كه او و خانه اش را ببلعد و جنين شد وهر جه او فرياد زد كسى به داد او نرسيد؛ 


85 خسفنا به و بداره الأرفن فما كان لة.هة فته بيضترونه عن دوي الله و ما كان من المنتصرين». 


شايد علت خسف خزاين اين بود كه هلاكت قارون و حفظ خزاين مايه ى تهمت مى كرديد. افراد نادان تصور مى كردند كه 
نفرين موسى عليه السلام به جهت تملك ثروت هنكّفت او بود. ازاين روء با تمام متعلقات به درون زمين فرو رفت و سبب 
عبرت دنياخواهان ديروز كرديد كه آرزو مى كردند كه اى كاش مانند قارون صاحب ثروتى بودند. در اين هنكام فهميدند كه 


ثروت بدون ايمانء نه تنها سعادت آفرين نيستء بلكه مايه ى 


ص: ث0 


)1١(.تسا‎ 


7٠‏ -اهل دنيا و تفكر قارونى 


«قال إِنْما أوتبته على علم عندى)(7) 


شكى در اين نيست كه جملهى فوق ياسخى است كه قارون به كفتار مؤمنين قومش داده است. جون اساس سخن مردم اين 
يو كد االبدد تن ا عال 1و1 ويك كار اكد قفوو ا حي كه حي الله امكف للق ار ادن يو قاروة در ياسخ مؤمنان اين 
اساس را تخطئه كرده و كفته است كه آنجه من دارم احسان خدا نيست و بدون استحقاق به دستم نيامده و ادعا كرده كه بر اثر 


علم و كاردانى خودم جمع شده است. 


امكانات مالى را در اختيار دارند» محصول علم و كاردانى و لياقت خود مى دانند. آيه ى زير شاهد عموميت اين تفكر است؛ 
«فإذا مس الأنسان ضرٌ دعانا ثم إذا خوّلناه نعمه منّا قال إِنّما اوتيته على علم)(6) ياسخ قرآن كريم به اين طرز تفكر اين است كه 


نعمت هاى دنيوى مايه ى آزمايش شماست؛ 
«بل هى فتنه ولكنّ أكثرهم لا يعلمون0(.0) 
7- نكات ١؟7/‏ تا ةا 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 77١‏ تا 0 


-١‏ كيفر محتكران و زراندوزان 


يكى از صفات نكوهيده؛ احتكار و زراندوزى است و قرآن كريم محتكران را نكوهش 
ص: ١٠م‏ 


7- 1180) قصص /8/. 
+ 7188) قصص ///. 
*-/11417؟) زمر / 894. 


ه- 188؟) زمر / 594 ؛ الميزان / ج ١8‏ / ص 28 


كرده؛ و عذاب دردناكى را براى آن ها بشارت مى دهد؛ «و الّذين يكنزون اذهب و الفضّه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم 
بعذاب أليم».(1) 


بريايى دين و اسعهران حبات اجتماعى أن در كرو شرايظى انست كه انفاق يكن آز آن هامنت: به كوته اي كداين اثر تركف 
انفاق» فاصله ى طبقاتى يديد مى آيد و ركن اساسى دين؛ يعنى عدالت اجتماعى به خطر مى افتد. از اين روء خداوند متعال با 


لحن بسيار تندى مال اندوزان و تاركان انفاق را سرزنش كرهه و براى استهزاى آنان» بشارت به عذاب را مطرح مى كند. 


كفتنى است كه مورد آيه زكات اصطلاحى نيستء بلكه همه ككونه انفاق واجب و مستحب را دربر مى كيرد؛ همان كونه كه 


را محكوم مى كرد.(؟) 


7 - دنيا يرستى كفار 


كفار دنيا را كه بازيجه است. جدى مى كير ند؛ (إِنّما الحيوه الدّنيا لعب و لهو).00اما دين الهى را كه جدّى استء به بازى مى 


كيرند؛ «إِنَّ الله حرّمهما على الكافرين * الّذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً و غرّتهم الحيوه الدّنيا.(8) 


+"”/ا اندكى بودن متاع دنيا 


5 كفته اند: دنيا را به قلت و اندكك بودن ياد كرد تا محبت آن را از دل مردم قطع كند و 
ص: ١لاة‏ 


7” / توبه‎ )1١189-١ 
.18١ الميزان / ج 9 / ص‎ ))190 


0147) اعراف / 4١ - 2١‏ ؛ نور /ج 5 / ص 2/. 


تركك كردن دنيا براى مردم آسان باشد؛ «متاع الدّنيا قليل».(1) از اين رو در بعضى از آيات» آخرت را توصيف به خير و بقا 


كرده تا مهر و محبت آن را در دل مردم جاى دهد؛ «و الاخره خير لمن اتّقىا»(7) «و الأخره خير و أبقى».() 


بعد از آن كه خداوند مردم رااز دنيا جدا كرد و به طرف آخرت كشانيد آنككاه مردم را از آخرت به طرف خود جذب كرد 


وفرمود: «و الله خير و أبقى»(؟) 


”ا - اشخاص با ظرفيت و بى ظرفيت در برابر امكانات مادى 


از نظر قرآن كريم كروهى از انسان ها اشخاص باظرفيت هستند, به حدّى كه فراهم بودن امكانات مادى و دنيوى» آن ها را 
خوشحال و فقدان آنء آنان را محزون و غمككين نمى سازد؛ «لكيلا تأسوا على مافاتكم و لا تفرحوا بما اتيكم».(0) 


تذكر: كرجه اين آيه ى شريفه انسان ها را به اين مقام دعوت مى كندء اما مسلّماً كروهى هر جند اندكك به اين مرحله رسيده 
اندء اما كروهى از انسان ها جنان كم ظرفيت هستند كه به هنكام رسيدن به مسايل مادىء به كونه اى شادمان مى شوند كه آن 
هارا غرور فرا مى كيرد و هنكام ازدست دادن امكانات مادى يا ابتلا-به مصايب و مشكلات, جنان ناراحت و غمناك مى 


شوند كه از همه جيز مأيوس و نااميد مى كردند؛ «و 


لئن أذقنا الإنسان منّا رحمه ثم نزعناها منه إِنّه ليؤوس كفور * و لئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسّدته ليقولنٌ ذهب السّديئات عنّى إِنّه 


لفرح فخور)(2)و «و إذا أذقنا الئاس رحمه 


ص: ال/اه 


)5١19*-١‏ نساء / لالا. 
؟-ع5194) نساء / لالا. 
*- 5198؟) اعلى .١7/‏ 
*- 1198) طه / "/ا؛ كشف الاسرار / ج 7 / ص 218. 
6-/91١5؟)‏ حديد /3737. 


.٠١-9 / هود‎ )1١198-ع‎ 


فرحوا بها و إن تصبهم سيّئه بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون1(0)و «و إِنا إذا أذقنا الإنسان ما رحمه فرح بها و إن تصبهم سيئه 
بما قدّمت أيديهم فإِنَ الإنسان كفور».(7) 


0- ثروت و فرزندان زينت زند كى دنيا 


«و اضرب لهم مثل الحيوه الدَّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرّياح ... * المال و البنون 
زينه الحيوه الدّنيا» 20 


قرآن كريم در آيه ى اول به طور كلى مى فرمايد: نعمت هاى دنيوى در معرض زوال و نابودى است و در آيه ى دوم جزئى 
قافن ع ى كلى را بيان مى كند و مى فرمايد: ثروت و فرزندان زينت زندكى دنيا هستند. بنا براين از مجموع دو آيه 
جنين نتيجه مى كيريم كه ثروت و فرزندان در معرض زوال هستند. 

در اين صورت انسان عاقل نبايد به ثروت و فرزندان خوشحال و مسرور كردد يا به آن ها افتخار كندء جنان كه مشركان به 


وسيله ى مال و فرزندان بر مؤمنان فقير افتخار مى كردند؛ «نحن القن اعوالااو أولكدا ونا عن ددنت أ 


لوك يرهن از تحصيل تروف ؤزياة 


فو الذين يكتزوخ الذّهب و الفضّه: و لا يتفقوتها فى سبيل الله)83) 
بر هر انسان عاقلى لازم است كه از تحصيل ثروت زياد احتزاز كند. زيرا: 


ص: ام 


82 / روم‎ )5144-١ 
.6// شورى‎ )77٠١ ؟-‎ 

82 - 50 / كهن‎ )578١1١-* 

؟-7١77)‏ سبأ / 8 ؛ تفسير كبير / ج 7١‏ / ص .1١١‏ 
ه- ؟١١1)‏ توبه /ع”. 


اولأدعر كاد الات فقي راش لذت نير حر ىال مال وى رداق زا فى برفد هر كاه دان كمى اوسال را شحصيل كرف د 
همان مقدار لذت مى برد و هرجه بيشتر يبدا كندء لذت آن بيشتر و حرص انسان در طلب مال افزون تر مى كردد و حرص» 


ثانا 7 تحصيأ ثروت مفقك ذازىو تكهدارق أن م ا ب 


بنا بر اين» عمر با ارزش انسان در دو جيز خلاصه مى شود: ١‏ - تحصيل مال ؟ د نكهدارق أن و انسان مقدار اتدى از ثروت 


واموال خود را مى تواند استفاده كند و مقدار بيشتر آن رابا حسرت و اندوه تركك مى كند.(١)‏ 


7 - بازيجه بودن دنيا 


#وفا عقو الحيؤه الذنا إلا ليوو لعودو إث الاو الاغرن لبئ البيران171 


كلمه ى «لهو) به معناى هر جيز و هر كار بيهوده اى است كه انسان را از كار مهم و مفيد باز دارد و به خود مشغول سازهد. بنا 
بر اين» يكى از مصاديق «لهوا» زندكى مادى دنياست. زيرا با زرق و برق خودء انسان را مشغول واز زندكى آخرت باز مى 
دارد و كلمه ى «لعب» به معناى بازى است. همان كونه كه بجه ها بر سر بازى داد و فرياد راه مى اندازند و ينجه به روى هم 


مى كشندء با آن كه مورد نزاع آنان خياللات موهومى بيش 


مردم مادى نكر نيز بر سر بازيجه ى دنيا با يكديكر مى جنكند و حالت جند سكك را كه بر سر جيفه اى به يكديكر مى غرندء 
مجسم مى سازند. با اين كه آنجه ستمكران بر سر آن نزاع مى كنندء از قبيل اموال و مقام ها و رياست ها و ... جيزى جز اوهام 


ص: عام 


.50 تفسير كبير / ج 18 /ص‎ )1١1١؟‎ -١ 


.,88/ عنكبوت‎ )١١١0-١ 


منافع آن ها را انسان مالكك نمى شود مككر در ظرف وهم و خيال.(1١2‏ 


«لعب» در اصل از «لعاب) به معناى آب دهان است واز آنجا كه بازى مانند ريزش لعاب از دهان است كه بدون هدف و 


مقصد انجام مى كيرد آن را «لعب») مى نامنك. 


ب(الامنوعيت ا شفتكى مال و فرزند 


«فلا تعجبكك أموالهم و لا أولادهم إِنّما يريد الله ليعذّبهم بها فى الحيوه الدّنيا و تزهق أنفسهم و هم كافرون1(0) 


خداوند متعال در اين آيه» ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله را نهى مى كند از اين كه شيفته ى اموال و اولاد منافقين كردد كه 
مضه كرك انزالى اولقه ارشاة الف اكه ابن سطنا را تحليل ع كند كه اموال و ارلادقيرا ول انناف را خره عوك 


يابد» اما كسى كه به دنيا مشغول شده و زينت هاى دنيوى او را جذب كرده و شيطان او رااز خود بى خبرش كرده. در تزاحم 
شاي كه يرعير لذابد ماد هر كير فى شوة قراز فى كيرف ويا همان جزمان كددماية عن سعادكه عويش نى «السعه به 


شديدترين عذاب ها دجار مى شود. 


آرى! اين خود حقيقتى است كه همه به جشم خود مى بينيم كه هر جه دنيا بيشتر به كسى روى بياورد و از فراوانى مال و اولاد 
بيشتر برخوردار كردد» به همان اندازه از مرحله عبوديت دورتر و به هلاكت وعذاب هاى روحى نزديكتر مى شود و آنجه را 


ابن كروه خوشى فى يتدازئد: در حقيقت شتكى و ناكوارى است: عنان كه خداوند مى قرمايذة امق أعرضن 


ص: هلاه 


.١159 /ص‎ 1١5 الميزان / ج‎ )57902-١ 


.00 / توبه‎ )77١377-١ 


عن ذكرى فَإنّ له معيشه ضنكاً».(1) 


اد ارادة وخر اسيك افيان ها 


اراده و خواست انسان ها بر سه قسم است: بعضى از انسان ها فقط دنيا را مى خواهند و فقط آن را اراده مى كنند؛ «تريدون 
غرضى الذنا! :ا لاأبعضي از السان هافقط آخرت راع خراهند:وفقط آنرا ازاده مى كتند؛ ومع كان يريد خحرتث الآخره تزدلة 


فى حرثه)(”7")و بعضى از انسان ها فقط خداوند رامى خواهند؛ «يريدون وجهه).(22 


آسيب يذيرى دنياطلبان 


«#لاحؤيياطليى وشكنت در جتكك احن 


«أولمًا أصابتكم مصيبه قد أصبتم مثليها قلتم أنْى هذا قل هو من عند أنفسكم)(2) 


در جنكك احد مسلمانان شكست خوردند و براى آن ها دور از انتظار بود. جون فكر مى كردند حال كه ما مسلمان هستيم و با 
ييامبر و وحى سر و كار داريم واز طرفى دشمنان ما همك كافرند» يس جرا آن ها غالب و ما ث شكست بخوريم؟ 


ص: عم 


.504 ؛ الميزان / ج 9/ص‎ ١١28 / طه‎ )579١8--١ 
انفال / لا2.‎ )0١8١4-؟‎ 

.75١ / شورى‎ )3721١ -* 

.”/” كهف /18؛ كشف الاسرار /ج اص‎ )5751١-* 
.١180 / هه ؟١١5) آل عمران‎ 


قرآن كريم به آن ها ياسخ مى دهد كه از شماست كه بر شماست؛ «من عند أنفسكم). وقتى كروهى دنيا طلب به فكر غنايم 


جنكى باشيل و سكن يباسيرصلى الله غلية و آله را تاديده يكيرثدةه ايك به جين محتق ‏ دعار شوتد:410 


١‏ - بلاى تكائر و تفاخر 


«الهيكم التكاثر 2 حتى زرتم المقابر)72) 


مفسران معتقدند كه اين سوره در باره ى قبايلى نازل شد كه بر يكديكر تفاخر مى كردند و با كثرت نفرات و جمعيت يا اموال 
و ثروت خود بر آن ها مباهات مى كردند ا آنجا كه براى بالا بردن آمار نفرات خود به كورستان مى رفتند و قبرهاى مردكان 


هر قبيله را مى شمردند. از اين رو خداوند در دو آيهى فوق آن ها را سرزنش مى كند. 


على عليه السلام بعد از تلاوت اين سوره؛ در اين زمينه جنين مى فرمايد: شكفتا! جه هدف بسيار دورى! و جه زيارت 
كنند كان غافلى! و جه افتخار موهوم و رسوايى! به ياد استخوان يوسيده ى كسانى افتاده اند كه سال هاست خاكك شده اند» آن 
هم جه يادآورى! بااين فاصله ى دور به ياد كسانى افتاده اند كه سودى به حالشان ندارند. آيا به محل نابودى يدران خويش 


افتخار مى كنند يا با شمردن تعداد مرد كان و معدومين» 


خود را بسيار مى شمرند؟ آن ها خواهان بازكشت اجسادى هستند كه تار و يودشان از هم كسيخته و حركاتشان به سكون 


فيدل شدهاسث. ارن الحساد يوسيده اكرمايه ى عبرت باشدد» سزاوازتر اسث ذا مون اقتخار كروقد؛ 
ويا له مراماً ما أبعده و زوراً ما أغفله و خطراً ما أفظعه لقد استخلوا منهم 


ص: /الاه 


.5-1١ / تكاثر‎ )1١١8 ؟-‎ 


أى مدكر و تناوشوهم من مكان بعيدء أفبمصارع آبائهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون» يرتجعون منهم أجساداً خوت و 
بخ كاف قوفي اذك دترا عير الح بون ان تكوفرا مقفر اب 


انق ابى الحديد دن باره .اين خطبهئ حضرت جتين عى كويد: من به كسى كه همة تن امت ها به او س و كد ياد مى كنيد 
قسم مى خورم كه از ينجاه سال بيش تاكنون بيش از هزار بار اين خطبه را خوانده ام و در هر بار در درون قلبم لرزش و ترس 
و يند و موعظه ى تازه اى يديد آمده و در روحم به سختى اثر كذارده است. اعضا و جوارحم به لرزه افتاده و هر كز نشده كه 
در آن تأمل كنمء جز اين كه در آن حال به ياد مركك خانواده و 


بستككان و دوستانم افتاده ام و درست برايم مجسم شده كه من همانم كه امام عليه السلام توصيف فرموده است. جقدر واعظان 
و خطبا و كويند كان وافراد فصيح در اين باره سخن كفته اند و من كوش فراداده ام و در سخنان آن ها دقت كرده ام» ولى 
هيج يكك تأثير سخن امام عليه السلام را نيافته ام. 


ابى كاشرى كوو مق اودر قلي:عن ب اكقاود كاا اجات مرسفنيه ين كرو كس كرسددى أن تاق داريا عقيو 


اخلاص او سبب شده است كه اين كونه در ارواح نفوة كتد و كن قلوب جا كزين شؤف 


در قسمت ديكرى از سخنانش مى كويد: «ينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبه فى مجلس و تلى عليهم أن يسجدوا له)؛ سزاوار 
است اكر فصحاى عرب همككى در مجلسى اجتماع كنند و اين خطبه براى آن ها خوانده شود در برابر آن سجده 


ص: ذه 


١-0١؟1)‏ نهج البلاغه / خطبه ى ١؟؟.‏ 


«من كان يريد الحيوه الدّنِيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يببخسون)(7) 


كسانى كه زندكى دنيا و زيبايى هاى آن را بخواهندء ما در همين دنيا نتيجه ى اعمالشان را به طور كامل مى دهيم و در آن 


هيج كم و كاستى نخواهد بود. 


سؤال: اين آيه مى فرمايد: ما به دنيا طلبان بدون كم و كاست و به طور كامل نتيجه ى اعمالشان را در دنيا خواهيم داد؛ اما در 
موارد ديكرى مى فرمايد: «من كان يريد العاجله عمجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد)1(4) به هر كسى و به هر مقدار كه بخواهيم 
عطا مى كنيم؛ جمع ميان اين آيات جككونه است؟ 


ياسخ: مراد از اين آيه» رسيدن كامل به آثار وضعى و طبيعى استء نه آنجه انسان اراده كند؛ يعنى دنيا طلبان به نتايج طبيعى 
كارشان خواهند رسيد. اما به آرزوهايشان نمى رسند مككر به مقدارى كه ما بخواهيم. 


خدمات و اختراعات و اكتشافات خود در همين دنيا به نام و نانى مى رسند؛ «أولئكك الّذين ليس لهم فى الأخره إلآ الّار و حبط 


ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يغملون».(غاكسى .مى توائد ياداش اخروى زا انتظار داشته باشد كه به آن ايمان داشته باشدة 


ص: 01/4 


.7717 .ص ”187 ؛ نمونه / ج 77 /. ص‎ / ١١ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد / ج‎ )5718 -١ 
187 ت/011) شود‎ 
مل إسراد ة‎ 


*-52519) هود /128١؛‏ نور /ج 6 /ا ص 1/7. 


اما كسى كه نه خدا را قبول دارد و نه معاد راء 


جه توقعى از خداوند دارد؟ 


77 - برترى طلب آخرت بر دنيا 


من كان يريد حرث الاخره نزد له فى حرثه و من كان يريد حرث الدَّنيا نؤته منها و ما له فى الاخره من نصيب)(1١)‏ 


هر كس طالب آخرت باشدء. بدان مى رسدء. اما هر كس كه طالب دنيا باشد» به همه ى آنجه كه مى خواهد نمى رسدء, بلكه 
نه بخشى آز آن.من رسد. ؤيرا از سويى كلمهاى «مة) دلالث بر تعيض دازد از سوى ديكر دن بازهى طالب آخرت: ازاين كه 
خداوند به او دنيا را نيز مى دهدء آيه ى شريفه ى نفياً و اثباتاً ساكت استء اما هر آن كه طالب دنيا باشد» قرآن كريم تصريح 


بود.(72) 
”/ - نرسيدن به تمام آرزوهاى دنيوى 


اين كونه نيست كه هر كس در دنيا هرجه از مواهب مادى طلب كندء به آن برسدء بلكه انسان به بعضى از خواسته هايش 
دست مى يابد؛ «و من كان يريد حرث الدّنيا نؤته منها و ماله فى الاخره من نصيب)»2.()كسى كه فقط كشت دنيا را بطلبد» كمى 


از آن را به او مى دهيمء اما در آخرت هيج بهره اى ندارد. قابل توجه اين كه مى فرمايد: «نؤته منهاا» كلمه ى «من) مفيد 


تبعيض است و نمى فرمايد: (نؤته انّاها). 
ص: 6/٠١‏ 


100 شرو 0/1 
-17171؟) تفسير كبير / ج 77 / ص 127. 


ف 0009) شوو 0/7 


در جاى ديكرى مى فرمايد: «من كان يريد العاجله عمّجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد)؛(1١)‏ يعنى هر كس اين جهان زود كذر را 
بخواهدء آنجه مى خواهيم و براى هر آن كه خواهيم, برايش فراهم مى كنيم. اين آيه ى شريفه هم آنجه را انسان مى خواهد 
بيان كرده و هم آنجه بدان مى رسد. آنككاه اضافه كرده كه اين طور نيست كه هر كس هر جه بخواهد بدان مى رسد و نه هر 


بنا بر اين آيه ى شريفه دو قيد دارد: 
١‏ -هر جه را ما بخواهيم؛ «ما نشاء» نه هر جه انسان بخواهد. 


؟ - براى هر كه ما بخواهيم؛ «لمن نريد) هر طالب دنيايى.(2)72. 


إفرةف حت عدم كاميابى مطلق در دنيا 


«فاتيهم الله ثواب الدّنيا و حسن ثواب الأخره»(*) 


جون نعمت هاى عالم قيامت به جيز ديكرى آميخته نيست» مقيد به ١(حسن)‏ شده استء» ولى در جمله ى اول «ثواب الدّنيااقيد 
ندارد. جون ثواب هاى دنيا به زوال آميخته است و در آيهى قبل «من كان يريد ثواب الدّنيا نؤته منها»» كلمه ى «منها» دلالت 


بر تبعيض دارد» اما در آيه ى «ثواب الدّنيا وحسن ثواب الأخرهابدون كلمهى «من» كفته شده اسث. 


اين تعبير اشاره دارد كه قسمتى از آنجه را مردم در دنيا مى خواهند, به آن ها مى دهيم, نه هر جه آن ها بخواهند» ولى در اين 


آيه جون آن ها نظر به دنيا ندارند و آخرت را 
ص: 6/١‏ 


6098-1 إسراء 347 


؟- 5725) الميزان / ج ٠١‏ /ص .18١‏ 
*-70؟57) آل عمران / .١158‏ 


مى طلبند» در ياداش آن ها وعدهوى كلى داده شده است.0١)‏ 


'- نكات 72/ تا +٠8/ا‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 78 تا 72٠‏ 


78 - زندكى دنيا و دوران ينج كانه ى عمر 


«اعملوا أنّما الحيوه الدّنِيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر فى الأموال و الأولاد»(؟) 


از نظر قرآن كريم زندكى دنيا تنها بازى و سركرمى و تجمل يرستى و تفاخر در ميان مردم و افزون طلبى در اموال و فرزندان 
است. شيخ بهايى قدس سره مى كويد: ينج خصلت ياد شده در آيه ى شريفه؛ از نظر سنين عمر آدمى و مراحل حيات مترتّب 
بر يكديكرند. 


جون تا كودك استء حريص در بازى است. زمانى كه به حدٌّ بلوغ رسيد؛ به سركرمى روى مى آورد ويس از آن كه 
بلوغكن كامل شدوبه آراش عود و زندكى اشن من يردازة و عموازه يدافكر ابن است كه لباس شاخرى كهيه كند و مركب 
نيكويى سوار شود و منزل زيبايى بسازد. سرانجام كه ميان سال شدء ببشتر به فكر تفاخر به حسب و نسب مى افتد و جون 


سالخورده شدء همه ى تلاش و كوشش او در افزودن مال و اولاد قرار مى كيرد.() 


/ثالا - دنياء راه يا مقصد 


خداوند متعال محبت لذت هاى دنيوى را در نوع انسان قرار داده تا نظام زندكى دنيا باقى بماند و نظم اين جهان به هم 
نخورد؛ «زيّن لقا حك الشهواات» "الااروشن است كه اكر علاقه ى دنيوى در دل انسان ها نبود» آدمى براى حفظ و نككهدارى 


آن نمى كوشيد. 


ص: م/م 


)1118-١‏ تفسير كبير / ج 4 /اص 5؟, 
)731١77-7‏ حديد / .35١‏ 


19- 737728) الميزان / ج ١9‏ .ص 186. 
*-55758) آل عمران / .١15‏ 


دراين صورت بقاى نوع او به خطر مركك و نابودى مبتلا-مى شد؛ با اين كه خداوند زندكى و بقاى حيات دنيوى را 


ازسرنوشت و مقدرات آدمى قرار داده است؛ «و لكم فى 


الأرض مستقرٌ و متاع إلى حين»:(1) ناكفته بييداست كه اين تقدير الهى بيرامون زندكى انسان در دنياء تنها براى آن است كه 
انسان دنيا را وسيله ى سعادت آخرت خود قرار دهدء نه اين كه زندكى دنيا را با ديده ى استقلال بنكرد؛ ولى كروهى از 


نادانان» مقصود اصلى را فراموش كرده و «راه» را به جاى «مقصد» كرفته اند.(؟) 


- ستايش و نكوهش از دنيا 


در اكثر آيات قرآن از دنيا نكوهش و در برخىء از آن ستايش شده است. جمع ميان اين دو دسته از آيات جككونه است؟ 


ياسخ آن را مى توان از خود قرآن كريم دريافت كرد. اككر دنيا ابزار و وسيله ى رسيدن به آخرت باشدء از آن ستايش و اكر 
هدف و مطلوب حقيقى باشد, از آن نكوهش شده است؛ «و ابتغ فسا ناكف الله الذان الأتمرو تن له سن تسب كه من اللنار 121 


على عليه السلام نيز در اين زمينه مى فرمايد: «من أبصر بها بصّرته و من أبصر إليها أعمته)4() آن كس كه دنيا را با ديده ى 
وسيله بنكرد؛ به او درس آكاهى و بينايى و آن كس كه دنيا رابا جشم هدف بنككرد» جشم و دل او را نابينا مى سازد. به تعبير 
ديكر استفاده از دنيا ذاتاً نكوهش نشده؛ بلكه آن قسمت از دنيا مذموم است كه انسان را از آخرت بازدارد. 


قرآن كريم در توصيف مردانى كه دنيا آنان را از توجه به آخرت بازنمى دارد» جنين 
ص: ازذيلة 

.58 / بقره‎ )1710١-١ 

1 3771) الميزان / ج 1 /ص 48. 


*-73777) قصص / /الا. 
- 371735) نهج البلاغه / خطبه ى 87. 


مى فرمايد: «رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكر الله و إقام الضّلموه»»(1) و اصولاً نكوهش قرآن نسبت به كسانى است كه 
جز به زندكى دنيا نمى انديشند؛ «و لم يرد إلا الحيوه الدّنيا»:(5) 


از نظر قرآن كريم تفاوت هاى اساسى و بنيادى ميان اهل دنيا و اهل آخرت وجود دارد كه به برخى از آن به طور اختصار 
اشاره مى شود. لازم به تذكر است كه قسمتى از اين اوصاف كه براى اهل دنيا بيان شده؛ اوصاف كافران يا منافقان است ليكن 
جون هر دو كروه تمام توجه خود را به دنيا قرار داده اند» از اين رو به عنوان اوصاف اهل دنيا از آن ها تعبير كرديم. زيرا 


اوصاف اهل آخرت كرجه براى مؤمنان و يرهي زكاران بيان 
شده؛ ليكن جون هر دو كروه توجه به آخرت دارند به عنوان اوصاف اهل آخرت ذكر كرديم. 


* - اهل دنيا دل بسته ى امور مادى اند؛ «اثّاقلتم إلى الأرض00او «أخلد إلى الأرض١(ع)ولى‏ اهل آخرت از مسائل مادى 


وارسته هستئلكل» «الذين يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه.(0) 
عد وب الجرياق إنشاق وا عر امع من اذانقدة اوم 


ص: م/م 


١-ع7١5)‏ نور //37. 
-1170) نجم /19. 
* 1782) توبه / 30. 
ع-807؟3؟) اعراف / .١72‏ 


ه-778) حشر 4. 


الأغر انح هي شق ها لع مكرما لكك لكو ارفك حوناة انقاق يوا عتمع.و شنو قات عدا ذالسدة اومق الأعران فد 


يؤمن بالله و اليوم الاخر و تخد ما ينفق قربات عند اللّه).(؟) 


* - دنياكرايان از نرفتن به جبهه و جهاد خوشحالند؛ «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله50)» ولى آخرت كرايان از 


نرفتن به جبهه محزون و ناراحتند؛ «تولّوا و أعينهم تفيض من الدّمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون8(.»0) 


0 - دنيادوستان نماز را مسخره مى كننك؟ (و إذا ناديتم إلى الصَلوه اتخذوها هزوً)(ه) وآخرت دوستان نسبت به نماز خشوع 
دارند؛ «قد أفلح المؤمنون *« الْذينهم فى صلوتهم خاشعون).(2) 


* - قلب مادى كرايان به زخارف طبيعت آرام مى شود؛ (إنالشيق يأ بوعرة لقادنا و ررقين ا بالسيه الذاننا زو اعلا لوز بويا لبق 
دل آخرت كرايان با ياد خداوند متعال آرام مى كيرد؛ «الّذين ءامنوا و تطمئنٌ قلوبهم بذكر اللّه.(80) 


* - اهل دنيا در كناه و ظلم شتاب مى كنند؛ «و ترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم و العدوان»(3)» و اهل آخرت در خوبى ها 
شتابان هستند؛ «يسارعون فى الخيرات و أولئكك من الصَالحين).(١1)‏ 


* - دنيا طلبان مردم را به فساد دعوت مى كنند؛ «يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف)(1١0),‏ و آخرت طلبان مردم را به 
صلاح و نيكى دعوت مى كنند؛ «يأمرون 


ص: يله 


.4/ / توبه‎ )1١9*4-١ 
.484 / 80؟1) توبه‎ ١ 

(ع8؟39) توبه / ١ق,.‏ 

ع 7ع317) توبه / 47. 

هه *ع؟١53)‏ مائده 7 28. 

8 3528#) مؤمنون / 1١‏ -5. 
/ا- )73١160‏ يونس //. 
)5١82‏ رعد /18. 

9 /ا؟3) مائده / 27. 
)37188-٠‏ ال عمران / .١١5‏ 
١-89؟١)‏ آل عمران / ؟١١.‏ 


بالمعروف و ينهون عن المنكر».(١)‏ 


* - دنياخواهان به عهد و ييمان خويش وفادار نيستند؛ «و الَدْين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أولتكك لهم اللعنه و لهم سوء 
الدار»752)» ولى آخرت خواهان عهد و ييمان خويش را محترم مى شمارند؛ «ولكنٌ البرّ من ءامن باللّه ... والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا).20 


* - اهل دنياء خواهان ثروت زياد هستند؛ ايا ليث لنا مثل ما أوتى قارون»)250). و اهل آخرت خواهان ياداش اخروى هستند؛ «و 
قال الّذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن ءامن و عمل صالحاً)(ه)و نيز خواهان علم و معرفت زياد هستند؛ «قل ربٌ زدنى 
علماً.(9) 


* - دنياكرايان به هنكام قدرت فساد به يا مى كنند؛ «ان الملوك إذا دخلوا قريه أفسدواها»(/40 و آخرت كرايان به هنكام 
قدرت احكام البى :را سرامن كنند؟ «الذيق إن مكنّاهم فى الأرضن أقاموا الكلردى عات الز كرم قن 


* - اهل دنيا فلاح و رستكارى را در زوركويى و قلدرى مى دانند؛ «قد أفلح اليوم من استعلى300): و اهل آخرت آن را در 
تهذيب و تزكيه ى روح مى دانند؛ «قد أفلح من زكيها».(١1)‏ 


* - دنياجويان كار خير انجام نمى دهند و دوست دارند از آن ها ستايش شود؛ «يحثئون أن 


ص: 0/6 


)1١86-١‏ توبه / /ا9. 
)5١101 1‏ رعد /10. 
)3١107 9‏ بقره / /ا/ا١.‏ 
ع-77187) قصص / 4/. 
ه-ع0١75)‏ قصص .٠١/‏ 
ع- )١5١00‏ طه / .1١١‏ 
/ا- )737١02‏ نمل / 6". 
17/1 حج .68١/‏ 
08-9؟57) طه / 6م 


ات )سس ا 


يحمدوا بما لم يفعلوا/(1)» و آخرت جويان كار خير انجام مى دهند و انتظار ياداش و تشكر ندارند؛ (إِنّما نطعمكم لوجه اللّه لا 


نريد منكم جزاء و لا شكوراً».(؟) 


* - مادى كرايان در امانت» كرجه اندكك خيانت مى كنند؛ «و منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليكك)0): و آخرت كرايان 
در امانت» كرجه فراوان باشد» خيانت نمى كنند؛ «و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليكك)».() 


# د اهل :ونا عداولد و كافك راق ارقن من كعد ةرس الله فأنسهم أنفسهم)(هاو «ابما نسوا يوم الحساب2(0) و اهل آخرت 
به ياد خداوند و قيامت هستند؛ «الَذين يذكرون الله قياماً و قعوداً)(/0 و (إِنّا أخلصناهم بخالصه ذكرى الدّار».(8) 


* - دنياطلبان به علوم مادى خود شادمان و مسرورند؛ «فرحوا بما عندهم من العلم)90) و آخرت طلبان به فضل و رحمت الهى 
شادمان و مسرورند؛ «قل بفضل الله و برحمته فبذلكك فليفرحوا».(١1)‏ 


* - قلب اهل دنيا نسبت به يكديكر انس و الفت ندارد؛ «تحسبهم جميعاً و قلوبهم شنّى/(10): ولى دل هاى اهل آخرت با 
يكديكر انس و الفت دارند؛ «و اذكروا نعمت الله عليهم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم».(11) 


ص: اام 


.188 / 2:6؟37) آل عمران‎ -١ 
.5 / انسان‎ )1١281 ؟-‎ 

*- 37187) آل عمران /0/. 
ع- 898؟3) آل عمران /0/. 
ه- ع8١١)‏ توبه / لا9. 
ع-80١؟)‏ ص /18. 

/ا- 22؟3) آل عمران / .191١‏ 
-/77810) ص /عع. 

4- 28؟5١)‏ غافر / 7 
)3١84-٠‏ يونس /88. 
)77170-١‏ حشر / 15. 


ا آل عهزان 1 


* - دنياخواهان افرادى سنكك دل هستند؛ «فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله( ليكن آخرت خواهان افرادى نرم دل هستند؛ 


«و جعلنا فى قلوب الذية اتبعوه رأفه ورحمه.(7) 


* - جشم دل ادع كرا ناق تاساقف وقانيالك فين الأبعباز ولكى يق القلوب الض قن الخد سروه و جشم بصيرت 
آخرت كرايان بينا و بصير است؛ «إِنَّ الذين اتّقوا إذا مهم طائف من الشّيطان تذكروا فإذا هم مبصرون8(.0) 


6" - رسيدن به سعادت در يرتو تحمل مشكلات 


«أم حسبتم أن تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين)(8) 


بيشتر اين فكر را در مغز آن ها رسوخ داده بود بيروزى در جنكك بدر بود. بديهى است كه اين فكر فاسدى است و ايمان تنها 
نيمى از سعادت انسان را تأمين مى كند. زيرا در اين صورتء نظام آزمايش الهى باطل مى شود و هركز مؤمن از كافر شناخته 


نخواهد شد. 


اكر مجرد ايمانٍ به حق» عامل ييروزى كردد و انسان داخل بهشت شود. ميان ايمان ظاهرى و واقعى و درجات كوناكون آن 


تفاوتى نخواهد بود. يسء ناجار بايد ايمان 


0/١ ص:‎ 


.579/ زمر‎ )1177-١ 
.37/ حديد‎ )7311/98-7 
ا عام حج ؟.‎ 

ع- 1/0؟7) اعراف / .70١١‏ 


هه 50178؟) آل عمران / 187. 


مرد مجاهد با ايمان مجاهد صابر يكسان باشد. همجنين كسى كه آرزوى انجام عمل نيكى را در سر يرورانده و در موقع خود 
نيز آن را انجام داده استء با كسى كه اين آرزو را داشته» ولى در مقام عمل از انجام آن خوددارى كرده استء يكسان باشند 
و حال آن كه هركز جنين 


نخواهد بود.2١)‏ 


7١‏ - تكامل در يرتو تحمل مشكلات 


«نحن نقص عليكك أحسن القصص)(7) 


هدف كلى سورهى يوسف بيان ولايتى است كه خداوند نسبت به بنده اش دارد. آن بنده خود را خالص و دل را از محبت 
الى سوقان تلو وى كر ترجه فراطيه راقن تعد اوكل شخص] قرريك عقن يتده افع | عوده دان لتده ار قا شكوة لورابنه 
بهترين شكل ممكن اداره مى كند. از اين روء تمامى مشكلاتى را كه براى حضرت يوسف عليه السلام بيش آمدء از حسادت 


برادران به وى و انداختن او در جاه؛ فروخته شدنش به درهم هاى 
ناجيزء به زندان رفتن و ...» همه را وسيله ى رشد و تكامل و عامل موفقيت او قرار داد. 


علت اين كه خداوند در آغاز تربيت» رؤيايى به او نشان دادء از اين جهت بود كه در همان ابتداء دورنماى آينده ى درخشان 
او و ولا-يت خداوند را به او نشان دهدء تا براى او بشارتى باشد كه همواره در طول زندكى و تحولات كوناكون آن.ء به ياد 
آينده ى روشن خويش باشد و در نتيجه در برابر حوادث و مشكلاتء يايدار و مقاوم باشد و آن ها را وسيله اى براى رسيدن به 


كمال خويش بداند.(5717/9) 
4 الميزان / ج ١١‏ / ص "". 


ص: 0/4 


."٠ الميزان / ج 5 / ص‎ )3010/-١ 


-75778) يوسف /”. 


76١‏ - آسان شدن مشكلات 


اكر انسان بداند كارهاى او در منظر الهى است و خداوند اجر و مزد احسان كنند كان را ضايع نمى سازد» تمام مشكلات و 
حوادث سخت بر او آسان خواهد شد؛ «إِنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين».(1١)‏ از اين رو قوم نوح عليه السلام وقتى مشاهده كردند 
بيامبرشان كشتى مى سازدء او را مسخره مى كردند؛ «و يصنع الفلكك و كلما مرّ عليه ملأمن قومه سخروا منها»(1) خداوند به او 
تسلى داد و فرمود: كشتى را بساز. زيرا در منظر 

ما هستى؛ «و اصنع الفلكك بأعيننا».(1) همجنين خداوند هنكامى كه به بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله دستور صبر و مقاومت در 
برابر مشكلات مى دهد. خطاب به آن حضرت مى فرمايد: تو در منظر ماهستى؛ «و اصبر لحكم ربّكك فإنّك بأعيننا».() 


امام حسين عليه السلام وقتى فرزندش على اصغرعليه السلام به شهادت رسيدء فرمود: شهادت او براى من آسان است. زيرا در 


منظر الهى اسث؟ «هونٌ علىٌ أنه بعين الله). 


«فإِنّ مع العسر يسراً * إِنّ مع العسر يسراً»(8) 


ازاين آيه استفاده مى شود كه با هر سختى دو آسانى وجود دارد. زيرا كلمه ى «العسر» با «الف و لام» تعريف ذكر شده و 
منظور از «العسر) دوم» همان «العسر) اول استء اما كلمه ى «يسر) به صورت نكره آمده و (يسر) دوم غير از «يسر) اول است. بنا 


بر اين با هر 
ص: جه 


١-579860؟)‏ توبه / .17١‏ 
1 3781؟) هود /30. 
7 3787) هود //ا3. 
ع 5288؟5) طور /68/8. 


ه- ؟118) شرح /ه-ء. 


سختى دو آسانى وجود دارد.(57288) 
قال الفراء: «ان العرب يقول إذا ذكرت نكره ثم أعدتها نكره مثلهاء صارتا اثنين و إذا أعدتها معرفه فالثّانى هو الأوّل). 
6 نور الثقلين / ج 0 / ص 205. 


0841١ ص:‎ 


ص: 04 


ص: 00 


ص: 00 


صبر و رابطه ى آن با مصيبت 


/ - صبر در برابر اذيت مردم 


«و لقد كذّبت رسل من قبلكك فصبروا على ما كذّبوا و أوذوا حتّى أتاهم نصرنا»(1) 


امام صادق عليه السلام به شخصى به نام علقمه فرمودند: رضايت مردم را هيج كاه نمى توان به دست آورد و از زبان آن ها 
نمى توان محفوظ بود. زيرا انبياى الهى از زبان مردم سالم نماندند و مردم به آن ها نسبت دروغككويى مى دادند؛ «إِنْ رضا 
النّاس لا يملكك و ألسنتهم لا تضبط و كيف يسلمون ممما لم يسلم منه أنبياء الله و رسله و حجج الله: ... حتّى أنزل الله عزّوجل 
عليه «و لقد كذّبت رسل من قبلكك)1(.0؟) 


وياد بسانت الصير وكا 


ديا أيه الّذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصَلوه إِنّ الله مع الضابرين»0) 


دراين آيه ى شريفه خداوند خطاب به اهل ايمان مى كند و آن ها را امر به مقاومت در برابر حوادث كرده و مى فرمايد: از 


ضير و ثمال كمكك بكيريةة و نايع دو قرو سيك مشكلات يرويك كه سروزي اذ آن شماسك :و كذاوتد باضادراث اسث. 


ص: 00 


."© / انعام‎ )3282 -١ 
."١١ ص‎ / ١ نور الثقلين / ج‎ )32817 -" 


1- 178/8) بقره / 50. 


مقام بيان اين حقيقت است كه مسلمانان در زندكى دنيا با سختى هاى فراوانى مواجه هستند و بايد تحمل بورزند. از طرفى 
وقتى خداوند با صابران بود» با مصلين نيز خواهد بود. زيرا نماز خواندن نيز صبر بر طاعت لازم دارد بنا بر اين هز كاه خداوند 


با صابران باشدء با مصلّين نيز خواهد بود.(1) 


62 - صبر و بى تابى در برابر حوادث 


«إِنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى و من لم يطعمه فَإنّهِ منّى)(5) 


خداوند متعال افرادى را كه با طالوت براى جنكك مى رفتند قبل از رسيدن به ميدان جنكك به وسيله ى نوشيدن آب آزمايش 
كرد تا مقدار آمادكى آن ها روشن كردد. حضرت طالوت به آن ها ككفت: خداوند شما را به وسيله ى نهر آب آزمايش مى 
كند؛ آن ها كه هنكام تشنكى از آن آب بنوشندء از من نيستند و آن ها كه بيش از يكك ييمانه با دست از آن نخورندء از من 


هستند. بنا بر اين» مشخص كننده ى حقيقت آن ها همان نهر بود. 

آن ها سه كروه شدند: 

الف - كسانى كه از آب آشاميدند» از طالوت نبودند؛ «فمن شرب منه فليس منى). 

ب - هر كس خوددارى مى كردء معلوم مى شد كه منسوب به طالوت است؛ «و من لم يطعمه فإنّهِ منّى). 


ج - كسانى كه كفى از آب برداشتند و خوردندء از آب نوشيد كان نيستند» ليكن معنايش اين نيست كه از كروه دوم باشنده 
بلكه اين كروه سوم با كسانى كه به طور كامل از آب خوددارى كردند» حالشان از نظر صبر و بردبارى در برابر حوادث و 


مشكلات و اعتماد به خدا متفاوت 


ص: 004 


.١19 روح المعانى / ج 7 / ص‎ )5584-١ 
.789 / بقره‎ )7790 


)١0.دوب‎ 


/ا/ا - فايده ى صبر 


صبرء انسان را از جزوع بودن مى رهاند و آنجه را كه در فطرت الهى انسان است» شكوفا مى سازد و آنجه را كه در طبيعت 
مادى اوستء تعديل مى كند. طبيعت انسان اين است كه در حال رنج جزع كند؛ «إذا مسّه المَّددٌ جزوعاً * و إذا مسّه الخير 
منوعاً)»(1)ليكن فطرت او كه به روح الهى باز مى كرددء آن حالت بى صبرى را تعديل مى كند. 


التساحتوة و غناة خطرك ماك الين رقن كرددو در يرم عنادك خوة و ااسيدف كروه اده او كدق طبيس ةرذ كل مون 
مانده اند» در هيج حالتى نه منوعند و نه جزوع. وقتى نعمتى به آن ها مى رسدء مى كويند: «هذا من فضل ربّى ليبلونى ءعأشكر 
أم أكفر)( ")و وقتى اسن فى تق دعن كريقك: «أَنَى ميلد نى الشيطان بنصب و عذاب):(؟)و نيايش آنان با شكيبايى آميخته 


است و هركز جزع در آن ها وجود ندارد.(8) 


8/ - درس ايستاد كَى 


سعى قرآن كريم براين است كه به مردم همواره درس مقاومت و ايستادكى بياموزد. وقتى كل دين را مطرح مى كند» سخن 
از قيام است. آرى مى كويد: دين براى اين است كه مردم در ييشككاه قسط و عدل با ايستادكى برخورد كنند؛ «لقد أرسلنا 
بالبئنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط».(2) 


ص: /051 


.153 الميزان اج 5 /صس‎ )5591١--١ 

.5١ - 7٠١ / معارج‎ )1797 7 

.5١ / نمل‎ )17917-* 

ع ع579) ص .6١/‏ 

ذ- )1١90‏ تفسير موضوعى / ج /1/ ص 188. 
ع-598١5)‏ حديد /10. 


آن كاه كه از مهم ترين مظاهر دين يعنى خانه توحيد ياد مى كندء باز سخن از قيام است. ما كعبه را عامل قيام مردم قرار 
داديم كه مردم ايستادكى را در كعبه بياموزند؛ يعنى كعبه عامل ايستادكى مردم باشد؛ «جعل الله الكعبه البيت الحرام قياماً 
للناس)(0)» و وقتى هم از نماز كه در تمام شبانه روز در حالاءت مختلف بر مردم واجب استء نام مى برد» باز سخن از قيام 


است؟ «(و يقيمون الصَلوه) و نمازى قائم اسثت كه 


بتواند بازدارنده ى از فحشا و منكر باشد.(7) 


9 - فضيلت صبر در برابر مشكالات 


دا وك ره مناق كد در ينه كلانة عب ومقاوية كرده اند دووفو فباراك من #رسعة اديه إذا أصابتهم مصيبه .... 
أولئك عليهم صلوات من ربّهم و رحمه.20) ولى در باره ى كسانى كه زكات اموالشان را مى يردازند» به بيامبر دستور مى 


دهد درود بفرستدك؛ «(خد من أموالهم صدقه ... و عيبل عليهم".50) 


-انواع برخورد در برابر مصائب 


مردم در برابر مصايب و مشكلات جند دسته هستند: 
الق -بى ثابان وفرياد كران؛ وإذا مشه الشّر جزوعا».(8) 
ب - بردباران و صابران؛ «و بِشَّر الصَابرين الّذين إذا أصابتهم مصيبه).(2) 


ص: 04 


١-/91؟5)‏ مائده //اة. 
؟-779/8) محاضرات. 
*-7194) بقره / /101. 
ع )29٠‏ توبه ٠١77‏ ؛ نور /اج ١/ص‏ 6" 


.5١ / معارج‎ )1801١ ه-‎ 


.1688 - ١88 / بقره‎ )5؟١5-ع‎ 


ج - يايداران و شاكران؛ «اللهم لكك الحمد حمد الشّاكرين على مصابهم). 
د - كروهى نيز افزون بر صبر و شكر به استقبال بلا و مصيبت مى روند. 


قرآن مجيد مى فرمايد: در زمان بيامبر كروهى عاشقانه براى رفتن به جبهه مى آمدند و ازاين كه امكانات مادى براى اعزام 
آن ها فراهم نبود» اشكك مى ريختند؛ «تولّوا و أعينهم تفيض من الدّمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون».(1) اين وكتوردها فاته 


معرفت هر كدام نسبت به فلسفه ى مصايب و سختى هاست.10) 
8- نكات 7/0١‏ تا 1/28 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 78١‏ تا 7880 


-0١‏ منطق صابران 


«... و بشّر الصَابرين * الّذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إِنَا لله و إِنَا إليه راجعون»(*) 


از نظر قرآن كريم منطق صابران اين است كه ما از خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم؛ (إِنَا للّه و نا إليه راجعون». جمله ى 
«إنَا لله و ياد خدا به هنكام ناكوارى هاء آثار فراوانى دارد» از جمله: 


الف - انسان را از كلام فاسد و شكايت باز مى دارد و مانع وسوسه هاى شيطانى است. 
ناموش تبليتة ودلدازرت الساة اسة. 

ج - اظهار عقايد حق است. 

د ديرائ :ديكران دوس و الكوسث. 

مصيبت هايى كه از طرف خداستء تصرف مالكك حقيقى در مملوك خود است. اكر انسان 
ص: 09194 

.47 / توبه‎ )73709-١ 


1517 نوو ج١١‏ رحن 117 
*- 37300) بقره / ١00‏ - 1028. 


بداند كه خداوند حكيم و رحيم است و او نيز قبالاا هيج نبوده است؛ «لم يكك شيئاً» حتى بعد از مراحلى هم جيز قابل ذكرى 
نبوده؛ او لم يكن شيئاً مذكوراً»»(1) انسان مى يذيرد كه من بايد در اختيار او باشم. 


او مرا از جماد به نبات واز نبات به حيوان واز مرتبه ى حيوانيت به انسانيت سوق داده است و اكنون نيز اين حوادث مرا براى 
رشد و ارتقا متحوّل مى سازد. همان كونه كه ما دانه ى كندم را زير فشار» آرد مى كنيم و بعد نيز در آتش تنور تبديل به نان 


5ه - مصايب و ترفيع مقام 


«(ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم)90) 


" تثناهايى در آن وجود دارد. مانند مصايب و مشكلاتى كه دامنكير انبيا و ائمه ى معصومين مى شد كه براى ترفيع مقام و 


منزلت يا آزمايش آن ها بود. 


ازاين رو در حديثى مى خوانيم: هنكامى كه امام سجادعليه السلام بر يزيد وارد شد يزيد نككاهى به او كرد و كفت: «يا على! 
«ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم)»؛ اشاره به اين كه حوادث كربلا نتيجه ى اعمال خود شما بود» ولى امام سجادعليه 


السلام فوراً در ياسخ فرمود: جنين نيست. اين آيه در مورد ما نازل نشدهء آنجه در باره ى ما نازل شده 
ص: 66٠١‏ 


.١/ انسان‎ )3702-١ 
.1177 راصن‎ ١ نور رسع‎ 0101/7 


اك للكرفة شورى 0 


آيه ى ديكرى است كه مى كويد: هر مصيبتى در زمين يا در جسم و جان شما 


روى دهدء بيش از آفرينش» در كتاب (لوح محفوظ) بوده و آكاهى بر اين امر براى خداوند آسان است. براى اين كه شما به 


جهت انه از دسث فى دهيد: غمكين نشويد وبراق آنجه دن دست دازيد خوشحال تباشيد: 


سيبس امام فرمود: ما كسانى هستيم كه هركز در باره ى آنجه از دست داده ايم؛ غمكين نخواهيم شد و براى آنجه در دست 
داريم» خوشحال نيستيم؛ «كلاء ما هذه فينا تزلت» انّما نزل فينا: «ما أصاب من مصيبه فى الأرض و لا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها إِنّ ذلكك على الله يسير * لكيلا تأسوا على مافاتكم و لا تفرحوا بما أتاكم»(١)‏ فنحن الّذين لا نأسى على مافاتنا 
من أمر الدّنيا ولا نفرح بما أوتينا».(7) 


كناه و آثار آن 


*8 - مصايب معلول كناهان 


«و ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم)90) 
مصيبتى كه متوجه جامعه مى شود. به دليل ارتكاب كناهان است. 
ص: ١١م‏ 


38-317 // حديك‎ )53١04-١ 
.68١ /ص‎ ٠١ ؛ نمونه / ج‎ 88١ نور الثقلين / ج ؟ / ص‎ )31٠١ -" 


سؤال: جرا انبياى الهى و افراد غير مكلف كه معصوم هستند» كرفتار بلا و مصيبت مى شوند؟ 


ها كناه صادر شده است. و شامل انبيا و افراد غير مكلفٍ معصوم از كناه نمى شود و نزول مصيبت بر آن ها به دليل كناه يست 


و شامل نشدن آن از باب تخصص است. نه تخصيص.(١)‏ 


«أرأيت من اتُخذ إلهه هويه)(7) 

از نظر قرآن كريم هوايرستى آثار و ييامدهاى بسيار خطرناكى دارد كه به بعضى از آن ها اشاره مى شود: 
* - سرجشمه ى غفلت و بى خبرى؛ «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هويه).() 

* - سرجشمه ى كفر و بى ايمانى؛ «فلا يصِدّنّك عنها من لا يؤمن بها و اتّبع هويه».(5) 

* - بدترين كمراهى؛ «و من أضل مممن اتبع هويه بغير هدى من اللّه.(ه) 

* - نقطه ى مقابل حق طلبى و بيرون رفتن از راه خدا؛ «فاحكم بين النّاس بالحقّ و لا 

ص: "١م‏ 


.2٠ ص‎ / ١8 الميزان / ج‎ )317-١ 
6# / باد 0) فرقان‎ 

#دع581) كهف /18. 

ع )08١0‏ طه / 18. 


.5١ / قصص‎ )181١8 ه-‎ 


تتبع الهوى نفلك عن سبيل الله».١01)‏ 


5 
5 


* - فساد و تباهى نظام هستى؛ «و لو اتّبع الحقّ أهوائهم لفسدت السشموات و الأرض و من فيهنٌ».(5) 

عدت اغراف ا( معي اهدو مكذيي انناف او لذ انزو اانه فقوا قولوا ببيم سسفه عدو كتير وانهنا أهوائهم).0) 
* - عدم اجابت سخن ييامبرصلى الله عليه وآله؛ «فإن لم يستجيبوا لكك فاعلم أُنّْما يتبعون أهوائهم).(5) 

* - هوايرستى مانع اجراى عدالت؛ «فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا».(0) 

* - هوايرستى مايه ى سقوط انسان از مقام والا؛ «و لو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض و اتّبع هويه».(2) 


* - هوايرستى و محروميت از ولايت و نصرت حقٌّ؛ «و لثن انبعت أهوائهم بعد اذى جاءكك من العلم مالكك من الله من ولي و 
لا نصير».(/) 


> اثار نيا 


الف - ربا يكك نوع جنون و ديوانكى به وجود مى آورد كه در قيامت ظاهر مى شود؛ «الَطْين يأكلون الرَبوا لايقومون إلا كما 
يقوم اذى يتخبطه الشّيطان من المس8(.0) 


ص: 7١م‏ 


.18/ ص‎ )321107/-١ 

-13918) مؤمئون / ١ل.‏ 

0116-7 قير / 41-17 تدونه ع 16 عن 17 
*-77256”) قصص / .2١‏ 

ه )1895١‏ نساء / 150. 

ع-37255) اعراف / 72 .١‏ 

/ا- 77373) بقره / .17١‏ 


-ع3177) بقره / 1/0؟. 


ج - ربا موجب مى شود كه رباخوار در جنكك با خدا و يبامبر واقع شود؛ «فأذنوا بحرب من الله و رسوله).(7) 


د - ربا مايه ى ظلم و ستم به محرومين است؛ «لاتظلمون و لا تظلمون0.0) 


8#" - وضع رباخواران در دنيا و قيامت 


«الذيق بأكلوة القيوا لا بشوفرة ا 


در آيه ى شريفه شخص رباخوار تشبيه به انسان مصروع و ديوانه شده كه هنكام راه رفتن» قادر نيست تعادل خود را حفظ كند 
و به طور صحيح كام بردارد. آيا منظور از اين سخن, جكونكى مشى اجتماعى رباخواران در دنياست؟ زيرا آن ها عملى جون 
ديوانكان دارند و مسائلى مانند تعاون و نوع دوستى براى آن ها مفهوم ندارد, يا اين كه منظور قيام در رستاخيز و ورود در 


صحنه ى قيامت است؛ يعنى در قيامت به صورت ديوانكان 
محشور مى شوند؟ 


اكثر مفسران احتمال دوم را يذيرفته اند ولى بعضى از مف ران معاصرء احتمال اول را ترجيح داده اندء اما از آنجا كه وضع 
اناق دجياة ذركر تجشمى أن اغمال :او ذراين خنهاق اسك ممكع الك آيدى شريقة اشاره بغر ذو معنا داشقة باشل جالت 


اين كه در روايات به هر دو قسمت اشاره شده است. 
ص: 5٠م‏ 


.71/2 / بقره‎ )1710 -١ 
.7174 / ؟- 78788) بقره‎ 


/781) بقره / 717/8. 


امام صادق عليه السلام در اين زمينه مى فرمايد: « كل الرّبا لا يخرج من الدّنيا حتّى يتختبطه الشّيطان»؛ يعنى رباخوار از دنيا 
شده است: هنككامى كه به معراج رفتم» كروهى را ديدم كه به حدّى شكم آنان بزركك بود كه هر جه جديّت مى كردند 


برخيزند و راه بروند» براى آنان ممكن نبود وايبى 


در يى زمين مى خوردند. از جبرئيل سؤال كردم: اين ها جه افرادى هستند و جرمشان جيست؟ او جواب داد: اين ها رباخواران 
هستند.0١)‏ 


/اثلا - رشوه خوارى مردم و دانشمندان 


«ترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم و العدوان و أكلهم التّرحت لبئس ما كانوا يعملون * لولا ينهيهم الرّبَائيون و الأحبار عن 
قولهم الإثم و أكلهم الشحت لبئس ما كانوا يصنعون)72) 


نيمه ى دوم آيات فوق به جز كلمه ى آخر با هم مشابه هستند. آيه ى اول درباره ى توده ى منحرف اهل كتاب است كه در 
كفر و عدوان بيش رفتند و رشوه خوارى كردند. قضاوت درباره ى اعمال آن ها يا جمله ى: «لبئس ما كانوا يعملون» استء اما 
در آيه ى دوم كه ناظر به علماى اهل كتاب استء به جاى «يعملون)» «يصنعون» آمده است؛ اين فعل نشان مى دهد كه در 


عمل آن ها نوعى مهارت براى رياكارى و صحنه سازى وجود دارد. 


آن ها با هنرمندى و مردم شناسى دقيق» به كونه اى عمل مى كنند كه مريدان خود را از دست ندهند. ازاين روء عمل آن ها 


«صنعت» ناميده شده است.(177:0) 
03 متد لوزى تدبر در قرآن .ص .١١6‏ 
ص: 5١6‏ 


.8588 ؛ مجمع البيان / ج " / ص‎ 71١ نمونه / ج 7 / ص‎ )317128-١ 
-79159؟) مائده / 21 الاق‎ 


- كناه زنككار قاب 


عن ابى جعفرعليه السلام قال: «ما من عبد الا و فى قلبه نكته بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج فى تلكك النكته نكته سوداء فان تاب 
ذهب ذلكك الشوداء وان تمادى فى الذّنوبء زاد ذلكك السواد حتّى يغطى البياض. فاذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
أبداً و هو قول الله عزّوجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»1(4) 


هنكامى كه بنده كناه مى كندء نكته ى سياهى در قلب او يبدا مى شود. اكر توبه كند واز كناه دست بردارد و استغفار كندء 
قلب او صيقل مى يابد و اكر باز هم به كناه ب ركرددء سياهى افزون مى شود تا تمام قلبش را فراكيرد. اين همان زنكارى است 


كه در ابه ى ركد بل ران .اه آن اشاره شده است. 


49- هشدار به كناهان 


«من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها»(؟) 


ابوذر از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل مى كند: «إِنّ الله تعالى قال: الحسنه عشراً و أزيد و السّديئه واحده أو أغفرء فالويل 
لمن غلبت آحاده على عشراته)؛ خداوند مى فرمايد: كارهاى نيكك و حسنات را ده برابر ياداش مى دهم يا بيشتر و سيئات را 
تنها يكك برابر كيفر مى دهم يا مى بخشم. واى به حال آن كس كه آحادش بر عشراتش ييشى كيرد؛ يعنى كناهانش از 


طاعتش بيشتر باشد.(717727) 
38080) مجمع البيان / ج 5 / ص 840 
ص: ع9 


١--3901؟)‏ مطففين / 15 ؛ نور الثقلين / ج 0 / ص .0"١‏ 
-١‏ 373035) انعام / .١8٠‏ 


8- نقش زن وامرد در كناه 


«السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما»(١)‏ 


دراين آيه ى شريفه اول نام مرد سيس نام زن آمده اسيت: (سارق - سارقه) ولى در آيهى: «الزانيه و الزّانى فاجلدوا كل واد 


نديما مأه جلنه الاير كين اسع شاب تذين هلك باشد كور ورد تقش مردى:ؤراؤنا تقش ون مشبر است: 


از سيد مرتضى علم الهدى قدس سره يرسيدند: جرا دستى را كه يانصد مثقال طلا ديه دارد» به دليل يكك جهارم مثقال دزدى 


قطع مى شود؟ وى ياسخ داد: امانت قيمت دست را بالا مى برد و خيانت ارزش را مى كاهد.20 


-0١‏ تأثير اعمال در زند كى 


از ديد كاه قرآن كريم ايمان و عمل صالح بشرء تأثير بسزايى در زندكى انسان دارد؛ يعنى اكر انسان به صلاح و سداد كرايش 
يبدا كند» نظام دنيا هم از جهت تأمين سعادت و دفع بلا و فراوانى نعمت براى او صالح خواهد شد؛ «و لو أَنّهم أقاموا الثوريه و 
الإنجيل و ما أنزل إليهم من ربّهم لأ-كلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم)(2)و «و لو أن أهل القرى ءامنوا و انّقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السّماء)(8)و همجنين كفر و 


اعمال زشت بشر نيز در نظام هستى بسيار مؤثر است؛ يعنى اكر انسان به طرف كناه و معصيت كشانده شودء ظلم و فساد و 


بدبختى و سلب امنيت در جامعه رواج بيدا مى كند؛ «ظهر 
ص: /ا١م8‏ 


١-ع380)‏ مائده //3. 
)370-١‏ نور / 3. 

0319308 نور / ج ”7 / ص 8#. 
ع /38800) مائده / 28. 


ه- 3 اعراف / 48. 


الفساد فى البرٌ و البحر بما كسبت أيدى النّاس)(1)و «و ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم)(5)و «و من أعرض عن ذكرى 


الات تغيير سرلوشت به وليل كناة 


«ذلك بأنّ الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتّى يغتروا ما بأنفسهم)(6) 
امام صادق عليه السلام: «ما أنعم الله على عبد بنعمه فسبلها ااه حتّى يذنب ذنباً يستحقّ بذلكك السلب». 
آيه ى فوق دلالت #دارد براين كه خداوند نعمتى را بر مردم تغيبر نمى دهد, مكر آنكه خود مردم تغيير بيدا كنند. امام صادق 


عليه السلام مى فرمايد: خداوند هيج نعمتى رااز بنده اش سلب نمى كندء مكر آن كه به واسطه ى كناه و معصيت مستحق 


سلب نعمت شده است.80) 


#عيات كبام غات مكروميت ال ثماز شب 


«و من الليل فتهجد به نافله لكك)(2) 


شخصى به امير المؤمنين عليه السلام عرض كرد: من از نماز شب محروم ماندم. حضرت فرمود: كناهان تو باعث شده است كه 
از فيض نماز شب محروم شوى و كناهان قيد و زنجير براى تو واقع شده است؛ جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: 


ديا أمير المؤمنين! إِنّى قد 
ص: 8١/‏ 


.8١ / روم‎ )7**4-١ 
ا عار عع‎ 

عا 112 
ع #اع3) انفال / "ه. 


ه- «36) نور الثقلين / ج 7 / ص .١12*‏ 


ودع0 0 اسراء ةلد 


حرمت الصلوه باللبل اد فقال امير المؤمنين عليه السلام: (أنث رجل قل قيدتكك ذنويكك).(1) 


ع6/- رضايت به كناه و شركت در جرم 


«فعقروا الناقه و عتوا عن أمر ربّهم)(7) 


قرآن كريم مى فرمايد: كروهى ناقه و شتر حضرت صالح عليه السلام را بى كردند و كشتند و كلمه ى «عقروا» به صورت 


جمع ذكر شده؛ اما در سورهى قمر كلمه ى «عقرا به صورت مفرد ذكر شده. جمع ميان اين دو آيه جككونه است؟ 


الف - امير المؤمنين عليه السلام در تبيين اين موضوع مى فرمايد: قاتل حقيقى يكك نفر بيشتر نبود» اما جون عده اى به اين 
كناه راضى بودند» قرآن كريم نسبت قتل را به جمع آن ها داده است؛ «و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما 
عمّوه بالرّضا».70) 


ب - جنان كه خداوند به يهود زمان ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كه به ييامبر كشى انبيا راضى بودند مى فرمايد: شما قاتل 


هستيد جنان كه اين مطلب در جاى ديكرى از قرآن نيز بيان شده است. 


كسى است كه در كار آن قوم شركت دارد.(5) 


د - در زيارت اربعين امام حسين عليه السلام مى خوانيم: «و لعن الله أمّه سمعت بذلكك فرضيت به)؛ خداوند لعنت كند آن 


ص: حي 


.5١5 نور الثقلين / ج 7 / ص‎ )13168 -١ 
؟- 73782) اعراف / ل/ال/ا.‎ 

*- /ا376) نهج البلاغه / خطبه .5١١‏ 
*- 3768) وسائل / ج ١١‏ / ص .8١١‏ 


)١(.دندش‎ 


ه - خداوند متعال به شعيب عليه السلام فرمود: صد هزار نفر از قوم تو را عذاب مى كنم كه جهل هزار از اشرار و شصت هزار 


غضب من غضب نكردند.(71) 


ه, - تكبر» از لوازم علاقه به مال و جاه 


«إِنّ الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً * الّذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ..... * و الذي ينفقون أموالهم رثاء النّاس00) 


مختالء متكبر و متبختر را كويند. به اسب از آن جهت «خيل» مى كويند كه در راه رفتن تبختر دارد. فخور كسى است كه 
بسيار فخر كند. اين دو صفت يعنى تكبر و خود يسندى از لوازم تعلق به مال و جاه و علاقه ى شديد نسبت به آن هاست. از اين 


رو خداوندء مختال فخور را كه قلبش به غير خدا مايل است» دوست ندارد. 


سرّ اين كه قرآن كريم اين دو صفت را به «الّذين يبخلون» و «الّذين ينفقون أموالهم رثاء النّاس» تفسير مى كندء آن است كه به 
هر دو طايفه تكبر و فخر عارض مى شود. طايفه ى اول قلبشان به مال راغب است و طايفه ى ديكر به جاه؛ كرجه ميان اين دو 
كم و بيش ملاازمه هم وجود دارد» طبعاً مى بايست قبل از بيان اعمال اين دو كروه كه بخل و كتمان استء مقدارى اوصاف 


آنان را بيان كند تا جهت محبوب نبودنشان روشن 
ص: 2٠١‏ 


.1١8 نور /ج 5 / ص‎ )13969-١ 


َك اولرفة فروع كافى اج ه/ص 6 
١0؟؟)‏ نساء اع" لل 


شود.0١)‏ 
هه- نكات عرضلا تا ٠//ا‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 728 تا 78٠١‏ 


ع/- كناه تهمت 


«و من يكسب خطيئه أو إثماً ثم يرم به بريثاً فقد احتمل بهتاناً و إثماً مبيناً»(؟) 


دزاين آيدى شريفه خداوند كتناه را به.متزله تير قرار داده و انتسات آن زابه ديكرق به منزله.ى يرتات به سوق هدفه زيرا 
همان كونه كه تيراندازى به سوى ديكرى ممكن است باعث از ميان رفتن او شود يرتاب تير كناه هم به كسى كه مرتكب 
نشده ممكن است آبروى او را كه به منزله ى خون اوستء. از ميان ببرد. بديهى است وزر و وبال اين كار براى هميشه بر دوش 


فردى كه تهمت زده استء باقى خواهد ماند» و تعبير كلمه ى 


«احتمل» (بر دوش مى كيرد)؛ اشاره به سنككينى و دوام اين مسئوليت است.(9) 


//ا - ممنوعيت غيبت و تجشس 


«ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً)() 


كه جستجو كرى براى افشاى اسرار مسلمانان كناه است. ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: اى كروهى كه به زبان 
ايمان آورده ايد و نه با قلب» غيبت مسلمانان نكنيد و عيوب ينهانى آن ها را جستجو نكنيد. زيرا كسى كه در امور ينهانى برادر 


دينى خود جستجو كند» خداوند اسرار او را فاش 
مى سازد و در خانه اش 
ص: ١١م‏ 


."06 الميزان / ج 5 /. ص‎ )37987 -١ 


؟-7370) نساء / .1١7‏ 


*- 737818) الميزان / ج 0 / ص /ال؛ نمونه / ج 5 / ص .1١19‏ 


درن )رات 1/7 


عن أبى عبداللّه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذمّوا 


202) نور الثقلين اج ض/ص "1. 


ص: "اع 


ص: راض 


ص: اع 


اقلت الفاق تازه اسشاوض ذارف نه زوق 


«.. أعدّت للمثقين * الذين يتفقون فى السداء و الضداء7 4 


قرآن كريم يكى از اوصاف يرهي زكاران را انفاق در حال توانكرى و تنككدستى معرفى مى كند. يسء انفاق نياز به ثروت 
ندارد» بلكه نيازمند روح سخاوت استء كرجه انفاق كننده تنككدست باشد. از اين رو بيامبرصلى الله عليه وآله مى فرمايد: 


نانك عانق سونا تيدان اكه الل وان لأسي 


9 - امتيازات انفاق 


«الشّيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفره منه و فضللا و الله واسع عليم)() 


به هنكام انفاق كردن شيطان وعده ى فقر به انسان مى دهد. اما خداوند وعده ى آمرزش مى دهد و يذيرش وعده ى خداوند 


از جند جهت مزيت دارد و سزاوار قبول است. 
١‏ -دراين كه من در آينده زنده باشم و بتوانم از مال بهره ببرم» مورد شكك استء اما 
ص: 8١6‏ 


١-/01؟3؟)‏ آل عمران / ١7*‏ -176. 
1708-5) نور / ج ” / ص .18١‏ 
31909) بقره / /52. 


مسئله ى قيامت و نياز من در آن روز قطعى است. 
؟ - ممكن است مالى كه براى فردا نككه مى دارم باقى ثمانده اما انفاق امروز حتماً براى قيامت باقى اسث. 


* - بر فرض مال براى انسان باقى بماند» اما معلوم نيست كه من بتوانم از اين مال استفاده كنم. جه بسا مريض شوم و نتوانم از 


اموال بهره ببرم, اما بهره ى انفاقٍ امروز در قيامت حتماً به انسان مى رسد. 


لاريره نكوي انناف هال اللوعلةه اع حو كقاهو دخو يقظي اليك هرك بهره كيرى انسان از انفاق خودء در قيامت ابدى 


است. 


ه - استفاده كردن از اموال در دنيا و لذت بردن از آن ها با هزار رنج و درد آميخته است» اما استفاده از انفاق در قيامت خالى 


ا -انفاق در راه خدا 


دراين كه ضمير «على حبّه)ا در آيه ى شريفه ى «و ءاتى المال على حبّه)(7)به «مال)» برمى كردد يا به «ايتاء» يا به «من ءامن 


بالله) يابه «اللّه» جهار وجه است: 


أكر اقمميوية #اللداى كرذف مشناق اردق تريش عدن دن شو قال وا دو رفست كناو خالضا ترح الله اثقاق م كد 


اين وجه از سيد مرتضى نقل شده است. وى مى كويد: هيج كس در اين وجه بر من سبقت نككرفته است. 


مرحوم طبرسى مى فرمايد: اين احتمال بهترين وجهى است كه در تفسير اين جمله كفته شده است. زيرا بدون قصد قربت هر 


جند شخص با اين كه به مال خود علاقه 
ص: 8١8‏ 


./١ تفسير كبير / ج 7 /اص‎ )318٠ -١ 
.1١ا/ا/‎ / ؟- اع39) بقره‎ 


داردء آن را به فقرا بدهدء ثوابى به دست نمى آيد و علااقهى به مال» در صورتى در زيادتى ثواب تأثير دارد كه عمل براى 


خدا و در راه محبت او انجام بككيرد.(١)‏ 


3١‏ - انواع انفاق 


«الّذين ينفقون فى السّرّاء و الضّدَّاء)(7) 
مردم در مقام انفاق بر سه كروه هستند: 
الف - كروهى نه در حال وفور نعمت و نه در حال تنككدستى انفاق نمى كنند, اين ها «لثيم» نام دارند. 


هستند و آن ها بخيل هستند؛ «إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم).0) 


اج - كروهى كه در حال كثرت نعمت و قلت نعمت انفاق مى كنند آيه ى فوق در باره ى اين هاست.50) 


١ل‏ - آثار انفاق 


از نظر قرآن كريم انفاق در راه خداوند آثار و بركاتى را به همراه دارد كه به نمونه اى از آن اشاره مى شود: 
الف - انفاق مانع هلاكت جامعه است؛ «و أنفقوا فى سبيل اللّه و لا تلقوا بأيديكم 
ص: /اام 


.57/8 ص‎ / ١ تبيان / ج ؟ / ص 18 ؛ مجمع البيان / ج‎ )3787 -١ 
.١13 / ؟- 3878) آل عمران‎ 
.317// محمد‎ )731786 


*- 3780) كشف الاسرار / ج 7 / ص 185. 


إلى التهلكه».١1)‏ 

ب - انفاق مايه ى فزونى است؛ «ما أنفقتم من شى ء فهو يخلفه.(1) 

5 - انفاق و تشبيت موقعيت خويش؛ «مثل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تشبيتا من أنفسهم).(8) 
د - انفاق راه رسيدن به رستكارى است؛ «و من يوق شحٌ نفسه فأولئك هم المفلحون».(6) 


ه - انفاق به سود انسان است؛ (ما تنفقوا من خير فلأنفسكم).(0) 


#بادانفاق راد وهاي ازحت مال 


بيراستكى از آلودكى هاى بخل و دنيا دوستى» فقط در سايه ى انفاق تحقق يذير است؛ «خذ من أموالهم صدقه تطهّرهم و 
م بها».(2)تطهير به معناى برطرف كردن جركك و كثافت و تزكيه به معناى رشد دادن است؛ يعنى انفاق (يرداخت ماليات 
هاى اسلامىء به ويه زكات) مايه ى رستن از يليدى هاى مال دوستى و سبب رشد و ترقى مال انسان مى كردد. همان كونه 


كه با هرس كردن شاخه هاى زيادى» رشد درخت بيشتر و بهتر شده و 
ميوه هايش درشت تر مى شود. 


كوتاه سخن اين كه: زكات عامل ياكى روح آدمى از بخل و زراندوزى است؛ «تطهّرهم)»» و وسيله اى است براى رشد فضايل 
اخلاقى در فرد و جامعه. «تزكيهم). بنا بر 


ص: م2 


.190 / 288"؟) بقره‎ -١ 
89 / ؟-/3821) سبأ‎ 
.120 / مرع"3) بقره‎ -* 
0 ا‎ 
.77/7 / بقره‎ )١3١ ه-‎ 


ع- ١ا/38)‏ توبه / .1١‏ 


روك ف كز روتكيه يمن أزقطبير كار نت 1 


الا - انفاق راه درمان بخل 


از سويى قرآن كريم مى فرمايد: انسان طبعاً مال را دوست دارد وعلاقه ى شديدى نسبت به آن دارد» جه مال كم باشد» جه 
زياد؛ «و تحبون المال حا :10 واثه لحب الخير لشديد)»(”")و نشانه ى علاقه ى شديد انسان به مال» امساكك در انفاق است؛؟ 
«١قل‏ لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربّى إذاً لأمسكتم خشيه الإنفاق و كان الإنسان قتوراً».() 


از سوى ديكر قرآن مجيد مى فرمايد: اين بخل شديد و حالت شم در درون جان بشر استقرار دارد؛ ١و‏ أحضرت الأنفس 
الشْح)(0) و تنها راه درمان آن انفاق است؛ «و من يوق شح نفسه فأولئتك هم المفلحون2(.0) قرآن با تعبيرات مختلف مسئله ى 
انفاق را در جامعه ى بشرى احيا مى #كند. كاهى مى فرمايد: آنجه در دست داريد» كرجه نسبت به يكديكر مالكك هستيدء اما 


نسبت به خداوند مالكك نخواهيد بود. از مال خداوند كه به شما 


عطا كرده. بدهيد؛ (و َاتوهم من مال الله اذى عاتاكم).(/) در بخش ديكرى مى فرمايد: شما در دنيا امانت دار و خليفه 
هستيد؛ «أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه4(.0) كاهى نيز مى فرمايد: قبل از آن كه از شما اين امانت را بكيريم و 


ص: فلي 


."// الميزان / ج 4 .ص‎ )310/7-١ 
.7١ / فجر‎ )”77/98-7 

ع787) عاديات / 8 

ع 0/ا؟) اسراء / .1٠٠١‏ 

ه-ع/230؟) نساء 7 178. 

ع-/1/0؟) حشر / 3. 

/-3303/8) نور / 337 


-37/4؟) حديد /7. 


مركك به سراغ شما بيايد» در راه خدا انفاق كنيد؛ «أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت».(1) بنا بر اين» انسان در 


برابر مال نسبت به خداوند متعال هيج كاره است. از 


اين رو قرآن مى فرمايد: يس جرا در راه خداوند انفاق نمى كنيد؛ «مالكم لا تنفقون فى سبيل اللّه.(؟) 


0- برترين انفاق 


«لن تنالوا البدّ حتّى تنفقوا مما تحئون»20). 


بهترين جيز دوست داشتنى «جان)» است. يس بهترين كسانى كه به مقام «ابرار؛ مى رسند» شهداى اسلام هستند و بعد از آن ها 


خانواده ى شهدا. 


آنجه را كه خود دوست دارى» انفاق كن. نه آنجه را كه بينوايان دوست دارند؛ «ممّرا تحدون) و نفرمود: «ممّرا يحبون). زيرا 
ممكن است فقرا به دليل شدّت فقر به اشياى ناجيز نيز راضى باشند. وقتى حضرت فاطمه عليها السلام را در شب عروسى به 
خانه ى شوهر مى بردندء» سائل از حضرت بيراهن كهنه اى خواستء فاطمه زهراعليها السلام با توجه به آيه ى «لن تنالوا البرًا 


يراهن نوى عروسى خود را انفاق كرد.0). 


©" - رابطه ى انفاق با مقام ابرار 


يكى از مسائلى كه در قرآن كريم مطرح شده؛ دعوت به برا است. «بر) به معناى وسعت و توسعه دادن است. از اين رو بيابان 


وسيع را ابَرَا مى نامند و نيز كارهاى نيكو كه نتيجه ى 
ص: 8٠١‏ 


.٠١ / منافقون‎ )198٠6-١ 
؛ محاضرات.‎ ٠١ / حديد‎ )37281- 
ف و آل صدرات ك3‎ 


ع ا نور /اج "/ص 382 .١‏ 


كسترده اى دارد و ديكران نيز از آن بهره مند مى شوندء «بد) كفته مى شود و «يد به والدين» به معناى احسان فراكير و همه 
جانبه در حق آن هاست.(2)1 

كوتاه سخن اين كه: معناى «برّا توسعه دادن در فعل خير است»ء اعم از فعل جوانحى مانند اعتقاد درست و نيت ياكك و ... و 
شايان توجه است كه قرآن مجيد افزون بر آن كه به «بِرّا دعوت مى كندء, مفهوم و مصداق آن را نيز تشريح مى كند؛ «لن 
تنالوا البِرّ ممّا تنفقوا ممّا تحبون)(1)و نيز «ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البرٌ من امن بالله و اليوم 
الاخر و الملئكه ...».80)يس انفاق كردن در راه خدا يكى از اركان ب استء نه تمامى آن. زيرا انسان به مالش علاقه دارد و آن 
را محصول دسترنج خود و تقريبا 

جزئى از اركان وجودى خويش مى يندارد و فقدان آن را فقدان بخشى از حيات خويش مى داند» بدين جهت انفاق آن براى 


تحصيل رضايت يروردكار كار بسيار مشكلى است و سبب دستيابى به «مقام ابرار) مى كردد.(5) 


/// - قصد نكردن در انفاق اشياى بى ارزش 


ويا يها الذين امنوا أنفقوا من طتبات ما كسبتم و ممما أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه 


إل أن شيفيوا فهوزقة 
قرآن كريم در باره ى جككونككى انفاق دو دستور مى دهد: 
ص: ١"م‏ 


.”"/ 7988؟) مفردات راغب / ص‎ -١ 
؟-13988) آل عمران / ؟47.‎ 

*- 82؟3) بقره / /ا/ا١.‏ 

ع- 37417) الميزان / ج ”.ص 68". 


.1851/ / بقره‎ )١3١188- 


الف - ياكيزه و حلال باشد. 


ب - بى ارزش و مستعمل نباشد. 


جالب اين كه نمى فرمايد: اموال بى ارزش را انفاق نكنيد, بلكه مى فرمايد: قصد اين كار را هم نكنيد؛ «و لا تيممّوا). «تيمما 


را به خودتان بدهند» نمى كيريد مككر با اغماض و كراهت. 


- ير شدن جاى انفاق 


«و ما أنفقتم من شى ء فهو يخلفه)(١)‏ 


شكفنا هكاين كه تاجر بدائد يكن از اموالش در معرض تلق شدن اسع .حاضر است آن راح به صضووت نسية بفروشدة 
هر جند طرف فقير باشدء مى كويد: اين» بهتر از نابودى است و اكر تاجرى در جنين شرايطى اقدام به فروش اموال نكند تا 
نابود شودء او را خطاكار مى شمرند و اكر در جنين شرايطى خريدار سرمايه دارى بيدا شود و به او نفروشدء او را بى عقل 


معرفى مى كنند و اككّر علاوه بر همه ى اين هاء خريدار با داشتن 


تمكن مالى همه كونه وثيقه سيارد وسئد قابل اظميتاق ثير بنويسلة دن عين حال بة او تقروشدء او ازا ديواته.فى خوائئد» ولى 
معرض زوال است و خواه ناخواه از دست ما بيرون خواهد رفت وانفاق كردن در راه خداوند نوعى وام دادن به اوستء و 


ضامنى بسيار معتبر» يعنى خداوند فرموده: «و ما أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه)؛ هر جه انفاق كنيد» 


ص: ذف 


١-84؟1)‏ سبأ / 89 


عوضش را مى دهد. 


ودوعية عنال املا-كك غود را ترد ما كر وكان كذاشعه اسنث. ؤيرا شر جه در دست انسان آاستث» امات ان تاحيدى اوست و 
محكمتر ينه ستدها از كثب اسهاتق كو ابق زميتة :دو اخمان ما نهاده اما باهمهى ابن ها سياري از .ما اموال خود را اثفاق تمى 


كنيم و آن ها را در معرض تلف قرار مى دهيم كه دراين صورت نه اجرى داريم ونه شكرى.(١2)‏ 


6- درجات انفاق كنند كان 


از نظر قرآن كريم كسانى كه انفاق مى كنند, همككون وهم مرتبه نيستند؛ بعضى در حد ايثار» بعضى جان خود راء بعضى 
قسمتى أز اموال خوة راه بعضى بهترين قسمث مال راء بعضى .در حال رفاه و تتكدستى انفاق مى كنند و بعضى سبقت در انفاق 


فاق 

* - انفاق در حد ايثار؛ «و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه.(7) 

* - انفاق جان؛ «و أعينهم تفيض من الدّمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون.(9) 

* - انفاق قسمتى از اموال؛ «ممّا رزقناهم ينفقون).(5)كلمه ى «من) در «ممًا) مفيد تبعيض است. 
عدت انفاق بهدرين فبمت مالف ولى غالوا الوك فقوا سنا طون اده 

#- انفاق در رفاه و سكدسى ؛«الذين يشقون فى القداء و الضداء:(8) 


ص: رارف 


.1710 تفسير كبير / ج 10 /ص 787 ؛ نمونه / ج 18 / ص‎ )1190 -١ 
.4 / -39291؟) حشر‎ 

*-3997) توبه / 37. 

ع 7997) بقره / ”. 

هه ع189) آل عمران / ؟47. 

ع-90؟53) آل عمران / .١3‏ 


* - سبقت در انفاق؛ «انفاق قبل از فتح و ييروزى' «لا يستوى منكم من أنفق قبل الفتح و قاتل أولئكك أعظم درجه من الذين 


أنفقوا من بعد».(١)‏ 


مراحل و درجات قدم برداشته انك. 
#الاس عامل ترك انفاق 


عوامل ترك انفاق را مى توان جنين برشمرد: 
الف - انحراف فكرى؛ «أنطعم من لو يشاء اللّه أطعمه).(؟) 
ب - خود محورى؛ (إِنّما أوتيته على علم عندى0.0) 

3 - علاقه ى فراوان به مال؛ «و تحبون المال حباً جماً».() 
د - ترس از آينده؛ «الشّيطان يعدكم الفقر».(0) 

ع4 - نكات /4١‏ تا 7/954 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 7/8١‏ تا 98 


١‏ -انفاق از مال حلال و ياكيزه 


ديا أيّها الّذين امنوا أنفقوا من طتبات ما كسبتم»(2) 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه اين آيه در باره ى مردمى نازل شد كه اموالى را از راه ربا در زمان جاهليت به 
دست آورده بودند وبا آن ها صدقه مى دادند و خداوند آن ها را ازاين كار نهى كرد و دستور داد كه از اموال ياكك و حلال 


خود انفاق كنيد. على عليه السلام مى فرمايد: 


ص: ع 


.٠١ / حديد‎ )592928-١ 
.61// يس‎ )7791/-7 
./8 / قصص‎ )71294/ 7 
.7١ / فجر‎ )19994-* 
.18// بقره‎ )18٠١0 ه‎ 


ع )5801١‏ بقره / /781. 


اين آيه در باره ى مردمى نازل شد كه خرماهاى يست و بى ارزش را داخل خرماهاى خوب صدقه مى دادند.10) 


دراين كه منظور از «طيّبات» جنس ياكيزه است يا جنس حلالى كه بايد انفاق شود دو وجه ذكر شده و براى هر يكك دليلى 
بيان شده است. بعضى كفته اند: منظور انفاق از مال حلال است. زيرا اككر انفاق از حرام باشنقة دودر كاه الفى تذيرقنه نمى 
و 

برخى ديكر كفته اند: منظور از «طبات» جنس ياكيزه است. زيرا كلمه ى «طيبات» در آيه ى ديكر آمده كه هركز نمى تواند 
به معناى حلال باشدء بلكه بايد به معناى جنس ياكيزه باشد؛ «و يحل لهم الطئبات و يحرّم عليهم الخبائث». زيرا اكر طيبات به 
معناى جنس حلال باشد» در اين صورت تحصيل حاصل مى شود و معناى آيه ى شريفه جنين خواهد بود: خداوند براى شما 
حلول ها تحلذق كرعو ارم كر الس 


شايد منظور از طيبات هر دو معنا باشد و تفاوت در موارد آن باشد. زيرا شأن نزولى كه براى آيه ى شريفه نقل شدهء يكى با 
جسن ياكيزة مباز كان انث و د يكرى يا مال خلال تاس ءدارة: 


"“داثر انفاق در زندكى انفاق كنند كان 


«و ما تنفقوا من خير فلأنفسكم)(1) 


منافع انفاق به خود شما بازكشت مى كند. به اين وسيله انفاق كنندكان را تشويق به اين عمل انسانى مى كند. مسلماً انسان 


هنكامى كه بداند نتيجه ى كار او به خود او باز مى كردد. 


ص: 4يف 


؟-*"580؟) بقره / 7/7 


اين معنا صحيح استء ولى نبايد تصور كرد كه سود انفاق تنها جنبه ى معنوى و اخروى داردء بلكه اين دنيا نيز به 


انفاق از نظر معنوى» روح كذشت و بخشش و نوع دوستى و برادرى را در انفاق كننده يرورش مى دهد ودر حقيقت وسيله 
ى مؤثرى براى تكامل اوست. از نظر مادى نيز وجود افراد محروم و بينوا در جامعه» موجب انفجارهاى خطرناك مى كردد. 


فاصله ى طبقاتى را كم مى كند و خطراتى را كه از اين رهكذر متوجه 


87 - صدقهء ينهانى يا آشكار 


«إن تبدوا الصٌدقات فنعمًا هى و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم)(75) 


از نظر قرآن كريم صدقه ى ينهانى و آشكارا هر دو فضيلت دارد» لكن تشخيص موارد آن مهم است. در فضيلت هر دو قسم 
وجوهى بيان شده كه ذكر مى كنيم. 


١‏ - وجوه برترى صدقه ى ينهانى بر صدقه ى آشكار 


الف - صدقه ى ينهانى دادن آن رااز ريا و سمعه دور نككّه مى دارد. كروهى در صدقه دادن ينهانى تلاش فراوانى كردندء به 
كونه اى كه كاهى آن را به انسان فقير نابينا مى دادند» كاهى آن را در مسير فقير و مستمند قرار مى دادند» كاهى به ديكرى 


مى دادند كه به فقير 


ص: "2 


.879 ص‎ /١ المنار / ج ”/ ص "8 ؛ نمونه / ج 37/ ص 797 ؛ كاشف /ج‎ )705 -١ 


؟- 18١0‏ ) بقره / 1/”. 


بدهد. كاهى به فقيرى كه در حال خواب بود مى دادند و تمام اين موارد نشانه ى آن است كه حضرتء. قصد يرهيز از ريا 


كردن را داشت. 


ب - هر كاه صدقه به صورت ينهانى انجام شودء براى انسان مدح و ستايشى در ميان مردم حاصل نمى شود و اين براى نفس 


انسان مشقت دارد. در نتيجه كارى كه براى نفس مشقت و رنج داشته باشد» ثواب آن بيشتر خواهد بود. 


ج - در اظهار كردن صدقه كاهى موجب هتكك حرمت و شخصيت فقير و مستمند مى شود كه در صدقه ى ينهانى اين نقيصه 


وجود ندارد. 


دك دويروايات ستعددئ ففنبات صلافة ,يتات ينان شنده انس اذ تجئلة» «أفشل الضدقه جه الما إلى الفقين فن )و فيد 
«صدقه السرٌ تطفى ء غضب الرّب» و «سبعه يظلّهم الله تعالى يوم القيمه فى ظلّه يوم لاضلّ الآ ظلّه؛ أحدهم رجل تصدّق بصدقه 
فلم تعلم شماله بما أعطاه يمينه). 


؟ - وجوه برترى صدقه ى 1شكار 


الف - اكر انسان بداند در صورت اظهار صدقه. كروهى از مردم به اين عمل خير تشويق مى شوند و به اين عمل اقتدا مى 
نقل شده است: «السَرٌ أفضل من العلانيه و العلانيه أفضل لمن أراد الإقتداء به).(8:08؟) 


ب - صدقهى آشكار از اتهام به ندادن صدقه و زكات جلو كيرى مى كند. 
كشف الاسرار / ج ١‏ /ص *"لا؛ روح البيان / ج ١‏ /ص ”57 ؛ تفسير كبير / ج 7 / ص //. 


ص: خف 


شيطان و ترساندن از فقر در انفاق 


«الشّيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفره منه و فضللا و الله واسع عليم)(1) 


1/8 - تفاوت وعد با وعيند در اين اسث كهاهر كاه به طور مطلق و يدون قيد ذكر شوندء وعد هميشة در وعده ى يه خير به 
كار من نروة ووعيد در وعده ى به شر استعمال هى كردفة: ليكن در ضورت وحجؤد قريئض وعد دن وعدم نيه شر تيز استعمال 


مى شود» 


مانند: «الشّيطان يعدكم الفقر» و «وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفّار نار جهنّم خالدين فيها».(1) 


- شيطان اولاً وعدهى فقر مى دهدء بعد امر به فحشا و بخل مى كند. زيرا بخل يكك صفت مذموم و زشتى است كه هر 
انسان آن را قبيح مى شمارد و شيطان نمى تواند اين صفت زشت را در جشم انسان» خوب و زيبا جلوه دهد تا انسان انفاق 
نكندء بلكه هنكام انفاق» انسان را از فقر و بيجاركى مى ترساند؛ «الشّيطان يعدكم الفقر» كه نتيجه اش همان امر به بخل است؛ 
«و يأمركم بالفحشاء».(590) 


78 - آيهى: «و الله يعدكم مغفره منه) از دو راه دلالت بر كمال اين مغفرت مى كند: 


الف - نكره بودن لفظ «مغفره). 


ب - لفظ «منه)؛ زيرا كمال كرم و بخشش الهى براى همه ى عقلا امر واضحى استء با اين كه اين امر براى همه بديهى استء 


مع ذلكك كلمه ى «منه) را آورد؛ براى اين كه 


ص: "2 


.719// بقره‎ )38007-١ 


7 115094) تفسير كبير / ج اص 28. 


بفهماند اين مغفرت بسيار با عظمت است. جون عظمت معطى دلالت بر عظمت عطيّه مى كند.10) 


منت و آزار مايه ى نيذيرفته شدن انفاق 


ايا يها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى)(؟) 


«الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَأ ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم و لا خوف عليهم ولا-هم 
يحزنون2000 


ازدو آيه ى فوق نكاتى استفاده مى شود. 


1 - شخصى كه انفاق مى كند. لازم است معتقد به اين حقيقت باشد كه خداوند به او انعام زيادى كرده و او را به اين 
غدل (القناق) مرقق ساعد بيك واغرش زان واشتعه لش كدعمل ان بديرققة شرك و اكر انساقة ارخ معنا اندر كه كدن كا 
خداوند بايد اسباب و شرايط انفاق كردن را فراهم كند و موانع آن را از ميان ببرد تا توفيق انفاق حاصل شودء آن كاه متوجه 


فى شود كداتفاق كتدمى فرق خداوتد اسك و الساة جر 


وسيله اى بيش نيست.2150 


- وعده دادن به صورت مشروط صحيح است. زيرا خداوند با شرط (عدم منت و اذيّت) براى انفاق ثواب و ياداش قرار 


داده است و در وعدهى مشروطء هركاه شرط عملى نشودء استحقاق ياداش هم طبعاً نخواهد بود.(81؟) 
181) مجمع البيان / ج 7 / ص 267. 

ص: 819 

7١ تفسير كبير / ج 1/ ص‎ )18٠١ -١ 


7 1811) بقره / 38#. 


- 7817) بقره / 721. 


- 117) تفسير كبير / ج 1/ ص 82. 


كارهاى عمومى و اجتماعى از قبيل جهاد در راه خدا و كارهاى عام المنفعه كه احتياج به بذل مال دارد» رعايت اين موضوع 


مادى نمى داند» بلكه سرمايه هاى روانى و اجتماعى را نيز به حساب آورده است. 


8- كسى كه جيزى به ديكرى :من دهد وامّثى برزاوهن كذارد يا با آزارخوةد او رادل شكسته فى سازد در حقيقت 
جيزى به او نداده است. زيرا اكر سرمايه اى به او داده» سرمايه اى هم ازاو كرفته است و شايد تأثير آن تحقيرها و شكست 
قاف روص يكن اذ آشفاك باضن كدي او يتيده اشقه ال ابد وو اكر كني افزادض الجر و ياداشى تداشعه انه كان 


طبيعى و عادلانه خواهد بودء بلكه مى توان كفت: جنين افرادى در 


بسيارى از موارد بدهكار ند, نه طلبكار. زيرا بى ترديد آبروى انسان برتر و بالاتر از ثروت و مال است.(1) 


5 مّبت كلذاردن واذيت كردن در آيه ى شريفه با كلمهى ١ثُّ؛‏ كه معمولا براى بيان فاصله ميان دو حادثه ( و به 
اصطلاح براى تراخى) استء ذكر شده است. يسء منظور قرآن تنها اين نيست كه اصل انفاق مؤدبانه و محترمانه و خالى از 


منت باشدء بلكه در زمان هاى بعدى نيز نبايد با يادآورى آن بر كيرنده منّتى كذارده شود.(7812) 
8 المنار / ج ” / ص 2١‏ ؛ نمونه / ج 7 / ص 777. 


ص: تر 


5١ نمونه / ج ؟ / ص ؛ روح البيان اخ ا /ص‎ )1618-١ 


7 - انفاق يا كردنه ى صعب العبور 


«فلا" اقتتحم العقبه)(0١)‏ 


حضرت رضاعليه السلام هنكام غذا خوردن؛ دستور مى داد سينى بزركى كنار سفره بككذارند و از بهترين بخش غذاهايى كه 
دو مره نوق برس :داشك رذن ان مني فى كلاش سمس يتروس ذاذ اثتهارا براي كبا كدان مرته بعد اين ١‏ يقرا 
تلاوت مى فرمود: «فلا اقتحم العقبه)» سيس مى افزود: خداوند متعال مى دانست كه همه قادر بر آزاد كردن برد كان نيستند» راه 


ديكرى به سوى بهشتش قرار داد.(؟) 


##لاسي خوررة منافقاق تسق به فاق 


برخوردهاى سه كانه ى منافقان در باره ى انفاق بدين شرح است: 
الف - انفاق خودشان از روى كراهت و بى ميلى است؛ الا ينفقون إلآ و هم كارهون,.() 


نف - تسبت :به اثفاق ديكران كاهى كارشكى من كتتد و.هى كوييد: يه اطرافيان بباميرضان الله عليه وآله انفاق تكثيد نا ان نزد 


نامر مطرق كوندة ولا عقوا على عن عد وول الل بن نخوا 820 
ج - نسبت به انفاق مؤمنان عيب مى كيرند و مسخره مى كنند؛ «الّذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين فى الصّدقات».(5871) 
)١161١‏ توبه / 4ل. 


ل 


١-/11ع7)‏ بلد 7 .1١‏ 
1818-1 نور الثقلين / ج 0 / ص .08١‏ 
# 3814) توبه / 05. 


ع )787٠١‏ منافقون / /. 


40" - اطعام در قرآن 


الف - اطعام يكى ازاوصاف خداوند سبحان اسثت؟ «و هو يطعم ولا يطعم.10) 
ب - اطعام الهى دليل بر لزوم يرستش و عبادت اوست؟ «فليعيدوا رت هذا الست 30 الذى أطعمهم من جوع7(.0) 


ج - احتتجاج ابراهيم عليه السلام به ربوبيت خداوند به اطعام اوست؛ «فإنّهم عدو لى إلآ رب العالمين * الّذى خلقنى فهو يهدين 
* والذى هو يطعمنى و يسقين).220 


د - اطعام به قصد قربت سيره ى معصومين عليهم السلام است؛ «انّما نطعمكم لوجه اللّه.() 


ه - انحراف فكرى تبهكاران درباره ى عدم اطعام به مؤمنان؛ «اذا قيل لهم أنفقوا متا رزقكم الله قال الَدْين كفروا للّذين ءامنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه).(8) 


و -اطعام مايه ى عبور از كردنه ى صعب العبور قيامت است؛ «فلا اقتحم العقبه * و ما أدريكك ما العقبه * فكك رقبه * أو 


ز - اطعام نكردن به مستمندان يكى از عوامل رفتن به جهنم است؛ «ما سلككم فى سقر * قالوا لم نكك من المصلين * و لم 
نكك نطعم المسكين).21/0 


/ان - نكات 748 تا /1١‏ 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 48/ تا /٠١‏ 


«أو إطعام فى بوم ذى مسغبه)(0/) 
عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: «من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله 


ص: م 


.١؟‎ / انعام‎ )5877 -١ 
.8 - 7 / قريش‎ )387-١ 
./4 - شعراء / لآلا‎ )38378 # 
.5 / ع- 1878) انسان‎ 

ه- 1878) يس //ا؟. 
ع38707-2) بلد 7 15-11, 
/ا-5878) مذّثر / ”ع اعع, 


.١15 / بلد‎ )18759-4 


ما له من الأجر فى الآخره لا ملكك مقرب و لا نبئ مرسل الآ الله ربٌ العالمين. ثم قال: من موجبات إطعام المسلم السغبان ثم تلا 


قول عرّوجِلٌ: «أو إطعام فى يوم ذى مسغبه)).(١)‏ 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هر كس مؤمنى را به مقدار سير شدن اطعام كند» هيج فردى از مخلوقات الهى ياداش 
آخرتى او را نمى داند» حتى فرشته ى مقرّب و نبي مرسلء مكر يرود كار جهان. سبس افزود: اطعام مسلمان كرسنه از موجبات 


/1/, - خداوندك.» يذيرنده ى صدقات 


«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الضدقات)(5) 


, 


قرآن كريم در اين آيه ى شريفه مى فرمايد: خداوند توبه راز بندكان مى يذيرد و صدقات را مى كيرد, اما در آيه ى شر 
ى: «خخذ من أموالهم صدقه)()كيرنده ى صدقات را ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى داند» جمع ميان اين دو آيه جككونه 


است؟ 


ياسخ: كيرندهى واقعى صدقات خداوند است و خداوند از جهت تعظيم و تكريم ييامبر» او را كيرنده ى زكات معرفى مى 


كند. زيرا آنجا هم كه ييامبر صدقات را مى كيرد» دستور خداوند است. 


در اين زمينه امام صادق عليه السلام مى فرمايد: خداوند هيج جيزى را خلق نكرد, مككر آن كه براى آن خازنى قرار داد كه از 


آن تكهدارئ كند: جز صدقه زيرا خداوتد ودقن اؤارابه 
ص : #الاع 
-١‏ 31870) نور الثقلين / ج 0 / ص 085. 


.1١ / توبه‎ )31881 


سن 1ن ' 


عونده كرفت اسك و يدن عن ه ركام يز باسائلى ذاة» اثترا س .من كرقت و هن يوسيك ومن وكسيس بلاسائل مي 


داد. 


عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنَّ الله لا يخلق شيئاً و له خازن يخزنه الآ الصدقه, فانٌ الربٌ يليها و كان أبى إذا تصدّق بشى 


ء؛ وضعه فى يد السائل ثمٌ ارتدّه منه فقلبه و شمّه ثم ردّه فى يد السائل».(1) 


نظير اين معنا در آيات ديكر هم ديده مى شود كه كسانى كه با بيامبرصلى الله عليه وآله بيعت كنندء در حقيقت با خداوند 


فك" كره اند وان الذرن ماهو كك لها افون اللضر ع0 
38) فتتح / ٠١‏ ؛ تفسير كبير / ج 18 / ص 188. 


ص: لاع 


.؟8١ نور الثقلين / ج ” / ص‎ )36737”-١ 


1ه 


ص: م 


الو الساة كتاسن 


- عنوان بنى آدم در قرآن 


عنوان بنى آدم در قرآن كريم بردو قسم است: 


الف - شامل همه ى افراد بشر اعم از آدم عليه السلام و فرزندان او مى شود مانند «ألم أعهد إليكم يا بنى َادم أن لا تعبدوا 
الشّيطان»(1١)و‏ «يا بنى ادم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوء تكم).(؟) 


ب - شامل خصوص فرزندان آدم مى شود و شامل خود آدم نخواهد شدء مانند (يا بنى ادم إِمَا يأتيتكم رسل منكم يقصضون 


عليكم َاياتى».()زيرا آدم عليه السلام خود داراى مقام نبوت بوده» براى او رسولى اعزام نشد.220 


69 - آفرينش انسان از خاكك 


«و من َاياته أن خلقكم من تراب»(0) 
قرآن كريم ريشه ى آفرينش انسان را از خاكك و كل مى داند و از اين طريق مى خواهد او را 


ص: خرف 


.20/ يس‎ )561730--١ 

؟- ع”اع7) اعراف / 58. 

+ /الاع7) اعراف / 0". 

*-18178) تفسير موضوعى / ج 8 / ص .1١18‏ 
ه- *؟1) روم / .٠١‏ 


به ريشه ى خود توجه داده وو از تكبر و خودبينى برحذر دارد ودرعين حال قدرت عظيم خداوند را براو نشان دهد و حس 


شك ركزارى را در او شكوفا سازد.(١)‏ 


٠‏ -انحصار فقر در انسان و غنا در خداوند 


ديا أيّها النّاس أنتم الفقراء إلى اللّه و اللّه هو الغني الحميد»(؟) 


سياق آيه ى شريفه اشعار به اين دارد كه بت يرستان خيال مى كردند با يرستش بت ها از خدا بى نياز مى شوند و در نتيجه؛ 
اكر خداوند آن ها را دعوت به عبادت مى كندء به آن ها نياز دارد. از اين روء خداوند در ردٌّ توهّم آنان فرمود: «يا أيّها النّاس 
أنتم الفقراء الى الله و الله هو الغني»» در اين جمله فقر را منحصر در ايشان و بى نيازى را منحصر در خود كرد. يس تمامى 


انحاى فقر در مردم و همه ى انواع 


از آنجا كه فقر و غنا همان فقدان و وجدان استء آن ها دو وصف متقابلند و ممكن نيست موضوعى از هر دو خالى باشد. هر 
جيزى كه تصور شود يا فقير است يا غنى» و خداوند غنى بالذات استء او مى تواند همه ى انسان ها را نابود كند. جون نيازى 


انسان ها دانست» با اين كه ساير موجودات نيز 
فقير هستند؟ 


ياسخ: منحصر كردن فقر در انسان ها مبالغه در فقر ايشان است؛ يعنى فقر انسان ها به كونه اى است كه كُويا غير از فقر جيزى 


١ ص:‎ 


.٠٠١ /ص‎ 1١ منشور جاويد / ج‎ )18ع٠‎ -١ 
.18 / ؟- اع58) فاطر‎ 


نسبت به فقر انسان ها بسيار اندكك است و به همين عنايت در جاى ديكر فرمود: «خلق الإنسان ضعيفاً»(1) با اين كه ساير 


موجودات هم ضعيفند» ليكن غير از انسان مثلا جنّ مانند انسان محتاج به لباس و غذا نيستند.(؟) 


١‏ - خلقت انسان از كل تيره و روح خدا 


«إِنّى خالق بشراً من صلصال من حما مسنون * فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى)(*) 


اقفو اردع قوق اعفادم من ثوزة كه اناق ]ل دو جه يقتلت الر ينه شه السكهة كن دو عد اعلا عمقل ةو فركرض ظاهرا 
در يايين ترين درجه ى ارزشى. جنبه ى مادى انسان را كل بدبوى تيره رنكك (لجن) تشكيل مى دهد و جنبه ى معنوى او نيز 
روح ناميده شده است. 

اضافه ى روح به خدا اضافه ى تشريفى است و دليل براين است كه روحى بسيار ير عظمت در كالبد انسان دميده شده. همان 
كويد كه اند كمه وا دولل عيضن :يثك اللعوى كواتته وماد ونشاقى] بد دلا ركس نهر الله يح هاد عدا عى 
نامند. 

امام صادق عليه السلام در اين زمينه مى فرمايد: «... فاضافها إلى ثفسة كما أضاف الكعبه إلى نفسه و الرّوح إلى نفسه فقال 


«بيتى) و نفخت فيه من روحى).(550١)‏ 

0؟1) نمونه / ج 1١١‏ / ص 28؛ نور الثقلين / ج ” / ص .١١‏ 
ص: وا 

.758 7 7ع78) نساء‎ -١ 


7- 718) الميزان / ج 17 / ص 77#؛ روح المعانى / ج 77 .ص 187. 
#- عاع718) حجر / 78 -784. 


7- دوا كونه بودن روح 


خداوند دو كونه روح به افراد افاضه مى كند: 


١-روح‏ عادى كه در آياتى مانند: «و نفخت فيه من روحى100) و «نفخ فيه من روحه)/0), بيان شده است. همه ى انسان ها از 


اين روح نفخى بهره مندند. 


” - روح خاص كه از روح القدس نشأت مى كيرد واين درباره ى مؤمنان خاص است؛ «و أّدهم بروح منه00(0 كه اين روح 
تأييدى استء نه روح نفخى و جنين انسانى با قدرت الهى تأييد مى شود. بنا بر اين» جيزى او را از يا در نمى آورد» نه حوادث 


سخت روزكار او را از يا در مى آورد و نه شيطان توان آن را دارد كه او را بفريبد.() 


ورد وكلية و ازوقن اقانة 


أنه هن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكاأئما قتل الثاس جميعاً ومن أحباها فكاثما أححيا الثّائن جميعا»(8) 

سؤال: جكونه قتل يكك انسان مساوى با قتل همه ى انسان ها و نجات يكك نفر مساوى با نجات همه ى انسان هاست؟ 

در ياسخ مى توان جنين كفت: 

الف - حقيقت انسانيت يكى است و تمامى مردم داراى آن حقيقت واحدند» يس هر كه به انسانى سوء قصد كند» در حقيقت 
به همه ى افراد بشر سوء قصد كرده است. 


ص: رفي 


لععم) حجر / 1 
؟؟"-/ا©7) سجده / 3. 
لرع58) مجادله / 77. 


*- 8894؟) تفسير موضوعى / ج ١١‏ / ص 1298. 
ه ١8؟؟)‏ مائده / 0" 


ب -از آنجا كه جامعه نيز حقيقتى دارد و افراد آن جون اعضاى يكك ييكرند. جو عضوى به درد آورد روزكارء دكر عضوها 
فرد» ضربه اى است به جامعهء احياى يكك انسان نيز زنده كردن ساير اعضاى اين يبكر بزركك است. زيرا هر كسى به اندازه ى 
ظرفيت و توانايى هايش در ساختن مجتمع وو كف اتسائئ مؤثر اسع 

اوالكتها تعللدى رع أن مياق قرالا اكيم وواتن بعى طررد كلدادر عي بعاها إن مظن كد اقجانة كو روش ارين سي 
تلقى مى شدء ارزش و عظمت انسان را به زيبايى تمام بيان كرده است.0١)‏ 

ج - از آنجا كه مقصود از قتل همه ى انسان ها يا احياى همه ى آن هاء انسان هاى ياكك و بى كناه استء نه انسان هاى شقى 


عرى كدهفست قدوت كقدن آنعانا اتكوو ع نقعلى دواو عيجرد تسث: ولى خنصووت وجوه اتكيزوو واشدى تراثايي» اذ 
كقنن أن هاابان تكراهد ذاشةه تابر ابن كش يكف اتسان بن كناه مشاوئ كغسن معنا اسان عاسث: .به غبارت ذيكرة 


زمينه ى جنين كارى در روح و روان قاتل موجود است. عين اين بيان در مورد احياى انسانى نيز جارى است.(5587) 


ص: اعع 


."١8 نمونه / ج 5 / ص 588 ؛ الميزان / ج 0 / ص‎ )150١-١ 


5 - معناى خلافت الهى 


ديا داود إِنَا جعلناكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الْنّاس بالحقٌ)(1) 


ظاهر كلمه خلافت اين است كه مقصود از آن خلافت الهى است و در نتيجه با خلافتى كه در آيه ى «و إذ قال ربك للملئكه 
ال جاعل ف الأرقى خلين43 امد نطق انيكه رك 1ل شكرة خلانت ابو انيت كه عيقاتك و اعمال سكاف عتقدا زا قا 
فهك و شد شاف او بلقو كان اووير ا كت ري كاف عدانون رسع بابك مادق رك داوق حفن باو ام هذا اراح 


مى كندء او ارداه كند و آنجه خدا حكم مى كندء او همان را حكم 


كند و جون خدا هميشه به حق حكم مى كند؛ «و الله يقضى بالحقٌ).020)او نيز جز به حق حكم نكند و جز راه خدا راهى نرود؛ 
«فاحكم بين النّاس بالحقٌ».() 


قرح اضاق خلنودى هذا 


«وهو الى جعلكم خلائف الأرض)(2) 


قرآن كريم كراراً انسان را خليفه و نماينده ى خدا در روى زمين معرفى كرده است. اين تعبير ضمن روشن ساختن مقام بشرء 
اين حقيقت را نيز بيان مى كند كه اموال و ثروت ها و استعدادها و تمام مواهبى كه خداوند به انسان داده» در حقيقت مالك 
اصليش اوست و انسان» نماينده و مأذون از طرف اوست و بديهى است كه هر نماينده اى در تصرفات خود استقلال ندارد؛ 


بلكه بايد تصرفاتش در حدود اجازه و اذن صاحب اصلى باشد.(/768) 
نمونه /ج 8 / ص ./١‏ 


ص: زشرف 


.38/ ص‎ )756017 -١ 

؟- 1688) بقره / .3١‏ 

- هة6؟) غافر / .٠١‏ 

*- 502؟) ص / 32 ؛ الميزان / ج ١1‏ /. ص 196. 
ه- /1601) انعام / .١28‏ 


-انسان كامل مظهر رضا و غضب الهى 


«فلمًا ءَاسفونا انتقمنا)2١)‏ 


امام صادق عليه السلام در ذيل اين آيه مى فرمايد: إن الله لا يأسف كأسفنا ولكّه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضون ... 
فجعل رضاهم لنفسه رضى و سخطهم لنفسه سخطاً و ذلكك جعلهم الدّعاه إليه و الأدلاء عليه فلذلكك صاروا كذلكك و ليس أن 
ذلكفة يضل إلن الله كما بيصا إلى خلثه ولكن هذا مع ما قال مو ذلكف يو قد فال أيضا: عن أهان لى ونا فشك ياوزقى 
بالمحاربه و دعانى إليها. 


و قال أيضاً: «من يطع الرّسول فقد أطاع اللّه.(1 و قال أيضاً: «إِنّ اين يبايعونكك إِنّما يبايعون اللّه.('و كل هذا و شبههه على 
ما ذكرت لكك و هكذا الرّضا و الغضب و غيرهما من الأشياء). 


در مورد اين سخن الهى: اما هنكامى كه ما را به خشم آوردندء از آن ها انتقام كرفتيم امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند 
مانند ما متأسف نمى شود.ء ولى او براى خود دوستان و اوليايى دارد كه حالت تأسف و رضا به آنان دست مى دهد و خداوند 


رضاى آنان را رضاى خود و خشم آنان را خشم خود شمرده است. 


به اين دليل كه آنان را راهنما به سوى خدا قرار داده و فرموده است: هر كس به من اهانت كند» به جنكك با من برخاسته و مرا 
به نبرد فراخوانده است و نيز فرمود: كسى كه از ييامبر ييروى كندء از خدا ييروى كرده است و نيز كسانى كه با تو بيعت كنند» 


در حقيقت با خدا بيعت كرده اند.(8297؟) 
"67) توحيد صدوق / ص 158. 

ص : 5167 

.20/ زخرف‎ )5509-١ 


؟'- وجع58) نساء / .,6٠١‏ 


اع78) فتح / .٠١‏ 


٠0,‏ - ويثكَى برجسته ى مردان الهى 


«رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكر الله و إقام الصّلوه(1) 


كلمه ى «تجاره) وقتى در مقابل كلمه ى «بيع» استعمال مى شود, از نظر عرف استمرار در كسب از آن فهميده مى شودء ولى 
از «بيع» فروختن براى يكك بار فهميده مى شود. تفاوت ميان اين دو كلمه» فرق ميان دفعه و استمرار است. به تعبير ديكر 
«تجاره»» داد و ستد مستمر و «بيع)» خريد و فروش موقت را كويند. همان كونه كه ذكر خدا عبادت مستمر و بر يا داشتن نمازء 


عيادت موقت اسك 


بنا بر اين» آيه ى شريفه يكى از بهترين ويزكى هاى مردان الهى رااين حقيقت مى داند كه داد و ستد مستمر و خريد و فروش 


موق آنآن وا از غبادث مستمر و ]از غبادتك موقت باز ثمى دارد 81 


- ستايش خداوند از انسان كامل 


«ألمثر إلى الذين يركوة انفسهم بل اللهيركن مق بشات 180 


بشر نبايد خودش را ستايش كند. جون او مالكك فضايل و زيبايى هاى خودش نيستء بلكه جون مالكك و بخشنده خداست» بر 
اوست كه بندكانش را با اعطاى فضيلت و دادن نعمت» تزكيه عملى كند يا با مدح خودش ايشان را تزكيه قولى كند و به 


ضفات كماليه مشرف سازد. تمونه هائ زير كويائ تزكبهدى خداوثد از اتسان هاى كامل اسث: 
-١‏ حضرت آدم عليه السلام و حضرت نوح عليه السلام؛ إن الله اصطفى َادم و نوحا».() 


ف عع 


.37// #ا#ع5) نور‎ -١ 
ص 177 ؛ محاضرات.‎ / ١6 الميزان / ج‎ )3826 -" 
.69/ ه382) نساء‎ -* 


ع عع18) آل عمران / "57. 


؟ - حضرت ابراهيم عليه السلام و حضرت ادريس عليه السلام؛«إِنّه كان صِدّيقاً نبياً».(1) 
* - حضرت يعقوب عليه السلام؛ «انّه لذو علم لما علمناه.(7؟) 

* - حضرت يوسف عليه السلام؛إنّه من عبادنا المخلصين).(90) 

ه - حضرت موسى عليه السلام؛«إنّه كان مخلصاً و كان رسولا نبيا.(©) 

ع - حضرت عيسى عليه السلام؛«وجيهاً فى الدَّنيا و الاخره و من المقرّبين».(0) 

- سليمان عليه السلام و ايوب عليه السلام؛«نعم العبد إِنّه أوَاب).(2) 


/ - حضرت محمد صلى الله عليه وآله؛:إنْك لعلّى خلق عظيم.(/0 


9 -انسان كاملء معلم اهل زمين و آسمان 


انسان كامل خليفه الله و معلم همه ى اهل زمين و هم اهل آسمان است. معلم اهل زمين استء براى اين كه خداى سبحان به 
رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: ما قرآن را فرستاديمء تا تو مردم را با آن آشنا كنى؛ «و أنزلنا إليكك الذّكر لتبين للنّاس ما 
نزّل إليهم»»(4)و معلم اهل آسمان است. زيرا خداى سبحان فرمود: «يا ءادم أنبئهم بأسمائهم».(90) 


يكى از نشانه هاى تعليم انسان كامل نسبت به ملئكه سخن خود آنان است كه فرموده اند: «سبحنا فسبحت الملئكه بتسبيحنا»؛ ما 


1 تسبيح و تقديس را به فرشتكان آموختيم. فرشتكان كه به خداوند مى كويند: «نحن نسبح بحمدك و نقدّس لك)4(١1)ما‏ 


ص: غارف 


.08 51 / لا36) مريم‎ -١ 

.68/ يوسف‎ )1528-١ 

9 1829) يوسف / 78. 

.0١ / مريم‎ )3806 -* 

.0١ 7 مريم‎ )360/1١ هه‎ 

ع- ال/ا8؟) آل عمران / 68. 

/ا- 7181/8) ص / "٠‏ © ؛ الميزان / ج © / ص ”/. 


1- ع/11) نحل / ع©. 
9- 38/0) بقره / 38. 


."0 / غعلا38) بقره‎ ٠ 


تورااز هر نوع عيب و نقص تنزيه مى كنيم» براى آن است كه انسان هاى كامل تسبيح و تقديس را به آنان ياد داده اند. زيرا 


تسبيح و تقديس از علومى است كه خداى سبحان بايد از 


راه انسان كامل به فرشته ها بياموزد.10١)‏ 


كلب سكي نوو داث ميان براق اساة 


آيات فراوانى از قرآن كريم بيانكر اين است كه خداوند موجودات جهان را مسحر انسان قرار داده است: 

١‏ - خداوند نهر ها را مسر شما قرار داد؛ «و سخر لكم الأنهار».(7) 

١‏ - خداوند كشتى را مسحّر شما قرار داد؛«و سخّر لكم الفلكك).() 

" - خداوند شب و روز را مسحّر شما قرار داد؛«و سخر لكم الليل و التّهار».() 

؟ - خداوند خورشيد و ماه را مسحُر شما قرار داد؛«و سحّر لكم الشّمس و القمر).(2) 

ه - خداوند همه ى آنجه را در زمين استء مسخر شما قرار داد؛«ألم تر أن الله سحّر لكم ما فى الأرض».(2) 


از مجموع اين آيات استفاده مى شود كه اولا: انسان تكامل بافته ترين موجودات اين جهان است. و از نظر جهان بينى اسلام 


آن قدر به اوارزش و مقام داده است كه همه ى موجودات ديكر را مسخر انسان ساخته است. 
ثاناً: روشن مى شود كه «تسخير در اين آيات به اين معنا نيست كه انسان همكى 


صن عم 


.177 تفسير موضوعى / ج 8 / ص‎ )71611/ -١ 
."7 / ابراهيم‎ )18/8-7 

31/4) ابراهيم / 37". 

.١7/ نحل‎ )168٠6 

ه- ١4؟3)‏ ابراهيم / 7". 

ع الع حج /20. 


موجودات را تحت فرمان خود درآوردء بلكه همين اندازه كه در مسير منافع و خدمات رسانى به او حركت مى كنند» فى المثل 


كرات أسعاتي يراق او تووافشاق هن كد يا قوائد:ذ يكرى ذارثله دن كنز او سهد1 48 
4ذ- نكات 4١١‏ تا ه81 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 23١١‏ تا 70م 


1م دتعمت هاف سكين يروود كان 


اوثريد اذم على الذيع امكيغفوافن الأرضي 0 


راغب در مفردات كويد: كلمه ى «منّ) به معناى ثقل و سنكينى است و از همين جهت واحد وزن را هم در سابق «من» مى 
كنل واملة به مساى العيت بسكن اث و قلا بر قلات ملت تهاده معايقن ابن 'است كد اوارا ان نعمت كرزانبان كرذة, 


اين كلمه بر دو نحو استعمال مى شود: يكى مّت عملى مانند آيهى فوق؛ يعنى مى خواهيم به آنان كه در زندكى ضعيف 
شمرده شده اند نعمتى بدهيم كه از سنكينى آن كرانبار شوند. دوم منْت زبانى مانند آيه ى «يمنّون عليك أن أسلموا'. 


١‏ - نبوت؟ «لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم».(*) 


اسانافك واو ترود انك على الذي ابسستراف الأرضيء امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «اين آيه ى شريفه تا روز 


قيامت در باره ى ما جريان دارد و اين ييشوايى تا روز قيامت در ما جارى است».(5). 


ص: /اأاع 


.12١ /ا ص‎ ٠١ نمونه / ج‎ )5687-١ 
.2 / ؟- 7688) قصص‎ 

*- 80م16) آل عمران / ع15. 

ع- علمع؟) معانى الرضا / ص 4/. 


* - هدايت به ايمان؛ «لا تمنّوا على اسلامكم ولكن الله يمنّ عليكم أن هديكم للايمان».(1) 


7 - جهان هستى در خدمت انسان 


اهو النى خلق لكم مافى الأرض 0000 


دراين آيه ى شريفه نفرمود: «خلقكم لما فى الأرض جميعاً)» بلكه فرمود: «خلق لكم ما فى الأرض)؛ يعنى هر جه را در جهان 
هستى وجود دارد» براى تو آفريدم, نه اين كه تو را براى هستى آفريدم. در آيات ديككرى نيز فرمود: تو را براى خودم آفريدم؛ 
اين معنا را كاهى به طور خاص فرمود. مانند اين كه به موسى عليه السلام كفت: «و اصطنعتكك لنفسى).0) كاهى به طور عام؛ 
(وبنااخلقيه النذ1 و الأسن إل دوت 1 


#اردافياة و اباتك الى 


واتاعريها الأبانه على السواتك و الأرضن و الجال قاين أن بحملدها و اشتقى يننا وخيليا الأتبان اله كان ظلوماً حير 1115 


خداوند در آيه ى فوق مى فرمايد: ما امانت را كه همان ولايت الهيه است و از طريق بندكى و ايمان و عمل صالح به دست 


مى آيدء بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه داشتيم» آن هااز 


ص: كرف 


.١7/ /ا368) حجرات‎ -١ 

؟"-168/8) بقره / 19. 

“ا ومع؟) طه / اع. 

*- 3590) ذاريات / 02 ؛ كشف الاسرار / ج ١‏ /ص .13١‏ 


./7 / احزاب‎ )١ 89١ ه‎ 


حمل آن امتناع ورزيدند وازآن هراس داشتندء» اما انسان آن رابه دوش كشيدء او بسيار ظالم و جاهل بود. 


بيرون است بر انسان ظلوم و جهول حمل كرد؟ و قبول كردنش به دليل ظلوم و جهول بودنش بوده است؟ 


در ياسخ مى كويى: ظلوم و جهول بودن انسان اكر جه به وجهى عيب و مايه ى ملامت و سرزنش استء ليكن عين همين ظلم 
و جهل انسان مصحح حمل امانت و ولايت الهى است. به دليل اين كه كسى كه متصف به ظلم و جهل مى شود حتماً شأن او 
اين است كه متصف به عدل و علم كردد و كرنه جرا به كوه ظالم و جاهل نمى كويند. جون متصف به عدالت و علم نمى 


شود و همجنين آسمان ها و زمين» جهل و ظلم را قبول و حمل نمى كنند. به دليل اين كه 


متصف به عدل و علم نمى شوندء به خلاف انسان كه به خاطر اين كه شأن و استعداد علم و عدالت را دارد ظلوم و جهول نيز 


)١(.تسه‎ 


5 - انسان در ميان دو قوس صعود و نزول 


از نظر قرآن كريم انسان در ميان دو قوس صعود و نزول قرار دارد؛ هم مى تواند در خط يرواز قرار كيرد و براثر بندكى 
خداوند به آسمان عروج كند. قرآن كريم در بارهى معراج بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «سبحان الَذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام ...(1)و هم مى تواند در سراشيبى سقوط قرار كيرد و در نتيجه ى ترك بندكى در قعر زمين 


ضر وعم 


."69 /ص‎ 1١5 الميزان / ج‎ )1897 -١ 


اتروع إسراء 1 


فرورود. قرآن كريم در باره ى قارون مى فرمايد: 


«فخسفنا به و بداره ارش 


6 - ييوند شكنى و جهنمى شدن 


«خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلّوه * ثم فى سلسله ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه * انّه كان لا يؤمن باللّه العظيم * و لا يحض على 
طعام المسكين)(7) 


قرآن كريم علت افكنده شدن مجرمان به جهنم را باغل و زنجير؛ دو جيز مى داند: قطع رابطه با خداوند و مردم. قابل توجه 
اين كه آيه ى شريفه نمى فرمايد: اطعام نمى كرد, بلكه مى فرمايد: ديكران را وادار و تشويق به اطعام نمى كرد. شايد اشاره به 


موارد زير باشد: 


اولآ شياسي كردق كم درن قنك مسحيذ] قا وا ند فى كمنة رابية دركران رانو فعوث ابن كار شير كزى ا بيه مد 
عمومى بيدا كند. 


ثانياً: ممكن است انسان شخصاً توانايى بر اطعام نداشته باشد» اما همه كس توانايى بر ترغيب ديكران دارد. 
ثالثاً: افراد بخيل نه تنها بذل و بخششى ندارند» بلكه علاقه به بذل و بخشش ديكران نيز ندارند.(0*) 
ازاين كه قرآن كريم عدم تشويق به اطعام مس: مستمندان را در رديف عدم ايمان به خداوند ذكر كرد روشن مى شود كه كناهٍ 


غقلث از سحروماة نه عداوته سيان زر كك اسك ويه تعبير فرركره وشت ثريه عقيله كثر ولؤشت تريخ اخلكق يخل اسك 
(لاوع) 


86١٠ ص:‎ 


.8١/ +89؟) قصص‎ -١ 
اع"‎ ١ / حاقه‎ )١ ؟- جوع‎ 


9 5592) نمونه / ج 35 / ص .517١‏ 


2 - در زيان بودن نوع انسان ها 


فو العصر عد ان الأسنان لق برعو الا لدرخ دامترا ورا القاتعات:ثة 


جمله ى «عملوا الصَالحات» جمع محلى به الف و لام و مفيد عموم است. يسء رهايى از خسران و زيان» علاوه بر ايمان» در 
سيت بل بعش شرك فق عن وار نقد شو بر كمي كبرد لأنزساقن ابد اسق كو كد انلز عقي ديات نيز متمول اهن 
باشد. 


فالقة مز هقان كتامكارى كه كلد هر أن فيه قلط حياط عد امو تسيو مقيول لاعت اتى باتوق 101 


«ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمه طتبه كشجره طبه أصلها ثابت و فرعها فى السّماء * تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّها»0) 
منظور از كلمه ى طيبه كه به درخت طيب تشبيه شده است»ء عقايد راستينى است كه در اعماق قلب انسان ريشه دارد. زيرا در 
يايان آيه مى فرمايد: «يثبت الله الّذين ءامنوا بالقول الثابت)(؟)و منظور از قول ثابت هم سخنى است كه بر اساس عزم و اعتقاد 
يام 


ص: الرغك 


7-1١ عصر/‎ )5898-١ 

55994-5) الميزان /ج ٠١‏ /ص 017". 
"1- 10800) ابراهيم / 5 - 10. 

- 1801) ابراهيم / 18. 


خداوند متغال ذر آيه ى فوق» انسان موحد را به يكك درخت ير بركت با ويد كى هائ زير تشبيه كرده است: 


* - موجودى است داراى رشد و نموٌّء نه بى روح و جامد و بى حركت. بلكه يويا و داراى حركتء تعبير به شجره بيانكر اين 


* اين درخت ياك و طيب استء از آنجا كه به طور مطلق بيان شده.؛ مفهومش اين است كه از هر نظر منظره اش ياكيزه» 


ميوه اش ياكيزه و سايه و نسيمى هم كه از آن برمى خيزد» ياكيزه است. 


* -اين شجره داراى نظام حساب شده اى است؛ ريشه اى دارد و شاخه ها هر كدام وظيفه اى دارند. اصولاً وجود اصل و فرع 
در آن نشانه ى حاكميت نظام حساب شده اى بر آن است. 


* - اصل و ريشهى آن ثابت و مستحكم استء به كونه اى كه تندبادها نمى تواند آن را از جا بركند؛ «أصلها ثابت). 
* - شاخه هاى اين شجره ى طيبه در يكك محيط يست و محدود نيستء بلكه بلند آسمان جايككاه اوست؛ «و فرعها فى السّماء). 


* -اين شجره ى طيبه يربار است كه ثمرات خود را مى دهد؛ «تؤتى أكلها» اما نه در يكك فصل يا دو فصلء بلكه در هر 


فصل؛ يعنى در هر زمان كه دست به سوى شاخه هايش دراز كنى» محروم برنمى كردى؛ «كل حين). 


دح هيوه دادن اوانيز بن حسات 'نيسة؛ بلكه طبق يمك ستت الهى:ز بة اذن يزور كارش ابن فيوه راءبة همكان:ارزانلى هئ 


دارد؛ «بإذن رثها). 


ص: اذى 


اكنون دوست بباتدايشيم و ببيثيم ابق ويز كى .ها وبركات:رادر كا يبدا مى كنيى؟ مسلما در كلمةى توحيد و مخواى آن.و 
در يك انسان موحد وبا معرفت آن را مى يابيم. هر كس به كنار آن ها بيايد» در هر زمان كه باشدء از ميوه هاى لذيذ و معطر 
و نيرو بخششان بهره مى كيرد. تندباد حوادث و توفان هاى سخت روزكار و مشكلات, آن ها را از جا حركت نمى دهد. افق 
فكر آن ها محدود به دنياى كوجكك نيست» حجاب هاى 


زمان و مكان را مى درند و به سوى ابديت و بى نهايت بيش مى روند. 


برنامه هاى آن هااز روى هوا و هوس نيستء بلكه همككّى به اذن يرود كار و طبق فرمان اوست. مردان بزركك و باايمان» 
كلمات طيةفى روود كارتد و حياتشان عايفى يبركتث امت وم ركشان موحت شحركت آثانه آنغاو كلماث و سكاتشان و 


شاكردان و كتاب هايشان و تاريخ ير افتخارشان» حتى قبرهاى خاموششان نيز الهام بخش و سازنده و تربيت كننده است.(١)‏ 


- سرٌ تشبيه كفار به جهار يايان 


«أولئكك كالأنعام بل هم أضل أولئكك هم الغافلون)52) 


دراين آيه ى شريفه» خداوند افراد منحرف واز خدا بى خبر را به حيوان تشبيه كرده است. سر تشبيه اين است: آنان آنجه را 
كه مايه ى امتياز انسان از ساير حيوانات استء از دست داده اند و آن» تمييز ميان خير و شرء و نافع و مضر در زندكّى سعيد 


انسان به وسيله ى جشم و كوش و دل است؛ يعنى همان كونه كه حيوانات تنها به خوردن و خوابيدن و شهوترانى 


ص: [ذخك 


.807 /ص‎ ٠١ ؛ نمونه /ج‎ ١ /ص‎ ١7 الميزان / ج‎ )1807-١ 
.١118 / ؟- 807 3) اعراف‎ 


من بردازتد» ايخ كروه أن اثسان غا نيو ين هسل 


بنا بر اين مفاد آيه ى شريفه. مانند آيه ى «و الّذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و الَار مثوى لهم)(1)است. 


49 جرا از جهار يايان كمراهترند؟ 


«إن هم إلآ كالأنعام بل هم أضل)(1) 
قرآن كريم در اين آيه هوايرستان را از جهاريايان بدتر و كمراهتر دانسته است. علت آن ممكن است يكى از امور زير باشد: 


الف - اكر جهار يايان جيزى نمى فهمندء دليلش عدم استعداد آن هاست. اما از آن ها بيجاره تر انسانى است كه استعداد 


رسيدن به كمالات را داردء اما با سوء اختيار خود از هوا و هوس ييروى مى كند. 


بوصيراق مهاو ابا متعاسيه اف رون كان تبي أوممول متعازات شاف الفى لغيه آنا الذميان كقراة بابد مام اعجال خود 
را به دوش بكشند. 


ج - جهار يايان براى انسان ها خدمات زيادى دارندء اما انسان هاى طاغى و ياغى نه تنها خدمتى نمى كنند» بلكه هزاران بلا و 


د - جهار بايان خطرى براى كسى ندارندء اككر هم داشته باشند»ء خطر آن ها محدود استء اما كاهى انسان» آتش جنككى را 


ه - جهار يايان هركز براى كارهاى خود توجيه كرى ندارندء اما انسان جنايتكار كاهى تمام جنايات خود را جنان توجيه مى 
كند كه كويا در حال انجام دادن وظايف الهى و انسانى 


ص: ردنك 


.١7/ محمد‎ )١08١05-١ 


؟- 5008) فرقان / ع5. 


خويش است.(١)‏ 


- مراحل سقوط انسان 


از نظر قرآن كريم اككر انسان راه خدا را طى نكند و تمام مقصد او تأمين زندكى مادى اش باشدء از مرز انسانيت خارج و به 
مراحل حيوان و نبات و جماد تنزّل مى كند. خداوند در قرآن مرحله ى جماد و حيوان را بيان كرده؛ ليكن از مرحله ى نبات 
سكن كقه انيضر متاك نف الرسابيدة اتساق وناوده اديع فزونانه تراس رق وقسن ارولو الخ ميري معد و عفدل 
مشخص شدء حكم وسط هم معين مى كردد. 

در بارهى مرحله ى جماد مى فرمايد: «فهى كالحجاره أو أشدّ قسوه)()4 بعضى از دل ها از سنكك سخت تر است. زيرا از 
درون سنكك كاهى جشمهى زلال آب مى جوشد. اما از دل هاى سخت هيج اثر خيرى نشأت نمى كيرد. درباره ى مرحله ى 
حيوان نيز مى فرمايد: عده اى از انسان ها مانند حيوانات» بلكه از آن ها كمراه ترئد؛ «أولتكك كالأنعام بل هم أضل0.0) 


0١‏ -استهزاى الهى نسبت به منافقان 


«الله يستهزىء بهم و يمدّهم فى طغيانهم يعمهون)(5) 
نسبت دادن استهزا به خداوند به نحو حقيقت صحيح نيست: بلكه معناى استهزاى خداوند در رابطه با منافقان همان جزا و كيفر 


ص: [4[هك 


.1١8 تفسير كبير / ج 75 / ص 487 نمونه / ج 16 / ص‎ )١808-١ 
.١11/4 / 5؟) اعراف‎ 8037/1 

1008-1) تفسير موضوعى / ج ١١‏ / ص 178. 

-18:9) بقره / 10. 


ناميده مى شود. مانند: «جزاء سيّئه سيّئه مثلها/(1١)و‏ «و مكروا و مكر الأسه)(؟7)و «و إن عاقبتم فعاقبوا/()و «فمن اعتدى عليكم 


فاعتدوا عليه)()» كه همه ى اين اموارد از اين باب است؛ يعنى خداوند جزاى استهزا و مكر آنان رامى دهد. اين نوع تعبير ذر 


اصطلاح ادب در مشاكله نام دارد.(0) 


١‏ 71م/- احكام فساد در زمين 


١‏ ددر زمين فساد نكنيك؛ «(و له تفسدوا فى الوق بعل اصلاحها).(2) 


؟ - منافقان مفسدند؛ «و اذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأسرض قالوا نما نحن مصلحون * ألا إِنْهم هم المفسدون ولكن لا 


يشعرون1/0.20 
" - عمل مفسدان اصلاح يذير نيست؛ «انَّ الله لا يصلح عمل المفسدين».(8) 


]خرن يراق باك انيت كه ادافين شاد نكمي تلكه الذان القع تجعليا للقي لأ يدوق علو فى الأر قن لا نفياداً 
والعاقبه للمثقين».90) 


ه - عذاب مفسدان دو برابر است؛ «الّذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون0.(١1)‏ 
© - يادشاهان عامل ايجاد تباهى هستند؛ «قالت إِنّ الملوكك اذا دخلوا قريه 


ص: 2 


.80/ شورى‎ )10٠١ -١ 

8117 ال عسران 7ه 

«- 10117) نحل / 8؟17. 

1 ل بترو عق 

ه- ؟1081) تبيان / ج ١‏ /ص .٠١‏ 
ع-010١)‏ اعراف / 22. 

/ا- 1818) بقره / .175-1١‏ 
7817-8) يونس / 41١‏ 


1018-4) قصص / *87. 


2/7 نحل‎ )1019-٠ 


)١(.»اهودسفأ‎ 


سداق :آذ وحمت البين دورته» وو الذي بنتضوة هيك الله مو بده مفاقهن رتطعوة ها أمن اللانيه أن يوصل و بسدوة قفن 
الأرض أولئكك لهم اللعنه و لهم سوء الدّار».(؟) 

8 - كيفر محاربان و مفسدان فى الارض اعدام يا بريدن دست و يا يا تبعيد است؛ (إِنّما جزاء اين يحاربون الله و رسوله و 
يسعون فى الأعرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلا-ف أو ينفوا فى الأرض ذلك لهم خزى فى 
الدَّنيا و لهم فى الاخره عذاب عظيم).20 

9 - فرعون مجسّمه فساد است؛ «يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إن كان من المفسدين.(6) 

٠‏ - دفاع و جهاد مانع از فساد است؛ «و لولا دفع الله النّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض».(0) 


١١‏ - مصلح با مفسد در قيامت مساوى نيست؟؛ «أم نجعل الّذين ءامنوا و عملوا الضالحات كالمفسدين فى الأرض».(12 


١‏ - فساد بنى اسرائيل؛ «و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عيناً قد علم كل أناس 


مشربهم كلوا و اشربوا من رزق 


ص: اام 


)101٠6 -١‏ نمل /ع". 
-١‏ 1011) رعد /10. 
)مانيو لمر 
ع- 0117؟) قصص / 5. 
ه- 187) بقره / 101. 


ع-1010) ص /18. 


الله و لأ تعنوا فى الأرض مفسدية 20 


87 - جهل انسان از وقايع 


«ماتدرى نفس ماذا تكسب غدا»(0) 
سؤال: جرا قرآن كريم نفرمود: «و ما تدرى نفس ماذا يقع أو يحدث غداً؟ 


ممكن است در ياسخ بككوييم: اكر مى فرمود هيج شخصى نمى داند كه فردا جه حادثه اى در عالم روى مى دهد يا جه واقعه 
اى بيش مى آيدء جندان اهميت نداشت. مهم اين است كه نداند كه خود او شخصاً جه كارى انجام خواهد داد. زيرا نوع مردم 
آنجه را مى خواهند انجام دهند» بيش بينى و برنامه ريزى مى كنند كه مثلاً فردا كجا بايد بروند و با جه كسى ملاقات كنند و 


شايد در دفتر يادداشت ثبت مى كنند» ولى سح ركاهان يا 


باهتدادان يعتان مى شود كداهمه ى نقشهاها تقكن بر ابينى شودا روكن ات كدهر كاه اسان كاري را كه بيش نيق عن 
كند. بدون انتظارء خلاف آن واقع شود, در ساير امورى كه ارتباط به او ندارد» به طريق اولى بايد اقرار به عجز از علم به آن 
كند.0) 


757 - انواع غرور وفريب 


«ولا يغرنكم باللّه الغرور»() 


راغب در مفردات كويد: «غرور» هر جيزى است كه انسان را مغرور سازد و فريب دهدء اعم از مال و مقام و شهوت و شيطان 


و دنياء و تفسير آن به شيطان بدين جهت 
ص: /56 
-١‏ 10728) بقره / 20. 


)١50707-7‏ لقمان /ع"”. 


- 1818) نكته هايى از قرآن /ج ” / ص 682. 


- 019؟) لقمان /ع”. 


اسيك كه حي تررق فريتد كان اسف: 


از نظر قرآن كريم عواملى براى فريب خوردن و مغرور شدن انسان وجود دارد كه بايد در تمام لحظات و حالات مراقب بود تا 


اين كه مبادا انسان مغرور شده و در نتيجه از سعادت ابدى محروم كردد. به برخى از آن ها توجه فرماييد: 
الف - زندكى دنيا؛ «فلا تغرنّكم الحياه الدّنيا».(1١)‏ 
ب - آرزوها؛ «و غرّتكم الأمانق حتّى جاء أمر اللّه.(؟) 


اج - شيطان؛ «و ما يعدهم الشّيطان الا غرورا».() 


6 - انواع جهالت و لجاجت 


از نظر قرآن كريم سر عدم ايمان كفار فقدان دليل و برهان يا عدم ارائه ى معجزه اى به آن ها نيستء بلكه مانع اصلى لجاجت 


وعناد آن هاست. در اين زمينه به موارد زير توجه كنيد: 


١‏ - خداوند به ييامبر خطاب مى كند: حتى اكر نوشته اى در كاغذى بر تو نازل مى كرديم كه آن را با دست هاى خود لمس 
مى كردندء باز كفار مى كفتند اين جز جادويى آشكار نيست؛ «و لو نزّلنا عليكك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين 


كفروا إن هذا الأ مشر سيو 


؟ -اكر از آسمان درى باز شود و كفار از آن بالا روندء باز هم مى كويند جشم ما را جادو كرده اند؛ «و لو فتحنا عليهم بابا 
دن القيناء فكاو شه بعر جره تقالو اكداشكريت 


ص: 200 


."9” / لقمان‎ )5090086-١ 
.15 / 0171؟) حديد‎ 
.١7١ / ؟) نساء‎ 03737 


ع لام انعام / “ا 


أبصارنا بل نحن قوم مسحورون).10) 


٠"‏ - اكر فرشتككان را هم به سوى آنان نازل مى كرديم و مرد كان با آنان سخن مى كفتند و همه جيز را (به كواهى صدق و 
اعجاز) دسته دسته در برابرشان كردهم مى آوريم, باز هم ايمان نمى آورند, مككر آن كه خدا بخواهد. ولى بيشترشان نادانى 
مى كنند؛ «و لو أَنَنَا نزّانا إليهم الملئكه و كلّمهم الموتى و حشرنا عليهم كلّ شى ء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ 
أكثرهم يجهلون.(1) 


4- نكات 8١7‏ تا٠6/‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 358 تا ٠8م‏ 


8١‏ - عاقبت انسان ها 


از سويى قرآن كريم هدف از آفرينش انسان را عبادت و بندكى خدا معرفى مى كند كه نتيجه اش نيل به بهشت موعود است؛ 
رونا خلقت الحِنٌ و الأدس إلذ الع واد ان سرف ديكر غايت خلقت بسيارى از انسان ها را دخول در جهنّم مى داند؛ «و 
لقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنّ و الإنس'(6)و اين دو باهم ناسا زكارند! 


در ياسخ بايد كفت: لام در «لجهنم» براى بيان عاقبت استء نه غايت؛ يعنى هدف اصلى از ييدايش انسان يرستش حق متعال 
است؛ ليكن عاقيتث سيارى .ان السآن ها در سابهى ارتكاتب كناه دوزعى شدث اسثه تدايى كدها براق فهتدئ شدن آفريدة شده 
اساعة متاك فار كد قصل ناشين درو يتحر كارف فى داك كددو باناة كان مقتدارى الا حر ساهو مس كد 


براى سوختن از آن ها استفاده مى شود و مقدارى نيز به شكل در و 
ينجره درمى آيد. 
ص: 24 


١-ع107)‏ حجر / 1 -18. 
؟- 0188 1) انعام / .11١‏ 
« ع0 ؟) ذاريات / 28. 


ع- /308) اعراف / .١118‏ 


شاهد كوياى مدعا ذيل آيه ى كريمه است كه اوصاف جهنمى ها را برمى شمرد و آن ها را سوء استفاده كنند كان از نعمت 
هاى الهى معرفى مى كند؛ «لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم َاذان لا يسمعون بها»(١)وكرنه‏ خداوند 
متعال همكان را يكسان و با فطرت توحيدى آفريده و اسباب سعادت و تكامل را در اختيار آنان قرار داده است؛ «و نفس و ما 


سوّيها * فألهمها فجورها و تقويها/.(1) 


8717 - اوصاف سه كانه ى مردم 


ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات بإذن الله80) 


به امام معرفت و شناخت ندارند و منظور از «مقتصد» بيروان عارف امام هستند؛ «السابق بالخيرات الامام و المقتصدء العارف 


للامام و الظالم لنفسه الّذى لا يعرف الإمام».(2 


«مقتصد) كسى است كه به قلب و جان خويش توجه دارد و منظور از «سابق بالخيرات» كسى است كه به خداوند توجه دارد؛ 


«الظالم يحوم حوم نفسه و المقتصد يحوم حوم قلبه و السابق بالخيرات يحوم حوم ربّه 
ص: اععء 


.١14 / اعراف‎ ) 1018-١ 
906 شمس /8-1؛ الميزان / ج // ص‎ )10174-7 
.":7 / فاطر‎ )١0ع.‎ -«* 


)188١ -‏ نور الثقلين / ج 5 / ص ."8١‏ 


)1١.)ٌلِجوَّرع‎ 


كفنت اسث كه بعضى ال مفسراث» ايددى شريفه را اشازه به كروه ها سه كائه الى دانستته اند كه در آيهى «و كنتم أزواجاً 
ثلا-ثه # فأصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه * و أصحاب المشئمه ما أصحاب المشئمه * و الس ابقون الس ابقون * أولئكك 
المقرّبون»(1)1مده است.(7888) 


+185) نمونه /ج 18/ ص 196. 


ص: فك 


.”87 نور الثقلين / ج 5 / ص‎ )10537 -١ 
.١١ ؟- #ا308) واقعه / /ا-‎ 


لع 


ص: عءع 


- عصمت فرشتكان 


قرآن كريم عصمت را در سه مورد اثبات كرده است: 
١‏ - عصمت فرشتكان؛ «لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون)1)01(4نان به امر خدا عمل كرده و عصيان او را نمى كنند. 


؟ - عصمت قرآن كريم؛ امكان تحريف به افزايش يا كاهش در قرآن كريم وجود ندارد؛ نا نحن نرّلنا الذّكر و إِنّا له 
لحافظون)( ")و «لا بأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه».0) 


«إنّه كان مخلصاً»»(؟) «فبعرٌ تكك لأغويتهم أجمعين 0 إلا عبادككث منهم المخلصين)».00) 


8 - كرامت مطلق نصيب فرشتكان 


ابما غفرلى ربّى و جعلنى من المكرمين»(2) 


تكريم و تعظيم الهى كرجه شامل بسيارى از بندكان مى شود و اصولاً تقوا مايه ى كرامت بشر مى كردد؛ (إِنّ أكرمكم عند 
الله أتقيكم)(/) ليكن اكرام به طور كامل و مطلق و 


ص: 2 


.8/ تحريم‎ )1١050 -١ 

"-عع10) حجر / 3. 

7 /78181) فصلت / 7ع. 

.0١ / مريم‎ )1858-# 

ه- 1059) ص / 487-47 تفسير موضوعى / ج 9 /ا ص ”57. 
ع-008:0١)‏ يس /737. 


1ه حيرات 17 


بدون هيج كونه قيد و شرط در قرآن كريم در باره ى دو كروه است: 
١‏ - فرشتككان؛ «بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون».(1) 


" - افرادى كه ايمان آن ها كامل است و قرآن از آن ها به «مخلصين» ياد كرده است و در بارهى آن ها مى كويد: «أولئكك 
ف كناك مكرموة عالتبا اين كه اذ اميخلضين) باقنك كه دن بدي «اللاعباد اللّه المخلّصين * أولئكك لهم رزق معلوم * فواكه 
وهم مكرمون»20) از آنان ياد شده است.(6) 


ا#ورح فرشكان واسطله اف اق خدا و اق 


«الحمد لله الذى فاط السموات و الأرضنى جاعل المللكه ويل أولى أجيمة)(ظة 


از أيدئ:فوق استفاده فى شود كه تساي ذرشتعكان رسولان الهى و واسظله ى سباق خهدا وخلق مسد تاوامس تكويى و 
تشريعى او را انجام دهند. زيرا «الملئكه» جمع محلى با الف و لا-م است و دلاملت بر عموميت دارد و كلمهى «أجنحه) جمع 


خود انجام مى دهند؛ يعنى ملائكه هم مجهّز به جيزى هستند كه با آن از آسمان به زمين و از زمين به آسمان مى روند واز 


جايى به جاى ديكرى مى روند. 


ص: 2 


-١‏ 1007) انبياء / 7 -/1؟. 
-١‏ 0018 ؟) معارج / 8". 

.87 - 5٠ / صافات‎ )١00ع#‎ 

+- 160) الميزان / ج ١7‏ / ص 4/. 
ه- ع600١)‏ فاطر / .١‏ 


نيست كه بككوييم؛ فرشتككان نظير يرندكان دو بال دارند.(1) 


ام بوشش حفاظق السان 


ازديدكاه قرآن كريمء انسان در يوشش حفاظتى ويزه اى قرار دارد؛ «و هو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظه حتّى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا و هم لايفرّطون)(؟)؛ فرشتككان الهى مأموريت حفاظت انسانء در برابر تمامى خطرها و بلاياى 
زمينى و آسمانى را بر عهده دارند تا مركك فرا رسد و اطلاق «ارسال حفظه» نشانه ى حفظ الهى است. 


آرى! از آنجا كه دنيا جايكاه تزاحم و دركيرى است و هر موجودى براى رشد و تكامل خويش تلاش مى كند, هر كدام مى 
كوشد تا سهم بيشترى از مواهب هستى داشته باشد و در نتيجه از سهم ديكرى مى كاهد؛ و جون انسان برترين موجود و كل 
سرسبد هستى است واز لطيف ترين اجزا تركيب يافته استء رقباى بيشترى دارد و ير واضح است كه خطر بيشتر مقتضى 
حفاظت افزون تر است.0*) 


"م - مراد از عروج ملائكه در قيامت 


«تعرج الملئكه و الرّوح إليه)(0) 


مراد از عروج ملاائكه و روح به سوى خخدا در روز قيامت» رجوع آن ها به سوى خداست,. در آن هنكام كه همه ى عالم به 


كح ٠ ٠‏ 3 هد وو 3 
سوى او برمى كُردند. جون روز قيامت روزى است كه همه ى 


ص: 444 


.8 اص‎ ١١ /1ن1) الميزان / ج‎ -١ 
2 / انعام‎ 08-7 
.138 الميزان اج لا/ص‎ )5089 7 


اسباب و وسايط از ميان مى رود و روابط ميان آن ها و مسيّباتشان مرتفع مى شود و فرشتكان نيز كه موكل بر امور عالم و 
حوادث هستى اند هنكامى كه سببيت ميان اسباب و مسببات قطع كردد و آن را خداوند زايل كند و همه به سوى او بركردندء 


آن ها 


نيز برمى كردند و به معارج خود عروج مى كنند و همه ى ملائكه يبرامون عرش يرورد كارشان را فرا مى كيرند و صف مى 
كشند؛ «و ترى الملئكه حافين حول العرش»).(١)‏ 


ورب وفيس دريازودى مكلت يردق بادك 


١لا‏ يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون(؟) 

از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه ملائكه محض اطاعتند و در آن ها معصيت نيست و به اطلاقش شامل دنيا و آخرت نيز 
مى شود. يسء آنان نه در دنيا عصيان دارند و نه در آخرت و تكليف فرشتكان از سنخ تكليف معهود در اجتماع بشرى نيست. 
ورا كلت آذ ابسث كد حكليق كسدةه اراددى كرد وا انشاق يداقما مكلت بهي كنو دو انم تعلى امرى انك اعتناري "كلايد 


دنبالش ياى ثواب و عقاب به ميان مى يد كه در صورت اطاعت» 


مستفحق ياداش ووو :ضووت عضيان سراوان كيفر عى كرد زيرا انسان موجودى مختار در ظرف اجتماع آفريده شده استء اما 
در غير ظرف اجتماع.؛ مثلاً در ميان ملاائكه كه زندكى آن ها اجتماعى نيست و اعتبار در آن راه ندارد تا فرض اطاعت و 
معصيت هر دو در آن راه داشته باشد. تكليف هم معناى ديكرى بيدا مى كند. 

آرى! فرشتكان نيز از آفريده هاى نورانى الهى هستند كه اراده نمى كنندء مكر آنجه را كه خخدا اراده كرده باشد؛ «بل عباد 


مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره 


ص: |2 


.١ ص‎ / ٠١ زمر / 8!؛ الميزان / ج‎ )1021 -١ 


.2 / تحريم‎ )10817-١ 


يعملون»(1)» و به همين دليل» در عالم فرشتكان جزا و ياداشى نيست و در حقيقت» مكلف به تكاليف تكوينى اند كه اين نيز به 
دليل اختلاف درجات آنان» كوناكون استء جنان كه مى فرمايد: «و ما منّا الآ له مقام معلوم).(1) 


87 - معناى تمثل ملائكه 


«فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً "0 


در روايات كلمهى تمثل فراوان ديده مى شود» ولى در قرآن كريم فقط در باره ى حضرت مريم عليه السلام آمده است و 


بشر مجسّم شده بودء باز فرشته بودء نه اين كه تغيير ماهيت داده و بشر شده باشدء بلكه فرشته اى به صورت بشر بود و مريم او 
را به همين صورت ديد. 


واقعاً هم به آن صورت در آمده باشد» بلكه در خارج از ادراكك وى» صورتى غير صورت بشر داشت.(5) 


- وسوسه ى عمومى شيطان 


از ظاهر آيات قرآن استفاده مى شود كه وسوسه ى شيطان جنبه ى عمومى دارد وهمه ى 


ص: اليف 


أت ماع )انها ال 
-١‏ 888 ؟) صافات / 188 ؛ الميزان / ج 14 / ص ع9 
مع10) مريم //17. 


ع- م502؟) الميزان اج 5 /ص 32 


بندكان را ووو دده در بخشى مى فرمايد: «يوسوس فى صدور النّاس)»(١)و‏ در آيه ى ديكرى مى فرمايد: الأخويتهم 
أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين».(1)اما اغوا براى كتناى اسيك كه او او يبرو كنتد و :دامن مبخلضاة واثمى كيرف 


بنا بر اين» روشن مى شود: با اين كه آدم عليه السلام از يبامبران و طبعاً از مخلصان بود جككونه در دام شيطان افتاد و اغوا شد؛ 
«و عصى ادم ربّه فغوى0(")؟ زيرا در آن زمان هنوز جزو بند كان مخلص لبود. جون بندكان مخلص افرادى هستند كه در 
قلوب آنان غير خدا راه ندارد و در آن لحظه كه آدم اغوا شدء اين مقام را نداشت و بعداً به آن واصل شد. شاهد اين سخن 


آيات سوره ى طه است؛ ٠ثُمُ‏ اجتبيه ربّه فتاب عليه و 


هدى).220) 


ع8 - شيطان» جن يا فرشته 


شواهد مختلفى در قرآن كريم وجود دارد كه شيطان از طايفه ى جن استء نه از ملائكه. به جهار مورد زير توجه كنيد: 
١‏ - تصريح خداوند به جن بودن شيطان؛ «إلا إبليس كان من الجِنْ)».(0) 


كنند» نجه خدا به آنان فرمان دهدء انجام مى دهند. بنا بر اين ابليس كه نافرمانى كردء ملكك نبود. 


" - ابليس داراى ذريه و نسل است. قرآن كريم مى فرمايد: «أفتتخذونه و ذرّنِته أولياء 


ص: ٠ل‏ 


انه ؟) تامسن رن 

102-7) ص / 8-17 

# وعة؟) طه / 171. 

*- ١181؟)‏ طه / 177 ؛ منشور جاويد / ج /١١‏ ص 47. 
ه- ١ا10)‏ كهن / .5١‏ 

#- 1017) تحريم /8. 


من دونى وهو لكم عدوًاء(١)در‏ حالى كه ملائكه روحانى هستند و توالد و تناسل و خوردن و آشاميدن ندارنك. 


#ميرفكه وبولان الب ميهد تساعل الملتكه :803 بدييى اتيك كه كفو رشق ازستاحك #رساددى دا دور اكيز 
اكر بر آن ها فسق روا باشدء دروغ نيز رواست» در اين صورت نمى توانند فرستاده ى الهى باشند. كفتنى است كه روايات 


متواترى نيز دلالت دارد كه شيطان از طايفه ى جن است.(20) 


م - شيطان و لعن الهى 


«و إِنّ عليك اللّعنه إلى يوم الدّين)() 


خداوند در اين آيه لعنت مطلق را بر ابليس قرار داده و فرمود: «انّ عليكك اللّعنه». زيرا لعنت فرع معصيت است و هيج معصيتى 
از هيج كس سر نمى زندء مككر آن كه اغواى وسوسه ى شيطان در آن نقش دارد. يس» در حقيقت شيطان ريشه ى فسادى 
است كه ب ركشت هر معصيتى به اوست و در نتيجه همه ى لعنت ها و وبال هاء حتى همان مقدارى كه به خود كنهكاران متوجه 


مى شود متوجه او نيز مى كردد.(8) 


أل سويى :ذووق ال عست الهى محصول كنامو سرييض از 'دستووفاض ععداوقد أسث و از سوى :ديك كناه يز دن سناية ين 
وسوسه هاى شيطانى يديدى مى آيدء بدين جهت قرآن كريم ابليس را ملعون مطلق معرفى مى كند؛ «و إِنّ عليكك اللعنه إلى 


يوم 


ص: 48 


.5١ / كهف‎ )101/8 -١ 

؟- ع/101) فاطر / .١‏ 

*- 010 1؟) تبيان / ج ١‏ / ص .١18١‏ 
ع- 01/8 1) حجر / 0". 


ه- //ا16؟) الميزان / ج ١١‏ /ص 184. 


الدّين».10) 


7م - و فلسفه ى وجود شيطان 


انمد الله الخريك من الملب ]801 


يكى از مسايلى كه در جهان وجود دارد» آزمايش الهى است و اصولا نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر مبتنى بر 
انان امفضا ن ابكي و خمو 23د وكيك البمنافا را به نوع كحي سورك من كلديو قاو بول عات | كر كت قد كه ازبوا نيه قكر 


دعوت و تشويق كند, امتحانى وجود نخواهد داشت. 


ازاين رو مى بينيم كه خداوند در امثال آيهى «السّيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفره منه و 
فضلا».0')به اين دو سنخ دعوتء, تصريح مى كند. آرى! اكر خداوند شيطان را آفريده كه بشر را به سوى شر تشويق كند؛ در 
مقابل ملائكه را نيز آفريده كه بشر را به سوى خير فرا خواند.(6) 


از نظر قرآن كريم شيطان دشمن آشكار انسان است؛ (إِنْ الشّيطان كان للإنسان عدوا مبيناً».(هكاخداوند در برابر جنين دشمن 
كمراه كننده اى وظايفى را براى انسان مشخص كرده است: 


الف - عدم بيروى از كام هاى او؛ «و لا تشعوا خطوات الشّيطان».(2) 


ص: (484 


.184 ص‎ / 1١١ حجر / 0" ؛ الميزان / ج‎ )1018-١ 
."1/ / ؟- 01/9 ؟) انفال‎ 

.18/ / بقره‎ )168٠١ 15 

*- 1081) الميزان / ج ١١‏ /ص 127. 


ه- )١087‏ اعراف / 27. 


ع-51087) بقره / .5١08‏ 


ب - دشمنى و عداوت با او؛ «إِنَّ الشّيطان لكم عدو فانّخذوه عدوَاً».(1) 
اج - عدم يرستش او؛ «أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدوٌ مبين».(1) 


د - يناه بردن به خدا؛ «و إِمَا ينزغتكك من الشّيطان نزغ فاستعذ باللّه.0) 


- تأثير نفوذ شيطان در انسان 


از نظر قرآن كريم شيطان بر همه ى انسان ها مسلط نيستء بلكه نحوهى اغوا و وسوسه و تسلط او نسبت به افراد مختلف 


تفاوت دارد: 
الف -اغوا و وسوسه سبت به عموم مردم؟ «الذى يبو سوس فى صدور النّاس)(6)و «فبعرٌ تكك لأغويتهم أجمعين».(0) 


ب - امر به فحشا نسبت به كسى كه به وسوسه ى او ترتيب اثر دهد؛ «و من يتبع خطوات الشّيطان فائه يأمر بالفحشاء و 


المنكر).(ع) 


5 عدم تسلط شيطان نسبت به بندكان صالح؛ دان عبادى لبس لكك عليهم سلطان)»(/ا)و «فبعرٌّ تكك لأغويهم أجمعين إلآ 
عبادكك منهم المخلصين).(8) 


فصولايك فيطاة سيةده بيزوانن؟ آنا لبا الششباطية: أولياء تلقن لأ وسو فمثقار واتماساطائه كل الذبيى بع انه عقا 
والأ من لفك مز 


ص: 14 


.8 / فاطر‎ )1688 -١ 
.20 يس‎ )1١080 -١ 
.”8 / فصلت‎ )1088 -' 
ع- /1681) ناس /ه.‎ 
7 / ص‎ )١688 ه-‎ 
.5١ / ع-5089) نور‎ 
.87 / /ا- 51090) حجر‎ 


7 / ص‎ )5091١-4 


.١7// اعراف‎ )1097 -4 
.٠٠١ / نحل‎ )189-٠ 


الغاوين».(10) 
«م- نكات 85١‏ تا 6884 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 78١‏ تا ههم 


5١‏ - برنامه هاى شيطان 


از نظر قرآن كريم شيطان براى اغوا و كمراه كردن بشر برنامه هاى مختلفى دارد كه به برخى از آن اشاره مى شود: 
الف - زينت دادن كارهاى زشت (تسويل)؛ «و زيّن لهم الشّيطان أعمالهم)(10948)و «الشيطان سوّل لهم».(1098) 
ب - ايجاد ترس و وحشت؛ «انما الشيطان يخوّف أوليائه).(؟) 

ج - ايجاد كينه و دشمنى؛ «انما ذلكم الشيطان أن يوقع بينكم العداوه و البغضاء فى الخمر و الميسر».(9) 

د-وعدهى فقر و تهيدستى؛ «الشيطان يعد كم الفقر).0) 

ه - خلف وعده؛ «اوعدتكم فأخلفتكم).(0) 

و - نجوا؛ «أنّما النُجوى من الشيطان».(2) 

ز - تبذير؛ «انَّ المبذّرين كانوا اخوان الشّياطين.(/00 

ح - باز داشتن از ياد خداوند؛ «و اما ينسيئكك الشِّيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين».(8) 

وظيفه ى انسان در برابر شيطان: 


ص: عا 


.5/ / ع09؟) حجر / 57.70928) محمد‎ -١ 
.١72/ آل عمران‎ )710917/-١ 

1098؟) مائده / .3١‏ 

*- 509194) بقره / /18. 

ه )12٠١‏ ابراهيم / 77. 

.٠١ / مجادله‎ )١28:١-ع‎ 


/ا- 328.7) اسراء //31. 


رةه انعام 0/١‏ 


١‏ - عداوت و دشمنى با او؛ «انَّ الشّيطان لكم عدو فانّخذوه عدواً».(1) 


- يناه بردن به خداوند؛ «و إمنا ينزغتّكك من الشّيطان نغ فاستعذٌ باللّه.(2) 


775 - تسبيح موجودات 


«و إن من شىء إلا يسح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم»(*) 


از آيه ى فوق استفاده مى شود كه تمامى موجودات داراى علم و شعورند و جمله ى «لكن لا تفقهون تسبيحهم)» بهترين دليل 
است بر اين كه منظور از تسبيح موجودات, تسبيح ناشى از علم و به زبان قال است. جون اكر مراد. زبان حال موجودات و 
دلالت آن ها بر وجود صانع بود» معنا نداشت كه بفرمايد: شما تسبيح آن ها را نمى فهميد. 


سؤال: اكر غير از انسان وحيوان ساير موجودات»ء از نباتات و جمادات» هم شعور و اراده دارند» بايد آثار اين شعوراز آنها 


بروز كند؛ همان آثارى كه انسان ها و حيوانات از خود نشان مى دهند. 


اختلاف مرتبه آثارش نيز متفاوت مى شود. 


از اتقان و نظم و ترتيبى ندارد كه در آثار موجودات زنده جون انسان و حيوان است.(/2.:1؟) 


الميزان / ج ١١‏ / ص .1١١‏ 
ص: ذلا 
-١‏ 128:5) فاطر / 8. 


؟- )١18:0‏ فصلّت / 82 


سعوم]) اسراء 887, 


وا تيون حصو اقاق 


ازآيات قرآن استفاده مى شود كه شعور ويه ى انسان نيستء بلكه حيوانات نيز داراى شعور و دركك هستند. به نمونه هاى 
ذيل توجه كنيد: 


حضرت سليمان با سياهيانش از منطقه اى عبور مى كردند. مورجه اى به ساير مورجكان كفت: فوراً به خانه هايتان برويد تا 
ارتش سليمان عليه السلام شما را يايمال نكنند؛ «قالت نمله يا أيّتها الّنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتّكم سليمان و جنوده و هم 
لا يشعرون».(1) 


همجنين بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: علامت داغ در صورت حيوانات نككذاريد و تازيانه به صورت آن ها نزنيد. 
زيرا آن ها حمد و ثناى خدا مى كويند و خداوند را تسبيح مى كنند؛ «نهى رسول الله أن توسم البهائم فى وجوهها و أن 
تضرب وجوههاء لأنّها تسبح بحمد ربّها/(0)و نيز امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هيج يرنده اى در دريا و صحرا صيد نمى 


شود و هيج حيوانى وحشى به دام صيّاد 


نمى افتد» مكر اين كه تسبيح را تركك كرده است؛ «ما من طير يصاد فى البرٌ و البحر و لا-شى ء يصاد من الوحش إلأ بتركه 


التتسبيح000.0 


88 - هدهد در آسمان از شرك مردم مطلع شد و نزد حضرت سليمان عليه السلام كزارش داد كه مردم منطقه ى سبأ 


«فقال أحطت بما لم تحط به و جئتكك من سبأ بنبأ يقين * ... * و قومها يسجدون للشّمس من دون الله.() 


50 - قرآن كريم مى فرمايد: همه ى موجودات جهان هستى تسبيح كُوى خداوند 


ص: ا 


.18/ نمل‎ )12:8-١ 


-212094) نور الثقلين / ج ”/ ص 188. 
)3283٠١ -'‏ نور الثقلين / ج 7 / ص 188. 
)581١-*‏ نمل 7 58-1717,. 


هستند» ولى شما نمى فهميد. تسبيح تكوينى را مى فهميم؛ ولى تسبيح ديكرى را قرآن بيان مى كند؛ 


«و إن من شىء إلايسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم). 


52 - قرآن كريم مى فرمايد: همه موجودات براى خداوند سجده مى كنند؛ 


ذو لله بمج ا فى السعواك و الأرفة سهدي أها شالع روس بو دارا بردة قر كه و فور آنان اسك 


/6 - يرند كان در مانور حضرت سليمان عليه السلام شركت داشتند؛ 


«و حشر لسليمان جنوده من الجنّ و الأنس و الطير)(1)و نيز آيه ى شريفه ى «كلّ قد علم صلاته و تسبيحه)(121)كه در مورد 


موجودات ديكرى غير از انسان استء نشانه ى عبادات آكاهانه ى آن هاست. 
جمله ذرات زمين و آسمان 

با تو مى كُويند روزان و شبان 

بااسيعم يضرع رمدي 

با شما نامحر مان ما خامشيم 

نطق آب و نطق خاك و نطق كل 

هست محسوس حواسٌ اهل دل 

.8١ / نور‎ )312١8 


ص: 64 


١-؟5811)‏ نحل /88. 
؟- 381) نمل .١7/‏ 


ه - زمين و آسمان شناسى 


8 - مفهوم جنود آسمان ها و زمين 


«و لله جنود الشّموات و الأرض)(١)‏ 


كلمه ى «جند» به معناى جمع انبوهى از مردم است كه بر يايه ى غرض واحدى دور هم جمع كردند. ازاين رو به لشكرى 


كه مجموعاً يكك مأموريت انجام دهدء «جند) كفته مى شود. 


را كه او اراده كندء اطاعت مى كنند و مخالفت نمى ورزند.72). 


9 - مفهوم زمين هاى هفت كانه 


«اللّه الّذى خلق سبع سموات و من الأرض مثلهنّ)() 


از ظاهر جمله ى «و من الأرض مثلهنٌ) استفاده مى شود كه مثلت عددى مراد است؛ يعنى همان كونه كه آسمان هفث عدد 


استء زمين هم مثل آن هفت عدد است. منظور از هفت زمين جيست؟ در اين جهت جند احتمال است: 
الف - هفت عدد از كرات آسمانى است كه ساختمانش از نوع ساختمان زمينى است كه ما در آن زند كى مى كنيم. 


ص: ١سا‏ 


.5 / فتح‎ )128160 -١ 
.18' /ص‎ 1١8 ؟) الميزان / ج‎ 2١6 ؟-‎ 
.17١7/ طلاق‎ )38107/- 


دارند و ساده ترين طبقاتش همين طبقه ى اولى است كه ما روى آن زند كى مى كنيم. 


ج - اقليم ها و قسمت هاى هفت كانه روى زمين است كه دانشمندان جغرافى قديم زمين راابه هفت قسمت (يا قاره) تقسيم 
كرده اند.10) 


+8 - آيت بودن جهات كوناكون اسمان هاو زمين 


تعبير قرآن كريم درباره ى آيت بودن زمين و آسمان دوكونه است. كاهى مى فرمايد: در خلقت آسمان ها و زمين آيات و 
نشاته هايى براى خداوند است؛ ذانّ فى خلق الدعوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لايات لأولى الألباب6(كاو كاهى فى 


فرمايد: خود آسمان ها و زمين» آيات و نشانه هاى حق هستند؛ «انْ فى التسمواكة و الارقن لايات للمؤمنين».(0) 


سؤال: جرا آسمان ها و زمين را ظرف آيت دانسته است؛ «فى الس .موات»» با اين كه خودش آيت است؟ در ياسخ مى كوييم: 
زيرا جهات وجود آسمان ها و زمين مختلف است وهر جهت از جهات آن ها خود آيتى است از آيات» واكر خود آسمان ها 
و زمين در نظر كرفته مى شدء جاره اى جزاين نبود كه همه ى آن ها را يكك آيت بدانيم» در حالى كه زمين را به تنهايى از 


آباك شيردة واف كرما بد زوفن الأرضن عاباث اميق وا كر 

خود زميق ذو نظ كرفققه:مى شله بابد عن فرمودة وو الأركين ءابه للموقنية)؛ زهين 
ص: ولا 

758 /ص‎ ١19 الميزان / ج‎ )5218-١ 

؟1219-5) آل عمران / .19١0‏ 


جد اعه,) باثيه 87 


ع-12881) ذاريات / .5١‏ 


اق است برائ اهل يقيق. انكاه آن منظونفوث عى ند وى فيماتد كدودر عش زسنب جهاتق اسث كدهر يكف او آن 


يس معناى «انّ فى ال موات و الرض؛ اين است كه براى هر يكك از آسمان ها و زمين جهاتى است كه هر جهتش دلالت 


دارد بر اين كه آفريد كار و مدبئرش خداوند اسيت:110 


0١‏ - معناى هفت آسمان و جايكاه آن در هستى 


«فقضاهنٌ سبع سموات فى يومين»2710 
از ظاهر آيات سورهى (حم سجده) در مورد خلقت و تقدير آسمان ها و زمين مطالبى به شرح زير به دست مى آيد: 


؟ -اين آسمان هاى هفت كانه ى نامبرده همه جزو خلقت جسمانى هستند و خلاصه همه در داخل طبيعت و ماده هستند و نه 
ماوراى طبيعت. عالم طبيعت هفت طبقه است كه هر يكك روى ديكرى قرار كرفته و نزديكترين آن به زمين آسمانى است كه 
ستا ركان و كواكب در آن قرار دارند» اما قرآن كريم هيج حرفى در باره ى آن شش آسمان ديكر نككفته است, جز اين كه 


فرموده روى هم قرار دارند. 
* - سيارات آسمان يا خصوص بعضى از آن ها از قبيل خورشيد و ماه و غير آن دو نيست. 
#داكر در آباث ورواباث آمده كه اسان ها مترلكاء ملذتكه اسث نا ملاتكه از آسمان ثاؤل 
ص: 8/٠١‏ 


.١188 ص‎ / ١8 277؟) الميزان / ج‎ -١ 
97 7 ات 181096) :قصلت‎ 


مى شوند وامر خداوند را با خود به زمين مى آورند يا ملالئكه با نامه ى اعمال بند كان به آسمان بالا مى روند يا اين كه 


امو اف دنفي ملقو اوكا ذا سهان ها داوكدة انا انى كه علب 


ارتباط آن ها نظير ارتباطى است كه ميان هر جسمى با مكان آن جسم استء آيات و روايات هيج دلالتى بر آن ندارد.12١)‏ 


- ستا ركان مايه ى زينت آسمان دنيا 


«و زيّنا السماء الذَّنيا بمصابيح»(1) 

دراين آيه ى شريفه كلمه ى «سماء» را مقيد به دنيا كرد و فرمود: آسمان دنيا را با جراغ هايى زينت داديمء تا دلالت كند بر 
اين كه آن آسمانى كه قرا ركاه ستا ركان استء نزديكك ترين آسمان به كرهى زمين است. جون به حكم آيه ى «خلق سبع 
سموات طباقاً)()؛ آسمان ها طبقه طبقه و بعضى بالاى ذيكرى قرار دارد. 

از ظاهر اين آيه كه فرمود: آن را با جراغ هايى زينت داديم واين كه در آيهى «انا زيّنا الّماء الدّنيا بزينه الكواكب)(25, 
صريحاً فرمود كه آن جراغ ها ستاركانند» معلوم مى شود كه همه ى ستاركان در آسمان دنيا و يايين تراز آن قرار دارند. 


لقففة 
عنكبوت //5. 
الميزان / ج 1١9‏ / ص ."06١‏ 


2/١ ص:‎ 


-١‏ 3275) الميزان / ج ١1‏ /ص ؤع". 
)١1270-١‏ ملكك / 0. 

+ م208 )١‏ ملكك / "3 

*-/7211) صافات / 8. 


«و جعل القمر فيهن لوا رصمل الشسه سراجا انه 
كرقت :و معفاى لوو يودث هأه ابن اننت كه ماه به وسيلة ى ترون كه :ال كتورشيد مى كيرف زميق وا ووش هن كددة يمن هآه 


خودش روشتككر نيست تا سراج ناميده شود. 
05 - معناى عرش در قرآن 


١نم‏ استوى على العرش7(0) 

يكى از معانى عرش در لغت عرب, تخت و سرير كه زمامداران بر آن مى نشسته اند واز روى شور و مشورت يا استبداد به 
تدبير امور مملكت مى يرداختند و در قرآن» عرش در اين معنا به كار رفته است. مانند «و رفع أبويه على العرش)1(4)يعنى 
يوسف» يدر و مادر خود را بر تخت نشانيد» و مانند «أوتيت من كل شى ء و لها عرش عظيم)؛ از همه جيز برخوردار است و او 
(بلقيس) ضائحب تحت يز ركى است: 

در نظام هستى با همه ى اختلافاتى كه در آن هستء مرحله اى وجود دارد كه زمام جميع حوادث و اسبابى كه علت وجود 
«ثم استوى على العرش»» كنايه است از استيلا و تسلّط الهى بر ملكك خود و قيامش به تدبير امور 


ص: "ل 


.12/ نوح‎ )128194 -١ 
.05 / ؟- .28؟) اعراف‎ 


عد ومع يوست ادا 


آنء به كونه اى كه هيج موجودىء جه كوجكك و جه بزرككء از قلم تدبيرش ساقط نمى شوند و 


با برنامه ريزى دقيق هر موجودى را به كمال واقعى اش مى رساند و حاجت هر صاحب حاجتى را مى دهد. نوع آياتى كه در 


ههم - جهان هستى و اندازه كيرى 


لكل شى ء قدر :111 مدا براى هر جيزى مقدار واندازه اى قرار داده استء و در جاى وكرق هى قرماندة زو كل شي معثله 


بمقدار»)( )و هر جيزى نزد او مقدار معينى دارد. 


اين دو آيه؛ اشاره به آن است كه هيج جيز در عالم هستى بى حساب نيستء حتّى موجوداتى را كه كاهى در جهان طبيعت ما 
بى برنامه فرض مى كنيم» همه ى آن ها دقيقاً حساب و كتاب دارند؛ جه ما بدانيم و جه ندانيم. اصولاً حكيم بودن خداوند نيز 


مفهومى جز اين ندارد كه همه جيز در آفرينش او برنامه و حدٌ و اندازه دارد. 


اين نكته نيز قابل توجه است كه جامعه ى انسانيت كه جزئى از مجموعه ى نظام هستى استء اككر بخواهد سالم زندكى كندء 
بايد اصل «كل شى ء عنده بمقدار»» بر سراسر آن حاكم باشد و از هر كونه افراط و تفريط و كارهاى بى برنامه بيرهيزد و در 
تمام نهادهاى اجتماعى» اصل برنامه ريزى را حاكم سازد.(5290) 


6 نمونه /ج ٠١‏ /اص 138. 
ص: 5/7 
-١‏ 1295) الميزان / ج 8 / ص 187. 


؟- #مع١)‏ طلاق / ",. 


م عع ) رعد /. 


اع- نكات 4868 تا٠/ام‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 888 تا ١1م‏ 
ز-ددين شناسى 


2 - عدم اكراه در دين 


رلا إكراه فى الدّين)10) 


آيه ى شريفه ى فوق دين اجبارى را نفى مى كند. زيرا دين يكك سلسله معارف علمى است كه معارق عملى را به دنبال دارد 
كه آن را اعتقادات مى نامند و اعتقاد و ايمان از امور قلبى است كه اجبار و اكراه در آن معنا ندارد. جون اكراه تنها در اعمال 
ظاهرى و افعال و حركات بدنى و مادى اثر مى كندء اما اعتقاد قلبى علل و اسباب قلبى دارد كه از سنخ اعتقاد و ادراكك است و 
همان كونه كه محال است كه نتيجه ى جهلء علم 


باشد ينامع ك1 مقدمات عر علس مفديق علس عاضا كرد مال انيت كد«اكزاه عه امون قلي تعلق كبر 11 


لاخ - سر اين كه در دين و مسائل اعتقادى اكراه و اجبار معنا ندارد» آن است كه دنيا محل آزمايش است و آزمايش در 
صورتى معنا و مفهوم دارد كه انسان داراى اختيار و انتخاب باشد واكر ايمان و اعتقاد امر اجبارى باشد. آزمايش معنا ندارد و 


خداوند اراده نكرده است كه مردم از روى جبر و قهر ايمان بياورند. 


قرآن كريم مى فرمايد: «و لو شاء ربّركك لا-من من فى الأرض كلهم جميعاً.(*)بلكه خداوند اراده كرده است مردم از روى 
اختيار ايمان بياورند؛ «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر).(12889) 


64 كهف /19؛ تفسير كبير / ج /ا/ ص .١16‏ 
ص: 2/1 
وومةه بقره / 508. 


787 /ع؟) الميزان / ج 7 /. ص‎ -١ 
ونين اكة‎ 


- لزوم تفقه در دين 


«و ما كان المؤمنون لينفروا كاقّه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقّهوا فى الدّين»(1) 
ازاين آيه نكاتى استفاده مى شود: 

الف حدجواة والعب كلاق امينة 

ب - تفقه در دين و هجرت در طلب علم نيز واجب كفايى است. 


ج - خبر واحد معتبر است. زيرا مراد از طايفه»؛ كروه كم و حتى به قول مجاهد و عدهى ديكرى. حداقل آن يكك نفر است. 
بايد توجه داشت كه با توجه به عصر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله رهسيارى طايفه ى دوم در طلب علم عمدتاً از شهرهاى 
ديكر به مدينه و محضر بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله بوده است,ء ولى در اعصار ديكر هجرت علمى نيز لا-زم استء در 
صورتى كه انسان در مراكز علمى به سر نبرد بايد كوج كند؛ ليكن 


مقصود اصلى از كوج كردنء تفقه در دين است. زيرا ممكن است بسيارى از طالبان علم در مراكز علمى ساكن باشند و نيازى 


به سفر نداشته باشند.72) 


6 - معناى فطرى بودن دين 


«فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطره اللّه الّتى فطر النّاس عليها»(*) 


كلمه ى «فطرت» به معناى نوعى از خلقت و منصوب به فعل مقدراست: «ألزم فطره اللّها؛ يعنى ملازم فطرت باش و مقصود اين 


ص: 2 
)3280-١‏ توبه / 1717. 


9١ 7‏ قرآن كريم » ترجمه ى خرمشاهى / ص 0 
ع وعم روم / ل 


كنىء همان دينى است كه خلقت بدان دعوت مى كند و فطرت الهى به سويش هدايت مى كندء آن فطرتى كه تبديل يذير 


نسست. 


از آنجا كه دين» جيزى به غير از سنت حيات و راه و روش سعادتمند زندكى نيست» يس هيج انسانى هيج هدف و غايتى جز 
سعادت ندارد» جنان كه همه ى موجودات به سوى سعادت خود در حركت هستند و هدايت فطرى شده اند. قرآن كريم مى 


فرمايد: «رئنا النى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى)(1١)و‏ نيز فرمود: «الذى خلق فسوّى * و اذى قدّر فهدى).(7) 


كند و خداوند او را به خوبى ها و بدى هايش ملهم ساخته است؛ «و نفس و ما سوّيها * فألهمها فجورها و تقويها؛. 


در اين زمينه امام صادق عليه السلام فرمود: معناى «فطره اللّه) دين توحيد است و در بعضى روايات آمده كه منظور از فطرت 
لذ اله الأ اللمن ومتحمل وسول اللدو و علن امير النرسين ولك اللدو اذك 2 


/ حددين خالص 


كتراً و كيفاً مخصوص خداست. قرآن كريم دعوو كفيك قن افرمايك وو له الذيق واضباً 1032 ووراصم بتاع ير تام 
جامع و كامل است و 


ص: 7104 


.ه١‎ / #ع32) طه‎ -١ 

كش 2 ركني 

*- 260 ؟) الميزان / ج 18 / ص 128. 
ع- عع32) نحل / 07. 


آيه ى شريفه بدين معناست كه مجموعه ى دين را خدا تنظيم مى كند. بنا براين» همه ى قوانين و مقررات بايد از راه وحى 


الهى تدوين شود. 


درباره ى كيفيت نيز مى فرمايد: «ألا لله الدّين الخالص)(1)» فقط به نام خحدا و ياد خدا بايد اين مجموعه را فهميد و به آن 
عمل كرد و آن را به ديكران آموخت.(7858) 


2 تفسير موضوعى /ج ١١‏ / ص 107. 


ص: 00014 


1-/0886) زمر / م 


2/١ ص:‎ 


ص: 2/1 


ص: ع 


تعليم و تربيت 


8١‏ - راه به سوى علم 


راه به سوى مطلق علم از سه زاويه حاصل مى كردد. عقل» جشم و كوشء همان كونه كه از آيه ى شريفه ى «و لا تقف ما 
ليس لكك به علم إِنَّ الشمع و البصر و الفوأد كل أولتكك كان عنه مسئولا»(1بر مى آيد.(1) 


87 - نعمت قلم و بيان 


«ن و القلم و ما يسطرون'» 


خداى سبحان در اين آيه به قلم و آنجه با آن مى نويسند سوكند ياد كرده است. زيرا قلم و نوشته از بزركك ترين نعمت هاى 


الهى است كه به وسيله ى آن خداوند بشر را هدايت كرده است. 


قلم حافظ علوم و دانش هاء ياسدار افكار انديشمندان» حلقه ى اتصال فكرى علما و يل ارتباطى كذشته و آينده ى بشر است. 
قلم انسان هايى را كه جدا از هم از نظر زمان و مكان زندكى مى كنند» ييوند مى دهد. كويا همه ى متفكران بشر را در تمام 


طول تاريخ و در تمام صفحه ى روى زمين در يكك كتابخانه ى بزركك جمع مى بينى. 
ص: ١وع‏ 


١-5289؟)‏ اسراء / 2”:. 


."84 ص‎ / ١5 الميزان . ج‎ 1288٠ -١ 


در عظمت نعمت قلم و كلام همين بس كه خداوند بر انسان منت نهاده كه وى را به سوى كلام و قلم هدايت كرده و طريق 
استفاده ازاين دو نعمت را به بشر ياد داده است. در باره ى كلام فرمود: «خلق الأنسان علّمه البيان»(1), در باره ى قلم فرمود: 


«علمٌ بالقلم * علم الإنسان مالم يعلم».(؟) 


*88 - نقش قلم در زندكى انسان ها 


«ن و القلم و ما يسطرون00) «ما أنت بنعمه ربكك بمجنون) 

الف - يكى از نعمت هاى بزركك الهى» نعمت قلم است كه نقش فوق العاده اى در زندكى بشر داشته است. در نقش قلم 
همين بس كه دوران زندكى بشر را به دو بخش تقسيم مى كنند: دوران تاريخ و قبل از تاريخ. بخش نخست از زمانى آغاز 
مى شود كه خط اختراع شد و انسان توانست ماجراى زندكى خود را بر صفحات نقش كند. 

قلم» حافظ علوم و دانش هاء ياسدار افكار انديشمندان» حلقه ى اتصال فكرى علما و يل ارتباطى كذشته و آينده است» حتى 
ارتباط آسمان و زمين نيز از طريق لوح و قلم حاصل شده است. قلمء انسان هايى را كه جدا از هم از نظر زمان و مكان زندكى 
مى كنند» يبوند مى دهدء كُويا همه ى متفكران بشرى را در تمام طول تاريخ و در يهنه ى زمين در يكك كتابخانه جمع مى 


قلم رازدار بشر و خزانه دار علوم و جمع آورى كننده ى تجربيات قرون و اعصار است 
ص: 4 
-١‏ 1881) الرحمن / ؟. 


8/6 ص 98" ؛ نمونه / ج 78 / ص‎ / 7٠١ علق / 5 - 2 ؛ الميزان / ج‎ )1887 -١ 
ماوع قلم / ؟.‎ 


و به همين دليل قرآن به آن سوكند ياد مى كند. زيرا هميشه سوكند به امرى عظيم و يرارزش ياد مى شود البته قلم وسيله اى 
است براى «ما يسطرون» و نوشته ها كه قرآن به هر دو سوكند ياد كرده استء هم به ابزار و هم به محصول ابزار. جالب توجه 


والاى قلم اشاره شده است؛ «اقرأ باسم ربّكك الّذى خلق ..... الَذى علّم بالقلم».(1) 


١‏ - منظور از نعمتء نبوت اسث و «باء) به معناى سبب يا مصاحبت است؛ يعنى تو به دليل نبوت يرورد كارت ديوانه نيستى. 
تناسب قسم با مُقسمٌ به نشانه ى آن است كه اككر مش ركان قلم به دست بككيرند» خواهند ديد كه از ديوانه اين سخنان ساخته 


نيست. ديوانه كجا و اين سخنان اعجاز آمير كجا؟ اكر نويسنده اى بككويد: قسم به اين كتاب كه من نويسنده ام» بيداست كه 
دليل نويسنده بودن او همين كتاب است. 


اكر بنَايى بكويد: قسم به اين ساختمان كه من بنّا هستمء ارتباط او با اين بنا روشن است. جنان كه قسم به قلم و آنجه كه مى 


86 - دو راه براى دركك حقايق 


«أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ءاذان يسمعون بها( 
مجموعه ى ادراكات انسان در آيه ى شريفه به «قلب» (عقل) و «عاذان» (كوش ها) نسبت داده شده است. بنا بر اين» براى 


دركك حقايق دو را بيشتر وجود ندارد؛ يا بايد انسان از درون 


ص: #وع 


."98 نمونه / ج 7 / ص‎ )1818 -١ 
.587 ص/1١١ احسن الحديث /ج‎ )١800 ؟-‎ 


*- عمع1) حج / 52. 


جانش .رشك داقن اندو سانا يرا كي * تحليا كند و به نتيجه ى لازم برسد يا كوش به سح * ناصحان مشفق» هاديان راه 


و ييامبران خدا بدهد يا از هر دو راه به حقايق برسد.(1) 


16 - توجه به غذاى روحى 


«فلينظر الإنسان إلى طعامه)(؟) 


در حديثى از امير المؤمنين عليه السلام مى خوانيم: جرا هنككامى كه در شب طعامى نزد مردم حاضر كنند, حتماً جراغى مى 
افروزند تا ببينند جه غذايى در شكم خود وارد مى سازند» ولى به غذاى روحشان اهميت نمى دهند و جراغ عقل را به وسيله ى 
علم روشن نمى سازند تا از عوارض جهالت و كناهان در اعتقادات و اعمال سالم بمانند؛ «مالى أرى الْنّاس إذا قرب إليهم 
الطعام ليلا تكلفوا إناره المصابيح ليبصروا ما 


يدخلون بطونهم ولا يهتّمون بغذاء النّفس بان ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواقح الجهاله و الدّنوب فى اعتقاداتهم و 
أعمالهم). 


نظير همين معنا از فرزندش امام مجتبى عليه السلام نقل شده است: عجب دارم از آن ها كه به غذاى جسم خود مى انديشندء 
اما در غذاى روح خود دقت نمى كنند؛ «عجبت لمن يتفكر فى مأكوله كيف لا يتفكر فى معقوله ...250.6 


888 - طرح استدلال براى شكوفايى تفكر 


در قرآن كريم براى شكوفايى انديشه ى بشر راه هاى مختلفى بيان شده است. از جمله 
ص: عوع 
-١‏ 12801) الميزان / ج ١5‏ /. ص 6828. 


.35 / عبس‎ )١1888-١ 


”- 1804) سفينه البحار / ج ؟ / ماده ى طعم ؛ نمونه / ج 58 /. ص ف 


استدلال و اقامه ى برهان بر موضوعات مختلف است كه به نمونه اى از آن ها اشاره مى شود: 


١‏ - استدلال بر توحيد در كلام حضرت ابراهيم عليه السلام؛ «فلمًا جنّ عليه الآيل رءا كوكباً قال هذا ربّى فلما أفل قال لا أحب 
الافلين».(0١).‏ 


- ابقدلآل بز يكاك تعداوئد؟ ولو كان قيهما اليه إلا الله لقنيد :01 
* - استدلال بر رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله از سه راه: 

الف - قرآن كريم بينه و دليل روشنى در دست اوست. 

ب - كتب آسمانى بيشين نشانه هاى او را بيان كردند. 


ج - ييروان فداكار و مؤمنان مخلص بيانكر صدق دعواى او هستند؛ «أفمن كان على تنه من ربّه و يتلوه شاهد منه و من قبله 


* - استدلال بر اعجاز قرآن؛ «أفلا يتدئرون القرءان و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ».() 


د - استدلال بر ضرورت دفاع و جهاد؛ «و لولا دفع الله النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيراً».() 


© - استدلال بر عدم مجازات ستمكران در دنيا؛ «و لو يؤاخذ الله النّاس بظلمهم ما تركك عليها من دابّه».(8) 


ص: 44 


78/ / انعام‎ 182٠ -١ 
فيان ال‎ 621 
"0 ل‎ 
.8١ / ع #اعع1) حج‎ 
.6١ / ه- ع188) نحل‎ 


/ا - استدلال بر وجود معاد و قيامت: 


الف - از راه آفرينش نخستين؛ «و ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه قال من يحبى العظام و هى رميم * قل يحبيها الى أنشأها أوّل 
مرّه و هو بكل خلق عليم».(١)‏ 


ب - از راه قدرت يروردكار؛ «أولم يروا أن الله اذى خلق الت.موات و الأرض و لم يعى بخلقهنٌ بقادر على أن يحيى الموتى 


الى علي كن اتن ا قل اير 01 


1 - طرح سؤال» روش مؤثر تربيتى 


در قرآن كريم بسيارى از حقايق مربوط به امور دينى در قالب سؤال طرح مى كردد و طرفين مسئله در اختيار شنونده قرار مى 
كيرد نا او با فكر غود يكن را اتتحاب كند و اين زوش تأثير فراوالى ذر برثامة ها تربيتى دازد: ؤيرا هر كاه مسكئله اى به صؤورت 
قطعى مطرح شود و ياسخ آن رااز درون جان و وجدان خود بشنود, آن را فكر و تشخيص خود مى داند و در برابر آن 
اين طرز تعليم» مخصوصاً در برابر افراد لجوج مؤثر است. در قرآن كريم ازاين روش بسيار استفاده شده است؛ «هل يستوى 


الْذين يعلمون و الّذين لايعلمون»0)و «قل هل يستوى الأعمى و البصير أفلا تتفكرون)(؟)و «قل هل يستوى الأعمى و البصير أم 
تستوى الظّلمات و التّور).(889) 


وع22 رعد / 128. 


ص: عوع 


-١‏ 1988) يس /1/8- 4ل/. 
؟ عع8؟) احقاف / *". 
*- /ا128) زمر / 8. 


ع رع انعام / 6١‏ 


- محور بودن علم 


خداوند متعال در قرآنء بند كان خويش را متوجه دو امر كرده است: 
الف - تا علم و آكاهى ندارد» سخنى نككويد؛ «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ».(1) 


ب - تا علم و آكاهى ندارند» سخنى را ردّ نكنند؛ «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه).(؟) 


- فضيلت علم 


درك قداميض من الملكم و علض من تأريا الأحاذيية 201 


- علم مقدمه است و عقل هدف 


«تلكك الأمثال نضربها للنّاس و ما يعقّلها الآ العالمون)(8) 

عدا محعاة ذومات ل هى اقزما بد نفل سر لون انبديك كد شما وابانة بهم اندو يد ملك ف دعل كدلنها 
دانشمندان اين راه را طى مى كنند و از مثل بى به ممثّل مى برند و نيز بيان مى كند كه علم نردبان است و اكر كسى به واسطه 
ى داشتن علمء از مثل بى به 


ص: /ابوع 
-١‏ 39106) اعراف / 189. 


701-7”) يونس / 5٠‏ ؛ نور الثقلين / ج 7 / ص 086". 


1870-6 يوينت 1117 


ع- “/181) لطايفى از قرآن كريم / ص 578. 
ه- ع/727) عنكبوت / 150. 


ممثل نبرد» عاقل نمى شود؛ علم مقدمه است و عقل هدف. اكر كسى عالم بود و عاقل نشدء اين شخص نردبانى تهيه كرده 


ولى به مقصد نرسيده است. 


علم نردبان خوبى استء اككر كسى عمرى را به تحصيل علم كذراند» مثل آن است كه عمرى را به نردبان سازى سبرى كرده 
يعبد به الرّحمن و يكتسب به الجنان».(١)‏ 


؟ع- نكات ١/1م‏ 8/641 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 807١‏ تا 8// 


١م‏ - تقدم فضايل نفسانى بر فضايل جسمانى 


«(و زاده سطه ف العلم و الجسم)10) 


هتكامى كه بتى اسرائيل از ببامبرشان تقاضاى تعيين فرماندهى براى جك با دشهنان خود كردذندء» خداوند متعال طالوت را 
اتتخاب و او را به نيرومندى در علم و جسم توصيف كرد. در آيه ى شريفه كلمه ى «العلم» بر «الجسم» مقدم شده استء شايد 
اشاره به اين باشد كه علم و فضايل نفسانى بر فضايل جسمانى تقدم دارد.20) 


ركلا بل لا تكرمون اليتيم)50) 


يتيم به معناى بى يدر است و به كسى كه مادرش را از دست داده باشد, يتيم نمى كويند. راغب در مفردات مى كويد: يتيم تا 
موقعى است كه به سن بلوغ نرسيده باشد. در حيوانات» يتيم از طرف مادر است و به اين ترتيب يتيم به فرد بى همتا اطلاق شده 


اسيت و (دنٌ 


١ ص:‎ 


-١‏ 18100) اصول كافى / ج ١‏ / ص ١١‏ ؛ محاضرات. 
؟١-‏ 3810/8) بقره / /781. 


'- /181) تفسير كبير /ج # / ص 188. 
ع 21/8 3) فجر .١7/‏ 


بتيم» مرواريد يكتا و بى نظيرى است كه در صدف باشد. 


خداوند در آيه ى شريفه ى فوق در مورد يتيمان» از اطعام سخن نمى كويدء بلكه از «اكرام» سخن مى كويد. زيرا براى يتيم» 
تنها مسأله ى كرسنكّى مطرح نيستء بلكه از آن مهم تر» جبران كمبودهاى عاطفى اوست. از اين روء در روايات اسلامى به 


مسأله ى متحبية والواؤشن تمان اميت شاقى داقه شده ست 111 


م - معناى اتفال 


١«يسئلونكك‏ عن الأنفال قل الأنفال للّهِ و للررّسول)(7) 


«نفل» در اصل به معناى زيادى است واز آن جا كه نمازهاى مستحبى اضافه بر واجبات است. نافله ناميده مى شود. همجنين 
«نوه) را ناقله فى كويتنه زيرا بفررندان انسان افزوده مى شود؛ «و وهبنا له اسحق و يعقوب نافله)2). غنايم جنكى كه در آيه 
ى فوق سخن از آن به ميان آمده استء انفال كفته مى شود. جون يكك سلسله اموال اضافى (بدون صاحب) است كه به دست 


جنكجويان مى افتدء در حالى كه مالكك خاصى براى آن وجود 


ندارد و ملكك خدا و ييامبرصلى الله عليه وآله است. 


7م - معناى اله كرفتن هوى 


«أفرأيت من اتَخذ الهه هولة و أقيله الله على علم»() 
با توجه به تقدم كلمه ى «الهه) بر كلمه ى «هواه» (با اين كه مى توانست كرس كس 


ص: فوع 


.168١0 نمونه / ج 7 / ص‎ )78210/4-١ 
.١ / انفال‎ )328٠ ؟-‎ 
8 / انعام‎ )3241 - 


ع 1889؟) جاثيه / 77. 


كه هواى خود را خداى خود كرفته) معناى آيه اين است: جنين كسى مى داند كه اله و خدايى دارد كه بايد او را بيرستد واو 
خداى سبحان است,ء ليكن به جاى او» هواى خود را مى يرستد و آن را در جاى خدا قرار داده و اطاعتش مى كند. يس جنين 


كسى آكاهانه به خداى سبحان كافر است. بدين جهت دنباله ى آيه ى شريفه مى فرمايد: «و أضله 


الله على علم)؛ خدا او را در عين داشتن علم؛ كمراه كرد.(1١)‏ 


8/4 - تفاوت ميان اسراف و تبذير 


(ولة قدو قد عات العيدوي كان اعواق الناط 1 


بادر نظر كرفتن ريشه ى اين دو لغتء جنين به نظر مى رسد كه وقتى اين دو در مقابل هم قرار مى كير ند اسراف به معناى 
خارج شدن از حدٌ اعتدال است. بى آن كه جيزى را ظاهراً ضايع كرده باشد» مثل يوشيدن لباس كران قيمتى كه بهايش صد 


برابر لباس مورد نياز باشد يا تهيه ى غذاى كران قيمتى كه با يول آن بتوان عدّه ى زيادى را آبرومندانه تغذيه كرد. 


در اين كونه از موارد خروج از اعتدال تحقق دارد» ولى ظاهراً جيزى نابود نشده استء اما «تبذير» و ريخت و ياش آن است 
كه مصرفء. به اتلاف و تضييع بيانجامد. مانند تهيه كردن غذاى ده براى دو نفر» كه بعضى از جاهلان مى كنند و آن را نوعى 
فار نواعتو بالماكله واأكر زباله دان سه ريرتدة ولي تاكنيه قياض كه ذو مواره قراوائئ اوهو كلمه دقفا دو نكم ما 


به كار مى رود حتّى براى افاده تأكيد. 
يشت سر يكديكر قرار مى كيرد» همان كونه كه در اين سخن نورانى علوى عليه السلام آمده است: 
ض: ٠7٠١‏ 


.107" الميزان / ج 18 /.ص‎ 12881 -١ 


؟- 28 3) اسراء / 78 -/31. 


«الا وان اعطاء المال فى غير حقّه تبذير و اسراف و هو يرفع صاحبه فى الدّنيا و يضعه فى الاخره و يكرمه فى النّاس و يهينه عند 
الله١١).‏ 


87 - تفاوت علم حصولى با علم لدنّى 


علم حصولى را بايد با سعى و تلاش به دست آورد و از اهل آن سؤال كرد و نياز به تعليم و تعلّم دارد؛ «فاسئلوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون10.0) 


علم لدنّى در يرتو عمل به علم و تهذيب نفس به وجود مى آيد؛ «و علمناه من لدنًا علماً».(5)يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى 
فرمايد: «من عمل بما علم, ورّثه الله علم ما لم يعلم.() 


7 - تفاوت اسلام با ايمان 


«قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان فى قلوبكم)(0) 


تفاوت اسلام با ايمان در اين است كه اسلام شكل ظاهرى قانونى دارد و هر كس شهادتين را بر زبان جارى كند» در زمره ى 
مسلمانان وارد و احكام اسلام براو جارى مى شودء ولى ايمان يكك امر واقعى باطنى است و جايكاه آن قلب آدمى است. نه 


زبان و ظاهر او. اسلام آوردن اشخاص ممكن است انكيزه هاى مختلفى داشته باشد» حتى 
ص: ٠/١١‏ 


.3/ ص‎ / 1١ نمونه / ج‎ )16/80 -١ 

./ / نحل / ”87 ؛ انبياء‎ )12888 -١ 
.50/ كهف‎ )58810/-7 

-15888) كشف الاسرار / ج ؟ / ص 5//. 


ه- 752884) حجرات / .١18‏ 


انكيزه هاى مادى و منافع تكسن و ولج ابعاق اووةة جهعما از الكو عاق صرف ىن فوردار اس 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در بيانى نورانى مى فرمايد: «الاسلام علانيه و الايمان فى القلب» و نيز امام صادق عليه السلام 


اقرار لفظى شمرده شده؛ در حالى كه ايمان توأم با عمل معرّفى شده است؛ «الايمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل). 


بنا براين» مى توان كفت: نسبت ميان ايمان و اسلام عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر مؤمنى مسلمان استء ولى هر 
مسلمانى مؤمن نيست,ء اما اين تفاوت مفهومى در صورتى است كه اين دو وازه در برابر هم ذكر شوندء اما اكر جداكانه ذكر 
شوند» ممكن است هر دو در يكك معنا به كار رفته باشد.(١)‏ 


- دليل ييروى از عالم 


ويا أبت إِنّى قد جاءنى من العلم مالم يأتكك فاتّبعنى أهدك صراطاً سوياً»(؟) 


در آيه ى فوق ابراهيم عليه السلام عمويش آزر را به بيروى از خود دعوت مى كند. با اين كه قاعدتاً عمويش از او بسيار 
بزركتر و در آن جامعه سرشناس تر بود و دليل آن رااين ذكر مى كند كه من علومى دارم كه نزد تو نيست؛ «قد جاءنى من 


العلم ما لم يأتكث». اين يكك قانون 
ص: ٠/7١"‏ 


.5٠١ نمونه / ج 77ص‎ )1840 -١ 


؟- 12841) مريم / 69. 


كلى در باره ى همه است كه در آنجه كاه نيستند» از كاهان يبروى كنند و اين در واقع برنامه ى رجوع به متخصّصان هر فن 


تقليد از مجتهد را در فروع احكام اسلامى مشخص مى سازد. كفتنى است بحث ابراهيم عليه السلام در باره ى اصول دين بود. 
(؟وع) 


9 - تقدّم تربيت بر تعليم 


در جهار مورد از قرآن كريمء هدف انبيا را تعليم و تربيت عنوان كرده است. در سه موردء تربيت و تزكيه بر تعليم مقدم 
شمرده شده(١)و‏ تنها در يكك مورد تعليم بر تربيت و تزكيه مقدم شده است.270 
سرّ تقدّم تزكيه آن است كه تزكيه و تربيت علت نهايى براى رسالت است و علت نهايى در قصد و تصور مقدم است,ء ليكن 


جون در عمل و وجود خارجى مسثئله ى تعليم مقدم بر تربيت استء در اين آيه تعليم يبيش تر ذكر شده است.(2 


٠‏ - تقدم تشويق بر تلبيه 


«رسلا مبشرين وامندوين)13 


معمولاً مواردى كه در قرآن كريم بشارت و انذار در كنار هم آمده؛ بشارت بر انذار مقدم شده استث. از اينجا روشن مى شود 
كه انبيا اول به مردم مزده و بشارت به كار خير مى دهند» سيس آن ها را از عذاب الهى مى ترسانند و اين اصل تقدم تشويق بر 


تنبيه» بايد در نظام 
ص: 7٠١7”‏ 


.١ / ؛ جمعه‎ ١8 / ؛ آل عمران‎ 18١ / بقره‎ )1898-١ 
.179 / ع5289) بقره‎ ١ 

*- 5848) روح المعانى / ج 7 / ص .١19‏ 

ع- 52892) نساء / .١120‏ 


تعليم و تربيت مورد توجه قرار كيرد.(1) 


1 - عوامل ترفيع درجه 


جند جيز از نظر قرآن كريم مايه ى ترفيع درجه ى انسان است: 
١‏ -ايمان و آكاهى؛ «يرفع الله الّذين ءامنوا منكم و الّذين أوتوا العلم درجات».(؟) 
؟ - جهاد در راه خدا؛ «فصّل الله المجاهدين بأموالهم 7 أنفسهم على القاعدين درجه).(0) 


قرآن كريم حضرت ابراهيم عليه السلام را يكى از مصاديق و نمونه هاى كامل كسانى مى داند كه ترفيع درجه يافته اند؛ ١و‏ 
تلك حتجتنا ءاتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء».(50) 


7 - تأثير متقابل علم و ايمان 


از نظر قرآن كريم علم و ايمان تأثير متقابلى در يكديكر دارند و ارتباط تنكاتنكى ميان آن دو برقرار است و طبيعى است كه 


الف - تأثير ايمان و تقوا در افزونى علم؛ «و انّقوا الله و يعلمكم الله.(0) 

ب - تأثير علم در ايمان؛ «و الررّاسخون فى العلم يقولون ءامنًا به كل من عند ريّناء.(9707) 
7 آل عمران /7/,. 

7١5 ص:‎ 


.7"” تفسير آسان / ج / ص‎ )18910-١ 
.١١ / مجادله‎ )1898-١ 
.40 / نساء‎ )12494 9 


عه انعام / 8 


هه )١00١‏ بقره / 587. 


387 - نور علم و ايمان» عامل وحدت 


«و جعل الظلمات والنور 21١)...‏ 


در آيات قرآن «نور؛ به صورت مفرد و «ظلمت» به صورت جمع يعنى «ظلمات» آمده است. ممكن است اين تعبير اشاره به اين 
حقيقت باشد كه ظلمت (اعم از حسى و معنوى) همواره سرجشمه ى يراكند كى ها و جدايى هاستء در صورتى كه نور» رمز 


وحدث و اجتماع است. 


بسيار با جشم خود ديده ايم كه در يكك شب تابستانى جراغى در وسط حياط يا بيابان روشن مى كنيم» در مدت كوتاهى همه 
كونه حشرات كرد آن جمع مى شوندء اما هنككامى كه آن را خاموش مى كنيم» هر كدام به طرفى مى روند و يراكنده مى 
كردند. در مسأله ى معنوى و اجتماعى نيز همين كونه است؛ نور علم و ايمان مايه ى وحدتء و ظلمت جهل و كفر و نفاق 
عامل يراكند كن اضة :293 


885 - ترفيع درجات عالم 


(يرفع الله الذي عامنوا والذين أوتوا العلم درجات)» 


آيه ى شريفه دلا-لت دارد براين كه مؤمنان دو طايفه هستند: كسانى كه تنها مؤمن هستند و آن هايى كه هم مؤمنند وهم 
عالم. طايفه ى دوم بر طايفه ى اول برترى دارند. همجنان كه در جاى ديكرى مى فرمايد: «هل يستوى الّذين يعلمون و الّذين لا 


يعلمون)(02. بنا بر اين» مسأله ى ترفيع درجات در آيه» مخصوص علماى از مؤمنين استء اما بقيه ى 
ص: ٠/١6‏ 


١-0709؟)‏ انعام / .١‏ 
30705-1) نمونه / ج 6 / ص .١517‏ 


307208) زمر / 4. 


مؤمنين تنها يكك درجه دارند و تقدير آيه ى شريفه جنين است: ١يرفع‏ الله 


الّذين ءامنوا درجه و الّذين أوتوا العلم درجات».(1) 


ذم - اهل علم و عمل 


مردم از نظر علم و عمل جهار كروه هستند: 


١‏ - كروهى اهل علم و عمل هستند. قرآن كريم در وصف عالمان حقيقى مى فرمايد: آنان خشيت از خداوند دارند؛ (إِنّما 
يق اللدعن غنافه العلناء :201 


١‏ - كروهى اهل علم هستند» ولى اهل عمل نيستند. قرآن كريم در بارهى اهل كتاب كه به مقتضاى علم خويش عمل 
نكردند» مى فرمايد: «مثل الّذين حمّلوا التوريه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً».(8) 


* - كروهى اهل عمل هستند» ولى اهل علم نيستند. امام صادق عليه السلام در باره ى جنين كروهى مى فرمايد: فساد آن ها 
بيشتر از اصلاح آن هاست. عن أبى عبداللّه عليه السلام: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح).(5)همجنين مى 


فرمايل: هر جه 
ص: ,”7 


١-702؟)‏ الميزان /ج 1١9‏ /ص 19١؟.‏ 
07037-7”) فاطر //5. 

-7108) جمعه / 0؛ در عظمت و اهميت كسب علم و دانش همين بس كه در اسلام از جهار جهت محدوديت در آن 
برداشته شده است: ١‏ - زمان؛ «أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد». ١‏ - مكان؛ «أطلبوا العلم و لو بالضّين». ” - طايفه و نزاد و 
جنسيت؛ «طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه)». ؟ - معلم و استاد؛ «أنظر إلى ما قال و لا تنظر إلى من قال» و «أطلبوا العلم 
ولو من أهل النفاق». 

*-77094) اصول كافى / ج /١‏ ص 8". 


فوط ترفك كر أ شقانت يكور دور سن اقوةة «العاداء خلى عبر بشبيرة كالناة على ين الطريق 8 وله ابرغ النير الا 
بده 


؟ - كروهى نه اهل علم هستند, نه اهل عمل؛ مانند جاهلانى كه وظايف خويش را ياد نمى كيرند و طبعاً عمل هم نمى كنند. 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 888 تا 4٠0‏ 


88 - لزوم تحصيل معارف دينى براى انذار مردم 


«و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقّهوا فى الدّين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون)(1) 


منظور از تفقّه در دين» فهميدن همه ى معارف دينى از اصول و فروع آن استء نه خصوص احكام عملى كه فعلاً در لسان 


صورت نمى كيرد بلكه احتياج به بيان اصول عقايد نيز دارد.(590) 


/ا6 - سيمايى از درس هاى تربيتى سوره ى حمد 


١‏ -انسان در تلاوت سور ى حمد با «بسم الله ...)» از غير خدا قطع اميد مى كند. 


؟ - با «ربٌ العالمين» و «مالكك يوم الدّين»» احساس مى كند كه مربوب و مملوكك است و خودخواهى وغرور را كنار مى 
كذارد. 


“' - با كلمه ى «عالمين»» ميان خود و تمام هستى ارتباط بر قرار مى كند. 


٠/١٠7 ص:‎ 


."6 ص‎ /١ اصول كافى / ج‎ )؟7٠١‎ -١ 
.١77/ توبه‎ )771١-؟‎ 


9 7711) الميزان / ج 94 /. ص 805. 


* - با جمله ى «الرّحمن الرٌّحيم)» خود را در سايه ى لطف او مى داند. 

ه-با جمله ى «مالكك يوم الدّين)» غفلت او از آينده زدوده مى شود. 

© - با كفتن «إبّاك نعبد»» ريا و شهرت طلبى رااز خود دور مى كند. 

/ - با كفتن «إناكك نعبد و إاكك نستعين»» از ابرقدرت ها نمى ترسد. 

8 - با جمله ى «إهدناارهسيارى در راه حق و طريق مستقيم را درخواست مى كند. 

9 -از كلمهى «أنعمت»» معلوم مى شود كه تقسيم نعمت ها به دست اوست و بايد حسادت را كنار كذاشت. 
«اخلاضراظ الذوف قفانة فى ولامة و ستسيدك نا روا سق اسك 


١‏ - «غير المغضوب عليهم و لا الضَالَين)»» نشانه ى بيزارى و برائت از باطل و اهل آن است.00). 


88 - صفات رستكاران 


در قرآن كريم جمله ى «أولئك هم المفلحون»» در باره ى افرادى به كار رفته كه داراى ويزكى هاى زير هستند: 


الف - كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند؛ «و لتكن منكم أمَّهِ يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون 
عن المنكر و أولئكك هم المفلحون7(.0) 


المفلحون).20) 


ج - كسانى كه افزون بر ايمان به رسول خداصلى الله عليه وآله او را حمايت مى كنند؛ «فالّذين امنوا 


ص: 700 


1١ صن‎ ١ نور رج‎ 01/17١ 
.٠١© / ؟-72718) آل عمران‎ 


.8/ اعراف‎ )١9/10 -* 


به وعرّروه و نصروه و اتّبعوا النور الذى أنزل معه أولئكك هم المفلحون».(1) 


د - كسانى كه از بخل دور هستند؛ «و من يوق شحٌ نفسه فأولئك هم المفلحون.10) 


8 - شرايط دستيابى به رستكارى 


رستكارى بدون تلاش به دست نمى آيد و شرايط لازمى دارد. در قرآن كريم به موارد زير اشاره شده است: 
* - تزكيه؛ قد أفلح من زكيهاه.() 


* - جهاد؛ «جاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون).20) 


افزون بر آن دوء خشوع در نمازء اعراض از لغوء يرداخت زكاتء ياكك دامنى و عفتء امانت دارى» وفاى به عهد و دوام و 
يايدارى در نماز لازم است؛ «قد أفلح المؤمنون * الّذين هم فى صلوتهم خاشعون * و الّذين هم عن اللُغو معرضون * و الّذين 
هم للرّكوه فاعلون * و الذي هم لفروجهم حافظون * إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين * فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئكك هم العادون * و الّذين هم لأماناتهم و 


عهدهم راعون و الذين هم على صلواتهم يحافظون).(0) 


- هدف از آموزش معارف 


«ولكن كونوا ربّانيتين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون)(2) 
كلمهى «ربّانى» منسوب به «ربّ» است و الف و نون براى دلالت بر تعظيم و كثرتء به آن 
ص: 7١9‏ 


.١10ا// اعراف‎ )39/18 -١ 
.4 / -/11/؟) حشر‎ 


*-1718؟) شمس /4. 


ع 719/19) مائده / 0". 
ه- 30) مؤمنون / ١4-71؛‏ نور / اج ١/ص‏ 6 
ع-١9/5؟)‏ آل عمران /4/. 


الوه كله اسلف شا ور اند وتات كس انزيك كا ]و تاططق يجا خناوقد زيافو اللضعال او يد كن كنذا فسان باشل 


معارف الهىء عالم ربانى كردند. اكر انسان به تعليم و تدريس بيردازد واين هدف را (عالم ربانى شدن) فراموش كندء تمام 
تلاش هاى او نابود مى شود و مانند درخت بى ميوه مى كردد. بدين جهت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمود: «نعوذ 


4١‏ - ضرورت مهربانى در تعليم و تربيت 


از نظر قرآن كريم تعليم نيازمند به رحم و مهربانى است؛ «الرّحمن * علّم القرءان»10)زيرا تربيت نيز بايد بر اساس رحم و 
مهربانى باشد؛ «الحمد لله ربٌ العالمين * الرّحمن الرّحيم).() 


7 - خداوند معلم حقيقى 


«الرحمن * علم القرءان) 
هر جند معلمان بكوشند و استادان تلقين كنند» همه ى اين ها اسباب هستند و آموزنده ى حقيقى خداوند است. زيرا: 
ص: ١٠لا‏ 


.17١ الميزان / ج 7 /. ص 778 ؛ تفسير كبير / ج 8 / ص‎ )3077--١ 
.5 -١/ الرحمن‎ )73777-7 
."١ ص‎ / 1١ نور / ج‎ )73177738 -" 


الف - حضرت آدم عليه السلام را علم اسامى آموخت؛ «و علّم ءادم الأسماء كلها».(1) 

ب - داودعليه السلام را زركرى ياد داد؛ «و علمناه صنعه لبوس لكم.(10) 

ج - عيسى عليه السلام را كتاب و حكمت تعليم داد؛ «و يعلّمه الكتاب و الحكمه.(*) 

د - خضرعليه السلام را علم و معرفت آموخت؛ «و علمناه من لدنّا علماً».() 

بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را اسرار نظام جهان آموخت:؛ «و علّمكك مالم تكن تعلم).(8) 


عالميان را بيان 1 موخت؛ «خلق الإنسان علمه البيان».(2) 


91 - دانشمند هم رديف ملائكه 


«شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملتكه و أولوا العلم قائماً بالقسط)(/0 


دراين آيه ى شريفه دانشمندان واقعى هم رديف فرشتكان قرار كرفته اند و اين خود امتياز دانشمندان بر ديكران را روشن مى 
كند و نيزاز آيه استفاده مى شود كه امتياز دانشمندان ازاين جهت است كه در يرتو علم به حقايق» به يكانكى خدا كه 


بز ركترين حقيقت استء معترفند.(77/7) 
"230) نمونه / ج 7 /ا ص 8" ؛ مجمع البيان / ج " /ص 7/١18‏ 
ص: ١الا‏ 


."1١ / 0/10؟) بقره‎ -١ 

؟- 307/78) انبياء / ٠١‏ 

*-30/737؟) آل عمران /68. 

ع-730758) كهف /20. 

هه 77789) نساء / .١١‏ 

7300-8) الرحمن 77 - 5 ؛ كشف الاسرار / ج 9 /.ص .6١19‏ 
/ا- 3/71؟) آل عمران /18. 


65 - نام راسخان در علم كنار نام خدا 


«و ما يعلم تأويله إلا الله و الرّاسخون فى العلم يقولون عامنًا به(1) 


حقايق قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمى دانند. در عظمت علم واقعى و علماى راستين» همين بس كه نام آنان در 


رديف نام مقدس خداوند آمده و مقامشان بعد از مقام الهى است.(؟) 


«قل عامنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذي أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون فى الأذقان سيدا( 


بيش از اين علم و دانش به آن ها داده شده استء هنكام تلاوت قرآن بر آنان» با تمام صورت به خاكك مى افتند. 


نظو ان الوق اوقا العلم من قبله)» جمعى از علماى يهود و نصارى است. جنانجه آيه ى: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّه 
قائمه يتلون ءايات الله عاناء الليل و هم يسجدون0(عا)به اين معنا اشاره دارد. «يخرّون» يعنى بى اختيار به زمين مى افتند. به كار 
بردن اين تعبير به جاى «يسجدون» اشاره به اين معناست كه آكاهان بيدار دل به هنكام شنيدن آيات الهى جنان مجذوب و 


اختيار به سجده مى افتند. 
ص: "الا 


.7/ آل عمران‎ )3788-١ 
1 رصن‎ 7١ اك 0101/7 تون اس‎ 
.١٠١// ه"ل/ا؟) اسراء‎ -* 


ع ع07#؟) آل عمران / .1١١1‏ 


«أذقان» جمع «ذقن» به معناى جانه است. هنكام سجده كردن كسى جانه بر زمين نمى كذاردء اما تعبير آيه اشاره به اين است 
كه آن ها با تمام صورت در يبشكاه خدا بر زمين مى افتند. حتى جانه ى آن ها كه آخرين عضوى است كه به هنكام سجده 
ممكن اسث به زميق برسد» در يبشكاه با عظمتش بر زهين قرار هن كيره.40 


48- خطر داتشمندان متحرف 


«فويل لأمذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم ممما كتبت أيديهم و ويل لهم 
مما يكسبون»() 

تنها آيه اى كه در آن سه بار كلمه ى «ويل» به كار رفته» همين آيه است و در آن خطر علما و دانشمندان دنيا يرست بيان شده 
است. بدعتء دين سازى و دين فروشى از جمله خطراتى است كه از ناحيه ى دانشمندان فاسد متوجه مردم مى شود و اين 


عمل يكك جريان خطرناكك, در هر زمانى وجود داشته است. «يكتبون» فعل مضارع و نشانه ى استمرار است.210 


917 - علماى راستين و رضايت الهى 


وفوا عنه ذلكة لبن خفى تبراقان كافى توح قرهاكك علباف زانطى 1و عذاوقق نه انباكة سيره اننا يفش الله 


ص: 7 


."7١ نمونه / ج 17ص‎ )3187/ -١ 
./4 / بقره‎ )3088-7 
.171/ اص‎ / ١ 00904؟) نور / اج‎ 


ع- ٠ع/0ا3)‏ بينه / 8. 


من عباده العلماء(1). جمع ميان اين دو آيهى شريفه جنين است: علماى راستين به مقام ارجمند رضاى حق نايل مى 
كردند.(20) 


- ادب شاكرد و استاد 


«قال له موسى هل أتّبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً * قال نك لن تستطيع معى صبراً * ... * قال ستجدنى إن شاء الله 
ضابر )801 


0 26 عا دياق موسي خليه | لام وآن مرد عالم الهى (خضر) انجام شدء نكته هاى جالبى در «ادب شاكرد واستاد) 


به جشم مى خورد. مانند: 

* - موسى عليه السلام خود را تابع خضر معرفى مى كند؛ «أتّبعك). 

* - موسى عليه السلام بيان تابعيت را به صورت تقاضاى اجازه از او ذكر مى كند؛ «هل أتُبعك). 

* - او خود را نيازمند تعلم» و استادش را دانا معرفى مى كند؛ «على أن تعلّمن». 

* - در مقام تواضع» علم استاد را بسيار معرفى مى كند و خود را طالب فرا كرفتن كوشه اى از علم او؛ «ممّاا. 
* - علم استاد را علم الهى ياد مى كند؛ «علمت». 

داز او يطلب ارقادو هدانت مى كد ارهد 


* - به استاد مى كويد: همان كونه كه خدا به تو لطف كرده و تعليم داده» تو نيز اين لطف را در حق من بكن؛ «تعلّمن مما 
علمت). 


* - جمله ى «هل أتّبعكك» اين واقعيت را مى رساند كه شاكرد بايد به دنبال استاد برود» 


ص: ع7 


.58 / فاطر‎ )؟7ع١‎ -١ 


؟-7177) تفسير موضوعى / ج 9 / ص 1560. 
3307677) كهف / 78 وم 


ابق وظيفة ى استاد سك كد بهدثبال :شا كرد يرود (مكر در موود خاض), 


يعنى هر كه هستى و هر مقامى كه دارى» در مقام كسب دانش بايد فروتن باشى. 


* - او در مقام تعد خود در برابر استاد تعبير قاطعانه اى نكرد» بلكه كفت: «ستجدنى إن شاء اللّه صابراً؛ ان شاء الله مرا 
شكيبا خواهى يافت كه هم ادبى است در برابر يروردكار و هم در مقابل استاد كه اكر تخلفى رخ دهدء, هتكك احترامى نسبت 


احا تشوه كاشك. 


ذكر اين نكته ضرورى است كه عالم ربانى در مقام تعليم» بردبارى و حلم را از خود نشان داد. زيرا هر كاه شاكرد اعتراض 


مى كردء او تنها با خونسردى به صورت استفهام مى يرسيد: «من نكّفتم نمى توانى در برابر كارهاى من شكيبا باشى/؟(١)‏ 


5 ققيه كبست؟ 


«فمن يعمل مثقال ذرّه را يره)70) 


مردى خدمت ببامبر اكرم صلى الله عليه وآله آمد و عرض كرد: «علمنى مما علمك اللّه)؛ از آنجه خداوند به تو تعليم داده؛ به 
من بياموز. ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله او را به مردى از يارانش سيرد تا قرآن به او تعليم دهد و به او سوره زلزال را تعليم 


مرد فقيهى شده و طبق روايتى فرمود: 
«رجع فقيهاً)؛ او فقيهانه بازكشت.(9782) 
10762) روح البيان / ج ٠١‏ /ص 40ع. 


ص: 76 


.١18١ ص‎ / 17١ ؛ تفسير كبير / ج‎ 20١ نمونه / ج 17 / ص‎ )11765 -١ 
./ 7 زلزال‎ )7780 -١ 


- اختلاف قبل از علم و بعد از آن 


كان النّاس أمّه واحده فبعث الله النَبييِن مبشّرِين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه)(١)‏ 


١‏ - اختلاءف در شئون مختلف زندكى است كه معلول اختلا.اف سليقه ها و اهداف مردم است و همين اختلاف باعث شد 


خداوند براى رفع آن» شريعت و دين را براى مردم تشريع كند و آيه ى فوق به اين اختلاف اشاره دارد. 


؟ - اختلاف در خود فون ورودت اسك كلها "زا كفواركن حبادك:«الشيداف خاضهة امك وهرما قدقنا لمن يعلدها 
جاءهم العلم بغياً بينهم)(1). به تعبير ديككرء اختلاف اول قبل از علم و روشن شدن حق است كه آن ستوده و ممدوح استء اما 


اختلاف دوم جون بعد از علم و روشن شدن حقيقت استء نكوهيده و مذموم است.20 
*م- نكات 5١0١‏ تا 918 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 40١‏ تا 416 


4١‏ -بىارزش بودن علم دنيوى 


«فلمًا جاءتهم رسلهم بالبئنات فرحوا بما عندهم من العلم)50) 


از نظر قرآن كريمء اكر علم در محدوده ى اطلاعات دنيوى خلا-صه شود ودر مسير كمال انسان قرار نككيرد» آن علم فاقد 
ارزش است. از اين رو در آيه ى فوق كسانى را كه به سخن انبيا توجه نكردند وو به دانش هاى طبيعى و مادى خود خرسند 


بودندء مذمت مى كند. نظير اين معنا را در آيات ديكّر نيز بيان كرده است؛ «يعلمون ظاهراً من الحياه الدّنيا و هم 


ص: ,”7 


١-/ا70378”)‏ بقره / 517. 

.١5 / شورى‎ )؟7/68-١‎ 

3089-7 الميزان / ج 1١8‏ /ص ."١‏ 
ع- ١0/0؟)‏ غافر / 7/,. 


من الأخره غافلون»(1١)و‏ «فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلا 


الحيوه الدّنيا * ذلكك مبلغهم من العلم).72) 


- توضيحى در باره ى حكمت و حكيم 


امام كاظم عليه السلام در توضيح آيه ى: «و لقد ءاتينا لقمان الحكمه)() مى فرمايد: منظور از حكمتء فهم و عقل است.(6) 


در قرآن كريم به كليات دين و تكاليف فرعى» حكمت اطلااق شده است؛ «... ذلكك مما أوحى إليك ربك من الحكمه)» 
شايد تعبير به حكمت اشاره به آن دارد كه كرجه احكام آسمانى از وحى الهى سرجشمه مى كيرند» ليكن با ترازوى عقل قابل 
فهم ودرك است. 

ييامبر خداصلى الله عليه وآله فرمود: حكيم كسى است كه در دنيا زهد بورزد و بر عبادت مواظبت كند؛ قال رسول اللّه: «من 
تكد قن الدذفك اسك الله الحكية فليو انطقبيها سان 


#رؤات واه فاه 


«و إِنًا أو اناكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين»(02) 


در اين آيه ى شريفه خداوند متعال به يبامبرش راه مناظره با افراد غير مؤمن را تعليم مى دهد. زيرا يكى از مناظره كنند كان 


وق بهاو يكرق يكويد: سكتى وا كه تومن كوس 
ص: /االا 


١-001؟)‏ روم //. 

750-179 / 015ا؟) نجم‎ -١ 
.١7 7 لقمان‎ )707000 

- 08؟) كافى /ج ١‏ / ص "1. 
ه- )1١/00‏ سبأ / ؟؟. 


خطا است و تو بر خطا هستى» آن شخص خشمناك مى كردد وقدرت فكر كردن براى او باقى نمى ماند و در اين صورت 
هيج اميدى به فهم و درك او نخواهد بود و نقض غرفن هن شور اها اكر انساف بد اق بكريد: شكن تست كا يكن اها ذو 


نفر بر خطا هستيم و باقى 


بودن در خطا هم امر قبيحى استه بنا براين بايد تلاش كنيم تا بفهميم كدام يكك از من و تو بر خطا هستيم. در اين صورت 
خصم ما دقت مى كند كه درست فكر كند و تعصب را كنار بككذارد و اين نوع سخن كفتن موجب نقصان منزلت انسان نمى 
كردد. 


با توجه به اين كه شكى نيست كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله بر طريق هدايت استء اما اين نحوه سخن كفتن از لجاجت 


خصم مى كاهد و اميد بيشترى به هدايت او مى رود.0١)‏ 


٠0*‏ - حكمت نظرى و عملى 


«يؤتى الحكمه من يشاء)(72) 


حكمت بر دو قسم است: نظرى و عملى. زيرا كمال انسان در دو جيز است: شناخت حق و شناخت خير و خوبى براى عمل به 
آن. بازكشت اولى به علم و ادراكك مطابق با واقع است كه آن را حكمت نظرى كويند و مرجع دومى به كار عدل و صواب 
است كه آن را حكمت عملى خوانند. انبياى الهى داراى هر دو حكمت هستند. 

قرآن مجيد اين حقيقت را در بيان جامع خود جنين ترسيم مى فرمايد: «أن أنذروا أنه لا اله الا أنا فاتّقون». اكنون به ياره اى از 


موارد آن در آيات الهى اشاره مى شود: 
١‏ - حضرت ابراهيم عليه السلام؛ حكمت نظرى: «ربٌ هب لى حكماً)()و حكمت عملى: 


ص: 7 


.101/ اص‎ ١0 تفسير كبير / ج‎ 077/08 -١ 
.589 / /01/ا7) بقره‎ - 


- 708 ١؟)‏ شعراء / 7/. 


«و أالحقنى بالصَالحين). 
؟ - حضرت موسى عليه السلام؛ حكمت نظرى: (إلتى أنا الله لا إله إلا أنا» و حكمت عملى: «فاعبدنى). 
- حضرت عيسى عليه السلام؛ حكمت نظرى: (إِنّى عبدالله» و حكمت عملى: «و أوصانى بالصّلوه و الزّكوه ما دمت حياً»(1). 


ع - حضرت محمدصلى الله عليه وآله؛ حكمت نظرى: «فاعلم آثه لا إله إلآ اللدو و كدت عمل :وو افر لذتيكهة. 


6 - عدم تلازم علم با هدايت 


«أفرأيت من اتَخذ إلهه قوية:و أغيله الله على علم)(؟) 


سؤال: جكونه ممكن است كسى با داشتن علم به بيراهه برود يا جكونه تصور مى شود كه انسان با داشتن يقين به جيزى» آن 
را انكار كند كه آيهى «و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم:0 )بر اين دلالت دارد؟ 

ياسخ: منافاتى ندارد كه انسان راه را بداند و در عين حال به بيراهه برود و يا به جيزى يقين داشته باشد و آن را انكار كند. 
زيرا علم و دانش» ملازم هدايت نيستء جنان كه ضلالت» ملازم با جهل نيستء بلكه آن علمى ملازم با هدايت است كه عالم» 
التزام قلبى به علم خويش داشته باشد؛ اما اكر عالم ملتزم به لوازم علم خود نباشد و نتواند از هواى نفس خود صرف نظر كندء 


جين علمى او زا هذابت تدى كنك (عب3) 


32) الميزان / ج 1١8‏ / ص .١77‏ 
ص: 19١لا‏ 


."1١/ مريم‎ )7089-١ 
.77 / جاثيه‎ )71/8٠ 9 


.١15 / نمل‎ )3081 


0 - سقوط عالم بى عمل 


«و لو شئنا لرفعناه بها ولكلنّه أخلد إلى الأرض و اتّبع هويه فمثله كمثل الكلب ..:0714) 


اين آيه ى شريفه از شديدترين آيات بر اهل علم است. زيرا در باره ى بلعم با عوراست كه بعد از رسيدن به مرتبه ى عالى 
علم و دارا شدن اسم اعظم و استجابت دعاء بر اثر بيروى از هواى نفس» سقوط كرد و در درجه ى حيوان قرار كرفت. يس» 
تعدك الهى دوق هر كين وير باللددة هذ كام ال قواق نفس زوق "كناد فورض :اذ وصنمت الى او عشم من شوه وبره شعي 


معنا ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله اشاره كرده و فرموده است: 


«من ازداد غلماً و لم يزدد هدى» لم يزدد من الله إلا عدا 


7 - انتقاد از كفتار بدون عقيده و عمل 


قرآن كريم از منافقان به دليل كفتارى كه بدون اعتقاد قلبى استه انتقاد مى كند؛ «يقولون بأفواههم ما ليس فى 
قلوبهم0.0)همجنين از مؤمنان نيز به دليل كفتارى كه عمل دنباله ى آن نيستء انتقاد مى كند؛ (يا أيه الذين ءامنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون»(5). جالب اين كه هر دو آيه در ارتباط با جنكك و جهاد است كه منافقان به دليل عدم اعتقاد قلبى و مؤمنان به 


دليل ضعف ايمان و ترس از كشته شدن شركت 

نمى كردند. 

بنا بر اين» ملاكك ايمان واقعى و مجاهدت در راه خدا اعتقاد و عمل استء نه فقط كفتار و سخن. زيرا سخن كفتن و مردم را 
به جبهه دعوت كردن كار آسانى استء؛ مهم 

ص: ١٠لا‏ 


.11/2 / 0/2#؟) اعراف‎ -١ 


1- 11816) تفسير كبير / ج ١0‏ / ص 58 
+ مع/0؟) آل عمران / .١21/‏ 


+ 71/88) صف / 7. 


حضور در جبهه از روى ايمان و عقيده به خداوند متعال است. 


- برخى از اوصاف بنى اسرائيل 


١‏ - نقض عهد و ييمان؛ دو إذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحساناً و ذى القربى و اليتمى و المساكين 
و قولوا للنّاس حستاً و أقيموا الضّلوه و أتوا الزّكوه ثم توليتم إلا قليلا منكم و أنتم معرضون)(1)و «فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم 
بايات الله و قتلهم الأنبياء بغير حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا».(5) 


؟ - عمل نكردن به تورات؛ «و لو أنّهم أقاموا التّوريه و الإنجيل و ما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم 
منهم أمّه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون»(*او «مثل الّذين حمّلوا التوريه ثم لم يحملوها».() 


- تحريف تورات؛ «من الّذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا».(8) 
؟ - ايستادن در برابر بيامبر و تقاضاى رؤيت خدا كردن؛ «و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لكك حتّى نرى الله جهره».(2) 


ه - بى صبرى در برابر مسائل مادى؛ «و إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا رك يخرج لنا ممما تنبت الأرض 
من بقلها و قنّائها و فومها و عدسها 


ص: 07 


./7 / بقره‎ )731/21/ -١ 
.١00 / ؟1- 1/28 7) نساء‎ 
28 / مائده‎ )70784 

ع نا ) عه له 

ه- الالا؟) نساء / ع6. 


ع- )730//١‏ بقره / 00. 


و بصلها».10) 
- بهانه كيرى و كشتن كاو و عدم تمايل به آن؛ «فذبحوها و ما كادوا يفعلون».(1) 
/ا - شركت نكردن در جنككك واجهاد؛ «فاذهب أنت و ربكك فقاتلا إِنّا هيهنا قاعدون).(9) 


8 - استكبار و تكذيب انبيا و كشتن آنان؛ «أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذّبتم و فريقاً 
تقتلون».(60) 


84 - قساوت قلب؟؛ ١نم‏ قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجاره أو أشدٌ قسوه».(0) 
٠‏ -فساد در زمين؛ او يسعون فى الأرضن فينادا و الله لا ضحت المفستدية 180 
١‏ - كوساله يرستى؛ (إِنَّ الّذين انَخَذُوا العجل سينالهم غضب من ربّهم و ذلّه فى الحيوه الدّنيا.(/0 


١‏ - نخود را فرزندان و دوستان خدا دانستن؛ «و قالت اليهود و التصارى نحن أبناء الله و أحتاؤه»()و «قل يا أيّها الذي هادوا 


إن زعمتم أنّكم أولياء لله من دون النّاس فتمنّو الموت إن كنتم صادقين»(9). 


- كمان باطل و آرزوى بيجا؛ «قالوا لن يدخل الجنه إلا من كان هوداً أو نصارى تلكك أمائيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين).0١٠)‏ 


ص: "الا 


.2١ / "ل/ا/ا؟) بقره‎ -١ 

؟- ع/ا/31؟) بقره / ١ل.‏ 

*- ه/ا/ا7) مائده / 738. 
- 8//ا3؟) بقره / /ا/. 

ذ- /الا/ا؟) بقره / 76. 
ع-8/ال/ا؟) مائده / 86. 
/ا- 717/4) اعراف / 187. 
-١٠3278؟)‏ مائده / 18. 
9-١7/81ا")‏ جمعه / 8. 


.11١ / بقره‎ )؟ا/875-٠‎ 


بذاأين عا خداؤده ففسيلك واقة زا بت ااستراقيل اذذكروا فس الت أنعمت عليكم و إِنََى فضّلمتكم على العالمين».(١)اما‏ به دليل 
كفر به خدا و قتل انبيا و كوساله يرستى مُهر ذلت بر آن ها زده شد؛ «و ضربت عليهم الذَّلّه والمسكنه و باءوا بغضب من الله 
ذلك بأنّهم كانوا مكقروق باباث الله و يتوق لقنم يعبر النحى اكز دقادوا شقيي على عضبب 1 


4- حق و باطل در سيماى تمثيل 


«أتزل ضع الشماء ماد فسالة أوديه تقدرها فاحفيل الشيل وند/801 


يكى از لطافت هاى قرآن كريم تبيين حقايق جهان در قالب تمثيل است. در باره ى حق و باطل جنين مثل مى زند: خحداوند 
سبحان از آسمان كه در جهت بالا قرار دارد» به وسيله ى باران ها آبى را فرو فرستاد و در مسيل هايى كه در محل باران قرار 
دارند» در هر كدام به اندازه ى ظرفيتش آب جارى كشت و سيل به راه افتاد و در مسير حركت سيلاب» كفى بر روى آب بيدا 
شد. از اين مثال دو نكته استفاده مى شود: 


الف - همان كونه كه باران رحمت الهى محدوديتى ندارد و تمامى محدوديت هااز ناحيه ى زمين استء ساير فيوضات الهى 
نيز جنين است وهر موجودى به اندازه ى استعداد و ظرفيت خويش از آن ها بهره مى برد. 

ب - باران رحمتء يس از نزول در قالب هاى مختلفى جون نهرء رودخانه ودريا درمى آيد و خواه ناخواه كف و فضولاتى 
بر روى آب يديد مى آيد كه به زودى زايل مى شود. ولى اصل 


ص: إرفةف 


رن بقره ا" 
؟ا عا بقره / ام 
دوا بقره / 6٠‏ 


ع- 1/828؟) رعد .١7/‏ 


آب يايدار است» يس» رحمت خداوندى حق و ماندنى و باطل رفتنى است. از اين روء هر حقى از ناحيه ى خدا و يايدار است؛ 


«الحق من رتك)(1١)و‏ هيج باطلى به خدا مستند نيست و فانى است؛ «و ما خلقنا الشحادى الأركن وها بينهما باطال».(7) 


كو سدق إن كبيون انيم الكة اسع حب قانث افون دس الله الحقّ بكلماته)()و هر باطلى محكوم به نابودى 
است؟؛ «إِنّ الباطل كان زهوقاً».(6) 


4٠‏ - معناى ضرب حق و باطل 


«كذلك يضرب الله الحقّ والباطل»(2) 


منظور از زدن حق و باطل به همديكر نوعى تثبيت است و مانند اين است كه مى كوييم: من خيمه زدم؛ يعنى خيمه رأ 
برافراشتم و «ضربت عليهم الذَّلّهِ و المسكنه)؛ يعنى خداوند ذلت و مسكنت را بر ايشان واقع و ثابت كرد. 


«و اضرب لهم طريقاً فى البحر)؛ بر ايشان راهى در دريا باز و اثبات كن. ضرب المثل را هم كه ضرب المثل مى كويندء از 
همين باب است زيرا در ضرب المثل نيز ممثّل به وسيله ى مثل تثبيت و وضعش روشن مى كردد. در اين موارد ملزوم كفته 
شده و لازم ارده شده است. جون «ضرب» به معناى زدن كه همان كذاشتن جيزى روى جيز ديككرى با فشار و قوت است. عاده 


خالى از تثبيت يكى بر ديكرى نيستء مثلا وقتى جكش را روى ميخ 
مى كوبيم» ميخ را در محل ثابت و يابرجا مى سازيم و وقتى حيوانى را 


ص: ع*0”7 


.50 / آل عمران‎ )707810/-١ 

-7788) ص /377. 

5 737/84) يونس / 87/. 

*- 07/40؟) اسراء / 8١‏ ؛ الميزان / ج ١١‏ /ص 78" 


هه ١0/41؟)‏ رعد .١17/‏ 


مى زنيم» درد و ناراحتى را در جسم او وارد و ثابت مى كنيم.10) 


١‏ - تفاوت ميان مقبولان دركاه الهى و مطرودان 


در قيامت به كسانى كه در در كاه الهى يذيرفته شدند» خطاب مى رسد: «أدخلوها بسلام).(5)اما به كسانى كه مطرود شدند» 
خطاب مى شود:«اخسئوا فيها ولا تكلمون.0) زيرا در قيامت خداوند عدّه اى را ملامت مى كند و مى فرمايد: «ألم يأتكم 
رسل منكم يقصّون عليكم َاياتى)(6)اما به عده اى بشارت مى دهد: ايا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون).(2) 


5 - زينت دادن اعمال زشت 


إن الْذين لا يؤمنون بالاخره زْينًا لهم أعمالهم»(2) 


كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» اعمال زشتشان را براى آن ها زينت مى دهيم. نمونه ى آشكار و عينى اين معنا را در 
زند كى كروهى از دنيا يرستان زمان خود به روشنى مى بينيم. آن ها به مسائلى افتخار مى كنند و آن را جزو تمدن مى شمارند 


كه در واقع جيزى جز ننكك و آلودكى و رسوايى نيست. 
لجام كسيختكى و بى بند و بارى را نشانه ى «آزادى؛»؛ برهنكى و آلودكى زمان را 


ضنة 4لا 


."”8 ص/١١ الميزان / ج‎ )30947-١ 
.82 / 1/47-7؟) حجر‎ 

*- 7198) مؤمنون 8/7١٠؛‏ كشف الاسرار / ج ”7 / 55. 

ع- 090؟) انعام / .١7١‏ 

ذ- 710748) زخرف /88 ؛ كشف الاسرار / ج 7 / ص 607. 
ع-/ا9/ا؟) نمل / ع. 


دليل بر «تمدن)» مسابقه در تجمل يرستى را نشانه ى «شخصيت». غرق شدن در انواع فساد را مظهر «١حرّيت)»‏ و آدم كشى و 


جنايت و ويرانكرى را دليل بر «قدرت» مى دانند.(1١)‏ 


اد رودق شدامت 


برادران يوسف جون او را نشناختند» وى را به بهاى اند كك فروختند؛ «و شروه بثمن بخس)522)اما زنان مصر جون عظمت و 
ارزش يوسف را شناختند» او را به عنوان «ملكك كريم؛ ياد كردند؛ «إن هذا إل ملك كريم0.() 


بهشت الهى را به دنيلى فانى مى فروشند.(6) 


4 - درجات معرفت 


اعتصام كنيد؛ «و اعتصموا باللّه.(2) جه اين كه كاهى مى فرمايد: آنجه نزد خداست بهتر است؛ «و ما عند الله خير و أبقى)(لا)و 
كافن من لرفانة زو الله حرو أنتن ١‏ همان كرنه كد كافى هن قرمايادة تفيلة قاض هرا باد كد :اذ كرو عم التى 
اتيت عليكم)(1) و كاهى مى فرمايد: مرا 


ياد كنيد؛ 


ص: "7 


.6١١ نمونه / ج 16 / ص‎ )70948-١ 

.75١/ يوسف‎ )7149-١ 

)358٠١ -‏ يوسن /١7؛‏ كشف الاسرار / ج 0 / ص ؟6. 
*-3801) كشف الاسرار / ج 8 / ص ؟68. 

.٠١" / آل عمران‎ )580١7- 


عم حج كه 


)78٠05 -/‏ قصص / 20. 
0800-8) طه / 8/. 


4- 1802) بقره / ٠ع‏ - ”ع -1737, 


«اذكرونى اذك ركم10.0) 


نظر دركك و معرفت در حد متوسط هستند و خطاب دوم در بارهى افرادى است كه داراى معرفت و شناخت برترند. از اين روء 


كروه نخست در بهشت داراى درجه هستند؛ «لهم درجات)52))» ولى كروه دوم خودشان درجه هستند؛ اهم درجات).20 


6 - ملاك ارزش ها در قرآن 


هر مكتبى براى خود امورى را داراى ارزش مى داند. قرآن كريم كه كتاب نجات بخش انسان استء ملاكك ارزش ها را در 


موارد ذيل مى داند و شخصيت مسلمان را مى توان با اين ارزش ها ارزيابى كرد: 
١‏ - تقوا؛ «إنّ أكرمكم عند الله أتقيكم».() 

١‏ - جهاد؛ «فضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً».(0) 

6 ايمان؛ «أفمن كان مؤمئاً كمن كان فاسقاً ل يستوون».(2) 

ع - علم و دانش؛ «هل يستوى الّذين يعلمون و الّذين لا يعلمون».(/2 

ه - سبقت در ايمان؛ «السَابقون السابقون * أولئكك المقدّبون)».(0) 


ع اا 


.187 / بقره‎ )180,/-١ 

-3808) انفال / ؟. 
*-5804) آل عمران / ”127. 
)581٠١‏ حجرات /13. 
ه- )18١١‏ نساء / 40. 
)١8١5-8‏ سجده /18. 

/ا- 381) زمر / 4. 


-ع1818) واقعه / .١١-51١‏ 


© - هجرت؛ «و الّذين ءامنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شى ع1(.0١)‏ 
- كذشت و ايثار؛ «و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه.(1) 
هع نكات 9١28‏ تا٠‏ 997 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 9١8‏ تا ٠1و‏ 


8 -ارزيابى ارزش ها 


مسأله ى مهم در زندكانى فرد و جامعه؛ معيارهاى سنجش و نظام ارزشى حاكم بر فرهنكك آن جامعه است. زيرا تمام حركت 
هادر زندكى فرد و جمعء از همين ارزش سرجشمه مى كيرد. اشتباه يكك قوم و ملت در اين مسأله و روى آوردن به ارزش 


محكمترين زيربناى كاخ سعادت آن ها است. 


دنيا يرستان مغرورهء ارزش را منحصر در مال و ثروت هاى مادى و نفرات خود مى دانند. در اين زمينه به نمونه هاى زير توجه 
كنك: 


١‏ - فرعونٍ جار و زريرست و زورمدارء به اطرافيانش مى كويد: من باور نمى كنم كه موسى از طرف خدا باشد» اككر راست 
فى كوبلة يسن هرا دست بند طلا به او داده نشدهاست؟؟ «فلولا ألقى عليه أسوره من ذهب».(*0)او حتى نداشتن جنين زر و 


زيورى را دليل بر يستى مقام موسى مى شمرد و مى كويد: «أم أنا خير من هذا الذى هو مهين).() 


؟ - مشركان عصر بيامبرصلى الله عليه وآله از اين كه قرآن به مرد تهيدستى نازل شده؛ تعجب مى كردند و مى كفتند: «لولا 
نزّل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم)(2)؛ جرا 


ص: 8 


.7١ / انفال‎ )5818-١ 

؟-8١8١7)‏ حشر / 9؛ همراه با نماز / ص ”7". 
383107-7) زخرف /7م. 

*-35818) زخرف /21. 


ه-58159) زخرف .”"١/‏ 


ابن قرآن ير شخصنيت يررك وثروتمتدى از سرزمين مكه باطائق تازل نشده اسحع؟ 


#حيتى اسرائيل به ببامبر زمانشان (اشموئيل) دنموود اتتحاب «اطالوت] به فرمائدهى لشكر ايراد كرفتتد و كفسد: «نحن أحق 
بالملك منه و لم يؤت سعه من المال/4(١)‏ ما از او به فرماندهى و حكومت سزاوارتريم. زيرا از دودمان معروفى هستيم و طالوت 
نيز ثروتى ندارد. 

؟ - مشركان ثروتمند قوم نوح عليه السلام به او ايراد كرفتند كه جرا اين افراد اراذل و يست اطراف تو را كرفته اند؟ 
منظورشان از يستى» نداشتن مال و ثروت بود؛ «قالوا أنؤمن لكك و اتّبعك الأرذلون»(37)؛ آيا ما به تو ايمان بياوريم؛ در حالى كه 
اراذل از تو بيروى مى كنند؟ همين ايراد را ثروتمندان مكه به ييامبرصلى الله عليه وآله مى كرفتند كه از جه رو اطراف تو را 


يابرهنه ها كرفته اند؟ ما حتّى از بوى 
بدن اين ها ناراحت مى شويم. اكر آن ها را از خود برانى ما در كنار تو خواهيم بود. 


قرآن كريم سخت به آن ها مى تازد و با شديدترين لحنى آن ها را تهديد مى كند و به ييامبر جنين دستور مى دهد: تو بايد با 
مردانى همنشين باشى كه هر جند تهيدستندء اما قلبشان مملوٌ از عشق خداست و صبح و شام رو به دركاه خدا مى آورند وجز 
او كسى را نمى خواهند. اى بيامبر! با اين ها باش و هركز روى از اين ها برمكردان؛ او اصبر نفسكك مع الذين يدعون ربّهم 
بالغدوه و العشىّ يريدون وجهه و لا تعد عيناكك 


عنهم0.0) 

روى اين جهات» نخستين و مهمترين كام اصلاحى انبياء درهم شكستن 
ص: 9" 

.717// بقره‎ )387٠١ -١ 


11 ؟) شعرا 1117 


58737-7) كهف /58. 


جهارجوب هاى ارزشى دروغين بود. آن ها با تعليماتشان معيارهاى غلط را درهم ريختند و ارزش هاى اصيل الهى را جانشين 
آن ساختند و با يكك انقلاسب فرهنكى محور شخصيت رااز اموال و اولا-د و ثروت و جاه و شهرت و قبيله و فاميل» به تقوا و 


ايمان و عمل 


صالح مبدل ساختند.0١)‏ 


41 - تقليد مذموم و ممدوح 


از نظر تحليل عقلى» تقليد جهار كونه است: 
١‏ - تقليد جاهل از جاهل. 

؟ - تقليد عالم از عالم. 

* - تقليد عالم از جاهل. 

؟ - تقليد جاهل از عالم. 


سه قسم اول باطل و تنها كونه ى جهارم صحيح است؛ هر جند اين اقسام جهار كانه عقلى استء ليكن به دو قسم اخير آن در 


قرآن اشاره شدة است: 


١‏ - تقليد جاهل از جاهل باطل است: «إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه و إلى الرّسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه تابائنا أو لو 
كفتند: ما يدران خود را براين روش يافته ايم. قرآن ياسخ مى دهد: اككر يدرانشان از روى جهالت مسير باطلى را طى كرده 


اندء آيا اين ها نيز بايد بيروى 


كنند؟ 
؟ - تقليد جاهل از عالم صحيح و لازم است؛ «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
ص: مرف 


.١١١ نمونه / ج 18 / اص‎ )187-١ 


.1٠١© / مائده‎ )38١8 ؟-‎ 


)١0(.)نوملعت‎ 


ادش نادي ا رامتن 


«و جعل الليل سكن 

امام باقرعليه السلام مى فرمايد: مراسم ازدواج را در شب قرار بده زيرا شب مايه ى آرامش است؟ «تروج بالليل فإِنّه جعل الليل 
سكناً». امام سجادعليه السلام به غلامان خود دستور داد كه به هنكام شبء حيوانات را ذبح نكنيد. زيرا خداوند شب را براى 
همه جيز مايه ى آرامش قرار داده است؛ «كان على ابن الحسين عليه السلام: يأمر غلمانه أن لايذبحوا حتى يطلع الفجر و يقول: 


إن الله قبا سه اللبل سكا 


لكل شى 1 
84 - كذشته و آينده از نظر قرآن 


خداوند قيامت را فردا مى داند و تاريخ اقوام يبشين را ديروز. انسان وقتى با ديد وسيع نككاه مى كند» ديروز و فردا هر دو زير 
باى اوست. ازاين رو قرآن كريم در بارهى بعضى از امت ها مى فرمايد: آن ها را جنان با خاكك يكسان كرديم كه كويا 


ديروز دراين سرزمين نبودند؛ «كأن لم تغن بالأمس).(2) 
فرمايد: «فان غداً من اليوم قريب ما أسرع الساعات فى اليوم و أسرع الأيَام فى النَّهر و أسرع الشهور فى السّنها؛ ساعت ها جه 


زود مى كُذرد و روزهاى ماه جه زود سيرى مى شود و ماه هاى عمر جه با شتاب مى رود. 


ص: 07 


.١17١ نحل / "57 ؛ الميزان / ج 8 / ص‎ )5816-١ 


؟- 878 1) انعام / ع4. 


3873177-7) نور الثقلين / ج ١‏ / ص 59/. 


*-75878) يونس /558. 


قرآن از قيامت به فردا ياد مى كند. مانند: «و لتنظر نفس ما قدّمت لغد)4(١)هر‏ 


كسى ببيند كه براى فرداى خود جه كرده است.72) 


هلاة بقارت الهى 


بشارت بر دو قسم است: يكى به واسطه ملكك و در لحظهى احتضار و رفتن به سراى آخرت است؛ «ألآ تخافوا ولا تحزنوا و 
أبشروا بالجنه الّتى كنتم توعدون»»() ديكرى بدون واسطه كه خود خداوند بشارت مى دهد؛ (يبشّرهم رهم برحمه منه و 


رضوان و جنات لهم فيها نعيم».50) 


0١‏ - سلام الهى 


سلام خداوند دو كونه است: به واسطه ى يياميرا الله عليه والفور ذتاء وو اذا ساك الذية هوق باناعاقة 
م6 باد بباميرا درم : اتيس بن بوسول باد 
سلام عليكم)»(ه)يكى بى واسطه در بهشت؛ «سلام قولا من رب رحيم).(2) 


975 - نصرت الهى 


قرآن كريم در برخى از آيات مى فرمايد: هر كس را خداوند بخواهد, به نصرت خويش تأييد مى كند؛ «و الله يؤيّد بنصره من 


يشاء». در آيات ديكرى «من يشاء» را معرفى 
ص: "اا 


.18/ حشر‎ )5859-١ 


."6١ تفسير موضوعى / ج 2 / ص‎ )187١-1 
"0 / فصلت‎ )381731 -* 


0 2877 انعام / 65. 


كلد كد ها موهاة وات يهن كد ]ة نقيرك البى برصتوردارسسدةاوو كان نحن غلبا تضر البه معي 113 راون اق 


ديكرى؛ نصرت الهى را مشروط به نصرت مردم در باره ى دين خدا مى داند؛ «يا أيّها الّذين َامنوا إن تنصروا الله ينص ركم و 


كنت أقدامكم).(1) 


477 - نعمت يافتكان» غضب شد كان و كمراهان 


در سورهى مباركه ى حمدء سه عنوان كلى مطرح شده است: نعمت يافتكان» غضب شد كان و كمراهان, كه هر كدام راه و 


روشى دارند و نمازكزار از خداوند مى خواهد كه راه مستقيم را كه راه نعمت يافتككان استء به او بشناساند. 


اهل نعمت كسانى هستند كه در اين آيه ى شريفه مطرح هستند: ١و‏ من يطع الله و الرّسول فأولئكك مع الّذين أنعم الله عليهم من 
انين و الصَدّيقين و الشهداء و الصّالحين)(07)و منظور از غضب شد كان يهودى هايى هستند كه خداوند در باره ى آنان مى 
فرمايد: «قل هل أتبئكم بشرٌ من 

ذلكف نويه عسل الله مك له الله وخضب علنه0 1و مراد او كبرافاةة مسيعى ها كد كحداوند دوياردى آثان م 


فرمايد: «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحقٌّ و لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل و أضلوا كثيراً و ضلُوا عن سواء 
التبيل».(1194) 


مائده / /1؛ تفسير منسوب به امام حسن عسكرى / ص 5/8. 
ص: "ا 

.8/ / روم‎ 0870-١ 

"- 1878) محمد /7؛ المنار / ج ‏ /. ص 1 


9 /38300) نساء /584. 


عملم ١؟)‏ مائده / .5٠‏ 


47 - اقسام سو كند در قرآن 
قسم در قرآن بر سه قسم است: 
١‏ - كاهى خداوند به ذات خود قسم مى خوره. مانند: «فو ربكك لنحشرنّهم».(1) 


١‏ - كاهى خداوند به كلام و صفات خويش قسم سوكند ياد مى كند؛ «ص و القرءان ذى الذّكر)(1)و «ق و القرءَان 
المجيد».0) 


* - كاهى به مخلوقات خويش قسم مى خورد؛ «و الشّمس و ضحيها * و القمر إذا تليها)6)و «و التي و الرٌيتون».(2) 


فايدهى سوكند آن است كه از سويى يقين مؤمن را در دين بيافزايد تا هيج شكى باقى نماند و از سوى ديكر, بر انكار كافر 


بيافزايد تا حجت براو تمام شود.(29) 


- آداب خوردن و آشاميدن 


الف - اجتناب از اسراف؛ «كلوا واشربوا و لاتسرفوا».(/9) 


ص: ع0" 


.8// مريم‎ )185٠ -١ 
.١/ ص‎ )388١-5؟‎ 

5عم5) ق .١/‏ 
ع*-1887#) شمس .,1-1١/‏ 


ه-ع188) تين .١/‏ 


)1١856 -2‏ كشف الاسرار / ج * / ص /8. 
/ا- 3888) اعراف / ."١‏ 


ب - شكر الهى؛ «كلوا ..... واشكروااو «أفرأيتم الماء الى ففريورة ام عار نقاء لسملتاة اجا قار للا مشكر و11 


412 - آداب احسان 


رعايت اولويت در نيكى به والدين» خويشاوندان» يتيمان» نياز مندان» همسايكان» غلامان و كنيزان؟؛ (و بالوالدين تحبا و ذى 
القربى و اليتمى و السب كره قاو :وو بال اللتيع كسان و بذى القربى واليتمى و المساكين و الجار ذى القربى و الجار الجنب و 
الصاحب بالجنب وابن السبيل و ما ملكت ايمانكم).() 


/1ة - آداب ازدواج 


الف - آسان كيرى؛ شعيب عليه السلام به موسى عليه السلام در ييشنهاد مراسم ازدواج با دخترش كفت: «و ما أريد أن أشقّ 
عللكك).(8) 


ب - توكل و اميد به فضل الهى؛ «و أنكحوا الأيامى منكم و الضّ الحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من 
فضله)».(0) 


8 - آداب استغفار 


الف - اجتناب از اصرار به كناه؛ «فاستغفروا لذنوبهم ... و لم يصرّوا على ما 
ص: “7 
-١‏ /ا88؟) واقعه / 84 .7١-‏ 


؟- 1888) بقره / 7/. 


73864) نساء / 2”. 


ع*- 1800) قصص .١//‏ 


ه- ١ذم١)‏ نور / 337. 


)١0.»اولعف‎ 

ب - اعتراف به خطا؛ «قال ربٌ إِنْى ظلمت نفسى فاغفرلى».(7) 

حِ - اقرار به ايمان؛ «...و الله بصير بالعباد * الذين يقولون ربّنا إِنْنا ءامنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب الْثّار».90) 
د - توجه به ولايت خدا؛ «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا».(). 


ه - توسل به انبيا و اولياى الهى؛ «و لو أَنّهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوج دوا الله توابا 
رحيماً».(0) 


و - استغفار در سحر؟ (و المستغفرين بالأسحا ره لقاق (و بالأسكاة هم يستغفرون).(/1) 


4 - آداب تبليغ 


الف - اتخاذ روش هاى مناسب (حكمت و موعظه و مناظره)؛ «أدع إلى سبيل ربّكك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم 
بالتى هى أحسن).(0) 


ب - يرهيز از اجرت خواهى؛ «قل لا أسئلكم عليه أجراً».(9) 
ج - تأكيد بر مشتركات؛ «قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا و بينكم ألآ نعبد إلا الله ولا نشركك به شيئاً».(١1)‏ 


ص: 7 


.١130/ آل عمران‎ )5887 -١ 
.15 / قصص‎ )71887-١ 
.18 / آل عمران‎ )388 -'* 
.100 / ع- ههكم؟) اعراف‎ 
.86 / ه- 1862) نساء‎ 
.١,7/ ع-/اه18) آل عمران‎ 
.18/ /ا- 808 ١؟) ذاريات‎ 


.١1710 / نحل‎ )3١8609- 


ف 082٠‏ انعام / 40. 


.56 / آل عمران‎ )182١-٠ 


د - روشنى بيان؛ «و قل لهم فى أنفسهم قو بلغاب لكو «فهل على الرّآسل إلا البلاغ المبين».70) 


ه - مهربانى و مدارا با مردم؛ «فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضًوا من حولكك).(*) 


و- ناصحانه سخن كفتن؛ «أبلغكم رسالاات رئى و أنصح لكم).(60) 


4 - آداب تعليم و تربيت 


الق -اجازه كرفق شاكرى ان ااه براي اناده علمي 4 قال له موشى عل البعكة على أن تعلمة مثنا عليت رشد:1ة1 


ب - تعظيم و اقرار به جهل خود براى ياد كيرى حقايق؛ «و علم ءادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملئكه فقال أنبئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانكك لا علم لنا إلا ما علّمتناء.(2) 


ج - سمت و سوى الهى داشتن؛ «ولكن كونوا ربانيين فى العلم بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون».(/20 
د - ذكر نام خدا؛ «اقرأ باسم ركه الذي خلق دلق الأنسان مم غلق # اقر أ يركف الأكرم)(8). 


ص: خرف 


-١‏ 1827) نساء / “اع 

؟- 3889) نحل /0”. 

*- ععم؟) آل عمران / 109. 
ع- هعم ؟) اعراف / 87. 

ه- 388) كهف /928. 
ع-/ا188) بقره / 737-31 
-١/‏ 3828) آل عمران / 4/. 
-182) علق / 7-1١‏ 


ه - صبر و يايدارى؛ «قال له موسى هل أتّبعك على أن تعلمن ممما علّمت به رشداً * قال نك لن تستطيع معى صبراً * و كيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً * قال ستجدنى إن شاء الله صابراً».(1) 


عم نكات 975١‏ 95681 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 97١‏ تا 90 


4١‏ - آداب استماع قرآن 


الف - خضوء؛ (إِنّ الّذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان ستجداً».(5) 


ب - سكوت؛ «و إذا قرىء القرءان فاستمعوا له و أنصتوا».(7) 


”8 - آداب انفاق 


الف - اجتناب از ريا و منت؛ الا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ و الأذى6(.0) 


ب -اخلاضص؛ «الذى يؤتى ماله يتركى + و ما لأحد عنده من تعمه تجزى + إلا ابتغاء.وجه ره الأعلى لقاو دو أنفقوا فى سبيل 


اللهم.(ع) 

ج - اعتدال؛ «و لا تجعل يدكك مغلوله إلى عنقكك و لا تبسطها كل البسط).(207 
د -انفاق از مال مرغوب؛ «لن تنالوا الب حتّى تنفقوا مما تحئون».(00) 

ه - حفظ شخصيت نيازمندان؛ «قول معروف و مغفره خير من صدقه يتبعها 


ص: 7 


)510١-١‏ كهف /28-ؤم. 
؟- ١/ا38؟)‏ اسراء .٠١//‏ 
9 3817775) اعراف / .5١©‏ 


ع- 38178) بقره / ع758. 


38817) ليل 7 .3١-18‏ 
ع- 6/ا18) بقره / 196. 
/ا- 81/2 ؟) اسراء / 59. 


8-/381/87) آل عمران / ؟4. 


أذى).00) 


و-رعايت اولويت؛ «وءاتى المال على حّه ذوى القربى و اليتمى المساكين وابن السبيل و الشائلين و فى الرّقاب)(١7).‏ 


م - آداب يرسش 


الف - اجتناب از سؤال بى مورد؛ «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.0*) 


مقت ناس + وقلة مبقلكق عن شى تك حك لكك ننه كرا 11 


##وعدادات معاشرف 


الف - تواضع؛ «واقصد فى مشيكك).(0) 

ب - خوش خلقى؛ «فيما رحمه من الله لنت لهم2(.0) 

ج - دفع بدى به خوبى؛ «ادفع بالّتى هى أحسن الشيئه».(/08 
د - كذشت؛ «فاعف عنهم و استغفر لهم0(.0) 

ه - بردبارى و استقامت؛ «واصبر على ما يقولون)».(30) 

و - كفتار نيكك با مردم؛ ١و‏ قولوا للنّاس حسناً».(١1)‏ 


ص: خرف 


.789 / بقره‎ )1878-١ 
.١ا/ا/‎ / بقره‎ )1817/9 -7 


1# لل 3؟) مائده / .1١١‏ 


ع ١ىمم5)‏ كهف /١ل/.‏ 


- ؟1887) لقمان .١9/‏ 
ع-3887) آل عمران / 109. 
/ا- ©388) مؤمنون / 48. 

- 880 1) آل عمران / 109. 
4- 1882) مزمل / .٠١‏ 


٠-/ا184؟)‏ بقره / 7/. 


ز- كفتار نيكك با مستمندان؛ «قول معروف و مغفره خير من صدقه يتبعها أذى).(١)‏ 


ىف - معاشرت يسنديده با خانواده؛ (و عاشروهنٌ بالمعروف).70) 


6 - آداب قرض دادن 


الف - لزوم اعطاى قرض با نيت خالصانه؛ «من ذا الُذى يقرض الله قرضاً حسناً».(*) 
ب - تنظيم سند؛ «... إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه».() 


ج - مرغوبيت كالا؛ «و أقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرنٌ عنكم سيئاتكم».(0) 


ع" - آداب دعا كردن 


الف - التجا به مقام ربوبى خداونك؛ تمام آياتى را كه اول آن «ريّنا» يا «رت» آمدة كوياى اين معناست. مانند: «رئنا وابعث 
فيهم رسولاً منهم»(2)و «ربٌ هب لى من الصَالحين)(/1)و «ربّنا هب لنا من أزواجنا و ذريّاتنا قره أعين».(8) 


ب - اخلاص؛ «وادعوه مخلصين له الدّين».90) 


ج - توجه به صفات كمال؛ «ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنكك رحمه إِنْكك أنت الوهّاب).(١01‏ 
ص: 8٠‏ 


.71819 / بقره‎ )1888-١ 
.19 / نساء‎ )5884-7 
.750 / بقره‎ )58940 
.187 / ع 5841) بقره‎ 
.١7؟‎ / مائده‎ )1897 


ع 18948) بقره / 178. 


/ا- 589) صافات / .٠٠١‏ 
-1896) فرقان / عل. 
4- 18428) اعراف /59. 


.// آل عمران‎ )58917/-٠ 


د - دعا براى ديكران؛ «رتٌ اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثمرات».(1) 
3 - تضرع؛ «أدعوا ربكم تضرعاً و شف 91 
و- خوف ورجاء (واقعوه وف و لمعأه: 


ز-دوقت مناسب؛ «واذكروا اسم رئكك بكرمو أصباة 1 


/الاة - آداب عبادت كردن 


الف - اخلاص؛ «فاعبدالله مخلصاً له الدّين».(6) 
ب - زبان جمعى؛ (إياكك نعبد). 


ج - شكر؛ «واشكروا الله إن كنتم إيَاه تعبدون».(8) 


ليد - آداب مسجد رفتن 


الف - با زينت رفتن؛ «خذوا زينتكم عند كل مسجد).(2) 

ب - دعا و ذكر خدا؛ «و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدّين».(/ 
اج - رعايت تقوا؛ المسجد أسّس على التَقوى من أوّل يوم أحقّ أن تقوم فيه».(1900) 
توبه / .٠١8‏ 


ص: اع“07 


.172 / بقره‎ )1898-١ 


؟- 5844) اعراف / 20. 


.50/ انسان‎ )590٠0 

*- 15901) زمر / 5. 
؟0١595)‏ بقره / .١7/7‏ 
ع-”590) اعراف / ."١‏ 


/ا- 3908) اعراف / 1794. 


- آداب ذكر و ياد خدا 


الف - تداوم؛ «واذكروا ربك كثيراً»(1) «الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم».(؟) 
ب - تضرع و ترس؛ «واذكر ربكك فى نفسكك تضرّعاً و خفيه.() 


ج - وفت مناسب؟ «واذكر اسم رئك بكره و أصيلة.() 


٠‏ - آداب سخن كفت 


الف - اجتناب از بدكويى؛ «لا يحبّ اللّه الجهر بالسشوء من القول».(8) 

ب - اجتناب از صداى بلند؛ «واغضض من صوتكك).(2) 

اج - حسن كفتار؛ «قولوا للنّاس حسناً».(5917) 

د - كفتار نيكك با نيازمندان؛ «قول معروف و مغفره خير من صدقه يتبعها أذى).(19417) 
واعحق كرو قرلا قر ونيد للا 

و - رعايت عدالت؛ (إذا قلتم فاعدلوا».40) 

ز - ملايمت؛ «فقولا له قولاً لينا».(912) 

0412) طه / ع©. 


ص: تغرف 


.8١ / آل عمران‎ )1402 -١ 
.191١ / آل عمران‎ )75907/-7 


.5١08 / اعراف‎ )71908-7 

ع 19094) انسان /10. 

.١158 / نساء‎ )191١ ه‎ 

ع )191١‏ لقمان / 19.791) بقره / 727. 
/- 918؟) احزاب / .7١‏ 


.167 / انعام‎ 011١0 - 


96١‏ - آداب جنكك و جهاد 


الف - اجتناب از خوتئن كدوائي؛ «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا ... * ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم 
كرا ووثاء الثاس).(1) 


ب - اخلاص؛ «و قاتلوا فى سبيل الله الّذين يقاتلونكم».(؟) 


ج - اعراض از دنياطلبى؛ «إذا ضربتم فى سبيل الله فتبننوا و لا تقولوا لمن ألقى إليكم الشّللم لست مؤمناً تبتغون عرض الحيوه 
الدّنيا»(”)و «مالكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحيوه الدّنيا من الاخره».(5) 


د - توكل به خدا؛ «الّذين قال لهم النّاس إِنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل».(8) 
ه - دعا؛ «و لما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربّنا أفرغ علينا صبراً و ثثبت أقدامنا».(2) 


و - آماده باش هميشكى؛ «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخيل».(/21 


*46 - آداب تلاوت قرآن 


الف - استعاذه؛ «فإذا قرأت القرءان فاستعذ باللّه من الشّيطان الرَجيم».(8) 
ب - تديّر؛ «أفلا يتدبّرون القرءان».90) 


ص: إزفرف 


)5917--١‏ انفال رب عع -لاع. 
؟5--1918) بقره / 190. 
1914) نساء / 38. 

ع 197580) توبه //75. 

هه )١97١‏ آل عمران / .١7*‏ 
ع-1955) بقره / .18٠‏ 


6٠ / لافنا)١59737 /ا-‎ 


-19738) نحل /18. 


64- 5 محمد /758. 


ج - توجه به معنا «الّذين ءاتينهم الكتاب يتلونه حقٌّ تلاوته.(1) 


د - خضوع؛ (إذا يتلى عليهم يخرّون لأذقاق سككدا عدو رقو لوق سبحاقة ركنا إن "كان وعداوتث انا لقي لا ىو يدوق الأذقاة 
يبكون و يزيدهم خشوعا).(7) 


> --1510 ايبكون و يزيدهم خشوعاً».() 
و-سكوت؛ «و إذا قرىء القرءان فاستمعوا له و أنصتوا».(5) 


ز- طهارت؛ رلا يمسشه إلا المطهّرون).(ه2) 


7د ]قات قري 


اله علض ثريا إلى الله تيه تفتوا 181 
ب - استغفار؛ «و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه210.0 
ج - اصلاح عمل؛ ثم تابوا من بعد ذلكك و أصلحوا».(4) 


د - فوريت؛ ١من‏ عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده30.0) 


ع48 - آداب مهمانى 


الف - اجتناب از مزاحمت؛ «فإذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسين لحديث".(١1)‏ 
ص: ٠/85‏ 
)19798-١‏ بقره / .١7١‏ 


.,1١9-- 7١3// اسراء‎ )193717/-7 


درل اسوك /31 


ع 19734) اعراف / .5١‏ 
ه )١98.٠‏ واقعه / 9/. 
19191-8) تحريم /. 
/ا- 1987) هود / 07. 
-1978) نحل / .١19‏ 
9 197) انفال / 5ه. 


.0* / احزاب‎ )1988-٠ 


ب - تعجيل در تهيه ى غذا و يذيرايى مناسب؛ «فما لبث أن جاء بعجل حنيذ».(١)‏ 

ج - تركك نكاه به ظرف غذاى ديككرى؛ «لا تدخلوا بيوت النبِىَ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنيه».(5) 
د - سلام كردن؛ «و تبئهم عن ضيف إبراهيم * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً».(8) 

هع؟ - ادب كرفتن زكات 

دعا براى زكات دهنده؛ «خذ من أموالهم صدقه.... و عل عليهم".50) 

/اع- نكات 162 تا ٠ع‏ 


هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 982 تا 92٠‏ 


ع9 - ادب اطعام 


اخلاص؛ (إِنّما نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاءً و لا شكوراً».(8) 


/4537 ادب برخورد با سختى ها 


اظهار تسليم و استرجاع؛ «الّذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إِنَا لله و إِنّا إليه راجعون.(2) 


م9 - آداب كار 


الف - ذكر نام خدا: فضيلت شروع كارها با نام خداست؛ «بسم الله الرّحمن الْرّحيماو 


ص: 76 


١-ع198)‏ هود /294. 
-/39371) احزاب / 27. 
*-1938) حجر / ١ل‏ -27. 
ع-599884) توبه / .1١7"‏ 

ه ٠ع59)‏ انسان /5. 


ع )198١‏ بقره / 182. 


«و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسيها».(1١)‏ 


ب - كفتن إن شاء اللّه؛ِ «و لا تقولوا لشىء انّى فاعل ذلكك غداً إلا أن يشاء اللّه.(7) 
- ادب تجارت 

ذكر الهى؛ «وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً».(*) 

٠ه‏ - آداب راه رفتن 


الف - اجنتاب أ تكبرع زو لا تمفن فى الأرض مرح [15 


ب - رعايت حيا براى زنان در راه رفتن؛ «فجاء ته إحديهما تمشى على استحياء».(8) 


١‏ - دستور طَبى در اسلام 


«كلوا و اشربوا ولا تسرفوا»)(2) 


هارون الرّشيد طبيب مسيحى داشت كه بسيار معروف بود. لوسر ايه طبين به يكى :از دالشكدات اسلاضسى كت امن در كنات 
أسماق شما جز از طب نمى يابم» در حالى كه دانش مفيد بر دو كونه است: علم اديان و ابدان. اودر ياسخ كفت: خداوند 


همه ى دستورات طبى را در نصف آيه اى از قرآن كريم بيان كرده است؛ «كلوا و اشربوا و لا تسرفوااو ييامبر ما نيز طبّ را در 


اين دستور وو خبلاضه كرذةاأسك: (المغده بيت الأدواء و 


ص: 7" 


.6١/ هود‎ )5987-١ 


؟-1988) كهفن / 78. 
عع19) جمعه / .٠١‏ 
ع مع29١)‏ اسراء / /ا". 
ه-عع9١)‏ قصص / 15. 
ع /598) اعراف / ."١‏ 


الحميه أشن كل دواء). 


طبيب مسيحى كه اين سخن را شنيد» كفت: قرآن شما و ييامبرتان براى جالينوس طبى باقى نككذاشته است؛ «ما تركك كتابكم و 
لا نييكم لجالينوس طباً».(1) 


485 - سر افراد صراط و جمع بستن سبيل 


در قرآن كريم صراط به صيغه مفرد و سبيل جمع آمده است؛ «و الذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا».(7)زيرا به اختللاف احوال 
و رهروان» راه عبادت مختلف مى شود. صراط مستقيم جون بزركراهى است كه همه ى راه هاى فرعى بدان منتهى مى شود با 
اين كه صراط مستقيم به همه ى آن راه ها كفته مى شود و مثل صراط مستقيم نسبت به ساير راه ها مثل روح نسبت به بدن 
است. يكك انسان در زندكى اش احوال مختلفى دارد. مثل 


كودكىء جوانى و ييرى» ولى در عين حال» روح همان روح است و در عين اين كه انسان در هر كدام از آن ها متفاوت است» 


#اوة مره تعبير لفقل اتجيل به:صووات مقرد 


هر كاه قرآن كريم از كتاب حضرت عيسى عليه السلام نام برده» با لفظ «انجيل» به صورت مفرد ذكر كرده است و نيز آن را 
نازل شده از طرف خدا معرفى مى كند. يس با توجه به اين دو وصفء انجيل هاى كوناكونى كه در ميان نصارى متداول 


بوده» حتى معروف ترين آن ها را كه به لوقاء مرقسء متّى و يوحنًا نسبت مى دهند» هيج يكك انجيل واقعى نيست.(1981) 
١‏ الميزان / ج "ص 4. 

ص : /ا/ا 

. ١0 روح البيان / ج 7/ ص‎ 01-١ 


.84 / عنكبوت‎ )191894 ١ 


1 1960) الميزان / ج ١‏ /ص 15. 


410 - بطلان عقيده ى مسيحيت 


حضرت عيسى عليه السلام در سن كودكى كفت: (إِنّى عبد اللّه تَاتانى الكتاب و جعلنى نبتَاًه(1)اين سخنان حضرت عيسى 
عليه السلام دليل روشنى است بر بطلان عقيده ى مسيحيت كه او را خدا مى داند. جون كلام عيسى عليه السلام يا راست است 
يا دروغ. اككر راست كفتء بنا بر اين او بنده ى خداست نه خدا و اككر دروغ استء آن كس كه دروغ مى كويد خدا نيست» 


جون خداوند را قرآن كريم توصيف مى كند؛ «و من أصدق من الله 


حديثا».(1) 


هذ - سر نام كذارى منافق 


«إذا جاء كك المنافقون»)20) 


نفق بر وزن «فرس)»» سوراخى است در زير زمين كه درب ديكرى براى خروج دارد. يربوع خزنده اى است شبيه به موش 
(شايد موش صحرايى باشد)» اين خزنده دو لالنه مى سازد. يكى به نام «نافقاء» كه آن را مخفى مى دارد و ديكرى به نام 
«قاصعاء» كه آشكار است. جون دشمن از قاصعا به آن حمله كندء وارد نافقا شده واز آن خارج مى شود. منافق كسى است 


كه به سوى مؤمنء با ايمان و به سوى كافر با كفر خارج مى شود و در حقيقت راه 


كريز از ضرر را براى خويشء همواره باز نككّه مى دارد و شايد به جهت خروج حقيقى اش از ايمان به كفر, منافق ناميده شده 


است.(908) 

0 مفردات راغب ؛ الميزان / ج 1 / ص 27. 
ص: 7/8 

3١ / مريم‎ )1981-١ 


.١ / منافقون‎ )5988 - 


408 - وعدهى الهى و انجاز آن 


عواوفن كاهى مر عضي الاباك وموس سافن عفدن أل اناك ذيكر وقاق بفوعله وامانس كه عسوي باع اذ 
زبان حضرت موسى عليه السلام مى فرمايد: در صورتى كه مردم صبر كنند» آن ها را وارثان زمين قرار مى دهيم؛ «قال موسى 
لقومه استعينوا باللّه و اصبروا إِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتّقين)(١)و‏ در جاى ديكرى انجاز وعده را بيان 


مى كند؛ «و أورثنا القوم الّذين 
كانوا مشسلوة مشاوق الأرقن ين ماردها الى ار كنا فيا وعدت كليث. ركه الح على وى أسر ا تنا ينا يرو 


اين آيه ى شريفه تحقق وعده ى الهى را بيان مى كند كه استيلاى آنان بر زمين مقدس و توطن شان در آن مشروط به صبر و 


اطاعت خداوند است.220 


انوك سلملة ع عراتت 


قرآن كريم در شهادت به يكانكى خداوند» اول خداوند را ذكر كردء بعد فرشتكان» سيس مؤمنان و اهل دانش را «شهد الله 
أنه لا إله إل هو و الملتكه و أولو العلم قائماً بالقسط».(5)همجنين در تحدّت و درود به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله اول 
خداوند» بعد فرشتكان و بعد مؤمنان را ذكر كرد؛ «إِنَّ الله و ملئكته يصلون على النْبِيَ يا أيّها الّذين ءامنوا صلُوا عليه و سلّموا 
تسليماً».(:592) 


0 نساء / 20 ؛ كشف الاسرار / ج 8 / ص 48. 


ص: ع7 


.١78/ اعراف‎ )١908 -١ 
.١37// اعراف‎ )1901/-١ 
.184 الميزان / ج 0 / ص‎ )1988 -' 


ع- 90 ؟) آل عمران 7 18. 


- خسارت عمر 


فخر رازى مى كويد: يكى از بزركان را ديدم كه مى كفت: شخصى را ديدم كه يخ مى فروخت و فرياد مى زد: «ارحموا من 
يذوب رأس ماله)؛ به كسى كه سرمايه اش ذوب مى شود واز ميان مى رود» رحم كنيد. بيش خود كفتم: اين است معناى 
سخن خداوند كه در اين آيه مى فرمايد: «انْ الإنسان لفى خسر)؛(١)س‏ و كند به عصر كه انسان در زيان به سر مى برد. 


آرى! انسانى كه عمرش مى كذرد ودر برابر آن كسب فضايل و مكارم نمى كندء مانند يخى است كه آب مى شود و از ميان 


مى رود.1) 


4 - عدم امكان فرار 


سه جيز است كه انسان در دثيا با آن ها برخورد مى كند و امكان كريز از آن ها نيست: 
١‏ - رزق؛ الوانٌ ابن ءادم فرّ من رزقه كما يفْرَ من الموت لأدركه رزقه). 

12 كيفر عمل؛ ادق يمل سوا د‎ - ١ 

- مركك؛ «قل إِنّ الموت الى تفرّون منه فإنّه ملاقيكم).(598) 

'1948) جمعه /8. 

ص: ١مل/ا‏ 


.5 / عصر‎ )1921-١ 


86 تفسير كبير / ج 332 / ص‎ )1981 -١ 
.١77 / نساء‎ )19216 7 


ص: املا 


7٠ ص:‎ 


6 - حكومت»ء موهبت الهى 


اطلاق مُلك شامل هر مُلكى اعم از حق يا باطل مى شود و تمام اقسام آن به خداوند مستند است؛ «قل اللّهِمْ مالك الملكك 
تعطى الملكك من تشاء و تنزع الملكك ممّن تشاء».(١)‏ ملكك فى حد نفسه؛ موهبتى از مواهب الهيه و نعمتى از نعم اوست كه مى 
توان به وسيله ى آنء آثار نيكويى در اجتماع انسانى يديد آورد و خداوند متعال كرايش به آن را در انسان ها قرار داده است. 
از طرفى هم مى توان كفت: ملكى كه نا اهلان دارند» 


ذاتا مذموم 3 نيستء بلكه خود آن ها مذموم هستند كه حكومت را وسيله ى ستم قرار داده اند. 


بدين جهت» حضرت يوسف عليه السلام در برابر نعمت ملكك و سلطنت» از خداوند فرجام نيكو تقاضا مى كند؛ «ربٌ قد 
عليه السلام مى ايستد و مبارزه مى كند؛ «ألم تر إلى الَذى حاحٌ إبراهيم فى ربّه أن َاتيه الله الملكك).() 


مع نكات 91/092١‏ 
هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 48١‏ تا ه/ا 


0١‏ - حكومت از ديد كاه موحد و مشركك 


خداوند حكومت مصر را به دو نفر عطا كرد: فرعون و يوسف. وقتى حكومت مصر را به فرعون دادند» به خود اضافه كرد و 
كفت: «أليس لى ملكك مصر)(2)و در نتيجه خوار و ذليل كشتء اما حضرت يوسف عليه السلام ملكك مصر را به خداوند اضافه 
كرد و ككفت: «ربٌ قد عاتيتنى من الملكك)(0)و در نتيجه عزيز ككشت.(١7917)‏ 


ص: 8 


.128 / آل عمران‎ )19288 -١ 

؟- 1928) يوسف .٠١١/‏ 

'- /1921؟) بقره / 388 ؛ الميزان / ج ”7 / ص .173١‏ 
*-1928) زخرف .2١/‏ 


ه 1984) يوسف .٠١١/‏ 


از نظر قرآن كريم مسئولين نظام اسلامى هركاه به قدرت و حكومت برسند» احكام اسلام (از قبيل بريا داشتن نمازء يرداخت 
زكاتء امر به معروف و نهى از منكر و ...) را اجرا مى كنند؛ «الّذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلوه و اتوا الرّكوه و أمروا 
بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الأمور»(0)» اما نظام طاغوتى هركاه قدرت و تسلط بر مستضعفان بيدا كند» كارى جز 


فساد» تبهكارى وظلم انجام نمى دهد؛ 


«إِنْ الملوك إذا دخلوا قريه افسدوها»(7). زيربناى اين دو روش دو طرز تفكر است. زيرا منطق افراد صالح و متّقى كه در رأس 
آن انبيا و اولياى الهى هستندء اين است كه يبروزى و سعادت براى كسى است كه تهذيب نفس و تزكيه ى روح كرده باشد؛ 
«قد أفلح من زكيها»»(اما منطق افراد طغيانكر كه در رأس آن فرعونيان هستندء اين است كه يبروزى و سعادت براى كسى 
است كه زور بككُويد و قلدرى از خود نشان دهد؛ «قد أفلح اليوم 


من استعلى».150). 


429 - وظيفه ى كاركزاران حكومت اسلامى 


اتلكف الذار الأخره تجعليها للذين لا بر بذوة علوا فى الأرض .و ال اداه 


على عليه السلام هنكام دسيابى به خلافت ظاهرى, شخصاً در بازارها قدم مى زدء كمشده ها را راهنمايى مى كرد ضعيفان را 
كمكة هن كرد.و راق كتاو فروفهد كان و كسه وداه شدو ابد 


ص: 8 


.8١ / حج‎ )191/1 -١ 
."6 / ؟-191/7) نمل‎ 
.4/ شمس‎ )191779 7 
ع ع/79107) طه / #8 ؛ محاضرات.‎ 


ه- 1910) قصص / 87/. 


شريفه ى «تلكك الدّار الأخره ... را براى آن ها مى خواند. سيس مى فرمود: «أنزلت هذه الآيه فى أهل العدل و التتواضع من 


الولاه و أهل القدره من النّاس/؛ اين آيه ى در باره ى زمامداران عادل و متواضع و همجنين ساير 


قدرتمندان از توده هاى مردم نازل شده است.(2)1 


98 - خداوند بهترين قانونكذار 


«أفحكم الجاهليه يبغون و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)(؟) 
بهترين قانون آن است كه مقئّن آن شرايط زير را داشته باشد: 

الف - از تمام اسرار هستى و انسان در حال و آينده آ كاه باشد. 
ب - هيج هدف انتفاعى نداشته باشد. 

ج - هيج لغزش عمدى و سهوى نداشته باشد. 

د -از هيج قدرتى نترسد. 

ه - خيرخواه همه باشد. 


اين شرايط همه در خذاوند متعال وجود دارد. بئا بر اين؛ بهترين قانونكذار خخداوئد اسث.(42 


0 - شيوه ى برخورد با دشمنان 


شيوه ى برخورد با دشمنان در موارد مختلف تفاوت دارد: 


١‏ - سلام كردن؛ «إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً».(8) 


ص: هن/ 


-١‏ 5918) مجمع البيان ااي 
؟- //7591) مائده 0٠١/7‏ 
19178-7) نور / ج 17 / ص .1٠١‏ 


ع- 1910/8) فرقان / 27. 


-نرم سخن كفتن ؛«فقولا قولاً ليناً».(١)‏ 

* - سكوت؛ «فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الْذى يوعدون».(1) 
- صبر كردن؛ «فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرّسل).() 

- اعراض؛ «أعرض عنهم».(5) 

+ - غلظت؛ «واغلظ عليهم).(0) 


- مقابله به مثل؛ «فإذا اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).(2) 


ع98 - اقسام اتحاد 


در قرآن كريم از سه كونه اتحاد سخن رفته است: اتحاد در جوامع انسانى؛ اتحاد در ميان موه .دان و اتحاد در ميان مؤمنين. 
قرآن كريم نسبت به اتحاد در جوامع انسانى مى فرمايد: اكر كروهى كافرند؛ ليكن آسيبى به جامعه ى اسلامى نمى زنند» آن 
ها بايد در جامعه ى اسلامى از قسط و عدل اسلامى برخوردار باشند؛ «لا ينهيكم الله عن الْمذين لم يقاتلوكم فى الدّين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم و تقسطوا 


إليهم)»(/1) و در بارهى اتحاد ميان مو .دان مى فرمايد: «... تعالوا إلى كلمه سواء بيننا و بينكم ألآ نعبد إلا الله ولا نشركك به 


شيئاً»(حاو در باره ى اتحاد ميان مؤمنان مى فرمايد: ديا أتها الذيخ َامنوا ادخلوا فى السَلم كافه).(8؟؟) 
488 بقره / 708 ؛ آيه الله جوادى. 


ص: 8, 


)5980-١‏ طه /عع. 
-5981) زخرف /7/,. 
7 19837) احقاف /0". 
ع 1988) نساء / 29. 
1988) توبه / "الا. 


1188-8#) بقره / 195 ؛ نور / ج 7 /ا ص الوارة 


./ / ممتحنه‎ )١988 -١/ 


-19817) آل عمران / 56. 


/4 - لزوم كسب قدرت در برابر يهود 


«و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك و منهم من إن تأمنه بد ينار لذ يؤكه إلكف الا ما دمت عليه قاقما,110 


بعضى از اهل كتاب كسانى هستند كه اكأر ثروت زيادى به رسم امانت به آن ها بسيارى, به تو باز مى كردانند و برخى ديكر 
كسانى هستند كه اككر يكك دينار هم به آنان بسيارىء به تو باز نمى كردانند» مككر اين كه بالاى سر آن ها ايستاده و بر آن ها 


مراف باتني 


ازاين آيه يكك اصل كلى و اساسى در باره ى روحيه ى يهود استفاده مى شود كه بسيارى از آن ها جنان هستند كه در 
يرداخت حقوق ديكران هيج اصلى را جز قدرت به رسميّت نمى شناسند مسلمانان براى استيفاى حقوق خود از آن ها هيج 
راهى جز اين ندارند كه بكوشند و كسب قدرت كنند تا آن ها در برابر اداى حق» تسليم كردند.(21 


- عداوت ودث شمنى يهود 


التجدة أهك الناس عداره للددى قاسوا الوه و الذين أشر كراتكة 


جرا خداوند صفت عداوت و دشمنى يهود و مشركان را بر شخص آن ها مقدم داشت, با اين كه جنين تعبيرى هم ممكن بود: 


الجن ث البهود و الذي أشركوا أهث الثابن عذاوه للدي «امرا: 

در ياسخ مى توان كفت: جون مقصود ذكر دشمنى آن ها استء نظر به شخص آن ها 
ص: /01/ 

)19884-١‏ آل عمران /ه/. 


7 14940) نمونه ج 7 /. ص "/ا؟. 


599431) مائده / 7/, 


سك ة هو ابح ضووت نايد ننفت از غعداوث سكق بكويد: افزوق بن آن او سبقت ذكر عداوث ثيز من توان استفاده كرد كه 
يهودبان جتان آماذه و ههيا براى دشمتى و آزار وساتى و تابود كردن اهل ايمان هسل كه كويا دشمتئ آنها ييشابيقى انها 


در حركت استء. مى شتابند تا اهل ايمان را دريابند.010) 


4 - عوامل ييروزى بنى اسرائيل 


قرآن كريم داستان تقاضاى بنى اسرائيل از بيامبرشان را مبنى بر نصب فرماندهى براى جنكك با دشمنان خود»ء جنين بيان مى 
كند: خداوند طالوت را به فرماندهى آنان انتخاب كرد و سرانجام طالوت و سياهيانش بر جالوت ييروز شدند. از تحليل داستان 


بش كفنه درمى يابيم كه عوامل ييروزى آنان بدين شرح است: 

١‏ - رهبر توانا و لايق؛ «زاده بسطه فى العلم والجسم.10) 

؟ - ييروان مؤمن؛ «قال الّذين يظنون أَنّهم ملاقوا الله.0) 

- توكل؛ كم من فته قليله غلبت فئه كثيره بإذن اللّه.(ع) 

ع - صبر و استقامت؛ «ريّنا أفرغ علينا صبراً و ثبت أقدامنا».(8) 

ف - انكيزه ى الهى داشتن؛ «وانصرنا على القوم الكافرين».(1491) 
417) بقره / 478٠‏ نور / ج ١‏ /اص 648. 


ص: 6/4 


.2١ نكته هايى از قرآن /ج ؟/ص‎ )1947-١ 
.717/ / ؟- 1599) بقره‎ 
.789 / ع599) بقره‎ * 
.789 / بقره‎ )1990- 
.10٠١ / ه-ع199) بقره‎ 


4 - راضى نشدن دشمنان اسلام از مسلمانان 


«لن ترضى عنكك اليهود و لا الُصارى حتّى تتبع ملتهم قل إِنْ هدى الله هو الهدى)(١)‏ 


اين آيه ى شريفه در عين اين كه خطاب به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله است» خطاب به همه ى مسلمانان عالم در طول 
تاريخ نيز هست كه هركز يهود و نصارى از شما راضى نخواهند شد مككر آن كه تسليم بى جون و جراى دين و مذهب آنان 
شويد وازاصل وارزش هاى الهى كناره بككيريد. زيرا قرآن كريم مى فرمايد: دشمنان شما تا جايى جنكك و ستيز را ادامه مى 


دهند كه شما از دينتان بركرديد؛ الا يزالون يقاتلونكم حتّى 


هدايت الهى است و تنها راه سعادت راه وحى استء نه بيروزى بر تمايلات اين و آن.0*) 


حدود نهصد آيهى قرآن كريم در باره ى حضرت موسى عليه السلام و بنى اسرائيل است؛ مردمانى كه ساليان دراز زير ستم 
موسى عليه السلام تشكيل دادند» و خداوند در باره ى آن ها فرمود: (إنَى فضَلتكم على العالمين/؛60)اى بنى اسرائيل! من شما 


را بر مردم عصر خودتان برترى دادم, اما در جاى ديكر 
قرآن مى خوانيم: 

ص: 9ه/ 

.١7١ / بقره‎ )1998-١ 

.7١17// بقره‎ )19944-١ 


0.60 نور / ج 1 /ص 782. 
ع 0.01" بقره / /ا©. 


توبازوا بي نن الله كا تان كرضان قيربو عضبب البى شدتن: 

جكونه يكك ملت عزيزء ذليل مى شود؟ خود قرآن كريم راز اين قصه را اين كونه بيان مى كند: 
١‏ - علما و دانشمندان يهود قانون آسمانى را تغيير دادند؛ «يحرّفون الكلم عن مواضعه).(؟7) 

” - تجار و بازركانان به سراغ ربا رفتند؛ «و أخذهم الرّبا وقد نهوا عنه).(*) 


“'- كروهى جذب كوساله طلا-يى شده و به دنبال او رفتند و كوساله يرست شدند؛ «انكم ظلمتم أنفسكم باتتخاذكم 
العجل»50.2) 


؟ - عموم مردم رفاه طلب شده و از جنكك و دفاع برهيز داشتند. وقتى حضرت موسى عليه السلام به آن ها فرمود: در اين شهر 
جبار و ستمككرى هستء برويم و با او بجنكيم؛ آن ها كفتند: «اذهب أنت و ربكك فقاتلا انا هيهنا قاعدون/؛(8)تو با خدايت به 
جنكك بروء ما اينجا نشسته ايم.(2) 


"/اة - تاريخ وف فلسفه ى تاريخ 


هميشه نجات اقراذ ياامت.ها دن يرتو ضصفات و افعال شابسته بوده وسقوط افراد ياامث ها نيز در يوتو ضفات وافعال وشت 
مايه ى عبرت و درس زندكى براى همه باشد؛ «و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ... كذلكك 


ص: ٠2/ا‏ 


.١١7؟/ آل عمران‎ )”605-١ 
.8١ / ؟50-1”) مائده‎ 
.١12١ / نساء‎ 36.08 
.05 / بقره‎ )72008 
.36 / هه 8م0:”) مائده‎ 


عد بات همراه با تمان اص +36 


نجزى القوم المجرمين».(١)«أهلكنا‏ القرون» تاريخ استء «كذللكك نجزى) 


هنكام كرفتارى؛ تاريخ است؛ «و ذا النُون إذ ذهب مغاضباً».(1)«و كذلك ننجى المؤمنين»» فلسفهى تاريخ اسَت: 2 


47 - علل شكست ملت هااز نظر قرآن 


١‏ - طغيان؛ ١لا‏ تطغوا فيه فيحلٌ عليكم غضبى).(6) 

؟ - كناه؛ «فأهلكناهم بذنوبهم).(26 

#عاترس وى كفاوتن 14 إثا هنينا قاعدوة, 21و وو إذا ذكروا لذأ مذكزوةة (لد 

- التقاط؛ «أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلآ خزى فى الحيوه الدّنيا:.(4) 
ه - بخل و دنيا يرستى؛ «أنفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه».(5) 

© - تفرقه و اختلاف؛ «و لا تنازعوا و تفشلوا)».(١٠2)3‏ 


- سستى؛ احتّى إذا فشلتم و تنازعتم فى الأمر و عصيتم».(1١1)‏ 


ص: ا*7 


.177/ يونس‎ 0008-١ 

7009-1 انبياء / /ا/. 

03٠١ 9‏ نور /ج 8 / ص 8,. 
)"01١‏ طه / /١‏ 

ه- 01١1١‏ انعام / 8. 

ع 018”) مائده / 75. 

/ا- 3”01) صافات .١3١/‏ 


.88 / بقره‎ 01١0-4 


4- 2018 بقره / 190. 
"0107-٠‏ اتفال / /ا؟. 


.187 / آل عمران‎ 018-0١ 


در يكك جمله امام سجادعليه السلام مى فرمايد: «اللَهمّ إِنّى أعوذبك من الكسل و الفشل و الهم و الغتم و البخل و الجبن و الفقر 
و الغفله و العشوه و الشهوه؛ امام سجادعليه السلام عوامل بدبختى و سقوط ملت ها را در بى نشاطى» كم كارىء بى حالى» غم 


و غصه خورىء. بخل و دنيا يرستى» ترسء فقرء غفلت» قساوت قلب و سرانجام در شهوت يرستى مى داند.0١)‏ 


#لاوادسيرةق ثروك١يه‏ اراد تاتران 


«ولا تؤتوا السشفهاء أموالكم الّتى جعل اللّه لكم قياماً»(؟) 


اموال خود را كه خداوند وسيله ى قوام زندكى شما قرار داده» به دست سفيهان ندهيد. آيه ى فوق با اين كه در باره ى يتيمان 
بحث مى كندء يكك حكم كلى و عمومى براى همه ى موارد را دربر دارد كه انسان نبايد در هيج حالى اموالى را كه در اختيار 
اوست يا زندكى او به نوعى به آن بستككى دارد. به دست افراد كم عقل بسبارد. اين آيه ى شريفه درس بزركك اجتماعى به ما 
مى دهد كه افراد قاصر و ناتوان را به دليل كمكك شخصى 


هاى كلى براى اجتماع دارد. 


نا بابي كسا كه اقراد ضعيف واثاثوان رانه يست هاى تليغى و مذهي براى كمكك وارفاق به آن ها اتفحاب مى كسد 


در اشتباه هستند. 


كفتنى است: سرٌ اين كه خداوند, مال را عامل قيام مردم دانسته استء آن است كه مال سبب استقلال و قوام زندكى انسان 


ص: فا 


21ةة يراه يا فماق (هن 16 


؟5--3017860) نساء / 2. 


- ممنوعيت ضرر زدن 


بر يايه ى «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» هر كونه ضرر زدن در اسلام ممنوع است: 
١‏ - آموزش هاى مضر؛ «يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.10) 


؟١‏ - ضرر زدن به مكتب و وحدت؛ «اتنُخذوا مسجداً ضراراً.() قرآن كريم به ييامبرصلى الله عليه وآله مى كويد: كسانى كه 


مسجد مى سازند و قصد آن ها ضرر زدن به وحدت و انسجام مسلمين استء تو در آن مكان نماز نخوان؛ الا تقم فيه أبداً».() 
* - ضرر به همسر؛ «لا تضارٌوهنْ لتضيّقوا عليهنٌ».(2) 

ع - ضرر به فرزند؛ «لا تضارٌ والده بولدها».(2) 

« - ضرر در معاملات و بدهكارى ها؛ «و لا يضارٌ كاتب و لا شهيد)».(/20 

* - ضرر به ورثه؛ امن بعد وصيه يوصى بها أو دين غير مضارً).(40) 

4- نكات 90/2 تا 99٠‏ 

هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات 918 تا 49 


4/6 - اهميت مشاوره در اسلام 


او شاورهم فى الأمر)(9) 
موضوع مشاوره در اسلام از اهميت خاصى برخوردار استء از اين رو با اين ييامبر نيازى به 


ص: 0 


.182 نمونه / ج 17 / ص 788 ؛ تفسير كبير / ج 9 / ص‎ )7١7١--١ 
.1٠١7 / ؟- 301737 بقره‎ 


8 3"077) توبه .1١07//‏ 
ع ع09") توبه / .1١8‏ 
ه50١١"‏ طلاق /ع. 
ع- 078 بقره / 777. 
/ا- ١05077‏ بقره / 587. 
7058-4 نساء / ١7‏ ؛ نور / ج 86 / ص .١1١١‏ 


0759-4 آل عمران / 189. 


مشورت نداردء خداوند به او دستور مى دهد كه با مردم مشورت كند؛ «و شاورهم فى الأمرا. نكته ى قابل توجه اين كه كلمه 
ى «الأمر) در آيه ى شريفه مفهوم وسيعى دارد و همه ى كارها را شامل مى شودء ولى مسلم است كه بيامبر هركز در احكام 
الهى و قانون كذارى مشورت نمى كرد و تنها در جكونكّى اجراى قانون» نظر مسلمان ها 


را جويا مى شد. 
مشورت فوايد فراوانى دارد. از جمله: 
الق:-الشان كمتر كرقتان لغرش مى شود: 


ب -اكر انسان در كار خود مواجه با بيروزى شودء كمتر مورد حسد ديكران واقع مى شود واكر شكست بخورد زبان 


ج - انسان» ارزش شخصيت افراد و ميزان دوستى و دشمنى آن ها را با خود دركك خواهد كرد. 


د - مشورت كردن موجب شخصيّت دادن به ديككران و احترام به افكار و نظر آن هاست.(1) 


/ا/ا - از ماست كه بر ماست 


«إنَّ اللّه لا يغير ما بقوم حتّى يغتيروا ما بأنفسهم)(؟) 
جمله ى فوق كه در دو مورد در قرآن كريم با تفاوت مختصرى آمده. قانون كلى و عمومى را 


ص: ع0 


.88 نمونه / ج 7 / ص 115 ؛ تفسير كبير / ج 9 /اص‎ )7070-١ 
.١١/ كك شاه رعد‎ 


بيان مى كند؛ قانونى سرنوشت ساز و حركت آفرين و هشدار دهنده. اين قانون كه يكى از يايه هاى اساسى جهان بينى و 
جامعه شناسى در اسلام استء به ما مى كويد: مقدرات شما قبل از هر جيز و هر كس در دست خود شماست وهر كونه تغيير 


و دك ركونى در خوشبختى و بدبختى اقوام» در درجه ى اول به خود آن ها بازكشت مى كند. شانس و اقبال و 


تصادف و تأثير اوضاع فلكى و مانند اين ها بى يايه استء بلكه هر كونه تغييرات برونى» متكى به تغييرات درونى ملت ها و 


اقوام است. 


اين اصل قرآنى مى كويد: براى يايان دادن به بدبختى ها و ناكامى ها بايد دست به انقلابى از درون بزنيم. براى رهايى از 


كرفتارى ها بايد فوراً به جستجوى نقطه ضعف هاى خويش ببردازيم و با بازكشت به سوى خداوند» روح خود را ياكك كنيم. 


جالب توجه اين كه حاكميت اين اصل قرآنى را ما در انقلاب اسلامى ايران به خوبى مشاهده كرديم؛ يعنى بدون اين كه 
دولت هاى استعمارى و ابرقدرت هاى حيله كر روش خود را تغيير دهند» هنكامى كه ما از درون دك ركون شديم؛ همه جيز 
دك ركون شد. به هر حال اين درسى است براى امروز و فردا و فرداهاى ديكر و براى همه ى مسلمانان و همه ى نسل هاى 
آينده.00) 


«أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا ءَامنَا وهم لا يفتنون»(1) 
امام مخصوم عليه السلام مى فرمايد: مردم آزمايش 
ص: عمف 


.158 /اص‎ ٠١ نمونه / ج‎ )70757--١ 


ادو سكيوت 7 


مى شوند همان كونه كه طلا در كوره آزمايش مى شود و خالص مى شوندء همان كونه كه فشار آتش ناخالصى هاى طلا را 
از ميان مى برد و آن را خالص مى كند؛ «يفتنون كما يفتن الذُهب ثم قال يخلصون كما يخلص الذَّهب).(1١)‏ 


فلاة اثعمنة و تقسك» دواايزار ]زهايشى 


خداوند متعال انسان ها را به نعمت و نقمتء نيكى و بدى» خير و شر مى آزمايد؛ «و بلوناهم بالحسنات و السّدئئات».50) («و 
بنا بر اين» كسانى كه نعمت هاى الهى را نشانه ى تكريم» و نقمت هاى او را نشانه ى توهين به خود مى دانند» در اشتباه هستند 
وقرآن كريم اين تحليل را مردود مى داند؛ «فَأمّا الإنسان إذا ما ابتليه ربّه فأكرمه و نعّمه فيقول ربّى أكرمن * و أما إذا ما ابتليه 


فقدر عليه رزقه فيقول ربّى أهانن».() 


- آمادكى در برابير فشارها و سختى ها 


استعداد و آمادكَى در برابر سختى هاء كار را بر انسان آسان مى كند واكر اين استعداد بيش از وقوع آن سكن حاضل كود 
انسان به هنكام برخورد با آن ها دجار مشكل مى كردد كه كاهى قابل تداركك نيست. موارد لزوم آمادكى در قرآن كريم 


١‏ - آمادكى در امور نظامى؛ «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوٌه).(0) 


ص: ُْْؤُْ", 


.١158 نور الثقلين / ج 5 / ص‎ 07076 -١ 
.١128 / ؟- 0"8”) اعراف‎ 

لاع" .") انبياء / 0". 

-/70:”) فجر / 18 - 18 ؛ محاضرات. 
"١:58 -‏ انفال / .5٠‏ 


3 - آماد كى در برابر فقر؛ ١من‏ أحنا أهل البيت فليستعدٌ للفقر جلبابا».(1) 
“ - آمادكى در برابر بلا و مصيبت؛ «من أحبنا أهل البيت فليستعدٌ عُدَّه للبلاء».(7) 


ع - آمادكى براى سفر آخرت؛ «استعدٌ لسفرك و حصّل زادك قبل حلول أجلكك).() 


١‏ - شرايط عمران و توليت مساجد 


از نظر قرآن كريم تصدّى توليت و يرداختن به تعمير مساجد شرايطى دارد: 
الف - اعتقادى؛ ايمان به مبدأ و معاد. 

ب - عملى؛ بريا داشتن نماز و يرداخت زكات. 

ج - روحى؛ شجاعت و نفوذ نايذيرى. 


قرآن كريم مى فرمايد: «إنّما يعمر مساجد الله من امن باللّه و اليوم الاخر و أقام الضّلموه و داتى الرّكوه لم يخش إلا 
اللّه.(؟)مسجد يايكاه مهم عبادى و اجتماعى مسلمانان استء بنا بر اين هم متولّيان آن بايد صالح و ياكك باشندء هم برنامه 
هايش سازنده و تربيت كننده. هم بودجه اش مشروع و حلال» هم مسجديان اهل تقوا؛ اكر سازند كان مساجدء جباران و 


ملاطى باقسد ودريشيها زان ال اقراف ب سواة بد 
ترسوء و خادمان آن هم افراد بى حال؛ طبعاً مساجد از هدف اصلى خود كه آبادى معنوى است,ء دور خواهند ماند.(8:057) 
*005 نور /اج 0 /ا ص 76. 


ص: 0/0 


؟- 0708٠‏ بحار النوار / ج *”/ ص ."2١‏ 
)"08١1 9‏ بحار الانوار / ج © / ص 1"9. 


ع- 9ع0*) توبه / 18. 


87 - با زينت به مسجد رفتن 


ديا بنى ءَادم خذوا زينتكم عند كل مسجد)(١)‏ 


قرآن كريم دستور مى دهد كه زينت خود را به هنكام رفتن به مسجد با خود داشته باشيد. اين جمله هم ممكن است اشاره به 
زينت هاى ظاهرى و جسمانى باشد كه شامل لباس هاى ياكك و زيبا و تميز و شانه زدن موها و به كار بردن عطر و مانند آن مى 
شود. 

بهترين لباس خود را مى يوشيد؟ فرمود: «إنَّ اللّه جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّى و هو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ 


خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارده ازاين رو لباس زيبا را براى يروردكارم مى يوشم وهم او دستور داده است كه 


قرآن كريم به مال و فرزند هم زينت كفته است؛ «المال و البنون زينه الحيوه الدّنياا»(؟)شايد نظر قرآن كريم به اين باشد كه 
مال و فرزندان خود را به هنكام رفتن به مسجد همراه داشته باشيدء تا با مال خود به رفع مشكلات اقتصادى مردم بيردازيد و با 
حضور فرزند در مساجد» مشكلات تربيتى نسل آينده را حل كنيد» و هم ممكن است آيه ى شريفه شامل زينت هاى باطنى و 


معنوى مانند ايمان و اخلاق اسلامى نيز بشود. زيرا 
از نظر قرآن» زينت معنوى انسانء ايمان و اعتقاد به خداوند است؛ «ولكنٌ اللّه حتبب إليكم الايمان و زيّنه فى قلوبكم).(52:") 
052) حجرات //!؛ تفسير صافى / ج ” / ص 1849 ؛ نمونه / ج * / ص 168 ؛ نور / ج 5 / ص 59. 


ص: 7 


."١ / عع0") اعراف‎ -١ 
87 ا كيت‎ 


رك - اعضاى سجده براى خداست 


«و أن المساجد لله00) 


معتصم از امام جوادعليه السلام سؤال كرد: دست دزد از كدام قسمت قطع مى كردد؟ حضرت فرمود: تنها بايد جهار انككشت 
از مفصل انككشتان بريده شود و كف دست و انككشت شصت باقى بماند. معتصم دليل آن را يرسيد. حضرت به سخن بيامبر كه 
سجده بايد بر هفت عضو باشد؛ بيشانى و دو دست و دو سر زانوها و ياها استدلال كرد و سيس فرمود: اككر از مج يا مرفق بريده 


قوف ديكر دسق يزان او باقن تمن شائدك كه ستعده كتده دو الى كه 
خداوتد فى فرما دق وو أل المساجق الدن يس ابد اعضاق غفف كات مخصوص خداست و جنين جيزى نبايد قطع شود؛ 


«عن أبى جعفرعليه السلام إِنّه سأله المعتصم عن السارق» من أىّ موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إِنْ القطع يجب أن يكون من 
مفصل أصول الأصابع فيترك الكفٌ. فقال: و ما الحبجه فى ذلكك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله الّ.جود على سبعه 
أحرات الوسدى الندية وال كشو الركليج قال اللقة وان المياجد للّه؛... و ما كان للّه فلا يقطع».(؟) 


عرب لوجاك لقان 


مبلغان از نظر اسلام بايد داراى اوصاف زير باشند: 
١‏ - تحمل شنيدن سخنان زشت و نسبت هاى ناروا را داشته باشند؛ به حضرت نوح عليه السلام 


ص: 7 


العام جن /18. 


.© ص‎ / 6١٠ نور الثقلين / ج 0 / ص 55 ؛ بحار الانوار / ج‎ 7058-١ 


نسبت كمراهى و به حضرت هودعليه السلام نسبت سفاهت دادند, اما آن ها فقط آن نسبت را از خود نفى مى كردند؛ «قال 
المل من قومه إِنا لنريكك فى ضلال مبين * قال يا قوم ليس بى ضلاله)(1)و «قال الملا الذي كفروا من قومه إنَا لنريكك فى 
سفاهه ....* قال يا قوم ليس بى سفاهه72.0) 


١‏ - مبلغ هم بايد خير خواه و دلسوز باشد و هم از علوم كافى برخوردار باشد. حضرت نوح عليه السلام به قوم خود كفت: 
«أبلغكم رسالات ربّى و أنصح لكم و أعلم من الله ما لا تعلمون».(*) 


- مبلغان بايد نسبت به مردم جون برادر باشند و به آنان عشق بورزند؛ «و إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا اللّه.() 


؟ - مبلغان بايد از تهديدهاى مخالفان خود نترسند» جون تهديد و تبعيد در اين راه هميشه بوده است. قرآن كريم سخن كفار 
خطاب به انبيا را جنين نقل مى كند: به آيين ما درآ يبد و كرنه بيرونتان مى كنيم؛ «قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجئكم من 
أرضنا أو لتعودنٌ فى ملتنا».(0) 


6 - شيوه ى تبليغ 


شيوه ى تبليغ (انذار) بايد كام به كام باشد: اول فاميل و خويشاوندان؛ «و أنذر عشيرتكك 
ص: 6 


81 - 20 / اعراف‎ )”:0894-١ 
اعراف / 28 - /ا8.‎ )":08٠-؟‎ 
.67 / اعراف‎ ).ن١‎ # 
ع 9ن.") اعراف / هء.‎ 


ه- ٠ه‏ :) ابراهيم / 41 نور /ج 5 / ص ١ف‏ 345 177. 


الأقربين»)»(١)بعد‏ مردم منطقه؛ «و لتنذر م القرى»)(7') سيس همه ى مردم؛ الأنذركم به ومن بلغ).000 


2 - ييروزى مكتب 


«و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إِنْهم لهم منصورون * و إن جندنا لهم الغالبون)0؟) 
خداوند در آيات فوق وعده ى قطعى به نصرت و ييروزى بيامبران و مؤمنان راستين را داده است. 


سؤال: اككر مشيت الهى به يارى انبيا و مؤمنان است» يس جرا در طول تاريخ انبيا به شهادت رسيدند يا كروه هايى از مؤمنان 
در جنك شكست خوردند؟ 


ياسخ اين سؤال با توجه به يكك نكته روشن مى شود كه بيروزى تنها به معناى غلبه ى ظاهرى نيستء بلكه برترى مكتب و 
الكو شدن يكك مجاهد شهيد در زندكى بشر و عرّت و سربلندى در نزد همه ى آزادكان جهان نيز به معناى ييروزى است و 
سيد قطب در تفسيرش سخنى دارد كه شاهد ارزنده اى براين مقصود است. او مى كويد: امام حسين عليه السلام در جنان 
صعندنى بز ركقا و دودتا كف و كاري شريت شهادث توشيده» آنا انق سروزي يزه يا شكبيت؟ 


از نظر ظاهر شكست بودء از نظر واقع و حقيقتء بيروزى عظيمى به دست آورد. در 


ص: الا 


.81 / عاق :) شعراء‎ -١ 
.47 / ؟- هه :") انعام‎ 
."04 ص‎ / ٠" #ب عه :”) انعام /19؛ نور /ج‎ 


ع- لان :”) صافات / ١1/١‏ - "ا/ا١.‏ 


روق زميق براق هر شهيدى: قلوبة ياك اسان ها فى لرؤة» عشق وعواطف رابر فى انكيرة و غيرت و فذاكاريى را دز تفوس 
شيعيان از ساير مسلمين و هم كروه عظيمى از غير مسلمان ها در آن متفق و هم عقيده اند. جه بسيار شهيدانى 


كداكر عؤان سال زتذه عن هاندئدة ثتمى #والسعد بد.مقدار شهاةتقان عثيده ومس خودرا يار كتلد:.: 


افزون بر آنء نبايد فراموش كرد كه وعده ى خداوند مبنى بر غلبه ى مؤمنان» يكك وعدهى مشروط استء نه مطلق. زيرا در 
آيات فوق كلمه ى «عبادنا» به معناى ند كان ما و اجسدتالايه معناى لشكرماء ليل ووشتى اسث براق شرايط ييروؤزق. .ها هبى 
خواهيم نه بنده ى خدا باشيم و نه جزو لشكر الهى و بااين حال بيروز كرديم! ازاين روء در جنكك احد كه مسلمانان در ظاهر 
شكست خوردند» قرآن كريم علت عدم يبروزى آن ها را سه 


امر دانسته است: ١‏ - سستى شد يك؛ «فشلتم). ؟ - اختلاف؛ «تنازعتم). # درت از فرمان ييامبر؛ «١عصيتم).‏ اين تعبيرات نشان 


مى دهد كه جون آن ها شرايط بيروزى را رعايت نكردند» به مقصد نرسيدند.(1) 


81 - عرّْت در يرتو اعتقاد به حق و عمل صالح 


«من كان يريد العزّْه فلله العزّه جميعاً إليه يصعد الكلم العليب 


7/١ ص:‎ 


.184 ص 159 ؛ تفسير فى ظلال / ج /ا/ ص‎ / 3١ نمونه / ج 19 / ص 188 ؛ وج‎ 7008-١ 


و العمل الصّالح يرفعه(1) 


وجه اتصال صدر آيه ى شريفه «من كان يريد العزّهابه ذيل آن ١إليه‏ يصعد الكلم الطبب»» اين است كه مش ركان قريش آلهه ى 
خود را وسيله ى عزّْت و شرافت و شوكت خود مى دانستند» جنانجه قرآن كريم مى فرمايد: «و انُخذوا من دون الله َالهه 
ليكونوا لهم عراً».(؟)از اين رو خداوند اين طالبان عزّْت را به سوى خودش دعوت كرد و به آن ها خاطرنشان ساخت كه همه 
ى عزت از خداست و در توضيح آن جنين فرمود: توحيد و 

يكانه يرستى به سوى او صعود مى كند و عمل صالح هم آن رادر صعودش كمكك مى كندء در نتيجه انسان به خدا نزديكك 


مى شود و براثر نزديكك شدنء از منبع عزت كسب عزت مى كند.0*) 


ذو للهزالما ه والرسو له و الله 181 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: خداوند تمام امور مؤمن را به او واككذار كرده. اما به او اجازه ى ذليل كردن خودش را 
نداده است. زيرا خداوند مى فرمايد: عزت براى خدا و ييامبر و مؤمنان است. بنا بر اين» سزاوار است كه مؤمن عزيز باشدو 


ذلت به خود راه ندهد و عزت مؤمن در يرتو ايمان و اسلام اوست؛ 


قال ابوعبدالله»: «انّ الله عزّوجلٌ فوض الى المؤمن أموره كلها و لم يفوّض اليه أن يذل نفسه. أما تسمع لقول الله عرّوجل: ١و‏ 
لله العزّه و لرسوله و للمؤمنين» 


ص: إرذة 


.٠١ / فاطر‎ 0084-١ 

/١ / مريم‎ )3"02: 5 

*- 081”) الميزان / ج 17 / ص "5. 
ع )"١85‏ منافقون / 8. 


فالمؤمن ينبغى أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلا يعرّه الله بالايمان و الاسلام)(1). 


- خداوند» عزّت بخش مؤمنان 


هر عزكت و عظمى دن كرو اهداد الهى اسث وبشر بااضرف نظر از يارى خداوتله جز فقر و ذلك سرمايه ى ذيكرى تدارد. 
مؤمنان هم با قطع نظر از عنايات الهى» مردمى ضعيف و ذليلند. بنا برراين ميان نسبت دادن ذلت به مؤمنان در جنكك؛ «و لقد 
نص ركم اللّه ببدر و أنتم أذله(؟) و آياتى جون: «و لله العزّهِ و لرسوله و للمؤمنين»0)منافاتى نيست. زيرا عزت مؤمنان هم وابسته 


به عزت يرورد كار است و خداوند مى فرمايد: «فإن 
لزه لله تععيها اد 


افزون بر آن) برخووة. مؤمتان با مشركاق در حدكك بدر» تشائهدئ آن است كه'نسبت ذلت .ب اهل ابمان) تسبى است وبا توعحه 
به قدارث و عظمق اسث كه مش ركان ان نظن تجهيرات تجنكى داشته اند و استاد:دادق ذلك تسبى به كسا كه عزيز و محترمتدة 
مانعى ندارد. جون خداوند در قرآن به كسانى نسبت ذلت داده است كه خودش آن ها را مى ستايد؛ «فسوف يأتى الله بقوم 


يحبهم و يحبونه أذلّه على المؤمنين».(6) 


- عرزت واقعى و خيالى 


عزت بر دو قسم است: عزت خيالى كه از غير خداوند درخواست مى شود؛ «أيبتغون 


ص: عرلا 


.575 وسائل الشيعه / ج # / ص‎ )70 87 -١ 
.177/ ع02”) آل عمران‎ ١ 

./ منافقون‎ )3١ 8 -'" 

*- 2# 0) مائده / 26 ؛ الميزان / ج 5 / ص /. 


عندهم العزّه)(١).‏ و عزت واقعى كه خود بر دو قسم است: عزت فردى وعزت اجتماعى. 


عرِّت فردى؛ عزِّت فردى در يرتو ايمان و عمل صالح و بندكى خدا و ترك معصيت تحقق مى يابد؛ «من كان يريد العزّه فلله 
العرّه جميعاً إليه يصعد الكلم الطنب و العمل الصَالح يرفعه)(؟). على عليه السلام در اين زمينه مى فرمايد: «الهى كفى بى عرَّاً أن 
أكون لكك عبداً)()» همجنين امام مجتبى عليه السلام مى فرمايد: «من أراد عرّاً بلا عشيره و غنى بلا مال و هيبه بلا سلطان 


فلينتقل عن ذل معصيه الله 
الى عرّ طاعته).(6) 


عزّت اجتماعى؛ عزّت اجتماعى مردم در صورتى است كه جامعه ى اسلامى در يرتو امامت معصوم زندكى كند؛ (إِنَّ الإمامه 
زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدَّنيا و عزَّ المؤمنين».(2) 


٠٠١8 تا‎ 9١ نكات‎ ٠١ 
٠٠١0 تا‎ 94١ هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات‎ 


١‏ - تعمّد در قرآن 


در قرآن كريم از جند نوع تعهد سخن به ميان مده است: 
الف - تعهد عمومى خداوند از مردم كه همان عبوديت و بندكى است؛ «ألم أعهد إليكم يا بنى عادم».(2) 


ب - تعهدكيرى خداوند از انبيا؛ «و إذ أخذنا من النَيئيين ميشاقهم و منكك و من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و 
أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً».(/00 


ص: ه/ا/ 


.١379 / نساء‎ )3١81/-١ 

.٠١ / فاطر‎ "0288-١ 

*-029”) بحار الانوار / ج الا / ص .86٠0‏ 
0017١ -*‏ بحار الانوار / ج 8/ا/ ص ؟197١.‏ 
)"١71١‏ بحار الانوار /ج 6" /ص ؟١173١.‏ 
0075-2 يس /20. 


078.) احزاب //. 


ج - تعه د كيرى از وارثان انبيا كه عالمان راستين هستند؛ «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من 
بكرتو جانرة لوا دما كيجا بعلم كسواوكاة رامعو بنامير أنفن غير 1ز ضينك عور فيك غخاض شركري :دازلد ك4 انان 
را به انبيا نزديكك مى كند و اين عهدٍ ويزه همان است كه در خطبه ى شقشقيه جنين ترسيم شده است: «أما و الُّذى فلق الحبه و 


بوجود النّاصر و ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظّه ظالم و لا سغب مظلوم)؛ يعنى خداوند از عالمان دين و دانشوران 
سكوت آرام نككذاشته و امضا نكنند.(5) 


45 - عدم وفا به تعهدات 


بعضى از انسان ها هنكام كرفتارى با خداوند تعهد مى بندند كه اكر نجات بيدا كردند» عمل خيرى انجام دهندء اما يس از 
نجات يافتن» به تعهد خود عمل نمى كنند؛ «و منهم من عاهد الله لثن اتينا من فضله لنضصٌ دقن و لنكوننٌ من الصَالحين * فلما 
َاتيهم من فضله بخلوا به و تولُوا و هم معرضون".(1) زن هنكامى كه احساس سنكينى در حمل خود كرد زن و شوهر دست به 


ذغا بره دازته نز مى كو يثذة حمداوقكا! ا كر يدها 


فرزند صالحى عطا كنىء از شك ركزاران خواهيم بود ولى هنككامى كه خداوند به آنان فرزند صالحى عطا كرد آنان براى 
خداوتن شريكاق قران من دهئد4 افلا أثقلت دغوا الله 


ص: و/070 
العام احزاب /33. 


كه بنيان مرصوص / ص ١/2‏ . 
عام توبه / هلا - 8لا. 


رقبينا تفن ا نهدا مالا لكر تمن الشا كريس عد قلئنا #ابيسا صالها خمناة ندر كاواقنما #السباء 1 


447 - توضيحى در باره ى معناى مستضعف 


شناسايى حق از باطل نباشند يا با تشخيص عقيده ى صحيح. بر اثر ناتوانى جسمى يا ضعف مالى يا محدوديت هايى كه محيط 
بر آن ها تحميل كرده؛ قادر به انجام وظايف خود به طور كامل نباشند و نتوانند مهاجرت كنند» آن ها را «مستضعف» كويند. 


ال شي تررق ور إن مع أنه لذ خاة فيه نشو والاار نه ادك كسفر هر اند امرض ووه وإشعه إميقه بابد معلا د 
دعوت هر ييامبرى به تكك تكك افراد امت رسيده استء نمى توان از آيه ى شريفه استفاده كرد. زيرا نشئه ى دنياء نشئه ى تزاحم 
علل و اسباب است كه مانع حصول اين غرض مى شود. جنان كه در ساير مقتضيات عمومى جنين است. مثلاً هر انسانى كه به 


بتواند با ازدواج نسلى از خود باقى بككذارد» ليكن بيشتر افراد قبل از فرزند دار شدن مى ميرند. 
بنا براين» نبوت و انذار عمومى در هر امتى لازم است. اما وصول ييام دين 

ص: /الا/ا 

.190 - 189 / اعراف‎ )”.1/0/-١ 


.48/ نساء‎ )؟٠‎ 8-١ 


01079") فاطر / 75. 


به تمام افراد جامعه با موانعى مواجه است. در نتيجه. هر فردى كه دعوت بيامبر به او نرسيد» حجت بر او تمام نيستء و او جزو 


مستضعفين است كه امرشان به دست خداست. 


از على عليه السلام نقل شده است: «و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحيجه فسمعتها أذنه و وعاها قلبه)؛ مستضعف به 
كسى كفته نمى شود كه حجت بر او تمام شده و حق را شنيده و فكرش آن را دركك كرده است. از امام كاظم عليه السلام نيز 
نقل شده است: «الضعيف من لم ترفع له حتجه و لم يعرف الإختلافء فإذا عرف الإختلاف فليس بضعيف»؛ مستضعف كسى 


است كه حجت و دليل به او نرسيده باشد و به وجود اختتلاف (در مذاهب و 


عقايد كه محرك به تحقيق است) بى نبرده باشدء اما هنككامى كه به اين مطلب بى برد» مستضعف نيست.(1) 


45 - سرنوشت اهل طغيان 


قرآن كريم سرنوشت اهل طغيان را تش جهنم مى داند؛ «فأمًا من طغى * و ءاثر الحيوه الدَّنيا * فإنّ الجحيم هى المأوى).(1)و 
در جاى ديكر مى فرمايد: (إنّ جهنم كانت مرصاداً * للطاغين مأباً».() آنكاه نمونه هايى از افراد طغيانكر را بيان مى كند: 


١‏ -فرعون؛ «إذهب إلى فرعون إِنْه طغى)».() 

١‏ - مخالفان انبيا؛ «كذلكك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر و مجنون * أتواصوا به هم قوم طاغون».(8) 
ص: ىلالا 

019 - 037”8 /ا ص‎ ١ نمونه / ج 5 / ص 872 ؛ نور الثقلين / ج‎ 7086-١ 

ا (لم:) نازعات / /ظ - وم 

ل 0 لش شيقن 


ع 8م" طه / 35. 


ه- 08 ذاريات /7ه - 07. 


- منافقان؛ «... اللّه يستهرى ء بهم و يمدّهم فى طغيانهم يعمهون».(88:*) 


6 - ازادى اراده 


«ألم : نجعأ له عينين *# و لساناً ود شفتي" #*#و هديناه النتجدين»(1) 


آيات شريفه؛ بعد از بيان نعمت جشم و زبان و لبء اشاره به مسأله ى اختيار و آزادى ارادهى انسان مى كند و مى فرمايد: ما 
او رااز خير و شرٌ آكاه كرديمء اما در عين حال انتخاب راه با خود انسان استء اوست كه مى تواند جشم و زبان را در مسير 


حلال و حرام به كردش درآورد واز دو جاده ى خير و شرّء هركدام را بخواهد» بركزيند. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «خداوند متعال خطاب به فرزندان آدم مى كويد: اككر زبانت خواست تو را وادار به 
حرام كند» من دو لب را براى جل وكيرى از آن در اختيار تو قرار داده ام» لب را فرو بند و اككر جشمت بخواهد تو را به سوى 
حرام ببرد» من يلكك ها را در اختيار تو قرار داده ام» آن ها را فرو بند؛ «يابن آدم ان نازعكك لسانكك فيما حرّمت عليك, فقد 
أعنتكك عليه بطبقتين فاطبق و ان نازعكك بصركك 


إلى بعض ما حرّمت عليككء فقد أعنتكك عليه بطبقتين فأطبق».(7) 


غ44 - دلايل آزادى اراده 


مسئله ى جبر و اختيار از قديمى ترين مسائلى است كه در ميان دانشمندان مطرح بوده است. كروهى طرفدار آزادى اراده و 


دسته اى به جبر معتقد بوده اند و هر دوء دلايلى براى 


ص: ار 


.1٠١ -8/ بلد‎ "0828-١ 


"- 3"0817) نور الثقلين / ج 8 / ص .68١‏ 


اثبات مقصد خود ذكر كرده اند. جالب اين كه جبرييّن در دايره ى بحث هاى علمى معتقد به جبر هستند» لكن در عمل» اصل 


اختيار و آزادى اراده را يذيرفته اند. اكنون به دلايل آزادى اراده توجه فرماييد: 

الف - ترديد؛ اين كه ما در مورد جيزى شكك مى كنيم كه انجام دهيم يا نه» دليل آزادى اراده است. 

ب - يشيمانى؛ اين كه ما در كارى كه كرده ايم يشيمانيم» دليل آزادى و اختيار است» وكرنه يشيمان نمى شديم. 
ج - تأديب؛ ادب كردن دليل آن است كه شخص قابل ادب هست و قابليت» دليل آزادى است. 


د - انتقاد؛ اين كه از كارهاى همديكر انتقاد مى كنيم» دليل آزادى است. جرا مثلاً از درخت كردو انتقاد نمى كنيم؛ جون او 


ازادى ندارد. 

ه - توبه؛ اي كه انسان از خطاهاى خود توبه كندء ذلبا , آزادى اراده اسث. باقبول ا توبه معنا ندارد. 
و اه ر سحود ويه مئ يل ارادى ار يافبق رسو 5 

و - ثواب وياداش براى نيك و كاران و مجازات براى بدكاران در دنيا و قيامت» دليل بر آزادى اراده است. 


همجنين آياتى ازقرآن كريم بر مشبئت واراده ى انسان تكيه كرده است كه دلالت بر آزادى اراده دارد» مانند: «فمن شاء اتخذ 
إلى ريه مثاباً)»1) (إنا هديناه الشبيل إما شاكراً و إِما كفورا»»!7) دفمن شاء فليؤمن و هن شاء فليكفر)90 ١ن‏ هذه 


ص: :1/6 


3088-١‏ نبأ وم 
-7084) دهر /”. 
*-5096) كهف /195. 


تزكر قنع كان] خف إلى ركه سيت 23 


/1 : تعصب و حميت 


«إذ جعل الّذين كفروا فى قلوبهم الحمته حميّه الجاهليه(؟) 


تنها مانع كفار از ايمان به خداوند» تعصب جاهلى است. از اينجا روشن مى شود تعصب بر دو قسم است: تعصب جاهلى كه 


«حمبّت» در اصل از ماده ى «حمى» بر وزن «حمد» به معناى حرارتى است كه از آتش يا خورشيد يا بدن انسان و مانند آن به 
وجود مى آيد و به همين دليل به حالت تبء حُمَى (بر وزن كبرى) كفته مى شود و به حالت خشم و همجنين نخوت و تعضّر ب 
خشم آلود نيز احمدت» مى كويند. اين حالتى است كه بر اثر جهل و انحطاط فرهنكى» مخصوصاً در ميان اقوام جاهلى فراوان 
است و سرجشمه ى بسيارى از جنكك ها و خونريزى ها بوده 


اسدت 11 


- زمينه هاى تعضب 


زمينه هايى براى تعصب وجود دارد كه به نمونه اى از آن ها اشاره مى شود: 
الف - نزاديرستى؛ «خلقتنى من نار و خلقته من طين0.() 

ب - آبين و مكتب؛ «قالت اليهود ل ليست التصارى على شى ء و قالت التصارى 
ص: ١لا‏ 

.1917 / دهر / 79؛ نمونه / ج 78 / ص 28؛ كناه شناسى‎ )3091-١ 


0937-7 فتح / 18. 


00913-7) نمونه / ج 77 / ص 48. 


ع_عواص.م) اعراف / ١١؛‏ ص / 2ل/. 


لبسيت اليهود على شى 210:2 
جح - تعداد و جمعيت؛ «نحن أكثر أموالهم و أولادا.(7) 


د - قوميت؛ الو نزّلنا على بعض الأعجمين فق رأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.(50) 


84 - سعادت و نحوست ايام 


«فأرسلنا عليهم 5-5 عضرا في أَيَام نحسات)(2)62 


برهان اقامه كنيم. جون از نظر مقدار» طبيعى است كه بعضى از زمان ها مثل هم هستند. يس از نظر خود زمان فرقى ميان اين 


روز و آن روز نيست تا يكى را سعد و ديكرى را نحس بدانيم» اما علل و 


عواملى كه در حدوث حوادث مؤثّرند» از حيطه ى علم ما بيرون است و ما نمى توانيم تكه تكه زمان را با عواملى كه در آن 
زمان دست در كارند» بسنجيم تا بفهميم آن عوامل در اين بخش از زمان جه عملكردى دارند و آيا عملكرد آن ها به كونه اى 


نداريم. 
در روزهاى نحس بر قوم عاد فرستاديم. همان 


ص: 5 
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ع-98") فصلت .١185/‏ 


كونه كه بعضى از شب ها را مباركك دانسته استء. مانند شب قدر؛ «انَا أنزلناه فى ليله مباركه)(١).‏ روشن است كه مباركك بودن 


روح وسلام بودن آن 


بيشتر رواياتى كه ايام را نحس مى شمارد» ضعيفند و سند درستى ندارند. برخى از رواياتى كه ايام را نحس مى شمارند» 
مانند: جهارشنبه ى هر هفته و جهارشنبه ى آخر ماه و مانند آنء علتش اين است كه در اين روزها حوادث ناكوارى به طور 
مكرر اتفاق افتاده استء آن هم ناكوار از نظر مذاق دينى مانند رحلت ييامبرصلى الله عليه وآله و شهادت امام حسين عليه 


عذاب بر بعضى از اقوام. بديهى است كه نحس شمردن جنين ايامى» استحكام بخشيدن به روحيه ى تقواست؛ يعنى وقتى 
افرادى به دليل اين كه در اين ايام بت شكنان تاريخ (ابراهيم عليه السلام و امام حسين عليه السلام) كرفتار دست بت هاى زمان 
خويش شده اند» دست به كارى نمى زنند واز لدّت هاى مادى خويش جشم مى يوشند؛ روحيه ى تقوا در جنين افرادى 


تقويت مى كردد.(5) 


-احكام كلى صيد در قرآن 


در قرآن كريم جهار حكم كلى در مسأله ى صيد حيوان بيان شده است: 
الف - عدم جواز صيد در حال احرام؛ «غير محلى الضيد و أنتم حرم000)و «لا تقتلوا الضَيد و أنتم حرم).50) 
ص: 7/7 


.” / دخان‎ )"0994--١ 


.7"١ ص‎ / ١9 الميزان / ج‎ 0709٠١ - 
.١/ مائده‎ )"1١1 1# 


ع ؟١٠")‏ مائده / 40. 


ب - جواز شكار به وسيله ى سكك شكاترى؛ «أحل لكم الطتبات و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهنٌ».(1) 
ج - وجوب كفتن «بسم الله به هنكام فرستادن سكك شكارى؛ «و اذكروا اسم اللّه عليه».(؟) 


د - جواز صيد از دريا؛ «أحل لكم صيد البحر و طعامه)(020). 


١‏ - شرايط تجارت در قرآن 


١‏ - معاملاات باز ركانى بايد با رضايت انجام كيرد؛ «يا أيّها الذي ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآ أن تكون تجاره 


عن تراض)».50). 
١‏ - معامله ى نقدى نيازى به سند ندارد؛ «الا أن تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها».(8) 


- هنكام نماز جمعه دست از تجارت برداريد؛ «و اذا رأوا تجاره أو لهواً انفضُوا إليها و تركوكك قائماً قل ما عند الله خير من 


الله و من التجاره و الله خير الرَازقين(ع)وهو إذا نودى للصّلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله فذروا البيع».(/0 
* - تجارتء. مردان خدا را از ذكر خدا باز نمى دارد؛ «رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع 


ص: 07 


.6 / مائده‎ )"٠١"”-١ 

؟'- )"١٠١8‏ مائده / 6. 

)0١8 +‏ مائده / 49 ؛ دانش نامه ى قرآن /ج ” / ص .1٠417‏ 
ع )”١١28‏ نساء / 59. 

ه-7١٠")‏ بقره / 187. 

.١١ / جمعه‎ )"٠١8-م‎ 


/ا- 9١٠١"؟)‏ جمعه / 1. 


عن ذكر الله و إقام الصّلوه».(1) 
- تجارت معنوى (جهاد در راه خدا) مايه ى رهايى از آتش است؛ «يا أيه الذين ءامنوا هل أدلكم على تجاره تنجيكم من 


عذاب أليم * تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون8.(؟) 


ود عيارف تابوه تفلدتى قري كز عقوف قر اذ وي نا داشع تمادو اتقاق اسةه دان الذيى كلوق كنات اللدو أقافوا الع لودو 


أنفقوا مما رزقناهم سرّاً و علانيه يرجون تجاره لن تبور».(*) 


«... ولا تبأسوا من روح الله إنّهِ لا يايئس من روح اللّه إلا القوم الكافرون»(5) 


شبى كه امام خمينى قدس سره از ياريس به تهران مى آمدند» يكى از برادران روحانى بسيار ناراحت بود و نمى دانست كه با 
آمدن امام جه وضعى در ايران به وجود مى آيد. قرآن را باز كرد آيه ى شريفه ى فوق آمد كه ناراحتى و اضطراب او از ميان 


رفت. 


خلت به من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ...غ(2) رسيدم, بنيان كذار جمهورى اسلامى امام خمينى قدس 
سره به ملكوت اعلى ييوست و خبركان مقام معظم رهبرى را براى رهبرى انتخاب كردند.(9118) 


6 نور /ج 7 /ص ؟197. 


ص: 64 
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توضيحى در بارهى قاعده ى لاحرج 


«يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر»(١)‏ 


عه ع شي رقه داق نكف اقتار فاده كد عداوتد ينها | ناقتع كردي قفن خوافن و ديت رافك سملم ابن شار تار 
به مسأله ى روزه و فوايد آن و حكم مسافر و بيمار استء ولى با توجه به كلى بودن مفادشء از آن قاعده اى عمومى نسبت به 


تمام احكام اسلامى استفاده مى شود و آن قاعدهى معروف «لا حرج) است. 


بر يايه ى اين قاعده؛ اساس قوانين اسلام بر سخت كيرى نيست و اكر در جايى حكمى توليد مشقّت شديد كندء موقتاً برداشته 
مى شود. جنان كه فقها فرموده اند: هر كاه وضو كرفتن يا ايستادن به هنكام نماز و مانند اين ها انسان را شديداً به زحمت 
بياندازد» مبدل به تيمم و نماز نشسته مى شود. قرآن كريم مى فرمايد: «... هو اجتباكم و ما جعل عليكم فى الدّين من 


حرج000)؛ او شما را بركزيد و در دين خود تكليف 
مشقت بارى براى شما قرار نداد. 


حديث معروف ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نيز به همين معنا اشاره دارد؛ «يُعنتٌ على الشريعه المسحه السهله)؛ من براى 


دعوت به آيين سهل و آسانى مبعوث شده ام.0) 


(«و فديناه بذبح عظيم)(50) 

نوع مفسران درباره ى آيه ى شريفه كفته اند: منظور از ذبح عظيم كبش (قوج) است. علامه 
ص: 2,8 

.188 / بقره‎ 21١8-١ 


./8/ حج‎ )1١107- 
.208 /اص‎ ١ نمونه / ج‎ )"118-1 


.١٠١7/ صافات‎ )"11١94 -* 


طباطبايى قدس سره مى كويد: جون اين ذبح به امر الهى است و به خداوند نسبت داده مى شودء از اين رو عظيم است. بعضى 
ديكر از مفسران شيعه از جمله ملا محسن فيض كاشانى در صافى(1)» سيد هاشم بحرانى در برهان(1)) حويزى در نور 
الثقلين() و مرحوم مجلسى در بحارالانوارل؟» طبق حديثى كه از امام رضاعليه السلام نقل شده. 


كفته اند: مراد از ذبح عظيم امام حسين عليه السلام است.(8) 


توضيحى در باره ى يأجوج و مأجوج 


«قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض)(2) 


در قرآن كريم در دو سوره از يأجوج و مأجوج سخن به ميان آمده استء يكى آيهى فوق و ديكرى در آيه ى 948 سوره ى 
انبيا. آيات قران به خوبى كواهى مى دهد كه اين دو نام متعلق به دو قبيله ى وحشى خونخوار بوده است كه مزاحمت شديدى 


براى ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشته اند. 


علا-مه طباطبايى قدس سره مى كويد: از مجموع كفته هاى تورات استفاده مى شود كه مأجوج يا يأجوج و مأجوج كروه يا 
كروه هاي نز رركن موده اتد كه دو دوز دست تريق تقطودى اسيايى زند كى هق كردثل و هرومى تكسن وعارتكر يودتد: 


17 2( 


8 الميزان / ج 1 / ص 5١‏ ؛ نمونه / ج 17 / ص .20١‏ 


ص: /// 


ل شنا 

111 01ت © عن ا 

ا هر 1 

1 رين 17 

ه- 176”) ترجمه ى قرآن كريم خرمشاهى / ص .658١‏ 
ع-150") كهن /48. 


انواع سه كانه ى خ 
8 ظلم 


از نظر قرآن كريم ظلم انواعى دارد كه به سه نوع آن اشاره مى شود: ظلم به خداء ظلم به خويشتن و ظلم به ديكران. در 


حقيقت, ظلم به خداوند و ديكران نيز نوعى ظلم به خويشتن است. زيرا عمل از عامل خود جدا نخواهد شد. 


الف - ظلم به خداوند مانند شرك و افترا بر خداوند؛ «يا بن لا تشركك باللّه انَّ الشّرك لظلم عظيم)(1١)و‏ «و من أظلم ممّن 
افترى على اللّه كذبا».70) 


ب - ظلم به خويشتن مانند تعدّى به حق همسر؛ «و لا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلكك فقد ظلم نفسه.0*) 


ج - ظلم به ديكران مالتد #بيرط» باط د اغوال نان عا تسر باطل وو انول مان ينا انها الذيى امزال اكلا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم و لا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيماً * و من يفعل ذلكك عدواتاً و 
ظلماً فسوف نصليه نارأ)(ع)و «انّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون فى بطونهم ناراً».(8) 


به انواع سه كانه ى بيش كفته در حديثى از على عليه السلام اشاره شده است؛ «ألاو انّ الظلم ثلاثه: فظلم لا يغفر و ظلم لا 
يتركك و ظلم مغفور لا يطلب؛ فَأمَا الظلم الُذى لا يغفر فالشركك باللّه ... و أمَا الظلم الذى يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات 
و أمَا الظلم الّذى لا يتركك فظلم العباد بعضهم بعضاً».(187") 


3" نهج البلاغه / حكمت .١78‏ 
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هزار و يكك نكته از قرآن كريم » نكات ٠٠١8‏ تا ٠١١1/‏ 


اوصاف كافران 


قرآن كريم نشانه هاى فراوانى براى كافران مى شمارد. به برخى از آن ها توجه فرماييد: 

١‏ - اسراف؛ «و كذلكك نجزى من أسرف و لم يؤمن بايات ربّه.10) 

- اعتراض؛ «أمّا الّذِينَ كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثللا».(7) 

" - اعراض از آيات الهى؛ «و ما تأتيهم من ايه من ءايات ربّهم الا كانوا عنها معرضين).(*) 

- تبعيت از باطل؛ «ذلكك بأنّ الذين كفروا اتّبعوا الباطل».(©) 

ه - بخل؛ «الّذين يبخلون و يأمرون النْاس بالبخل ... و أعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً».(0) 

* - تفرقه؛ «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم».(2) 

لاح نكر واابشكار؟ وو أن الذيق كفروا أفلم تكن ءاياتى تتلى عليكم فاستكبرتم0/(.0) 

8 - جهل؛ او لئن جئتهم بايه ليقولنٌ الّذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون * كذلكك يطبع اللّه على قلوب الّذين لايعلمون8(.0) 
- استهزا؛ «و لقد استهزى ء برسل من قبلكك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا 


ص: ,1 
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بد وموم ساك دقر 


.04 -88 7 روم‎ )"18١ 4 


به يستهزؤن210.0) 


6ك كمراى #ذانّ الذيق كقروا وعيذوا عق سييل الله قد خكرا فلالا سيدا:7ل. 


خشونت با كافران و مشركان 


در قرآن كريم تعبيرهايى در باره ى كفار ديده مى شود كه برخورد شديد و خشونت آميز با كفار را لازم مى داند» مككر در 


فرمابيد: 
١‏ - در كمين مش ركان باشيد؛ «فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم0.0) 


؟ - جها يا جزيه؛ «قاتلوا الذي لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الاخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسوله ولا يادينون دين الحق من 


اين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون».(6) 

“ - براى مشركان طلب آمرزش نكنيد؛ «ما كان للنبى و الّذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولى قربى.(8) 
© - هيج كاه يار آن ها مباش؛ «فلا تكوننٌ ظهيراً للكافرين».(2) 

ه - در جنكك, كافران را كردن بزنيد؛ «فاذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب0/(.2 

ص: ١لا‏ 
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© - دوستى با كفار نكنيد» كرجه يدران و برادران شما باشند؛ (يا يها الذي ءامنوا لا تتّخذوا ءابائكم و أخوانكم أولياء ان 
استحبوا الكفر على الايمان و من يتولّهم منكم فأولئكك هم الظالمون».(1) 


معناى هدايت تبهكاران به جهنم 


«فاهدوهم إلى صراط الجحيم»)70) 


كلمه ى «جحيم) يكى از اسامى جهنم است كه از ماده ى «جحم) مشتق شده كه به كفته ى راغب به معناى شدت سوزش 
آتش است. منظور از اين جمله كه «ايشان را به سوى صراط جحيم هدايت كنيد)» افكندن در جهنم است. جون كلمه ى 


هدايت همه جا به معناى راهنمايى نيست,ء بلكه كاهى به معناى رساندن به هدف و مقصد است. 


بعضى از مفسران كفته اند: از «بردن به سوى دوزخ) به «هدايت به سوى آن) تعبير كردن؛ نوعى استهزاست. علامه طبرسى 
قدس سره مى كويد: سرّش اين است كه كفار هم مانند ديكران لياقت و استعداد آن را داشتند كه به سوى بهشت هدايت 
شوندء و خدا هم جز هدايت كارى ندارد» ولى رفتار زشت آنان هدايت خدا را به هدايت به سوى دوزخ مبدل كرد. اين تعبير 


نظير سخنى است كه در آيه ى «فبشّرهم بعذاب أليم)؛ (يس به عذاب دردناكك 
بشارتشان بده) آمده»ء جون خود كفار بشارت خداوند را مبدل به بشارت به سوى عذاب كردند.(0٠8١01)‏ 
الميزان / ج ١7‏ /. ص 177 ؛ مجمع البيان / ج 8 / ص .66١‏ 
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ادب ان ريه / اا 


؟- وع10”) صافات / 77. 


حقيقت جشم زخم 


«وان يكاد الّذين كفروا ليزلقونكك بأبصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون»(1) 

(ازلاق) م سحداى ازلال كايه از عفدن اهلكف كردق اسك و مشاى اردع شريقه انث كدا حتفا كرات كه كاف هوقيدة 
وقتى قرآن را شنيدند» نزديكك بود با جشم هاى خود تو را به زمين بياندازند؛ يعنى با جشم زخم خود تورا بكشند. 

منظور از «ازلا-ق به ابصار» به طورى كه همه ى مفسران كفته اند جشم زدن است كه خود نوعى از تأثيرات نفسانى است و 


دليل عقلى بر نفى آن نداريم و بااين حال علت ندارد كه ما آن را انكار نموده و بككوييم يكك عقيده ى خرافى است و در 


روايات نيز تعبيراتى ديده مى شود كه اجمالا اين موضوع را تأييد مى كند.(1) 


عوائئه زافيد "كما بكلياظ الداقدى أسهاء الله الحبيعى كليا عافه بق كو الببامه و الهالئه وابيق شر كل خويى لاسو مد قر ستاينك 
اذا حسد)؛ شما را به تمام كلمات و اسماى حسناى خداوند از شر مركك و حيوانات موذى وهر جشم بد و حسود, آن كاه كه 
حسد ورزد مى سبارم.0) 

على عليه السلام مى فرمايد: «العين حق و الرقى حق)»؛ جشم زدن حق است و توسل و دعا براى رفع آن نيز حق است.(185”) 


18 نهج البلاغه / حكمت 50١٠‏ ؛ نمونه / ج 75 / ص 8718. 
ص: ”ولا 
210١-١‏ قلم 7 .0١‏ 


؟- 187 الميزان / ج ١19‏ /.ص 788 


جهالت سرجشمه ى بت يرستى 


«قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم َالهه قال إِنُكم قوم تجهلون»(1) 


ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه سرجشمه ى بت يرستى جهل و نادانى بشر است. از طرفى جهل او نسبت به خداوند و 
عدم شناسايى ذات ياكك او واين كه او هيج كونه نظير و مانندى ندارد؛ از سوى ديكرء جهل انسان نسبت به علل اصلى 


حوادث جهان كه كاهى سبب مى شود حوادث را به يكك سلسله علل خيالى و خرافى جون بت نسبت دهد. 


از سوى سوم؛ جهل انسان نسبت به جهان ماوراى طبيعت و كوتاهى فكر او تا آنجا كه جز مسائل حسى را نمى بيند و باور 
نمى كندء و كرنه جككونه انسان آ كاه و فهميده., آ كاه به خدا و صفات اوء آ كاه از علل حوادثء آ كاه از جهان طبيعت و 


ماوراى طبيعت» ممكن است قطعه ستككّى را فى المثل از كوه جدا كند و قسمتى از آن را در ساختمان منزل يا يله هاى خانه 


اشن عضر ل كتنا و قسنت :دركرق را تعودى سازة وندو زراير آث سر به مده 


سايد و مقدرات خويش را به دست او بسيارد؟! 
آن ها فرمود: شما جمعيتى هستيد كه در جهالتٍ هميشكى غوطه وريد. جون «تجهلون» فعل مضارع است و غالباً دلالت بر 


استمرار دارد.72) 
ماجراى هاروت و ماروت 


دوعا اولع الملكن مايل عاروكو ماروك ونا بعلماة هن أ عن بحن 
ص: ”ولا 


.١18/ اعراف‎ "١00 -١ 
.808 نمونه / ج 8 / ص‎ "108 -1 


يقولا إِنّما نحن فتنه )١(“»‏ 

در سرزمين بابل سحر و جادوكرى به اوج خود رسيد و سبب ناراحتى مردم كرديد. از اين روء خداوند دو فرشته را به صورت 
انسان مأمور ساخت كه عوامل سحر و طريق ابطال آن را به مردم بياموزند تا بتوانند خود را از شرٌ ساحران حفظ كنند؛ ولى اين 
تعليماك ند قابل سوه اسعفاده بوه ؤيرا فرشكان تاجان يه يشكيرى كردن بودتك. 

اين موضوع سبب شد كه كروهى يس از آكاهى از ابطال سحرء خود در رديف ساحران قرار كرفتند و موجب مزاحمت تازه 
اى براى مردم شدندء با اين كه آن دو فرشته به مردم هشدار دادند كه اين آموزش نوعى آزمايش الهى براى شماست و كفتند: 
سوء استفاده از اين تعليمات نوعى كفر استء اما آن ها به كارهايى يرداختند كه موجب ضرر و زيان مردم شد. روايات اهل 


بنك فيز اين معنا وا تأبيد مئ كتد:1 197 


حد شستن در وضو 


«فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق»20) 


بااين توضيح روشن مى شود كلمه ى «الى) در آيه ى فوق تنها براى بيان حدّ شستن استء نه كيفيت شستن كه بعضى توهم 


كرده اند و جنين ينداشته اند كه مفاد آيه ى 
ص: 58و/ا 
١-/ا0١")‏ بقره / .٠١7‏ 


."/6 /اص‎ ١ نمونه / ج‎ 1808-١ 


.5 / مائده‎ )"١89 


شريفه اين است: بايد دست ها را از سر انككشتان به طرف آرنج بشوييد (آن جنان كه در ميان جمعى از اهل تسنن رايج است). 


توضيح اين كه: درست به آن مى ماند كه انسان به كا ركرى سفارش مى كند كه ديوار اتاق رااز كف تا يكك متر رنكك كند. 
نه بيشتر و نه كمتر. بنا براين» فقط مقدارى از دست كه بايد شسته شود در آيه ذكر شده. اما كيفيت آن در سنّت ييامبر اكرم 


صلى الله عليه وآله و به وسيله ى اهل بيت عليه السلام بيان 
شده است و آن شستن آرنج است به طرف سر انككشتان. 


بايد توجه داشت كه مرفق هم بايد در وضو شسته شود. زيرا در اين كونه از موارد» غايت داخل در مغياست؛ يعنى حدّ نيز 


داخل در حكم محدود است.(1) 


تفاوت دثنا با الخريف 


قرآن كريم تفاوت هاى فراوانى ميان دنيا و آخرت را بيان مى كند كه به برخى از آن ها اشاره مى كنيم: 


الف - در دنيا هر جه بخواهيم نصيب ما نخواهد شد؛ «ليس بأمائيكم و لا أماني أهل الكتاب)(5), اما در آخرت انسان هر جه 


بخواهد به او مى دهند؛ «لهم ما يشاءون فيها و لدينا مزيد).020) 
ب - نعمت دنيا مقطعى و زود كذر است؛ «أكلها دائم)()» اما نعمت بهشت دائمى 


ص: 7/4 


.588 نمونه / ج 5 / ص‎ ١2٠ -١ 
.١77 / نساء‎ )"181 
"0 / ق‎ 085“ 


ع 028”) رعد /0". 


است؛«الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون».(12) 

ج - در دنيا مى توان از خويش دفاع كرد ولى در قيامت ممكن نيست؛ «هذا يوم لا ينطقون)».(1) 

د- در دنيا مى توان كار خويش را به دوش ديكران انداخت» در قيامت مقدور نخواهد بود؛ «ولا تزر وازره وزر أخرى).(7) 
ه - در دنيا به هنكام مشكلات مى توان به افرادى يناه برد» در آنجا ميسّر نيست؛ «لا تجأروا اليوم نكم منّا لا تنصرون.0*) 


و - دنيا جاى ماندن و قرار نيست؛ قال على عليه السلام: «أيها النّاس! انما الدّنيا دار مجاز)() اما قيامت جاى ثابت و ماندنى 


است؛ «و انْ الاخره هى دار القرار».(2) 


عقوبت الهى در دنيا 


از نظر قرآن كريم» خداوند بر جند طايفه به دليل كناه و معصيت آنان» عذاب فرو فرستاده است: 
١‏ - مردم بى ايمان و كافر؛ «الا أخذنا أهلها بالبأساء و الضرّاء».(2) 


" - اقوام نوح و هود و صالح وابراهيم و لوط و موسى و شعيب عليهم السلام؛ «و أصحاب مدين و كذّب موسى فأمليت 
للكافرين ثم أخذتهم».(/1) 


ص: 3" 


."0/ مرسلات‎ )”١20 -١ 

.١10 / اسراء‎ )”8١88 ؟-‎ 

9 /3"18517) مؤمنون /20. 

ع- م18”) نهج البلاغه / خ 707. 
ه 29 )"١‏ غافر / 59. 
ع-0076”) اعراف / 35. 

/ا- 011 حج / 58. 


8 - فرعونيان؛ «كدأب ءال فرعون و الذين من قبلهم كذّبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم».(1) 
دوم كاراة رو أخذنا الذيى ليوا بكذاب نس 1 

- توانكران خوشكذران (مترفين)؛ «حتّى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذاهم يجثئرون).(9) 
* - كافران معاصر ييامبرصلى الله عليه وآله؛ «و لقد أخذناهم بالعذاب».() 


- كسانى كه براى كردار زشت خود مكر و حيله ها مى انديشند؛ «أفأمن الّذين مكروا السيئات أن يخسف اللّه بهم الأرض أو 


يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون * أو يأخذهم فى تقلبهم.(0) 


جكونكى حبط اعمال 


١و‏ من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئكك حبطت أعمالهم فى الدّنيا و الاخره»(2) 


دراين كه كفر وارتداد موجب «حبط؛) مى شود» ترديدى نيست و آياتى از قرآن و آيهى فوق نيز بر آن دلا-لت دارد. زيرا 
كناه كفر به قدرى زياد است كه بر ثواب هاى ييشين فايق مى آيدء ولى سخن در اين است كه آيا افراد با ايمان كه هم كناه 
كرده اند و هم اطاعت 


ص: /7 


.١١/ آل عمران‎ )”3177 -١ 

؟- 1178 ") اعراف / .١1880‏ 

9'- 0311078 مؤمنون / 85. 

- 1178) مؤمنون / 8/. 

ه- 007”) نحل / 50 - عع ؛ دايره الفرايد / ج ١‏ / ص .5١”‏ 
ع-/لا١”)‏ بقره .7١177//‏ 


فرمآن هذا ويدون قريه ازذتياى روتده اعمال ندشان بادا اعمال تبكك را از'ميان مى جرد ياتد؟ 


عده اى از جمله شيخ طوسى قدس سره با تمسكك به دليل عقلى و نقلى احباط را باطل مى دانند؛ دليل عقلى آن ها اين است 
كه احباط نوعى ظلم است. زيرا اكر كسى ثواب كمتر و كناه بيشترى داشته باشد» يس از احباط به منزله شخصى خواهد بود 


كه اصلا كار نيكك نكرده است و اين» در حق او ستم محسوب مى شود. 


اما دليل نقلى آيات كريمه ى قرآن است كه انسان نتيجه ى هر يكك از اعمال نيكك و بد خويش را مى بيند و اين با مسأله ى 
احباط سازكار نيست؛ «فمن يعمل مثقال ذرّه خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّه شرا يره)10)و از اين ميان ابوهاشم دانشمند معتزلى 
«احباط و تكفير) را به هم آميخته و عنوان «موازنه) را به وجود آورده است به اين معنا كه كناه و ثواب را با هم مى سنجند وو از 
يكديكر كسر مى كنند تاجه مقدار 


باقى بماند. 


اقوال ديكرى نيز در مسأله وجود دارد؛ ولى حق همان است كه مرحوم مجلسى مى كويد: سقوط ثواب به وسيله ى كفر 
مستمر وايمان يايدار تا لحظه ى م رككء قابل انكار نيست و اخبار فراوانى دلالت دارد كه تعداد زيادى از كناهان» موجب 
سقوط مقدار زيادى از اطاعت ها مى كردند و طاعات بسيارى نيز سبب سقوط كثيرى از بدى ها مى شوندء اخبار در اين زمينه 


بايد توجه داشت كه آيه ى ١١5‏ سورهى هود براين مطلب دلاللت دارد. زيرا در آنجا يس از دستور به نمازء به يكك قانون 
كلى اشاره مى كند كه «انّ الحسنات يذهبن الس ئئات)؛ نيكى ها بدى ها را از بين مى برد. در آيه ى ديكرى آمده است: «و لا 


4. 


تجهروا 


ص: //7, 


.,8-1// زلزال‎ "3078-١ 


؟-174١1”)‏ بحار الانوار اج اص ”777 


له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم)(1)؛ آن كونه كه يكديكر را صدا مى زنيد؛ بيامبر را صدا نكنيد كه 
اعمالتان حبط مى شود. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله به اباذر مى فرمايد: «اذا عملت سيّئه فاعمل حسنه تمحوها»؛ هر كاه عمل بدى انجام دادى» كار 
خوبى هم انجام بده كه آن عمل زشت را محو كند.(1) در مورد از ميان رفتن كارهاى نيكك بر اثر اعمال بد نيز رواياتى وارد 
شده است. از جمله: «اياكم و الحسد فانٌ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الْثّار الحطب)(؛ از حسد بيرهيز. زيرا همان كونه 


كه آتشء هيزم را نابود مى كند» حسد نيز 


كارهاى خير را از بين مى برد. ولى قانونى كلى در باره ى همه ى كناهان و طاعات نيست و تنها اختصاص به بعضى از آن ها 


دارد و به اين ترتيب مى توان بين آيات و روايات جمع كرد.(50) 


شفاعت 


آياتى كه در قرآن در باره ى شفاعت بحث مى كند در حقيقت به جند دسته تقسيم مى شود: الف - آياتى كه به طور مطلق 
شفاعت را نفى مى كندء مانند: «أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه و لا خلّه و لا شفاعه8(.0) 


ب - آياتى كه «شفيع» را منحصراً خدا معرفى مى كندء مانئد: «مالكم من دونه من ولي و لا شفيع قل للّه الشفاعه جميعاً».(2) 
ج - آياتى كه شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا مى داندء مانند: «من ذا الى يشفع 


ص: 1,9 


)518٠6-١‏ حجرات / 5؟. 

؟-١181")‏ بحار الانوار / ج الا/رص 567. 
99- 187) بحار الانوار / ج "ا / ص 108. 
- 18" نمونه / ج ” / ص .7١‏ 

ه- 185" بقره / 105. 


ع- 180" زمر / ع6 


عنده الا باذنه و لا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن اذن له.(1) 


د - آياتى كه شرايطى براى شفاعت شونده بيان مى كند؛ كاهى اين شرط را كرفتن عهد و ييمان نزد خدا معرفى مى كندء 
ماقدة وله يملكر 8 القفاعه الة لعو تكد غيل اللسحمن عدا ,لقاو كاهن قرط ان واارفاءت و عسودى عداايياة من كندة زو له 
ستعوة آلا لذن ارك 7 

ه- آياتى كه صلاحيت مشمول شفاعت شدن را از بعضى مجرمان سلب مى كندء مانند سلب شفاعت از ظالمان كه مفهومش 
اين است كه كروه هاى ديكر مشمول شفاعت مى شوندء مانند: «ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع.(6) 


به اين ترتيب داشتن عهد و ييمان الهى يعنى ايمان و رسيدن به مقام خشنودى يرورد كار و يرهيز از كناهانى جون ظلم و ستم 


جزو شرايط حتمى شفاعت است. 


قيام به قسط يا قيام براى خدا 


وا انها الذد ونوا كرنا قزاهى بالقيظط شيداء العو قان الله كاق ا عبان عي الله 
وناكها الذين اننا كرهرا قراميى بالله شهد او بالفسط بن ان الله ع ونا لو 221 


دو آيه ى فوق با يكك تقدم و تأخر در ارتباط با قيام به قسط و شهادت براى خداء شباهت 
ص: 6٠١‏ 


.37 / سنأ‎ )*”082-١ 
مريم / 0ل‎ )1810/-7 
.758 / كرا ") انبياء‎ * 
.18 / ع- 894م١1") غافر‎ 
فح قباد راق‎ 


ع ١9١؟)‏ مائده //,. 


زيادى با هم دارند. در آيه ى اول قيام به قسط و شاهد بودن براى خدا و در آيه ى دوم قيام براى خدا و شاهد بودن به قسط. 


در ضمن هر دو آيه با تأكيد بر خبير بودن خدا بر اعمال مؤمنان يايان يافته است. 


علت اين تفاوت و جابه جابى را در زمينه ى سياق آيات قبل و بعد هر كدام بايد جستجو كرد. آيه ى نخست كه به دنبال 
آيات مربوط به خانواده و رفتار با يتيمان و مستضعفان آمده استء از آنجا كه موضوع اين آيات» حقوق مادى و قسط و برابرى 
استء «قيام به قسط» مورد تأكيد قرار كرفته تا از اين طريق الكو و نمونه اى واف واه عنه] تانق ذاكاه مرا كيدا لل اها حو 
آيه ى بعد حقوق اجتماعى مطرح است و سياق آيات 


در بارهى رعايت عدالت حتى در باره ى دشمنان است. در اين حالتء قيام براى خدا با نفى كرايش كروهى و حزبى» مورد 
تأكيد قرار كرفته تا اهميت تقوا و تسلط بر نفس بيشتر جلوه كند. اكر كسى براى خدا قيام كند به طور طبيعى شاهد و نمونه 
اى براى رعايت قسط و عدالت اجتماعى در ميان مخالفين خواهد كرديد؛ «قوّامين لله شهدا بالقسط).(97١01)‏ 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


